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پس از اتمام و چاپ کتاب شش جلدی تهران در فرن سیزدهم هنوز به نظرم 
می‌رسید چیزی از تهران بجا مانده که نیامده تن مود تم چه بايد باشده 
اگرچه دیگر کتابهایم مانند طهران قدبم شکر تلخ» گزنه و غیر اینها می‌توانستند 
مکمل آن باشند؛ تا سفری برایم به انگلستان پیش آمد. 

سفری به اتفاق همسر به چند نظر: اول نشان دادن چشم که پینائیشان رو به 
انی ر شتا سای که گیگ ان مسارم تور همست نامه سرد ی 
دوم دیدار از فرزند و عروس و تازه‌رسیده‌شان؛ در آخر پس از یازده سال در به 
روی خود از یار و اغیار بستن و کلنگ انديشه به مغز زدن» استراحت و تمدد 
اعصاب بکنم. 

استراحتی به آن قوت تصمیم درباره‌اش که در طول اقامت نه نگاهی به 

شته‌ای انداخته» نه قلمی به روی کاغذ کشیده فقط خورده و خواییده تجدید 

قوا بکنی اما بدان نشان که به جای آن» مصداق (هرکه گریزد ز خراجات شام - 
بارکش غول بیابان شرد) گردیده هرچه زیادتر به تعب و رنج تنهاتی و 
بی‌همزبانی و کسالت تن و جان افتاده از زیادی کار بیهوده (حلاج گرگ) بشوم که 
هر اينه وافعه‌ای که ذکرش خواهد امد پیش نیامده بود مجبور شوم یه هفته 
نرسیده مراجعت بکنم! 

فرزند و عروس را نتوائم دیده حرف بزئیم که روزها هر دو غایب و به 
تلاش معاش باشند و در حضور نیز پسرم که از کم حرفی ذاتی مگر جواب سژال 
بدهد و عروسم که انگلیسی و با همه فارسی دانستنش به خاطر عدم تجانس 
بیان حرفی نداشته باشیم و اگر وقت و حوصله داشته باشند» زورکی و چند خط 
در میان مترجممان شده تلویزیون نگاه بکنیم و بگویم امان از بی‌زبانی و 
بی‌همنفسی و اکثراً من باشم و عیال که او به کار خانه و بچه که وبال شده برد 
مشفول و من به در و دیوار نگاه بکنم! 

سه ساعت بعدازظهر بود که به فرودگاء لندن رسیده» پس از سین جیم‌ها و 
تفتیش و تجسس‌های دقیق مأموران فرودگاه که پرایم سابقه نداشته بود و 


قند و مک 


مرخص شدن به پسر و عروس و دوماهه‌ی زبان درازشان همایون که به پیشواز 
و برای بردنمان آمده بودند ونه روانه‌ی منزل گردیدیم و در بین راه که گفتم 
خدا لعت کند بی‌ادب را که حتماً دزد و قاچانچی و حامل بمب و اسلحدای 
باعث این سختگیری شده است. چه باعث حفظ و حصار و در و دیوار و قفل و 
کلون برای همه دکان و خانه‌ها یک تن یعنی دزد و ناپاک نخست شده است! اول 
تلافی دیدگانم با تازه رسیده‌شان بود که با جسارت تمام می‌گفت من آمده‌ام که 
تو بروی! و در ورود به خانه. خوردن ناهار که با اختلاف ساعت مناطن ظهرشان 
بود و پس از آن کشیدن و گشودن بار و بنه و تا آخر شب و زیادتر از وقت همه 
شب که بیدار مانده سوا جدای اشیاء و بگذار و بردار بکنم. 

روز دوم‌که نمی‌توانستم عاطل و بیهوده به سر ببرم و برای من که تا خود را 
دیده توانسته بودم په روی دو پا راه بروم همه در کار و پیگاری برایم بیماری‌آور 
بوده هنوز بیل را نگذارده باید کلنگ را برداشته, غربال را ننهاده سرند را بلند بکنم 
اطویشان را که درجه‌اش خراب شده بود و اجاق گازشان را که بد سوخته گرگر 
می‌نمرد و بخچالشان راکه جایش نامیزان و لق می‌خورد و درش جفت نمی‌شد 
و برنک می‌گرفت درست و آنبارشان که تاریک بود و چراغ نداشت چراغ بکشم. 

به همین طریق روز سوم» قبل از ظهرش لبه‌های جرزهای دو طرف در 
گاراژشان را که جلو بوده مانع درست باز شدن انگه‌هایش بود و امکان گر 
کردنشان به بدنه‌ی اتومبیل می‌شد تراشیده تا پهن شده سفره آجرهای سخت تر از 
خارایشان را چکش به سنبه و قلم بزنم» و بعد از ظهرش چرخ‌های کالسکه‌ی بچه 
را روغن کاری و جارختی از جا درآمده‌شان را به دیوار محکم و بقیه‌اش 
لباس‌های چروک شده در چمدان را اطر بکشم» تا عروس و پسر آمده تلویزیون 
نگاه بکنیم» که مثلاً آمده تفس بکشم! 

تلویزیون اینجا کانالهای متعدد» برای ذوق و سلیقه‌های مختلف دارد و با 
روشن نمودنء مسابقه‌ی فوتبالی که در ان بود و چند نقر کشته شده تمدن غرییان 
و متمدنین را معلوم می‌تمود را نشان می‌داد که مطابق میلم نبوده گفتم عرض 
بکنند و کانالی را گرفت که برنامه‌ی ادبی هنری پخش می‌نمود. پس پس از اتمام 
برنامه‌ی قبلی‌اش که نفهمیدم چه بود اول جوان کم‌سالی را در پشت میز نقاشی اش 
نشان می‌داد که برای اولین بار عرض هنر می‌کند و مردی را بر روی چهارپایه‌ای 
نشانیده از او با هر دو دست و همگام با یکدیگر به گونه‌ی سیاه‌قلم شکل می‌کشید» 
در آن حد سرعت که حرکت مدادهایش به نظر نمی‌آمد و در ظرف چند دفیقه که 
تمام کرده بدان قید کمال که از او عکس برداشته بود و به تشویقش عکس‌ها برای 
روزنامه‌ها از او برداشته شد و تلفن‌هائی که به صورت مزایده برای خرید 
تابلویش به همانجا زده شد و یک نفر که بالاترین فيمت‌ها را اجازه داد و دوم 
مجری برنامه که اعلام ورود دو نویسنده که برای مصاحبه دعوت شده بودند نمود. 

دو نویسنده‌ای که به حسب اتفاق کتاب‌هایشان با هم منتشر شده بود و 





پس از ورود و برخوردشان با هم که چگونه منل دو عاشي از هم دور افتاده 
یکدیگر را در آغوش کشیده بشاشت و خوشامد می‌کردند و پس از قرار 
گرفتنشان صحنه‌هایی از خریداران کتاب‌هایشان که چگونه برای خریدشان 
هجوم به کتاب‌فروشی‌ها داشتند و در دو نقطه‌ی دیگر که امضاء خواهانشان» 
کاب‌هایشان را همراه هدایایی مانند دسته گل و گلدان و قاب عکس و تصاویر 
تلمی از جمله تصویر خود نوی ندگان که کشیده بودند» با کارتشان به در 
منازلشان تا بعداً رفته دریافت بکنند برده» به شدمتگارهایشان می‌سپردند؛ مثل 
این که آن کار از رسومشان بود و پس از آن که گفت و شنید نویسنده را با هم و 
با مصاحبه گر و ناشرینشان که قبلاً حضور یافته بودند و مجلس پذیرایی با 
سلیقه‌ای که برایشان ترتیپ داده شده بود. 

چقدر برایم تاسف داشت که زبان نمی‌دانسته نمی‌توانستم درک مطالیشان 
نموده باید حرف‌هایشان را تکه‌تکه و جویده‌جویده. که زورشان می‌امد؛ از زبان 
عروس و پسر بشنوم و تا آنجا که ترانستم فهم بکنم این که نویسنده‌ها هر یک 
تمجید کتاب طرف دیگر و از ناشرینشان که تشکر از چاپ کتابشان و ناشران 
تشکر از آنها که افتخار به خود و مسسه‌شان داد‌اند می‌کردند. 

در اقامت یک ماهه‌ام دو برنامه‌ی دیگر در رابطه با تاشر و تریسنده از 
تلویزیون دید یکی ناشری که به خاطر عقد قرارداد با نویسنده‌ای مهمانی داده 
بود. مهمانی مجللی» با حدود بیش از دویست تن دعوتی و نطق مفصلی قبل از 
شام که اوصاف وی و کتاب او می‌نمود. دیگری ناشری که برای رفع خستگی 
نویسنده‌اش که کتابش نقطه پایان خورده اماده برای چاپ شده بود؛ ویلائی در 
بهترین نقطه‌ی خوش آب‌وهوای شمال لندن برایش اجاره نموده» اتواع وسایل و 
سرگرمی و خرشگذرانی در اختیارتی قرار داده بود. 

روز قبل از مراجعتمان هم بود که پرم گفت ناشری دیگر مسابقه‌ی 
اتومبیل‌رانی‌ای به افتخار و بسنده‌ای تریب داده که بعد از ناهار به تماشایش 
رفتیم» اما از موردش که به چه منظور و سودش به نفع چه کسی: با کاری 
مخصرص شده بود نتوانستم سر در بیاورم چه مجال تفحص نمانده فردای ان 
باید مراجعت بکنیم اما هرچه بود جز این نمی‌توانست بودن که به خاطر 
تشویق و سپاس ترتیب داده شده بود. 

مشهوداتی که هر یک برایم مقابله‌ی ذهنی‌آی باشد. تا جهت قیاس؟ برای 


طنان یاورم! 
هموطان اورم ند 


سر شام که سفره‌ی آن طبق سنت وطلی و علاقه‌ی من بر روی زمین 
گسترده شده بود عروسم په تعارف گفت پپخشید آگا (آقا) اگر غذا بد شده است. 
جواب دادم خیلی هم خوب شده است. آدم گرسنه سنگ هم باشد می‌خورد. این 
که غا می‌باشد برای فهم جمله‌ی آخرم اندکی به فکر فرو رفته گفت: زبان فارسی 
چه جملات و ضرب‌المثل‌های شیرینی دارد! «با فارسی و ادبیات آن به خوبی 





۱۰ قند و نیک 


آشناست. اما به درکشان باید تعمق و در جواب دادن قبلاً انديشه بکنده 
اندیشیدن قبلی‌ای در کلام که خاص همه انگلیسی‌ها بوده (اول اندیشه وانگهی 
گفتار) سر لوحه‌ی مکالمات و بلکه کلیه‌ی امورشان می‌باشد. 

با شنیدن اظهارنظر و خسن ظنش درباره‌ی زبان و کلمات فارسی به خود 
گفتم جمله‌ای به این سادگی و پیش پا افتادگی که این گونه توجهشان جلب بکند 
اگر بیّنات و محکماتمان بشنود. چه اثر بر روی او خواهد گذارد؟! 

زندگیشان ماشیتی و از لطایف و ظرایف کلام به دور می‌باشد و اگر 
چیزهایی هم داشته بوده‌اند امسروز فاقدشان هتلد در این حد که اگر 
صرب المثلى هم در محاوره بیاورند قبلا قدیمی بودن آن را که بگویند: (یک 
ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید) گوشزد می‌کنند» اگرچه آنها نیز قوی‌ترین و پر 
مغزترینشان در پیش کلمات ما به عیار تت در برابر هست می‌باشد. در این 
نمونه که شیرین‌ترین و شیوأترینشان که برایم گنته شد این که (بزی خواست از 
تهری بجهد؛ نهر عریض بود و در آن افعاه چوپانش رسیده گفت قبلا 
نمی توانستی آن را متربکنی؟!) 

که از آن به نسل جدید خودمان برگشته دیدم اینان نیز زیاده از ایشان 
نمی‌دانند. چنانچه ساده‌ترین کنایه گونه‌ها که بوی ضرب‌المثل بدهد برایشان لازم 
پرسش معنی می‌گردد در آن حد دورافتاد از طرایقی کلام که در دو ساعت 
گفت و شنید حتی یک جمله که نمکي اشاره کنایه یا چاشنی ضرب‌المشل خورده 
باشد در سختانشان نمی‌آید. به همان‌گونه که هنوز چیزی از بین ین خود و 
والدینشان نگذشته کلمات ایشان برایشان نامأنوس و غالب سنن و آدابشان 
غیرقابل قبول و بسا از آنها که تعجب‌آور و غذاهایشان ناآشناء اسم شوربا " نخود 
آبشان" خنده‌دار و کله‌جرش" اشکنه آشان مضحک و مخره بشود» چه رسد 
به قدیمی‌تر از آنها مثل وسمه جوش و مسیل سرمه‌دان " و سلف‌دان۲ و 
جمعیات آن و این که بدانند جه فرهنگ سخن داشته با چه زبان حرف می زده‌اند! 

در این زمان که عروسم هنوز در حلاجی جمله‌ی اولی بود داغی سوپ 


۱ آشی که از سبزی و خرده برنج؛ بدون ادویه و روغن برای بیماران به زکام و سرماخوردگی پخته. در آن 
کوفته‌ی ریز به اسم کوفته ولقلی می‌ریزند. ۲ غذایی در تقویت ناقهین؛ از گوشت ماهیچه و نخود. 

۳ غذایی آب گرشت مانند از پبازداغ و نمناع خشک و نمک و زردچوبه که در آن کشک ريخته نان ترید نموده 
رویش گردوی کربیده پاشیده بخورند. 

۴ پیازداغ و شنبلیله‌ی خشک و فلفل زردچربه و آب و تخم‌مرع زده یا نزده و سیب‌زمینی یا بدون آن. 

۵ پیاله کرجک بزای رنگ کردن مو؛ مثل حتا که به ابرو می‌گذاشتند لب کنگره‌دار از مس با قاشق کوچکی به 
اندازه‌ی فاشق جایخوری اما گرد که در آن وسمه جوشانده با قاشقش آب وسمه را به و ونکت (ساییده‌ی 
برگی) می‌دآدند. 

۶ میلی به قد دو چرب کبریت از عاج که با آن سرمه به چشم می‌کشدند. 

۷ ظرفی گلدان مانند با گلوی تنگتر و دهانه‌ای گشوده از برنج با مس يا نقره که در او خاکستر ریخته کنار دست 
بیمار برای افکندن خلط سنه می‌گذاشتد. 








دهنشی را سوزانده صدایش به و اوه برآمد و بیاختبارگفدم وصبری و فوتی» و 
وقتی با درخواستش که خرد نتوانست درک بکند برايش معنی نمودم اضافه کرد 
مثل همین دو کلمه که با همه کوتاهی هم دستور خلاصه گرئی و هم تعلیم غذا 
خوردن می‌دهد؛ و در اینجا بود که گم کرده‌ی خود یافته, گفتم همان را که از 
مطالب تهران می‌دیدم بجا مانده یاورده‌ام ضرب‌المثل‌هایش می‌باشد. بر این 
تمایز که ته هر ضرب‌المثل که فرهنگ غتیمان مالامال از آن و مشابه آن 
می‌باشد. بلکه آنها که از آن تهرانیان بوده مهر تهرانی بودن به پیشانیشان می‌باشد 
و گفتم برایم قلم و دفتر بیاورند و از همان سر سفره به یادداڈ شت کردن پرداخته 
مشغولاتم گردید. جمع کردنی کم نبود و موضوع د نه مطلبی معین و آماده که از 
جایی به جای دیگر نقل بدهم الا آن که مترصد احوال بوده تا از چه حرف و 
کلام و موضوع و اتفاق و پیشامدی بتوانم چیزی استخراج بکنم. 

به این ترتیب و همچنین با استفاده از حروف الفبا که هر یکشان سر 
ار حه‌ی چه کنایه: اشاره» استعار» ضرب‌المثل می‌باشد توانستم در ظرف پانزده 
روز چند صد مطلب از حافظه بیرون کشیده یادداشت شت بکنم اما چون به 
مرورشان پرداختم ديدم عوض ضرب‌المثل نامه هزل‌نامه جمع می‌کنم چه در 
محاورات تهرانی‌ها جز این‌گونه کلمات نمی‌بوده که از محیط و مرپان و 
معلمینشان مثل پدران و سلاطین و بزرگان دوران هرزه‌پسند صد و پنجاه ساله 
قاجاریه په ايشان رسیده بود؛ لذا کم مانده بود که از همشان دریده به دورشان 
اقکنم. که به خود آمده گفتم مگر نه فرهنگ هر زمان نشان‌دهنده‌ی کلیات مردم 
آن دوران به طور اعم بوده که یکی از آنها طرز پیانشان می‌باشد. پس چه بهتر که 
این نیز به صورت خود ثبت بشود. 

فرهنگ‌هایی که بد و خوب و خواه نخواه از قائد هر قوم به مردم آن اثر 
گذارده. به حکم (الناس علی دین ملوک) و (هر عیب که سلطان بپسندد هنر 
است) تبعیث می‌کنند و از قاجاریه که مثل دیگر کارهایشان در جهت کردار و 
گفتار: افعال زشت و مصطلحات رکیک مانده بود. چه در مرغوییت و مورد 
پسند سرآنشان بوده. 

مطالب کتاب. از زشت و زیبا آنهائیست که به زبان تهرانیان می‌آمد. و 
وجه تمایزشان بر ضرب‌المثل‌های دیگر شهرستان‌ها و بلاد. اشاره‌ی زیر که 
کسی از ملک الشعرای بهار فرق کلام سعدی و حافظ را پرسید؟ جواب داد: آنچه 
که خواندی و در حال فهمیدی از سعدی و آنچه که برایت ت لازم به تأمل آمد از 
حافظ می‌باشد. و نیز آنچه که به نشاطت آورد از سعدی و آنچه به خودت فرو 
برده و به تفکرت کشید از حافظ می‌باشد. 

به این قرار که آنچه رو به کاکه و هزل داشته باشد ضرب‌المثل‌ها و 
اصطلاحات تهرانی‌ها و آنچه که نداشته یا رقیق‌تر داشته باشد» به نست دوری و 
نزدیکی‌شان به پایتخت. زشتی‌شان دورتر و نزدیک‌تر به آنها می‌باشد» چه 


قند و نک 


پابتخت مسکن و مآوای سلاطین و بزرگان و تأثیر چرکات و افعالشان بر روی 
مردم زیادتر و وقتی لذت‌بخش‌ترین اوقات حیات ایشان زمانی باشد که با 
دلمک و مخره و هرزه‌درای و فسته. فجره سر و کار داشته حرکات سخیفشان 
دیده سخنان عنیفشان استماغ بکنند و په هر اندازه که آن زشت و رکیک قوی‌تر و 
موهن‌تر به همان مقدار شادتر و سر دماغ‌تر بشوند مردم نیز تبعیت بکنند در دو 
نمونه‌ی زیر که محترمانه ترینشان باشد! اول» تيز علی گوزو در نزد سر و 
سرورثان (طل ال جهان مطاع اصرالملک و المله!) که چون بتواند مارش 
نظامی او را وسیله‌ی تیز اجرا نموده در برابر مهمانان داخلی و خارجی‌اش تا ده 
دقیقه پا بر زمین کوبیده با هر کوییدن پا ضرطه‌ای داده از ان مفتخر به لقب 
امین حضور بشود! و دیگر زن بدکاره‌ای به اسم کوکب سيلو که چون بواند طبق 
شناخت ذوق او چنان به خود جرات بدهد که لنبرهای خود را سرخاب سفیداب 
کرده چشم و ابرو کشیده جلووش بالا پائین انداخته برقصد و بخواند (شاه 
خرشگل جونم بخور از 5...) و او از خنده روده‌ثر شده تا آن حد مشعوف شود 
که عصای مرصع خود به او پیشکش بکند! 

پس وفتی مشرب و سلیفه‌ی سلاطین دورانی چنین و کار رکاکت و 
فضاحت تا آن حد جا داشته باشد روشن است دیگران هم تقلید نموده طوز 
بیانشان به همان مبنا و رشحات گفتارشان به حکم سرغوبیت به متابعت از 
همان احوال بشوده علی‌الخصوص که استمرار داشته تنها یک دورهی آن پنجاه 
سال گردیده برایش بیت (گفتم به فلک که حیز پرور شده‌ای؟! گنت که علی‌الناس 
علی دین ملوک) ساخته بشود. 

نذا با ککاش در اینگونه گذشته‌ها بقیه‌اش را در مراجعت پی‌گیر گردیدم اما 
نتوانست به جایی که نظر من به آن بود ختم بشود که راهی بود بی‌پایان و کاری 
یه آخر ترسیدنی که به هر جا می‌خواستم آن را فطع بکنم چند و چند دیگر به ذهن 
می‌آمد و دریافت این نتیجه که این رشته سر دراز داشته؛ نه به آخر این سال که 
قول تحویل دادهام» بلکه دهها سال دیگر هم اگر عمر بوده بخواهم ثبت بکنم نقطه‌ی 
پایانشان نتوانم زد و بهتر این که نظر ناشر ان پذیرفته در جایی قیچی‌اش بکنم. 

و اما مطالب کتاب به سه قسمت می‌باشد. قسمی اصیل, یعنی آنهایی که 
متولد تهران‌و وسیله‌ی خود تهرانی‌ها ساخته شده است. دوم انهایی که از اطراف 
داخلشان شده مطابقه با ذوق تهرانی‌ها داشته سجل تهرانی شدن گرفته‌اند. در دو 
علامت و نشان, اولی در لغو و ناپسند و آنهایی که رو به اسافل و ورود و صدور 
به انها داشته باشند! دومی انهایی که میان هزل وجد بوده» کمتر نظر به قبایح 
می‌کنند و این که هر دو به بیان محاوره» به همان گونه که در گفت‌وشنید عوام 
می‌آید می‌باشد و سوم آنها که کتابی و ادیبانه بود؛ توسط اهالی علم و کتاب. 
امثال نقال‌ها و سخنورها و اهل منبر و تعزیه‌خوان‌ها و نوحه خوان‌ها و شمراو 
متشاعران؛ به همان طرز بیان کتابی که از ایشان رسیده بود. 





۱۳ 


به هر تقدیر گرد آمده‌های در این کتاب: از هزل وجد نه سخنانی است که از سر 
بازیچه بهو جرد امده باشد» بلکه کلیات و حفایقی است که برای هر یکشان مرارت‌ها 
برده خارت‌ها دید خون دل‌ها خورده شده تا توائسته سینه په سینه به ما برسد. 

مثلا باید چه افرادی ضرر ادم لخت‌کن‌هایی به نام رفیق دیده, هستیشان بر 
روی پوست‌کن‌های دوست‌نما رفتهء زمان حاجت روپرشانیشان نگریسته باشند 
تا به زبان یک تنشان کنایه‌ی (قربون بن کیفتم تا پول داری رفیقتم) آمده باشد و 
یا چقدر ریزبینی و تعمق و مطالعه بر سر منازعات. از فردی و جمعی و غیر آن؛ 
تا جنگ و جدل‌های دولت‌ها به کار گرفته شده باشد تا ضرب‌المثل (هرجا دیدی 
دعواس بدون سر مال دنیاس) به وجود آمده باشد. و به همین احوال چه 
بدی‌ها از خوب ظاهران به نظر رسیده چه زیان‌ها از خود واگذاری و اعتماد 
متوجه گردیده تا جمله‌ی (خوب اون کسی يه که باهاش معامله نکرده باشی) 
ساخته شده چقدر فریب وعده نوید بده‌ها را خورده» فریاد حمایتِ مردم سر 
مردم سر بده‌ها که برای پرکردن جیب خود یقه چاک می‌داده‌اند را شنیده باشند تا 
همین هشت کلمه‌ی (هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمی‌گیره) پیدا شده 
باشد و هر یکشان به همین طریق که از نتایج عمرها و تجربه‌ها برایمان گذارده 
شده است. در این معنی که یک و چند و چندها جان کنده برای دیگری روی هم 
گذاشته باشند. یا مورئی که برای وارث نهاده تا آن به دست آورده اهل و شاکر و 
وهای با ناما و اتا تفه باق 

لذا ضرب‌المتل رفیقیاست شفیق و مصاحبی‌است صریح و راهتماییست 
دانا و پیشکسوتیست راستگو که درو و ربا و پرده‌پوشی و گمراه کردن در 
فاموسش تبوده پیشگوبی‌هایش قرین اتفاق و عیب و مضارهای کار را قبل از 
واقعه معلوم نموده پیریست که آنچه جوان در آینه بییند او در خشت شام به از ار 
می‌بیند و سعادتمند کی که به نظراتش انگشت قبول به دبده نهاده برای 
سختانش بها معلوم کند و از خواصش این که: عقل را زیاد و هوش را تفویت و 
زبان را گویا و سخن را شیرین و زیان‌ها را جلوگیر و دیده را بینا و نظر را صائب و 
جذب قلوب و یاد دارنده‌اش را عزیز و بزرگ و صدرنشین می‌سازد. 

پس آنچه در این کتاب می‌باشد مربوط به زمان خود بوده اضافات بر انهاء 
اول معتی و محل کاربرد و دیگر نان توول و میس عمانی کلمات مهجورشان 
که اضافه شده است. 

همراه تشکر از مرحوم الیاس اسماعیلیان که زحست چاپ اول این کتاب 
بر دوش آن بزرگوار بود» باشد که خداوند روحش را قرین رحمت خود گرداند. و 
سپاس و تشکر از دوست عزیز و ویراستار کتاب‌هايم آقای صالح راسبری که 
قبول زحمت چاپ مجدد کتاب را با حروف‌چینی و هیثت جدید به همراه رفع 
اشکالات و اصلاح اغلاط آن برعهدء گرفته‌اند. 

جعفر شهری 








0 آب آبادانی میباره 
نظر به (هرچه به آب زنده است) 
: (مِیّ الماءِ کل شیء خی). 
11 آب آورده روء باد میبره 
مفت به دست آمده مفت هم از دست می‌رود. 
0 آبادی بعد خرابیه 
در معنو تا پریشان نشود کار به سامال نرسد. 
7 آب از آسیاب افتادن 
از میل و هوس افتادن. تمام شدنٍ رواجی و کار. 
تا آب از بالا پایینش را" افتاده 
توجه دادن فرد یا جمع» به کسی که داستان و حرف و پيشتهاد و مشاهده‌ای را شیفته و 
قریفته شده» با خوشش آمده طالب آن شده باشد. 
0 آب از سرچشمه کله 
کار از جاي دیگر یا از بالا خراب است. نظیر (کار از جانب مهدیقلی خان عیب داره)۔ 
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۶ سس ____ قند و نمککه 


آب از لب و لوچه آویزان شدن. یا راه افتادن 

از فرط رغبت و میل بی‌خود شدد. 

آب از لب و لوچه سرازیر شدن 

آب افتاده دش یزید 
: تار یچ دخالت بلدیه" به آب شهر و مقرر کردن پول آب سالانه در مان 
رضاشاه» در سالی دو سه تا صد ريال نبت به ماحت زمین. 

آب اینجاء نون اینجاء کچا بره بعض اینجا؟! 

درباره‌ی کسی که در مکانی جا خوش کرده باشد. 

آب باریکه 

رزق و درآمد کم اما مستمر. در این گفت و شنید: چطرری؟ کار و بار چطوره؟ ای! 

می‌گذره آب باریکه‌ای درماد. 

آب بُذوه نون دوه توام دنبالشون بُدُوق 

تفرین به فرزند ناخلف و شوهر سختگیر. 

آب برا " همه آبادی مییاره» برا ما خرابی 


تبره‌روزی شده باشد. 


آب به آب بخوره زور ورمیداره 


نظیر: (دو دست که به هم بخوره از توش صدا درمییاد). در مقصود فایده اتحاد و شاهد 
(به‌دس صدا نداره). 


آب پاکی روی دست کسی ربختن 


انکار» جواب رده زیر قول زدن. آخرین جواب رد به طلبکار و خواستگار. 
: در احتاط داشت هر دو دست کی که خود نتوائد آن را آب بکشد و به کمک نفر 
دیگر با آفتابه یا ظرفی بر ووی آن آب ریخته شود. طبق رسم و دستور زمانی دست 


۰ مامور آب‌رسانی. ۲ شهرداری. ۴ برای. 
۴ نجس یا مشکوک بد نجس بردد. 





حرف آ 2 ۱۷ 


یا ظرف و وسیلۀ نجس پاک به کمال می شد که سه مرتبه آب به روی آن ريخته يا در 
آب فرو برده شود و آن را گر دادن می‌گو بند. 





0 آبت نبود, نونت نبوده زن گرفتنت؛ یا این کار راکردنت چی بود؟ 
سرزنشی به آسوده‌ای که خود را گرفتار کرده باشد, 


ت آب تو هونگ نکوفتم» زیر سیبیلشو نرژفتم! 
در جواب کی که پپرسد دعوایتان بر سر چه بود؟ غالا حرف زن در شکوه‌ای از مرد در 


گفتگوی با همصحبت یا کس و کار. 


ت آبجی بگوم تو مَدیخ؛ حرفش کجا؟ تو سر تخ ' 
وراجی و حرف اشخاص به این و آل بردن. کی که حرفش این طرف و آن ن طرف برود. 


پشت سر حرف داشتن. 
: غیبت کردن. از عادات ذمیمة فرومایگان. 


1 آب داشت a a‏ تو بودی که تکاشتی ٩‏ 
نهاده باشد! 


تا آب درکوزه و ما تشنه‌لبان میگردیم 
چیز و نعمتی را داشتن و ندانتن. یا قدر آن نشناختسن. خود داشتن و از دیگران طلبیدن. 
: نظیر: 
سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد ‏ آنچه خود داشت ز بیگانه نما می‌کرد. 


7] آب در نسباد نون که در میباد 
توصیه به زیردست در خودداری از فضولی به کار بالا دست. 
: حاجی میرزا آتاسی وزير محمدشاه دو برنامه داشت. یکی کندن قنات. دیگر 
ریختن توپ. روزی بر سر چاهی مقنی را از پیشرفت کار ,برسید. مسقتی که او را 
نمی‌شناخت گفت: آب در نمییاد و میرزا آقاسی احمق هی می‌گه یکن! میرزا آقاسی 
به نرمی می‌گوید برادر کارت را بکن؛ اگر برای او آب درنساد برای تو که نون در 
مییاد. و ابن رباعی که در تنقید او در بی اتری کارهایش ساخته شده بود؛ 
حاجی نگذاشت نزد مردم درّمی شد مصرف آب و توپ هر بیش و کمی 
نه مر دوست را از آن آب تسمی نه خاي خصم را از آن توپ ضمی 


۱ مطیح, آشپزخانه. 


۲ نظر به تکیه سر نخت ټرټری‌هاء وافم در کوچه‌ای منشعب از خیابان چراغ برق (امیرکیر). 








۱۸ قند و نک 





0 آبدوغ خیاری 
تهدیدهای صوری را آبدوغ خیاری می‌گفتد. مئال توپ یا تشر آب‌دوغ خیاری. 


۳ آب دهش راه افتاد 
اشتها تحریک شدن» به کسی تمایل پیدا کردن. 
0 آب راحت تر از شربت پایین میره. 


0 آب رفتن 


۳ آب رفته برذ نمیگرده 
نظیر چه حرف از دهان چه تیر از کمان یا گذشته‌ها گذشت؛ با برنگشتن گذشعه, 


0 آبروو ‏ آب که نیس از جوب گرفته باشیم. 
حرف کسی که بخواهند در کاری خلاف يا به وساطت ميان دو بی‌منطی دخالتش بدهند. 


0 آب زیپو! 
ماست آبکی و مثل آن» چای پس آب. 


۵ آب زیر پوست رفتن 
فربه شدنء چیزدار شدن. از فقر و تنگدستی بیرون آمدن. 


۵ آب زیر کاه 
مزوره محیل» دورو صحه‌ساز تودار. 
07 آبسسن" شدی ویبارت "گرفته! با شده ویبارش گرفته 
به کسی که از دیدن هرچه از خوراکی و غیر آن هوس آن بکند. 
ا آب شده رفته تو زمین 
گم شدن چیزی که جلو چشم بوده است. 
1 آبفوره گرفتن 





3 آپرو است. ۲ جری. 3 آبستن. 
۴ وبار: میلی که زن در اوایل حمل به خوراکی‌های مخصوص بکند. 








حرف آ ۱۹ 


گریستن به دروغ و حیله گری,» به منظور برانگیختن حس ترحم و حق په جانب دیده شدن 
: نظر به گرفتن آب غوره که از فشردن آن به دست می‌آید. 





٥‏ آب کردن 
فروختن» رد کردن. 
2 آبکش به کفگیر میگه تت ' سولاخه ۳! 
به بدنام یا عیبناکي عیب‌گیر. 
: چه آبکش به مراتب زیادتر از کفگیر دارای سوراخ می‌باشد. 








7 آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی 
در ربخته شدن آبروی ورشکسته شدن و ضرر و خسارت بزرگ؛ یا باخت در قمار و هشل 
آن چه کم چه زیاد؛ شبیه (ما که ته چلیم " پنجا ). 


2 آب که بود تيمم باطله 

بی‌ارزش شدن چیزی‌که بهتر از آن باشد یا آمده باشد. 
ا آب که زياد یه جا بمونه بو میگیره 

حرف قهر به خاطر بی‌حرمتی و کم‌اعتنایی از زیاد ماندن در جایی یا نزد کسی. 
0 آب که سر بالا بره قورباغه ایوعطا ميخو نه 

در بد بیاری» برگشتگی بخت. نظیر (بازار که بد بشه مشتری رحَل *می‌شه). 


1 آب گذرون, ریگ ته جوب 





زل صیعه‌ای در برابر ژن عقد ی» شتاو رف در مقابل برادر و مغل آن, تازه رسیده پیش 
قدیمی. 

ا آبله چکون, فیتیله ب. ن. 
تخفیف آبله‌رو. 


: بی‌ادب و فرهنگ‌هایی که برای هر زشت و معیوب و صلیل شعر و مسضحکه و 
متلکی ساخته, بدتر از آن که په رویشان مي‌زدند. 





۱ ته‌ات. ۲ سوراخ است. ۳ چهليم. چهل و ه‌ایم. 
۴ پنجاه. معمولا کبه در شمارش و حساب رقم کو چک را قبل از بزرگتر می‌آرردند. مل ته سی به جای سی و 
4۵ و.. ۵د نظو به دو ستارۀ مشتری و رل که اولی سعد و دومی نحس معلوم شده بود. 





قند و نیک 





U 





آبله کور میکنه. سرخک گور میکنه 

حرف مادران و مادر بزرگ‌ها در ترساندن بچه‌دارهای کم سال و تجربه که با دیدن علائم 
سرخک در اطفالشان تسامح نورزیده و علاج بکننده در حالی که خطر آبله را نیز گوشزد 
می‌کر دند. 


۵ آبمون تو' یه جوب نمیره یا آب توی یک جو نرفتن 
تداشتن سازش و عدم هماهنگی. 
۵ آب نمیبینه,اگر نه شنوگر ‏ قابلیه 
در بار کسی که افتادگی و نجابت و عدم شرارتش از جهت عدم توانش باشد. 
0 آب و خاک و سدر و کافور آ سرده؛ یا آب سرده؛ خاک سرده. کافور سرده 
حرف به تلت آمده در فراموش دادن غم و درد اطرافیان فوت شده. به کس و افرادی 
که بی قراری صاحب يا صاحبان مرده را خطرناک بشمرند. 
: در این معلی که سردی طبیعت آب و خاک و سدرو کافور به مرور بر روی کسان 
مرده تأثیر نهاده آنها را نیز سرد می‌کند, اگر چه این خاصیت سردی آنها نبوده, بلکه 
عاملیت مرور ایام بوده و می‌باشد که سردی و فراموشی می‌آورد. 





0 آبي از این گرم ميشه 
از این آدم چیزی در نمی آید. امیدی به این آدم نمی‌توان داشت. 


ا آبی که آبرو ببرد در گلو مریز 


: دوشنبه ز کری می فروشان یک کوز؛ می به زر خسریدم 
تا صبح ز درد سر نخفتم زر دادم و دردسر خریدم 
E ۶ &‏ 
آتش به زستان ز گل سوری به بک زشت وفادار ز صد حوری به 


بی‌حاصلی هرچه غر در محل خود مثل نان به عوض آب و عکس آن که بسا 
بی‌ارزش که در محلل خود دارای بسی ارزش می‌باشد. 


۵ اتش بيار مع رکه 
دو به هم زد» فتنه‌انگیز. 
۱ توی. ۲ شناگر. 


۳ سدر و کافور؛ دو لازمه از لوازم تفیل و تکنین میت می‌باشد. 








حرف ۳۱ 





٥‏ آتش زبان بودن 
بد دهن» عادت به زخم زبان داشتن» کسی که زبان و بیان ش‌دار داشته باشد. 
: مأخوذ از طبیمت سوزندگی آتش و بلکه بعضی زبان‌ها که سوزندگیشان فزونی بر 


4~ 


سس دارد! 


ت آتش زير خاکستر 
فحه‌ای که عجالتاً خاموش بوده باشد. 








آتیش از آتیش گل میکنه؛ زن از شوور 
نظر زن‌ها به شوهر خوب که زن را شاد و فربه و سرحال می‌کند. 
: در مقابل این سخن‌که: گل از آفتاب و قتات از واریز خشک می شه زن از شوهر بد. 
ت آتیش اول خودشو میسوزونه 
نظر به ظلم ظالم که ابتدا به خودش مرجوع می‌شود. 
: واقعیتی که خشم و فیظ و عصبانیت و طرح اندیشه ستم و انتقام ابتدا خود 
خشمناک و طراح را به کام بلایای خویش می‌کشد یا به طرف رسیده یا نوسد. 
1 آ تیش به پنبه افتادء سک به شکمبه افتاد گربه به دنبه افتاد. خاتون به شنبه افتاد 
از متلک‌های زتان. نیش زبان مادرشوهر؛ خواهرشوهر به عروس در وقتی که خود را زیاد 
به شوهر بچسباند؟! 
[] ]تیش که بیفته. خشک و ترو با هم میسوزونه 
ظلم و بلاکه برسد با گتاه و بی‌گناه نمی فهمد. 








آ تیش کی بو ده که دود نداشته باشه ؟! 
کدام خادهای بوده که ریش حرف و سکن فبودما کلام دعرائی بوده که فتش تداشته 
کدام ستمی بوده که گریبان محمگر نگرفته باشد؟. 

: حرف مطلع و میانجی در اصلاح طرفین و سخن تسلی‌دهنده به ظلم دیده. 








آتیش و پنبه 

نظر به زن و مرد» یا دختر و پسر عزب که در یک اتاق باشند پا گذاشته بشوند؟ 
: حرف بزرگترها که دختر و پسر با زن و مرد را تنها در یک اتاق نبا بد گذارد. خاصه 
سفارششان به دختر تامزد کرده‌ها: يا عقدکرده‌ها در قبل از عروسی و زئاف که حفظ 
و خودداریشان از هم چنانچه پنبه از انش متمد می‌باشد. 























۲۲ قند و نم 
1 آ تیش هرچی بخواد بسوزونه اول بايد خود شو بسوزونه 

فکر آزار دیگران اول فکر کننده‌ی آن را می آزارد. 
1 آتیشی روشن کنم که دودش خورشید رو بېوشونه 


رجزخوانی در شروع اختلاف و منازعه. 
:که باید گفت» خاموش! که کسی په حن و ملاحت به يار ما ثرسد؟ 





0 آجیل بده آجیل بگیر 


رشوه بده» رشوه بگیر. 


ا آخرش زهر خودشو ریخت یا میریزه 
ضرر زدن؛ صدمه زدن: و در بیان حال به این صورت که ضرر یا صدمه‌اش را زد یا 


می‌خواهد بزند. 


7 آخرش نقهمیدم رفیق منی یا رفیق گرگ! 

خطاب معترضه. خطاب به دوستی که در وساطت با دو پهلوگوثی و به نعل و به ميخ زدن 

جانب بیگانه گرفته باشد. 
: دو نفر به شکار گرگ رفتند و چون بکی‌شان تفنگ کشیده خواست نشانه برود. 
رفیقش ماع شده گفت آنجایش را که گرفته‌ای نکشته اما عصبانیش می‌کند و جای 
دیگر گرگ را که به مان صورت تا آنجا که طرف گفت.... 





7 آخر هر دعوا آشتیه 





۳ آخ کت 


تأثیر نگذاشتن پخه نشد مثل خم به ابرو نگذاشتن از کتک یا حرف زشت. يا به شیش 
صدمه؛ و حرف زنها در وقتی که حبوب دیریز خریده. یا گوشتشان نیخته باشد. 


5 آخور آخری روء واسه‌ی خودت نیگر دار 
نصحت در راه آشتی باز نگاهداشتن» همه‌ی راه‌ها را مسدود نکردن؛ تيشه به ريشه 
نزدد. 
: حرف امام جمعه ناصوالد ین‌شاه به میرزا تقی خان امیرکییر: که چون دستور خراب 
کردن اخورهای جلوی مجد شاه را که (بست) بوده می‌دهد. در این کتابه که باشد 
لازم شود خود به کنارش بت بنشینی» در این معتی که به جاه و فرت فعلی‌ات 
نگاه مکن! و امیر جواب می‌دهد کار من به آنجاها نمی‌کشد؛ که در زشت دهن‌ها به 





یکی را واه گا... خودت گر دار تبدیل شده بود. 


0 آخورشو سواکن 
نظر به جدا کردن خرج و مکان و زندگی پسر یا دختری که ناسازگاری داشته باشند. 
تکلیف زن دادن به یدری که از یسرش شکوه داشته باشد. 


۰ 








آخوند. این که پل نشد یه باره بگو راه نیس! 
: آخوندی در وصف پل صراط ان را از مو نازک‌تر و از شمشیر تیزتر و از آتش 
سوزنده‌تر وصف کرد و یکی از پای منبرش برخاسته گفت.... 

۲7 آخوند خدا بد نده! 

تمارض» به کسی که خود را به ناخوشی زده یا دربارة بیماری دچار ترهم شده باشد. 
: شاگردان مکتب خانه‌ای برای گریز از مکتب با هم تبانی کرده صبح روزی که 
مُلاًیشان به مکب شانه آمده مکی‌شان جلو رفته گفت: مُلاً خدا بد نده چرا رنگتان 
زرد شده است و دیگری و دیگری که علائمی دبگر اظهار نمودند تا آنجا که ملا په 
شک افتاده شاگردان را مرخص نموده راء خانهٌ طبیب در پیش گرفت. 


ا آخوند خود تو خسته نکن نمیفهمه 
اشاره به کسی که بخواهد به نااهل ينل بدهد. 
: تلقین خوانی بر سر گور مرده‌ای بر او کلماتِ (اسمّع, افهم. یا عبداللاه) تلقین 
می‌خواند. یکی از ميان جمع جلو آمده و گفت این مرده بت و پنج سال شاگرد 
من بود و اسم آفتابه را به او نتوانستم اد بدهې» تو در چنل دقیقه می‌خواهی به او 
عربی یاد بدهی ؟1... 
٥‏ آخوند زن و بچه مو به تو سپردم نمیتونم نخورم 
مشابه (بخورم و بمیرم بهتر از نخورم و نمیرم). 


: یکی را که طبیب از برخوری پرعیز داده بود دعوت به میهمانی‌ای شد و چون 
غذاها را الوان نگریبست رو به آخوندی که جزو مدعوین بود نموده گفت.... 


0 آخوند ملاجولا آ ای لانشد ۲ اولاا 


به کسی که از هر طرف جلو رندی‌اش را بگیرند از طرف دیگر وارد بشود. 


0 آخوند نباتی هم یعنی آخوند ملاکشکی 


۱ از این ۷ نخد از اون $ از این راه تند از آن راه. 








۲۴ قند و نمک 


: آخوند مکتبداری را بچه‌ها به تاراحت کردن آخوند کشکی صدا می‌کردند و چون به 
آزار و منعشان برآمد آخوند نباتی‌اش گنتند که غضیناک‌تر شده گنت.... 


1 آخوند و مُلا نعوذبائلا 





معنی در کلام مستتر است. 


ت آخه این لولهنگ ' به... نم حرم شده بود 
حرف کسی که او را از پایداری مهر همر یا دوست نامهربان منم بکنند. 
: مردی نش فهر کرده بود و چون نمی‌خواست کسی را به‌طور مستقیم واسطه قرار 
بدهد روزی هنگام رفتن به مستراح لولئین را از دستش رها کرده شکست و کنارش 
به گریه و آه برآمد و چون به سرزنشش برآمدند که لوللین دوپولی " را چه ارزش 
تأسف و اشک می‌باشد؟! جواب داد... 





7] آدم از به دفه گا... حیز نميشه 


راضی نمودن خود به حقه خوردن و این که نیرنگ به کار برده را توجه تلافی بدهد. 


۳ 





آدم باید پاشو قد گیلیم خودش دراز بکنه 
دسترر رعایت اعتدال» خودداری از زیاده‌روی و چشم هم‌چشمی: به خود نه به دیگران 
نگریستن. حد خود شناختر و حد نگاه داشتن. 


ت آدم باید دستشو به زانوهای خودش بیگیره بگه با علی 
دستور اتکاء به نفس و قطع امید از دیگران. 





1 آدم باید لقمه رو قد دهنش ورداره 
در دو معنی: یکی زشتی و بدنمایی لشمه‌ی بزرگ و دیگر به زحمت افتادن از 
زیاده‌خواهی و زیاده‌طلبی. به خاطر طمع؛ خود را به گرفتاری انداختن. 

: لقم بزرگ غذا که خنگی جسم و لقمه بزرگ حرص که خنگی روح می‌آورد. 


آدم باید هف لا بشه, تا صنار آش پیدا بشه! 








حرف سریرست خانواده به عیال. 


7] آدم بايد همه رو بد بدونه مگه خلافش ابت بشه 





۱ لرلهنگ: لولتین آفتابه‌ی سفالین. 
۲ دو پول: هر پول معادل نیم شاهی و هر شاهی مساوی یک بیستم ریال. 
۳ صد دتان تک دهم ریال. 

















1 





$ 


حرف ۲ ۲۵ 


از نظرات و پیش‌بینی سالخوردگان و گزیده‌شدگان که زماتی فرا رسد تا آدمی همه را بد و 
غیر امین و نادرست بداند مگر خلاف آن تابت شود. عقیده‌ای که اثباتش رد نظر (اصل بر 
برائت است) می‌کند. 
: نظر و عقیده‌ای که رد نظر (اصل برا نت است) می‌کند. اگر چه در همان زمان نیز 
یکی از تمالیم به مأمورین تأمیئیه این بود که بايد به همه ظنین بود و بدیین بسوده 
مگر خلاف آن صدق بکند! ۱ 


آدم بدبخت به پشت کوه قافم فرا رکنهء بدبختیش جلو تر جاگرفته براش 


سیخن تیره‌بخت؛ بدطالع. 
: نظیر (مرو به هند برو با خدای خویش بساز. به هر کجا که روی آسمان همین 
رنگ است. در تکلیف سازش پا روزگار, 
منجم طالع بخت مرا از چرخ بیرون کن 
که من کم طالعم ترسم ز آهم آسمان سوزد 


آدم به چشای خودشم نباید اطمینون بکنه 


بدبیتی مفید؛ نظر تجربه دیدگان و زخمه خورده‌گان 
: بدیینی و امانه به از خوشبینی و زیان. بزرگی فرموده است: همه چیزت را نشار 
دوست‌کن, مگر اطمینانت را. ر باشد که ضرب‌المثل از خطای باصره گرنته شده باشد. 


آدم بی خونه مث مرد بی تنبون میمونه 


اهمیت و اعتبار سرپناه 
: و در باره‌اش این تاکید که خانه, اگر چه لانه. 


آدم پولدار مالش پیش خودشه عزتش پیش مردوم 


از قصه‌ی (آستین نو پلو بخور کسی که چون با لباس مندرس به مهمانی می‌رود پایین 
سفره‌اش نشانیده بی محلی‌اش می‌کنند؛ و چون رفته با ملبوس نو وارد می‌شود صدر 


مجلسش نشانیده عزیزش می‌دارند. 
: پس بابد گشت: 
چند روزی که در جهان باشی سعی کن کز توانگران باشی 
گر بماند که دشمنان بخورند به که محتاج دوستان باشی 


ت آدم تا آخر عمرش گول میخوره 


در جواب سرزنش‌کننده. 
: یکی را گفتند: باز گول خوردی؟! گفت: گول دیروزی نبود. 





۲۶ قند و نمک 


ت آدم تا زندهس باید از دهتش آتیش بلند بشه» وختی مُرد از گورش 
فکر و باطن آدم شریر. 
:کم تیستند کسانی که از این گونه افراد سراغ نداشته باشند. 
۲7 آدم ترسو همیشه سالمه 
از آن که ترس احتیاط و احتیاط باعث سلامت می‌شود. 


0 آدم تو باغ میره به گل نیگا میکنه 
در جواب کی که پرسد چرا به او نگاه می‌کتند؟. 
: عادت زشتی که اندک خلاف وضع ظاهری و جسمانی انراد را ل زده از وقتی که 
دبده تا زمانی که از نظرشان غایب می‌شدند با دیدگان پرسنده‌ی کنجکاو به ار نگاه 
می‌کردند و هر آینه مورد اعتراض قرار می‌گرفتند متمک به ضرب‌المثل فرق 
می‌شدند و بعضی که ه معذرت نمی‌خواستند, بلکه با کمال بدلحنی و بی‌ادبی جملا 
ضرب‌المثل را به صورت زير تفر داده می‌گفتند: مگه چی شده! آدم سز خلام که 
می‌شیته بر پاشو یا به عنش تیگا' می‌کنه, 
ا آدم چشم تنگ روزی شم تنگه 
:که البته بابد روزی را آن دانست که از گلو پاین رفته به خود آدمی وصلت بدهد. 
۳ آدم خوب آونه که باهاش معامله نکرده باشی 
: سخنی که با آزما یش و مطالعه تصدیق می‌شود: چه به غر آن با افراد را که بتوان 
با توجه به وجناتشان گفت: در ظاهرش عیب نمی‌بینم و از باطنش غیب لمی‌دانم و 
به عکس و برای شناخت افراد هم که همسفری و همفذائی و معامله معلوم شده 
فة 
0 آدم خوش معامله شریک مال مردومه 
فایده حصول اطمینان؛ انجام تعهد به موقع و پرداخت دریافتی سر وقت. 
: چون مدار گذران بر سای داد و بسک نهاده شده است چه سفتر از این برای 
سرمایه‌دار که امینی با سرمایه‌اش کار بکندء و در اینجاست که هم سرمایه‌دار 


بهره‌مند و همه عامل کار سودمند می‌شود. 
O‏ آدم دروغگو کم حافظه اس 


۱ نگاه. 




















حرف آ Nas‏ 


به کسی که یک مطلب و حرف و حدیث را به تفاوت و اختلاف گفته باشد. حرف کی که 
دروغ گوینده برایش معلوم شده باشد. 
: از آن که چون دروغ جز خود ساخته و غير واقع نبوده که ضبط حافظه بشود. ناگزیر 
در هر نوبت خلاف دنعات پیش تعر یف می‌شود. 
آدم دسپاچه دوجا میشاشه 
کا زگ که بات وار ازن س شوه 
: به این خاطر که چون بول به دستپاچگی نیمه تمام می‌ماندې لازم به تسبام کردن 


۹ 
می سود. 


آدم روشو که ببینه داغشو نمیتونه ببینه 
پول» کنایه به حریص که به اولاد هم مربوط می‌شود. 


آدم زنده زندگی میخواد 
به لاابالی؛ به کسی که به قید درویشی شانه از بار مسئولیت خالی بکند. 


آدم زنده وکیل وصی نمیخواد 

به کی که در مرافعه راهتمایی به وکیل بکند. 
: و اما مرافعات و وکیل که با ادعا به حق بوده, حق خود: آفتاب دلیل آنتاب بوده 
وکیل تمی‌خواهد و با به ناحق و چه وکل بی‌خردی باشد که حمایت ناحق تموده 
به خاطر دیگری مظلمه خریده تبانی با حق‌دار نکند, ضمناً این توجه که رکیل 
خوب آن است که عرچه زیادتر بتواند حق را ناحق و ناحق را حق بکندا؟ 


7 آدم زیادی 
کی که در جایی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته باشد. 


آدم زیرس دررو عقب بهونه ' میگرده 

برای بهانه گیر هم که راه بهانه باز می‌باشد. 
: شخصی خری به اجاره گرفت و شرط پرداخت اجرت را نتیزیدن خر قرار داد و 
چون تا نزد یک متصد خر صدا نداد چندان خر را سنگ و سقط بار نموده تا بتزید 
و خر بنده راگفت (خر گوزید. کرایه باطل). 


آدم سَرٍ موالآم که میشینه زیر پاشو نیگا میکنه! 
به کسی که بپرسد چرا نگاهش می‌کند. غالا در مقدمه‌ی مشاجره و نزاع که طرف گفتگو 


۱ رویش را ۲ بهانه. 


























A‏ ی ۳ 2 قند و تمک 
از حرف بیجا یا زور حریف به او خیره شده باشد. 


آدم فقیر بیجاره از یه کفش دو دفه ذوق میکنه 


نظر به نداری و بی چیزک. 
: دقعه‌ای که خریده دفعه‌ای که تعمیر می‌کل. 


O‏ آدم فقیر بیچاره فقط گو ششه که بد هکار نیس 




















بی‌اعتنایی به سخن طلبکار درمی آورد. 


آدم فقیر بیچاره کاراشو خودش میکنه!! 

جواب حرف کسی که بچه‌ی مخاطبش را هم‌شکل خودش بخواند. 
: وقتی یکی از بزرگان به باغبانش می‌گوید عجب پسرت شکل خودت درآمده است 
و باغان جواب می‌دهد آدم... 


تا آدم کچل بشه کنف نشه! 


به کسی که می‌خواسته فرد یا جمعی را مسخره کرده خود مضحکه شود. 
آدم گدا این همه ادا؟! 
نظر به فرومایه‌ای که قر و فر درست کرده باشد. 
: معمولا تقلید از هر مد تازه و تظاهر به بزرگی و خود به شکل متجددین درآوردن 
را قبل از همه بی‌مایگان می‌کنند. 
آدم گشنه مال خدا رم ' خورده چه رسد به مال بندهٌ خدا! 
مشابه: چون سک درئده گوشت یافت نپرسد که این شتر صالح است یا خر دجال. 
آدم گشنه خواب نون سنگک میبینه 
: نظیر: ۳ ا 
شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه‌دانه 
آدم گُشنه دين و ایمون نداره 
مطابق روایت (لامعاش له لا معادله) و معنی کسی که امر معاشش معطل باشد؛ فکر 
آخرت نمی ترأند بکند. 





۱ خلدا وا هم 





























۲۹ ۳ E ۳ ) حرف‎ 


: اصلی که فکر شکم. کجا مجال اندیشه‌ی دین می‌گذارد. در این تبصره که تا حد 
گرسنگان باشند, و با این همه: 


شب پراکنده خد آن که بد یذ نود وجه بسامدادانش 
مور گرد آورد به تابتان تا راغت سودرف انش 
7: آدم گشنه سنگ ام باشه میخوره 


چنانچه در قحطی‌ها که گرسنگان از پوست خیک وکوییده‌ی برگ و استخوان نگذشته‌اند 
مشاهده شده است, 
: در سفر آخر به حجاز کودکان شیمیان تخاوله‌ای را ديدم که مخت مشت خاک 
زمین می خورئد. 
کوفته بر سفر؛ من گو مباش گریِنِہ را نان تهی کوفته است 
لقمان پسر را وصیت کرد مخور مگر بهترین غذا و مخسب مگر در راحت‌ترین 
بستره و همبستر مشو مگر با پری پسکرترین. و چون پسر را گرستگی بیتاب نمود از 
پاران پدر تکلیف طلبیده جواب شنید: یمنی چندان مخور تا خشکه نانی برایت 
لذت خوش ترین مأکول داشته باشد و به همین صورت خفتن که چندان مخواب تا 
خاک زمینت از نرم‌ترین و آسوده‌ترین و همبستر مشو تا عجوزه در حکم پری 


پیکرت باشد. 


ا آدم گوزی رو میخواد برا روزی 
جواب دندان‌شکن به منامبت دادن» حرف و عیب و راز کی را برای روز مبادا نگاه 
داشتی. 
01 آدم که ام میخوره کي پلو خورو بخوره 
عرض حاجت نزد بلد پایه» نه فرومایه باید برد. منت از کس نه از ناکس باید کشید. در 
اجبار به گرو گذاردن آبرو و آن را نزد آبرومد. نه بی‌آبرو باید گرو گذارد. لقمه‌ی سفره 
گشوده ته نان کور باید خورد. 
:عرض حاجت چو ری پیش خداوندی بر 
که کریم است و رحیم است و غغور است و ودود 
در بدهکار شدن و قرض گرفتن عم دستوری بود که به دفتر کلفت بايد بدهکار شد نه 
به دفتر نازک ". که دفتر کلفت را هر نوبت رسیدگی به دفتر مطالبات گاهی تا ماه و 
سال طول می‌کشد در حالی که دفتر ازک ان را باژ تکرده چخمش به ہدهکار 
می خورد. 


۱ نظر به دفتر مطالات. 








۳۰ قند و نیک 


ابر اگر آب زندگی بارد هرگز از شاخ بید برنخوری 
بانرومابه روزگار مَبّر کز نی بوریا کر نخوری 


7 آدم ناشی بوقو ' از سر گشادش میزنه 
دلیل بر خطا کاری آدم تازه‌کار و بی‌اطلاع. 
ا آدم نباید گربه کوره باشه 
توجه دادن به ناسپاس؛ بی‌منظور: به آنها که محبت اشخاص را فراموش بکنند. 
: نظر به گربه که به مجرد سیر شدن پشت به غذا دهنده نموده راه خود در پیش گیرد 
و در این صورت گربه‌ی بینا که چنین باشد به کورش چه رسد و در اینجاست که 
گفته شده در این خصوص دو چیز باید فراموش بشود. محبتی که به کی شده 
زحمت و اراحتی‌ای که از کی دید بشود. 
چو به گشتی طبیب از خود میازار چراغ از بسهر تاریکی نگسهدار 
7] آدم نه خونه, بلکه به لوته داشته باشه اما مال خودش باشه 
سخن متاجر در دعوا و مرانعه‌های مالک و مستاجر. 


ت آدمو از رختش میشناسن 
نظر به ظاهرینی مردم. نظیر (عقل مردوم به چشمشونه). 


لا 





آدم واسه یه پیغوم شیرین که فرهاد نميشه کوه بیستونو بکنه 

نظیر با طتاب پوسیده‌ی مردم به چاه نباید رفت. 
: گفته‌اند شیرین تا آن که قرهاد را از سر خود باز کند وعد؛ وصال را کندن عمارتی 
برایش در دلِ کوه معلوم می‌نماید. از جمله نهری از حمام آن تا ستیغ کوه ريده که 
از آنجا گوس فندانش را دوشیده شیرش به حوض حمام سرازیر شده: خانم استحمام 
بکنند و فرهاد انجام می دهد! 


0 آدمی را آدمیت لازم است جوب صند ل؛ بو ندارد هیزم است 
در این معتی که هر آینه چوب صندل چنانچه بوی خوش نداشته باشد با هیزم برابر 
استنت. چنانکه آدمی به آدمیت ات 

0 آدمیزاد از سنگ سفت تره» از شیشه نازکتر 
نظر به سخت جانی او در جایی و در جایی شکنندگیش. 


بوق را 








حرف ] ۳۹ 


07 آدمیزاد شیر خام خورده 
معفو و معذور دائستن خطاکار را که نیخته‌گی و خامی کرده از آن که .شیرش خام بودم 


است. 


0 آردمو بیختهم و اوقم آویختهم 
سخن پیر به‌جوانی‌که از او نشاط و کامکاری بطلبد. آردوتي‌خايم الکشم آویخته‌ایمه 
ثبز گفته شده است. 
یم ی : خمیرگیرها وا لازم بود که آرد را قل از خمی رکردث الک ی و تا الک زیر دست 
و پا نمانده پاره نشود آن را از ریسمان خود او به دیوار میآویختند که این آویختن 
پس از اتام کار صورت می‌گرفت. 1 
ا آرزو به جواتان عیب نیست 
در مقابل خواسته‌های روا نشدئی‌های جوان. 
7 ارزو به دل شدن 
محرومیت از امید؛ از چیزی که به او امید يا دل بسته شده باشد. 
0 آرزو مگه با ردن تموم بشه 
نظر به تمامی نداشتن آرزو. 
۵ آرزوها تمومی ندارن 
روی سخن به آزمند و آرزومند که نه تنها با روای طلب و آرزوبی کامیاب نمی‌گردد که 
برایش در پی آن حرت و آرزوهای دیگر می‌آید. 
0 آروم بیشینش آروم تمیشینه . 
نظر به بچه‌ی شیطان و فرد ناآرام. بچه یا بزرگی که تنشته» برخيزد. به هر چه ور رفته و 
آن را خراب بکند. 


۳ آره 3 آرواره 
در جواب اقرار خلافکار که پرسند تو این کار را کرده‌ای؟ جواب آره بد هك. 


0 آزار رسائنده ر خود آزار میرسد 
از آن کد فلا اند فکر ی اغمات رورا زنک رده ازاز قافن 


0 آزی به ادزم یزنه» چنبر به گوزم بزنه 
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۳ 




















۳۳ ۳ قند و نمک 


پیغام به تهد یدکنده. در جواب خط و نشاف و تهدید کسی. 


آستین بالا زدن؟ 


اقدام به کاری برای کسی مثل وسیلة خیر شدن در راه انداختن عروسی دختر یا پسر 
بی‌بضاعت. بی‌کاری را سرمایهُ کار دادن رفع گرفتاری گر فتار کردن.... 


آستین کهنه و دست نداری 
شکایت از فقر و تهیدستی, در مفهوم: نه دش دارم به سر زنم» ته پا دارم به در زنم. 
آستین نو پلو بخور 
نظر یه حرمت افراد که نزد مردم به ظاهرشان می‌باشد. 
آسسر ' به رووه" میگه تو منو نیگردار تا من‌ام تو رو نیگر دارم 
نظر به حامی و همدل بودن زن و شوهر که موجب حفظ و بقای زندگی و محبتشان و 
برای طرفین موجد خیر و برکت می‌گردد. 
: از آن که نه رویه لباس بدون آستر دوام و زیبایی خواهد داشت و نه آستر به تنهایی 
جلوه نموده لباس حاب می‌شود. 
آسسه ۲ پرو, آسبه با که گربه شاخت نزنه! سر به سولاخت ۲ نزنه؛ قایم باش 
دستور به کار بستن احتیاط و پوشیده و بی‌صدا و اسم و آوازه زبتن در حفظ سلامت 


جان و مال. 
: از بازی فایم باشک بچچه‌ها. 


آسمون به زمین بیاد زمین به آسمون بره! 
: تهدید تا امر محال. 
آسمون پرستاره چشمک بازی میکنه دختر عمو پسر عمو نومزد بازی میکنه 
یکی از تصنیف‌هابی که مطرب‌ها در جنن عقد و عروسی پسر عمو دختر عمو 
آسمون جل 
برهنه خوشحال» درویش مآب» کوچه بخواب» بی‌خیال؛ کی که با عوری و تهیدستی 


۱ استر. ۴۲ روبه. ۲ استد. ۴ سوراخ. 


























حرف 1 ۳۳ 


تمام شادان و خندان لب باشد. 


آسمون دلش پره 

نظر به هوای آبری که بر او احتمال باران می‌دادند. 
: و تیز اشاره دادن و متوجه کردن مادر با بزرگتر: کوچک‌ترها را به ناراحت و 
عصبانی بودن پدر یا بزرگتر که احتیاط نموده مواظب خود باشند. 


1 آسمون ریسمون به هم بافتن 
مطالب بی سروته» پر حرفی‌های بی‌معنی. 


O‏ آسمون سولاخ شده این از توش افتاده پایبن! 
رد تعریف تبلیغ کننده یا دلال دربارۂ شخص یا مال مورد معرفی. 


0 آسوده خودم که خر ندارم ازکا' و جووش خبر ندارم 
اظهار خوشنودی از سبکباری. 
: واضح است زحمت و خرج با چیزهای دیگر که برداشته می‌شود. مثل کاه و 
جوء پالان» انسارء علندی: طوبله. قح و رد گی و 








آسون نگیری. سخ " میگیره 
نصیحت به سختگیر در توجه دادنش به عادت روزگار به اين چنین مردم. 
: گفت آسانگیر بر خودکارها کز رویط ۱ 
سم رز کر وی دی یت رش 


0 آسیا باش و خواب آسوده» سخت میگیره و نرم پس میده 
راحتی؛ بردباری» خودداری» فروتنی؛ تحمل» محبت و گذشت. 


1 آسیاب به توبت 
تذکر به رعایت نوبت. 
: قاعدء آسیاب بر این بود که کیه‌های محتوی دائه را که برای آسیا می‌آور دند بابد 


طبق نوبت به ردیف پشت هم قرار بدهند. 


آسیابونم و آسیابونم, به همه نون میرسونم, اما خودم لنگ نونم 








۱ کاه. ۲ سشت. 




















۳۴ قند و تمک 


1 آسیا و پستا 


کار به نوبت. 


7 آش با چاشه 

" جواب کی که ظرف غذای نذری با تعارفی را پس نبرده از او مطالبه شده بود. 
: بعضی نذری بده‌ها نذری را با ظرف می‌دادند. مثل شخصی به نام سادات اخوی که 
در عاشورای هر سال آبگوشت می‌داد و همه ساله برای آن پانصد کاسه‌ی سفالین 
می‌خرید. (کاسه‌هایی که با خود آبگوشت برده به جایش توسط سمتقدان برای 
دهنده‌اش اسم و پول و نذر و نقدی و جن و موفوفات و ده و باغ و خانه و دکان و 
بسا چیزهای دیگر میآورد!. 





٥‏ آشپزخونةٌ امام رضاس. نه مال دارا نه مال گداس 

ثروتمندی که نه خیرش به خودی نه به بیگاته برسد. 
: سابقاً غذای مطبخ امام وضا (ع) به اسم فقرا برپا و غذایش نصیب خدام و فراش و 
متعلقان گر د بد. 


ا آش جو مخوژمو ابرو و یم يار نو میگیزمو تورو پرتو ودم 
در طعنه و متلک به زتی که هوایی یا زیر سرش بلتد شده با شوهر سر بدسری گذارده 
باشد. 
: شعر خراسانی. 
ت آش خالنه. بخوری پاته نخوری پاته 
تشان دادن اجبار در قبول با اتجام کار یا امر و مسلله‌ای که بر کسی تحمیل شده باشد. 


0 آش ماس ' خوردم بی‌گوشت و کره؛ زن پیر دارم چرتم میبره 
از آنجا که زن پر را مُضیف و بیرکننده می دانستد. 





7 آش تخورده و دهن سوخته 
خلافب انجام نداده و بدنام شدل. 


0 آش و لاش 


آشی برات بپزم یه انگش " رون روش باشه! 








EER‏ ۲ انگعت. 














حرف ۳۵ 


خط و نشان کشیدن. 
n‏ ا“ 5 ۳ و 0 7 2 مق 
: نظر به کاچی ' زائو که رویش به همین اندازه ررغن بود و به خاطر تقویت 
۰ عمومی‌اش می‌دادند. 


0 آفتاب از کدوم طرف دراومده؟ 
: اتقاق عجیب. امر خلاف عادت بدانگوته که آفتاب از مغرب طلوع می‌کند. تعارف و 
خوش و بش به مهمان یا درستی که طول مفارقت داشته. 
وه چه خوب آمدی صفا کردی ‏ چه عجب شد که باد ما کردی؟! 
آنتاب از کدام مت دمید که تو امروز باد ماکردی؟ 
تلم پابه اختیار تسو بسود یاز سهوالقلم خطا کردی؟! 
بی‌وفایی مگر چه عیبی داشت که پتیمان شدی وناکردی 
با تو هیچ آشتی نخواهم کرد با همان پا که آمدی برگرد" 
۵ آفتاب جاکردن 
از بیکاری در آفتاب خوابیدن. 


ا آفتاب سایه بالاشو نمیبینه 
حد مستورگی» تعریف دلاله از نجابت دختر که حتی چشم خورشید هم او را ندیده 
است. 
: تعریف دیگری هم داشتند بر این که از مامی توی حوض خانه هم رو می‌گیرده 
مبادا در میانشان نر وجود داشته چشم امحرم به او بخورد! 
7] آفتاب لب بومه حالا نیره به دقه دبگه میبره 
دربار؛ بير و کسی که در او اثرات مرگ ظاهر شده باشد. 
۵ آفتابه گرم از طلاس, باز جاش تو خلاس 
این که هیزوم بارش کنن) يا (خرو به طالار نمی‌برن). ۱ 
: فرومایه اگر لباس از جواهر هم به تن داشته باشد مگر قیمت لباسش حاب بشود. 
ت آفتابه خرج لحیم 
خرج تعمیر وسیله از کار افتاده» مصرف بهوده. 
۱. فرنی مانندی از آرد برنج یا آرد گندم که در ررغن اعلای فراوان تفت داده همراه شکر و زعفران زیادتر جا 


انداخته. رویش تخم شرفه می‌پاشیدند. 
۲ ناظر به احدد شاه در مراجمت از دومین سفر فرنگ به ایرآن. 





ونیک 


: آفتاپه‌های حلبی که رو به پوسیدگی می‌نهاد, هرچند روز یک بار لازم به تعمیر و 
لحم شدن منفڈی می شل و چرن حلبی‌ساز اجرت خود می‌گوفت به همان قیست 
راضی به خرید آفتابه نمی‌گردید. و به صورت امروزه خرج تعر اتومبیل و امثال 
آن که تعمیرکار خود آن را به جای اجرتِ تعمیر قبول نتماید. 


0 افتابه دزد 





دزدانی که از درماندگی آفابه‌های مساجد می‌دزدیدند. 
: اکثر زندان‌ها را هم این گونه سارتان اشفال می‌کنند!! 





۲ آفتابه لگن هف ' دس شوم و اهار هیچچی 
تشریفات زیاد و کیفیت کم. 
0 آفتابه " و لولهنگ هر دو یه کار میکنن اما موقع گرو گذاشتن معلوم میشن 
ارزش نفیس در برابر خسیس به معتی عام. 
0 آقا چیکارهدن؟ دمب خر و بالا میگیرن 
کی را که بخواهند وصف بی‌کارگی و بی‌غرضگی بکنند. 
: کی که تسهیل امر خر ٹر در جفت‌گیری» بر !ین که برایش دم خر ماده را بالا 
بگیرد. 
ئ شاغال " تو باغا! 
در طعنه و توهین به ارباب؛ ولی‌تعمت و مثل آن در جواب کسی که شخص مورد 
خصومت طرف صحت را آقا صدا کند. 








U 





آقای ما توکری داش آ؛ نوکر اون چاکری داشت! 

کسی راکه به او فرمان داده او به دیگری احاله بکند. 

7 آقا ففیش: نباش تو خطش 
سجن معتاد و دزد و مانند آن به آژان یا مأمور در وقت گیر افتادن که بخواهند از او هم 
خواهش گذشت تموده و هم پيشنهاد رشوه بکنند. 

ا آ کله * زیونتو مار بزنه 


که 
۱ هشت. 
۲ قبل از به‌وجود آمدن ورق آهن و حلبی: آفتابه‌ها از مس نقره و طلا ساخته می‌شدند. 











حرف ۲ 
" نظر به زن یره زشت. از کار افتاده. 
۲7 آلار ساختن؟ مثل این که باز دبکه جه آلاری ساختی؟ با ساخته؟ 
به معنی ترلید زحمت کردن» در لفظ جمع زحمت و دردسر و گرفتاری درست کردن. 
خطاب به کودک شلوغ کار که شامل هرگونه ناراحتی‌اش می‌گردید. 
7 آلاف و الوف 
: در محاوره به کی که به مال مفت یا پول و ثروت بی‌زحمت با مکان و موقعیت 
دلخواه رسیده باشد. 
ت آلبالویلاس که ل کنهء چارده رو پرکنه 
طعنه به پیری که سن خود کم بنماید. 
1 آلبالو گیلاس هسه داره البته هونک دسسه داره 
شوخی و جدی در این که هر لذتی زحمتی وهر نعمتی نقمتی دارد. 
: نظیر: هر خوردن شفتالی تر تر عقبش هالوا و هر فردی جفتی داشتن یا داشته 
باشد. 
1 آلش دکش ب یکشمکش 
معاوضه و مبادله» که در دو معنی پسندیده‌ی بده بستانء مثل معامله‌ی پایاپای و هم به 
0 آلولو' سر خرمن؟ 
آدم بی مصرف» در حد تأثیر مترسک. 
0 آنان که غنی ترند محتاج ترند 
حرص ٹروتمند زیادتر است. 
: از تنگی چشم فیل معلوم شد. آنان که ..... 
1 آن بهشتی را که گویند اهل خلوت. منقل است 
شوخی با منقلی‌ها. 


0 آن به که در این زمانه کم‌گیری دوست با خلق زمانه صحبت از دور نکوست 


۱ مترنک. 








۳۸ سس قند و نمکت 


تظر به آزار و زحمت خلایق. 
: آن کس که تو را ز جملگی تکیه بر ارست 


۹ ۳۹3 ِ 4 م 
چون حشم ره با کی دشمنت اوست 


0 انج ن» يان است. جه حاجت به بیان است 


جراب کی ته ی اه ۳ زس ر حالی کد ونو و اشد بکتد. معمولا ین سوال و 
جواب در بدی وضع و حال به ميان می‌آید. 
: نت از لقمان حکیم است که فرزند را گفت تا نپرسیدند سخن مگوی و چون از 


امری واقف می‌شوی سوال منما, 
1 آنچه پیش همه بابه پیش ما نایابه 


: آنچه تو کب‌نمابی ر برای دگری‌است 





آسیا را چه ذخیره‌ست ز چندین تک‌وپوی 


1 آنچه در اينه جوان پیند . پیر در خشت خام آن بیند 
: جوان که در آینه به بر و روی خود بالیده باد به دماغ می‌انکند و پیر که در خشت 
خام نهایت کار خود و مثل او که روزی به گونه‌ی او خواهد شد می بیند. 





0 آنچه نصیب است نه کم مید هند گر نستانی به ستم مید هند 

نظیر عمر معلوم رزق مقسوم. 
پس در صورت معلوم و متوم بودن چه خراهش و چه رد مابه ستم خواحد بود و 
نصیب که نه تنها رزق بلکه تمتع از ررق می‌باشد. 


7 آن ده شاخ گاو !کر خر داشتی آدمی را نزد خود نگذاشتی 
: بسا که اگر قدرت بللنیایه را فرومایه‌ای داشته باشد انان و نبات و حیوان زنده 
نگذارد. 
کربه مکین !گر پر داشتی تخم گنجشک از زمین برداشتی 


N OO PY a E EDT:‏ با 
د لے ماز ت سک رر سوعط ل ا ان ا میم 


سضر سنو انز 5 ۳۹ مید نمو دل خود 5 سر مانه. 
سر AC, mf‏ ھ 2 
ا ؛ن با که خبر شد» خضری باز نیامک 





بی‌اطلاعی چگرنگی اموات پوشیده داشتن رمز و راز وصول و وصال از جانب سالکان 
و به حقیقت رسیدگان. 
: ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آراز نیامد 
اندر طلیش مدعیان ہی خبرانند.... ۱ 


1 ۰ ۳ 1 ۲ کد 
1 ان سو بشکست و آن پیمانه ريخت 


,۰ حسرت يا طرد و تاامید ساختن طرف خطاب در باز نگشتن وضع گذشته بر او» مثل 
این که گذشت و آن وقتی که چنین و چنان بوده با بودیم و يا چنان و چنینت می‌داشتم. 


0 آن کس که برادرش ...ید زو بوی برادری نیایں! 
مسلم دانستن رندی و کلاه‌برداری و شید و شیطت اگرچه با برادر باشد! سعمولاً در 
تسلای کسی که درد دل حقه و خیانت رفیق آورده باشد. 
: سخنی مجرب که حریصان و دغلان از دم شروع نموده برایشان برادر و مثل او 
شاوت نداشته بلکه بد یشان شتابزده‌تر تاخت می برنك. 


1 آن کس که ترا ز جملگی تکیه بر آوست جون جشم خرد باز کنی دشمنت اوست 
بتا په مصلحت چه بسا دوستانی که بدتر از دشمن و چه با غریه‌هایی که خود را از 
خویشاوندان نزدیک‌تر نتان بدهند. 

: نظیر: ‏ دلا خو کن به تنهایی ‏ که از تن‌ها بلا خیزد. 

ت7 آن که شیران راکند روبه مزاج احتیاج است» احتیاج است: احتیاج 
: شعر از میرزاده عشتی و با احتیاج‌ای احتیاج نمام می‌شود. و به تدارل چنین که 
آمده اشنت خوانده می شا 


0 آن گربه معومعو کن زیبا از آن تو این قاطر چموش لگدزن از آن من 


: دو پرادر را پدر مُرد و برادر بزرگتر برادر کوچک‌تر را نشانیده به گونه‌ی صذکور 
برایش به تقیم ارث برآمن با دنباله‌ای مثل این که: 
E‏ ۱ 


از سط جانه تا په لب پام از آب من از بام خانه تا به ثریا از آن تی !لخ 


انهاه دیدن آونها که چریدن» هر دو با هم رسیدن 
نظر امل عرفان 1 اشرای که توفیغات ره ه جهد و تلاش ۴ بلکه نه نصیب و خواست 


خذاوند می باشد. 


۳۰ قند و نمک 
: چنانچه از زیاد دویدن کفش پاره می‌شود در رابطه با همین نظر می‌باشد. 


ا آواز بلند و شهر ویران 
وصف بسا بزرگ‌گویی‌ها و تعاریف و تبلیغات که با واقعیات مباینت داشته باشد. 


0 آواز خر در جمن! 
صدای بد آواز. 
: از جمله متلک‌هایی که بار بدصداها: یا آرازخوان‌های تعلیم ندیده می‌کردند» 
هجو خثیف کردن‌های دیگر مانند این که اگر برای ما می‌خوانی نمی‌خواهد 
بخوانی و اگر برای خودت می‌خوانی برو خانه‌ات, یا برای ننه‌ات بخوان؛ يا رفتن ' 
تمرو" بیارن نبود َو آوردن! 


آواز خرکی. رقص شتری 

تعریف به تکذیب بزم تامطلوب 
: خری از دست چاروادار گريخته خود را به شتری رسانیده او را نیز فرینت که تا 
چند بار کشیده او نیز فرار بکند و با هم به چمنزاری رسیده مأوا گزیدند تا روزی 
خر را نشاط راحت و امن و مکان و خوراک مطبوع جنییده بنای غرغر نهاد و هرچه 
شتر او را منع کرد که صدایت شنیده گرفتار می‌شویم نشنیده, گفت خوش وقتی 
دارم و می‌خواهم آراز سر بدهم تا اسیر گردیدند و تا دیگر جسارت نورزیده فرار 
نکنند بار زیاد بر آنها نهادند, در آن حد که خر از پا درآمده به زمین افتاد و به پشت 
شترش بستند. شتر که آن متم از خر دیده بود در بالای دره‌ای بنای رقصیدن نهاد و 
هرچه خو گفت این چه جای رقصیدن است اقتاده هلاک می‌شوم. گفت: مرا نیز 
رقت خوش گشته میل رتصیدنم آمده است. و از پشت به تن دره‌اش فرستاد. 














آ و ازخوان بدصدا, صداشو بلند تر میکنه 
نظر به غالب بی‌هنران که ادعا و توقعشان زیادتر می‌باشد. 


07 آواز دهل شنیدن از دور خوش است 
نه هر وصف خوشی قرین واقعیت می‌باشد. 
ا آهار هرچی ام سفت باشه آب شلش میکنه 
نظر به تأثیر رشوه و مثل آن که هر سخت کمان به درستی را سست می‌کند. 


0 آه از نهاد برآمدن 


۱ رفتند. ۲. قمرالملوک وزیری بزرگترین آوازخوان زن در عصر پهلوی اول. 

















۱ 





حرف 1 


از امیدی ملم نااسید شدن. خبر ضرر و زیان هنگفت و امر ناگوار مثل عزل و مانند آن 
شنیدن. 


۲ آهای آهای خبردار؛ این مهمونه با سمسار؟ 
نظر به مهمان که چشم و حواسش عوض به صاحبخانه بودن به سر و وضع و اسباب 
: اگر بشرد ورانداز زن و بچه‌ی صاحب خانه را منها بکنیم؟! 

1 آهای شیمبلینا آهای رپتوپتیناه یک شب که به طاقش قزنی شیون و شینا! 

طعنه‌ی مادرشوهره خواهرشوهره در دعوای میان عروس با پسر یا برادرشان که آن را به 

کمرد داشتن عروس می‌تد. 

آه نداشت با ناله سود) بکنه 

وصف درماندگی و نداری کسی به بدنظری. 
: معمولا در تحقیر افراد که مثلاً وتتی آمد چنین و چنان بود می‌آوردند. سثل: وقتی 
آمد یه پاش گیوه بود یه پاش چارق. 








0 آهن سرد کوبیدن 
کار بی‌حاصل انجام دادن. 
: چه آهن سرد با کوبیدن صورت‌پذیر نمی‌باشد. 








آهن هرچی سفت باشه چکش فرمش میکنه 
زور و فشار هر سرکش را نرم می‌کند. 
؛ کی کو نیاموخت ز آموزگار بیاموزدش گردش روزگار 
9 آی زکی!! 


طعنه و تمسخر حرفی شبیه شیشکی در هجو و مضحکه که معمولا در برابر جواب 
: می‌گفتند رضاشاه در زمان تبعید در ژوهانسیورگ, غالبا در سرسرای محل 
سکونتش بالا پایین رفته خطاب به خود می‌گفته: اعلیحضرت. قدر قدرت. قوی 
شوکت " آی زکی! چنان که از رویامی به خود آمده است! 


0 آینهشو گم کرده» با آینه تو کم کردی؟ 


۱ کلماتی که به ی تحویلش می‌دادند. 














۳۲ سس قند و نمکت 


در جواب عیب‌جو. تهمت زننده» بدگو. 
: در این معتی به شنونده که عیب با معایب خود در او می‌بیند. 
ما را چه ز آن که حاسدی بد گوید . هر عیب که بنگرد یکی صد گوید 
مساآیسنه‌ایم و هرکه در مانگرد هرانک و بدی که گوید از خود گوید 


ا آبنه منم ؟! 
خودپسند ی خود را به عجب و شگفتی دیدن. 
: مأخوذ از کی که در خلوت خود از آینه‌اش سوال حقیقت خویش که آیا او در 
واتم همان شخص گذشته, یا غیر آن می‌باشد بکند؟! 
© آیینهاش پاک نیست 
ول بای نیت شتآ 


0 آیینه به دست زنگی 


عیب خود بر دیگری نهادن. 
: زنگی آیینه‌ای یافت. و چون بر ار نگربسته» چهرة خود بد ید گفت زشت بودی که 


به دورت انداخته ند. 


0 آیبنه دست کور مید هد 


تحقیر و تخفیف دیگران. 
0 آیینه دق 


مصاحب اخمو بداخلاق عنق؛ تلخ زبان. 


۲7 آیبنه هرجه دید فراموش میکند 


ضمر افراد یاک نیت» بى عرض»› بی توفع 
هر علم‌الا خلاق امله است ار نراموتی‌عای ستوده آن است که عتابت کنده 


عنایت خود نراموش تماید و ستم دیده که ستم آزار نده فراموش می‌کند, 














ت آبابیله ' باد میخوره کف میرینه 
در رابطه با کسی که تعریف نخوردن یا کم خوردنش بکنند» و هم چنین حرف کارگر با 
حدمتکار به کارفرما: یا ارباب در شکایت از کمی حقوق که بگوید (یعنی می‌گویی اباییلم 
باد می خورم کف می‌رینم 3 

تا ابر شوم" میرینی ؟! 


به کسی که در قتضای حاحت رل دازء رت 
: نظر به باریک بیرون دادن. 


٥‏ ابلیس کی گذاشت که ما بندگی کنیم یکدم تشد که بی‌سرخر زندگی کنیم 
شکوه از مزاحم و ناراحت کننده, کسم که بی‌موقم و سرزده به دیدن کسم رفته باشد. 


زد تشک بلط بکد 


ابوالفصل را شمر نمودن 
آدم خرب را بد گفتن» عیب کسی کردن. با نظر خصومت بر کسی نگریستن» خوب را به 
زشتی توصی فکردد. 

.تس متوزگیرا عسن هلو پگیر 


خود را به دست خویش به گرفتاری انداختن» مثل این که کسی بهوده-خرد را به خیانت و 


۱ اباییل: نام پرستو که عذای او را باد می‌داتستند. .۱ 





۴۴ قند و نمک 
جنایتی به گزمه و مثل آن معرفی بکند. 


2 اتل مَتّل تو توله. کاب ۱ حسن چه جوره؟ 
یکی از قصه‌هایی که برای بچه‌ها می‌گفتندء در آموزش و تفهیم ریشخند نشدن و پی به 
سخنان و کلمات مردم برد در این که به این گونه دنبال و تمام می‌کردند.... 


ته شیر داره ته پستون شیرشو بردن هتدسون 
ی .۰ ۰ ت 

یک زن کردی بستون اسمثو بدار عم قزی 

دور كلاش قرمزی ... ا ی ی ج جر کو و رک ب 


ت آنه متل توته متل» پنجه به شیرمال " و شیکر 
در معنی بیکار نگرد؛ کار بکن تا شیرمال و شکر بخوری. 
() اثاث خونه به صاحاب خونه 
خانه و وضع آن نشان دهنده‌ی سلیقه و روحیات صاحب آن می‌باشد. 
: مشابه (مالی که به صاحبش نره حروعه) و در این زمینه طنز زیر 
تو بلبل چمنی از صدات معلومه نشته‌ای سر پا ...به‌هات سعلومه! 


7 اثر جادو خیلی باشه تا جهل روزه 
حرف همراز به زن طرف صحبتش که جادو جنبلی داشته بوده پس از مدتی میانش با 
شوهر به هم خورده باشد و نیز حرف جادوگرها که مشتری را هميشه در دست داشته 
باشند. 

۵ اجاره‌نشین خوش ثشینه 
به کسی که از محل استیجاری یا صاحبخانهاشی اظهار ناراحتی بکند؛ که اینجا بد است 
جای دیگر. ۱ 


5 اجاق خاموش یا اجاق کور 
به زن نازاء یا بی‌بچه. 


ت اجاق ساخت ای روشن باشه! 
توجه دادن همراه متلک به زن یا دختری که سر پا نشسته باشد. 


۱ گاو. ۲ نان شیرمال: نانی پخته شده از شیر و شکر. 








حرق ٍِْخ۳ 
: چه لازمهٌ اجاق هیزم می‌باشد! 


1 اجاق کور بهتر از بچه‌ی بی‌نور 
۵ احل برگشته میمیرد نه بیمار سخت 


عقیده‌ای که تا اجل نرصد: کسی نمی‌میرد و آن را تعیین شده می‌دانستند. 
: شبی کردی از درد بهلر تخفت طبیبی در آن ناحیت بو گفت 
بدین‌سان که این برگ رز می‌خورد. عجب دارم آر شب به پایان بَرّد 
قضا را طب اندر آن شب برد چهل سال رفته‌ست و زنده‌ست گرد 


اجل دور سرش پرپر میکنه 
نظر به کسی که به بازی یا خودتمایی و هرچه مثل آن دست به کار خطرناک زده باشد. 
1 اجل سنگ است و آدم مثل شیشه 





0 احترام امامزاده دس متولیه؛ یا متولی نکه میداره 
این تفهیم که کسی را که نزدیکانش به او حرمت نگذارند دیگران به طریق اولی حرمتش 
: احترام زن که واجب بر شرهر و حرمت مرد که ملزوم زن و به همین طریق که 
بزرگداشت هر بزرگ و طرف و تتیجه‌ی آن که مرجوع می‌شود. 


۲7 احترام شوو ر کرد! 
در جواب گله‌ی بی‌حرمتی دیده» هم به شوخی و هم به زخم زبان که قابل احترام نبوده 
تا گذاشته شود. 

٥‏ احمّت کل فلا توف , وخنی که رف آدینه رف 
کار بی‌توقم. 

۲7 احمد نباشه یار من» اللا بساژه کار من 





۵ احمدی نه درد داشت نه ناخو شی, جوالدوز به تخمش میزد داد میکشید. یا تخمسو میکسید 


۱ نرفت. ۲ وقتی. 





۴۶ قند و نمک 


داد میکشید 
کسی که برای خود زحمت یا دردسر بیهوده درست بکند. 


1 ادا و اصول 
ناز کردن» قهر بی‌مررد؛ آمدن تیامدن کارگر به سر کار.... 
ت ادب از که آموختی؟ از بی‌ادبان 
: لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ جواب داد: از بی‌ادبان که هرچه از ایشان به 
نظرم ناپسند آمد از آن اجتناب ورزیدم. 


اررحم تزحم 


رحم کن تاخدا به تو رحم بکند. 
: حرف گداهاء سخن ملتمانهً مظلوم به ظالم» یا محکوم به حاکم. 














ارزون خری, آنبون خری 
نظر به کفش ارزان که از پوست انبانه وحشمع و مغل آن دوخته می‌شده در کمترین مدت 
متلاشی می‌گردید؛ و این حقيقت که هیچ ارزان بدون علت و نقص نمی‌باشد و به زبان 
دیگر که (هیج ارزان بی علت نبوده و هیچ گران بی حکمت نمی‌باشد). 

: می‌گفتند انگلیسی‌ها مثلی دارند که ما پول نداریم چیز ارزان بخریم!؟ 
۵ ارقه 
رتد تاتی یاچه ورمالیده. 








ارمنیه و اقبالنی 
حرف کسی يا از کی که کاری را اتدام کرده تا چه از کار درآمده» منتهی به سود یا زبان بشود. 
: باشد که نظر به الداختن شرابشان باشد که سرکه با شراب بشود. 





0 اروسی قرمز من یادت نره! 
نظر به هرکه به نکر خود بودن. 
: مردی را برای کشتن عی‌بردند. زنش عقبش فریاد کشیده می‌گفت اروسی.... 


ت اره بده تیشه بگیر 
گفتگوی با ستیزه یکی به دو کردن» مشاجره» بگو بشنوی با مرافعه. 


٥‏ ازه رو چون فرو کنی» چه درکشی چه تو کنی؟ 























حرف ] ۴۷ 


فراهم شدن» يا فراهم کردن دردسری که هم کناره جستن از آن آزارنده و به زیان و هم 
دنبال کردنش ناراحتی و ضرر داشته باشد. 
: از حرف یا ضرب‌المثلی که می‌گفتند: ارہ تو کو.. گیر کرده. 


1 آره و ازره و شمسی کوره 

بپرسد منزلتان چه خر بود؟ کی‌ها توی خانه‌تان بودند؟ و بگوید: اره و.... 
1 از آب درآمدن 

تیجه» معلوم شدن خرب و بد و جنس و حرف. 


: مأخوذ از پارچه یا فرش نوبی را که اولین بار برای شستن به آب انداخته باشند که 
تا سلامت از آن درآمده با رنگ داده باشد. ۱ 


از آب کره میگیرهء ازگوز فردار سنك 
نظر به حسابگری خسیس, به کی که از هرکه و هرچه و از کمترین وجه از وجوه 
استماده بکند. 
: و نیز درباره‌ی چنین افراد این سخن که (اگه مگس به عنش بیشینه» تا پل پورت! 
دنبالش می‌کنه دش و پاشو بیلیسه)! 


0 از آتش خاکستر عمل مییاد 
دربارهُ اولاد بی‌کفایت که از پدر لایق بوجرد آمده باشد. 
: ای کاش که همان خاکستر بوده و دود کور و خفه کنتده نشده باشند! 








۲ از آدم نمیخورم و نمیایم. نمیخواهم باید ترسید 
تظر به تعارفات آنهایی که خلاف گفته نشان بدهند. 


0 از آسمون به زمین میباره یا از زمین به آسمون؟! 
حرف کوچک‌تر و کم‌سرمایه که بزرگ‌تر و سرمایه‌دارتر از او خواهش و چیزی مخل 
مهمانی و هدیه و شیرینی و مانند آن درخراست بکند. 


7 از آسمون و ریسمون گفتن 
سخنان پرت و بلا» حرف‌های بی‌سروته؛ از شاخه‌ای به شاخه‌ای پریدن. 


7 از آن گناه که نقعی رسد به غیر چه باک 


5 پطرز بورع. پایتخت قدیم روسیه‎ ١ 














۴۸ قند و نک 


چه عیبی دارد که مثلاً اگر در خریدن و پختن اغذیه اسراف می‌شود که حرام است؛ 
اضافاتشان به جای دور ربختن به مستمند با حیرانات و پرندگان داده بشرد؟. 
: اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک از آل.... 


٥‏ از ابر سفید تترس که مرد ریش سفیده! 
چنین ابری سیل و طونان و مزاحمت ندارد؛ چنانچه مرد پیر ریش صفید را زحمت 
نمی‌باشد. 


7 از ابروش سرکه میریزه 
اخمر. بداخلاق» ترشروی: بدعنق تلخ برخورد. 


1 از اسب افتاده از نسل که نیفتاده! 
هستی و سرمایه‌اش رفه» اصالتش که نرفته است. 


0 از اول دسسه بیل تا آخر دسسه بیل قربتاً الی اللا 
دستور به کسی که کار را یکسره و کامل تمام بکند. 
: دهانی‌ای غل‌های خود راء تا به آبی دست بافته انجام بدهد به دمته بیلی چوب 
خط زده بود و در حمام هردم به خزینه رفته بیرون می‌آمد و یکی از چموب خط‌ها را 
باطل می‌نمود. کسی پر آن واتف شده گفت این مرارت لازم نبوده این دنعه که سر 
زیر آب کردی نتت را چنین بکن که: غل می‌کنم از اول.... 


۵ از اولشم میدونستم این مال دززیه! 
شوخی. 
: آلت مردی را حشره گزیده سخت متورم گردید. از آن به فکر استفاده انتاده, او را 
به زن نشان داده گفت امروز در بازار دیدم به قیمتی بس ناچیز به معرض فروش و 
معاوضه‌اش گذارده بودند و گقتم اگر پول داشته باشی با آنٍ خود معاوضه بکنم و زن 
که قمت آن شنید طلاآلاتش را جلووش گذارد که فروخته و معامله را انجام بدهد. 
مرد آنها را برده فروخت و چندی به خوشگذرانی پرداخت. تا ورمش خواییده باز 
گردید و در توجیه غیبت چتد روزه‌اش گفت مالی که نشانت دادم دزدی درآمد که 
گرفته به حبسم انداختند و زن که شنید گفت آن مال و به آن قیست که تو نشانم دادی: 


از .... وگرنه به آن قیمت نمی دادتد! 


۵ از اونجا رونده از اینجا مونده 
از دو طرف محروم یا ناامید. 





حرف ا ۴۹ 





1 از اون طرف افتادن؟ 
مخالف افراط به کاری بدتر از آنچه بدان منع شده شود دست زدن. 
انتاد. 


تا ازاون ماس کل عباس که چششّم دید و دلم خواس" 
هوسباز که به هرچه اظهار تمایل بکند» با این توجه که هوسباز همیشه در حسرت است. 








از اون نترس که های و هوی داره. از اون بترس که سر به تو داره 


محیل و بساکه خطرناک می‌باشند. 


تا از اینجا تا اینجا هم خیلی جا میگیره ها! 
شوخی یا متلک به اهل تعارف پرخور بی‌اشتهاا 
: کسی با پسرش په خانه‌ای وارد شد که صفره‌ی غذا گشوده شده بود و چون تعارف 
کردند اظهار سیری و پری نمود تا آنجا که دست به گلوی خود برده گفت یعنی 
بالاتر از این بگویم که تا گلو خورده‌ام و وقتی با اصرار زباد نشت همه را عقب 
گذاشت و پسرش که چنان دید رو به پدر کرده» دهان و گلویش را نان داده و گفت 
بابا! از اینجا....! 





٥‏ از این ستون به آژن ستون فرجه 

در دلداری به کسی که گرفتار مشکل سخت و دشوار شده باشد. نظیر: یه سیب بندازی 

بالا تا پایین بییاد هزار تا چرخ می خورد. 
: راء گم کرده‌ای به کاروانسرایی پناء برد که مَقَرٍ دزدان بود و به گمان جاسوس گرفته 
برای تیرباران به ستونش بستند. هرچه لابه‌ی بی‌گناهی نمود مؤثر واقع نشد تا آخر 
که گفت اکنون که چنین است از این ستون بازم نموده به ستون دیگرم بیندید و 
چون پرسیدند؟ جواب داد باشد فرجی شود. از تضا که در همان فرصت متماقانٍ 
دزدان رمیده کاروانسرا را محاصره نموده دزدان را دستگیر نموده آژادش کردند. 


7 از این شاخه به آن شاخه بربدن 





۷صاضتنت: ۲ شواست. ۳۲ پر ست. ۳ 














۵۰ قند و نیک 


ج لی طعا سل حرمرز جرس ف وی داح در دب تغریش افزودد. 
: مأخوذ از چاق‌کنندگی خربزه و حد سرعتش در این خاصیت. از روایتی مجعول 
از حضرت رسول (ص) که هر زمان خریزه می‌خوردند به پشت دست خود نظر 
می‌کردند. 


1 از این کاغد‌ها زباد است. بگدار در کوزه آبش ر؟ بخور 
از حرف‌های پشت پشت میز نشین‌ها به اریاب رجوع که کاغذ توصیه آورده باشد. 
: غالبا سفارش و توصیه که کار | رباب‌رجوع را در ادارات هرچه زیادتر دچار اشکال 
می‌نمود؛ چه سفارش آورنده پشت میز نشین را مشتری بی‌حاصل معلوم می‌گرد بد! 


11 از این کوش میگیره؛ از اون گوش درمیکنه 
شنونده‌ی بی اعتنا: بی‌توجه به حرف و نصیحتی که گویی نشنیده باشد. 
: پسری را پدر تصیحت می‌کرد و چون پرسید؟ پسر گفت شمردم سیصد و شصت و 
شش به فلان الاغ تشست و پرید! 


۲ از این همه داد و ستد یک گلیم میخواستین بخرین زیر تون بندازین! 
: دزدی از سوراخ طاتی زن و مردی را در اتاق خالی از زیرانداز و هرچه وسیلٌ 
حاجت بود دید که به هم چسبیده, مرد تربان صدقۀ چشم زن رفته, می‌گفت صد 
تومان می‌ارزد. و رن ابروی وی را جواب می‌داد که دویست تومان می‌ارزد؛ و بازه 
مرد گیسوی زن را می‌گفت پانصد تومان و زن شانۂ پهن مرد را هزار تومان قیمت 
می‌گذاشت. تا به سینه و کمر و ران و کفل و دست و پاء تا به شرمگاهشان که مرد 
مال زن را صد هزار تومان؛ و زن از آنٍ مرد را دویست هزار تومان قیست معلوم نمود؛ و 
دزد وضعشان چنان دیده: سخنانشان چنین شنید. صدا برآورده گفت از این همه... 


ا از باریک اللا بار یک‌اللا کو. کسی گنده نميشه 
تعریف نون و آب نمی‌شه. 
5 از بای بسم‌ابله تا تای تمت 


از ابتدا تا انتهاء در معنی دقت و مطالمه‌ی کافی. 
: سر هر نوشته رکتاب با بسم‌اله شروع؛ و آخر آن با کلم (تمت) نقطه‌ای پایان می‌گرفت. 


۲7 از بختِ ساه سرنګگونم از ..م شرید رفت توی ...نم 
وارونه درآمدن نتیجه‌ی معکوس گرفتن» درد دل زنی که به خاطر بهبود. شوهر عرض 
کرده بدتر شده باشد. 


٥‏ از بد بالاتر؟ بد تر! 





حرف | ۵۱ 
جلب توجه بر این که از بد بدتر هم امکان‌پذیر می‌باشد. 


ت از بد قمار هرچه ستانی شتل ' بود 
نظیر (بدهکار اگر لنگه کفشش را هم طرفت انداخت بردار. یا مویی از خرس کندن 


غیمت است. با از ندهم هرچه به دست آید مفت است). 





۲ از بی چشم و رویی» صد رحمت به گربه! 
: چه گربه چندان که سیر شود پشت به صاحبش کرده. راه خود می‌سپرد. به خلا 
سگ که هر لقمه و نوازش را با پریدن به صاحب و دم جنباندن و مشل آن تشکر 
می‌کند. 


۵ از بيخ عربه؛ 
وصف نفهم. منکر؛ بدهکاری که انکار کامل بدهی خود بکند. 


تا از .. ر بی رحم تر؛ 
تعریف بی رحمی کسی از گزیده شدن به دل پری. 


۲7 از بی‌رگی تمومه 
دشنامی که سربسته و پوشیده بخواهد کسی را به بی‌غیرتی منتسب کند. 
: رگ. در اینجا به معنی تعصب و غیرت و بی‌خیالی می‌باشد. مسیب‌زمینی را از 
جمله سپزیجات بی‌رگ می شناختند و بی رگ را که به آن مثل می‌زدند. 


7 از بی‌رگی مث سیب زمینی میمونه 
در معانی بالا. 


3 از بیکاری سك میزنه 
جواب سوال کننده از وضع و کار مخاطب یا دیگری. 
: در این جلب نظر که آزار و زدن سگ جزء صواب‌ها و بلکه ثواب‌ها بشمار می‌آمد 
در آن حد که کشتن با زجرشان راه بهشت می‌گشود. در این تحمل اعتقاد که وجود 
مگ ملانکه را نراری داده تا جایی که در مکانی که سگ باشد تا هفت خانه از 
طرفین ملائکه عبور نمی‌کند. سختی بدون جواب و سخن دیگری که چه حق دارد 
از خانه دیگران عبور بکندا 








۵۲ قند و نیک 


٥‏ از بیکاری مگس میپرونم: با میپرونه 
تعریف حد بیکاری و کادی کار. 


7] از بی‌کفنی زندهس: یا زنددم 
گرب توا زناد: 
: اگرچه در اینجا نظر به نمردن به خاطر فراهم کردن کفن است. اما بسا وتایعی نظیر 
نقر مقرط هنگام فوت و داشتن زن و اطفال بی‌سرپرست. يا اتتظار صزیز با به 
سرانجام و به اتمام رسانیدن امر و کاری مهم که موجب تأخیر مرگ بشود. 





2 از پشت چاقوزدن 
دشمنی پنهان» دشمنی از راه دوستی. 
: جمع بسته‌اش: دوستی دوستی» می کله پبوستی. 
0 از بهنا قد میکشه 


خلاف معمول دیدن یا شدن, به کسی که در هر ملاقات چاق‌تر بنماید. یا عقب رفتن و 
تنزل کردن. وارونه شدن کار یا خواسته که در اینجا به تشریح حال خود یا دیگری. از پهنا 
ل از پیه بار رو دمبهء که دمبه خوب میجنبه 
کنایه‌ی اینکه از تدار بگیر بده به دارا که خوب‌تر می خورد» با چشم و دلش زیادتر 
می دود. 
تا از تاجریش. جرش مونده 


شبیه: 
ز غارتگری‌ها گرش مانده باقی ز اسباب حجره درش مانده باقی 

از تخم خار خاسک شنیل سبز نميشه 

از بده ثمره‌ی خوب بدست نمی ‌آید» و تفهیم (هرچی بکاری همونو درو می‌کنی) با 
(گندم از گندم بروټده جو ز جو). 


ÛU 





۵ از ترس کو. قایم شدن 
: گویا ماده تاریخ این ضرب‌المثل زمان چوب ر باتوم فرو بردن به متهمان باشد! 
01 از ترس گدایی همه عمرش به گدایبه 
کی که از ترس فقیر شدن همه عمره اگر چه با داشتن و استغناء در فقر و محرومیت بسر 





ar | حرف‎ 


برده خود را از هرگونه نعمت و لذت محروم بکند. 
: گویند مرغی است که کنار شط از تشنگی هلاک می‌شود. از ترس این که اگر بنوشد 


7 از ترس مثل بید لرزیدن 
: بیده نه از ترس و نه از یر آن نمی‌لرزد. بلکه شاخ و برگش می‌جنبد و آن هم از باد: 
و بهتر است گفته شود: از ترس» مثل بدهکار می‌لرزد. 


1 از تفنگ خالی دو نفر میترسه 
طرفین متازعه یا تهدیدکنانی که ترس بوقوع پیوستن خطر را داشته باشند» مثل زن و مرد 
به هم علاقمندی که در دعوا یکی از آن دو پیشنهاد طلاق بدهد و دیگری قبول کنده یا 
دزد و صاحب مال» مأمور تقلبی و طرف جلب يا مطالبه. 
: ترس تفنگدار از آن است که تفنگش خالی بوده, که میادا کار به لزوم تیراندازی 
بکشد. و ترس طرف تهدید از آن است که قهراً تفنگ را پر تلقی می‌کند. 


٥‏ از تنگی جشم فیل معلوميم شد آنا که غنی ترند محتاج ترند 
نظر به غالب دولتمندان که هرچه به ثروتشان بیفزاید بی‌گذشت‌تر و نظر تنگ‌تر می‌گردند. 
: نظیر: ‏ مرغ هرچی چاق‌تر بشه, کونش تنگ‌تر می‌شه. 
0 از تو به یک اشاره» از من به سر دویدن 
تعارف» اظهار بندگی و اطاعت» تشان دادن آمادگی جهت خدمت. به صداقت. با به 
چاپلوسی و دروغ. 
۲7 از تو حریکت ' از خدا بریکت ' 


به کی که بدون کوشش و جنبش متوقع معاش و دولت و مغل آن باشد. 
: لیس للان‌ان الا ما سعین 
نابرده رنج گنج مير نمی‌شود . مزد آن گرفت جان برادر که کارکرد 
۵ از تو عباسی ٦‏ از من رقاصی 
از تو یول از من کار با اطاعت. 
: واتعیتی که کدام پول بوده» مطیع نکرده, به دلخواه ناخته, هر انجام عمل به 
خاطر پول همان رقتصیدن می‌باشد. 


ا از جا در رفتن 


4 حرکت. 1 21 برکت. ۳ یک پنجم قران (ریال). 








۵۴ قند و نمک 


ا از جان گذشته را به کمک احتیاج نیست 
که در یقین به مرگ چه حاجت به کمک باشد و بساکه در چنین حالت تسلی‌دهنده را نیز 
رانده» با بددهنی مرگ خود تسریع بکنند. 
: چنان که گفته‌اند (آن که دست از جان بشوید هرچه در دل دارد بگوید). 
1 از حابی که به دفه آب اومد دفه‌ی دومشم ممکنه 
اتفاقی که یک بار افتاد بار دومش هم ممکن است. 


۲7 از جوونی تا پبری: از پیری تا بمیری؟! 
سرزنش پیر بد عمل. 
1 از جاله دراومده, افتاده تو چاه 


از رنج وگرفتاری و دردسری به بدتر از آن دچار شدن. 
: از چاله درآمدیم و در چاه شدیم. 


5 4 هر 4 ل ۱ کک ۰ 
1 از چش تنگی یه شیکم رونام" به کسی نمیتونه ببینه! 

متلک؛ بدگويي حسود. 
: حسودان بدتر از این نیز دبده شده می‌شوند؛ در این شاهد که روزی سه مهمان رن 
در خانه داشتیم که یکی از آنها به دختر خاله‌اش که چنین و چنان دارد حسادت 
می‌نمود؛ در حالی که خود وی در این زمینه کمتر از او نبود. یکی از همراهانش 
گفت مرض کله و تلبش را هم بگو! جواب داد حاضر بودم زندگی او را من داشتم؛ 
ناخوشی اش را هم داشتم! که البته حسرت او به دلش ماند اما به ناخوشی‌اش رصید! 


4 و ۳ 
٥‏ از چشم زاغ و موی بور حذرکن 
: داستانی است که مافری که نکرهش چئین انداص را شنیده بود به منزلگاهی 
رصید و مردی را با موی زرد و چشم آبی نگریست که به تعارف و تکسریم 
بی‌شمارش برآمده» به امم این که نذر پذیرای مهمان کرده‌ام او را به خانه برده» به 
شدمتش برخاست و چون صبح شد و سافر عازم خووج گردید نه تها اجرت اتاق 
و خواب و پول خوراک و بلکه خسارت ساییده شدن فرش اتاق و آجر کفب حياط را 


٦‏ از حکیم ؟ لاغر حکمت و از عالم چاق علم نطلب که گر اولی حکیم بود لاغر و دومی اگر علم 


1. روان هم ۳ ابی» کبرد روشن. ۲ زرد. ۴ طییب. 








حرفا ۵۵ 


داشت جاق نمیشد 

: که البته هیچ چیز شرط هیج چیز نمی‌ شود را هم باید به نظر گرفت. 

از حلو! حلو) گفتن دهن شیر ین نمیشه 

جدایی واقعیات از خبالات و تصورات مثل این که اگر چنین بکنم چنان می‌شود و 
امثال آن. 





7 از خحالت آب شدن 
دچار شرمندگی به افراط گردیدن. 








از خدا پنهان نیس از شما جه پنهان؟ 
در انشای راز نگفتنی. 
٣‏ از خدای جون داده نترسم از بنده‌ی کو. داده میترسم! 
جواب تهدید کننده یا پیفام تهدید آورنده. 
۵ از خر شیطون بیاء یا بیاین پایین 
برای فرو نشاندن مشاجره و منازعه که کوتاه آمده؛ صلح بکنند. 
0 از خوشحالی با ...ش پسته میشکنه! 
نظر به زن یا مردی که به خوامته یا کام و موفقیت غير مترقبه رمیده باشد. 
ا از در درآمد حیدری, ..نشو گدوش رو صندلی 
کف با محمد يا علی» بلا تو دسسم بی معطلی 
نظر به روضه‌خوان و مداح و نرحه‌خوانی که نیامده و بسم‌الله نگفته تمام بکند و دستش را 
دراز بکند. 
1 از دس پس میزنه از پا پیش میکشه 
کی که هم قهر و ناز می‌کند و هم دست نمی‌کشد. 
: بچه‌ای قهر کرده بود و چون سفره گشوده شد و غذا برای دیگران در ظرف ر یخته 
می شد. گفت من که نمی خورم» اما برای هرکه هم می‌کشید کمش است. 
از دست بوس روی به پابوس کرده‌ای خاکت بسر ترقی معکوس کمرده‌ای 
سرزنش به خود یا کی که رو به تدزل رفته باشد. 








1 از دسمش امون میرنن 























۵۶ قند و تمک 


۲7 از دفتر نازک نسیه برده 
رقت به حال بدهکاری که گرفتار طلبکار تازه کار یا کم سرمایه شده باشد. 
: در این فلسفه که نسیه‌فروش کم‌مایه ناگزیر مشتری‌اش نیز اندک و در دفتر نسیه‌اش 
چند بدعکار نبوده که همه روزه اسمشان را دیده, مطالبه می‌کند. 


7 از دور داد زدن 


0 از دور میبرد دل و نزدیک زهره را 
افراد دورنما» با هرچه که از دور نمایش داشته باشد. 
: هتد کانی که دور و نزدیک چهره‌ثان در تناوت فاحش می‌باشد. دختری از 
آشنایان دلیل ماندن خود را زیبا دیده شضدن از دور و زشت نمودن از نزدیک 
می‌گفت, در آن حد که از دور عقبش افتاده از نزدیک فرار می‌کنند و چاره 
می‌طلبید؟ به شوخی گفتم خودت را از شهر دیگر نشان بده. این هم در ميان 
بدبختی ها نوعی !1. 





۲7 از دهن گرگ گو شت کشیدن 
حرف کسی که به مصیبت تحصیل معاش گرفتار شده باشد. تشریح حد تحمل فشاره 
5 از دیوار شکسته و زن سلیطه و سک درنده بايد حذر کرد 
نصبحی که از این سه و مشابه آن باید پرهیز نمود که مطلب در کلام کاملاً مشهود است. 
: دومی را سرسری نباید شمرد! 
۲ از دیوونه پرسیدن دوس داری شا پشی! ف نه عاقبت نداره! 
نظر به اينکه پادشاه قابل عزل است ولی دیوانه نه! 





ا از را" برو بیرا" نرو هر جن که راهت دور تره 

دستور افراد محتاط در دوری جتن از کج‌روی. 
: سخن ترازودار انوایی سنگکی اول بازار کنار خندق " با پسوند؛ دختر بگیر؛ بیوه 
تگیر, هرچن دختر گرونتره. 





۱ راه. ۲. بی‌راه. ۳ بازاری در جنوب میدان شمس‌العماره‌ی سابن. 








حرف ا 


ن] از روت جه خبری ديدم که از پشتت باشه؟ 
به کسی که به قهر یا بیادبی از پشت نشسته باشد. 


ت از ریشش گرفته پیوند سیبیلش کرده 
از چیزی کم کردن و به چیزی افزودن خلط در معامله و محاسبه. 
: دیده می‌شدند افرادی که سیبیل‌ها یشان از دو طرف چانه‌شان پایین آمده بود و این 
همان پیوندی بود که از ریش به سیبیل زده شده بود. از جمله عین‌الدرله حاکم 
تهران تا مرد! و میب جلوه بکند. 
7 از زن بچه شیرده. چفت در اتاقم رم میکنه! 
نظر به اشتهای ریاد زن که در دوران شیر دادن يدا می‌کند. 
: در این کنایه که از چفتِ در هم ثمی‌گذرد. 


0 از زیاد دویدن کفش پاره ميشه 


قسمت و روزی به زباد دویدن و کوشیدن نیست. نظر قدربون. 
آنچه نصیب است نه کم می‌دهند گر نستانی به ستم می‌دهند 


: صیاد بی‌روزی در دریا ماهی نگیرد و ماهی بی‌اجل در خشکی نمیرد. 
قضا به داده بده وز جَبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشاد است 


U 





از سر تو طویله نرف از ته جاش بکن 
دستور راه عوض کردن» در معامله و وساطت و هرچه مثل آن در دو» نظر پاکیزگی و 
صداقت در گذراندن کار با شیادی و نیرنگ و حیله گری. 


UJ 





از سفیدی ماست تا سیاهی ذغال 

چیزی کم نداشتن با کم نگذاشتن» پر و پیمان کردن» یا بودن. 

0 از سک حونی هه هفت جوشه ۲ 

وصف سخت جانی در حد مقاومت و جانسختی سگ و بلکه هفت‌جوش که به خودی 
خود فناناپذیر می‌باشد. 


: سگ را دارای هفت جان می‌دانستند ر به همین خاطر چه ستم‌ها که بر او روا 
نمی‌داشتد, 


U 





از شلوغی. سگ صاحسو نمیشناسه, یا نمیشناخت! 


۱. فلزی مرکب از آهن و مفرغ و قلع و سرب و مس و نقره و طلا که در اختلاط به دست می‌آمد. 





۵۸ قند و تک 
نشان دادن جذت ازدحام و کثرت جمعیت. 


۵ از شلومی سوزن مینداختی پایین نمییومد 
رل فشردگی مردم از جمفیت. 


۵ از شیر مرش لا جون آدمیزاد 
مبالفه‌ای که چیزی نمانده یا نمانده باشد که در آن مجلس یا خانه» یا سفره نبوده یا 


برای خوده با فلان فراهم نکرده یا نشده باشد. 


۵ از صاف صادقی مب چوب علی موجودی" میمونه! 


ا از ضب تا شب میچرونش شب یه گرگ نشونش میده 

از طرفی محبت و عنایت و از طرفی دشمنی و معاندت کردن. تعریف مادرزن از دامادی 

این چنینی و از هرکه مشل این. 
: گویند تیمور لنگ برای قتل‌عام شهرها بهانه می‌طلبید و ممدانی‌ها را گوسفندی 
وزن نموده داده که چهل روز دیگر به همان وزن برگردانند و خلاف آن به دم تيغ 
می روند و هوشمندی گوسفند را از صبح تا شام به چرا برده, خشک و تر خورانیده 
و شامگاعان از جلو گرگش گذرانده و در تحویل به همان وزن بوده و چون تیمور 
چنا دید اسم مردم آن را همه دانا گذارد و شهرشان به همدان نامیده شد. 


2 از طایفه اسمال قربون 
نظر به افراد بدتام به انحراف جنسی. 
ت از طایفهُ کمالی آس! 
در شرهنده کر دن کسی که حرف نستجیده زده» با در مجلس محترمین از او حرکتی زشت 
با رده‌ای ناپسند سر زده باشد. 
: دامادی را عروس» غیر باکره درآمد و گفت آن را با مادر عروس در میان بگذارد. 
چون داخل خانه مادرزن شد او که در بام خانه بود صدا به طرفش برداشته با قربان 
صدقه خراست تا عاون سنگی‌اش را برایش از زیرزمین به بام یبرد و داماد آن را په 
زحمت زیاد به بام رسانید, اما همچه که آن را به زمین نهاد مادرزن به بد و بیراه 
گفتن به خود که چنان جارتی به داماد نموده برآمد و از او خواست هرچه زودتر 


1 جرب سخت گره‌داری که قلندرها به دوش می‌گرفنند. چوب ارژن و دراویش در پرسه را که على مرجردی 
می‌گفتند, چه ذکر اغلبشان که با صدای مهب ادا می‌کردند (علی مر جود) برد که در هر چتد قدم و جلو هر 
دکان ایستاده به زبان می‌آوردند. 








خر ۰ب صسصسصسصسسس مس = خی ۵9 


آن را به جای خود برگرداند! داماد که این نفهمی از او بدید راه خانه‌ی پدرزن در 
پیش گرفت ر او را گفت دخترش دختر بوده است! پدر زذ با بی تفاوتی جواب داد: 
پس می خواستی پر بوده باشد؟! گفت عنی می‌گویم جفت گرفته است! گفت پس 
می خواستی طاق گرفته باشد! گفت یعنی می‌گویم به غیر داده است. گفت پس به من 
که پدرش هستم بايد داده باشد! چون نتیجه نگرفت گفت به این چه می‌گر یی که 
شش ماه آیستن می‌باشد؟ گنت مادرش هم که به خان من آمد ثه ماهه آبستن بود؛ و 
ناچار او را نیز رها کرده نزد آخرین بزرگتر خانواده یعنی جده‌ی دختر شتانت و 
چون عیب دختر و دیگر سخنان به میان گذارده. بی‌شموری مادر و بی‌تعصبی 
پدرزن به ار رساندء جده انگشت به عقب برده» پلیدی‌ای از آن درآورده جلو بینی 
داماد گرفته گفت هرچه از این‌ها بگریی کم گفته‌ای که از دستشان جگرم گند گرفته: 
می‌گویی ه؟ بو کن ببین! 


1 از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید 


سخن فرد یا جمم یا ملتی به بزرگتر یا مرپرست یا قائدی که وضم آنها را ناگوارتر از اول 
کرده باشد. 








از عرش تا فرش؟ 
نمودن تسلط و اختیارداری کی که از آسمان تا زمین هرچه در آنهاست در پنجه‌ی 
قدرت و اختیارش می‌باشد. 

: مبالفه‌ی شمرا. 


5 از فحش بد تر کتک 
نظیر از بد بالاتر؟ بدتر. 
ا از فیل گنده ترا کرگدن 
نمودنٍ این که برای هرچه و هرکه بالا دست می‌باشد. 
0 از قاطر پرسیده‌ن بابات کی بود! گفت ننه‌م اسه 
متلک به بی‌نام و نشانی که خود را به این و آن بچسباند. 
: برای کشیدن فاطر خر را به اسب فحل می دهند» که تخم خر در فحش‌ها از ایسن 
سیب می‌باشد. 
ت از قحبه سرخاب قرض میخواد 
از محتاج حاجت خواستن. 








۶۰ قند و نمک 








ازکرامات شیخ ما ابنست شیره را خورد و گفت شیرین است! 
از کرامات شىخ ماچه عجب ‏ پنجه را بازکرد و گفت وجسب! 
طعنه به کسی که کشف مکشوف تموده باشد. 
: و به صورت دیگو: 
از کرامات شیخ ماایست شیره را خورد و گفت شیرین است 
هم کرامات دیگری دارد! برف را دید و گفت میبارد! که از این کاشفان و صاحبان 
کرامات کم نبوده» دنت در شناخت می خواهد؟! 








ا زکلا" مالی فقط پف نم زدنشو یاد گرفته 


ظاهرساز و صمّل کار. 
: کلاه‌های نمدی را موقم فروش با پف نم زدن و دست کشیدن جلوه می‌دادند. 


3 ا زکله‌ی سحر تا بوق سک 
از اول صبح تا آخر شب» منظور از کار کردن زیاد و شکوه و درد دل که از آن وقت تا این 
وت جال می‌کند. 
: قبل از اذان صبح را کله‌ی سحر و بعد از بگیر و ببند را بوق سگ می‌گفتند و بگیر 
و ببند منهوم صدای شیپور سوم " گشتی‌های شب در حکومت نظامی‌ها که اکثراً 
شب‌ها چنان حالت داشته بود و پس از آن که هرکس در معابر دیده می شد دستگیر 
و متلول می‌گردید و منظور از بوق شب صدای سگ‌ها پود که محلات را جولانگاه 
می‌ساختند. 


تا ازکوره در رفتن 
عصبانی شدن پرخاشجو گر دیدن از ناراحتی حال خود نفهمیدن. 
: نظر به سنگ در مان آتش, با داخل ذغال منگ کوره‌ی آهنگر که در اثر حرارت 
ز باد منفجر شده هر تکه‌اش به طرفی رود. 








ا زکوزه همان برون تراود که در آوست 

اندیشه و افعال افراده تراوش افکار و احوال درونشان می‌باشد. 
: آب را جهت تصفیه در کوزه ریخته. کوزه را در ظرف تمیز فرار داده» به درش 
کُلاعکی از حصیر که برای همان بافته و در بازار بود. یا مشل آن که خود از ابر بشم 
می بافتند نهاده. آبی که از آن در ظرف جمع می‌شد می‌نوشیدند که البته این چچنین 
آبی را فقط جهت نوشیدن تحصیل می‌کردند. واضح است که آب کوزه هر طعم و 

۱ کلاه. 


۲ از دو ساعت از مغرب گذشته سه شیپرر به قاصله‌ی نیم ساعت از هم کشبده می‌شد. اولی تا کسبه دست و 
پای خود جمم بکنند و دومی بسته به خانه بروند و سرمی که حکم بگیر و ببند داشت. 


























حرف ا 
بوی و مزه داشت, از او همان بیرون می‌آمد. 


11 از کو.. درسیاره میذاره دهنش 


نخوری از خت. 





[] از کیسه‌ی خلیفه میبخشه! 
از قول و جیب دیگری به کسی وعده و اميد دادن. 
7] از کشگی جاشت پا ميشه 
خودش وقتی از خواب بلند می شود که ناهار و صبحانه‌اش را با هم خورده؛ دو وعده‌اش 
یکی بشود! 
7 از گوش من تا دهن تو چار وجبه 
به کسی که به صدای بلند حرف بزند. 
ت از گی ر گرگ در رفت گیر کفتار افتاد 
از بده گیر بدتر افتادن. 


1 از لوط یگری مکه پاشنه کششو داشته باشه! 
اصل لوطی‌گری مردی و مردانگی و دست به جیبی بود و از هفت وصله‌اش مثل قمه و 
زنجیر و جام جیب و تسبیح درشت و چپتي سر و ته نقره و دستمال ابریشمی بزرگ یکی 
۳ پاشنه کش بود که در ضرورت گریز از معرکه با آن گیوه‌ها را ور کشیده» فرار بکنند. 
0 از ما بدر به جوال کا 
نظر به کسی که در خودخواهی و تنها به خود اندیشیدن و سود و خير خود خواستن و 
بی‌توجهی به دیگران» که از من به در به جوال کاه هم گفته شده که نظر گوبنده به خود 
باشد. 
0 از ما بهتران 
زیبارویان در ناز و نعمت غرق شدگان. اشاره به افرادی مثل شاه و وزبر و مانند آن که 
اسمشان را از ترس به زبان نشود آورد. 


۶۲ قند و نیک 


تا از ماگذشت. وای بر احوال د یکری! 
شرح حال خود در زندگی با ناموافق و دلسوزی به حال کسی که بمد از وی به او دچار 
شده باشد, 
: صبر از دلم ربود به از و ستمگری از ما گذشت وای بر احوال دیگری 
که به شوخی مصراع دوم بیت را... از سا بکش برون و فرو کن به دیگری» 
می خواندند. 








از مجبوری» به زن بابا میگه خاله حوری 
نظیر (از ناعلاجی به خر می‌گه خانوم باجی). 








از مرده و زنده‌ی کسی خبر نداشتن 
بی‌اطلاعی کامل از غایب و غالا حرف زن از شرهر فراری. 








از مر پایین نیومدن؟ 
دست برنداشتن از پرگربی و پشت هم اندازی و در خطاب به چنین کس که (از منبر بیا 


پایین). 








از من بود و از اون شد, یه ذره بده درمون شد! 

حرف کسی که شی مورد حاجتش یا عزیزش را در اختیار دیگری قرار داده» خود به آن 

محتاج شده باشد, 
: معمولا مسخن مادر پر زن داده‌ای که عروسش مان او و پسرش جدایی انکنده 
باشد, عروسائی که قبل از جا انداختن خود خویش را عبد و عبید سادرشوهر 
قلمداد نموده, پس از جا انداختن نه تنها قول و قرارشان وارونه و مادرشوهو دشمن 
شونیشان معلوم می‌شود, بلکه شوهر را اجازه‌ی پرسش حال مادر لمی‌دهد. 








از ميان دو سنگ آرد بردن 
: نظیر: ز هو طرف که شود کشته, سود اسلام است. شه واسطه دلال که سود و 


زبان طرفین به منشمت اوست. 


از اعلاجی به خر میگه خانوم باجی 
نظیر؛ از مجبوری» به زن بابا می‌گه خاله حوری. 








از تاعلاجی, به زن‌بابا میگه آبجی 
در صورت اجبار په مشابه آن حرمت گذاشتن. و همچنین در معنی بالا. 





















































حرف ا 


۲7 از نجابت از ماهی حوض رو میگیره 
طعنه به زن یا دختری که وصف نجاپتش بکنند. 
: میادا یکی از مامی‌ها نر باشد. 


2 از تجیبی هنو چنار در خونه شونو ند يده 
طعنه به دختر بدنامی که تعریف نجابتش بکنند. 


ÛU 





از نخورده بگیر بده به خورده 
0 از نفتشه که جراغ دود میزنه! 
مسخره‌ی اظهارنظر بی‌اطلاع در امری که از آن وقوف تداشته باخد. 


: چه عیب چراغ قفت‌سوز در بد سوختن و دود زدنء از سر پپچ. با فتیله و 
شکستگی لوله که کوتاه شده باشد و مثل این نه از نفت آن می‌باشد, 


ت از نمیخوام و نمیخورم باید ترسید 


۹ 


9 


۵ از نوکیسه " قرض نکن» وختی کردی خرج نکن 
از آن که نداده مطالبه می‌کند. 
: علاوه بر رسوایی و آبروریزی‌هایش که هرجا برسد تمریف بکند» چان چه 
گفه‌اند: لقمه‌ی نوکه گلرگیر می‌شود. 


۵ از نونش معلومه که غذا باید آبگوشت باشه 
نشانٍ بطون و درون از ظواهر و برون. 
: کی دعوت به ضیافتی شده بود و چون سفره باز و ان ریاد در اطرانش نهاده شد 
گفت: از... چه پلو این همه نان نمی خواهد. 


7] از نیش عقرب جراره به مار غاشیه پناه بردن 
از ظالم به ظالم تر پناهنده شدن: از ضعیف نمای پر آزار به قوی پنجه کم آزار رو آورډك, 
: گویند در جهتم عقرب‌هایی است به نام جراره در اندازه‌ی چسهار انگشست. که از 
زخم نیش آن جهنمیان به مار غاشیه که یک لبش به زیر جهنم و لب دیگرش په روي 
جهنم می‌باشد پناء می‌برند. باشد ضعیف‌المقام و جثه‌هایی که آزار و ستم قوی 


۱ هنوز. ۲ تازه به دوران رسیده؛ بی‌نرابی که به نان و نوا رسیده باشد. 








۶۴ قند و نمک 
پنجه‌تری دارند! 


11 از هرحا بېر سی میکه امان از شام 
توجه به امر و مصیبت يا مسئله‌ای خاص. 
: حضرت زینب (س) را در ورود به مدینه از هرچه: مثل صحرای کربلا و ونایم 
عاشورا و کشته شدن برادران و اسارت خرد و اطفال می‌پرسیدند؟ پاسخ همه را 
می‌گفت امان از شام چه از آنجا اهانت دیده بود. 


ا از هرچه بگاری سخن دوست خوشتر است 
حرف متمع به گوینده بر قطع کلام و آوردن سخن مورد پند» سخن دل» حرفی که به 
خاطر آن اتفاق کرده یا جمع شده‌اند. 

: عشاق را نیز چنین حالت باشد, که از هرچه سخن رود آن را معطوف به معشوق 
می خواهند, 

٥‏ از هر طرف باد بییاد بادش میده 
حرف شخص بی عقیده. سودنگر» بوقلمون صفت» کسی که بدا به مصلحت و خوش آیند 
این و آن حرف و قول خود تغییر بدهد. 

: پرداشت از بوجار ! که برای جدا کردن داه از خاک و کاه وزایده مسیر باد را 


منظور می‌کند. 


ا از هر طرف که داد و ستانی شتل بود 
مفت به دست آوردن پول یا هرچیز دبگر. 





۲7 از هف خوان رست گذشتن یا باید گذاشت 
کار پر دردسر کار پر ايراد و اشکال» کاری که طی کردن و گذراندن مراحل گوناگون و 
جلب رضایت افراد مختلف داشته باشد, 


۲7 از همه کار مهتری, جو دزدی‌اش را باد گرفتی !! 
قبل از کار تقلباتش را یاد گرفتن. 


از هنرمندی جوز " و گره میزنه! 


U 





۱. بوجار در ممنی پاک کننده حبرب. یکی آن که در صحرا گندم و جر از کاه و آشغال وسیله‌ی باد دادن جدا 
نماید و دیگر توعی وسیله‌ی غربال که برجار با پیش و پس زدن و فنون مخصوص به خود آن کار بکند, که البته 
توع اول را لازمه‌ی حتمی باد و تشخیص مير حرکت و با که بوجار در یک روز چند نوبت وضع خود به 
نت تغییر نموده جهت باد عوض بکند. ۲ هفت. ۲ گردو. 





حرف ۶۵ 
به جد» یا به طنز و طعنه» در نشان دادن حد هترداری کسی که می تواند گردو را گره بزند. 


7 از هول حل افتاد تو دیک 
از ذوق و طمع به چاله افتادن» از حرص و شتاب دچار زیان شدد. 





5 از یخ خنک تر 
حرف و شوخی و بیان مطلب بیجاء پیری که اطوار جوانان و جوانی که حرکات پیران 
داشته باشد. 
: شیآن عجیبا نهما ابید ين بخ شیخابتصبی و صیا بیغ 


۲7 از یک کل بهار نمیشه 
یک مشتری نشانه‌ی رواج؛ و یک کار و سخن پسندیده دلیل هنرمتدی و دانشمندی عامل 
و گوینده نمی‌باشد. 
: در محبت و خسن ملوک و بذل و بخشش اولیه‌ی مرد به زن که نقطه‌ی اطمینان 
نمی باشد نیز به کار می‌رود. 


1 اسباب زن گازر..ن است و . س د چادر 
در تعریف عدم بضاعت؛ نثان دادن زندگی و سرمایه‌ی خود یا کی به چند مختصره 
جواب شارلاتان و بدکاره‌ای که گله از بیکاری و بی‌نوایی بکند. 
۱ : در کوچه زنی به خاطر دختر گم شده‌اش شیون نموده» به سر و سینه می‌کوبید که 
شوهرش رسیده با خونسردی به او گفت که نان‌دانی‌اش دنبالش می‌باشد نمی خواعد 
ناراحت بشوی! 





1 اسب پی شکشی رو دندونشو نمیتمرن 
عیب خوب و بد کردن و قیست معلوم نمودن پیشکش و هدیه و مثل آن. 
1 اسب دونده کاه» جو خودشو زیاد میکنه 
شاهد مقال» اسب‌های مسابقه که در اثر خودکاری و خوش خدمتی چه محبت‌ها دیده 
چه پذیرایی‌ها می‌شوند. 
تا اسب گم کرده عقب نعلش میگرده 
مثل کی که هتی‌اش به سرقت رفته, حصرت مثلاً ساعت سر بسخاری‌اش بخورد. 
مشابه (شتر گم کرده» پی افسارش می‌گرده). 





۶۶ قند و نمک 








اسبی رو که سر پیری سوقوتش ‏ کنن به درد میدون قیامت میخوره 
طعنه به کسی که در پیری و فرتوتی بخواهد شروع به کار بزرگ» مثل ورزش جهت 
قهرمان شدن یا تعلیم گرفتن آراز به خاطر آوازخوان شدن بکند. 
۲7 استخاره به دله 
توجه دادن به فکر و عقل و جرانب اندیشی. 
: چنانچه بهترین استخاره این دستور است که» اگر در کاری مردد ماندی آن طرف 
اختیار کن که از خطر و ضرر به دورتر می‌باشد. 


1 استخاره میکنی ؟! 
به کسی که در دادن جراب معطل بکند. با کنار کاری به جای انجام آن به خود فرو رفته 
خر کت 


1 استخوان خردکردن 
مثل دود چراغ خوردن» در تحصیل و به دست آوردن علم و هنری»رنج فرق توان بردن» 
جسم و جان گذاردن و در محاوره: آنقدر جون کنده» استخون خورد کرده؛ يا کرده‌ام که 
فلال.... 


ت استخوان قوم و خویش سکه, سک قوم و خویش استخون 
گوایش طالب به مطلوب. نظیر: کور براگوره آب غویش گودالد 


1 استخوان لازخم 
کار بلاتکلیف. یا بلاتکلیف گذارده. 
: قصابی انگشتش به زیر ساطور رفته, به جراح مراجعه کرد و جراح زخمش را 
بسته, از او اجرت نگرفت و تصاب که مجبور به تلافی به مثل نگرفتن پول گرشت 
گردید. این روال همچنان ادامه یافت تا جراح برای هفته‌ای په سفر رفت و تصاب 
طبق رسم به پر او" مراجعه نمود؛ که او استخوان را از جراحتش بیرون کشیده 
معالچه‌اش نمود و چون جراح باز گشته قصاب را لدید و به کار پر واقف گرد ید به 
تندی گفت من نیز استخوان را دیده و می‌دانستم اما به خاطر گوشت خارج 
نمی‌کردم. 


0 استنطاقم میکنی ؟! 

۱ سوقان: تیمان رسیدگی به سر و وضع و تعویض نعل و مرتب کردن دهائه‌ی افسار و مثل آن. 

۲ قاعده بر این بود که اگر حکیم (طبیب) یا جراح و هرکه مشللان به سفر رفته یا فوت می‌نمود» پر و اگر 
نداشت برادر و اگر نداشت توکرش به جایش می‌نشست. 











حرف ! ۶۷ 


پیگیر یا پرس‌وجوی و زیر پاکشی بکند. 


1 اسرار ازل را نه تو دانی ونه من وین حل معما نه تو خوانی ونه من 
اندر پس پر ده گفتگوی من و توست چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من 
معنی در کلام مر است. 
07 اسکندر شاخ داره 
رنج و فشار حفظ راز دیگران. 
: انانه‌ایست از اسکندر که شاخ کوچکی داشته فقط سلمانی‌اش می‌دائته. همراه 
این تهدید از اسکندر به او که اگر آن را ناش بکند کشته خواهد شد و برای سلمانی 
حفظش بس دشوار می‌شود و ناچار سر به درون چاه برده می‌گوید اسکندر شاخ 
دارد و خود را راحت می‌کند و از سر چاه یی روییده هر چوپان که بریده در آن 
می‌دمید از آن صدای اسکندر شاخ دارد برمی‌آمدا. کسی رازی را به دوستش گفت و 
در عقیش تکلیف به حفظ نموده و دوستش گنت حرفی را که خود تو تتوانستی حفظ 
یکنی از دیگری چه توقع داری؟! 
دیشب غم دل به دل بگفتم به نهنت چون صبح دمید دیگری هم می‌گفت 
من بودم و دل راز مرا ناش که کرد؟ دیگر غم دل به دل نمی‌باید گفت 


0 اسم بد نومی 
نگ و نامه روی کسی آمدن. 


٥‏ اسمتو رو سنگ بکنن 
یکی از نفرین‌های مادران به بچه‌ها. 
a‏ اسم رو سنک قر کندن 
بدخواهی و نفرین و طلب مرگ کسی کردن. 


0 اسمش بده طعمش بد تیس؟! 
: دختری به مادرش گفت: چه اسم بدی! مادرش جواب داد... 


0 اسمش چیه! جانی. اسم پدرش؟ خانی! لاید پدربزرگش جان خانی ' 


۱ جانی خانی: ظرفی شبیه گرنی بزرگ از پارچه‌ی درشت بافت ضننیم از پشم برای حمل کاه و پرشال و مثل 


ان 








۶۸ قند و ننک 


در هجو کسی که اسم یا شهرت تامأنوس» یا دعوی شجره و اصل و تسب واهی داشته باشد. 
۲7 !سمش چیه؟ جواد جواد. پاشو میذاره گناد گشاد 


یکی از شعرهای لوطی عنتری‌ها در جشن ختنه‌سوران و به دستاويزش در برخورد با 
بیماران باد فتق و سوزاک و مثل آن که گدادگشاد راه می رفتند می خواندند . 








آسمشو بگو تا من صداش کنم 
به طور مزاح به کسی که نام و جای چیزی فراموش کرده باشد و از این و آن پرسیده 
عقش بگردد. 








اسمشو نیار» خود شو بیار! 


به کسی که تعریف شخص با پول و چیز و منفعتی بکند. 
: گویند سلطانی در تعقیب شکاری از همراهان به کنار افتاد. شب هنگام به 
چادرنشینی رسید و برای خفتن از ایشان روانداز طلبید و چادرنشین گفت نزدمان 


جز پالان الاغی اضافه نمی‌باشد. چون هوا سرد بود سلطان گفت اسمش.... 
0 اسمم جیه؟ زن امیر. دلم جیه حسرت.... 
در مفهوم ملایم: .. دلم خوشه زن بگم شیکم" گشنه و حال سگم! 
۵ اسم وّبارو آوردی صلوات برس ۲ 
نظری که اسم و حرف وباء وبا می‌آورد و برای رفعش باید صلوات فرستاد و بعضی که 
سر به طرف چپ برگردانده تف می‌کردند. 








اشتباه از هند سسون برمیگرده 
اشتیاه در حساب را هر زمان می توان تصحیح نمود اگر چه زمان‌ها از او گذشته باشد. 








اشتیاه را آسیابان میکند 








اشتری در مرغزاری رفت رفت» .. ر باری .. ن باری رفت رفت 
بی‌دردی؛ بی‌خیالی؛ بی‌تفاوتی. 


اشکش دم مشکشه 








۱ یکی از بی‌ادبی‌هایشان این که معایب معلولین و معیوبین را به رو می‌زدند. ۲ شکم. 
۳ بقرست. 









































حرف | ۶۹ 


آماده به گریه» به کسی که از رت یا حیله اشکش دیده بشود. 








اصغری کار ند اشت جوالدوز به تخمش میزد داد میکشید! 
کسی که با دست خود برای خویش دردسر درست بکند. 
1 اصل اصول پاشنه سی دی؟ 
1 اصل کار بر ووه کجلی زیر! مووه 
در توجه مردم به ظاهر و وضع حاضر نظیر: 
چکار داری که بابایم گدا بود دو چشم نرگسم کار خدا بود 
1 اصلو ول کرده. پی فرعش میگرده! 
شبیه (اسبوگم کرده پې نعلش می‌گرده) يا (شترو گم کرده پي افارش می‌گرده). 


0 اصول دین میپرسی؟ 


۳1 


به کسی که پرس و سوال کنجکارانه بکند. به کسی که موّالی را تمام نکرده سژال دیگر بکند. 
: نظر به معلم شرعیات. یا انکر و منکر که از شاگرد یا در شب اول قبر از میت 
پرسش مايل دين و چون وقت ندارد تندتند و تکه‌تکه از این‌ور و آذور می‌پرسد! 
1 اطالع و مطالع ... دادئم " به طالع! 
0 اعیون شده با کارت و جنگال میخوره! 
مسخره‌ی کسی که در راه رفتن دست به پشت گرفته باشد. 
۵ افاده‌هاش طبّق» طبْق» سگا به دورش وّق و وق" 
به کسی که گنده گویی‌های بیجا و تازه به دوران رسیده‌ای که افاده‌ای بزرگ نزد کسی که 
سابقَهُ یینوایی‌اش را داشته بکند. 
نا افتخار شوور کرد! 
مزاحاً به کسی که به هر بابت بگوید افتخار می‌کنم. 


1 افدار پاره کرده 


۱. دادن هم. ۲ نظر به خصلت سگ که به طرف ژنده‌پوش تهی مایه پارس می‌کند. 














۷۰ قند و نمکت 
سر خود شدن» به کسی از بچه و بزرگ که هرز و ول و نافرمان شده باشد. 


1 افسرده دل افسرده کند انحمنی را 

جواب ناراحتی که از او پرسند چرا حرف نمی‌زند؟. 
ا اقبال اومدنش شرط نیست شناختش شرطه 

توجه دادن به شناختن فرصت و پشامد. 


1 اقبال در خونه‌ی همه رو میزنه کی باشه» بشناسه یا ردش بکنه؟! 
برای هرک در دوره زندگی» معلوم کرده‌اند که اقبال سه نوبت رو می‌کند. اینکه 


2 اقبال همیشه در خونه‌ی آدمو نمیزنه 
گوشزد این که چون بزند شناخته و استقبال بشود. 
: نظری است که اقبال سه مرتبه به هرکس رو می‌کند و این رظیفه و زیرکی اقبال رو 
شده است که آن را شناخته, درک بکند. اقبال در خانه‌ی کسی را زد. گفتند سر 
کارش است. به سر کارش رفت. گفتند به حمام رفته است. به حمام رفت. گفتند به 
قمارخانه رفته است. گفت حوصله ندارم آنجا بروم. 


۵ اقتضای طبیعتش اینه 
۱ نظر به عقرب و ارجاعش به کسی که طبیعت آزارنده داشته باشد. 
: می‌گویند عقرب زهرش آزارش می‌دهد که باید آن را خالی بکند, لذا برای خالی 
کردنش به هر چه برسد تیش می‌زند, تا انجا که به ېشت خود مي‌زند در تشابه به 
افرادی که چشم و زبان و حدیث و یّت و با که کل وجودشان تیش داشته باشد. 
(یش عقرب ته از ره کین است ...). 
۲ اکبر ندهد خدای !کر بد هد 
جواب کسی که خبر ناامید کننده از جانب طرف امید بشنود. . 
2 اگر اکبر نبود تو دس نداشتی, اگر عباس نبود تو پا نداشتی 
در مرافعات بین زن‌ها که بدترین آنگ و زخم‌زبان بین‌شان تهمت زانیه شمردن بود و 
اینکه با دیگران سر و سر دارد. و تام پردن افرادی که با وی رابطه دارند. 


تهمت و زخم زبان به زنی که شوهر پیر داشته باشد. 


۲ اگر با دیگرانش بود میلی, جرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ 





حرف | ۷۱ 
: گویند لیلی آش نذری پخته بود که به همه می داد اما چون مجنون کاسه داد لیلی 
آن را انداخته شکست و کاسه‌ی دیگر و دیگرش که شکسته شد و چون گفتند این 
نشانه‌ی طرد و بی‌علاقگیش می‌باشد و این چه جِفّت که بر خود می‌خرد؟ جواب 


داد.. 


2 اگر با گران بودیم و رفتيم ار نامهربان بودیم و رفتیم 
حرف وکنایه‌ی زن یا شوهره یا کارگر و خد متکار و مانند آن در جدایی و قهر و مثل آن» و 
در تصور رقیب آوردن بیت بعدی آن: 
شما با خانمان خود بمانید که ما بی‌خانمان بودیم و رفتیم 


1 اگر به شهر یک جشمی‌ها وارد شدی» یک چشمت را هم بگدار 


7 اگر تو سه ساله کالسکه چی شده‌ای» من سی ساله کالسکه سوار میم 
حرف کهنه کار به تازه کار پُرادعاء حرف صاحب کار یا استاد به کارگر» یا شاگردی که به 
تکیه‌ی سابقه ادعای کاردانی بکند. 
: یکی که کال کهجی تاره‌ای استخدام کرده به او گفت: ند صی بری! کاس که پحی 
جواب داد سه سال است کال که‌چی می‌باشم و اربایش جراب داد... 


1 اگر تو هم سک توی ماهیتابه دیده بودی بیشتر فرار میکردی 
در جواب عیب‌گیر از ترسیدن و ترس. مانتد کسی که به او گفته باشند مثلاً رئیس 
کمیسری يا رئیس زندان که ترس ندارد برو حرفت را بزن و او جواب بد‌هد. 
: سگ به مرغ گفت چه ناسپاس حیوانی می‌باشی توء که من با یک تکه استخوان یا 
که می‌شوی صاحبت برای گرفتنت باید خودش را ملاک کند و هئوز هم اگر بتوانی 
فرار بکثی» و مرغ جواب داد: برای این که من مرغ در ماهیتابه سرخ شده زياد 
دیده‌ام اما تو یک سگ توی ماهیتابه ندیده‌ای! ۱ 


ا اگر خر نمیبود قاضی نمیشد! 
نظر به جاهلی که سيان دو عام بخواهد قضاوت بکند» چه تنها مدعی و مدعی علیه‌اتد که 
عالم به واقعیت میان خود می‌باشند. ۱ 


: ماخوذ از رباعی زیر: 
ز گلپایگان رفت شخصی به آردو که قاضی شود صدر راضی نمی‌شد 


۱ هندوستان. 








۷۲ قند و نمک 


به رشوت خری داد و بتد فضا را گے Ê E a‏ 
که لفظ گلیایگان به اسامی دیگر نیز آورده شده است. 


5 اگر خر نباید به نزدیک بار تو بار گران را به نزد خر آر 
اگر طرفت تمکین نکرد؛ تو یکن, در کوتاه کرد دت مجادله 


: کسی ادعای پیقمبری کرد و مُعجز خود را اطاعت درخت معلوم نمود و چون 
عرچه به درخت بابد گفت و نیامد خود نزد درخت رفته, گفت یغمبران را کر نمی‌باشد. 





٥‏ اگر خودت بودی ریده بودی 

نظر به ایرادگیری که خود کمتر از آن را نتواند بجا آورد. 
: رندی ساده‌لوحی را گفت نلان درخت مقر خداست و هر آینه بتوانی خدا را در آن 
ملاقات یکنی حاجاتت روا خواهد گردید و ابله به پای درخت رفته به درخواست و 
استفاثه برآمد و رند که قبلاً بالای درخت رفته بو شرط ملاقات را تقبل چند شب 
مخارج خود گردانید که ابله همه را فراهم و شب به شب به پای درخت رسائیده 
چون زمان موعود رسد رند طنابی از بالای درخت افکنده چندان که او را به سوی 
خود کشید طتاب گسمته ابله به زمین انتاده ضرطه‌ای بداد و رند بانگ برداشت. ای 
بنده‌ی من تیزیدی! و ابله گفت.... 


U 





اگر دانی که نان دادن صوابه خودت بخور که بندادت خرابه 
طعنه به کسی که وعده‌ی بیهوده بد هد. ۱ 


7 اگر دردم یکی بودی چه بودی آلرغم اندکی بودی چه بودی 
اظهار گرفتاری وغم و درد زیاد. 


0 گر رابامگر تزویج کردند از او طفلی برون شد کاشکی ام 
امید نتن به اگر و مگر... 
: مثل این که اگر عمهم خا.. داشت عمو داشتم! 
0 اگر رقال غیب میدانست گنج پیدا میکرد 
به کسی که از عامل کاری ايراد ناتوانی بکند. 
0 گر سبزی کنی سرخی بپوشی همون کنگ رکن و کنگرفروشی 
اگر روزی صد رنگ هم که بپوشی همان بی‌اصل و نسبی که بودی هستی, از طعنه و 
زخمزبان‌های زناته. 





۲7 گر شای ی گدایی آخرش مرگت گر زرین کلایی آخرش مرگ 





جر ۷۳ 
در تسکین آلام طرفی صحیت و تلقین به خود به رضای به بلێّه و فقر. 


اگر شربک خوب بود خدام شریک میگرفت 
در نشان دادن بدی شریک که یکی از معاییش را عدم پیشرفت می‌دانستند و درباره‌اش 
چن می‌گفتند (دیگ شراکت جوش نمیاد). 








7 گر فضول نبود شاه از کجا میدونس پس قعله " کجاس !1 
در نشان دادن خبرچین که یتر نهانی‌ها و اسرار پوشیده از خبرچین افشا می‌شود. 
:که سخن (سوراخ موش داره, موش گوش داره) از همین آمده بود. 








ا گر کور اودان خانه اش هم طلا باشد. باز مستحق است. 
نظر به اينکه چشم؛ سلطان بدن است. 








گر مردی به اونه! خرم داره 
طعنه‌ی زن درباره‌ی شوهر به میانجی که برای اصلاح» شوهر را مرد حساب کرده که زن 
باید چين و چنان گفته» یا کرده. زن باید گذشت بکند. 


7] اگر و کاشتن سبز نشد 
جواب طلبکار یا مدعی به بدهکار و طرف سخن که بگوید» مثلاً آگر رسید می‌دهم. و یا 
اگر توانستم انجام می دهم و.... 

() اگر هر شب شب قدر بودی پس شب قدر بی‌قدر بودی 
در دسترس و زیادی هر چیز باعث بی قدری آن می‌گردد. 

1 اه آسمون زمین بیاد و بارون بیاد خون بشوره! 
نشان دادن بای حرف و غیظ خود بودن. 

2 اگه احمدی بخت داشت» پشت عطسه‌اش حخت ؟ داشت 

شکره از طالع بد. 

که امام حسین کشته شد برا رو ضه خونا ید نشد 

ضرر با مرگ کسی باعث خير و سود دیگری شدن. 








۱ پس قلعه: یکی از ییلاقات اطراف تهران. 
۲ نظر به صر و جخد که عطه را صر می‌دانتند, چنان‌چه در عطه آمدن کی می‌گنتند صبر آمده و 
دومی‌اش را جخد برد طل صبر قبرل داشتند و این که باید انجام بشود. 
































۷۴ قند و نمک 


۲7 اکه اونی که به حکیم ' دادی به مریض میدادی زود تر پا میشد۲ 
نظر به تفی طبیب و دارو و رجحان رسیدگی و تقویت بیمار. 


ا ګه این امامزاده معجز میداد هزار تا کور و کچل دم درش جمباتمه زده بودن 
قطع‌امید دادن به امید بسته, به کسی‌که امید به خیس و دروغ‌زن و بی خير شناخته شده 


0 اه باباشو ند یده بودادعای پادشاهی میکرد 
لاف زد» مفرور و متکیره افاده‌ای. 
2 گه بده چرا تعریف میکنی» اگه خوبه جرا قایم میکنی؟ 


نظر به کسی که فاعل فعل بدی در پنهان بوده» از آن تعریف بکند. مثل عامل به تریاک که 
عملش را پنهان داشته. اما در خاصیتش داد سخن بدهد. 





7] اگه برا خداس, چه به اسم من چه به اسم کل عباس 
: یانی مجدی تماشای چباندن کاشی سر در آن که اسمش در آن توشته شده بود 
می‌کرد و کسی رسیده گفت بگو آن را برداشته به اسم من نصب کند که اگر برای 
خلاست... 


۲ !که برا من میخونی نمیخواد بخونی! 
به کسی که خلاف میل خواهان کار بکند. جواب کردن نشان دادن عدم رضایت. 


۲ اه برا هر خری بخوای آخور ببندی تا امامزاده حسن باید آخور بکشی! 
دستور به تمیز گذاشتن میان افراد و هرکه را مطابق شأن او حرمت نهادن. در رفع ناراحتی 
کسی که به طرف حاجتش مثل متصدی‌ای احترام نگذارده» از ترس کارشکنی‌اش 
ثاراحت شده باشد. 


1 که بساز بود با شوور اولش میساخ؟ 
پاسخ مخالف امری مثل امر ازدواج و غیره به دلاله» با واسطه که تعریف زن شوهر کرده» 
یا خدمتکار جواب شده بکند. 
: گچ‌کارها شوخی‌ای داشتند که چون شاگردشان می‌گفت بسازم. می‌گفتند اگر بساز 
بودی با شوحر ارلت می‌ساختی. و ضمناً این که صنف بنا و گچ‌گار از شوخ‌طبع ترین 


5 طبیب. ۲ صحت می‌گرفت. مداوا می‌شد. ۳ می‌ماخت. 








حرف ! ۷۵ 
طبقات بودند. 
ت اگه بگه ماست سیاس باید گفت حق با شماس 
نظر به آدم خودخواه. حرف زیردست از خودپسندی و خودقبولی زبردست. 
: چنانجه هر رمان ناصرالدین‌شاء از کمی ریت ساعت می‌پرسید» باید گفته می شد 
1 اگه بگه ماس سقیده نباید باور کرد. 
معرفی شده به دروغ. 


۲ اگه به امید من منونی برو شوژر بکن بیوه نمونی 
دستور تنها به خود اميد بستن. 
: تخصی به طرف اطمنانی پیغام فرستاد خرمنش را جمم بکند. بصیری حضور 
داشت و گفت جمع نمی‌شود که نشد. نفر دیگر قول داد جمع مي‌کند باز آن بصیر 
گفت نمی‌شود... تا روزی گفت کارگر گرفته پروم جمع کلم. گفت حالا جمع 
می‌شود. 
تا اگه به ریشه» بزآم ۲ ریش داره 
نظر به این که هر ریشی که علامت مردی و تقلأس است ریش حساب نمی‌شود. 
۲7 اکه ببذارم بسیاد! 
به هم ریختن, یا به هم ریخته شدن فکر و نقشه کسی از جانبی. 
: مردی با زن جولایی وسیله‌ی دلاله‌ای رابطه داشته روزی او را به سراغ زن 
ثرستاده و دلاله چون شوهرش را در خانه و مشنول به کار دید شیرخواره‌ی زن را 
فته به هوای بازی دادن بالا ر پاین انداخته گفت. 2 ¿ گفته‌س بسا امن 
گرفه به هوای بازی دادن ر و یا ین ناا حه . مس دین س سب .رل 
بچه را گرفته بالا پایین انداخته گفت: نگفته‌س کوجا بیا؟ دلاله به همان صورت 
جواب داد, زیری قصری شمس‌آباد. شوهر که متوجه بود به هسان‌گونه که ماسوره‌ی 
بافندگی‌اش را این طرف و آن طرف می‌انداخت, گفت... 


0 اه پی ۲ داشتم و پیا کماجدون۲ همسایه ام میگرفتم» به خوردهم آرت و نمک قرض 
میکردم یه اشکنه ی خوبی میپختم! 
تکیه به اگ همراه حسرت. که اگر چين می‌شده چتان می شد و.... 


۱ بز هم. ۲. لقَظ و لهجه اصفهان شمس‌الدین گفته است یا 
۲ پیه: چربی» روخن ۴ کماجدان: دیگچه‌ای در و دسته‌دار. ۵ ارت: آرد. 











۷۶ قند و نمک 


تا ا که تنور از نون خوردن سیر شد» حاکم!م از خون خوردن سیر ميشه 
حکم کلی مسبوی به سابقه. 


٥‏ اکه تو دولی "من بند دولم؟ 
خود رأ زبرک‌تر و رندتر و همه فن حریف‌تر از حریف خواندن» رجز در مشاجره و در 


برابر تهدید طرف. 
؛ از این که دلو وقتی در آب کشیدن از چاه مشمرثمر می‌باشد که طناب داشته باشد. 


0 اکه جم بخوری از پیغمبری ساقطت میکنم! 
نظر به کسی که جا و محلی را وسیله‌ی کلاشی و نان‌دانی قرار داده باشد. 
: کسی ادعای پیفمبری نمود و اين که ماعی یک نوبت هم به او جبرئیل نازل 
می‌شود و به نزد خلیفه‌اش بردند. خلیفه ادعای او را از پریشان‌حالی و گرسنگی 
دانست و گفت به مطبخش برده تا آمدن جبرئیل پذیراییش کنند. و چون وقت مقرر 
رسید و خلیفه از او پرسید پیفام جبرئیل چه بود؟ جواب داد: فرسود حقت سلام 
می‌رساند و می‌گوید: اگر از اینجا که فرود آمده‌ای جم بخوری .... 


(] که خدا بخوادها ده پشتکوه جمارونم ها میده "!؟؟ 
شأن ترولش را نگارنده توانست بدست آورد از سالخوردگان آن سامان بابد پرسید. 


٥‏ اگه خوب بود لش ګیر“ اه بد بود گلش ګیر 
حفظ و نگهداری خوبان و راندن و فراموش کردن بدان. 


٥‏ اکه خوب شدی من حکیم نصیرم» اګه خوب نشدی به ساق ..رم 
جواب سر بالا دادن. شد شد نشد نشد. سلب مسئولیت. 
: طبیب شوخی در محله‌ی چاله میدان بود که چون ناآشنایی از او با نخه‌اش 
خوب شدن نشدنش را می‌برسید؟ می‌گفت... 


اکه خودتو تونسی شکل همه بکنیء همه رم میتونی شکل خودت بکنی 
سخنی در آرام تمودن و قانع کردن گله گذار از تاهمرتگی مردمان. 
:که پاید گفت: 
غیرتم کشت که محبوب جهانی اما این همه عربده با خلت خدا نتوان کرد 








اگه خونه کسی باشه يه درام بسه 








۰۱ دلر: سطل. ۲ طتاب. ریمال. ۳ جماران یلاقی است در سمال شرفی تهران. 
۴ ضرب‌المثل تدیمی و لهجه‌ی جمارانی. ۵ مانند دل نگهش بدار, 

















حرف ! ۷۷ 


منثور: در خانه اگر کس است یک حرف بس است. 





7] له دعات گیراس دعاکن یه درخت وسط لنکت سبز بشه زير سایه اش بشینی 
از کلفت‌گویی‌های زن‌ها در دعواها. 
: و در سوزاندن زیادتر طرف درختش را هم درخت سنجد می‌گفتند و این که 
سفیدبخت بشود! زخمه‌ای بس روح‌کش. هم در سیاه‌بخت نمودن و هم غير دلنشین 
بودن طرف دریانت از قابض طبعی و اثر جمع‌کنندگی سنجد که آرد آن را عطارها 
می‌دادند. 
1 اگه دیوونه نود کار عاقلا لنګ مونده بود 
:از آن که غالب کارهای منگین و خطرناک را بی‌پرواها انجام می‌دهند. 
0 )که ریگی به کفشت نیس 
اگر حقه و حیله‌ای زیر سر نداری. 
:ریگ چبیده به تو کنش قهرا رونده را لنگان می‌کند. 
7 اگه زن بخواد . س بده به ریش آقا جس میده 
نظیر (زن خرابو اه تو شیشه‌شم بکنی نم خودشو پس می‌ده). 
0۲ که زن حسود نبود» یه شوور همه رو بس بود 
شاید اگر روحیه‌ی حسادت وجود نداشت با مشاغل که جز از اختیار یک تن خارج 
نگردیده, کثرت نمی‌گرفت. حسادت در دو اثر ناپند و پندیده که اولی اگر از جنبه 
رقابت و خودنمایی باشد موجب خودخوری و لطمه و زیان و دومی که اگر از جنبه 
رساندن خود در رابطه با دانش و علم و تقوی باشد سترده و ستودنی است. 





7 اگه زن نبود هیچچی نبود؛ قاپچی ' نبود, توپچی نبود 

نظر به فتنه‌ی زن که همه جدال‌ها را او باعث است. 
: و از آن مو اگر زن برد مرد نبود. بچه لبود خانه بود. عيش بود مزا نبود. مزل 
نبود» نصب نبود. خوب بود زشت نبود. ذرق بود عشق نبود. تهر نبود. مهر 
نبود. تام نبود؛ ننگ نبود. پس چی چی بود؟ هیچچی نبود. 


0 ا که سم آهو بسه شد دهن ول‌گوآم میشه! 
تذکر در گوش ندادن به حرف ولگوی و فضول. 


۱ قاپرچی: دربان. 








۷۸ قند و نمک 


: پیرمردی سوا خرش برد و پسرش او را همراهی می‌نمود. یکی رسیده گفت خودش 
سوار و پسرش را پاده گذارده است! پیاده شده؛ پسرش را سوار نمود. دیگری ايراد 
گرفت» چه بی حیا پسری که خود سوار و پبرمردی را دنبال می‌کشد! هردو سوار شدند. 
گفتند چه بی‌رحم مردمی این‌ها که خر بیچاره را دو پشته سوار شده‌اند! هردو پیاده 
شدند دیگری رسیده گفت از خر خرتر این دو نفر که خر دارند و پیاده راه می‌روندا 


تا له سوادت خیلی خوبه خط پیشونیتو بخون 

به کسی که خود را همه چیزدان بداند. به آدمی که ادعای دانستن چیزی را که ندارد» دارد. 
: پریشان‌حالی دعوی چنین و چنان داشتن می‌نمود؛ یکی شنیده گفت... در این رابطه 
که نه در هرجا و جامعه دانش و علم خریدار داشته, وسیله‌ی سعادت و بسا که موجپ 
مشقت می شود. اول داستان معروف فاضلی که بی‌سواد فریب‌کاری را انشا کرد. او 
مریدان مثل خود را جمم کرده, فاضل را گفت مار بنویسد که او نوشت و خودش 
شکل ماری کشیده نشانشان داد که مار کدام یک می‌باشد؟ که همه مار او را تصدیق 
کرده و ناضل را با خفت بیرون راندند و دیگر مردی سوارٍ اسبی راهوار بود و دو 
خورجین که طرفین اسبش اویخته داشت. در راه به فقیری رسیده از او خواست تا 
کمک کرده از مرکب فرود آورد. فقیر آنها را بس ستگین نگریست و چون از 
محتوا یشان پرسید؟ مرد یکی را مسکوک طلا و دیگری‌اش را سنگ معلوم نمود که 
برای تعادل بار اسب تدبیر کرده است! فقیر گفت اگر حاضر باشد او می‌تواند کاری 

. کند که هم پولش را داشته باشل هم بار اسبش نصف بشود و چون رضایت گرنت 
سنگ‌ها را ریخته» مسکوک را دو نصف کرده» نیمی در خورجینی و نیمی در 
خررجین دیگر ریخته» گفت اکنون خود نیز سوار شو که هم بار اسبت نصف شدهه 
صدمه نمی خورد و هم خودت زودتر رسیده می‌توانی تاخت بکنی. مرد که حقیقت 
امر نگریست از فقیر پرسید با این علمت (که به نظرش بس عجیب آمده بود) دارای 
چه مقدار ثروت می‌باشی و چون فقیر جراب داد همین شولا که به دوش دارد و این 
که از دست طلبکار فرار می‌کند: چرن مرد این شنید خررجین‌ها را پایین کشیده به 
صورت اولشان درآورد و گفت راه خود گرفته مرا به حال خود گذار. علمی که 
تمره‌اش گدایی و دربدری باشد چه بهتر که تباشد و ترسم شنامتش مرا مثل تو 
بکند! اسب تازی شده مجروح به زیر پالان» طوق زرین همه بر گردن خر می‌بینم.) 





0 ا که شتر پر داشته بود یه پشت‌بوم سالم جایی نمو‌نده بود! 

تظر به اعجازگوبی‌های بعضی از گویندگان. 
: یکی را فرستادند تحصیل علم بکند و پس از سال‌ها که فرستادگان را از انتظار جات 
سر نموده. بازگردیده در اناضه‌ی کلام بزرگترین رحمت خداوندی را ندادن پر به 


شتر آورد, که اگر شتر... 





حرف ا 
ا اکه ضرر نود که همه امین الضرب میشدن 


از امین الضرب‌هاه چه پدر» چه پسر می‌گفتند متاعی نخریده. به کاری دست نزده‌اند که 
ضرر بکنند. 


ا اگه ضرر نبود منفعت نبود 


نظر به تجربه‌ی ضرر که هوشیار نموده» باعث سود می‌شود. 
: چنانچه گفته شده منفعت آن صوی ضرر است. 


۳ 





گه على ساربونه میدونه شترو کجا بخوابونه 

اگر من‌ام؛ یا اوست می دانم یا می داند چه باید بکتم یا بکند. 

1 اگه عمهم .یه داش عموم میشد 

رد حرف اگر» مثل اگر چنان شود یا می‌شد... و نتیجه‌اش (اگرو کاشتن سبز نشد). 
: وفتی به نیت کار راه‌انداری قرضی به کی دادم و پدهکار منت گذارده تا خاطرم 
جمع شود سندش را به قیلا ضامن برايم نوشت و در سررسید بدهکار په عدر 
نداشتن حواله‌ی ضامنم نمود و ضامن که گنت نوشته‌ام اگر نداد بدهم» بلکه بدهد و 
حاصلش این که مدت‌ها پله‌پیمایی طبقات عدلیه نموده تا پفهمم جر کلاهبرداری با 
تبانی ضامن و دفتردار نبوده: قید بزنم. که این گونه سندها را که نظراً محکم تر آمد» 
اما اصل را باطل می‌کند. اهل اطلاع این گونه محکم‌کاری‌ها را در سند ستون با 
جرز پنجم اتاق می‌دانند. 





تن اگه فهمیدی شوخی بود اگه نفهمیدی جدی 

به کسی که حرف نیشدار یا مقصوددار خود را در بیان شوخی بزند. 
ا اگه قیمت دنبا فقط یک صلوات باشه. شاید خریدار لال باشه 

حرف بد طالع در نظر به خود یا هر نظر به خود. 


٥‏ اگه .. حسود نبود په ... همه‌ی شهر و بس بود 
عیب و خسن حادت که هم موجب ناراحتی خود و تولید خصم و هم موجب پیشرفت 
و رشد و ترقی می‌باشد. ۱ 
5 اگه کلید بهشت دس تو بود رام نده 
مشور نظر حافظ در بت 
نام یدم من از سابقه‌ی لطف ازل 
تو چه دانی که ہیں پرده که خوب است و که زشت 


۸۰ _فندو ننک 


: از فزل: 

برو ای زاهد و دعوت مکنم سری بهشت که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت 
و در بیضی سخ که مصرع اول عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت» آمده که 
تعدیل نظر مصحح بودی مغایر طبع راه جدایی حافظ از زاهد و کم ربطی با مصراغ 
دوم می‌باشد. 


۲7 اه کل اوتور ! نبود بخ یمه ۲ پدر درآورده بود 
نظر به مصلحی که با خوشزبانی» دفع شر بی‌ادب یا بدزبان کرده باشد. 

: در ترک پازار زمان مظفرالدین شاه فراش‌های مأموران وصول مالیات به اهالی؛ 
مخصوصاً به نارس زبانان ستم فراوان می‌کردنده تا مردم روستایی دو نفر راء تا با 
همزبانی بتوانند تعدیلشان کنند به فراگیری زبان ترکی فرستادند و پس از سه سال 
یکی شان دو کلمه در لفظ (یخ‌یمه) و دومی‌شان جملۀ (گل‌اوتور) یاد گرفت. تا زمان 
دریافت مالیات رسیده. مأموران با تشدد مخصوص به خود وارد شده و روستاییان 
ذرق‌کنان به سراغشان رفته» اولی‌ثان په محض ورود رو يه فراش نموده به تصور 
تمارف به گفتن پُخ یمه‌اش پرداخت که فراش برآشفته به طرفش خنجر کشیده کم 
مانده موجب شر و گرفتاری‌ای بزرگ بشود که دومی ترسان جلو آمده با چند 
گل‌اوتور آرامش ساخته بنشانید و چون از هنرش نتیجه گرفت رو به جماعت نموده 
گفت: اگر... 


۵ اگه لب بترکونم؟! 


کوتاه‌ترین سخن کمترین خواهش, در اميد دادن به خواهش کننده به واسطه شدلن در 
کاری در این معتی که آنقدر پیش طرف آبرو دارد که اگر لب بترکاند انجام می‌دهد. 


اه لوطی نگه به تخمم دلش میت رکه 
خودرضا کردن از ضرر و امثال آن. 
: تکیه کلامی شبیه (به جهنم) از بی‌اعتناها و لوطی‌منش‌ها که در ضرر و زیان‌ها خود 
را با یک (به‌تخمم) راحت می‌کردند. 








O‏ اگه تردن نبود همه همو میخوردن 

در معرفی کسی به خبائت و تقلّب و شرارت و مثل آن که اگر از نمردن خبر نداشت چه می‌کرد. 
اگه مردی به اونه؛ زیر شیکم خرآم آویزونه 

از عقده به کی که با حرف مردی و قول مردانه جلو آمده» نامردی و خلاف گفته و قول 








۲ به لفظ ترکی در معنی بفرما: بشین, تعارف. ۲. لفظ ترکی به معنی گه تخور. 

















حرف | A۱‏ 
موده باشد. 


٥‏ اګه مردی به ریشه بر ریش داره 


' اگه مریض به شفاس؛ حکیم سر راس‎ ٥ 
اگر خیری بخواهد برسد وسیله‌اش خود فراهم می‌شود.‎ 
سابقاً اطباء عمدتاً مثل طواف‌ها دور کوچه محله‌ها راه اقتاده» بعضی که با گفتن‎ : 
حکیم اومده. حضور خود را اعلام می‌کردند. شبیه ضرب‌المثل (ملا اومده تو ده‎ 
هرکی می میره زودتر).‎ 


0 اه مسلمون بودی جرا شرابامو خوردی؟! ا که ارمنی بودی جرا به خاجت " ریدی!؟ 
: شی دزدی به کلیسایی زد و چون گرسنه بود اول غذاهای کشیش را که ذخیره 
داشت با شرابش خورد و چون چیزی برای بردن نیافت از غیظش به سنگ قبری که 
بر آن قش صلب بود رید و چون صبح گشیش آمده دید گفت.... 


۵ اکه مطلبی رو خواستی باز بشود. حرفشو سفارش کن جایی نزنن 

از نظر علم‌الاجتماع تبلیغ و افشای غیر مستقیم و از تجربی که فهمانده شود کسی سر 

نگهدار نمی‌باشد. 
: چنانچه دیده و اتبات شده تعریف و تکذیب به این طریق به مسرانب کارسازتر 
می‌باشد. پادشاهی وز بر دهان‌لقی داشت در ان حد که حتی اسرار سری مملکتی از 
دهانش بیرون می جهید. تا در جنگی که یکی دو ثوبت به خاطر مشورت با او کارش 
به شکست انجامید. ررزی در خلوتش خوانده. طرح نقشه‌ای را در میان گذاشت و 
سفارش بس اکید که به کسی بازگو نکند و او که سست زبانی طبیعت ثانویش شده 
بود جاسوسان دشمن توانتند از او امتخراج بکنند که همان باعك شک تان 
گردیدهی چه شاه آن را خلاف آن چه که اند یشیده بود په وژیر گفته بود. 


۵ اکه مملی بخت داشت. يه کپل تخت داشت 
شکوه از بی طالعی» نظر به آنهایی که چهره و تن وسیله‌ی مال و مقامشان شده بود. 
: صاحب دولتان و مقام‌دارانی که اکثراً مسیوق به این سوابق و چنین سخنان پی‌شان 
بود. 
ز من بگو به تقی‌خان آصف‌الدوله جهان به کام جناب آجل خالی شد 
تو صدر اعظم آینده‌ای ز بس دادی قوام‌السلطته نصف تو داد والی شد 


۱. سر راه است. ۲. علامت صلیب, 





AY‏ قند و نیک 


1 آگه من نمیریدم تو ا زکجا میخوردی؟! 
جواب دندان‌شکن. از جمله جواب‌هایی که بسا اوقات ضرورت بدا می‌کند. 
: در صدارت سیدضیاء که با اعمال و افعال و از جمله رقع و دقع بول و غابط در 
کنار معابر غدغن شده بود یکی از لشوش گذر قاطرچی‌ها هنگام قضای حاجت 
گرفتار آژان پست و در آخو با دادن رشوه خلاص می شود و چون امرشان فیصله 
یافتهء می‌خواهند از هم جدا بشوند آژان به دلسوزی رشوه‌اش می‌گوید آخر چرا 
پاید کاری باعث ضرر بکنی؟ جواب می‌دهد.... 


1 اگه میخوای خیر از حسن و حسینت ببینی» حرف مصطفی رو اصلاً نزن! 
: مردی پس از پنج سال از سفر برگشت. کودک چهارساله‌ای در اتاق دید. از زن 
پرسید؟ زن جواب داد حى خودمان است. مرد با حالت نیمه مشکوک پذ برفته. 
کودک دو سه ساله‌ای به اتاق جهید. سژال نموده از او پرسید؟ رن گفت حسینی‌مان 
است. در این اثنا شیرخواره‌ای از اتاق دیگر صدا به گربه بلند نمود و چون مرد از 
چگرتگی آن سوال نمود؟! زن پاسخ داد: اگر.... 


۰ 3 نت اس 2 
1 اگه میدونسسی درویش چقدر بی‌نونی و بی پازری کشیده نمیپرسیدی! 

دربار؛ کی که به خاطر چیزی خاص» مثل رخت و کفش و پول و متل آن حرص بزند. 
: درویشی به سلطتت رسید و از روز استقرار دستور داد نان پخته دسته و کفش 
دوخته انبار بکنند تا مرچه البار و سربوشیده در شهر بود مملو از نان و گفش شده. 
کاسبی‌ها منجصر به نان‌پزی و کنش‌دوزی گردیدنده و چون همچنان ادامه بانت 
یکی از محارم نزدش رفته: گفت اگر خیال جنگ هم در سر باشد وسایل آن به این 
دو خلاصه نمی‌شود که جواب شنید درویش را باکسی سر جنگ توده اگر 
می دانستي.... 


1 اکه نفرین گیرا بود یه آدم و به قولی یه معلم زنده نمیموند 


برود). 
1 ا که ننه شو داشته باشی بابا فراوونه! 


شوخی يا به جد با پدر مرده‌ی متألم. 
: باشد که ضرب‌المشل را فردی بی‌عاطفه یا ندیده پدر یا کسی که پدران زياد دیده 
و داشته, ساخته باشد! 


۱ پازور: کفش خرد دوز چارق. 








حرف ا _ __ ۸ 


0 اگه هزار تا رونکی ۲ آشورمه ‏ از آسمون بیفته یکیش گردن منو تو نميافته 
قطع امید از بخت و اقبال و بهبود وضع خود و طرف صحبت مثل خود. نظیر: اگر عوض 
بارون سیل از آسمون بیاد یه وجب از زمین مدو تر نمی‌کنه. 


0 که همه میگن نون و پنیر: تو سر تو بار زمین» بمیر 
بنا به مصطلح توی دهنی زدن امر به سکوت به صورت تشر به کوچک‌تری که داخل 
سخن بزرگ‌ترها شده» به کسی که حق حرف زدن نداشته وارد حرف و اظهارنظر شده 
باشد. 


1ا اه هوسه همین ام بسه 
جواب کسی که دلیلِ خودداری از اقدام کاری را سوال بکند. مثل زن طلاق داده‌ای را که 
بپرسند چرا تجدیدفراش نمی‌کند و مئل آن. 
1 الا کلنک بهلو ل 
کاری که هر طرفش را گرفته» یک طرفش عیب بکند مرافعه‌ای که هر جانبش را به 
اصلاح بیاورند جانب دیگرش مورد بحث و جدل واقع شود. 
: گفته‌اند بهلول برای فهماندن به مردم که کار دنیا به صورت دلخواه به کام نگردیده» 
امورات به صورت کاسل باب دل و پذیرنتی نمی‌باشد الا کلنگ را یک نفره بازی 
می‌نمود که الزاماً بابد از طرفی پیاده شده به طرف دیگرش سوار شود. 


ا آلانتظار اشد ین الموت 
در معنی انتظار دشوارتر از مرگ است. به کسی که بعد از مدتی در انتظار نگه داشتن آمده 
باشد. 


۵ ۷۱ و بللا! 
تأکید یا انکار در قبولاندن یا عدم قبول. 


ا الا ی بیر بیر 
لفظی ترکی در معنی خدا گفته یکی‌یکی. یک کار را تمام بکن؛ کار دیگر را دست بگیر. 


این حساب یا بدهی را تصفیه کن تا به بعدی‌اش برسد. 


۱ رانکی: تسمه پهنی است از چرم که به پشت الاغ و قاطر بسته شده به پالانش وصل می‌گردید. 
۲ مگی‌پردان. باربکه‌های چرمی که به صررت نفاب برای جلری صورت چهارپا بد خاطر راندن حشرات تعبیه 
شده به چهره‌اش می‌آویختند. 


سیب« و عم قند و نمک 


7 الاهی از شفاعت محمد و آل محمد محروم بشی! 
صخت 7 رت ی ی 5ه و پا تخت زرده باش با این نظر 
که در روز قیامت هر امتی را پیغمبر آن امت شفاعت نموده به بهشت می‌برد» مگر آنهایی 
را مثل ملحد و منکر و تهمت‌زن که قابل شفاعت نبوده. و چون هیچ پیغمبر طرد شده از 
پبامیر دیگر را نمی‌پذیرد؛ تا آخر عالم در صحراي محشر بلاتکلیف می‌ماند. 


0 الهی دس به خا کستر بزتی طلا بشه 

دعا په اولاد؛ یا به کسی که کمکی کرده» رفع مشکلی از دعاکننده نموده باشد. دعایی به 

خاطر رضایت یا سپاس. 
: دعایی گرفته شده از موضوع آنهایی که بدنشان کیمیا شده بود از آنجا که گردونه‌ای 
را در نقطه‌ای از کره یه نام گنبد گردان می‌گفتند که سالی یک لحظه به چشم می‌آمد و 
هرکه در آن لحظه کنارش بوده هر چه تیّت کرده کف دست بر آن بچساند 
خواسته‌اش اجابت می‌شود و بسا که بدنشان را خواسته بودند کیمیا یشود و شده 
بود» در این خاصیت که دست به هرچه بزتد طلا می‌شود. 


الاهی هیچ غریبی تا صبح نکشه! 
حرف طرف سوال به سائل وگدا یا متکدی‌ای که دم از غریبی و غربت و شبیه آن بزند. 
: گدایانی مگس‌دار و به صورت گله‌های پراکنده که در شهر پخش و با مطالبی از این 
قبیل به امالی از خاته‌دار و دکاندار و کاسب و بیکار و ساکن و راهگذار و بچه ر 
بزرگ چسبیده» جان په سرثان می‌کردند و اکثرشان هم که پارچه سبز و سیاهی په 
علامت سیادت که در گدایی مرغوبتر بود دور سر و کمر می‌بستند و در 
غربت‌نمایی که نام امام رضا(ع) و بیچارگی در غربت آن را دستاویز می‌ساختند» 
مثل: یا امام رضاء یا ضامن اهوء یا غریب دشت خراسان؛ یا غریب ‌الفرباء یا پر 
موسی اپن جعفرء و پشت در خانه که شعر زیر می‌خواندند: 
آنجا که غریب ناله‌ی زار کند آنجا که غریب رو به دبوار کند 
نت تا مادر تبوّد که گریه بسیار کند 





ا الب الب سنک شب 

E 
به این معنی که زبانش را در دهان شرب فرض می‌کند» و پس از بیان آن که انگشتان‎ : 
دست به دمان چچسبانده که بفرما! اين هم دهانم که درش را تفل می‌کنم. دروشی را‎ 
گفتند در دکانت را بیند دستش را جلوی دهانش گذارد.‎ 





حرف ! ۸۵ 


1 الخیر فی ماوقع 
خیر در آن است که واقع می‌شود. 
که البته این نظر و عقیده بستگی به توکل و خودواگذاری مطلق پیدا می‌کند نه در 
اشتباه‌کاری‌ها و خود به ضرر و خطر دانته انکندن و آنگاء يدان قانع شدن. 
0 السسون و بلسسون, به حق شیر پسسون, خدا بابارو برسسون 
زبان گیری مادران» همراه با تلقین به کودکان در همراهی کردنشان با او در گفتن؛ موقعی 
که پدرشان در آمدن به خانه دیر کرده باشد. با مطالبی دیگر که بعضی بدان اضافه 
می‌کردند» مثل::به گرمی تابون په سردی زمسسون, به خرمی بستون, به قلب پاک 
مستون e‏ 
0 السسون و بلسون, بخواب دو زاری بسون 
شوخی و متلکی در برگردان السسونر» پلسسونٍ زنها به رفیق و آشنایی که راهنمایی 
کسب و کار و وسیله‌ی رزئی بخواهد. 
تا القدرة! و )لاستطاعه 
جمله‌ای که در عقدنامه‌ها راجح به پرداخت مهریه نوشته می‌شد. در این معنی که مرد در 
داشتن استطاعت» بايد بپردازد. سخنی که تقریباً اکثر زن‌ها را از مهربه محروم می‌نمود. 
0 الکاسب جبیب اله 
کاسب دوست خداست. در این تفهیم که باید صفات خدایی از پاکی و رحمت و مروت و 
صداقت و امنال آن داشته باشد و بعضی کسبه, خاصه در این زمان آن که جباریت و 
قهاربت و صفات قهریه او را پیشه ساخته» به حکم دوستی با خدا پدر مردم را جلو 
چشمشان می‌آورند!. 
۵ اللا ساخلا سن دعوا مرافه نداره 
حرف حاب دعوا مرانعه نداره. 
: اکنون باید حرف حاب بزن و قبول کنش را یافت. 
د اللا قورتکی» یا فزن فورتکی 
وقوع امر تصادفی؛ تیر به تاریکی. 
ا اللا کریم» هفت نفریم؛ یه نون دار یم» شب میخور یم» صب نداریم 
ذکر گداها در پرسه و گرفته از او در نشان دادن وضع و حال. 





۶____ع_عقندونمک 


: ذکری که اکثراً گداهای سنگزن داشتند, که قلوه‌سنگ درشت يا آجری به دست 
گرنته به سیته می‌کوقتند و همراهش ذکر فوق می‌گفتند و گداهای کوری که هقفت 
ثفرشان دست په شائه هم گذارده: دنبال هم راه می‌انتادند و با هم ذکر مذکور 
می‌گفتند و چون اولیشان که رأس بود و باید به او داده شود می‌گرفت جا عوض 
کرده, عصایش را به دست عقبی‌اش داده نوبت به ار می‌سپرد. 


0 اه برکت ۱ 
اطلاق به زیادی طمم و حرص. و نیز جمله‌ای که در هر دادوستد از طرف گیرنده و دهنده 
نسبت به هم به زبان می آمد. 

1 المفلس فی امان اللا 
بدهکار در امان خداست. در این نظر که وقتی خدا مفلس را پناه داده باشد بنده چه کسی 


باشد که بخواهد به او زور بگوید» و سخن زیر را هم که بعضی به تأبیدش آورده 
می‌گفتند: به فتوای شيخ لطف اللا.... 








النظافة من الایمان 
یکی از سرمشق‌های کودکان دبستانی. 
: کودکانی که هر دم قی چٹم پاک کرده. آب بینی گرفته, سر کچل می خاواندند! 

۵ آلو آلو بعض پلو 

نظر به ارزش هرچه در جای خود مثل این که برای سرمازده آتش, ته پلر مورد حاجت است. 
۲7] آمام‌زاده است و همین یک قند یل 

همانند و به معنی لوطی است و همین یک دست لباس: رستم است و همین یک دست 
۲7 امام حسین پید! نميشه اکننه " شمر فراوونه 

: چچشم بسته غیب گفتن. 

٥‏ امان از وختی که ناخون بند کنه 


: شبیه: بذار خودش رو جاکنه ارنوخ ببین چهها کنه, 








امروز آفتاب از کدوم طرف دراومده! 


۱ اگر نه. 














حرف ا 
به اعجاب نگری» اظهار تاراحتی از طریق علاقه به دوستی که مفارقتش به طول انجامیده 
: چنانچه در جدا شدن از هم می‌گفتند (همچی بیبا که همدیگرو بشناسیم). 
0 امروز از دنده‌ی چپ پا شده ۳ 
نظر به کسی که با اوقات تلخی و خشونت پرخورد بکند. 
: از عقیده‌ای که هر چپ مثل چپ دست. چشم چپ (لوج) را نحس می‌خواندند. 
0 امروز خر نکشته‌ن که کوفته ارژون بشه 
سیداسماعیل که از گوشت خر و اسب و بسا که از گوشت مردار استفاده می‌کردند. 


۳ 





آمروز نقد» فردا نسیه 

اویش کک ی مالک کل ال و متا نو فسات چاو کاک ی اون 
: اگر چه نسیه بران زیادتر از این‌ها سمج و بی‌ملاحظه بودند که توجه به این‌گونه 
تذکرات بدهند, چنان‌چه تابلوی فوق چاره‌گرشان نمی‌گردید. 
ای که در نسیه بری همچر گل شندانی‌پس سبب چیت که در دادن آن گریانی 
من به صد خون چگر جنس فراهم کردم‌تو بخواهی ببری نسیه عجب ناداتی 


۵ امسال انش " بهش برسونی سال دیگه میگه نکن! 


بی‌فکر و بی‌خیال لاابالی» بی‌اعتناء 
: مشابه زخم پارسال سوخته, امال به چرک نشت! کسی که گله‌ی حرف و کار 
سال‌ها از آن گذشته بکند. 


1 امسال قلقلکش بدی. سال دیکه میگه کی بود! 


در معنی بالا. 
0 امسال مکس بهش بیشینه سال دیکه میگه کیش! 
در ععنی فوف. 


0 امیدوارم به سلامتی بمبری 
دعایی که پیران آن را برای خود و دیگران از بهترین دعاها می‌دانستند به خاطر ترس از 
نکبت پیری مانند از پاافتادگی کوری» بی‌اختیاری و عدم ضط که موجب نفرت و انزجار 


۱ انگنتت. 





۷۸ دونمکی 


مردم از چنین پیر می‌گردد. لذا بهترین مرگ آن است که در صحت کامل بدن و بدون آزار 
رسانیدن دیگران واقع شود. 
2 امین التجارآم یه وخ ضرر میکنه 
دلداری به خسارت دیده. 
: نظر به این که آبدیده‌عایی مثل امین‌اللجارها هم گاهی ضرر می‌کنند. 
5 اندازه‌ی وجب‌و رجب میدونه! 
نظر به این که زیر و بم هرچه را تجربه کرده‌ی آن می‌داند. 
: و در مجلس شوخی که هنگام ادایش در جواب کسی که اظهار درد از مسئله‌ای 
بکند آشاره به فردی معین بشود. 
1 اندرین بحر تفکر من کجا و تو کچایی 
من کجای کارم تو کجای کاری؟ من تو' چه فکرم» توء تو چه فکر؟!. 
1 انسان فانی» آثار باقی 
صالحات و باقیاتی که از کسی برجا بماند. 
۲۰ انشاالله تيشه ماله بنا در خانه‌ات بیقتد 
تظر به صدمه‌ای که از صنف بنا دیده شده بود. 
0۵ انشاالثه در عروسیت خودم با سید برات آب بکسم 
تعارف به شوخی. 
0 انشاالله گربه است 
خود رضا کردن به خطا. 
٥‏ انقد ازت میترسم که ..ن از آب چاییده! 
در جواب تهدید کنده در مشاجره. 
1 انقد بېز که بتونی بخوری؛ 
ډه ست ره به ظالم» به سختگیر؛ به کسی که فشار زياد یا ايراد زباد داشته باشد به این 
خاطر که حاب عاقبت آن را یز بکند. 


۷ توی. 


قا ا ا 7 N‏ 


1 انقد دوشم داره که میخواد سر به تنم نباشه! 
از کنایه‌ی به واسطه‌ای که به خاطر صلح دادن گوینده را وه دوستی و محبت طرف 
توجهش بدهد. 


۲7 انقد سمن ۲ هس که باسمن " توش گمه 
انقدر دارد یا دور و برش هستند که منء با من و تو تریش گمیم. 
: به صورت درد دل» حرف زنی که از کم‌مهری. با دیر و کم آمدن شومرش سژال 


± 


بسود. 


ت") انقده شور بود که خان‌ام فهمید! 
از حد گذشتگی عیب و ایراد کاری که اغماض کننده‌ترین فرد؛ فرد را هم متوجه بکند. 

: اگرچه ضرب‌المثلی قدیمی و در محمل دیگری است . اماء شیاع استفاده‌اش از 
کارناوالی است که در زمان رضاشاه به خاطر بازی الفای قرار داد (دارسی) درباره‌ی 
نفت برپا گردید که از فرط نضیحت خود رضاخان" آن را غذفن نمود" از جمله 
فضایحش این که در ارلین شب اجرایش هنک بکارت سیصد باکره از طرف اداره 
نظمیه به عرض رسید و در بقیه‌اش که بايد نظر به (تو خود حدیث مفصل بخوان از 
این مجمل) بشود! 


1 انقده مار خورده تا افعی شده 
که هم در نشان دادن تجربه‌دیدگی و زیرکی و دانایی و هم در رندی و قلاشی و مانند آن 
می‌اید. 


1 انقده نجیبه که از ماهی توی حوض رو میگیره 
کنایه تکذیب عفت زن یا دختری که وصف نجابتش بکنند!. 


گل سمنتر. ۲. گل یاسمین. 

۳ خی می خراست پسرش را داماد بکند و عقب عروسی می‌گشت که بتراند با یک من برنج پانصد مهمان 
شب عروسیاش را شام بدهد. تا دختری حاضر شده سه برابر برنجش از او نمک طلبید و مهمان‌ها که به لب 
نرسانده کنار می‌نستند و نه تنها همه صورتا شام خرردند: بلکه غذا هم چنان دمت نخورده ماند و چرن 
خسیس چنان نگریست گفت تا آن را که چه فوت و فن به کارش برده: امتحان بکند و چرن با لقمۀ اول تا 
امعایش بو خت گفت مثل این که شور شده است. 

۴ رضاشاء را به هرت سابق رضاشان می‌گفتند. 

۵ با همه سفارشی که جهت حفظ نزاکتش در سال دوم شده بود اما خبرهای شب اولش که مفاسد و قبایحش 
از حیزی و دزدی " و جیب‌بری چنان زننده برد که شاه را مجبور به دسنور صتوقف ساشتن نمودا از جمله 
ساعت بغلی بیست و پنج ریالی مخلص که در شب نت سال اول آن ربرده شد. 

». حانه‌عایی را که به خاطر تماشا خالی گذارده و سارقان که توانستد با فراغت‌خاطر بکار برسندا 


۹۰ قند و تمک 


: در این لُفز! که مبادا در این ميان ماهی‌ها ثری وجود داشته باشد که به چشم بد په 
او بنگرد! 
۲ انگار کردن 
ترک کی کردن دل بریدن قید زدد. 
: و در مکالمه که انگارشو کردم انگارمو کرد. و در تأخیر کردن در آمدن انگار 
طوریش شده. انگار واسش اتفاقی افتاده و در گله از بی‌اعتنابی دیدن از کسی انگار 
عمدیگرو ندیده بودیم. انگار همد یگرو نمی شناختیم! 
۲ انگار میکنم نجستم. 
اظهار بی تفاوتی» حرف کی که برایش معامله‌ی در حال انجامی به هم خورده باشد. 
جنسی فروخته پس آمده» قول و قراری به هم خورده باشد. 
: کسی آمل به روی خر بپرد, زیاد جهیده از آن سوی الاغ افتاد و برخاسته گفت.... 
۲7 انکار نه انکار 
خودرضا کردن در کار صورت نگرفته» در سود نبرده و مثل آن. يا خونسردی و بی‌تفاوتی 
در صد و نشد. 
0 انگ انداختن؟ 
با چشم نیمه‌لابه کی و چیزی به دقت نگریتن به خاطر پی بردن و سر درآوردن. 
٥‏ انکش " به .. ن حیرون موندن 
مسخره یا شوخی» با کی که به عادت یا تحیّر انگشت به دندان گرفته باشد. 
۲7 انکشت به دنبک هر کی بژنی تا هشت تا خونه صداش میره 
بی عیب پیدا نمی‌شود. هرکس عیبی دارد. عیب افراد در امتحان معلوم می‌شود. 
: به همان گونه که صدای تلبک از زدن آن برمی خیزد. 
[] انکشت به دهان ماندن 
حیران ماندن از رو دست خوردن متحیر شدن در آه و اسف قرار گرفتن. 
0 انکشت به شیره زدن؟ 
۱. این کلمه یعنی ُز را لُز می‌گفتند. در معنی» پشت سر کسی به بدی و عیب‌گریی حرف زدن. کسی را به 
داس شتن بعضی كارهاي زیر جُلکی و پرشیده معرفی کردن» و صورت بیانش به این صورت (پشت سرش لغز 


می خون) ۳ و پشت سرم لغز می‌خونه!). و کک بخونی!). (لغز خونش گرفته). (ما خودمرن 








حرق | 

دو به هم زدن» تفتین» شر انگیختن. 
: درست ضرب‌المثل انگشت به شیره زدن می‌باشد و گرفته شده, از پران شیطان 
که بر سر به کشتن دادن شاگرد بقالی شرط می‌بندند و عمل برنده به این صورت 
تتیجه می دهد که شاگرد بقال را رسوسه به گرفتن آشفالی از روی شیره‌ی تفار 
می‌کند و ته انگشتش را به لب تار می‌مالد و مگسی به آن می نشیند و طوطی بقال که 
به سوی مگس پریده و شاگرد بقال برای گرنتن طوطی. (تا به چیزی نخورده و 
باعث خسارت نشرد) به طرف او می‌جهد که به تنار خورده, تغار به زمین افنتاده» 
می‌شکند. و بقال رسیده به شاگرد فیظ کرده» سنگ ترازو به طرفش پرت کردم 
سنگ به سرش خورده کشته می‌شود. 


٥‏ انگش تو دماغت کنی خبر میبره 

خبرچین» فضول» در آن حد که اگر انگشت به بینی‌ات برای خاراندن بری خبر می‌برد. 
0 انگش نمکه خروارم ۲ نمکه 

در ردیف» مشت نمونه‌ی خروار. 
0 انگل شدن 





۲ انگور خوب نصیب شغال میشه 
مانند طعنه‌ی» سیب سرخ برای دست چلاق» حسرت به کسی که به هسر و چیزی 
زبادی از خود دست یافته باشد. 


۲7 انگورو دندون نداره بخوره آبشو میخوره؟ 
دست انداختن, لمز خواندن» عیب کسی را به صورت شوخی به رویش زدد. 
: مثل کسی که از خوردن انگور اظهار بی میلی کند و بگوید: دندان ندارد. آبش را 
می‌خورد. که عرق خور بودنش را برساند و به پیرزن که هنوز رغبتش را به مرد نشان بدهد. 





٥‏ او خودش را نمیتواند نگه دارد چه رسد به من 

به کسی که بی‌هتر و بیکاره‌ای را به کمک و مددش معرفی کنند. 
: مسافری در بین راه گرسنه شده از کسی نان طلبید او تکّه نان جو خشکی به دستض 
داد, چون نتوانست از سفتی بخورد در آیش فرو برد ولی همچه که آب به نان اثر 
گذاشت از هم متلاشی گردید و چون از نان آن حال بدید گفت.... 


1 وزنی معادل سیصد کیلرگرم. 





۹۲ قند و نیک 


۲7 اوسسا بزه که پشکلو به اندازه درمییاره 
جواب کسی که استاد خطاب شده باشد. چه در آن زمان لفظ استاد که (اوسسا) گفته 
می‌شد یکی از اهاتات به حساب آمده کمترین جوابش این بود که (اوسساسر حمومه). 
07 اوسا چسک نخواسسم» فیتیله . سک نخواسسم 
از جمله زشت‌گویهای زتان در منازعات» به کسی که دخالت در کار گرینده کرده با 
پخواهد بکند. 


1 اوسما؛ علم! 
منظور دزدیدن خیاط از پارچه‌ها. 
: خیاطی که از پارچه‌های مردم چپیزی می‌ربود شبی عالم آخرت را دید که با عَلّمی 
از آتش که از پارچه‌های مسروقهاش بود به جهنمش می‌برند و صبح شاگرد را دستور 
داد در رش پارچه‌ها با گفتن اوسا عَلّم واقعة خواب را یادآورد و مانمش از دزدی 
از پارچه‌ما شود تا چندی گذشت و روزی پارچه‌ای قیمتی برایش آورده چندان که 
تیچی در آن نهاده, شاگرد گنت اوسا عَلم. چون تتوانست از آن دل یکتد. گفت: 


نبود توش از این رقم. 


0 اوسا که خواس رفیق باشه, شا گرد به ربشش میشاشه 


در معهوم: 
استاد و معلم که بود بی آزار خرسکی بازند کودکان در بازار 
ياء 
خواجه با بنده‌ی پری رخار چول نشیند به بازی و خنده 
نه عجب گر که خواجه ناز کند وان کشد ناز» باز چون بنده 


: جه بسا کارفرمایانی که از عدم اطلاع و وجوب حفظ حدود خواسته زیر دست را 
از خود و پرادر دیده, در ایشان غلوّ و خود گم‌کردگی و در تتیجه بی‌کاری و ژیان- ۳ 
آفربده برای خود مزاحم و مدعی تراشیده است. ۱ 





۲ او سا که مرد شاگرد به تخمم 
در فقدان رأس و بزرگر» زير دست و کوچک‌تر قابل اهمیت و اعتنا نمی‌باشد. 


7) اوضاع خیلی حسینقلی خانیه 
نشان دادن بی‌سر و سامانی» آشفتگی و هرج‌ومرج. 


1 اول اسمشو مییارن بعد خودشو 





حرف | 


هرچه و هرکار و هر عمل قبلاً اسم او به زبان می‌آید. 
: لقظ عرب بر سه قسم است: اول اسم» بعد حرف و بعد فعل که هرچه اگر اسم او 
معلوم نشود عمل آن مشخص نمی‌گردد چتانجه برویم به خان نلان می‌خواهمم 
اسب بخرم... که با گفتن فلان یا اسب مقضود دنبال می‌شود. 


1 اول اونی رژ که زاییدی بزرگ کن! 
فعلاً این کاری که در دست است یا در پیش داری تمام کن! کی را به ناتوانی و عدم 
انجام بدهد. 


٥‏ اول برادریتو ثابت کن بعد ادعای ارث و میراث بکن 
مثل کارخواهی که هنوز پذیرشش معلوم نشده» حرف مزد و مزایای خود جلو بکشد. 


٥‏ اول یقالی و کم‌فروشی !؛ 
شروع نکرده و بدسری؟! به کسی که اول کب و کار و شراکت و دوستی و مثل آن 
نادرستی و تقلب و خیانت و امتال آن نشان بدهد. 
: که اول بقالی و ماست ترش فروشی هم گفته شده است «ماست و بقیه‌ی لبئیات را 
به غیر شیر بقال‌ها می‌فروختنده. 
۵ اول پا داره رو بايد خورد 
موجود را باید چسیید (حاضری را عشق است). (از دست رفتنی را باید گرفت). 
: لری دسته تره‌ای خرید و چون آن را گشود بچه تورباغه‌ای از آن جهید که گرفته. 
لای تانش گذارده گت 
1 اول پیاله ' و بدمستی؟! 
به کسي که در اوان امری» مثل شروع به کار» یا شراکت و امثال آن کجی و بدرفتاری بکند. 
: نظر به یک یاله مست‌ها: نخورده مست‌هاء کم ظرفیت‌هشا.... 
7 اول چالشو بکن» بعد منارشو در" 
دستور جوانب امر نگریتن قبل از شروع. 


: که چنارش را بدزد هم گفته شده است. 


۲7 اول دشمنی بچه اينه که لنګ ننه‌شو پاره میکنه 


۱. در اینجا بد معنی میگسار؛ 





۹۴ قند و تیک 


نسانه آوردن ضرر و زحمت اولاد. 1 
: از جمله عیب‌گذاری‌های بر روی اولاد. مانند: نان‌خور اسباب دردسر لاشخور» 
دزد خانگی, یکی عم جملاٌ فوق بود که از سر فیظ می‌گنتند. 


7 اول کد خدا رو ببین بعد هو بچاپ 
آموزش و نفع رشوه‌پردازی؛ تعلیم راہ کامیابی که تنها با خریدن افراده یعنی از طریق 
: که با این دستور ته تنها ده و تربه و تصبه. بلکه تهر و ابالت و مملکت می‌توان خربد! 


ا اول ما خلقاللاش! عیب داره 
معرفی کی به معیوبی مغز. 
: در این نظر که برای آدمی قبل از سار اعضا و اندام مغز آفریده شده است. 
0 اول ماست" پنبه, آخر ماست پنبه, مرد غریبم زیپنبه " 


: درویشی بود به نام زی‌پنبه که مطالب بالا ذکر پرسه‌ی گداییش بود در این کنایه 
که آخر کار همه با مرده‌شوخانه و پنیه‌ایست که مرده‌شو په ماتحتش می‌کند» پس 


اکنون که چنین است بده که مرد غریبی هستم. 


۲7 اول معاش دوم معاد 
تفهیم مقدم بودن امر معاش و زندگی بر دیگر آمور. 


1 اول مهثری و جو دزدی؟! 
کی که قبل آمرزش علم یا کاری دزدی و تقلبات آن را بکار یرد یا سر لوحه بکند. 


۵ اول وجود. دوم سجود 
در معنی (اول معاش دوم معاد). 
: که در اینجا باید گفت لازم په سفارش نیست که آدم گرسنه را خودبه‌خود سر به 
سجود نیامده» اگر عم بیاید جر به خاطر درخواست ان و آب و در تنگاستی زیاد 
جهت دشنام و کفرگویی نمی‌باشد! 


7 اول همسایه بعد خانه 
به ضرب‌المتل بعدی نگاه شود. 





۱ اول ما خَلَن اللاهش: کله‌اش» مخزش. ۲. ماه است. ۳ ول کن دنیا را 





حرف | 


1 اول همسفر بعد سفر 

وبا زبان دیگرش (اول رفیق بعد طریق) و به عربی‌اش (الرفیق ثم الطریق)» چنانچه درباره 

خریدن خانه هم گفته‌اند اول باید همایه‌ی خانه و سپس خانه را خرید (الجار 

ثم‌الدار ). 
: درباره‌ی سثر چه با همفرهاکه باعث جان و مال و بی که سودمند و سیب 
نجات از مرگ می‌گردند. کسی شید همسایه‌اش قصد فروش خانه‌اش دارد به نزدش 
رفته و دلیل پرسید گفت از فرط فشار قرض این کار می‌کنم مرد قیمت خانه‌اش 
پرداخته, گفت بیش از این برایم در عمسایگی ارزشمند می‌باشی که چه‌با خریدار 
تو چنان ناهموار باشد که خود نیز مجبور به فروش و ترک خانه بشوم. 








اومد زیر ابروشو ورداره شم کور کرد 
به جای درست خراب کردن. به جای اصلاح اناد نمودن. 








اومد یم صاحب خونه عقلش نرسید مارو دعوت کنه مام نباید عقلمون برسه حاضر بسیم!! 
جواب سورچران و مثل ان در حضور بی‌دعوت. 
: در ضیافتی صاحب‌خانه غریبه‌ای دید و چون به بی‌دعوت آمدنش اعتراض نمود! 
غربه گفت آمديم.... 


1 اونا آب گذرونن, تو ریک ته جوبی 
ابید دادن به برجا بودن به کی که برایش رقب آمده باشد. 


د اونا جای حق رفتن ماییم که موندیم به ناحق 
نظر به گذشتگان و نگرانی به عاقبت. 


: که (اون رف جای حق, ماییم که به ناحق) هم آمده درجایی که نظر به فود باشد. 








اونا دو تا بودن هم رام ما هضت تا بود یم تنها 

در جایی که سخن از خسن اتقاق و عیب نقاق باشد. 
: هفت نفر را به دستگیری در نفر باغی فرستادند که مغلوب و شش تنشان کشته 
شدند چون مورد ماخذه ترار گرقت که چگونه تتوانستید پس دو فر برآمده 
منکوب شدید؟! جواب داد: آخر آنها دو تا... و اضانه می‌کند: (مرچی اونها می‌زدن 
به دل می‌خورد. هر چی ما می‌زدیم به گل می‌خورد), ضرب‌المثلی است که برای 
کاشی‌ها ساخته شده بهتر است به همان لفظ خوانده بشود. 


۲7 اون از من کو تاه تره 


۱. همسابه. ۲ خانه, دکان. مکال» شهر. ۳ همراه. 























۹۶ قند و نمک 


نظر به مُحیل بودن کوتاه قد. 
: کوتاه‌قدی نزد حاکم از کسی شکایت برد که با حیله مالی را از چنگش بیرون 
کشیده است. حاکم که کوتاه‌قدان را مدبر و محیل می‌دانست فرمان داد طرفش را 
حاضر کنند, در این نظر که چه کسی بوده که توانسته تو را فریب پدهد؟! و مرد 
شاکی که به فراست بی به اندیشه‌ی حاکم برد گفت: او از... در این مورد سخنی 
است به جمل یا به واقع از تول ابوبکر که (کلْ قصیرّ ناقص الی علی» کل طویل 
احسق ال عمر). 


1 اون بچه‌های هف تن میکفتن و میرفتن؛ ای وای سور تموم شد 

ذکر سینه‌زنان مردم هفت‌تن ' در تعمل شدن پلوی مشررطه» در جایی که کار و نذری و 

جیره مواجبی قطع بشود. 
: سفارت انگلیس برای جمم کردن مردم و در دهانشان لفظ مشروطه گذاردن پلو 
می دهد و شخصی به نام حاجی محمدتقی بنکدار, کنتراتچی آن می شود و چون پول 
دو وعده غذای او به تأخیر می‌افتد او نیز آشپزخانه را تعطیل می‌کند و مردمی که 
برای پلو مشروطه نه برای خودش جمم شده بودند متفرق و در بیرون آمدن از 
سفارت. به مسخره دسته راه انداخته مطالب بالا را ذکر می‌کنند. پلووی که سفارت 
در خاصیت جمع کردن سردم پیش از آنها نوبتی در یکی از جشن‌های تولد ملکه‌ی 
ویکتوریا و دیگر از مجالس سیته‌زنی که دیده بود اکثر سینه‌زنها؛ نه برای امام 
حسین(ع) و بلکه برای پلویش می‌روند دریافته بود, ماجرای اویش چنین بوده که 
در یکی از سال‌های توند ملکه سفارت به جای مهمان کردن رجال ۲ نقرا را مهمان 
می‌کند و برای چهار هزار نفر تهیه می بیند و احتباطاً سه هزار هم به آن اضافه می‌کند 
که هنوز کم می‌آبدو مردم برای خوردنش از در و دیوار بالا رفته: در خوردتش 
بعضی چند جا عوض کرده و سوای خوردن مردها در جیب و دستمال و دامن عباء 
فا و رن‌ها در دستک‌های چجادر می ر بخته‌اند! 


0 اونجا رف "که عرب رف . 
یا (عرب نی انداخ)» در جواب پرسش حال مطرودی که به جای دیگر رفته باشد. رفته؛ با 
عغابب» پا گم شده‌ی نامعلوم. 
: جوانی از تبیله‌ای خواهان دختر تبیله‌ی دشمن شد و چون به خواستگاری‌اش آمد 
پدر دختر شرط اتصال را یافتن و آوردن تیری معلوم نمود که پرتاب می‌کند و تیر را 


گذری به نام زیارتگاهی به اسم هفت‌تن در جنوب چهارسوق بزرگ. 

۲ هحه ساله در آن جن طبقات افخم مملکت را ضیافت می‌کرده و ايشان نه غذای کافر را که نبایست بخورند» 
بلکه از مشروبات تخمیری و تبخیری آن نیز چشم نپرشیده که بعضی را؛ از مستی به دوش گرفته در 
کالسکدهایشان انداخته, مراجعت می‌داده‌اند! اینک چه سفارت بی‌عرضه‌ای باشد که نخواهد یا نتراند با یک 
مهمانی و سور مملکتی را بلم و وضع و حکرمت آن په نفع خود تفر بدهد!! ۳ رفت. 








حرف | ۹۷ 


به سمتی برتاب تمود که جمعی را به کشتن جوان گمارده بود.... 





[] اون جوری که خدا واسه تو خواسسه واسه سگای سلاخ خونه نخواسسه 

به حرت يا توجه دادن به کسی که به جای مطلوب پر درآمد افتاده باشد و درازدست 
دادن به شماتت که لفظ ماضی آورده: اون جوری که خدا واسه تو خواسه واسه 
سگای سلاخ خونه نخواسسه بود می‌گفتند. 


1 اونچه پیش لوطا بابه» پیش ما نایابه 
نظر به پول و بی‌پول بودن که (آنچه پیش همه بابه پیش ما نایابه نیز می‌گفتند). 








0 اون دیا نه... این دنیا نه... 

شکره محرومیت دو جانبه. 
: پیر دختری در هفتاد سالگی مرد و شب اول قبر دو نفر را کنار خود دید که 
یکی‌شان خود را عنکر و دیگری تکیر معرفی نمود و چون این شد گفت.... 


0 اونروزی که روزش بود؛ دو ذر و نیم ۲ پهنای گوزش بود 


دربار؛ تتبل» بیکاره؛ بی‌مصرف. 
: نظر په نراخی به جای نلان‌گشاد. 


نا اون ریشی ر و که گرو میگیرن این نیس؛ 

در رد کردن خواهنده‌ی بی‌اعتباری‌که در توسل و درخواستی بگوبد ریش گرو می‌گذارد. 
: درمانده‌ای از شخصی وامی‌طلبید و چون در مقابل هیچ‌گونه ودیعه نداشت وام 
دهنده گفت ریش گرو بگذار و وامخواه پس از ناراحتی و اندبشه‌ی زیاد شاه به 
دست گرفته با احتیاط تمام به شانه زدن ریش پرداخت تا توانست تاری از آن از 
شانه به دست آورد و آن را در کاغذ پیچیده به او سپرد. کسی شنیده او نیز به طمع په 
نزد آن شخص رفته در خواست وام با گرویی ریش نمود و در سپردن ریش که چنگ 
به زیر آن برده مشتی کنده, جلووش گذاشت و چون طرف چنین دید صذرش را 
خواست گفت: ازد... 


اون سرش اپید! 
ادای جمله‌ای در دعواهاء سثل این که بلایی به سرت بیاورم که آن سرش ناپیداه و هرچه 
سثل آن» مانند: به دردسری افتاده که.... 








5 اونقده عقب رفت تا از اون ور پعت بوم افتاد 


۱ ذرع: مقباس اندازه گیری معادل یک متر و چهار سانت. 














۹۸ اسک قند و نیک 


نظر به افراط و تفریط و عدم اعتدال در کلیات يا امری بخصوص. 
: کودکی به لب بام آمده بود به او گفتند عقب برود که می‌افتد و آنقدر عقب رفت که 
از أن سر بام افتاد. 


1 اون کسی را که بخت برگردد اسب او در طویله خر گردد 
که (هرکسی را که بخت برگردد شب اول عروس EE‏ اش نظر به 


تیر هبختی و بشت‌برگشتگی. 
٥‏ اون که با مادر خود زناکند با دیکرون جها کند؟ 
در معرفی کسی به نهایت خبائت و بدذاتی و بدعملی. 


۵ اون ممه رو لولو ُرد, لولوشم سگ خورد 
در گذشتن و تمام شدن وضع و حال و روزگار و هرچه مثل آن. 


٥‏ !ونو ختی که بخت قسمت میکردن منو نزاییده بودن 
نمایش تیره‌بختی» سخن کس که در اصل بدیخت آمده باضد, در اعتقاد قدربون. 


1 
2 اونوختی که گفتم قرم گفتم قرمساق 
گوش کسی را به دشنام و ناسزا پر کردن. 
: زنی به این خاطر از اولین روزهای ازدواج به به شوهر بنای فر گفتن گذاشت. چندی 
بعد آن را به رم تبدیل نمود چچندی دریگر آن را فرمس گفت» پس مدتی آن را رمسا 
نمود. و در آخر که قرمساقش گفت. و چون مرد به پرخاش آمده جسارت او را 
مواخذه نمود گفت... ۰ 


٥‏ اونوختی که حکم نداش چی بود! وای به حالا که حکمش ام به گردنشه! 

لش و لات و بی‌آبروبی که در حالت عادی از دستش قرار و آرام نبوده» وای به وقتی که با 

تفنگ و حکم و لاس و بگیر و ببند آمده باشد!. 
: یکی در بقداد از ضرر و آزار گربه‌اش به تنگ آمده» دست و پایش را بر تخته‌ای به 
قير گرفته, بر روی شط رهایش می‌مازد. خلیفه که از کنار شط می‌گذشته گربه را 
دیده فرمان په استخلاصش می دهد و گرفته وسیله‌ی نفت آزادش می‌کنند و خلیفه 
حکمی نوشته به گردنش می‌آویزد: وای به حال کی که این گربه را آزار بدهد! و 
گربه به مکان اول باز می‌گردد. صاحب خانه که گربه را با حکم به گردن می‌نگرد او 
را با کلید خانه‌اش به نزد خلیفه برده» می‌گرید آمده‌ام تا در حضورتان خانه را به گربه 
صلح بکنم که در آن یا جای من یا جای او می‌باشد. چه: آنوقتی که.... 





حرف | ۹۹ 


تا اون. یا این فتیله‌رو از گوشت بیرون کن 
قطم امید کلی دادد. 


۰ ت رن ا ۰۵ 
٥‏ "ونی رو که توی خلا گفتین به ریشتونه 
: توکری بر سر سفره‌ای دانه‌ای برنج به ریش اربابش نگریست و در متوجه 
ماختنش دست به رو کشیده گفت بلبل به گل نشسته. چهچهه می‌زند. اربابی دبگر 
این بدید و نوکر خود به مبال کشیده» رفتار نوکر به رخش کشیده گفت او نیز هر آینه 
چنان صورت از او نگربست بدان‌گونه حالیش بکند و به آن خاطر مهمانی‌ای ترتیب 
داده» دائه برنجی به ریش بنشاند و چون نوکرش بدید گفت: ارباب ارنی.... 








اونی که بای اینجا سو لاخ بکنی, خونه‌ی بابات کردی, اونی رو که باید اونجا سولاخ بکنی 
داری ابنجا میکنی؟ 
کار وارونه» عمل نابجا. 
: دختری که در شب زناف کشوده درآمده گوش خود سوراخ می‌نمود و داماد که 
چنین دبد گفت.... 


1 آونی که به حکیم میدی به مریض بدی زود تر خوب ميشه 
نظر به اولوبت رسیدگی» از تغذیه و تقریت بر طبیب و دارو. 
:از آن که وجود و تولید نیرو در مریض باعث مقاومت بدن و بسا که در پسی امراض 
سبب شفای او گودد. 





7] ونی که شتر و بالا برد خودس‌ام میتونه پیباره پایین 
به ناسپاس» به کی که از طرف گوینده به کار یا به نعمت و نان و نوایی رسیده به 
هم پشت‌پا بزند. در معنی آن که همان کی که درست کرد» همان هم می‌تواند خراب 








ونی که فیل میخرید رفت 
حرف کی که میل و شوق و شعفش زایل شده باشد. کسی که پشتوانه با پول و قدرتش 
فنا شده باشد. 


: پادشامی سوار بر فیل از راهی می‌گذشت. مستی به او گفت اوهوی فلانی! خودت 
و فیلت به چند؟ شاه به گمان یانتن گنجی در او دستور توقیفش داد و نیمه شب 
مست را مستی زابل شده نگهبان زندانش به مسخره خود و فیلش را چند 


۱ مستراح وز یه لفظ متداول, مرال. 




















۱۰۰ قند و نیک 
می‌خری؟! که مت را خاطره به خاطر آمده گفت به عرض برسائید! اونی.... 


1 اونی که مبدادی دیکه نده 
به تحقیر و خفیف کردن کسی که تهدید به قطع کمک و همراهی و مثل آن بکند. 
: هم شامل کسی که واقعاً خدمتی کرده طرف به اسپاسی‌اش دهان باز کندء و هم 
مربوط په بی‌خاصیتی که در این زمه دعوی بیجا نموده, بای خفیف بشود. 
تا اوی! مهدی حمال! جه خبرته, تو برو که من آمدم! 
ایرد در پرخوری و بدخوری و حرص زدن. 


5 باز همیشه دمره بذار به دفهام طاقواز! 





نظیر: (هميشه شعبون به دفهم رمضون): (هميشه به کام توء یا فلان» یک دفعه هم به کام 
با 9 


۳ 





ای امام‌زاده! من استخاره رو برا خودم میخوام نه برای طرف 
اتمام حجت» مثل آخرین حرف خیانت دیده به خدمتگذاری که به جای خدمت به او به 
تفع خود یا رقیب او کار بکند. 
: شخصی جلوی امام‌زاده‌ای امتخاره‌ی معامله‌ای کرده: خوب آمده بود که به زیان 
وی و سود طرفین تمام شده, نوبت دیگر سر به ضریح چسبانیده همراه چند ناسا 


۲ ای برادر با سه کس سودا مکنء لاتکلم, مال خدم ور مَنه؟ 
نصیحت خیراندیشانه‌ی تجربه کرده به معامله نکردن با آخوند و سید و ترک. 
7 ای سا آرزو که خاک شده 


معنی در کلام E‏ 
: مخنی مَطمَح نظر این نگارنده که مادا در کتاب‌های زیر چاپ و چاپ نشدهام 
مصداق یا آرزویشان به خاک برود. 


۳ 





ای بسا ابلیس آدم رو که هست 
خوش‌ظاهرهایی که پلیدترین درون‌ها داشته باشند» همراه دستور در مصراع دومش که... 


پس به هر دستی نباید داد دست. 
: نمونه‌اش جلادان و میرغضبان و شکنجه‌گران که بسا دارای نیکوتوین سیماها و 


خوشترین شمایل‌ها بوده‌اند! 





حرف | 


1 ای پبری! الاهی بمیری 

حدیث نفس پیران» در شکوه از عذاب ضعف و کسالت و ناتوانی سالخوردگی. 
1 ای تهیدست رفته در بازاره ترسمت برنیاوری دستار 

نظر به بی‌هنر و متوقع؛ نکوشیده خواهنده. 
7 ای خوشا خرقه و خو شا کشکول 

حسرت غرق شدگانٍ در منصب و مال و مقام از شولاپوشان دور از دردسر. 


7 ای دوست! همه خربزه میخورن ما پوست 
شکوه داش مآبانه از طالع. 


-۲ ایرادای بنی اسرائیلی 
ایرادهای بیجاء درخواست‌های غیرقابل قبول ایرادهای به بهانه جوبی؛ نظیر به هم زدن 
قول و قرار و قطع پیوند و دبّه و مثل آن. 
: چنانچه قوم بنی‌اسراییل به خاطر فطع بيعت خود با موسی هر زمان بهانه‌ای 
ساخته؛ مثل خواستن آرد مبوس گرفته از آسمان و نان و عدس و... (گفت یا موسی 
چه شد نان و عدس؟!). 


1 ایرادای . س ترکی! 
ایرادهای بیجاء بهانه جویی‌های بی‌مورد. 


7 ای روزگار! پارسال انگور میرفوخت. امسال خیار! 
وصف کی که بخواهند به مسخره از او گذشته‌ی متعالی عرضه بکنند. 

: کربلایی اشرفی که کل اشرنش می‌گفتند بود که آب زرشک می‌فروخت و روزی 
دو تن از لُوده‌ها به او برخوردند بکی‌شان به دیگری گفت: این کل اشرف بیچاره را 
این‌طور نببین که روزگار با او بازی کرده است. چنین داشته, چنان داشته باغ و ده و 
پول بی‌حساب داشته و خوب که کل اشرف به خود گرفته باد به فبفب انداخت 
گفت چرا راه دور برویم! همین پارسالش را بگو که خودم ديدم دوغ می‌فروشد و 
امال به آب‌زرشک فروشی افتاده است! 


۲ ایزگمکردن 


وه اشتباه انداختن. 


0 ای سال برنگردی! صد سال برتگردی! مردارو اخته کردی؛ زنا رو شلخته کردی» د کونا رو 





۱۲ قند و نمک 


تخته کردی! 
وصف قحطی سال ۱۳۳۶ قمری. 








ای سر چه به سر داری؟! 

حدیث نفس در پریشانی و پیش‌بینی مرارت و خطرات. 
: در عقیده به سرنوشت و این که چگونگی انراد در دوران زندگی به سرشان نوشته 
شده است و چنان که به خود نگارنده به اثبات رسید, باشد که این تظر از خطوط 
زیگزاگ مانندی است که کاسه‌ی سر را تفکیک می‌کند, باشد چه همین چند سال 
اخیر بود که زنی همین بحت را پیش کشید که خودش کاسه‌ی سر مرده‌ای را د يده 
که به او خطوطی شبیه خط کوفی نوشته بود! 


تا ایشاللا عروسیت خودم با غلبیل ' برات آب بکشم 
تعارف به شوخی در برابر زحمت کی که حتی تا حد غیرممکن هم حاضر است برایش 


0 يالا گربهس 
به شک انداختن خود به مصلحت و راحت نمودن خیال. 
: مردی از حمام بیرون آمده بود که مگی از جوي آب بیرون جهیده به وی 
خورد و مرد پاي پول حمام صجدد و تعویض لباس در خود نگریست گقت: 
یشالل.... 








ایشاللا هیچ سفردای یه نون نداشته باشد 
دعا به خاطر ترس از بینوایی و نبود و نرسیدن پشتوانه. ترس از به آخر رسیدن پتایی 
آذوقه و اندوخته و از دست شدن مایه, 
0 ای فلک! به همه منقل دادی به ما کلک" 
شکوه‌ی داش‌وار. 
7 ای که پنجاه رفت و در خوابی مکر این پنج روزه دریابی 
نظر به این که اقدام به هیچ کاری در هیچ موقم دیر نیت چنان که (ماهی را هر وقت از 
آب بگیری تازه‌س). 





1 ای که خوابی توء بترس از چشم بیدا کسی 


١‏ غربال. ۲ منقل سفالین. 























حرف ا 
توجه دادن به هوشیار بودن و این که از زمانه و مردم آن مطمتن نباید بود. 


7 ای که دستت میرسد کاری بکن ‏ پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار 


و مسب 


٥‏ ای گرده درازه تو به سمنون چه میکردی؟! 
شوخی با کناره گرفته یا غایبی که بازگذته باشد. 


U 





ای متکاء ین غمر و عثمان و آسیابان و کم رکچی به گردنت ا گر مرا صبح در فلان وقت بیدار 
تکلیف به مُتکا در بدار کردن. 
: عقیده بود که سفارش به متکا نائم را پیدار می‌کند که این نه متکا بلکه دلشوره‌ی 
خواهنده بود که سر وقت و بلکه قبل از آن از خواب بیدار می‌گردید. 


۵ ای نور چشم من به جز از کشته ندروی 
هرچه بکاری همان را درو می‌کنی. نظیر (هرچه کنی به خود کنی -گر همه نیک و بد 
کنی)؛ (اين جهان کوه است و فعل ما ندا باز می‌گردد نداها سوي ما). 


۸ ینا برا فاطی تنبون نمیشه 
جراب طلبکار به بدهکاری که امیدهای واهی بدهد و آنچه مشابه این. 
٥‏ اینارو که تو آسیاب سفید نکردهم 
کی که سفیدی ریشش را موید صحت نظراتش سازد. 
۵ این امام‌زاده)بست که با هم ساختیم! 
کی یا کسانی که دروغ و ساخته‌ی واهی خویش باورشان باشد. 
: دور تاد هم دست شدی مکانی را با هو و جنجال خواب نما شدانا مدفن امام‌زاده‌ای 
معلوم و متولی‌اش گردیده به اخاذی پرداختند؛ تا روزی که بر سر سود آن میانشان 
اختلاف افتاده» یکی از آن دو گفت به امامزاده تسم بخوریم و دیگریشان گفت... 
۲7 این اماح‌زاده کور میکنه که شفا نمیده 
نظر به کی که به حرف و وعده و وعیدش اميد نتوان داشت. 


: شب جمعه‌ای تازه کور شده‌ای را جمعی به امام‌زاده‌ای برای دعا و دخیل آوردند 
و چون خادم ایشان را سزاحم کب و کار خود نگریست گفت: این امام‌زاده بیش از 





* و نمک 


سرماخوردگی زورش نمی‌رسد و به امام‌زاده ده بالایش بپرید که این امام‌زاده.... 


2 این‌ام بالا ! قریار 
:این غم اندر عاشقی بالای غم‌های دگر. 


7 این ببر تیون " را تو بکشتی ؟! 
مسخره کسی که انجام کار حقیری را بزرگ جلوه بدهد. 


0 این به اون در 
جواب تلافی کده مانند: عرض گله نداره. 


٥‏ این تو بمیری از آن تو بمیری‌ها تیست 
هماند گذشته عمل نکردن. 
:ابن عبارت بیشتر به صورت تهدید به کی گفته می شود که کار خلافی از او سر 
زده باشد و درباره‌اش گذشت کرده باشند و باز همان عمل بد را تکرار کند. 





1 اینجا بشکنم یار گله داره آونجا بشکنم يار گله داره 
ان خشتک پاره جتقدر حوصله داره؟! 
حرف کسی که گرفتار توقع تمنای مختلف شده است. 
: در اینجا گله, درخواست‌های بجا به صدای تيز تشبیه و شنونده که خود را به 
جای خشتک گذارده که بارای شنیدنشان نمانده است. 








اینجارو تهرونش میکن! 


0 اینجا سک ریدد؟! نه. خودوم ریذ هم! 
اقرار به عیب» از ساده‌دلی عیب خود خسن نگریستن؛ خوب و بد نشناختن. 
: مازندرالیای را مهنان شهری‌اش نجاستی کار چیر ' نگریته با آوردن پیشوند 
(خان) پرسید اینجا سگ ریده است؟ خان با تبختر و بلاتأمل جواب داد: نه 
خودرم ریدهم! 


۳۲ ترده» پرچین: دیراریکه از نی و تبرک و شاخه‌ی درخت و مثل آن درست کنند. 








حرف ____..دد(طعع۲ٍ_۵»ه 


0 ابنجور پولا ' که قندیل نمیشه بره شاه جراغ آویزون بشه! 
به کسی که انسوس پول و سرمایه‌ی از حرام به دست آورده‌ای راکه تلف کار بيهو ده کرده 
باضد بخورد. 
: و با که در عقبش (پول ..ن دادن» خرج بواسیر را می‌آورد). 


07 اینتجورشو نبین نصفش زير زمینه 


نظر به کوتاهی قد در تدبیر و حیله‌گری» به آدم تودار؛ به کم حرف. 
: مأخوذ از درخت. از گل و بوته‌های ریشه‌دار. 








این حهان کوه است و فعل ما ند) باز سیگردد نداها سوي ما 

هر عملی» عکس‌العملی دارد؛ ستم که به ستمگر بازمی‌گردد و همچنین خیر. 
اين چش" اون چشو نمیتونه ببینه 

صادت نزدیکان به هم در تعمیم به عموم. 








۲1 این جنک و دندون گرگه که ګله رو میترسو نه نه خودش 
نظر به مأمور شداد. که ترساننده لباس و درجه و نشان و سلاح و پشتوانه‌ی اوه نه خودش 
باشد. 


0 این حرفا به تو تیومده 
خطاب به خردسال» کم سال» در منعش به مداخله د رکار و حرف دیگران. 
: منم و تگرهایی که شکننده‌ی شخصیت و عرض رجود کودکان بوده آنها را 
خجالتی ر کندزبان و توسری خور و حقیر بار آورده باعث عقب ماندگی‌شان 
می‌گرد بد. 
5 این حرفاکشکه 
فظر بی‌اعتقاد به ا معتقدات به سخان بی‌پایه و مایه» به حرف‌های 
دلخوش‌کننده که بارها شنیده شده بیاصلیشان به ثبوت رسیده باشد. 








این حرفا واسه فاطی تنبون نميشه 
رد سخ بدحابی که همچنان صغرا کبرای بهوده چیده باشد. 





5 این حرفو بواشم ميشه بزنی! 


۱ پول‌ها. ۲. چشم. 























۶ہ قیدونیک 


متلک به کسی که از خود صدای زشت برآورده باشد. 
: باشد به کسی هم که صدا به سخن بلند کند جایز باشد. 


0 ابن حسن تا اون حسن, اعتقاد يم شل مسن ۲ 
فئان دادن وارونه درآمدن حرف و قرار و کار مثل آن. 
: که اصل کلام (این حن تا آن حسن صد گر رسن ) می‌باشد. 


1 این حسن تا اون حسن صد گز رسن 
تخفیف و تحقیر فردی نسبت به نقری دیگر. نظیر: 
ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است 
: تفاوت فاحش کار» جنس و هرچه مثل آن په بدی, ۱ 





شا 


۱ : 2 3 

این خاکیه که خودم سر خودم کردم! 

اعتراف به خطا. 
: یکی به زن نصرانی‌ای دل بسته بود. چون راه وصال از هر طرف مسدود و زن 
راعفیفه نگریست با شوهرش طریق مراوده گرفت تا آنجا که شبی به خاته‌اش 
دعوت نمود. و شب به زن دستور داد خود را آراسته به بستر مرد یرود و به 
وی‌اطمینان داد بی‌حرمتی‌ای نمی بیند! تا آن که بدنش لمس بدن زن نکند کنار 
تشک مجاله شده تا صبح به عذاب گذراند و به تصور آن که این قاعده از 
رسوم میزبانی مهمان نصرانی در نشان دادن صمیمیت می باشد او نیز به جواب‌گویی 
شبی وی را به خانه طلبیده. جایشان در اتاق پذبرایش که در بالاخانه بود مسملوم 
تموده» خودش با بچه‌هایش در تحتانی آن خوابید. خانه‌ای داشت قدیمی خشت و 
گلی» با سقف‌های تیر و حصیر. چندان که دقابقی از آرمیدنشان گذشت. بر سرشان 
خاک و خاشاک پیگیر باریدن گرفت تا آنجا که بچه‌ها را متأذی و یکی‌شان را وادار 
به مال از چه و چون خاک گرداید؟ نصرانی که وفوف پافته بود جواب داد: این 
خاکیه... 


7 این خر نشد خر دیگه. پالون میدوزم رنگ دیگه 
در تهدید به طلاق از سوی زن و اختیار شوهر دیگر» (اثبات وفاداری زن!!). 
7 این خشت نود که پر توان زد 
: حرف یکی از نقال‌ها به امم سید احمد همدانی دریافت از حکیم نظامی که به 


تربیت شنوندگانش می‌گفت: حرف از سخن چو در توان زد... و به خاطر دانش و 


۱ لفظ ترکی: در معنی شلل بردن اعتقاد. ۲ مقیاس اندازه به مقدار یارد. 





حرفا 
کلام رالایش در سخن به یادبودش آمد. 


د این خط این نشون, این کلای درویشون! 
تهدید و تشر که جلوی طرف گفتگو با انگشت سبابه به روی زمین ضربدر مانند کشیده 
چشم به چشمش می‌دوخت. در این تفهیم که باش تا نشانت بدهم. 


لك 





این خونه در بی‌زنکه 

ا این درگه ما درگه نومیدی نیست ‏ صد بار ار تسوبه شکستی بازا 
: شعری از مناجات‌های مناچات‌خوانان سحرهای ماه رمضان. 

ا این دسش به اون دسش میګه که نخور 

نظر به بی عرضه» به بی‌دست و پا. 





7] این دغل دوستان که میبینی» مگسانند گرد شبرینی 

در معنی (قربون بتد کیفتم . تا پول داری رفیقتم) 
: هرکه شیرینی فروشد» مشتری بر وی بجوشد 

کر ی ف اسف 

جهت امتحان تا دانسته شود اظهار علاقه‌کنان جز په خاطر سودی نمی‌آیند. طبق 
فرمایش شیخ که فرماید کسی از مزاحمت مراجهین به تنگ آمده از هوشمندی 
چاره طلبید. جواب داد: از دولتمندانشان چیزی بخواه و به فقرایشان وامی بده 
دیگرشان نخواهی دید. 


ت این دفه " شومتونو اینجا بخورین, دهن گیره توتو جای دیگه بکنین! 
متلک به اهل تعارفی که خلاف گفته رفتار بکتد. 
: شبی شخصی به خانه‌ای وارد شد که شام می‌خوردند و به عذر این که به جای 
دیگر مهمان است. به شام هر چه تعارف کردند نپذیرنت. و چون اصرار 
صاحب خانه از حد گذشت با قبولاندن این که دحان گیره‌اش را اینجا کرده: شامش 
را برای تعوعود ينهد مشنول شد و چون صاحبخانه نگریست که نه در برابر و ته در 
طرفینش خوردنی بجا نگذاشت» جلو آمده به گوشش گفت نظرتان باشد: این 


د له ... 





1 این دل تووه که میسوژه 





۰۸ج اقندو نمک 


به کسی که به خاطر خود از شخصی دلسوزی بکند. 
: قنادی به شاگردش گفت این قدر شیرینی می خوری جگرت می‌سوزد. شاگرد 
جواب داد این-... 


1 این دهنو بد خوندی 
په کسی که حرف نسنجیده بزند. به کسی که کار خلاف» یا معامله‌ای به ضرر و مثل اینها بکند. 


0 این را این جا" 
اتمام حجت ناصح به طرف تصیحت. 
: چندان چراغ دارد و بی‌راهه می‌ رود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. 


7 این راهییه که کسی به تهش نمیرسه 
پند بزرگ‌تر به تازه داماد یا کی که مُفرط در مجامعت باشد. 


5 این رشته سر دراز دارد 
این دعوا یا گرفتاری ادامه دارد» ا این تازه اول کار با دردسر است..... 


0 این رو نیست. جرم همدانی " است 
به آدم پررو؛ دریده» بی‌حیاء به کسی که هرچه طرد و نهی‌اش کنند باز با همان بازگشته, 


5 این زائو رو پسر زا نمیبینم 
بدییتی. به کار يا مله یا معامله‌ای نظر مشکوک و نامساعد داشتن. 
: خدای را به ميم شستشوی خرقه نید که من نمی‌شنوم بوی خیر از این اوضاع 
1 این شتریه که در خونهی همه خوابیده 
نظر به مردن و مرگ. 
: شترا را گویند چندان کینه‌ای است که اگر با کسی به سر غیظ آمده. جفا رسانده از 
دستش فرار بکند چندان به در خانه‌اش به انتقام نشسته تاه یا وی را هلاک نموده با 
خود هلاک بشود. 


1 اینش رو اونش افتاده؛ .. رش تو .. نش آفناده 
به مسخره‌ی تمارض‌کننده. 


۱ راه. ۳ چاه, ۲ محکم‌ترین چرم‌ها؛ چرم همدان معلوم ده بو د. 





حرفا _حعءع>ع وُنچظچ ظ(ن «*"«۶] ۱,٩۶‏ 


۵ این غمام در عاشقی بالای غم های دکر 
این ضرر هم روی ضررهای دیگر این گذشت با این آشتی هم روی گذشت و آشتی‌های 
گذشته‌ها. 


1 این قاطر چموش لکد زن از آنِ من اون گرب معومعو کن زیبا از آڼ تو 
تقیم و جدا کردن مال مشترک که در آن نظر رندی و سوء بوده باشد. 
: گفته‌ی برادر بزرگتزی که در تقسیم ارث پدره برادر کورچک‌تر را می‌فر بفت: 
از سطح خانه تا به لب بام از آنٍ من از بام خانه تا به شریا از آن توا 
ت این قافله تا به حشر لنگه 
این کار تا قیامت سر تمی‌گیرد. 
07 این قبائبه که براتن تو دوخته شده 
تعریف دلال در تبلیغ خانه با زن یا متاعی که بخواهد مناسبتش را با خریدار و خواهان 
توجیه بکند» و همچنین سخن دلاله برای پوند دادن زن و مرد. 
۲7 اینقده بمون تا گیست رنگ دندونات بشه 
حرف شوهر در غیظ و غرض به زد. 
: آخرین حرف شوهرهای سابق در منازعه‌هاء که بسا به همین قم عمل کوده, با 
اندک اختلاف راه جدایی و فرار در پیش گرفته چه ز باد که تا آخر عمر رن را (بیوه 
شوهردار) نهاده و تا زن ممچنان بلاتکلیف مانده نتواند به حکم غایب سر به لیست 
یا مرده طلاق گرفته شوهر بکند, هر سه چهار سال یک دنعه‌ای کاغذی یا پیفامی 
برایش ارمال می داشتنر " 


این کارآم ریشش دراومد 
درباره‌ی کسب و کاری که رو به زوال نهاده باشد. 
: نظر به امردان که با بیرون آمدن ریش کارشان به زوال می‌کشید. 


1 این کلا" برا سرت گشاده 
در جواب کسی که خواهش بزرگ» با درخواست شغل و خواستگاری دختر یا زتی دور 
از لیاقت خود یکند. 





۱ روز محر 
۲ حکم شرع در این گونه موارد چنین برد که اگر از شرهر تا چهار سال خبری نرسبد زن می‌تواند با شهادت 
چیار شاهد خود را نزد طالق مطلقه بکد. ۳ کلاه. 


۱۹۰ قند و نمک 


: در معلی کلاه بزرگ بر سر کوچک که تا بالای ابرو آمده, باعث مضحکه می‌شود. 
محمدعلیشاه را در تاجگذاری که تاج بر سرش گشاد می‌نمود جهان‌دیده‌ای گفت 
این کلاه برای سرش گشاد است و پادشاهی‌اش نمی‌باید و به همان‌گوته شد. 


این کلاغ از کون ما پرید؟؟ 
این کار فقط از ماء يا من سر زد؟ پرسش به ایجاب. 


7 این که پیش دراومدش باشه وای به پس دراومدش 
نظر به بد کار و عمل تازه رسبده دادن. به کسی که در ابتدای کار خرابی و زشتی و 
بی‌حالی و خیانت و مثل آن تشان داده باشد. 
: هنر و ینچه‌ی ساز رن را از پیش درآمد حکم می‌کردند. 


0 این که جای حساب کتاب نشد! مگه بخوان زور تپون بکنن! 
حرف مصلح اختلاف حاب در وقتی که طرفین کارشان به مشاجره و بدتر از آن کشیده 
باشد و بخواهد شاهد حرف باورد. 
: گوینده‌ای در شرح روز حساب گفت روزی است که زمین مانند مس گداخته و 
خورشید تا یک نی بالای سر و چهره‌ی موکلین حساب زهره می‌ترکاند! یکی 
برخاسته, گفت: این که.... 


0 این که حدث نود به باره بگو ریدم 
به کسی که عیب بزرگ خود کوچک جلوه بدهد. 
: دهاتی‌ای از مله گویی پرسید: حدثی از من صادر شد چه حکم دارم. مله گو به 
سژال مقدار آن برآمده از عدس شروع نمود که دهاتی بزرگ‌تر از آن خواند و 
همچنین نخود و فندق و گردو و انار و هندوانه را پرسید که هنور دهاتی از آن 
بزرگترشان گفت, که چون مئلهگو از عندوانه بزرگترش شنید گفت.... 
0 این که میبینم به بیداری‌ست یارب يا به خواب 
حرف کی که برایش امری قوق‌الماده خوشایند و وضعی غیرقابل قبول پش آمده باشد» 
مثل بی‌کار یا بی خانه. یا بی‌زن. با شوهر یا تھی دست که به کار یا خانه یا زن یا شوهر با 
ثروت و جاه دور از تصور رسیده باشد و شاکری که شکر نعم و مواهب الاهی به بیان 


آورد. 


2 این گندومی رو که تو داری میکاری من آردشم بيخته مو الكشم آویخته‌م! 


۱ یختن: الک کردن. غربال کردن. 





تفت ببس ات ریت که ل 


شبیه (اين درس رو که تو داری می خونی من پس داده‌ام). یه کسی که بخواهد به زیرکتر از 
خود حیله بکند. پیر دیر و رند کهته کاری که جلووش بخواهند لاف خراجی و عیاشی و 
لوطی‌گری بزنند. 

0 این گوز ماس صدا داره» سر به تو خونه‌ها داره! 
شکایت نزد هم‌زبان از ول‌گویی و عیب‌گذاری مردم. 

دا این گه برا این کاله 


حرف خصم يا بدخواه» يا حسود به وصلت. يا دوستی دو نفر که مورد نفرت گوینده 





۵ این لقمه واسه دهنت زیاد یه 
به کسی که بخواهد دست به کار دور از توانایی بزند. به کم‌مایه‌ای که بخواهد با 
خانواده‌ای که با او تفاوت فاحش در ثروت و نام و نشان داشته باشد وصلت بکند. 





0 این لولئین به .نم آشنا شده بود 
زبان حال و تأسف کسی که از مطلوب جدا شده باشد. 


1 این ماه که به روی ما نو نشده 
حرف کی که در تبرئه خود» مثل این که این کار یا این خطا را دیگران هم انجام داده‌اند. 
: عقیده‌ای به دیدن ماه نو که دارای اثرات مثبت با ملفی می‌باشد. مثل این که دیدن 
ماهی برای عده‌ای خوبی و خوشی يا برای اثرادی زحمت و نحوست بیاورد. 


۵ این مردنه که چاره نداره 
دل دادن و امیدوار کردن درمانده چه تنها مردن بدون چاره می‌باشد. 
٥‏ این منم؟ تی تیش مامانی به تنم 3 


به حقیقت یا حادت از زبان بی‌استحقاق و نخصیتی به خود که به مقامی رسیده باشد. 
: نظر به کسی که با خود در آیینه حرف بزند. 


1 این منمء زردی 3 سرخبی به تنم ؟! 
نظیر ضرب‌المثل قبل. 


ا این منم طاووس علیین شده؟! 
بر خود و وضع خود به اعجاب نگریستن. حدیث نفس کسی که به جاه و مقام دور از 





۱ قند و نمک 
انتظار و تصور رسیده باشد. 


0 این مهمون بود با سمسار؟! 
نظر به مهمانی که به جای ملاقات با صاحب‌خانه چشم به این سوی و آن سوی خانه و 
اثات و لوازم آن داشته باشد. 
: بعضی از این گرنه مهمانان که حتی سوال از قیمت اشیاء منزل میزبان و نزد خود 
حاب کم و زياد درست و غلط آنها و جمع و تقسیم و تقویم أ بهاء نوامیس او یکند! 
9 








این نون خوردن به ریش جنبوندش نمییرزه 
در سرخوردگی از زندگی و دنیا؛ در آن حد که برای ماندن در او ارزش جویدن نان به 


خود پذیرد. 








این نیز بکذرد 

در دلداری دادن به کسی که شکایت از پشامد ناگوار» یا از روزگار داشته باشد. 
: غلامی نزد کسی به سختی تسمام روزگار می‌گذراند و هرچه به او می‌گفتند 
درخواست فروش خود از صاحب متمکار بکند می‌گفت بگذرد. تا صاحبش برد 
و زن وی او را به همسری برگزیده, اختیار کار و دارایی شوهر به او سپرد و چون 
دوستانش به شادی آمده تهیتش گفتند, گفت این نیز بگذرد تا عمرش به سر آمده 
وصیت کرد بر سنگ مزارش جملاٌ (اين نیز بگذرد) تقر بکنند که مایه‌ی تعجب 
گودید. از آن که مگر پس از این هم حالتی باشد؟! و چندی نگذشت که به حکم 
حاکم قبرستان ویران و هر تکه‌ی اموات و سنگ و کلوخ گورشان به طرفی افتاد. 


0 این جر تنو رو تو پر تنه؟! 
به طمنه» یعنی این کار به این بزرگی را تو کرده‌ای؟! 

0 این همه آوازه‌ها از شه بود گرچه از حلقوم عبداله ود 
از طرف گوینده‌ی شعر نظر قادر یگانه و از نظر صرف کننده به خوب و بد امور که همه 
را از باعث و راس و قائد آن داند. 

1 این همه جریدی کو دنبهت؟! 


به خسیس و سخت‌گیر و حریص. 
: چه گوسفند را از چریدن دنبه قربه می‌شود. 








این همه را بنده‌ی درم ننوان کرد 


۱ فست‌گذاری. 


























حرف ۱۱۳ 


نصیحت به کسی که همه کرامات انسانی را فدای پول بکند. 
: همراه مصراع اول پیت که به این گونه آمده است... صمردی و آزادگی و دین و 
مروت این..-. 


0 این یه تومن و بگیر جواب بده 
به بد اخم» به گند زبان» به کسی که قهر کرده نخواهد حرف بزند. 


5 این یه دس رقصم واست میکنم ببینم دیگه چه سازی میزنی؟! 
به بهانه‌گیر: به پر ادعا و مثل آن جهت رفع ایراد. 
: حرفی که معمولاً ميان همر یا خدمتکار و کارگر یا نوکر و ارباب و صاحب‌کار و 
مانشد آن در تهر و گفتگو رد و بدل می‌شود. 


0 این یه مشتشم به سر کسی که بچه‌ی سر رایی بزرگ بکنه! 

: دیوانه‌ای مشت خود را از خاک پر کرده به هوا پاشید و گفت: این به سر کسی 
است که به عنایت پادشاه اعتماد بکند. مشت دیگری پر نموده گفت: این هم مال 
آن که رازش را به زنش بگوید و سومی‌اش را که پاشیده گفت: این هم به سر کسی 
است که بچه‌ی دیگری به فرزندی قبول بکند. وزیری که بچه‌ی سر راهی بزرگ 
کرده بود می‌گذشت و شنید و برای امتحان. راز واهی‌ای از پادشاه تراشیده به زن 
رساند و روز بعد با او په مجادله برآمد و زن په تلافی راز را به پادشاه رسانید. شاه 
فرمان به دستگیری و قتلش صادر نمود, اما هیچ جلاد حاضر به کشتن او نشد مگر 
پسر سر رآهی‌اش را که وسیله‌ی خود او به خدمت شاه راه یانته بود و چون خنجر 
ینور با مهات کو غرانته مارا به هان گنارت.. 


تا یوب گفت صبر کرد م! جواب شنف همون صبرآم کی بهت داد که بکنی؟! 
تحمل و صبر به قضا را که خداوند» و حتی توفیق عبادت و خوبی و هرچه مثل آن را که 
همو می‌دهد. 








کے س 
رو مق ۶ 1 


۵ با آب حموم مهمون میگیره 
بای هک E E OEE‏ 
: مصراعی از یکی از اشمار خلینه رضای کفاش که دارای طبع شعر بوده اشعارش را 
روزنامه‌ی فکاهی (توفیق) چاپ می‌نمود... به گرو داد همه پیش خونه و پس خونه را 
ہس که با آب حموم. مردونه مهمون می‌گرفت... نظر به افرادی که طبق رسم در 
خزینه‌ی حمام به صورت تعارف بفل دست‌ها را به هم چسبانده انها را از اب پر 
کرده. به طرف تازه‌وارد می‌ر بختند. 
1 با آل علی هر که در افتاد ور افتاد 
نفرین در لفافه سخن مظلوم در آخرین ناامیدی با ستمدیدگی» در مظلویت و 
بی تقصری» متوجه ساختن ظالم در بد دیدگی از او که به عقوبت آن گرفتار می‌شود. 
د با این پول دماغ آدم‌آم نمیگیرن! 
حرف کسی که برای انجام کاری سنگین به او اجرت ناقایل پیشنهاد بکنند. 
(] با این چس و فسا قبر آقا بسسه نمیشه 
به کسی که با پول کم و حاب بالا آوردن‌های پیش خود بخواهد دست په خرید سنگین 


یا کار بزرگ بزئد. 


7 با این ریش میری تجریش؟! 


سس ...+ »وت سح قدوتمک 


توجه دادن به عدم تناسب وضع و حال و سرمایه و مثل آن کی که در برابر کاری‌که به 
نظر گرفته است. 
: ضرب‌المثلی بیدا شده از زمان رضاشاه که هیچ‌کس را با ریش و وضع نامناسب و 
نداشتن کراوات به کافه. رستوران‌ها و محافل سنگین راه نمی‌دادند. 


0 با این کو. میخوای بری جنک هرات یا میخواد بره جنگ هرات! 
متلک به کسی که با سستی و بی‌حالی و نداشتن امکانات بخواهد دست به کاری بزرگ بزند!. 
: برداشت از واقعه‌ای ساختگی و با واقمی از نادرشاه در اردوکشی به طرق هرات 
که بین راه دچار اهال شده پناه به خیمه‌ی پبرزنی می‌برد و در هر رقت و آمد 
پیرزن در آرردن درا و غذا مجبور به بیرون رفتن از خیمه جهت قضای حاجت 
می‌شود و پیرزن چون چنین می‌نگرد: با شناختی که از او پیدا کرده از قصدش 
باخبر شده بود رو به تادر می‌گوید: با این...! 


ا بابا اگه دسشو به ماتحتشآم ببره» اژلاد گمون میکنه میخواد چیزی واسه ش از جیبش 
دربیاره! 
توقع فرزند از پدر» اگرچه پدر فقیر و اولاد غنی باشد. 


د0 باباتم همین زبون درازی ارو داش که مجبور شدم بخورمش! 


در بهانه جویی و بهاته‌تراشی؛ در خود مُحق دانستن زورگو بر کم زور. 
: بره‌ای در دشت آب می‌نوشید که گرگی از بالای چشمه فریاد کشید جرا آب را 
گل‌آلرد می‌کنی؟! بره جواب داد: چون آب از طرف شما به طرف من می‌آید» این 
شمایید که می‌توانید آب را گل آلود بکنید! گرگ چون این شنید گفت: پس باش که 
آمدم» باباتم.... 


۲7 با بار یک اللا کو. کسی گنده نمیشه 
: به کی که بگوید از این کارم چنین و از آن کارم چنان تعریف کردند. 
0 باباش از بی‌خری سوار چینه میشد! 
در بی‌اعتبار کردن از طریق مزاح یا به جد در تحقیر خودنما پا کی را که بخواهند 
۲7 باباش چی بود که بچه‌ش باشه 


حرف ب ۱۷ 


0 بابام راس میگف دس ننهت بی‌برکته 


: دختری را به شوهر سپردند. و دختر از عیکل و هیبت مرد ترسیده از زفاف 
استنکاف می‌نمود. قرار شد که مادر دختر واسطه شود مادر با قرار دادن مغت‌ها په 


پا درمیانی پیامد و دختر که توان خود با دور کردنشان اعلام بکند و چون دختر خبر 
تمام شدنشان تند گفت: بابام راس می‌گف دس نثه‌ت.... 


۲7 بابای خوب پیرم دسساشو من میگیرم 
جملاتی از یکی از اشعار کودکتانی. 
: سابقا فرزندان به مفهوم این بیان عمل می‌کردند و امروزه حرفش را می‌زنند! و بسا 
که خلاف آن توقع می‌کنند! 


7 با پا پس میزنه با دس پیش میکشه 
کسی هم قهر و هم طلب بکند. به کسی که از سویی بی‌میلی و بی‌رغبتی و از طرفی تمایل 


شان بدهد. 


۵ با پنبه سر بریدن 


با ترمش و ملایمت صدمه زدن» دشمنی پنهان» خصومت از طریق دوستی. 


۰ ۱,۶ ا e‏ ۰۰ 
7 با پول زیر سبیل شا » میتونی اقاره بزنی 
نظر به نیروی رشوه؟!. 
: محمدرضاشاه در ابتدا چنان ضعیف و خفیف معلوم شده بود که نویسندگان 
ررزنامه‌های مخالف از هيچ‌گونه توهینی به او خودداری نمی‌کردند تا آنجایی که 
چون سبیل گذاشت یکی از هفته‌نامه‌ها تصویر او را کشید. زیرش نوشت: جای 
تاتره زدن معلوم تد! 


1 با توکل زانوی اشتر ببند 
نشان دادن قوت و کارآمدی توکل. 
: عربی به خدمت رسول اکرم (ص) برسید. حضرت ؤال فرمود: با چه آمدی؟ جواب 
داد: با شتر. پرسیدند: شترت را چه کردی؟ جواب داد: با توکل به خدا بیرون مسجدش 
خوابانیدم. حضرت فرمودند: می‌بایت ابتدا زانوی آن را بسته سپس توکل بکنی. 


0 باج به شاغال نمیده! 
نظر به سختگیر؛ بی گذشت» پولدوست» خضیی. 








۱۸ قند و نمک 


[] با جادر سیا مییاد با کفن سید میرد 
حرف دختردارها در موفع بله‌بران به بایداری و سازش دخترشان در خانه‌ی شوهر و 
همچین نشان دادن عقیده که در فامیل آنهاء مگر دخترانشان با مرگ خانه‌ی شوهر ترک 
کنا 


٥‏ با حالی کن أ باید حالیش کرد 
حرف طعن‌آمیز» به تنبل» به نفهم؛ به کسی که بلکه بخواهند با کرچک کردن تفهیم و یا 
وادار به کارش بکند. 


5 با خدادادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است 
در نصیحت به کسی که بخواهد پنجه در پنجه‌ی به مال و قدرت رسیده بیندازد. 
: در این رابطه سخنی داشتند که می‌گفتند. خدا دو توبت خنده‌اش می‌گیرد. یک 
مرتبه وقتی که کی را بخواهد بالا برده, مردم جمع ده بخواهند پاینش بیاورند و 
یک مرتبه وقتی که کی را پایین کشیده باشد. بخواهند بالاایش ببرند. 


1 ك cT‏ 
7 با خرس توا جوال "رفتن 

با بی حساب؛ بی‌منطق» ناهموار و مثل آن شریک با وارد معامله شدن. 
1 با خو دش ام قهره 

متلک به کی که به کتجی بی سخن تشسته یا عبوس کرده باشد. 


۳1 باد آورده را باد میبره 
مال و پول از دست رفته‌ای که» مفت بدست آمده باشد. 


۳1 باد باران آورد هنکامه حنک 
ی موی وهی محر مهمان آورد نامرد ننگ 
معتی در مصرع دوم مشهود است. 








باد صبا د مید هس ککه به کو.. تپیدوس 


به افاضه و شیرین زبانی بی‌تربیت!. 
: شاه عباس خواست کمال و معرفت زنان خود معلوم یکندء سحرگهی از زذ گرجی 


۱ از نظر ختونت: چرب. شلاق و متل آن, و از نظر خردمانی بودن و شرخی باتوم» دسته تیشه: دسته پارو 
اهليل و مثل آن. ۲ تری: ۳ کیهای بزرگ از بافتدای محکم و خشن. 














حرف ب 114 


داد از آنجا که بوی گل ریحان و ئوای بلبلان برخاسته است. سحر دیگر از زن ترک 
خود پرسیده جویای دلیل شد؟ گفت از آنجا که کسانم در این زمان به سراغ بیرون 
کردن گار می‌ر فتند. از زن شیرازی خود جوبا شده. دلیل طلبید؟ گفت از آن ميل 
ساغر و بوس و کنار کرده‌ای» و همان سوال و دلیل از زن اصفهانی خود خواست؟ 
گفت: از آنجا که باد.... 


ا با ذکونی ' که مامله آ نداری اخونک "نزن 
: از انجا که تقریبا اکثر مزاح و شوخی‌ها چه لفظی و چه یدی صربوط په اسافل 
می‌گردید, چون به کسی انگشت رسانیده می‌شد به پاسخ عملش جمله‌ی بالا را 
می‌گفت. جمله‌ای در دو معنی زشت و زیا. زیبایش تأدیب که دست خود تربیت 
کند و زشتش از آن که به خوراکی ناخنک نزئد. 

۵ با دسش گردو میشکنه 

تشان دادن فرط تشاط. 

: مأخوذ از موش در شادی دست یافتن به گردو. 


5 بادمجون بد آقت نداره 
در بدخواهی یا به شوخی, دلخور شدن از بهبود یافتن طرف صحبت» یا غایب مورد 
0 بادمجون دور قاب چین 
متملق» چاپلوس. 
: برای مهمان شخیص, چنانچه خورشت غذا بادمجان بود تا از گوشت و روغنش 
استفاده کند گوشت را در وسط خورش خوری و بادمجان‌هایش را دورش می چیدند. 


0 با دوستان مروت با دشمنان مدارا 





دستور معاشرت» و مصرع بعد که بر آن چنین آمده است: 

آسایش دو گیتی تفسیر این‌دو حرف‌است با ی ی N‏ 
: دستوری که اگر بدان عمل بشود» فاضی و وکیل و مثل آن بي کار خود رفته» در 
عدله و نظمه و مشابه آن بسته شده. بلکه بوجود نیامده بود. 


۰ دکان. ۲. معامله. 
۳ ناختک: تجاوز به امتعه‌ی خوراکی دکاندار: رممی شايع که در مرقع خرید بکار می‌بردند. 
۴ مقصود بم می‌باشد که بد به تصور آورده مصطلحثان شده برد. 








۱۳۰ قند و تمک 
0 باران آمد تَرک‌ها هم رفت 
نظر به گذشت زمان که محو کننده سوابق می‌شود. 
: غالبا در معایب و سوابق زرشت طرف صحیت. با انراد مورد سخن به شهادت 
می‌آمدء دربافت از ترّک‌های زمین آنتاب خورده که با خوردن باران به هم آمده. 
بدنامی که برآمدن ریش پوشاننده‌ی سابقه‌اش گشته. زن بدکاری‌که اختیار کردن 
شوهرء با پوشش تقاس پرده‌ی گذشته‌اش شده است. 


۲7 بار به بارخونه گرونتره 
چه بسا متاعی که در مرکز آن گرانتر باشد. 
2 بار سبک از بهشت اژمده 


هم نظر به بار حمل کردنی که سبک آن قابل حمل‌تر و حامل» آن را راحت‌تر می‌برد و هم 
به سبک‌باری در امر گذران که فراریان از زیاده‌خواهی و مشغله که ته بارشان از بهشت؛ 





بلکه خود پهشت بر ایشان آمده است. 
آن کس که به دهر نیم نانی دارد وز بهر نشست آشیانی دارد 
نه خادم کس بود نه مخدوم کسی گو شاد بزی که خوش جهانی دارد 


ÛU‏ بارک‌اللا پسم بارک اللا پیسم! 
افتای عیب دولمندی به کنایه بر سوء سابقه که دولت و مالش از فروش بدن بوده. 





۳ 





با کچ به منزل نمیرسه 
دروغ تقلب» خیانت و شروع با نیرنگ و تقلب دارای نتیجه‌ی خوب و موفقیت 


تمی‌باشد. 
: نظر به عدم تعادل لنگه‌های بار که به دو طرف چهارپا بسته شده که تهراً وازگون 


می‌گردد. 


1 باری به هر جهت 
از سر باز کردن» کار سر هم بندی و با بی‌علاقگی. 





2 باریکاللا حرق نشد. بگو صابونشو بده 
به کسی که دل به تعریف و تمجید خوش بکند سفارش این که تمریف به درد نخور را 
رها نموده» پول و اجرت به درد بخور منظور بکند. 
: کودکی همه شب جای خود تر کرده: می‌گفت تیطان با بارک‌اللاه‌مایش وادارم 
می‌کند و مادرش گفت عوض بارک‌اللاه بگو صابون شمتنشان بدهد و چون شیطان 





حرف ب ۰  _‏ __سصوبِ.«ًُعطظط«(.۶عا«ب۱۲ 


طبق معمول به سراغش آمده به تشویقش که چه بلند می‌شاشد برآمد کودک را 
حرف مادر به خاطر آمده از شیطان صابونش را طلبید و شیطان به دکان 
صابرن‌فروشی‌اش برده از ار خواسته دو قالب صابون بلاعوض به طفل بدهد که 
صابون‌نروش امتناع کرد شیطان به غضب رفته و گفت تو هم صابون‌هایش را پلید 
بکن. و بقیةٌ ماجرا...! 


[) باریک میربسه 


به کسی که در مستراح طول داده» بیروتی‌ها را معطل بکند نظیر (ابریشم می‌رینه) 
به کم که به جای اجرت و دستمزد و متل آن بارک ال تحویل بدهد. 


2 باز آلولو ی سر خرمن! 
به بی‌دست و پا؛ بی عرضه به شل و وله در این طعنه که آلولو از او عرضه‌مندتر می‌باشد. 


بازا رکه بد میشه. مشتری ژحَل میشه؟ 
: نظر به دو ستاره مشتری و رح که مشتری خداوند خير و سعادت و برکت و 
بزرگی و زحل رب‌النوع شرء رنج» ملال مرارت. تنگی, تحط و مثل آن می‌باشد. به 
این که چون کسادی رو آورد مشتری که بايد خیر بدهد. جای خود به ژُحَل که منبع 
سخت‌گیری و امغال آن است می دهد. 


تا باز به کفن دزد اولی 
در قیاس خوب و بده مثل حاکم یا رییس یا فرمانده و استاد لاجق به نسبت پیش از او. 
شبیه (هیچ بدی ترفته» که بهتر از آن جایش بیاید). 
: مردی نیش قبر کرده, کفن مردگان می دزد بد که به دام انتاده, نفر دیگر جایش 
گرفت. که هم کنتشان دزدیده و هم با !یشان عمل زشت می‌نمود و چون دانته شل 
گغتند: ره 











۲ باز به گنکنه۲ 

۲7 باز ته خیار تلخ شد 

کار و حرکتی بد در آمدن؛ حرف زن, یا خدمتکار و کارگر که شوهر با ارباب و استاد 
کارش بر او ايراد کرده» قیافه گرفته باشد. ند 


۵ باز دهنمگوزید! 


۱ مترسک. ۲ که که. 








۱۳۲ ند و نیک 


اعتراض گوینده‌ای که شنونده‌اض از او ایراد گرفته باشد. 
: یا باز دهنمون گوزید. همچنین در وقت تهر تصمیم به حرف نزدن گرفته شده باشد 
و با بدون اختیار حرف زدن برای خود دردسر پا توفع تراشیده باشد. 


ل باز زد به صحرای کر بلا 
نظر به کی که در ین گفتگو به یاد مطالبه؛ یا درخواست و توقع فراموش شده افتاده یا 
خراهش و توقع تازه به یاد بیاورد. 
: گرفته شده از گریزهایی که روضه‌خوان‌ها در آخر روضه می‌زنند. گریزی که 
موضوع سخن ر عنوان روضه‌شان عرچه باشد اخر ان را به صحرای کربلا ختم 
هی کنند. 


باز سگرمه آهاش تو هم رف 
باز اوقاتش تلخ شد. باز ابروهایش توی هم رفت. 








0 باز شاو شتر قربونی! 
نظر به پادشاه و حاکم بی عرضه. 

: پیدا شده از حکمرانی مظفرالدین‌شاه که تا امضای اعطای مشروطه اندک فرمان و 
عمل مشت از او به ظهور نرسیده بود. روزهای عد فربان شتری را از طرف سلطان 
وقت برای قربانی آرایش نمود. طاق شال و آینه و زر و زیور آویخته, کی را 
جبه‌ی شاهی پوشانده تاج ملطلت بدلی پر سر هاده بر او نشانیده جلووش ساز و 
تقاره زده. در هرچند قدم کی به اسم یکی از وزرا در مقابلش خم و راست شده» 
گزارش احوال می داد و او نیز فرامینی صادر می‌نمود؛ تا شتر به مسلخ رسیده 
ناگهان نیزه‌ای به گلو یش فرو برده شاه را به زمین افنکنده شتر را جمعیت تطعه‌قطعه 
نموده, گوشتهایش ارت می‌کردند. لازم به تذکر است که حاکم هرجه ملایم‌تر و 
مردم‌دارتر و رئوف‌تر بود بی‌عرضه, هرچه خشن و بی‌رحم و خونخوارتر به همان 
اندازه باعرضه‌تر به حساب می‌آمد! و ایلجاست که صدق سحن (مردم لابق همان 
حکومتی هستند که بر سرشان است) معلوم می‌شود. 


ت باز شمرانی "ها باد ول کردند 

چون در تابستان‌ها نسیم خنک می‌وزید می‌گفتند.... 
1 باز فیلش یاد هندسسون کرد 

هوایی شدن. باز به یاد کی و چز و جایی افتادد. 


۱ ابروه در وقتی که به خلق‌ننگی یا غیظ و غفب کردن به هم فشرده شود. 
۲ بلاقاتی در شمال نهران مترف به ملسله جبال البرز با هوایی مطبوع و خنک. 














حرف پب 


: دور از وطنی که باد وطن» یا زن يا شوهری که همسر پیشین داشته به باد وی با 
محروم از عشقی که به باد ممشوق افتاده باشد. 


U 





با ز گندوم ری واسش تلخ شده 
در ایرادگیری مجدد شوهر, با زن از همر که عادتثان باشد. 


۲7 باز مال خودمون! 
عیب و غم و دردسر خود کمتر از عیب و رنج وغم دیگران دیدن. 
: شبی پیرزنی را با درویثی مکان در یک اتاق افتاد؛ که درویش به خاطر سردی هوا 
لحاف بر سر کشید و در زیر آن فسفه‌ای بداد که از بدی بوی آن نفسش تنگی گرفته, 
خواست تجدید هوا بکند و چندانکه لحاف از سو کار کشیت چنان هوای اتاق را از 
پیرزن زننده بدید که مجدداً سر به زیر لحاف پرده گفت.... 


0 بازی بازی, با چیز بابا هم بازی؟! 
طعنه و تشر به بچه یا کسی که پا از حد فراتر گذارده؛ حتی به بزرگتر خود اهانت کرده 
باشد. 


(] با سیخونک باید حالیش کرد 
به گند ذهن یا کسی که به عمد یا به سهو نخواهد حالی بشود که (با حالی کن باید حالیش 
کرد) هم گفته شده أُستٽت. 


۵ با سیلی صورتشو سرخ نیگر میداره 
آبروداری در حالت فقر. 
: مرد معیل فتیری جهت حفظ آبرو که بگویند همیشه پلو می خورند سیل خود با 
دنه جرب می‌نمود. تا روزی که ميان جمعی دست به سیل کشیده از چربی زياد 
ناهارش صحبت می نمود» طفل خردسالش به طرفش دویدی گفت: بابا دنبه‌ای که با 
آن سبیل‌هایت را چرب می‌کردی گربه بُرد. در این باره نیز این احوال که نفر 
دیگری استخوان دکان کله‌پزی روی سکوخانه و نفر دیگو که پوست میوه‌های معبر 
را پشت در خانه می‌نهاد که کله‌پاچه و میوه خورده‌اند. و باید گفت امان از نتر و 
عیالمندی و آبرو! 


0 باش تاصح صادقت بدمد کاین هنوز از نفایس سحر است! 


شده باشد. 





۶۴ اندونمک 
07 باشه صب ۱ 
از سر باز کردن جواب بی سر و ته به حرف یا خواهش بجا دادن. 
: مردی چنان در یافته بود که توقعات زن را تنها با امر عم‌آغوشی می‌تواند از سر باز 
کند و هر شب که زنش چیزی از ار درخواست می‌نمود می‌گفت: فعلاً بیا جلو و آن 
را بگذار برای صح و صبح هم که طبعاً زن به خاطر آن, آن را به فراموشی می‌سپرد! 


٥‏ با شیر اندرون شده با جان بدر رود 
عادت فطری از خوب و بد. 


1 با شیطون ارزن کاشته 
قرار و معامله با بد ذات. 
: شیطان با حضرت آدم شر یک شد کشت و کار بکنند. سال اول چغندر کاشتند و 
شیطان آدم را به روی زمینی‌ها و زیرزمیلی‌ها مخیر گردانید. آدم چون از 
زیرزمینی‌هایش اطلاع نداشت برگ چغفندرها را کنده, تلمبار نمود که گندیده 
خراب گردید ر شیطان به راحتی چغندرها را از زیر خاک بیرون کشید که برای آدم 
هم فقط زحمت کندن برگ‌هایشان ماند و عم نتوانست سود برد سال دیگر ارزن 
کاشتند و آدم به تجربه‌ی گذشته زیرزمینی‌هایش را قبول نمود و باز مقبون شد که 


— 


اررن در زیرزمین جیزی نداشت! 





(] با طناف " پوسیده مردوم نميشه تو چا" رفت 
به هر حرف و قول و وعده نباید فریفته شد. 
٥‏ باغ بالا پایین نداشتن؟ 
در جواب توقعات عیال» به این صورت که درخواست بجا یا بیجایی از تنک مایه بشود و 
او با نداشتن باغ بالا و پایین» به معتی تهی‌دستی ردش بکند. 





باغ تفج است و بسء میوه نمیدهد به کی 

دناء زندگی. 
: واقعیتی در مشابهت باغات مزارع و جالیزهای وتفی قدیم در سر راه‌ها و جاده‌ها 
که مافر فقط حت تماشا و ماندن و حت استفاده از محصول آن په قدر خوردن و 


حاجت تا مان بودن در آن را داشت. 


۳ 





باغ و عمارت سنه نه؛ بیلی کلنگی منهنه! 
جملات ترکی در معنی این که باغ و عمارت از اَن تو بیل و کلنگ و زحمتِ آباد و برپا 


۱ صیحر ۲ طناب۔ ۲ چاه. 


er 





حرف ب 


۱۳6۵ 


کردنش از من. سخن مخالفین اختلاف طقاتی» مشابه (کار کردن خرء خوردن یابو) از 
جمله حرف‌هایی از مرام بلشویکی که کم‌کم از بع جنگ بین‌الملل اول در ایران پیدا 


می فل ند. 


۲7 با کسی که گفتم یا علی یا عم نمیگم 


در معرفی خود به پایداری و وفا در دوستی. 


:که باید پرسید این تا وقتی است که پای سود و پول و منفعتی به مان نیامده: یا اگر 
بابد هم همانطور است؟! 


0 باکم از ترکان تیرانداز نیست ‏ طعنه تیر آورانم میکشد 
که به روایتی (طعنه‌ی نام آوران) نیز گفته شده است. نظر به کوبندگی وزیان‌باری شماتت 
که صدمه‌اش شدیدتر از زحمت و شکست از دشمن می‌باشد. 








: مسقصود از دام‌آوران هم‌قذران و هم‌ستخان می‌باشد و از تیرآوران دستیاران 
تیراندازان در قدیم بوده, که همراهشان در صیدان جنگ حمل کولهیشتی تیر 
می‌کردند و کلمه‌ی تیرآوران درست‌تر از نام‌آوران می‌باشد که همقدران اولا طعنه 
نزده شماتت نمی‌کنند, از آن که در جنگ و هرگونه مسابقه و مبارزه گاهی فنتح و 
گاهی شکت بوده, واقف می‌باشند و این طعنه ز بردستان و برکناران از آن مئل 
تیرآور که حمال و جمعکننده تیر می‌باشد که طعه‌شان کشنده می‌آمد. تیررسانان 
جمع کننده‌ی تیر نیز بودند که تیرهای پرتاب ده از طرف دشمن را از 
میدان محار به جمم‌آوری و در صورت شکست دشمن از بدن هدف قرار گرنتگان 
کشیده یس می‌آرردند. فزویتی‌ای کمان بی‌تیر حمل می‌نمود» یکی گنتش جگونه 
به جنگ می روی که تیر با خود تمی‌بری؟ جواب داد دشمن انداخته من جمم کرد 
به کار می‌برم. گفت اگسر نینداخت چه می‌کنی؟ گفت در این صورت جنگی 


تمی‌باشد. 
با کیششی ' مییان, با فیشش ی" میرن 


نظر به تأثیرپذیری و بی عقیدتی مردم. 


۱ رماندن مرغ. 


:کسی در سر سفره‌ی مهمانی‌ای دادٍ سخن از کشف کرامات خود می داد و حاضران 
تصدیق می‌کردند و برایش مرغ بریانی آوردتد. اما همین که دست به صوی مرغ 
دراز نمود ژولیده‌ای آن را کیش کرد و مرغ پر و بال برآورده بنای دوبدن تهاد و 
مجلیان اعتقاد از مدعی بریده و بدو پیوستند تا آنجا که شب و روزش دستخحوش 
مزاحمت گردید. چون عرصه به خود تنگ نگریست. در معبری اهلیل از شلوار 
یرون کشیده به گرد خود به شاشیدن برآسد, که مریدان دیوانه‌اش خوانده پراکنده 


۲ برلی که در حال ایتاده ریخته شده صدای فش‌فش بدهد. 














۶ _س ۳ ۴۳۳ قندونک 
شدند. پس رو به خواص خود نموده گفت: ایمان و حمایت و اعتقاد مردم را در 


حق خود باید در حد همین اعتبار حاب بکد که با.... 


5 بالا او نجاس که بزرگ نشسته باشه 
نظر به شخصیت که برای متشخص بالا و پاین مجلس تفاوت نمی‌کند و بلکه این مجلس 
است که از جلوس او شرف می‌یابد. (شرف‌المکان بالمکین). 


بالا بالاها رام نیس پایین پایینام جام نیس 











بالاتر از سیاهی رتگی نیس 

فيد زدن» رضا به پیشامد دادن به سیم آخر زدن هرچی باداباد گفتن. 
: که البته در بعضی پشامدها همچتانکه از بد بدتر هم وجود دارد بالاتر از سیاهی 
صاده‌ایست که رنگش را تبدیل می‌دهد چنان که گفته شده: 
موی سفید خندید بر ریش آن که می‌گنت بالاتر از سیاهی رنگ دگر نباشد. 


۳ 


0 بالاتو ! ديدم پايینتم دیدم! 
: گدایی پشت در خانه‌ای طلب چیزی نمود. صاحب خانه گفت اگر در بالاخانه بودم 
برابت می‌آوردم. دنعه‌ی دیگر آمده» طلب نموده صاحب خانه گفت اگر پاي 
بودم می دادم. گدا گفت.... 
0 بالاخانه را اجاره دادن 
عقل و شعور و معرفت و... از دست دادن. 
۵ بالا زیر نقاب» پایین آفتاب مهتاب 
نظر به ژنانی که رو را پوشانده؛ پایین بدن را با پش دامن‌های مشبک و لباس‌های تن‌تما به 
تمایش می‌گذاردند. 


ا بامبام؛بالیبالی بامباء نشکنی لوله‌ی لامپا 


" په کسی که عوض شیرین‌کاری خرابکاری کرده باشد. 
۱ : از تصنیفی که در فرار صاحب‌منصبان بیست شهریور هزار و سیصد و بیت 


۱ بالایت را. 











حرف ب 
شمسی هنگام ورود متفقین و خروج رضاشاه ساخته بودند. 


7] با مردن یه میراب» شهر بی آب نمیمونه 

در تفهیم این که کار از رفتن و مردن کسی معطل و چرخ زمان از گردش تمی‌ماند. 
: وقتی کاردار سفارت ایران در فرانه به قهر و ناز که هر آینه دست از کار بکشد کار 
سفارت لنگ می‌ماند استعفا نمود. سفیر په عنوان مهمانی خداحانظی در سر راه ار 
را به قبرستان بزرگان آنجا برده می‌گوید سنگ قبرشان را برایش بخواند شون و 
مقاماتشان را از وزیر و امیر و تاضی و اسثال آن معلوم می‌کند. مسفیر می‌گوید 
می‌بینی که در مردنشان نه وزارتخانه‌ای بی‌وزبر و ه سپاهی بی امیر ر نه کار داد و 
فضا بی قاضی مانده است و بدان که با رنتن تو نیز سفارت بی‌کاردار نمی‌ماند ایک 
خود دانی که کاردار متنبه می‌گردد. 








1 با مردی دیگرون نمیشه زن گرف 
مترادقی (با طناب پوسیده‌ی مردم به چاه نباید رفت) به امید دیگران نباید نشست... 


7] با هزار با علی مدد 
حرف کاری که با زحمت بسیار به ثمر رسیده» مثل ناراضی‌ای که با تلاش فراوان راضی و 
مخاصمه‌ای که برای واسطه‌اش حرف و سخن زیاد برده باشد. 


7 با هم که شیر نخورده‌ایم 
قانع کردن خود به عذر کسی را خواستن» مثل جواب کردن کارگر و خدمتکار بده یا زن 
ناسازگار و متل آن. 
: در معتی این که خواهر يا برادرم نیست که تتوانم از ار فطع پیوند بکنم, و همچنین 
حرف طرف مشورت در شکایت گوینده در زعینه‌های گفته شده که (شیر که باهاش 
نخورده‌ای). 


۲ با هم مث کارت ' و پنیر میموتن 
نخان دادن حد دشمتی. 


۵ با همه بله پا من ام بله؟! 
گله از درست نیرنگ‌بازی که با خود او نیز طریق حیله سپرده باشد. 
: بدعکاری نزد رفیقی که به خود او تیز بدهکار بود رفته از قرض و طلبکار زباد 
چاره طلبید و رفیقش چون گرفتاری ار را زیاده از آن دید که با دادن قرضی دیگر یا 
با اعانتی کارش چاره بشود به او آموخت که از این ساعت هر طلبکار به سراغش 


۱ کارد. 


اد و نمک 


آمده, مطالبه بکند جوابش را بله بدهد و این تأکید که در گفتگوهای غیر آن و حتی 
در تحش و نضحت هم جواب بله بدهد. و این که خودش هم کمکش می‌باشد به 
شرط آن که کارش که اصلاح شد طلب او بدهد. بدهکار به همین دستور در حجره 
نشسته هرکه آمده عرچه گفت بله پاسخ داد. مثل این که چدرا طلب را نمی‌دهی؟ یله. 
می دهی؟ بله. نمی دعی؟ بله. چرا نمی‌دهی؟ بله. کی می‌دعی؟ بله. خودت فلان و زد 
و بچه‌ات فلان! بله. «کلمای که اغلب اهل تجارت با آن در آشنایی تمام می‌باشند!» 
تا آن که طلبکارها دیوانه‌اش بنداشته: وفیق چاره‌جو نیز میدش گردیده, اندک‌اندک 
به حال خودش گذاشتند و چون به نراغت کامل رسید رفیق چاره‌گر به سراغ طلبش 
آمد که جواب بله شنید ر چرن هرچه گفت و این که این کلمه‌ای بوده خود ار یادش 
داده است باز بله شید گفت یمنی با همه پله با من‌ام بله!؟ که بدهکار جواب داد بله 
که بله.... 


۲7 با همه تاخت و تاز آخرش سوار اسب جوبیه 
نظر به غایتِ آمر» که در آخر سر و کار همه با مرگ و تابوت که به کنایه اسب چوبی‌اش 


7 با بابو یی که پا به رکابش گذ وشتی گوزید به منزل نمیرسی 


نظر به تفأل و تطیّر که هر اتفاق شخنی دارد. 
: پرداشت از؛ ‏ . اشیا همه ناطقند و گویا ‏ لیکن به زبان بی‌زبانی 


7 پاید بیینی قلم‌زن چی قلم زده 
: نظر به عقیده‌ای که سرنوشت افراد از خوب و بد در لوح محفوظ رقم و فلم خورده 
است. 
7 باید بری به چتار امام‌زاده صالح دخیل ببندی؛ 
زشتی که زنان در مجادله‌ها به حریف می‌گفتند. 
سرپایینی چنار در خونه‌شونو ندیده. دعا کنی؟» دعا کن به چنار وسط لنگت سبز 
بشه زیر سایه‌ش بشینی. مگه چنار مروی و چنارای خیابون امیریه سیرت بکنه و 


03 با ید جراغ ورداره عفقش بکرده 
پا (ور دار یا ور دارم) در حسرت از دست رفته» وجودی که برای گوینده تالی آن نتواند 
لود. 


حرف ب ۱۳۹ 


1 بايد جقدر مرده بدبخت باشه که مرده‌شور به حالش گر به بکنه 
مظلوم و ستم‌دیده‌ای که حتی خود ظالم را تحت تأثیر قرار بدهد. 


0 باید حکیم‌باشی رو درا ز کرد 
در مسئرلیت‌ها نظر به شخص واحد داشتن و رفعش از او خواستن, گناه و تقصیر هرچه 
به گردن یک نفر انداختن؛ جرم خلاف دیگری از نفر دیگر خواستن. 
: کریم خان زند دچار درد شکم گردید و حکیم‌باشی دستور اماله داد و همچه که 
کریم خان اسم اماله شنید چنان به سر حکیم‌باشی فریاد کشیده پرسید برای که!؟ که 
حکیم‌باشی گفت قربان برای خودم و کریم‌خان دستور داد درازش کرده به کارش 
ببرند و سنتی شد که هر زمان شکم او درد و ثقل بکند حکیم‌باشی را دراز بکنند! 
1 باید خر کریم را نعل کرد! 
باید با حق حساب کار را اصلاح پکنی. 
: از جمله ام‌های رشوه (خر کریم نعل کردن بود)؛ کریم دلقک ناصرالدین‌شاه 
مشهور به کریم شیره‌ای را در گرفتن رشوه سخن این بود: که چون توسط و ضمانت 
و سفارشی از او می خواستند می‌گفت خر کریم نعل ندارد که برود و طرف را حالي 
پرداخت رشوه می‌نمود. 
با یک گل باهار | نمیشه 
امد به یک توفیق و نفع و مثل آن نمی‌توان بست. 
۲ به این برکت؟! 
قتمی به شوخی: اشاره به فلان!. 
۲ با یه دس دوتا هندونه نمیشه ورداش۲ 
عب د جلد ح 
یب قبول دو یا چند کار مختلف با هم 
: در این نظر که همچه که دو هندوانه را با هم برداشتن باعث قهری افتادن هر دو یا 
یکی از آن دو می‌شود. دو و چند کار با هم نیز به سرانجام درست نمی‌رسد. 


1 با یه غوره سردیش میکنه با یه مویز گرمیش 
ون بی‌اعتباره سست عهدٍ دهن‌بین؛ غیرمستقيم» کسی که طبق گفته و نظر اشخاص 


تغییر عقیده بدهد. نظر به فرد یا افراد دعدمی. 
:که صفاق این سخن در ضعیف البیه‌ها و پیران و مقاومت از دست دادگان می‌توان 








۱۳۰ قند و تیک 


یافت که با لقمه و خوردنی‌ای گرم طبیعتی گرمیشان و با مخالف آن سردیشان 
م یکند. 


۵ ببینم از اینم میتوئین واسم حرفی درآرین؟! 
حرف کسی که با سفسطه بخواهد رفع گناه از خود بکند. 
: زنی را به مجازات بدکارگی به صورتش ماست مالیده, وارونه سوار خرش کرده» 
عقبش نقاره زده دور کوچه محله‌ها می‌گردانده, تماشاچیان می خندیدند و چون 
چین دید رو به ایشا نموده گفت... و به روایت دیگر که رو په تماشاچیان کرد 
می‌گوید: مگر چه شده؟! ماست به صورتم مالیده‌اند که خنک بشوم و سوار خرم 
کرده» دور کوچه‌ها می‌گردانند گردش بکنم و نقاره برایم می‌زنند دلم باز بشود شما 
بروید فکر خودتان را بکنید! 


۵ بینمت افتم؛ بینمت خفتهم 
نظر به سست پیمانی و ظاهری بودن دوستان که پیش رو عبد و عبید و کشته مُرده و در 
غیبت و مفارقت چنان که همچه کسی را ندیده نمی شناخته‌اند. 


1 به پای شمع شنیدم ز قیچی پولاد زبان سرخ سر سبز دهد بر باد 
توضیحش در خودش مسر است که در هر عصر و زمان چگونه زبان چهار متقالی افراد» 
مرهای چارمنی شان به یاد داده است. 


٥‏ بپوش بپوش مبارکه» بکن بکن امانته! 
نظر به عیب گرفتن امانت از اشخاص متل لباس و زیورالات و غير آن که هم باعت 
خجالت و هتک حرمت و اعتبار گیرنده و هم باعث ناراحتی دهنده‌ی آن می‌شود و هم 
بسا که باعث تاوان و دلخوری بشود. 
: عجیب این که بلا برای امانت زبادتر نازل می‌شود به همان‌گونه که دل آدمی برای 
هرچه بلرزد بلا و خطر حادث می‌شود. درباره امانت این ماجرا که کسی لباسی از 
دومتی جهت رفتن به ضیافتی به امانت گرفت و از اتفاق صاحب لباس هم به همان 
مجلس دعوت شد جلوس نموده بود. و چون گیرنده وارد گسردید دهنده بانگ 
پرآورد چه لباس من به تن تو خوب می‌خورد! و مشابه این حالت نفر دیگری که بر 
سر سفره‌ی به امانت‌گیرنده یادآوری سفارش در چرب نکردن صرآستین لباس خود 
می‌کند! 


0 بتواو چی رام میکنه؟ پول 
ارزش و هنر گره گشایی پول. 
:ای پول تو دانع همه آفاتی چون لطب ازل بانی هر خیراتی 





ی ۱۳۱ 


هرچند خدا نی ولیکن به خدا فریادرسی و قاضی‌الحاجاتی 
e‏ 
0 بته مرده؟ 
نظر به فرد یا افراد بی مصرف بی حال و هنر بیهوده. 
: مأخوذ از هندوانه‌ی بته مرده که نه طعم و رنگ دارد و نه مزه برای خریدار ضرر 
پول و رحمت حمل و دور انداختن آن می ماند. 


0 بجای شمع کافوری, چراغ نت میسوزه 
نامأئوس و نامطلویی رأ به جای خواستنی و دوست داشتنی دیدن یا مجبور به معاشرت 
به جون عمو رجب که از جام نميجنيم یه وجي! 
وصف تبل به کتابه. 
1 بچاپ بچاپ 
شفک بازار داد و ستد به خاطر بی‌سر و صاحب بودن مملکت. اححافب بی‌حساب ر 
به دلخواه فروختن اجتاس توسط کسبه. 
0 بچه دونش دم که دونشه 


از گلفت‌گوبی‌های دشمن» یا خواهرشوهر و مادرشوهر به زن با عروس که بچه با 
بچه‌های زشت زایده بزاید. 


۲7 بچه روباه از ننه‌ش پرسید چه جوری تو ده بره که از خطر دهاتی آ در امون بمونه؟ ننه ش 
ګفت بهتر از همدش )ينه که پاتو تو ده نداری 
اصلح دانتن دوری از خطر به برگزیدن ضرر بر خطر. 
0 بچه‌رو قنداق میکنه میذاره بغل آدم 
درباره‌ی کسی که دروخ یا تهمتی را چنان ماهرانه گردن گیر بکند که طفل قنداق کرده را به 
۰ * 2 ۰ ۰ 4 2 
1 بچه سوسکه به ننه شس گف لونه‌مون بو میده! ننهش گف بو از خودمونه 
عیب و ايراد کار خود از دیگران با دیگری دأنتن. 
۱ : مضمونی از سوسک ماه که دارای بویی بس زننده می‌باشد و چون تخم‌هایش به 
ثمر می رسد از بوی بد لائه اظهار ناراحتی نموده. مادرشان لانه را تفییر می‌دهد و 
چون چند لانه به این صورت عوض می‌شود مادر به خود آمده» می‌گوید نکند بو از 





۳۲ قند و نمک 
خودمان باشد! 


2 بچه که بچگی نداشته باشه بچه نیس 
حرف بزرگتر به پدر یا مادری که شکایت از شیطنت و جست و خیز بچه بکند. 
: ابوعلی میناء شیخالرئیس را گفته‌اند در هشت سالگی چند تن از دانشمندان جهت 
مناظره به ملاقاتش می‌آیند و در کوچه از کودکانی که در حال بازی بوده‌اند سراغ 
خانه‌اش می‌گیرند که خود بوعلی که یکی از آنان بوده, جلو دویده, هدایتشان می‌کند 
و پس از جلوس دادنشان تبدیل لباس نموده به مناظره و پاسخ سژالاتشان برمی‌آیده 
و چون صت شهرتش شنیده, اما از سن و سالش بی‌اطلاع بودهء بوعلی را همان 
کودک در حال بازی مشاهده می‌نمابند و می‌پرمند شما را با این دانش و بازی با 
کودکان؟! جواب می‌دهد: این به مقتضای دانش و آن به اقتضای کودکی می‌باشد. 


1 يجه ننه 
1 بچه‌ی حلالزاده یا به خاله اش ۱ میره با به خالوش" 
تیش زبانٍ قوم شوهر به بچه‌ی خاطی یا تاراحت. 
: اگر بچه شکل و حرکات دند داشت قوم شوهر همه را به خود چسبانده. متل 
آن که به پدرش یا مادر بزرگ پدری یا عمه یا عمویش رفته یا می‌رود و هر آینه 
زشت و بداخلاق و مثل آن به قوم مادرش می‌بستند. 


۲7 بچه‌ی زرزری میگه من اومدم تو باید بری 
نظر به اولین گریه‌ی توزاد که با آن اعلان آماده شدن برای رفتن به سالخورده بکند. 


ت بچه‌ی مردنی از کیش پیداس 
شبیه ماستی که ترشه از تفارش پیداست. نشانه‌های خفیف که گویای مطالب قوی باشد. 
: دریافت از مدنوع کودک مبتلا به ذات‌الریه که به رنگ مبز و در سبزی زياد مايل 
به تیره‌ی مخلوط با زردی نشان دهنده‌ی مرگ حتمی او می‌باشد. 
ا به حکم شیخ لطف الته, المفلش فی امان‌الثه 
آخرین جواب بدهکار تدارء یا متقلب یا هم به طلبکار. 


: وبعضی را در آوردن دلیل بر افلاس این که کف دست خود به طلبکار نموده 
می‌گفتند: کف ذمتی که مو نداره بکن! 


۱ خراهر مادر. ۲ برادر مادر: دایی. 








حرف ب ۱۳۳ 


7 بخت که برمیگرده پالوده دندون میشکنه 
حرف تیره‌بخت یا خود را تیره‌بخت انگاشته» در وقتی که از مود بدیهی زیان متوجه‌اش 


1 


سود. 


0 به خدایی که خالق‌الشر است» همدم مهربان به از پدر است 
: که در شوخی‌ها همدم را فاسق می‌گفتند. 


بر ۵ ۵ 2 ۰۱ 
: سخنی که از نظر فقهی بجا که چون بخشش بخشنده را دربانت کتنده پذ برنت» از 
واگذارکننده سلب حقوق می‌شود. اما از طرف عرف و عادت چیزی هم از برگشت 
زیادتر می‌آورد. مثل انفصال از مقام و مصادره‌ی اموال و مانند آن که دست ستاننده 
بازگذاشته است. و شاید که این از روزگار گرفته شده است. که حن داده بینایی و 
شنوایی و جوانی و تبرری و توان داده همه را بازمی‌گیرد و آخرین عمر که عمر و 
حیات می باشد. 


0 بخشش به خروار حساب به مثقال 
در معنی حاب حابه کاکا برادر» حاب به جای خود دوستی به جای خود. 
5 بخواب که سرور نداری 
نفرین مادر از ختگی و ناراحتی به بچه‌ی ناصبور. 
و 4 ۲ 
لا بجو بر 
دزد قهار» دزدی که حتی بتواند زنجیر با قید پای خود بریده فرار بکند. 
۲7 بخور تا بیاد! 
به طعنه به کی که ادعای راهی» یا طلب؛ یا مطالبه‌ی غیرواقع با خواهش بی‌جا داشته باشد. 
۲ بخو رکه کم نمیخوری 


تمارف به شوخی به مهمان. 
: شاید هم باطناً از چشم تنگی» یا از غیظ پرخوری و بی‌ملاحظه گي او. 


1 بخور که بابات از ابنه, نندت از ابند! 


EE‏ که ۲ بُُر؛ زنجیری که به پای زندانیان می‌بستد. 





۳۴ قند و نیک 


: دهاتی‌ای سال‌ها به خانه‌ی آشناسس شهری رفت و آمد داشته» پذیرایی سی‌شد ر 
همه‌اش از ار دعوت په ده می‌نمود که آمده بد چگونه از خجالتش درخواهد آمد؛ 
تا روزی گذر شهری به ده انتاده په خانه‌ی وی رنت و چون وتت غذا رسیده سفره 
گشوده شد. دهاتی کامه‌ی شیری جلروش گذاشته گفت بخور که ماست از این 
است؛ دوغ از این است. کره از این است» خامه. سرشیر: روغن» فیماق از این 
است. و شهری امتتان نموده برنت. تا دهاتی به خانه‌اش امد. این بار او نیز نري 
الاغی جلروش گذارده, گفت: بخور که پدرت از این است. مادرت از این است. 
خواهر. خاله, دایی» عمه. عموی و همه اجداد و آبائت از این می‌باشد! 





1 بخور و بخواب کارمه» اللا نیگردار مه! 
متلک به تنبل» مفت‌خور» بخور و بخواب و بی‌کاره. 
0 بخیه به آبدوغ زدن؟ 
بی‌کاری که خودش را به مشفولیات بی‌فایده سرگرم و کاسبی که از کسادی اوقاتش را 
مصروف کارهای بیهوده بکند. 
: در مشاپهت با (آب در هاون کوفتن). 
1 بخبه صد تا یک قاز زدن 
گله‌ی خیاط ها از کم‌سودی شغل. زحمت بی‌فایده. 





7 بد اقبال که عقب تا پاله جم ' کنی ام بره گابه ۲ تاپاله شوتو آب میندازه 
شکابت از بخت. 
: نظیر (بیچاره اگر مسجد آدینه بسازد, یا طاق فرود آید و یا قبله کج آید). 
0 بدبخت بنده‌ای که گرفتار عقل شد. خوشبخت آن کسی که خر آمد. الاغ رفت 
گله‌ی کسی که در مقابل عقل و دانش خود» خویش را محروم نگریته بیخردان را در 
مقام و مال و رفاه مشاهده بکند. 
: در جواب چنین کس باید گفت تو نیز اگر مایلی که قدر علم و منزلتِ دانش با 
ماد بات عوض کلی نايد خود به حاب دانشمندان بیاوری. 
7 بدبختی که بازآید وز وخب "نماز آید 
نشان دادن حد بدبختی به اندازه‌ی شعور. 


0 بد بدو هرکی بکرو 


1 جمع. ۲ گاو. ۳. ولت. 











حرف ب 


به زبان آری یعنی بد بد است هرکه بکند. 

: گفته‌اند زمانی همدان را خشکالی سختی فراگرفت درحدی که وحش و طیر را به 
مضیته انکنده. هلاک نمود و چون مردم را از هیچ در و التجا ثمری نرسید رو به 
سوی بایاطاهر ! آوردند و چون وضع و حال شنید رو به آسمان نموده, گفت: بد بده 
هرکی بکرو, که هوا تاریک شد رعد و برقی برخاسته, در عقیش چنان بارانی 
باریدن گرفت که سیل شده هنوز ملتسین به شهر نرسیده هر چه آبادی و باغ و 
مزرعه بود دچار تابودی گردانید که بازگشته, ماجرا برسانیدند و دگر بار باباطاهر 
سر به جاتب سماء برداشته, گفت: گفتم که بد بده هرکه بکرو! و حرفش تمام نشده 
باران اعتدال گرفت. 


0 بدتر از کوری بی‌شعوری 
خاصه زمانی که بی‌شموری فرد» ته عرضی و از پذیرش تأثیر بلکه ذاتی و جبلی بوده باشد. 
: نقصان هرچه جبران‌پذ بر بوده الا نقصان عقل و شعور و متاسفانه که نه در نتصان و 
بلکه در فقدان آن نیز کی حاضر به قبول ثمی‌باشد به همان‌گونه که اکثراً انراد از 
کمبود و نداشتن هرچه شکایت می‌کنند. مگر این دو که خود را متقتی می‌دانند! 
1 بدتر از نماز وحشت 
نظر به بداخم به بد خلق و بد قیافه و عبوس. 


: چه نماز وحشت خود و اسمش حاضران را به یاد مرگ و شب اول قبر و عواقب آن 
که همه وحشتآفرین می باشد می‌اندازد. 


0 بدخواه مباش بدگمان باش, از فتنه ی خلق در امان باش 
زندگی امروزه عقل و تجربه که به خلاف آن گویدا 
0 بدخواهی و خوب میپسندی, الحق که چه مردک دبنگی 
کسی که همه‌ی افعالش به زیان افراد بوده. از رسیدن ضرر و زبانی شکوه بکند. 








بد را به بد سپار و عدو را به ذوالفقار 
به کسی که بد و متمی دیده زورش به بد کننده و ستمگر نمی‌رسل به مکتب درویشی 
واگذاشتن به شمشیر علی؛ به کیفر خدا. 

: مکتبی که همه ظالم‌پروری‌ها و توسری خوردن‌ها از آن ناشی می‌شود. 


بد رنگ‌آم ۲ خودش يه رنه 








۱ باباطاهر عریان. ۴ هم 

















۶ --- قند و نمک 


هرچه به جای خود دارای محل می‌باشد. 

: که به قولی بدخلق نشده است. و به قولی دیگر بد آن است که نباشد. و سخن 
یگ 
جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 

که هر چیزش به جای خویش نکوست 
یکی چند قواره پارچه برای دوختن شلوار نزد خیاط برد که خیاط یکی از آنها را 
کنار زده, بسی بدرتگ توصیف نمود. صاحبش که چنین دید گفت این را نخست ‏ 
بدوز که بدرنگ خود نیز رنگی باشد. 


1 پذم!» بیمیر ' و بذم! 
حرف امتاد به شاگرد تنبل و هرکه مثل آن که بخواهد استمهال نموده» یا شانه از زیر کار 
خالی بکند. 


: پسری را به شاگردی چلنگر آی برای دمیدن دم گذاشتند. پسر دقایقی که ایستاده 
دمید پرسیدك: ]یا می تواند زنجیر دم را گرفته. هه بدمد "؟ استاد اجاره داد. پسر 
چون از آن نیز خسته شد: پرسید می‌تواند خوابیده بدمد؟ استاد گفت: تو بلم.... 


۲7 بان تخوری بیان نمیری! 
به تتبل مفت خور پر توفع. 
: که همه کارشان گذارده» رسیدگی او بکنند! 
۲7 بدن بخوری, ندن بدری 
0 بدون رودرواسی ۲ 
جمله‌ی مقدم بر زدن حرف آخر مثل این که بی‌رودربایستی خیلی پررویی» يا نرم‌تر و 
تند و زشت‌تر از آن که تا آن زمان تمی‌توانسته اظهار بکند. 
1 بدهکار )که لنک کفششم پرت کنه آدم بابد ورش داره 
در معنی مویی از خرس کندن غنیمت است. هرچه از بدهکار به چنگ افد باز بافت 
می‌باشد. اگر چه لنگه کفشش باشد که در دعوا پرت بکند» نظیر: از بدقمار هرچه ستانی 
شتل بوّد. 
يمير ۲. آهنگر نازک‌کار. 
۳ دم این گرنه آهنگران متشکل از آکاردئون مانندی برد که با زنجیری که به اهرم بالای آن بته شده بود باز و 


بسته می‌گردید و ته زنجیر که نزدیک زمین ر کرره برد» وصل به رکاب: که خرد آهنگر نیز می‌توانست در 
نداشتن شاگرد پا در آن گذاشته کارسازی بکند. ۴. رودربایستی. 





وت چا __«_«سثسقأح_طحط(_۱۳۷۰ 


: با طلیکارهای بی‌تجربه که به خاطر به قرل خودشان زخمی نشدن حاب و به 
این نظر که بک جا دریافت یکنند پرداخت اندک و به تفاریق بدمکار را پذبرفته, 
اصل طلیشان سوخت شده است. 


۵ بدهکارو حرفش تزتی طلبکار میشه 
شک نیست که در کوتاهی و سکوت در مطالبه. به همان دلیل بدهکار را افکاری مانتد 
مغبونیت و امثال آن پیدا شده. در قوت گرفتن آن که خود را طلبکار تیز حساب بکند. 


7 بدهکاری مال مرده 
دلداری دادن به بدهکار مقید به آبرو» یاکم جنبه» در این اشاره که مرد است و مشکلات. 


0 بدین که د بر آومدم 
متلک به کاسب یا هر طرف معامله‌ی زیاده‌خواء حریص. 
: گدایی را هر وقت صبح» حتی قبل از آذان و باز نشدن در حمام می‌دیدند. او را در 
این تکیه کلام می نگریستند که: بدهید که دبر آمدم تا روزی یکی از او پرسید از 
این زودتر چه رقت می‌باشد؟! و گدا گفت نه دير آمدن وقت و بلکه دیر آمدن به 
شغل گدایی را می‌گويم. 


ت بذا بکن خان هم مرغ داشت. هم نوکر داشت. هم الاغ 

درباره کسی که به خاطر از دست نگذاشتن هرچیز و خودداری از مصارف برای هرچه 

بهانه‌ای ساز می‌کند. 

: رعیتی با خربزه‌ای از ده به طرف شهر می‌رفت و چون خواست خربزه را بخورد؛ 
از ان که دیده بود خان‌آبادیشان در خوردن خربزه تخم ان را ریخته» نمی خورد. 
گفت بگذار بگویند خانی گذشته خربزه خورده است و هم‌چنین پوست آند دندان 
رد که خان پوست خربزه دندان نزده برای نوکر می‌گذاشت. اما وقت رفتن دلش از 
برجا گذاشتن روي پوست‌های خریزه نیامده آنها را به دندان کشید و گنت بگڌار 
بگویند خان نوکر داشته است و از خورد پوستش هم نتوانست بگذرد و آنها را نیز 
خورده گفت: بگذار بگویند خان خری هم داشته است. که ماندن تخمه‌های خریزه 
ناراحتش ساخته, آنها را هم خورده گفت: بگذار بگو بند. خانی از اینجا گذشته که 
هم نوکر و هم الاغ و هم مرغ داشته است! 


7 بدا" در کوزه آبشو بخور 
حرف بد هکار به طلبکاری که سند ارائه بکند» این در وقتی است که بدهکار نمی خواهد 


۱ بگذار. 





۱۳۸ قند و نمک 


0 بذار خودم رو جاکنم. اونوخ ببین چه‌ها کنم 
اندیشه‌ی کسی که در باطن فکری و در ظاهر راه و روش مخالف آن داشته باشد. 
: مشل کسی که در قول و فرار نرم و تسلیم و همراه مدارا و در باغ سبز نشان دادن‌های 
نریبنده بوده اما پس از جا انداختن خود معارض و مزاحم به تمام بوده باشد. 
نمونه‌اش وعده وعیدهای بس خوشایند بعضی به فبولاندن خود در ابتدا و در تلط 
و اختیاردار شدن عکشان رفتار بکنند. 


! بذار عرقت خشک بشه اونوخ‎ ٥ 
به کی که هنوز ترسیده. مدعی ر درخواست و توقع‌های بیجا بکند.‎ 








1 بذا ننهم بباد فکر بکنه یا صبر کن ننهم بیاد بینم چه فکری میکنه 
دخترکی از مردی شرهرش ترسید و چون داماد خواست کتار برود چون نتوانست دل 


07 پرا آدم ايراد بگیر در ايراد وازه 
که بهانه جو یا بهانه‌بگیر هم آمده است. از این که ايراد و بهانه مرز و حد و حدود 
: تاصرالدین‌شاه به وزیرش که بعضی او را میرزا موسای وزیر گفته‌اند از راه بهانه 
می‌گوید: چرا گوشهایت را از زير کلاه بیرون گذاشته‌ای؟ و وزیر می‌گرید: اگر 


٥‏ بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود نوزه آ» خرج ببست 
: که گویم بتر زان بدان مرد باید گریت» که خرجش همی باشد و دخل تیست!! 
7 برادرت سفید تو چرا سیایی سیاها مب تو نمیرن الاهی 
حرف گدای شوخی به نام برهنه خوشحال در گرفتن هر پول سياه نسبت به پول سفید, که 
گویا غرضش از برادر سفید او پول نقره می‌بوده» اما همان را با دعا و تشکر گرفته و 
بوسیده به چشم می‌نهاد؛ در این تفهیم که همین پول سیاه بی‌ارزش که به نان داده شود 
یک انسان را از گرسنگی مرگ تجات می بخشد. شعر گونه‌ای که بعدها یکی از متلک‌های 
جوانان به دختران گردید. 








حرف ب ۱۳۹ 


0 برادر خورده شیشهم" باشه باید قورتش ‏ داد 


نظر خواهر نبت به برادر در اجبار به قبولی او اگر چه آزارنده‌ترین باشد. 
: غالبا از طرف برادر مخالف این می‌باشد. 








برادر گوشت همو بخوره استخونشو دور نمیندازه 
: در اینجا ضرب‌المثل ساز طبق نظر و پاکی نیّت خود حرف زده است. 


برآدر یمون بجاء بزغاله یکی هف صتار ۳ 
در معنی حاب حابه» کاکا برادر» دوستی به جای خود» حاب وکاب" به جای 








خود. 
: چنانچه گفته‌اند» در دوستی مثل برادر و در معامله همچون بیگانگان! 
در مخارت هر آنچه خواهی ده ليكن اندر معاملت E‏ 
مس و داد را مباش زسون مُرده بهتر که زنده و صغبون 
برآدری و برابری 








نظر به مواسات و مژاخات و ماوات که حتی میان برادران نیز باید برقرار و بلکه ميان 


آنها زیادتر از دیگران بايد مورد توجه بوده باشد. 
: هر رابطه‌ای شروطی دارد و هر شرط ابراز برادری محبت و حرمت و رعایت و 
حفظ حقوق طرفین می‌باشد. شروطی که حنظش بیگانگان را نیز برادر ساخته عدم 
رعایت آذ برادران را نه پیگانه و بلکه دشمن می‌سازد. ۱ 


07 برا شيشه اماله ؛ چه مجرای عمه, چه مجرای خاله 
برای رنجبر و مزدور و زحمت‌کش چه برای اين؛ چه برای آن. 


0 براکارکردن هیچ وخ" دیر نیس 
نظیر (ماهی را هر وخ از آب بگیری تازه‌س). 
: به اهل تعلل و در اندام به کارها امروز و فردا یکن که همیشه امرور و دبررز و فردا 


۱. خرده شيشه هم. ۲ قورت دادن فرو دادن. 

۲ هف صنار: هتتحصد دینار: در ارزش هنت دهم قران (ریال)۔ 

۴ کتاب که غالبا مترادف با حساب می‌آید: نوشته و شروط و قیرد کاملی است که باید در آن ضبط بشود» اگر 
چه با صمیمی ترین دوست و برادر باشد. 

۵ مبیرگی. سخت‌گیری که الته در اینجا نه نظر به تتدی و خشونت و بدقلقی و مثل آن و بلکد مقصرد دقت و 
جلرگیری از حیله و خدعه و مفبونیت و مانند آن می‌باشد. 

۶ وسیله‌ای شیپور مانند از جنس شیشه جهت تنقیه, که یکی سر باریک آن را به مخرح بیمار نهاده نگاه 
می‌داشت و نفر دیگری‌داروی آن راکه مایمی از جرشانده‌ی‌گل و برگ‌های ینت دهنده برد به سرگشاه آن می‌ربشت. 


۷ وفت. 


























 _ ۰‏ _______ندو نمک 
و فردا گذشته‌ی روز بعل خود می‌باشد. 


[] براکسی بمیر که واسهت تب کنه 
دستور جواب‌گویی به مثل در معتی دوستی در برابر دوستی نه از یک طرف دوستی و 
علاقه و خودگشان و از طرفی بی‌مهری و بی عنایتی. 
: نان که گفته‌اند حرمت کسی بدار که حرمتت دارد. کسی را بزرگ کن که بزرگت 
نماید. رعایت کسی نما که رعایتت بکند.... 
چو طاعت آری و خدمت کنی و نشناسد 
چرا خی کنی نفس خویش را مقدار 
چه لازم است یکی شادمان و من غمگین 
یکی به خواب و من اندر خیال او بیدار... 


1 پرا همه پاباس برای خودش ننه 


برای دیگران مدبر و چاره‌ساز و برای خود درمانده بودن و ساده‌لوح. 
: چاره‌ساران بیشتر در کار خود در مانده‌اند 


سیل تتواند ز رخ شستن. غبار خویش را 
1 برای بیمارء مقد م تر از دوا و حکيم. غذا و پرستار 
نظری صائب که شاید در تقدم آن دو بیمار را دوا و طبیب لزوم نیافته و در صورت لزوم 


صرعت بهبودی‌اش به چند برابر برسد. 


1 برای پر دوپیده" چی میمونه! ..ن دریده 
نظیر (راه دوییده و ..ن دریده) و مودبانه‌ی آن (راه دویده و کفش دریده» یا از زياد 


دویدن کفش پاره می‌شد). 
: نظر به تلاش و تقلابی که در آن روزی و قسمت نبوده باشد. 


0 برای خالی نماندن عریضه 
بی‌مقدار را بنا به مصلحت؛ حرمت نهادن. 
: در کاغذ وشتن برای این و آن از الزامات بود که تا آخر صفحه نوشته شده باشد لذا 
چون مطلب به آخر می‌رسید و هنوز از کاغذ سفید باتی مانده بود» بقیه را با شعر و 
احوال‌پرسی از این و آن و سلام به دوست و آشنا و همسایه پر می‌کردند. 


7 برای درد باباسیل » پیش حکیم باباسیل باید رف 


۱ دوبده. ۲ بواسیر. 





حرف ی ۱۴ 


تکلیف در کارها به آزموده مراجعه کردن و در دردها و چاره‌طلبی‌ها به کی که آن را 
تجربه کرده به سرش آمده باشد. 


تا برای گر زدن و برای کور رقصیدن 
کار بی جا ربی‌حاصل: هنر به هنر ناشناس نشان دادن برای ناسپاس خدمت کردد» برای 
نفهم از معقولات سخن گفتن. 

۵ برای کور شب و روز نداره 
عدم تفاوت گفت و نگفت برای نفهم» بی‌حاصلی فراوانی نعمت برای تنگ‌روزی. 


0 بر این خوان یغما جه دشمن جه دوست 
از جنبه‌ی لطف پروردگار یکانی مرحمت ر از نظر آشفتگی و بی‌سر و سامانی و 
انبحطاط اخلاق جامعه دزد بازار و بچاب بچاپ. 


تا برای نهادن چه سنک و چه زر 
در جلب توجه کسانی که پول را فقط برای خود پول و زیاد کردن می خواهند. . 
: چه بهتر که سخت‌کوشان و تنگ چشمان تا کمی آسوده بز یند همه ثروت دنا از آن 
خود فرض بکنند. 
2 برا یه" بی‌نماز که در مسجد و نمی‌بندن! 
در جواب کسی که به طعنه که از دکان یا محل و مسه‌ای اظهار فهر نموده» یا پغام قهر 
رذ هك 


0 برای هیچ تاجری همیشه فایده نیس 
به کی که شکوه از زیان بکند. 
: و در تعمیم آن که هیچ درستی و خانواده و زن و شوهری‌ای همواره در صلح و صفا 
و مطلوب و رضا تمی‌باشد. 


7" برای یه تون تاب" تخت حموم تب تخت سلطنته 


در این که اتظار هرکس بابد مطابق شرایطش باشد. 
: تون تابی از عالمی تعبیر خوابی که دید بود طلبید به این صورت که به تخت 


سلطنت نشسته, حکم می‌کند. حالم خوایش را رژ بای صادئه دانته, وعده داد حتما 
به تخت سلطلت خواهد نشست. تا کم‌کم دون تاب وسیله‌ی خوش خدمتی از 


۱. برای یک. ۲ متحدی گرم کردن آب خزینه. کی که کوره حمام برمی‌افررخت. 





_ قند و ننک 


تون‌تایی به جامه‌داری حمام رسید و پس از آن که صاحب حمام مُرده: زن وی او را 
به شوهری پذیرفته, حمام را به او سپرد که حمامی شده به تخت استاد حمامی ۱ 
نشست. اما از نکر خوایش جدا نمی‌شد که پس کی به تخت سلطنت خواهد تست 
تا روزی عالم را دیده ماجرای گفتن خواب و جواب او به خاطرش آورد و این که 
تعبیرش به حقیقت پیومته است! و عام به او گفت برای تون‌تابی که از صبح تا په 
شب باید پا به میان سرگین حیوانات کشیده. از شب تا سحر کوره‌ی حمام بتابانده 
بر تخت استادی ان نشستن و فرمان به زبردستان دادن برایش همان تخت سلطنت 
می باشد. 


تا برای یه دسمال قیصریه" رو آتیش میزنه 
له شرن کا کرای کروی کر غ زب کی ای ای 
برای غارت و غئیمتی سبب خسارات عمده می‌ شوند. 


و ۳ 
احوالی که فراران در اشفت ها دیده شده می‌شود. 


7 بر پدر زن بد لعنت که خوب توشون نداره! 
عقده گشایی کسی که دچار زن بد شده باشد. 

: نه تمام زنان بد و نابهنجار که در سرزمینمان اکثریت قریپ به اتفاقشان را زنان 
پاکیزه خصال تشکیل می‌دهند و همین زنان سازگار پارساء به درون و برون بوده که 
به وجود آورنده‌ی شیر بچگان و پروراننده‌ی ا بلندیابه و شکان‌دار حفظ و 
استقلال کشور و در مخاطرات نگهبان سرزمین گهن ایران گردیده تا آنجا که خود 
در ضرور بات و لزوم سیه در برابر تیر دشمنان آماج نموده نگهدار خانه و خانمان 
و برفرازنده‌ی شوهرآن شده‌اند. و اما چه شده که در میانشان معدودی ناهموار و 
ناسازگار و شکوه‌آفرین شده‌اند؟ 
۱- ضعف فزهنگی و عدم آثنایی با امور مواصلت و زن و شوهری, که هر امر از 
امور را دانشی باید و محروم از آن بوده‌اند. ۱ 
۲ عدم توافق فکری و عدم آشنایی تبلی که سنت تعصب باعت آن شده است. 
۲ اختلاف سنی و فکری و عقیدتی و خائوادگی. 
۳ تاآشثایی با سوابق و چگونگی کم و کیف احوال و اطوار و اخلاق هم و کس و 
کار یکدیگر. 
۵ دروغگویی و پوشیدن نواقص و معایب خود به هې» چه از طرف زوجین به هم 
چه از طرف واسطه به هم دیگر. 


۶ توتعات خارج از توانایی چه از سوی مرد ر چه از طرف زد چه در رمان عقد 





۱ صاحب و متصدی حمام را استاد می‌گفتد و او را تخت بلند وسیعی بود که رویش جلوس نمرده به حاب 
متتریان رسیده و امر و نهی می‌نمرد. 
۲ سرای بزرگ. مرای تجارتی عمده در بازار بزرگ تهران نیز سرایی به همین نام می‌باشد. 





حرق ب ۱۳۳ 


پیوند و چه بعد از آن. 

۷ نداشتن هم فکری و همکاری و غمخواری و رفافت و صدافت و همدلی. 
۸-مردسالاری و مرد مختاری و بی‌اعتنایی به ارزش زدء و چه بساکه با رعایت این 
احوال» ته زن هم بلکه پدر و مادر و دوست و رفیق و برادر و خواهر و برتر از 
اینها می‌آید. 


ت بر خوردن 
قاطی زدن, قاطی کردن جا زدد. 
: فرومایه‌ای که خود را در بین بزرگان جا بزند با بنا به تصادفی هم‌طراز و هم‌پهلری 
آنان شده باشد. 


0 برده پشیمون, نبرده پشیمون 
اندیشه‌های لحظات سکرات. 
: واقعیتی که در آخر کار» گدای راهی و مندنشین پادشاهی همه خود را منبون و 
ناکام خواهند دید. پیبرصردی در قشون اسکندر که در سفر جستن آب حیات بوده» 
در هر منزل پیشگویی احوال و اوضاع متزل بعد می‌کرده» تا سرزمینی را پیش بینی 
می‌کند که زمینش دارای ریگ‌های الوان بوده که هرکه از آنها بردارد پشیمان و هرکه 
برندارد پشیمان و به همین صورت» هرکه کم و هرکه زياد بردارد پشیمان می‌شود و 
چون از آن گذشته به منزل دیگر می‌رسند ریگ‌ها را همه جواهر الوان می‌یاپند و 
قهراً که برداشته و برنداشته و کم برداشته و زياد برداشته پشیمان می‌شود. 


ی 
ا برزخ لا یبغیان! 


نظر به آدم بدخلق بد خوي بد عثق. 
:قمتی از آبه‌ای از سورهی الرحمن. 





۲ برزگر باران و گازر' آفتاب 
با پیشونٍ (هرکه نقش خویشتن بیند در آب...) نظر به بستگی میل افراد به خواسته‌هاء 
هرکه به سود خود می‌اندیشد. 
: بارانی که برای برزگر نعمت و همین نعمت برای رختشو که شسته‌هایش آفتاب 
می‌خواهد تقمت ر زحمت می‌باشد. 
۲7 بر سر اولاد آدم هرچه آید بگذرد 
خود رضا سازی در اامیدی: با مصرع تکمیلی آن که گوید: ان پر فرقم نهاد و گفت 


۹ رختشو. 








۱۳۴ قند و نمک 


چونی؟ گفتمش: بر سر.... 


: و در اینجا از اه و فرق نظر به فرق ذکریای نبی می‌باشد که با اره دو نیم گردید. 


۲7 برشته دور برشته دور از آرتشم ا"گذشته دور 
از حد درگذشتگی. 
: نان را به وزن می فروختند و مشتریان که ان را نا سیک وزن‌تر دراید هرچه برشته تر 
خواسته نانوا که تا سنگین باشد هرچه آن را آبدارتر می‌گرفت و این کنایه‌ای بود که 
نانوا به برشته بخواهی که هنوز پخته‌گي نان به دلش نلشسته پود می‌زد. 
2 رش کم محلی تیزتر از شمشیر است 
در بعضی مراقم که سکوت و بی‌محلی طرف مجادله را بسی کوبنده‌تر می‌باشد. 
: و همچنین این سخن که (زبون میچچی نگو فلانٍ شارت و شورت بکنو پاره 
می‌کنه ). 
[7 بر طاق ایوان کسری توشته بود بعد از هزار سال بهودی بُوّد بهود 
تغییرناپذیری خلق و خوی و صفات باطنی قوم یهرد. 
: صفاتی مانند حیله گری» پنهانکاری» جاسوس‌مأبی؛ سودجولی, دشمن‌داری غير 
هم‌کیش و مباح و حلال دانستن خون و جان و مال و ناموس طیر بهرد. : 


امر خلاف وافع مئل بدخویی که نام (خوشنود) داشتهء خائتی که لقب (امین) به خود 
بته» متقلیی که تابلوی دکان خود (صداقت) نوشته باشد. 

0 برف را دید و گفت می بارد 
وصف بدیهیات نمودد؛ توضیح واضحات. 


: از کرامات شیخ ما چه عجب پنجه را باز کرد و گفت وجب 
هم كرامات دیگری دارد ALORS‏ یفن 


۲7 برق از چشمم (سرم) پرید 
از خبر یا نامه یا اتفاقی ناگوار: نامتعادل شدن» خود گم کردنء دچار حالت سکته‌زدگی 


گردیدن. 


1 برک سبزی است تحه‌ی درویش 


5 آرذین هم. 








حرف ب ۱۵ 


: دراویش هنگام پرسه زدن دسته شِبتی أ را در دست گرنته» ساقه‌ای از آن تقدیم و 
(حق‌درست) گفته (نیاز ")ی دریافت می‌داشتند و به مرو تا طرف تقاضا را وادار 
به پرداخت کنند, برخی, آن را تبدیل به نقل و تبات نمودند. که برای عذرخواهی از 
هدبه و نقدیمی کم‌ارزش نیز به کار می‌رود و چنان‌چه مصراع توق با... چه کند بینوا 
ندارد بیش ختم می شود که شعر خراب کن‌هاء آن را چه کئد بینوا همین دارد. 
می خوانند با می‌گو بند. 


0 برتج دون" و رودرواسی قل " مییاره 
ملاحظه‌ی اتسان در امری که نبایتی رودربایستی کرده و باید حرفش را بزند. 

:امان از عادت رودربایبتی که دارای با مضرات بوده» کمترینش روشن نکردن 
معامللات دوستانه در ابتدا و به دردسر انتادن در انتها می‌باشد و بساسعایب و 
ناراحتی‌های دیگر ناشی از آن که همگان را تجربه شده است. مانند حرنی مثل 
خواهش کمتر نمودنء صدای موز یک از هسایه که رودربایستی مانع گفتن آن شده 
است و تا صبح حرص خوردن و به خود پیچیدن از ان در حالی که همسایه هم 
بی‌تربیتی خود انجام داده و هم راحت سر به بالین نهاده, بی‌آنکه از ناراحتی ار کمتر 
احاسی به خود راه بدهد. 


0 بر نباید این دو کار از هیچ فرد مردی از نامرد و نامردی ز مرد 
احوالی متمرکز و متتر غیرقابل تغییر در نهاد افراد. 
: صفاتی همگام و همراه آدمیان تا دم مرگ که نه مرد را هیچ حالت مانند نتر و 
درماندگی و شکنجه و زجر و حتی تشویق و تطمیم و جاه و مقام از آن بگرداند و نه 
نامرد را به طریق مردی و خوی و خصال آن بکشاند» اگر چه بهترین خدمت‌ها و 
محبت‌ها په او شده باشد و آمتحانش این که هر دو را عصبانی و ناراحت بکنند. 


0 4 


1 برو بهش بگوی ای دروغققو ۲ 


نظر به آرام‌طبعی و به بی‌تأثیری فحش. 
: پسری گریه کنان به سوی مادرش دوید که پقال به او گنته, مادرت را فلان کردم و 


مادرش جواب داد به او بگو ای.... 


۲7 برو دش علی به همرات 
دعای خير در بدرقه‌ی مسافر و به کسی که بخواهد پی کاری برود. 


۱ به قرلی متداول» شود با شیوید. یکی از سبزی‌های پلو۔ 
۲ پرلی‌که به‌درزیش داده با از طرف‌او درخواست نشرد ۲ دانددانه مانند, نپخته» سفت. 


۴ شکم درد سخت. درد شکمی که گاهی منجر به تلف بشود. ۵ دروغگو. 





۱7۶ قند و نمک 





0 به روزگار ند بدم رفیق یکرنگی 
تالیدن از دوست بده وکی که از دوستان جفاها کشیده باشد. 
0 برو شراغ حلال مُشکلات 
برو سراغ پول. 
: به کسی که از هر در و هر واسطه و هر متبع اميد محروم شده باشد. چان که گفته 
شده است: هرچند خدا نی ولیکن. به خدا نریادرسی و قاضی الحاجاتی. 
0 برو عرق بریز ببین به من ماس چقد کره میده 
به صاحب توقع بی‌اطلاع از رنج تحصیل امر معاش از جانب طرف توقع. 
7 برو کشکت را بساب 
به کی که بخواهند ار را از سر باز بکنند رد بکنند» جراب رد بدهند» بگویند این حرف 
و این ابراد به تو نیامده است. 





0 بر هر که بنگری به همین درد مبتلاست 
در جواب شاکی در امری مبتلاي به عموم. 
: که مقدمه‌اش این مصراع می‌باشد (تنها نه من به خال لبت مبتلا شدم ...), 
0 بره کلاه بیاره سر و با کلاه مییاره 
نشان دادن حد قساوت و شرارت شخص مورد گفتگو. 
: حقیقتی که از این گونه فرشته‌صفتان! در وقایم و تواریخ فراوان پوده‌اند! 
1 بر همکار بد لشت! 
به مزاحم و معارض معامله به کی که روی دست خریدار یا فروشنده بلتد شده باشد» 
و در شوخی به کی که ریشی تراشیده با خود را آراسته» پیراسته نموده باشد؟.... 
5 2 ۲ 
0 برهنه‌ای سوار برهنه‌ای شده بود گف میخوام ستر عور تش بکنم! 
تظر به تهیدستی که قول دستگیری و همراهی به مثل خود بدهد. به در کار خود مانده‌ای» 
که متعهد دیگری بشود. 





1 برهنه خوشحال 
بی‌خبال» درویش مسلک» صوفی‌مآب کی که حتی در شدت فقر راضی و شادکام و 
دور از شکره و غم دیده بشود. 








حرف ب ۱۴۷ 


1 بریکت" تو ارزونیه 
نظر کسبه. 
: برکت؟ وانیتی است مجهول معلوم و مفتودی است موجود که از سراثر بود 
مشهرد تجربه دیدگان می‌باشد. 
0 بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد 
عادت مردم و ملل تابخرد دور از فرهنگ که هرچه را خود ندانسته تدارند انکار تموده؛ 
بزرگی خود در تحقیر و کوچک و پست نمودن بزرگان می‌دانند. 
1 بزرگی آش " به نواب " کدایی آش به عباس دوس" 
فرومایه و سست نسبی که ادعاهای بزرگ نموده. گنده گویی‌های دور از واقعیت و 
موقعیت بکتد. 


0 بزغاله که اجلش برسه تون چوپونو میخوره 
کی را که مرگ یا قضا برسد خود موجب آن شده» به پیشواز می‌رود. 
: کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید قضاهمی بَرّدش تا به سوی دانه و دام 
ا بک نمیر باهار مییاد. گمبزه با خیار مییاد 
5 2 رہ 
شبیه (وعده‌ی سر خرمن) حرف و وعده‌های از سر باز کنک. 


تا بزگر از سر چشمه آب میخوره! 
مشابه (خر ناخنکی خوش سلقه هم می‌شود) مشتری مزاحم؛ یا تسیه بر بدحساب که 
صلیقه به خرج داده طلب بهترین بکند. 


0 بزن بالا قلیم خفه شد بکش پایین بندم پاره شد 
متلک گونه, به کسی که در کارها بکن نکن بکند. مثل آن که در بته را به بهانه‌ی گرم 
بودن بگوید باز و چون باز کنند. سرد شدن را بهانه آورده بگوید جفت بکند. 





2 بزن بر طبل بیعاری که آن هم عالمی دارد 

به بی‌درد و عار و بیکار و مزاحمی که به هیچ پند ر نصیحت به راه نیامده» سربار بوده» يا بشود. 
0 بزن بزن همونی که هسی هسی 

۱ برکت. 1 بزرگی‌ ها پش. ۳ لقب بزرگ شهر با محل؛ تایب مناب. 


۴ گدایی سخت با تمکن و جلال که حیله‌ها و راه و روضش‌های خاص خرد در گدایی داشته تکدی‌های بزرگ 
می‌کرده است. 








۱۳۸ قند و نمک 


حدیث نقس به شکایت از درجا زدن و عدم ترقی و مثل آن. 

: شبی شاه عباس با لباس مبدل درویشی در بازاری از درز در دکانی چشمش به ور 
چراغی می‌ خورد. داخل دکان رنگرزی را در حال کار و تکرار جمله‌ی بالا 
می‌نگرد!. با حق دوست گفتن داخل شده از رنگرز حویای حال و کار و دلیل 
ذکر کلام می‌شود؟ و درمی‌یابد مردی است مستمند و مُمیل و با آن که شب و روز 
زحمت می‌کشد پا از محدوده‌ی دشن بیرود ننهاده عیالانش جز طمم نان تھی 
نچشیده‌اند. به حالش رقت برده کشکول پر از چلو خورش مخلوط به سکه‌های 
زرش را با گفتن. مولا رسانیده قسمت تو می‌باشد در ظرف رنگرز خالی نسوده 
می‌گوید امید آن که فرجی برسد و خارج می‌شود ". رتگرز به ملاحظه‌ی بدعادت 
نشدن خود و زن و بچه‌اش به چنان آغذیه. و این که پول فروش آن کارساز ترش 
می‌آید بی‌آنکه لقمه‌ای از آن تناول کند ګتار نهاده, و صبح به اندک بهایی آن را به 
هسایه می‌دهد. شب بعد شاه عباس به تثاط آن که حتماً با کارش رنگ و رریی به 
وضع رنگرز داد از زحمت کار شب خلاصیش داده است به تفحص» گذر په 
جاتب دکانش می‌انکند که بازه وی را بسان گذشته با ذکر مألوف می‌نگرد و بر وی 
تصور حرص به مال می‌کند. اما با ورود به دکان و درک حال و مأل‌اندیشی رنگرز او 
را حق به جانپ داتته. با دلداری و این که خدا روزیرسان بوده نباید نعمت او 
نفی بکند, کشکول امشب نیز در ظرف او برگردانده با سفارش آن که حتماً برای زن 
و بچه‌اش ببرد که آن نیز دچار سرئوشت پیشین می‌شود. نوبت دیگر شاه عباس 
که‌ی سفیدی از زر انباشته در یکی از پله‌های آب‌انبار نزدیک دکانش نهاده» در 
ورود به او از وی می‌خواهد تا برایش آب پاکیزه آورده تجدید وضو بکند. به این 
گمان که در این صورت حتماً که را دیده متنعم می‌شود و رنگرز چراغ و سبو 
برداشته روانه می‌شود, اما نزدیک آب انبار به خود می‌گوید: باشد زمانی از بینایی 
محروم شده خواستم از این آب انبار آب ببرم و چراغ را کناری نهاده با چشم‌های 
بسته تحصیل آب می‌کند و چون شاه عباس واقف می‌شود می‌گوید: آری درست 
می‌گویی. بزن بزن که همانی هستی هستی و این که بجا گفته آن کس که گفته است 
صیاد بی‌روزی در دجله ماهی نمی‌گیرد. 


۵ بزنء بکش, بگو تریاکی بود مرد 
از زبان عشاق تریاکی به صاحب خی که به ره مَرّنگ و شوخی‌های یدی آزارنده 


می‌گرفت. 
: مأخوذ از بی‌ارزشی حات و ممات تریاکی که در مرگش به هر صورت که بود فقط 


+ غرض از زدن» چربی است که رنگرزها برای خورد دادن رنگ به نخ و پارچه و پس از درآوردن از خم به آنها 
می‌کوفتند. ۲ جملة انا که با آن گفسشی در اولش به جمم و افراد وارد می‌شدند. 

۳ کته ده از رسرم شاه عباس برده که بعمضی از شب ‌ها به جاسوصمی اطلاع از وضم و حال مردم و نظراتشان 
درباره‌ی خود ملیس به لباس درویشی شده پا کشکولی پر از پول و پلر گرد کوچه و بازار می‌گشته است. 





حرف ب ۱۳۹۰ 


به همین قناعت نمودی که بگویند (تریاکی بود مُرد) و تمام. بی آنکه اندک تأثیری 
در اطرافیان و بازماندگانشان بگذارد و بلکه وسیله‌ی شادمانیخان باشد از آن که در 
بین عوام کمتر تریاکی‌ای دیده می‌شد که وجودش موثر و مفید نایده‌ای باشد. 
جدای از این بی‌اصاسیشان به خانواده و اطرافیان که عامل اصلی بی‌اعتبار بشان 
می‌گردید, به آن خاطر که در بک دل جای دو عشق نبوده آن راهم در ایشان تریاک 
اشغال کرده بود. 


1 





بستن سنک و کشودن سکت 

مأخوذ از یکی از داستان‌های گلستان سمدی. 
: می‌فرماید شاعری رییس دزدان را مدیحه یگفت و رییس دزدان دستور داد 
لباسش برکنند و روان‌اش نمود. سگی در آن حوالی بود و به موی شاعر حملهور 
گردید. خواست منگ از زمین برگرفته سگ از خود دور کند. هوا سرد بود و سنگ 
به زمین پخ بسته بود. گفت: چه ناکس مردمانی همتد اینان که سنگ را بسته و سگ 
را گشوده‌اند. ریس دزدان را از این سخن خنده گرفت» خواست اتمامش‌کند» شاعرگفت: 
ایدوار بود هرکسی به خیر کان مرابه خر تو امد نیست. شر مرسان 


1 بسکه ماندم به ققس رنک گل از یادم رفت 
سخن زندانی» باکنار گذاشته شده با خانه‌نشین و ترک شده و مثل آن. درد دل غریب در 





نامه به شکایت از غریت. 
: با مصواع بعد آن ردیف جای قانیه گرفته, تشان‌دهنده‌ی زبان حال طبیعی گوینده‌ی 
غير شاعر می‌باشد... بس که خاموش نشت سخن از یادم رفت. 
6 سکه خحالنبه پستسو میکنه! 
متلک به دریده یا بدنامی که معرفی‌اش به خجالت و شرم بکنند. 





7] بسکه صبر کردم صبردژنم در اومد! 

در جواب کسی که توصیه به صبر بکند. 
: و این شر ردیه به هزل (گسر به خیکت می تپاند یک أَرَج صبر کن! الصسب 
مفتاح‌الفرج!). 


1 بسکی غصه‌ی .. ر مردومو خوردم . س خودم از دسسم رف! 


رنج و ضرر دنبال رو بودن و نداشتن استقلال فکری و حسرت و چشم و هم چشمی. 
: درد دل زن‌ها به هم در پریشان شدن خانمان و از دست دادن شوهر به خاطر گوش 
به حرف این و آن دادن و قم زندگی دگران خوردن. 


0 بسکی نشم آفتاب, آب از زیرم راه افتاد بسکه نشستم سایه نه .. ر دارم نه ..به 





سخن عاطلی که شکوه از بیکاری و واماندگی بکند. 


1 بسکی وایسادم علف زیر پام سبز شد! 
بزرگ و دشوار نمودن زمان اتتظار. 


1 بسوز دادن 
دل کی را به برتری از او يا مال و منال خود سوزاندن» هروبی که جلو هوو حرف 
سفیدبختی و علاقه شوهر به خود بزند. 


1 بسیار غیر حسن بباید که تا کسی» مطبوع طبع مردم صاحب نظر شود 
غیر از نجابت خیلی محاسن دیگر لازم است تا وجیه طرف توجه قرار بگیرد. کر در 
این که زیبارو تنها به حسن خود نايد تکیه بکند. 


تا بسیار مَفر' باید تا پخته شود خامی 
زمان لازم است تا تجربه حاصل شرد. زمان و ضرر و تحمل ناراحتی‌ها و وقت‌گذاری‌ها و 


1 به شرط‌ها و شروط ها 
قبول و پذیرش مشروط. 

: مورد مصرفش واسطه شدن از طرف خطاکار به تزد رنجیده در برگرداندن او به سر 

خانه و زندگی, با شفل و کار مثل ابن که روان را زمین ننداخته تبول می‌کنم اما.... 


شا واست 
تشویق کی به مسخره در کار غیرمعقول يا خرابکاری» به نظر اصلاح. 


0 بعد از تنه خبردار! 
معذرت بعد از صدمه زدن» راکبی که بعد از تنه زدن خردار بگوید! تأسف از زیان دیدن 
از خطاء اظهار ندامت پس خلاف؛ مترجه شدن و به صرافت افتادن بعد از» از دست دادن فرصت. 
: عادت اکثر راکیین به الاغ و يابو و حمال‌های کوله‌ای و چرځ دمتی که بعد از تنه 
زدن خبردار می‌گفتند. 


0 بعد از خرابی بصره. خاتون به خر نشسسه ! 
1 مفو به علط سفر خوانده شده» با مصححین بی‌اطلاع از منظور شاعر که در تصحیحات خرد نیز مفر را سفر 


آورده‌اند. چه با گذراندن زمان نه با رفن به سفر آدمی پخته و مجرب گفته مي‌شرد. که؛ المنی فى بطن 
الشاعر؛ بد همین منطرر آمده است. اگر چه سفر نیز پدذتگی می‌آورد. ۲ تشته. 





حرف ب ۱۵۱ 


نظیر (بعد از تنه خبردار) کنایه به زمامدار و حاکم و مثل آن که بعد از بوجود آوردن انواع 
خرابی‌ها و بدبختی‌ها تازه به فکر افتاده باشد, 
: از جنگ جمل و سوار شدن عايشه بر شتر در آن جنگ به طلایه و پس از جدایی 
لشگر و به زمین ریختن زیاده بر شصت هزار تن از طرفین که سوار الاغ شده ترک 
میدان محاربه می‌کند. 


11 بعد از نود و بوق 
: مثل این که بعد از نود و بوقی خواستیم به یک مهمانی با سفر رفته» با عیشی 
یکتم. در خراب شدن شادی و مانند آذ. 





7] بعل پنجاه سال گدایی شب جمعه‌شو گم میکنه؟! 
نمودن زیرکی» تجربه دیدگی» رندی. 
0 بعد حسنی گور پدر دنبا و زت و زنگوله‌هاش! 
دستور بی‌اعتنایی به گذشته و غنیمت شمردن حال و نیز در جای خود نظر به بیوفایی زن. 
: فرزنیٍ زن و شوهری به اسم حسی مرد و به سوکش چندی کناره گرفتند و چون 
اگزیر پیوستند زن دستش به اضافت مرد رسیده سوال نموده؟ و چون از مرد شنید 


که رت و زنگوله‌مایش می‌باشد به تکلیف آن که آنها را نیز باقی نگذارد گفت.... 


1 بعد مرك سهراب و نوشدارو ! 





چاره‌جویی یا به چاره برآمدنٍ پس از گذشتن کارا. 

: چون رستم پس از دریدن تهیگاه پسرش سهراب. او را ثناخت. برای علاج کس به 
گرفتن نوشدارو نزد کیکاووس فرستاد و کیکاورس که بر او خشم گرفته بود از دادن 
آن خودداری ورزیده پاسخ رد فرستاد. اما پس از ساعتی به مصلحت‌نگری 
نوشدارو را ارسال داشته. زمانی به رستم رمید که سهراب تلف شده بود. در اینجا 
تکته‌ای از شتاخت و نشناخت رستم پسرش سهراب را درخور توجه می‌باشد بر این 
که با معرفی سهراب در ابتدا و نغان دادن بازوبند؟ خود به پدر» رستم بر او 
شناسایی کامل یافته بود الا این که گفته شود حس خودخواهی و ناجوانمردی و 
حفظ شئون وادار کرده است. 


۱ دارویی نکم مانند که از شکاف سنگ‌های بعضی از غارها یرون می‌زده است. در تأثیر فوری به هم آوردن 
سخت تر ین جراحات و بهبودی آن. 

۲ بازوبندی که رستم هنگام جدا شدن از تهمینه به او می‌سپارد که هر آینه حملش که از او گرفته بود پر باشد 
ان را به بازویش ببندد و با ان خود را به وی معرفی بکند. 





^ و تمک 








بعضی اولاد از هزار تومن قرض بی‌محل بد ترن 
حقیقتی که قرض بی محل چاره‌پذیر و درد فرزند ناخلف بدون درمان می‌باشد. 


1 بعضی چشا برا نظر فربونی خوبه؛ 
نظر به بدچشم» به کسی که چشمش به شتامت معلوم شده باشد. 
: چشم بد را چشمی دانند که با نظر تىجب با حيرت به کی و چیزی نگاه بکند. 
نگاهی که باعث صدمه و زربان دیده شده بشود. سنگی در نظر قربانی بند می‌کردند 
به شکل یشم که ببین و بترکش می‌گفتند و در اینجا نظر گوینده به نفرین په همین 
اسم می‌باشد. گویند یکی را به بدچشمی نزد حاکمی توصیف نمودند برای آزمایش 
دستور به احضارش داد. سواری می‌گذشت حاکم به او گفت: نظرش بزن. پرسید: به 
خودش با مرکیش؟ گفت: به مرکبشی. بدچشم به مرکب راکب خیره شد گفت: 
عجب چهارپایی! که درجا چهاربا به زمین خورده مُرد! 


0 بعله برون» خشتک درون! 
نظر به مذاکرات بله‌بران و مخارج عقد و عروسی که اکثراً موجب اخحتلاف و مخالطه 


می‌شرد. 








بغچه‌شو زیر بغش گدوشتن 
عذر کسی را خواستن به خدمت کسی خاتمه دادن؛ جواب کردن. 








شهمی زا 
داشته باشد. همچنین مثل جواب پرستار مریض به پرستده که از چگونگیش بپرسد و او 
در بهبودش جواب بدهد: ای! بفهمی نفهمی و امثال آن.... 
1 بقال که بیکار میشود سنک‌های ترازوی خود را وزن میکند 
تظیر (سلمانی‌ها که بیکار می‌شرند سر بکدیگر را می‌تراشند)؛ با (کولی‌ها که بیکار 


1 به قاطر گفتند پدرت کیه : گفت مادرم اسبه؟ 


ت تکشین و خوشکل ام کنین! 


نظر زتان در صدمات مشاطه در انداختن دند و 




















حرف ب ۱۵۳ 
۵ بگرد تا بکردیم! 


کسی که طرق مخاصمه را دعوت به مبارزه بکند. حرف کسی که با طرفش؛ چه در 
اف 0 


راه مبارزه بکند. 
: مأخوذ از َجز و میدان‌داری جوا قدیم. در ابات زير که نمونه‌ی رجزها 
می‌باشد: 
چو فردا برآید بلند آنتاب من و گرز و میدان و افراسیاب 
یا 
ترا با نبرد دلیران چه کار تو برزیگری بیلت آید به کارا 


۲7 بگم برات از فردن؟! از گور به حجله رفتن 
عقیده به راحت مردن و لذت پس از آن. 
: تا مُرده چه مرده و به چه‌سان زمان حیات به سر آورده, در راحتِ. بهلول و خرقه و 
لاجرم بی‌آزاری و یا در کابوس مظالم مال و مقام و ستمگری و مردم‌آزاری به 
استقبال مرگ و عقبات برود؟! .. " 


0 بگم دلم میسوزه؛ نگم جیگرم میسوزه 
نظیر (مرا دردی‌ست اندر دل اگر گویم زبان سوزد؛ وگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان 
سوزد). سخن شکوه‌مند در رابطه با ناموس و همسر یا یکی از نزدیکان مثل خواهر و 
برادر و پدر که در صورت عیب‌ناک بودن با مزاحمت داشتن ته بتوان گفت نه بتوان پنهان 


داشت. 








بگو پاي من چار من حساب بکنه! 

حرف دزد و بدهکار مدرک نگذارده؛ به صاحب مال و طلبکار که درباره‌شان ادعای 

اغراق آمیز بشود. 
: شفالی مرغی ربود و صاحب مرغ در عقبش فریاد کشید که مرغ دومنی‌ام را شتال 
برد و شفال در فرار به روباهی رسیده از او به فضاوت دروغ صاحب مرغ برآمد که 
مرغ نیم منی‌اش دو من تهمت می‌زند روباء مرغ را از دمستش گرفته, گریخت و 


0 بگو دیده‌ای گربه گشنیز خوزد!! گرسنه که باشد همه جیز خورد 
به معنی (آدم گشنه سنگ‌ام می‌خوره). 


۱ وزنی به هر یک من معادل سه کیلو. 











۱5۴ قند و نیک 


: پر می‌گوید: 

جال پدر تو غمزه‌ی خوبان ندیده‌ای! ار و کرشمه. عشوه‌ی ایشان ندیده‌ای 
و پدر جواب می‌دهد- 

جان سر نو سفره‌ی بی‌نان ندیده‌ای اشک عبال و ناله‌ی طفلان ندیده‌ای 
ننشسته‌ای به گوشه‌ای‌از ترس قرض‌خواه وانگه ز در رسیدن مهمان ندیده‌ای! 


U‏ بکوز ببينم جی به سرت اومده 

به شوخی از کی حال پرسیدن؛ پرس‌وجوی ناراحتی و گرفتاری کردن» مطابق (یگر 
ببینم جه بسرت آمده است). 

بکو کمی سولفات دو زنگ "آم قاطیش بکنه؟ 


در توجه به معتقد دعا که حل هر مشکل را از توسل به دعا بداند و کی که به چاره‌جویی 
دستور آن بدهد. 


۳ 





: مرید متلا به درد چشمی از مرادش علاج طلبید و او برایش روزی هزار صرتبه 
ذکر یا بصیر تجویز مود و چون درد چشمش رو به تزاید تهاد آن را به دو سه تا په 
ده هزار رسانید و چون خواست هنوز به آن اضافه کند, رندی در آن مجلس حضور 


داشت و به مراد گفت: بگو کمی.... 


بگو محرم المبارک و رمضون الحرام! 

به کی که توصیف خلاف واقع بکند» مثل کی که کور را عین‌الله گفته» کچل را زلفعلی 

خطاب بکندا. 
: ری در ماه محرم گذرش به شهر انتاد و از هرجا گذشت تعارنش به خوردنی و 
نوشيدني مثل ناهار و شام و چای و شربت و مثل آن نمودند تا در شهر بود متنعم 
می‌گردید و چون پرسید از چه است؟ گفتند: از آن که ماه محرم‌الحرام می‌باشد. بار 
دیگر به شهر آمد که نه تها از سور و پذیرایی خبری نبود بلکه ونتی هم خود 
چیزی از همیان درآورده است بخورد به زیر کتک و شتم و ضریش گرفتند و چون 
جوبای دلیل گودید؟ گفتند از آن ماه رمضان‌المبارک می‌باشد و ر گفت: مسخت 
اشتباه نام گذارده, که باید آن را محرم المبارک و این را رمضاذ‌الحرام می‌گفتند! 


۳ 





5 بگیرء بنند» بده دست پهلوون 


. داروی چشم. نخستین داروی خارجی مؤثر در مداوای درد چشم‌های ماده که همه به آن آشنایی یافتد برای 
یک دیگر تجو یز می‌کردند. گرد سفیدی که در آب مقطر حل کرده یا محلول آماده‌ی آن را از عطار و دوافروش 
گرفته می چکاندند. 








خر فااتا هس ت یت _ ور سس وخ تن ۱۵52 
شده به نام خود تمام بکند 

7 تلال که هرد آذون و پید) نشد؟! 

1 بلا ندیده دعا را شروع باید کرد 
دستور علاج واقعه فبل از وقوع. 


1 بلبلان خاموش و خر عر می‌زند 
در تخطه و طرد و مخره‌ی آرازخوان بدصدا. تأسف به فوت یا کار گذاشته شدن 
بزرگان و ؛ساتید معتبر هنر آواز و مثل آن و اشغال جایشان وسیله‌ی بی‌مایه پایگان. 


1 بلبل به با و جغد به ویرانه ساخته, هرکس به قدر همت خود خانه ساخته 
درباره کی که با داشتن هترهای ارزشمند و موقعیت‌های متاسب خود را آلوده افعال و 


اعمال پلید بکند. 
: و در این زمینه نظرات زبر: ۱ 
همت بلند دار که مردانٍ روزگار از همټ بلند به جایی رسیده‌اند 
و 
گر بزرگی به کام 2 شیر در است رو خطر کن ز کام شیر بجوی 
یا بزرگی و جاه و نعمت و ناز یا چو مردانت مرگ رویاروی 


0 بلبل هفتا جوجه میلاره» شیش تاش یسک" یکیش بلبل درمییاد 
جواب کی که همه فرزندانش را بان یکی از آنها که لایق و خلف درآم ده باشد 


بخواهد. 
0 بلبلی میخونه؟ 
یا بلبلی خواندن نظر به بدهکار یا طرف مذاکره‌ای دور از منطی که جواب س بالا بهد 
پاسخ نادرست. 
0 بلکی سنگ تو آستینش باشه 
از داستان کلاغ و بجه. در رعایت حزم و اسحتیاط. 


1 ری از‌مزدم جیگ :۱ زبانی بدون مطرح (شین) که آن را (سین) ا دا می‌نمود. اولین و آخرین منزذن زسان 
پیغمیر اکرم کد پس از ز تال دیگر اذان نگفت و خفرب‌المنل فرق که مأخوذ از آن می‌باشد. 
یلیل خر را ی ی 





:۶ با قندونمکت 


: کلاغ به بچه‌اش گفت: هرگاه آدمیزاد را دیدی به زمین خم می شود بگریز که 
: می‌خواهد برای زدنت سنگ از زمین بردارد. بچه‌ش گفت: سن با دیدنش فرار 
می‌کنم» شاید که سنگ در آستیئش باشد. 








بله د یک بله چغندر' 

نظیر (این گه به اون گاله). یا (این آشغال مال ریش اون)» نظر ناموافق داشتن با وصلت و 

دوستی دو نفر که مورد نفرت گوینده باشد. 
: دروغگویی گفت: پدرم کشاورز برد و سالی یک چغندر عمل می‌آورد که در بیرون 
آرردنش چهارصد بیل‌دار؛ بیل می‌زدند و هیچ یک پیل دار پهلویی خود نمی‌دیدند! 
دروغگری دیگر گفت: پدرم سگر بود و سالی یک دیگ از دست درمی‌آورد که در 
ساختنش صدای چتکش این کش کار را؛ کش کار دیگر نمی‌توانت بشنود! و 
چون پرسید چنان دیگی به چه کار می‌آمد؟ جواب داد برای پختن چفندر پدرٍ توا 


0 بله گفتم, بلا گفتم 
سخن و شکره‌ی زن سیاء‌بخت از وضع و گفتن بله‌ی سر عقد. همچنین از هر بله و 
تولی‌ای که موجب رنج و ضرر و دردسر شده باشد. 

7 بله و بلا! 
تشر مادر به بچه‌ی حرف نشن و که پس از صدا کردن‌های زیاد جواب بله بدهل همچنین 
کنایه به حرف (ب) که مر حرف بلا می‌باشد. 


: تجربه یانه‌ها نتیجه‌ی حرف (ب) را نکیت و حرف (ذ) را نعمت در بانه‌اند و 
این نظر که درباره‌اش آمده است (یه نه بگو نه ماه رو دل نکش). 








به مال مفت رسیدی هلاک کن خود راء که این مواقع کم اتفاق می‌افتد 
به سوری. به مفت‌خور مثل مرده‌خور (عمله‌ی اموات) و عادیان به سفره‌ی دیگران. 
7 یمان تاگست به رنک دندانت شود 
تهدید شوهر در مشاجره به فرار. 
تا بنا به استخاره شد» تسبیی آخون" پاره شد 
بد بیاری؛ پیچیدگی و نیز شعری که با آن کی را عبا و عمامه پوشانده» نمایش استخاره 
ترتیب داده دورش با خواندن آن ضرب گرفته» خم و راست شده می‌رفصید ند در 
تفهیم این که باافراد را به سهولت می‌توان فریفت. به همان گونه که معرکه گیران یا 


۱ جمله‌ای ترکی: این دیگ برای ار چنندر. ۲ تبح آخوند. 

















حرف ب ۱۵۷ 


شعده‌بازان یا جن‌گیران با ادعاهای واهي غیر قابل قول می فریبند. 


۳ 





پنازم خداوند پیروز راء پریروز و دیروز و !مروز را 
طعنه به کسی که برایش تغییر وضع مناسب بوجود آمده باشد. به کسی که از هیچ به چیز 
و چیزتر رسیده باشد. 


0 بنك جونش قرص باشه 
دلداری به بیمار در رابطه با مریض در این تظر که عمر به دتیا باشد» بیماری رفع 


می‌سود. 
۲7 بندش شل است 

به سبک سر سهل‌الرصول. 
تا بو بردن 


استنباط و دریافت رمز و راز 
: از بوی غذا که پی به خود آن برده می‌شود. 





۲7 بوجار لنجونه ؛ از هر طرف باد بییاد بادش میده 
به کسی که طبق موقعیت و پیشامد رنگ عوض بکند. 


5 بودم بودمو ولش کن؛ هسم هسمو حساب کن 
به لاف زن. به گزافه گو» به کی که به راست یا دروغ» وصق چنین و چنال بودن خود 
بکند. 


٥‏ بود مهمان همیشه دلخوش اینجاء نباشد مسجد مهمان کش اینجا 
تعارف میزبان به مهمان ملاحظه کار. 
: مسجد مهمان‌کش مسجدی است در شمال مقېره این‌بابوبه در شهر ری. در این 
داستان که گفته‌اند چون طغرل شاه تلها و نراراً شب به این نقطه می رسد و می خواهد 
از ناچجاری شب را در مسجد مذکور بگذراند. این مسجدی بوده که هر بیگانه در آن 
می خفته صبح نعشش را خارج می‌کرده‌اند که به او ماجرایش را گوشزد می‌کنند. او 
که همه چیز خرد را از دست داده یود تا از نکیت عمر یز خلاص شود همان‌جا را 
اختیار می‌کند. چون ساعتی از شب می‌گذرد. بانگ مهیبی از سمتی از مسجد 
می‌شنود که می‌گرید: تو می‌آبی یا من بیایم که اعتنا نمی‌کند» لاکن چون بانگ تکرار 


۱ دهتانی در حوالی اصفهان. 








1۵۸ قند و نمک 


می‌ شود شمشیر کشیده با خشونت می‌گوید: تو بیا! که ناگهان صدای خراب شدن 
جایی را می‌شنود و همراهش صدای ریخته شدن مسکوک فراوانی بر زمین که چون 
به سراغ محل صدا می‌رود همه را سکه‌های درشت زر معلوم می‌کند که با هسمان: 
باعث تجد بد قوا و تجهیز سیاه نموده طغرل شاه اول می‌شود. 


1 بود ورکه‌وار 
لفظ ترکی؟ همینه که هس. 





۳ بو کن بسین» دلم از دسش بو ګند ګر فته! 
بیان بی معرفت در شکایت و درد دل از مزاحم. 


(» بوگو " مواجپ شیش مامو؟ توقیف بکنه! 
ده مسحر ه در جوابت بینام تهدید آمیز. 


7 بونهی "کو.گوزو نون جووه' 
در جواب بهانه‌تراش. به کسی که تقصیر و کوتاهی» یا عیب و نقص کار خود از دیگری با 
: گویا برای ضرب‌المثل ساز جو و نان آن گازانگیز مملوم شده بوده است! 


2 بوی حلواش مییاد 
نظر به بیمار بدحال. 
: به خاطر حلوایی که جهت اموات می‌پزند. 


0 بوی کباب شنف " رف دید خر داغ میکنن! 
امید و تصوری که خلاف آن دیده بشود. 
: شبیه بسی دانه‌ها که دام و باوعده و وعیدها که فریب و به باد دهتده‌ی هتی و 
حیات بشود! اخذ از چهاریایانی که برای نشان و معلوم کردن صاحب داغ می‌کردند. 
مُھر فلزی را با نام صاحب چهارپا در آتش سرخ کرده به کنل حیوان می‌چباندند. 


۵ بهارون گل بیاره من نمیزم. تابستون وخت کاره من نمیرم» پاییزون لاله‌زاره من نمیرم. 
زمستون عمّق و باره من نمیرم 
در جواب تتبل و زیر کار در رو و جان دوست که هر فرمان را عذری بیاورد. 
: هم‌چنین از نظر علم طبیعی عشق به زندگی. پیر صد و پنجاه ساله‌ای را پرسیدند: با 


بر ۲ شش ماهم را. ۳ بهائه‌ای. ۴ جو است. 


۵ شنف: شنید. شنفت. 





حرف ب ۱5۹ 


این همه علل و عوارض پیری هنوز میل داری زنده بمانی؟ جواب داد تا آن حد په 
زندگی علاعمند می‌باشم که در درون مقعد الاغی جایم داد فضول آن خورده از 
متفذ مخرجش نظر به دنا داشته باشم! 


۵ بهاره پاییزه میکاره؟ ج 
حرف‌های پشت هم انداز کسی که در هر کار و مشکل خود را کار راه‌انداز و مشکل‌گنا 
توصیف بکند. پشت هم‌اندازی و دروغ و دیویل . برداشت از رعیت و زارعی که زمین و 
خودش را فوق‌العاده, مثل قابلیت کشت دو فصل در سال داشتن معرفی بکند. 


0 به اسب شاه گفتن بابو! 
به کسی که از حرفی ناراحت شده باشد. 
: اخذ از سابته که مردم به از این کمتر گفتن» به جرم سوءادب به مقام عالیه متهم و 
گرفتار و مجازات شده, باکه خرد و هستیشان ابود می‌گردید. سابقه‌ای مشمشم! 
که از اسلاف به اخلاف رسیده؛ وجودشان دستاویز زیردستان به فارت و چپاول و 
بهانه جو بی و بهانه‌تراشی سوءاستفاده‌های همه‌جانبه و قدرت‌نمایی و زبان ران شده 
است. نمونه‌اش چوپانی در عهد محمدعلی‌شاه که گوسفندان خود در مظهر قنات 
شاه آب می‌داد و یکی از حیوانات پشگل به آب ريخته که فراشان یکدیگر را خبر 
کرده به جرم جارت به آب شاه گوسفندانش را غارت می‌کنند! 


۳ 





به الحد پدرش سک برینه که سقتو " ورداشت 

دشتام مادر به کودک شیطان آزارنده. 
: مأخوذ از عقیده‌ی برداشتن سق بچه پس از ولادت که می‌گفتند. بر دارنده‌ی سق 
در هر خوی و خصال باشد آن خوی و خصال برگشت به کودک می‌کند مثل: 
بداخلاق بودن که طفل را بداخلاق و در پر خور بودن که او را پرخور می‌سازد. 


0 به امید ..نت نشین» دو تا زورم خودت بزن! 
طبق عادت زمان در هر حرف و حدیث نظر به اسافل داشتن» دستور اميد از غير خود 
بریدن و اتکای به خویش. 


0 به اون نشونی که خودم اومدم ندادی نوکرمو فرسادم بده بیاره! 
حرف کسی که برای از سر باز کردن حواله‌اش به دیگری بکنند. در سنگ و کلرخ 


۱ پرت و بلا دروغ مشهرد. 
۲ سق: رسمی که باید برای باز شدن لقمه در دهان ہس از ولادت نوزاد در حال» ترمی شت په آب دهان تر 
کرده: و به تربت زده به سق او گذارده و به بالا فخار بدهند. 








اتداختن متوقع. 


0 به این شاه جراغ 
شبیه (به این سوی سلمان) یکی از فّم‌هاء قسم به نور چراغ. 
: بسا بودند قسم‌هایی دیگر مانند: به این نمک, «نظر به ان» به این برکت. «باز هم 
تظر به نان» به این شیرین کام» به این برکت مرتضی علی, به این قبله‌ی محمدی, به 
این آتیش «آتش» به این نور محمدی. 


0 به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد» زنند لشگریانش هزار مرغ به سیخ 
سودجویی اطرافیان هر بزرگ از رفتار او چه به درستی و پاکی و مردم‌داری؛ چه به جور و 
ستم و تعدی. 





7] به پیفمبران کبر نیست! 

جواب مهمانٍ بی دعوت» جواب کسی که به او از پیشقدم شدن در آشتی و توسط و مثل 

آن ايراد بشود. 
: کی ادعای پیفمبری نمود و معجز خود اطاعت درخت خواند که به فرمانش به 
نزد او می‌آید و چون خوادتند و فرماندن داد و درخت حرکت نکرد. خود به طرف 
درخت رفته و گفت.... 


۲7 به تریج ' قبا بر خوردن 
9 که اندک شوخی و جدی‌ای را به خود گرفته ابرو ترش می‌کنده در این مصضمون» 
که حرفش نزده به تریج قاش برمی‌خوره. 





2 به تنبل یه فرمون بده تا صد تا پند پدرژنه یادت بده 
عذر و بهانه‌ای که تنبل برای اتجام ندادن فرمان پیاورد. 
: پدری پسر تنبلش را فرمان داد سنگ یک من " را بیاورد. گربه‌ای در اتاق بود 
گفت: این گربه را چند بار کشیده, درست یک من می‌باشد. گفت: نی درم" را 
یاورد. گت: دم این گربه درست نیم درع می‌باشد. گفت: ند باران می‌آید. گفت: 
این هم‌الساعه از پیرون آمده, دست به پتتش بکشد اگر تر شود پاران می‌آید. 


لا به تنور سرد نون نمی نندن 


پنوٍ به وعده‌ی دروغگو دل تبستن» اقدام به کار نامطمئن نتمودن. 


.١‏ صجاف. ۲ هر من معادل سه کیلو. 
۳ هر ذرع معادل یک متر و چهار مانت. 


حرفل ِح(۱۳ 
: که تنور سرد اگر چه خمیر را به خود نگه می‌دارد اما آن را نان نمی‌کند. 


5 به جای شمع کافوری» جراغ نقت میسوزد 
غیر دلخواهی را به جای دلخواه دیدن. 
: لطیف‌ترین نور» نور شمم و کثیف‌ترین آن روشنایی از نفت معلوم شده بود. 
7 به جلزو ولز افتادن 
مثل در سوز دروغ و تهمت و مثل آن افتادن. 
: گرفته شده از گوشتی که در روغن داغ بیندازند. 





ا به جپق مردانه‌ات قسم 
قسم لوطیانه» قسم داش مشدی‌ها به هم. 
: از هفت رصله لوطی‌گری یکی هم چپق معلوم شده بود. 
5 به حق چیزای نشنیده! 
تعجب از حرف و عمل نشیده ندیده. 
: مثل تعجب از کار خلاف سنت. مانند دختری که بزک و پری که جلو پدر با 
بزرگتر بچه‌ی خود بفل بکند. 





7] به خاک سباه نشاندن 
به ذلت افکندن سرمایه کی به باد دادن. 





۲7 به خدا رسیدن! 
دچار رنج و عذاب سخت و هواک شدن. 
: نظر به نفس آخر افتادن و به مرحله‌ی هلاک که تلاقی با خدا باشد رسیدن. 


۵ به خرش چش گفتن 

از حرفی ساده بد آمدن» به کی که اندک حرف و ایرادی را به او برخورده ناراحت 

بشود. 
: در آن حد زودرنجی که حتی اگر خرش را با گفتن (چش يا مُش) بخواهند متوقف 
بکنند! در بعضی شدت گنه دماغی تا بدین حد که وقتی با خواهر امّی بر معلمش 
به زیارت حضرت عبدالعظیم رفتيم و پسرش نمی‌توانت زیارننامه را صحیح 
بخواند و به او گنتم اتتضای شغلیات ایجاب می‌کند عربی‌ات را تقویت بکنی» پس 
از پانزده سال مادرش را شنیدم از ان زمان برایم منتظر پیشامدی ہس خطرناک 
بوده تا دلش خنک آن سخن که پسرش را گفته‌ام عربی اش را تقویت بکند بشود! که 


باید بگویم پس از کینه‌توزی و بدطینتی سطح شعور نگریسته شود؟!! 


1 به خر شده‌ام راض» خر هم میکنه نازی 
حرف کسی که از درماندگی به کاری متوسل به بی‌مایه‌ی آن شده او نیز برایش پشت 
چشم نازک ' بکند. 
0 به خ رکشیدن 
یکی از دشنام‌ها در منازعات و خط و ئشان کشیدن‌هاء متل این ناموسش؛ یا ناموست په 
خر خواهم کشید. 
: یکی از تلبیهات که غالباً از طرف آشرار و راهزتان در اتقام تعصیات مذهبی به 
عمل می‌آمد این بود که زنان تافله را از پشت بر رری خر مامه خوابانیدهه به 
سویشان خر تر می‌جهانیدند. 
ا به درک اسفل السافلین؟ 
بیان به غیظ در عکس‌العمل تهر و رفتن کسی» مئل زن با شوهر با خدمتکار و مثل آن. 
2 به در میگم دیوار بشنف يا به در میگم دیوار تو گوش کن 
گوشه زدن و به کنایه گفتن اظهار گله گذاری یا نشان دادن عیب و ايراد کسی به طور 
غیرمستقیم کی را در حضور شخص موردنظر مخاطب رماندن حرف خود قرار دادن. 
یا به همین منظور داستان و حرف شخص مجهرلی را برایش وسیله‌ی تفهیم قرار دادن. 
1 به درویشه گفتن در دکونتو ببند, دسشوگدوش در دهنش 
:از آن که دکان و تجارتخانه و محل رزق درویش و گداء بیان و سخن و التجای او 
می‌باشد. 
۵ به دست پس میزنه: با پا پیش میکشه 
از طرفی رد تعارف و از طرفی متمایل بودن و خواستن. 
به دنک دنک قبامت 
قسم غیرموکد. در رد نظر یا خواسته کسی مثل فرزند» یازن و شوهر در خواهش‌های هم. 
ا به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو 


۱. پشت چشم نازک کردن: بی‌اعتنایی؛ رو برگرداندن: کم‌محلی. 
۲ اسفل‌الافلین: پایینترین درجات دوزخ: قعر جهنم. 





جرف ي ۱۶۳ 





تکلیف آزاده زیستن و دل به شخص و محل واحد نتن. 
: به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار 
که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار 
نه در جمن گل رویین و سبزه‌ی چمنی ست 
درخت‌ها همه سبزند و بوستان پر بار 
1 به ه رکجا که روی آسمان همین رنگ است 
تسلا و دلداری به برگشته بخت و به کی که بخواهد به خاطر گرفتاری و عقب‌ماندگی 
ترک یار و دیار بکند. 
: با مصراع نخست آذکه بگوید: مرو به هند برو با خدای خویش بساز به هر کجا.... 


1 به هر کی هرجه داده‌ن از تو گهواره داده‌ن 
نظر به موروئی و انتقالی بودن اخلاق و صفات افراد. 
: شبیه (هرکه مرچه دارد از شکم مادر دارد) یا (از پر فتداق دارد) اصلی مسلم که 
فرزندان میرات‌داران پدر و گاهی تا چند پشت انتقال گیرنده‌ای از اسلاف بودی 
لاکن کمتر دیده شده کسی جر معایب و جهول خود از ايشان قول بکنند. به این 
صورت که هوش و درایت و فهم و ابتکار و مرچه مثل آن را قایم به ذات خود و 
زشتی‌ها و عواقب سوء آنها را از ارث و معایب آنان منظور می‌نمایند. طبق همه 
مایل از این قبیل که اگر خوب شده باشد خودشان و اگر بد شود. از پدر و مادر 
می‌باشد. 


[] به رک نکش خورده! 
نظر به تن فروشی و بدکاره‌ای که دچار تیره‌روزی و ذلت شده باشد. 
: به آن‌خاطرکه با صاحب‌مقامان آنزمان توفیقات و ترقیاتشان از چنان راه‌ها دیده 
شده بود! 
1 به رندان می ناب و معشوق مست. خدا مبرساند به هرجا که هست 
نظر دراویش و اهل توکل» معتقدین به رزق مقوم. 
۵ به روباهه گفتن شاهدت کیه؟ گفت دمب ! 


7 به روی داز کسی میرن نه در وازش 
برای مهمان چهره‌ی گشوده‌ی میزبان مطرح است نه سفره‌ی گنوده‌اش. 


ص 


آ5 دمم 


۱۶۴ ۰ نمک 


: مربوط به‌اکثر شون در زندگی که چه‌باروی ترش خواهان را از مطلوب بیزار بکند؛ 
چنان‌چه درباره‌اش (نه شر شتر نه دیدار عرب) و (بخشیدن عطا به‌لقا) آورده شله است. 





0 به زبون خوشت؟ به پول زیادت؟ به رای ' نزد یکت؟ 

و کی که وین در جذی ین درا GS‏ ای ده بت 
n EL I‏ پشت‌کوه فلان رفته» خود را در اختبارش 
گذاشته شته, پول سیاهی " دریافت بکند و طرف گفت: به زبون... 








به زمزم میساشه! 

به کسی که به طرف اعتقاد عموم اهانت بکند. بدگوي بزرگان و دانشمندان» خلاف‌نظر 
دیگران درباره‌ی کسی حرف زدن. مانند این که کسی را همه وصف علم و صفات 
پستدیده نموده» او رد ایشان بیاورد. 








به سگه گفتن جقدر پیر شدی؟گفت سکی وق بی خودی زدم, که به کلاغ هم گقته شده 
که به کلاغ هم گفته شده است؟ و این جواب: از بس قار بی‌خودی زدم. به فضول» به 
کسی که دخالت بی‌جا در کار و حرف و حدیث دیگران بکند. 


۵ به لابه "کشیدن 
به دردسر بزرگ یا زحمت سخت انداختن دشوار گرفتن؛ به سادگی تن به رضای کار و 
ممامله‌ای ندادن. 


7 به سیم آخر زدن 
خود را از هر قید و تکلیف و حرمت و آبرو رها ساختن. 
: جریان برق‌های اولین با سه سیم په اطراف می‌زسید که یکی از آن سیم اتصال 
چبراغ‌های کو چه خیابان‌ها بود و دومي آن برای دکاکین و خانه‌ها و آخر ب بن آنها سیم 
(فاز) به نام (شاه سیم) که خوردن و دست زدن به آن باعث پرت شدن و هلاک و 
رهایی از قید زندگی می‌گردید. 


۰ ۰ Aa‘ ۴ a 
لا پهس به سرزنسس نمییرزه‎ 
بی‌ارزش شمردن کمک یا محبتی که ست و سرزنش به دنبال داشته باشد.‎ 
نظیرش (هزار من گوشت شکار به یک چس تازی نمی‌ارزه).‎ : 


0 بهشت آنجاست کآزاری نباشد» کسی را باکسی کاری نباشد 


۱ رآه. ۲ پشیر. بی‌ارزش ترین مسکرک. 
۳ قلابی که قصاب‌ها به آن لاشه‌ی ملبوح می‌آویختند. ۴ بهشت. 




















حرف ب 


اهمیت فارغ‌البالی از دخالت و مزاحمت دیگران. 
: واين نیز بهشت عرفا: 
جانا بهشت صحبت اران همدم است دیسدار یار نامتتاسب جهنم است 








به شترمرغ گفت‌ن پپ رگف شترم. گفتن بار بب رف مرغم 
0 به شتره گفتن جرا شاشت پسه؟ گفت چه چیزم به همه کسه! 
به کسی که کارهای خلاف قاعده بکند. 
5 به شتره گفته‌ن جرا گردنت کجه ؟ گفت کجام راسسه 
به کج رفتا به خلافکار؛ به کسی‌که معرفی به کجی و دروغ و تقلب و امثال آن شده باشد. 
0 به شل گفتن چرا بد میرخصی؟گفت اتاق کجه 
عذر نامربوط مشابه عذر بدتر از گناه. 
٥‏ به شیکار میکه بدو به تازی میگه بیگیر 


دو دوز" بازی» دررویی: فتنه گری از طریق دوستی با طرفین؛ دوبهم‌زنی و فته‌انگیزی به 
صورت خیرخواهی و صلح‌طلیی. 
: از رماندن شکار به طرف دام یا نشان دادن دام به صید جهت فرار. به صورت 
مٌصلح يا محَرم افاد نمودن و حرف این به آن بردن» مانند وایستن دلال با طرفین 
معامله که به خریدار می‌گوید تَخّر» و به فروشنده می‌گوید بفروش يا په عکس. 








به صحرای کربلا زدن 
به‌طور ناگهانی روی سخن به جانب دیگر معطوف نمودن» مقدمه‌چيني به‌خاطر منظور 
خا 

ص. 


: گرفته شده از گریز روضه خوان‌ها در آخر هر مطلب ر موضوع را به صحرای کربلا 
برگرداندن. 








به صورت سکه یه پول سیاه درآوردن! 


بی ابرو کردن؛ خفیف و بی‌ حرمت و آرزش نمودن در حد بی‌ارزشی پشیز. 





7] به صورت گرگ سیاه درآ وردن؟ 
درد دل زن سیاه‌بخت از بی‌ارزشی در نزد شوهرء که به چشمش به شکل گرگ سیاه شده 


۱. تقلب در نوعی بازي قمار, 























۱۶۶ قند و نک 


: غالباً در رقیب و هوو داشتن یکی از دلایل سیاه شدن را په کار بردن جادو جنبل 
وسیله‌ی رقیب یا هوو می دانستند. عقیده‌ای بود که به کار بردن پیه گرگ به کار برده 
شده را از نظر خلایق و چنان‌چه با نیت شخص به خصوص عمل بشود او را شه 
گرگ سیاه می سازد و از دستوراتش مالیدن به تن» مالیدن به لباسء به خورد دادن و 
امثال آن بود! مهملی که اگر دارای خاصیت بود هیچ گرگ نر و ماده که خود صاحب 
آن پیه بودند. به نظر زوج جلوه ننموده, نسل‌شان منقطم می‌گردید. 


0 به عناب و سپسون, بخواب دو زاری بسون 
به مناسبت وضع و حال زمان در توقیق بدکاران و عقب‌ماندگی و ذلت پرهیزکاران تشویق 
به تن‌فروشی و مثل آن به غیظ. 
0 به قاط ر گفتن ننهت کبه؟! گت بابام اسبه 
بی اصل و نبی که بخواهد جهت خود به نام این و آن کسب مزلت بکند. 
: از آن که در تولید قاطر اسب نر به نحل خر ماده می‌بندند. 


0 به قدش نیگا نکن نصفش زیر زمینه 
توجیه کوتاه قد در حیله گری. 
: کوتاه قدان را محیل و بلند قدان باریک اندام را کم‌عقل می‌خواندند. حرفی که در آن 
مأخڌ و مببایی بر آن نمی‌توان نهاد. 


0 به قرمساق یازدهمی! 
: زنی که نه شوعر نموده, همه را به گور کرده بود کنار بستر شوهر آخرینش که به 
حالت احتضار انتاده بود نته به تظاهر موبه سر داده» پرسید: بعد از خودت مرا 
په که می‌سپاری؟ شوهر جواب داد: به.... 





۲7 به قصابه گفتن استخونات مونده, گفت هنو ! آشناها نیومددن 
زبان معامله با خردی. 
: خودی‌هایی که در رودربایستی و اعتماد» سلب اختیار و اظهارنظر از خود نموده. 
همان یاعث مفیویتشان می‌شود. 
0 به قفس بسکه بماندم چمن از یادم رفت 
در اجبار به کناره‌جویی از مردم و خاموشی گزیدند. 


۱ هنوز. 








من ر و ا ج سه را ب 
: با مصراع درم: (بس که خاموش نشتم مخن از یادم رفت). 


1 به ک سکسونش نمید م» به همه کسونش نمید م» به گس میدم که کس باشه» دور قباش اطلس 


خودشادی» در ارزش دختر در بازی دادن و نوازش از طرف مادر» آرزوی تعالی اولاد 


1 به کک بندو که رقاص خداس 
اخاذه جیبکن» متوقع»ء گداصفت» کسی که به بی‌ارزشترین چیز چشم و بر روی کمترین 
: در تعریفی لُغز مانند از چنان کس. که در کندن و اخذ حتی کک بدان چابکی از 
دستش نمی تواند فرار بکند. از چالاکی و پر جست‌وخیزی این حشره سخن بعد که 
(کک گفته گیر کور نیفتم: از دست چشم‌دار فرار می‌کنم) از آن که چشم‌دار پس از 
گرفتن می‌خواهد از کم و کیفش سردرآورده حشره فرصت بافته» فرار می‌کند و کور 
چون حاجت به آن کار در خود نمی‌بیند به همش می‌مالد. و لفظ (کورمال) از همان 
آمده است. قاعده‌ی گرفتن کک برای بینا آن است که با دیدنش انگشت تر کرده به ار 
بچسباند, 


fv 


1 به کلاغه گفتن چرا پیر شدی, گفت بسکی قار ببخودی زدم 
با روایت دیگر در این رابطه منسوب به سگ؟! که از بس وق بی‌خودی زدم. نظر به 
بداخلاق» پر سر و صدا؛ غرغرو؛ پر ایراد. 
7" به کوری چشم ولنگار به کوری چشم حسود 
حرف کسی که درباره‌ی زندگی و آسودگیش حصرت خورده یا به روبش بزنند. 
1 به .. نش میکه دتبال من تیا بو میدی 
آدم متکیر پرافاده» خود سند. 
2 به کی بگم که یه دردمو چن تا نکنه؟! 
مشکل دوم مسئله در توانستن ابراز و اظهار درد» از ترس شماتت و دیدی دیدی درد شنو. 
:در تعلیم پدری به پسر در این معتی که پسر تاجری شتابان و هولناک خود را به 


دامان پدر انکنده گفت: اگه نمی‌دانی بدان که شتیدم کشتی مال‌التجاره ما غرق شد. 
پدر با تلدی‌گفت: مبادا این‌راز را برای دیگری فاش‌کنی‌که مصیبت همراه با شماتت 


۱ کک با کیک: حشره‌ایست ریز پردار: یاه با نیش و زهری سرزنده‌ی خارشدار: با پومتی سخت و مقاوم. 





۱۶۸ قند و نمک 


مردم دوبرایر خواهد شد 





1 به ک.. کاو زدن 
تلف کردن. نفله کرد از بین بردن. 


به کیشی مییان, به فیشی میرن! 
بی ثباتی افراد در دوستی و ارادت و مثل آن. 








0 به گربه شدم راضی گربهم میکنه نازی 

طرد شدن و عدم قبول قرار گرفتن از طرف بی‌ارزش و بی شخصیت. 
1 به کربه گفتن گهت درمونه: خاک ریخ روش 

ناز و ادا و امتتاع کی که مورد روای حاجتی باشد. 

: تیجه‌ی ترییتی‌اش نیز این که گربه» پلیدی خود بپوشاند. 

(] به گرد پا نرسیدن؟ 

نرسیدن به دزد در حال فراره نرسیدن به دونده‌ی گریزان ترصان» دسترسی نیافتن به 

بدهکار و کلاهبرداری که باید از او قطع امید بشود. 
۵ به گنجیشکه گفتن منار به کو.., گفت یه چیزی بگو بگنجه 

خارج از ظرفیت و توان خواستن و دور از واقعیت حرف زدن. 
1 به لعنت خد! نمی ارزید. یا نمی‌ارزد 


: در آن حد که حیف فرستادن لعنت باشد. 





7 بهلول و خرقه» نون جو و سرکه 

سبکباری و آزادگی. 
: مارون‌الرشید از بهلول وضع حسابرسی آن دیا را پرسید؟ بهلرل گفت ساج نانپزی‌ای 
حاضر نموده زیرش آتش کنند و به هارون گفت پا بر روی آن نهاده, دارایی خود 
شرح بدهد. هارون جز به بیان چند قلم آن که: تخت دارم سلطنت دارم؛ حرصرا 
دارم» مملکت دارم خزانه دارم که آنها را هم به شتاب گفت تادر نشده نتوانست تاب 
بیاورد و بهلول پا بر روی ساج گذارده, گنت بهلول و خرافه. نان جو و سرکه و آن 
طرف جهید و به هارون گفت وضع حساب دنا را هم در آخرت به همین صورت ببین. 


۲ به مرگ گر فته به تب راضی بکنه. يا به مرک میگیره به تب راضی بشه 











حرف ب ۱۶۹ 


سخت گرفتن مصلحتی مشابه حکم مصادره‌ی دارایی در برآبر کشته شدلا 


1 به موش مردگی زدن؛ موش مردگی 
خود را به مظلومیت زدن جهت تحریک رقت و عطوفت. 
: چون موش وسیله‌ی صید کننده صدمه می‌خورد خود را به صورت رده 
بی حرکت می‌اندازد تا صیاد او را مُرده پنداشته, دست از او بردارد و چون خطر رنع 
شود برخاسته: فرار می‌کند. 


O‏ به ناخو, گند ید ه حساب نکردن 
نشال دادن حقارت» بی‌اهمیت شمردد. 
: غالبا در بی‌مقدار دانستن خواستگار و سخن جواب کننده. 
۲ به ناف بستن 
دشنام غلیظ و جانانه به کسی دادن» سحن تأثیرگذارنده‌ای که تا به اندرون شنونده اثر 





ا به نون نرسیده به جون رسیدن 
که به این صورت ادا می‌شود: رفتم به نون برسم به جون رسیدم. 
7 به وللاهه که صفه‌ی قَمَمَه 


تأکید سخن» قبولاندن حرف خود به ادای قسم جلاله. 


7 به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو 
سخن نصیحت‌گونه کسی و چیزی بر دل نبستن» خود را در قد و بند عشق فرد واحد قرار 
ندادن. 


0 به هر سازی رقصیدن 
تمکین و اطاعت داشتن؛ هر تکلیف و دستور را پذیرفتن. 
: اظهار و بیانش که غالباً در مشاجره‌ها می‌آید به این‌گونه است. به کدام سازی زدی 
که نرتصیدم؟ سازی مونده. زده باشی که نرقصیده باشم؟ به چه سازت برقصم؟! 
7 به هوای بهاری و کون بچه اعتبار نیست. يا اعتبار نمیشه کرد 
کنایه در انکار؛ به قول و حرف دروغگو. 


0 به هوای کفش ساغری مردوم چاروق قاطری خودشم گد اشت 








۱۷۰ قند و نمک 


ناامید شدن به خاطر امیدٍ واهی داشته خود به خاطر تداده دیگری که درباره‌اش اميد 
بدهد نهادن. 


ت به یادگار نوشتم خطی به دلتنگی به روزگار ندیدم رفیق یکرنگی 
درد دل و شکره‌ی وفا ندیده, کسی که حرف کسی که صدق و وفا و حقیقت ندیده باشد. 
: غالباً این بیت در دبوار میخانه‌ها با عشرتکده‌ها نوشته می‌شد. دو مکانی که در آن 
دوستان ریایی تروت و دارایی دوستان به باد می‌دادند. 


۵ به په ورش 
در جراب. یا مقابل کسی که اظهار قهر» یا از خوردن و گرفتن چیزی قهر بکند. 
: که به این‌گونه به زبان می‌آمد: (به په ورش که ناز داره» تو صد خونه آراز داره). (به 
اون ورش که خال داره حکم مچّر سالار' داره). (به اون ورش که داد دار خاگین" 
نخورده باد داره). 


0 بیا خوبی کن,. .. ن بچه‌ی ینیم بذار! 
خوب نمایاندن زشتی و بدی. 


1 بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش بر همه آفاق زد 
: بی‌ادبی‌های افراد که به نسبت دون‌مایگی و بلندپایگی‌قان همه کس را دیده» 
شنیده, تجربه شده است. مثل بی‌ادب در لشظ و بیان و دله دزدی و جسارت و 
خارت در حد شأن و بی‌ادبی در حد و مقام امثال چنگیز و مشابه آن که آتش به 
جهانی انکنده» سرزمین‌ها ابرد و سیل خون‌ها روان بکند. 


ا بیادب محروم ماند از لطف رب 
یکی از تعاریف بی‌ادب ندانتن قرار و قاعده و نظم و نسق و اخلاق و صفات حسنه 
بوده» ناگزیر که از الطاف و مراهب اطرافیان به دور مانده که همان محرومیت از الطاف 
الاه می‌باشد. 
: به همین خاطر هم بوده که شاعر مصراع اول بیت را (از خدا خواهيم تونييِ ادب) می‌اورد. 


۵ ییا زیونمو ببر! 
در جواب کسی که از نصحت و راهنمایی و مثل آن ابرو ترش بکند. 


۱ صپه‌سالار. 
۲ غذایی از آرد و تخم‌مرغ و زعفران که هم زده در روغن داغ کرده بريزند. که اگر روغنش کافی باشد باد کرده 





حرف ب 


1 بی‌پولی يه عیبو صد تا میکنه» پولداری صد عيبو به عیب 
چنانچه گفته شده (پول داشته باش» کوفت داشته باش). 


0 بی پیر مرو تو در خرابات - هرجند سکندر زمانی 
0۵ بیچارگی و بخت بد و گردش ایام هرچند قدم پیش نهم باز پس افتم 
: آرزومندم کی را هرگز این حقیقت تجربه نشود. 
07 بیجاره آن کسی که گرفتار عقل شد. خوشبخت آنکه کره خر آمد الاغ رفت 
شک نیست که این سخن جاهلی باشد که خود را عاقل انگاشته دجار شده است؛ چه 
تنها نور هدایت. عقل درست نه عقل خود پندار شتاخته شده؛ در این بیان که (خدایا آن 
را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی؟). 


7 بیچاره اگر مسجد آدینه بسازد ‏ با طاق فرو آید و با قبله کج آید 
شبه (هرکی را که بخت برگردد اسب او در طویله خر گردد). 
: غالبا مساجد پس از ساختمان: محرابش منحرف دیده می‌شد که آن را بانی و 
سازنده حمل بر بی‌طالعی خود می‌کردند در حالی که بايد حمل بی‌علمی و 
بی‌اطلاعی خود که قبلاً باید ومیله‌ی دانشمند قطب‌شناس, قبله‌ی آن معلوم کننده 
پنماید. چنین ماجد را به کاشی‌ای (فبله کمی به طرف راست يا به طرف چپ) 
توشته کنار محراب نصب می‌کردند. 


7 بیچاره بد اشتهاس! فقط قیمه و قرمه‌سزی رو دوس داره با باقی خورشتا! 
درباره‌ی پرخور يا حیزء یا شهّوی به حریص که بد و خوب نشناخته» از دم گرفته جلو 
بر ود. 

0 بیچاره حالش خیلی بده! بطوری که دیگه غیر پول هیش کی رو نمیسناسه! 


به مزاح و متلک به پولدوست. به کی که جز حرف پول و آنچه که مرجوع به پول شود از 
او شنیده نشده یا نمی شد. 


۲7 بیچاره شیطونه 
به کسی که طرق مکالمه را به دلسرژی بیچاره معرفی بکند. 
1 بیچاره مرغا که هم تو عروسی کشته میشن هم تو عزا 
شبیه کردن خود به مرغ در بی‌طالعی و تیره‌بختی و از همه‌سو مورد ستم و رنج و مواخده 





۱۷۲ قند و نمک 
قرارگرفتن: که مثل مرغ می مونه اشاره به آن می‌باشد. 

0 بی چا کی دهن 
ہد دهن» کسی که دهان فحش و بد و بیراه داشته باشد. زبانی بی‌اختیار داشتن در 
بی حرمت نمودن این و آن. 


5 بی چشم و روییش مث گربه میمونه 
نظر به بی‌اعتنایی گربه به اعانت صاحب. 





1 بی حرف پیش 
خواهش‌گوته از خدا در به هم نخوردن و وارونه شدن نظر و پیش‌گویی و محاسبه. 
۵ بیخ خیالش 





که مقصود (بی خیالش) می باشد» حرف بی خیال» بی‌مسئولیت. لاابالی؛ در جواب کسی 
که او را یادآوری به انجام کار یا پرداخت قرض یا تعهد بکند» در این معنی که تر هم ولش 
کن» به همانگونه که من او را بی خیال شده‌ام. 





7] بیدار علی باش که جر تت نبره 

ترجه دادن به مواظیت و هوشیاری. 
: تکیه کلام درادیش بر توجه دادن سرید به ذاکر و متوجه بودن به على و مدد 
از ار خواستن در کارهاء بدون آن که همت خود ایشان را هم در مسقصود دخالت 
بلاهلل. 


0 بیرون روشن کن و تو تاربک کن 
درباره‌ی زن یا شوهری که با همر در خاته و اهل آن» سرسنگیتی و بی‌رغبتی و با غیر و 
خارج از خانه خوشرو شیرین زبان و چبندگی داشته باشد. 

تا ببرون نرفتن بی‌بی از بی‌جادر به 
در تکذیب عفت و این که خانه‌نشینی و مستوره بودن کلاً از سوانع در کار می‌باشد» 


بودنش از موانم در کارش می‌باشد. 
: نظیر: خونه موندن عروس از بی‌چادر به. 





1 یریک 





حرف ب 
بر زدن ‏ زل زدنه خیره شدن» بدون حرف و حرکت چشم به چشم کسی دوختن. 


1 بی‌زبون بهتر از بدزبون 
نظیر و در معتی: لالی بهتر از یی‌کمالی. 


ا بیستون را عشق گند و شهرتش فرهاد برد 
نظر به رنج و مرارت کاری که از دیگران و اسم و سود و شهرتش نصیب غير بشود. 
: همراه مصراع دوم آن در مضمون: رنج گل بلبل کشید و برگ گل را باد برد. مثل 
بنایی و عمارتی که زحمت و رنج و مرارتش را مهندس و معمار و بنا و عمله کشیده. 
اسم و انتخارش برای صاحبش باشد.... 
ح بیشتر کوزه تو راه آب انبار میشکنه 
یشتر تلفات از جان و مال در راه طلب است. 
0 بی‌غیر تی؛ پرنعمتی 
متلک به بی‌تعصبی به وسیله‌ی ناموس یا نوامیس که به جاه و جلال و موفعیت رسیده 
باشد, 





0 بیکاره! جوالدوز به تخمش مبزنه داد میزنه! 
به کسی که برای خود تولید دردسر بهوده بکند. 


0 ببکاری؟ باعث بیماری 
بیکاری که موجب خیالات فاسد و فاد انديشه که موجب بیماری می‌باشد. 
: از نظر نگارنده اگر بزرگترین عیب سوال بشود جوابش بیکاری می باشل که نه تنها 
امالمفاسد بلکه يدر و مادر مفاسد می باشد. 


0 بی‌کتاب 
یا لاکتاب» تهمت لامذهبی؛ بی‌دینی» دشنامی که به کار گره افتاده داده بشرد. 





۵ بیگاری بهتر از بیکاری 
آدمی اگر خود را به کار بی‌مزد هم مشقول کند» به از آن است که خود عاطل و بیکار 
بگذارد. 


ت بیل که کار به کار زمین نداش چوب به کونش نمیکردن!! 





1 در مهم خیره شدد. 





۱۷۴ قند و نمک 


درباره‌ی کسی که بگویند به خاطر دخالت در امر سیاست يا بزرگ و صاحب مقامی 
گرفتار شده است. 


0 بیل‌زنی؟ باغچه‌ی خود تو بیل بزن! 
به درمانده‌ای که وعده‌ی کار راه‌اندازی و دستگیری و اصلاح کار دیگری بدهد. اگر کار 
کتی برای خودت کار کن, اگر دلسوزی برای زن و بچه‌ی خودت دلسوزی کن و امثال آن. 
به کی که فضولی در کار دیگری یا دیگران بکند. 


1 بیلیطش بُرده شش ما بچه‌داری بهش افتاده! 
نظر به کی که به او کار بهوده تحمیل شده باشد. 


: ضرب‌المکلی که از زمان رواج بلیط های بخت‌آزمایی به ظهرر رسید. 


0 بیمار باشی بیکار نباشی 
عذمت بی‌کاری و ضررش که زیادتر از بیماری می‌باشد. بلکه خود بی‌کاری که بیماری 


بیاورد. 


1 بیمار خوش آشتها بهتر از سلامتِ بی‌آشتها 
نظری درباره‌ی بیماری که میل غذایش برجا باشد. 
: چه نیروی غذا موجب مقاومت بدن و تقارم بدن که دفع کننده بیماری بوده در 
حالی که بی غذایی موجب ضعف که خود بدترین بیماری‌ها می‌باشد. 


0 بی‌مابه فطیره 
بی زحمت و خرج انتظار ببهوده است. که زیادتر نظر به لزوم پرداخت رشوه می‌باشد. 





1 بیمیر تا عزیز شی 
توجه به مردهپرستی» نظیر: اگه می‌خوایی عزیز شی یا دور شوه یا گور شو. 





بی‌نیازی و سرافرازی 
آدم بی‌توقم و آزاده همیشه سرش بلند است. 
: دست طلب که پیش خسان می‌کنی دراز 
پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش 
۶ ۶ + 
به سرو یکی گفتا هیچ میوه‌ای نمیآری جواب داد که آزادگان تهیدستند 


7 بی وفایی مر جهھ عیبی داشت که پشیمون شدی وفا کرد ی !! 





حرف باس  _‏ +۱۷ 
از تعارفات دوستانه. 


تا ببوه‌زن کره دار خونه‌رو خراب میکنه بیسوه‌زن مایه‌دار جیگرو کباب میکنه 
معایب زنی که از شوی دیگر فرزند یا فرزندان و زنی که ثروت و استغنای از مال شوهر 
داشته باشد. 


0 بییاره در خونه ده برابر بیگیره 
به کسی که چیزی را شکسته آن را کم ارزش يا رفع قضا بلا و مثل آن قلمداد بکند. 
: در این توضیح که برای تهیه‌ی یک استکان بی‌ارزش که مثل بقیه‌ی استکان‌ها, یا به 
دست آوردن بشقابی که دست با سرویس آن ناتص نماند چه‌باروژها و هفته‌ها که 
باید گرد شهر, از بازار و خیابان و سمسار وقت و کار گذارده, آبا آخرش هم پیدا 
شده یا نشود و برای شکننده قیمت آن به نظر می‌آید که آزار آن زیسادتر از اذیت 
دنبال کشتن آن می‌باشد. 


۷۰ 


£ 3 


7 
مس‎ E, 


0 پا به سنګ خوردن 
گرشمال شدن. بند ناپذیری که از گردش زمانه تنبیه بشود. 
: کسی کو تیاموخت ز آموزگار بیاموزدش گسردش روزگار 


۲ پا تو از کفش من, یا ما بیرون بکش 
اخطار و تهدید به مزاحم» فضول» بدگوی, کارشکن و مئل آن. که پاتو» تو کفش من نکن» 
هم می‌گفتند. ۱ ۱ 
: مأخوذ از بچه که به عشت مشل بزرگترها شدن کفش آنها را بپا کند که در شأتش 
دیده تشد تشرش بزنند. 


1 پاء تو پوست گردو 
دچار دردسر بزرگ شدد. 
: یکی از تیبهات درباره‌ی گربه‌ی آزارنده این بود که دست و پایش را با قير در 
پوست گردو بچسبانند. 


AA 


5 پاتیل هرچیام سفت باشه باز میتراشنش 
ثروتمند هرچند هم ممسک و چشم‌تنگ و لئیم باشد» از دست فقیر و ارباب توقع در امان 
نمی ماند. 





0 پاچه پاره 


پررو» دریده» بی حیا» و به لفظی از آب گذشته. 


قند و نیک 


: نظر به دریدگی دامنء یا پاچه‌ی شلوار, از بدکارگی. 








پاچه ورمالیده 
: نظر به قاطرچی‌ها که از زشت خوترین و بی‌چاک دهن ترین اضراد بودند. و از 
نشانه‌هایشان که قاطرچی معلوم می‌شدند این بود که پاچه‌های خود را ورمالیده تا 
نزد یک ژانو و گاهی زیادتر لوله کرده بالا می‌کشیدند. 
0 پارچه‌ی شل با آهار سفت نميشه 
تنبل و بی‌استعداد با تشویق با تبیه کارآمد نمی‌شود. 
ا پارسال دوس ۲ امسال آشنا 
به دوست یا آشنابی که بعد از غیبت و مدت طرلانی دیده بشود. 
٥‏ پارسال گاز میگرفت, امسال لقت" میندازه 
به کی که شوخی با لگد بکند. همچنین به طعنه به افرادی مئل لشوش» یا آژان و مأمور 
بلدیه که به خاطر تلکه با لگد زندگی و باط مردم به هم بزند. 
پار مُرده‌م پیرار مردهم» به عهد احمد مختار مردهم 
نقل قول از بدهکاری که منکر شده یا بشود. 
: یکی مرد و وصیت کرد او را تا نکیرین مرده‌ی قدیمی‌اش انگاشته در شب اول قبر 


سال و جوابش نکنند در پارچه‌ای مندرس کفن بکنند و چون مرد و انکر و منکر به 
سراغش آمدند کفن خود نشان داده گنت: من پار.... 


7 پاش روپوس خربزهوس 


سست و لغزنده دیدن شغل و مقام کی شاغلی را که در صدد انفصالش باشند. 
: به دشملی و بردن آبروی حریف در کشیدن علامت " دسته‌های سینه‌زنی و حمل 
مشعل " و مثل آن و طبق کش را در کشیدن طبق‌های شکستی به زیر پاء پوست 
خربزه می‌الداختند. 
7 پاش رو مار باشه ور نمیداره 
بی‌حال؛ مسست. تنبل. 


۱ دوست. ۲. لگد. ۳ علم بزرگ یغه‌دار شه صلیب. 
۴ مللت بزرگ دستدداری از چوب که بر آن لاله‌های یک شاخه و اواخر چسراغ زنبوری قرار داده پیثاییش 
دسته‌های سینه‌زنی و قمه‌زنی نمايني شب‌ها می‌کشیدند. 








حرف سس و۱۳ 


: حرف پدر یا استاد و کارفرما درباره‌ی اولاد بی نور و خاصیت و زیر دمت حرف ناشنو, 
۲7 پاشنه ی در خانه راکندن 
جلو خانه‌ی کی بی آبروبی کردن. متل طلبکار سمج» یا بددهن. 
۲ باشنه‌ ی گیوه به آب زدن 


چست و چالاک شدن که به زیر دست تبل (پاشنه‌ی گیوه‌تو تو آب بزن) هم می‌گفتند. 
: چه پاشنه گیوه را در گشاد شدن بايد به آب بزنشد. 


1 پاک باخته 
آب از سر گذشته کی که در فقر و نداری برایش زشت و زیبای خود و مردم بی‌تفاوت 
شده باشد. 


راستی و درستی نزد فقرا است. 
0 پالان‌دوز زر دوز نمیشود 
نظیر: بوریاباف اگر چه بافتده است نبرندش به کارگاه حریر. 
٥‏ پالون کج, پالونش کچه 
نظر به بدنام شده» یه بد کاره» حرف غبت کن و بدنام کننده. 
0 پام میره؛ دلم تمیره 
تردید. دودلی؛ عجبور شدن به کار غیردلخواه. 
1 پامنبری خواندن 
پشت حرف کی را به نفع گوینده و ضرر طرف صحبت يا معامله گر فتن. 
0 پالونشوگیر بیار خر زياده 
پولشو پیداکن» دوست و رفیق و قوم و خویش زیاد است. وسیله‌ی فریفتنش را بیاموز 
مُرید و مطیع زیاد است. 
0 پایان شب سیه سفید است 


امیدواری دادن با مصراع اول آن به این بیان: در نومیدی بسی امید است.... 


1 پای چراغ تاریکه 


۱۸۰ قند و نیک 


: چاره‌سازان بیشتر در کار خود در مانده‌اند 
یبیل نتواند ز رخ شستن غار خویش را 





07 پای عَلم کسی سینه زدن 


تکیه یا امید به کی داشتن به خاطر حمایت کی همراهی و اطاعتش داشتن. 
: هر سرشناس و یکه بزنی برای خود علامتی می‌ساخت که در دسته‌ها و سینه‌زنی‌ما 
راه می‌انداخت و مریدانش که پای آن به طمع سور سینه می‌زدند. 





۳ بای کته خمی ر کردن 
واکشیدن به عشت کی دست ازکار و فعالیت کشیدن نظر به تازه دامادی که در حجله و 


1 پای کوه‌ام بیشینی تموم ميشه 
به کی یا حرف کسی که از مايه صرف بکند. 
: چو از کوه گیری و نلهی به جای ‏ سرانجام کوه اندر آید ز پای 


۵ پای مرغتو ببّن ' خروس همسايه رو بدتوم تکن 
در جراب کسی که پسره یا شوهر یا برادر کی را متهم به رابطه با زن و دختری از 
متعلقات خود بکند. 


تظر به تنگ چشمی و خست و لثامت کی در آن حد که حتی به سازمان وجودیش 
اجازه‌ی پس دادن روغن به پوست بدن نداده» تا آنجاکه یای مگس در نشستن به او چرب 


یود 


۲7 پایه‌ی دنیا رو جسیده 
به سالمند حریص,ء به کی که در انتظار مردنش باشند. 


ا پایین پا خوابیده گوز توکله ش خورده 
به شوخی يا به جد» به کسی که کار بی‌قاعده کرده با حرف‌های پرتٍ بی‌ربط بزند. 
: بزرگ‌ترها خاصه افراد کوچک‌تر را از خواییدن پایین پا منم می‌کردند در این 
عقیده که عقلشان زایل می‌شود که شاید نظر تریتی در آن بوده, میادا نظرشان به 








حرق 
نهانی‌گاه بالا سریشان بخورد. 


7 پته پوته‌رو رو داریه ریختن 
آبروریزی اسرار نهفته‌های کسی افشا کردن. 
: از صدای دایره و حلقه‌ها و زنگوله‌های آن و معلوم شدن شاباش و پولی که رسم 
پود افراد در عروسی و مثل آن برای عروس و داماد روی دایره‌ی رقاص می ر بختند 
و چون کم و زیادش را همه دیده و مطرب اعلام مینمود کم بودنش مبکی و خفت 
می‌آورد. 
۲ پته روی آب افتادن 
رسوایی به بار آمدن» افشا شدن راز و رمز و ننگ به بار آمدن یا به بار آوردن. 
زپته تکه کاغذی بود که رویش حواله‌ی تحویل جنس ہا ترخیص نوشته شده باش 
که از دست حامل در آب افتادنش همان و از بین رفتن آن و یا حداقل گرفتاری 
تحصیلش همان می‌شد. 
2 پدر بی پولی بسوزه 
شکوه‌ی تهیدست در وقتی که به همان خاطر زیان بر روی نداری دیده باشد مثل (همه 
ضررها رو از بی‌پولی دارم). 
7 پدرت اسب یدک داش ۱چه به من پدرم باع ونک داش جه بتو 
توی دهن خودنما و بزو رفتن. 


1 پد رت خوب. مادرت خوب 
جمله‌ای که برای جلوگیری حرف یاوه گو به کار می آمد» مثل: پدرت خوب. مادرت 
خوب» مگه نمی‌تونی حرف درس بزنی؟ یا این چه کاری بود کردی» یا این چه حرفی بود 
زدی؟! 


0 پدر عشق بسو زد که مرا رسوا کرد 
در جواب نصیحت‌گوی و متم‌کننده چه به شوخی» چه به جد. 


تا پد رکشتی و تخ م کین کاشتی پدرکشته راکی بود آشتی! 
دستور محافظت خود از دشمن» توجه به دوست نشدن دشمن» اگرچه به مرور زمان. 


۲7 پدر مردمو درآورده عفو و بخششو از خدا میخواد؟! 


۱ داشت. 


۱۸۲ قند و نیک 


نظر به (العفو) گویان در دعا. 
:ايراد به آنها که با علم زیان و صدمه رسانیدن په مردمان طلب بخشش از خداوند 
می‌نمایند در حالی که آن طلب پخشش را از ستمدیدگان باید بکنند, در این جلب 
توجه که لطف و بختش خدا نبت به حقوق خود نه حقوق بندگانش می‌باشد. 


7 پدره صد تومن میداد پسرش یه شب بیرون نمونه, وقتی که موند چه یه شب چه صد شب 
آدمی باید سعی کند بدنامی نیاورد چه در بدنام شدن به یک عیب یا به چند. 


0 پر جبرییل 
اسم پول» و صدای شمردنش را که صدای پر جبرییل می‌گفتند. 





۲7 پرستار خودش یک پا طبیب و بلکه مقدم به طبیب میباشد 
در معنی: آنچه می‌خواهی به طبیب بدهی به بیمار بده زودتر شفا می‌یابد. 


/ ۰ ۹ 1 ۰ ۴ ۹ 
[] پرسون پرسون, میسه رف هندسسون 
: پرسیدن عیب نیست, ندانستن عیب‌است. که بپرسی تا بدانی به از نپرسیدن و 
مائدن در نادانی. 


0 پرسه‌هامونو زدیم اما نشد یم 
جواب درمانده به کسی که او را به برسه و تفره تقلا تزدن شماتت بکند. 
: نظر به پرسه‌ی دراریش که از آن به درویشی کامل» قطبی پیر مرادی و مثل آن 
پرمتل, 


1 پرسید از بد بالا تر چیه؟ جواب داد بد تر 
: یکی به خاطر کم رنگی سفره که زنش ترشی و مربا در آن ننهاده بود خانه را ترک 
کرده بود؛ در سر راه زن و شوعری را دید که به خاطر بی‌کاری مړد و گرسنگی 
دعوای طلاق می‌کنند. 


7 پرسید اسبای بزرگمون چطو شد؟ گفت: آدمای بزرگک سوار شدن رفتن 
حرت سالمندان به فقدان بزرگان و رفاه و آسودگی گذشته. 
: روزی ناصرالدین‌شاه به سرکشی اسب ‌ها رفته از میرآخور صی‌پرسد اسب‌های 
خوب و بزرگمان چه شد؟ میرآخور جواب می‌دهد.... 





0 پرسید بدی, یا بدگو داری؟ گفت بد نیستم بدگو دارم 


51 هندوستان. 








حرف پ 
در اين تفهیم که ضرر بدگو داشتن بدتر از بد بودن می‌باشد. 


1 پُرسید دیشب چی داشتین؟ گفت هیچچی. گفت باز به شما. ما هیچ هیچچی نداشتیم! 
در چواب بینوایی که پرسش حال از بینوای دیگر بکند. 
۲ پرسید زبع داری؟ جواب داد داریم اما نه به این غلیظی! 
به کسی که تعریف و مبالغه از حد درگذراند. 
: طلبه‌ای به تمرین مقلق‌گویی از بقالی پرسید زب داری که مقصودش زب انار و 
مثل آن پود و بقال جواب داد.... 
7 پرسید شیخ)لاسلام خونه‌س؟گفت شیخش هس اما اسلامشو نمیدونم 
وقرف بر احوال و مخفات متظاهر با متظاهرین به دين و تلبیسیان. جواب واقف يه 
نهانیات. ۱ 


ا پرسید کجا بودی تا حالا؟ جواب داد امام‌زاده عباس. گف از بوق دهتت پیداس! 
جواب زن به شوهر که عذر دیر آمدن او را مثل مسجد و زیارتگاه بودن بیاورد» و هرچه 


نظیر آن. 
: دید آشتر را یکی گفتا که یی از کسجامی‌آمدی ای نیک پی 
گفت از حمام گرم كوي تو گفت خود پیداست از زانوی توا 


0 ُرسیدن بچهت از چی خراب شد! جواب داد از کم‌ریی 
حرق گس که از ح« حجب و ادب و حیا و کمرویی لطمات فراوان دیده باشد. 


1 پرسیدن رفیق بهتره یا برادر؟ گفت برادری که رقیق باشه 
در همتشییی و همصحبتی و معامله و مشارکت و زن و شرهری این معتی او نه بیان آن 
می‌باشد. در معنی تقدم صفا و صداقت و مرافقت و یک‌دلی نه لغلغه‌ی زبان به صورت 
قربان صدقه و اظهار یگانگی به دروغ. 


0 پر سیمرغ 
اسم اسکناس. 
: پر سیمرغ بر اوراق مُصاحف ديدم گفتم این‌منزلت از قدرٍ تو می بینم بیش 
گنت هرکس به‌جهان رتگی‌ربوبی دارد هرکجا پای‌نهد دست ندارندش‌پیش 
0 پرشو واکن 
دستور به پدری که شکوه از زحمت و بی‌کاری جوانش بکند؛ در معنی این که زنش داده 


۱۸۴ قند و نیک 
0 پر قیچی 
پولی که همدست‌های معرکه و نقال در گلریزان‌های زورخانه‌ها همدستان زورخانه‌دار به 
تحریک و تشویق زیادتر دادن دیگران داده در خاتمه برگردانده شود. 
07 پر گفتن به قرآن میبرازه 
کسی که بخواهد شرح و بسط حرف خود کوتاه کرده به اصل پردازد. ۱ 
7 ُز عالی؛ جیپ خالی 
وصف فُکلی‌هایی به لقب قکلی گشنه که از دتبال زن و دختر مردم افتادن فقط کراوات 


قرمز و یز ساختگی آن را داشتند تا آن حد که از پیراهن فقط یقه و پیش سینه و سردست 
آن به کشان بند شده بود. 


۵ پستو بیا؛ پیشتو بپ گوزتو رها 


جوانب امر و وضع و مجلس و هرچه مثل آن نگریستن. 
: رهگذری تیزی بداد به گمان آن که کی دنباللش می‌باشد گفت: امان از ببری» و 


چون برگشته, کی را ندید به خود گفت جواتی‌ات هم همین گه بودی! 
در همه کاری که در آیں نیت رخنه‌ی بیرون شدنش کن درست 
0 پستون ننه شو گاز گرفنه 
نظر به بدذات و شریر» به آزارنده‌ی رام تاشدنی. 
:کی که با مادر خود ژنا کنه بادیگرون چه‌ها کته ؟! 


ترسیدن, واهمه‌ی شدید و جا خوردن از پیغام یا تهدید يا دیدن قوی پنجه. 


[] پسر خاله دسسه د بزی همسایه‌ی نجار دهشونه! 
مسخره‌ی کسی که تامداری را در احراز شخصیت به خود نست بدهد. 


۲7 پسرعمو رو میبریدن ' دختر عم و گریه‌میکرد! پرسیدن؟ گفت آخه واسه جون‌من تیز میکنن! 
از دیدن و شتیدن خطری به خود اندیشیدن. 


۲7 پس رکو ندارد نشان از پدر ‏ تو بیگانه خوانش» مخوانش پسر 


۱ ختنه می‌کردند. چه ختنه کردن را بریدن می‌گفتند. 








حرف پ ۱۸۵ 


نظر به اولاد تاخلف. 
:شیر را بچه همی ماند بدو تو به پیفمیر چه می‌مانی بگو؟ 
2 پسر نوح با بدان بنشست خاندان بو تش گم شد 
پرهیز دادن از مصاحب بد. 
: با بدان کم نشین که بد مانی خو پذیر است نفس انسانی 
7] پسره دعا کرد ننهش بمیره؛ باباش زن بییاره با اون رو هم بیریزه» باباش مرد ننش شور کرد 
زن شوور ننهش در اومد! 
لا پس زانو منشین و شم بیهوده مخور که زغم خوردن تو رزق تگردد کم و بیش 
نظر به معلوم بودن رزق و آنچه که وسیله‌ی معاش حساب بشود. نظر جبریون یا 
سرخوردگان از تقلا و تلاش بی نيجه مانده. 





7 پسش به پیشش میگه هاتوتو! 
عوری و برهنگی» ژنده‌پوشی. 

7 پسشو کرده انبونه پیششو گذوشته نمونه! 
تخطثه عصمت دختری که خواستگار با او سر مخالفت داشته باشد. 

07 پسندم آنچه را جانان پسندد ۱ 
حرف کسی که در معامله و قرار داد بخواهد خسن نیت خود نشان بدهد. قبول روی 
حرف طرف حرف نزدن» خودواگذاری» قبول تسلیم و رضا. 

ت پشت چشم نازک کردن 
به کم اعتنایی با کسی برخورد کردن. 

تا پشت دست دا کردن 


حرف طرف توقع به صاحب توقع در رد خواسته و سوال که دیگر از این کارها ننمایم. در 
معنی توبه کردن از کاری که از آن پشیمانی و ضرر عاید شده باشد. و در بیان که چنین 


۱ دالی کردن و نیز کلمه‌ای که مادران در رفع کرمک کودک به زبان می‌آوردند. به ابن طریق که او را دمر انداخته 
ذبرش گشوده» پنبه‌ای نفتی که دور چوب کبربت پیچیده برد به مخرجش مالیده هاتر تره وترتره توتو می‌گفتند. 
در این اعتقاد که کرم از شنیدن آن بیرون می‌آید. چنانچه به کسی که شرخی با دست کرده مزنگ می‌آمده 
می‌گفتند: کرم داری بگو هاتوتی که همان عقیده را می‌رساند. 








AF‏ قند و نمک 


می‌گفتند: پشت دسسمو داغ کردم دیگه از این کارها نکنم. 
: برای به باد ماندن و بسا که واقعاً چنین می‌کردند. 


1 پشت ذوری! بکش 
در جواب تهدید کننده‌ای که نقع و خیر و بهره‌ای از او دیده نشده باشد. 
: در معنی این که دیگر مرا سر سفره‌ات منشان و به طعنه که اگر مل سابق لشاندی 
برایم پشت بشقاب غذا بکش» و همچنین این متلک که: بگو حقوق شش ماهم را 
قطع بکنند! 


تا پشت سر خان . س زن خان 
در حضورء زبانت را حفظ کن پشت سر هر چه خواهی بگو. 
: دستوری پس خطاء چه سخنی را در فاب کی بايد به زبان آورد که در حضور نیز 
بتوان گفت. که گویا از داستان زیر گرفته شده باشد که وزیری مورد دشنام و سط 
سلطان قرار گرفت و در جدا شدن از او به حمام رفته» سر در زیر آب خزینه نرو 
برا درک کت مش بیرق انز 


0 پشتش به کوه ابو قبیس است 
پشت قرصی» اطمینان داشتن»؛ مطمئن شدن از طرف کسی و جایی دل قرصی یافتن. 


۲7 پشتش به کوه اخده 
امتال حامی دست نشانده برای او؛ با فدرتمند و ثروتمند به قدرت و تروت کی 
را به فدرت و پشتوانه و ثروت توجیه کسردن و از او ترسائیدن نظر به یکی از 
جنگ‌های صدر اسلام میان مسلمانان و کفار در منطقه‌ی آخْد که کوه اخد برای 
مسلمین از محکم‌ترین و مطمئن‌ترین سنگرها بود که متاسفانه به خاطر حرص به 
یفما و تمرد سنگرداران از امر رسول اکرم (ص) که سنگر خود رها کردند که منجر 
به شکستشان گردید. 





۵ م 4 


ا پشتش] یا پشتت باد خورده 
نظر به کسی که چندی بی‌کار بوده در قبول کار اهمال بکند. 
| نظو به عرق چا" شدن پشت کی که دچار درد کمر و ناتوان از کار بشود. 
ز یاران انقدر بد دیده‌ام کز بار می‌ترسم 
به بی‌کاری چنان خو کرده‌ام کز کار می ترسم 


۱ بشقاب تو گرد. ۲ سرماخوردگی از خشک شدن عرق جلو کوران باد. 





حرف پ ۱۸۷ 


7 پشه‌رو رو هوا نعل میکنه 
رندی و زیرکی و چالاکی و مدبری. 
ت پشه‌رو لاغریشو نیگا نکن نیششو بیین 
اشاره به ملاحظه داشتن در کار دشمن که به ضعفش نباید نگریست. 
: که ار رجودش هر چند نحیف. زبائش» که دده شده با جنباندن همان چند مثقال 
گوشت چه وحودهای با مقدار و چه خانمان‌های بزرگ به باد داده شده است! 


لا پشه لقتش ` زده 
به کی که از سر ناز به اندک کالت خود را در بستر بیفکند. 
a ۰‏ مه ۰ ۰ 
11 پف نم به لتخم زدن: 
جمله‌ای که در منازعات به کار پرده می‌شده در بی‌اهمیت جلوه دادن حریف و رجز و 
در گفتار به این‌گونه: پف نم‌آم به تخمم نمی‌تونی» یا تمی‌تونی بزنی؛ يا بزنه. 
2 لش اوتور آبه 
دستش به جایی بند نیست» کار از کارش گذشته تلاش در امر ببهوده. 
۸ پنبه از گوش درآوردن 
که در سخن این پنبه را از گوشت درآر» یا این فتیله‌رو از گوشت پیرون بکش می‌گفتنده 
یعنی این فکر را از سرت بیرون کن. جواب رد دادن به درخواست کننده و اميد بسته و 
0 پنبه جویدن 
کار بی‌ثمر امر بی‌نتیجه رنج بیهوده. 
: چنانچه پنبه, در جویدن ته تنها نرم نمی‌شود بلکه فشرده‌تر می‌گردد. 
0 پنج انگشتتو مسل کنی. تو دهنش بذ‌اری خرش انگشتتو گاز میگیره 


نیک نشناس بی چضم و رده حق‌ناشناس ناسپاس. 
(۲ پنج انگش یکی نمیشه 


لگدش. 

۲ پف نم آن برد که برای جلره دادن با اطو کنیدن, با آب و غذایی را از جوش انداختن به هر یک از آنها 
می‌زدند. آبی که در دهان گرفته با دمیدن به آن گرد گونه ببرون بدهند. در این منظرر که در آن حل نمی‌تو اند بر 
من ناثیر داشته باشد. 








۱۸۸ قند و نک 


همه مثل هم نمی شوند غالباً نظر به اختلاف روحیه‌ی فرزندان یا خواهر و برادر. تفاوت 
و مفایرت دوستاد. 





1 پنجاه سال بندیق بودیم و نمیدانستیم! 

عیبی همگانی که از یک تفر به نظر آمده باشد. 
: زنی نزد قاضی‌ای رفته می‌خواهد او را از دست شوهر بندیقش نجات بدهد. قاضی 
می‌گوید زند بق می‌دانم, اما بندیق نشنيده‌ام. زن می‌گوید: بندیق کسی است که با 
زن خود از آن سو معامله می‌کند. و قاضی می‌گوید: هیهات که ما پنجاه سال.... 


اب-4 


11 پوس تختش خوب جایی پهن شده 
کسی که با خانواده‌ی معتبری همبند شده باشد. مثل بی‌سرو پاء يا بی‌کار و تهیدست و 
بی‌اعتباری که به دامادی بلندمرتبه؛ یا سرمایه‌داری درآمده باشد. 
آبروداری پهن می‌کردند. که ارل از پوست تخت پهن کردن شروع و هر آینه کامیاب 
نمی‌شدند بوق خود به صدا درمی‌آوردند و هر آپنه طرف بی‌اعتنایی می‌نمود کاه 
دود راه انداخته با چند تن دیگر مل خود گود آن به نفرین کردن و مینه کوییدن په 
مرگ و فنای خود و متعلتاتش نعره بلند می‌کردند! 
0 پوست خربزه زیر پاگذاردن 
کارشکنی کردن؛ کی را به مین زدن دشمنی مزوراند. 
نظر به پررو؛ پر مدعاء که پوست صورتش از سفتی سنگ پاست. 
2 ټول آدمو خوش سلیقه میکنه 


: که این نه ارتباط به شخحص. بلکه به خاصیت پول بیدا می‌کند. 


7 پول آدمو میرخصونه؟ 
به میل و هوس وکارهای بایست و نبایست واداشتن پول از جمله به تجملات بیرستن و 
کارهای احمقانه کر دن» و اگر چه به کارهای مفید دست بزند که آن نیز متأثر از زیادی پول 
می‌باشد. 


1 پول است نه جان است که آسان بتوان داد 


۱ پوست. 1 می‌رقصاند. 





0 


0 





۳ 


حرف پ ۱۸۹ 


پول بده. حرف بشنف! 
گردیده» هم برای خود حرف و عیب و ايراد و ولنگاری خریده است! 


پول به جونش بسسه 


به نس به خسیس. 
: حرف ناامید شده از طرف توقم» در حالی‌که چه بسا طرف توتع به خلاف آن باشد. 


پول. پول میزاد 


منظور سود دادوستد با آن. 
:اما چه بسا پول‌ها که در دست ناقابل مانند تابله ناشی که به جای آوردن بچه زاثر 
را نیز تلف می‌کند به باد برود. 


پول. پو لو مییاره 
: این در حالی است که از پول استفاده‌ی عاقلانه شده مطلم آن را به کار پبرد. 
(چنانچه گفته شده» سه چیز بی سه چیز پایدار نماند. علم بی بحث مال بی‌تجارت؛ 
ملک بی‌میاست) و خلاف آن په جای تحکیم و ازدیاد. تابود می‌کند. 


پول چایی 
رشوه» حق حساب» پول شیرینی؛ نعل خر کریم و امثال ان» یکی از اساأمی رشوه. 
پول چیه؟ جون بطلب. کیه که بده! 


طعنه به تعارف به دروغ. 
: و به همین گوئه به تعارف کن و قبول کننه‌ی درخواست درخواست کننله. 


پول خوشکلی مییاره 

البته در صورت بخشندگی: چتان چه گفته می‌شد: پول داشته باش عیب داشته باش. 
: در این مشاهده که پیرزن عتمولی برای هر استنجاء و ازال نجاساتش پنج تومان 
می‌داد و پذیرنده‌ی آن همه وئت در خواهش أن بود که او خود به کثانت کشیده با 
مزاجش عمل بکند! خوشامد از امری که دیگران حتی از تصورش نفرت می‌کردند. 


پولدار به کباب بی پول به دود کباب 
دل خوش کنک به خیال. 


۱۹۰ قند و نمک 








پول داشته باش کوفت ۱ داشته باش 
در این که با داشتن پول پزشک» بیمارستان پرستار: دارو» درمان و سفر به این‌سری و 
آن‌سوی برای علاج درد میسر بوده و در غیر این صورت در شهر و کاشانه خود از بی‌پولی 








پول سفید؛ برا روز سیا" 

پول برای آن است که از آن رفع گرفتاری بشود. 
: این سخن مال زمانی است که پول رایج مردم نقره بود و منوز اسکناس, یا (کاغذ 
پاره)" باب نشده بود. یکی از گرسنگی به حالت نزع افتاده بود و انگشتری طلامی 


در انگشتش دیدند. گفتند چرا با فروش آن رفع گرسنگی نمی‌کنی؟ جواب داد برای 
روز مبادا گذاشته‌ام؟! 


تا پولش با پارو بالا نمیره!؟ 
تعریف کثرت پول. 
: قبل از ظهور اسکناس دادوستد پول در معاملات سنگین با پارو در ظرف ريخت 
شده با توزین تحویل می‌گردید. و همچنین که جمع‌آوریش در خارج بودن از 
شماره وسیله‌ی پارو صورت می‌گرفت. 


0 پول غول است و ما سمالت 
ناامیدی از رسیدن و دست یافتن به آن. 
:ار نظر به‌ای که دیو و جن و امثال آن از بسمالله می‌گر یزند. 








پول .. ن دادن خرج باباسیل ؟ 
به کی که شکایت از مصرف و پرداخت پول بیهوده. پا زور بکند» در حالی که خود آن را 
از طریق خلاف يا تعدی گرد کرده باشد. 


۲7 پول گردو بازارٍ دراز 
به کی که با وجود تمکن حسرت چیزی بخورد. 








پولم ا که با پارو بالا بره 
با دنبله‌ای که یک سکه‌اش را به فلاتی نداده» یا خرج فلان کار نمی‌کنم. 


تا پول م چرک دس میمونه 


۰۱ سئیلس. 0 برای زور سیاه. 


٣‏ تا مدت‌ها اسکناس را پرل ندانسته بلکه کاغذ پاره‌اش می خراندند. ۴ پواسیر. 
































حرف پا 
: در این زمیته ضرب‌المثل زیر: 
0 پول مثٍ قحبه میمونه, هر ساعت رو دومن یکی میشینه 
نظر به دست به دست شدن پول. 
۲ پول مگه علف خرسه؟! 
اعتراض په خواهنده‌ی خرج تراش. 
: نظر به بی‌مصرفی علف نزد خرس که از آن سرپېچ و گردنبند و حمایل درست می‌کنن. 
۲7 پولمو بردن )بشاللا لعنت به پدرشون ایشاللا 


در هر امری توجه به خدا داشتن. 
: یکی می رفت خری بخرد: آشنایی رسیده, چون از مقصودش آگاء شد گفت: بگو 
ایشاللا. گفت خر در بازار و پول در جیب من ایشاللا نمی خواهد» تا به خر نرسیده 
جیبش را زدند و بازگشته بیوسته می‌گفت: می‌خواستم خر بخرم ایشاللا؛ پولمو بردن.... 








پولو برای خود پول دوس داره 
نظر به کی که خود را ومیله‌ی جلب پول. نه پول را وسیله‌ی راحت خود داند. 








پولو رو سینه مرده بذاری برات آبوعطا میخونه 
در جواب کی که شک از اصلاح کارش ومیله‌ی پول یا قول رشوه از شخص موردنظر 
داشته باشد. 
: خواهی که دل دلب تو نرم شود بی پرده برون آید و بی‌شرم شود 
زاری مکن و زور مزن زر بفرست زر بر سر نولاد نهی نرم شود 


۵ پول یکی از اسماشم ستارالعیوبه 
از آن که همه عیب‌ها را می‌برشاند. 
: پولی که با خرج و بذل آن چه‌با مفسدین که از صْلَحا و چه بسا بدنامان که از 


خوشنامان و با ناپاکان از مطهران می‌گردند. 
۵ پهلوون پنبه 
شانه‌ها و جلو سینه‌های لباس خود را به خیاط دستور پر کردن از پنبه می‌دادند. 








پهلوون زنده رو عشقه 























۱۹ قند و نمک 


وبه قولی حاضری رر عشقه نظر دراویش و درربش صفتان در غنیمت دانستن 
حال. 


۲7 پهنش کنی ببله؛ باریکش کتی میله 
به مبتدی در کاری که دعوی استادی و بلدی و اطلاع بکند. 
: زنی پسرش را به شاگردی در آهنگری گذاشت و شب پر به مادر گفت برایش 
دکان باز کند که بلذ شده است. و چون مادر حد اطلاعاتش پرسید؟ گفت: وقتی آهن 


در گوره سرخ شد؛ پهنش.... 
پیازام داخل مبوه‌ها شد 
فرومایه؛ یا کسی مثل او که خود داخل بزرگترها بکند. 
0 پیاز دا نعنا زیاد کردن 


تعریف. توصیف زیاد» تشریفات بیش از اصل. 








7) پیر که تجربه ش نباشه. خودش به دوتا پول نمی‌ارزه 
ارجحیت تجربه بر وجود. 


٥‏ پیر پیر است گرچه شیر بود 
از شعری در رباعی: 
در جوانی به خویش می‌گفتم شیر شیر است گرچه پیر بوّد 
چون رسیدم به آن بدانستم پیر E‏ 








پیرت میدونه! 


کنایه‌ای که سخن ازرمز و راز و امر نگفتنی‌ای در او باشد. 


0 پیر مردنیه» غریبه رفتنی 
تذکار واقعیات. 








بیرع و پیرمو میلرزم» به صد جوژن مییرزم 

دل خرشکتک پیران جاهل» از جمله خود گول‌زنک‌هایی که به جای اعتبار حماقت 

که را اسان 
: پیری در همایگی دختر کم سالی را به مدد پول می خرد و تا خود را به او جوان 
بنماباند روزی جلووش سر پا شاشیده و کف آن را علامت جوانی عنوان می‌کند و 
دختر که از مردی فقط تام مرد از او دریافته بود می‌گوبد شاش خر هم کف 























می‌کند با تقاوت آن که خر در شاشیدن لااقل آلت بولش دیده می‌شود! 





7 پیرهن بی‌درز مریمه 

طعنه به دلال با کسی که تعریف نجابت زن با دختری بکند. 
: جه می‌گفتند یراهن‌های مریم میح بی درز بوده است؛ چنانجه کرامات و 
فضیلت بی‌بی شهربانو را باکره بودن همه شبه‌اش می‌گفتند! 





1 پبرهن عنمان کردن 
چیزی را بهانه‌ی شر و نزاع و بگیر و بند و تصفیه حاب قرار دادن. 








پیری آمد به روزگار شباب نگرفته بیا به پای حساب 
سیخن کسی که از زندگی تنها مرارت آن دیده به یری زودرس رسیده باشد. 








پیری! الاهی بمبری! 


2 پیری» سیل جوانی 
در معنی: پیری آمد جوانیم را خورد» هرچه اندوختم به یغما بُرد. 


1 پیری و هزار افسوس 
هیچ کس حتی معمرین پنجاه تا صدرچهل ساله نگوید از عمرش نصیب گرفته و در 
حرت بهوده گذشتن آن باشد. 
پیری و جوانی چو شب و روز برآمد هی شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم 
ا پیزْر' لای پالان گذاشتن 
کسی را بدون استحقاق بزرگ کردن باد به آستین کی انداختن» اوصاف دروغین کی 
پیش آجل» چه صاحبقرون» چه رضاکچل 
نظر به بی‌تفاوت دار و ندار و شاه وگدا در برابر اجل. 








1 پیش بلوا و آشوب. باز حکومت تو سری و چوب 
ارجحیت حکومت نظم و قائون» هرچند به ستې برآشفتگی و هرج و مرج و سلطه‌ی 


۱. پوشال. سافه‌های جر و گندمی که میان پالان و پشتی‌های بازاری‌دوز گذارده یا برای حفاظت دور شیشه و 
عَرابه می‌گرفتند. 


























۹۴ رت 
اوباش. 


0 پیشخونه رو به پس خونه باخت, يا باختن 
تعریف ترس وترسیدن و ترساندن و مثل آن. 
: پیشخانه وسابل و اسپابی بود که در سفره‌های اعیانی پیشاپیش تانله حرکت 
می‌کرد و پس خانه لوازم کامل آن. 


1 پیش دراومدش که این باشه پس دراومدش جی باشه؟! 
نظیر اولش که این باشد وای به حال آخرش. 


۲7 پیشش یا پیششون دوغ و دوشاب یکیبه 
شکوه از تقاوت نداشتن خوب و بد و زشت و زیبا و خدمت و خیانت و دوستی و 
دشمنی نزد فردی معین یا جامعه. 
: بیماری‌ای که ظهورش. چجه در فرد و چه در جامعه علامت انحطاط مفرط 
اخلافیشان بوده باید در اتظار ابودیشان بود! 
اهاه از دستِ صرافانگوهر ناشناس هر زمان خر مهره را با در برابر می‌کنند 


۲7 پیش عقرب جراره باز به مار غاشیه 
پیش بدتر باز بد. 
: می‌گویند در جهنم عقربی هت به نام جراره به اندازه یکاانگشت و ماری است 
به نام غاشیه» سرش یک طرف جهنم و تهش طرف دیگر و عقرب یک انگشتی چنان 
آزارنده است که از ستمش جهنمیان به مار یناه می‌برند. 
ت پیش قاضی و ملق بازی!! 
پیش رند و رندنمایی؟! پیش همه فن حریف ادعای ژیرکی کردن. 
: از آن که قضات را همه فن حریف‌ترین می‌دانستند در آن حد که از صعلق زدن و 
پشتک واروی هم مطلع می‌باشند. 


۲7 پیش کوریء باز لو چی 
پیش نداری باز کم داری. 
1 پیش کور یک چشمی پاد شاست 
پیش خدمتکار یا کارگر دزد باز خدمتکار و کارگر تنبل.... 





خرف ی و ت ج 4 چ ۱۹۵ 


1 پیش مونده‌ی خرومیدن به گاب ' 
بسا منفور که مطبوع نفر دیگر می‌شود. 


1 پیش میمون و مَلق‌بازی؟! 
پیش رند و زیرکی ؟! 
5 پیشنما زکه گوز کنه» پس نماز چلنوز کنه 
بزرگتر که بی‌ادبی کند کوچکتر زشتی و بدتر از آن کند. 
: از پیشنمازی صدای خدثی برخاست. کنار دستی‌اش تیزی بداد. چون پیشنماز به 
خشونت بر او نگریست! گفت خردتان فرمود بد! 
پیشواز قشن" سلم و تور رفتن 











1 پیش هرکی دلش سفره‌س 
معرفی دهنلق که هر راز و سخن نزدش ناید گشود. 





تا پیش هرکی روسیا باشم پیش صاحاب گوز رو سفیدم 
اطمینان از خود. 
: در مجلسی صدای تیزی برخاست. ژنده‌پوشی در آن مجلس بود که همه بة او 
نگر ید و چون این بدید گفت چنین پندار بکنید ولی.... 
تا پیل دیم و خوروم 
پول داده‌ام و می خورم. 


ت پیمونه‌ش پر شده بود 
جواب کی که پرسیده باشد فلانی چرا مرد؟ 

۲7 پینه‌دو زکفش خودش نیم تخت نداره 
نظیر (کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می خوره) بی‌حوصلگی هنرمند و کارگر در به کار 
گرفتن کار و هنر خویش جهت خود. 





۲7 پیه اش به تنت نخورده 
هنوز با او معامله نکرده‌ای هنوز نشتاخته‌ایش. 


۰ گاو. ۲ قشرد. 








۱۹۶ قند و نمک 


0 پیه زبادی رو در کو. میمالن 
ايراد به مسرف به نقله کار. 
:یکی از لوازم حمام زنانء پیه» یا چربی است که قبل از چرک‌گیری به بدن می‌مالند 
و با زیادی آن سوّین نرم می‌کنند. 








1 تا آب تو این سولاخ بیریزی عقرب درمییاد 
حرفب پدر» يا بزرگتر به پسر با کرچک‌تر در جلوگیری از اولاد و خودداری. 
: همراه عقیده‌ای از فرزند که او را عقرب و زن را لانه‌ی عقرب بخواند و تأثیر تفوذ 
آب در لانه‌ی جانوران که موجب بیرون راندن حشرات داخل آن می‌باشد. 


0 تا ابله در جهونه مفلس در نمیمو نه 
تا خر وجود داشته باشد» رندان خوش می‌گذرانند و آقایی می‌کنند. 


1 تا این سک دم این جادره: بچه هر شب دمپخ باقالی ' میرینه! 
دلیل اشکال و ایرادٍ کار. 
: شهری‌ای مهمان چادرنشینی شد که برای ناهارش دمپختک پختند و چون به 
دهانش مزه کرد گفت تا چند روزی که آنجاست از همان درست بکنند, نیمه شب 
معده‌اش اجابت طلبید اما همچه که خواست پا از چادر بیرون نهد مگ چادرنشین 
به طرفش جهید. تا آنجا که درمانده شد و بازگشته قنداقه‌ی شیرخواره‌شان گشوده» 
در آن نهاد و شب بعد به همان طریق و چون برای چادرنشین موجب تعجب گردید» 
که از معله‌ی شیرخواره برنج و باقلا چگونه خارج می‌شود؟! مهمان گفت: تا این 


۱ دمپختک باقلا ایی از پبازداغ؛ برنج؛ باقلا خشک: نمک. زرد چوبه و روغن که مانتد کته پخته شود. 





+۱۹۸ قند و تیک 


۲7 تا بسنی از آب چی دریییاد 
در نفی و اثبات امری قرار داشتن» خود یا دیگری را به انتظار عاقبت امر خواندن. 
: نظر به صي ماهی و صیاد که تورش همراه ماهی یا تھی و خالی از صید از آب 
۵ تا بخوای بگی خر نیسسم؛ صد خروار بار آزت کشیدهن! 
نشان دادن بیحساب و کتایی وضع و تکلیف به حزم و احتیاط. 
: روباهی را دیدند افتان و خیزان, گریان و گریزان! یکی گفتش این چه حالت است 
که موجب چندین مخافت است؟! گفت شنیده‌ام که شتر را به شخره همی گيرند. 
گفت ای سفیه لا یعلم شتر را با تو چه مناسبت و تو را با او چه مشابهت؟! جواب داد 
اگر حسودان به غرض گویند من شترم و گرفتار آیم که را غم تخلیص من باشد؟! تا 
تریاق از عراق آید مار گزیده سرده باشد. و نیز درباره‌ی روباه این مثل که 
می‌گر بخت و چون پرسیدند؟ گنت حاکم ما رویاه‌های سه خابه را معدوم می‌کند» 
گفتند ترا که دو خایه پیش نمی‌باشد, جراب داد؛ به این خاطر که اول میکشد: سپس 
می‌شمرد! 


نا تابسسون تندرسسی, زمسون زير کرسی 
برنامه‌ی اکثریت مردم آن روزگار که تابستان جهتشان برای کار وزمستان جهت استراحت 
معلوم شده بود. 


:مص دوم بيت این طور نیز گفته می‌شد: زمسسون .سو گرسی. 


۵ تا بود چنین بود یا تا بوده چنین بوده 

سخن دلداری دهنده به یکسان بودن وضع گذشته با حال. 
: ماجرایی در جمله‌ی اول نیز تعریف می‌شد که زنی نزد قاضی رفته, طلاق می‌طلبد 
ر در توضیح و دلیل خواستن طلاق. پنج انگشت خود را نشان می‌دهد و می‌گوید به 
این خاطر که (تا بود چنین بود) و یک انگشتش را خوابانده» می‌گوید: برگشت و 
چنین شد و انگشت دیگر و دیگر تا آخر که دستش را به علامت هیچ این‌سو و 
آنسو داده می‌گوید بگو با این چه کنم من؟! و جواب شوهر هم این سی شود که 
مشتش را به هم فشرده. نشان قاضی داده؛ می‌گوید: آخر از آن خانم هم تا بود چنین 
بود و کمی آن را گشوده می‌گرید برگشت و چنین شد و سرانگشتان دو دستش را په 
هم نهاده, مجرای وسیع‌ای از آن بوجود آورده؛ می‌گوید: برگشت و چنین شد. تا با 
یک دست نک بینی‌اش را گرفته. دست دیگرش را در آن داخل و خارج نموده 
ص‌گوید: بعداً که چنان شد بگو با این چکنم من؟! 








حرف ت ب. ی دش :۱ 


(۲ تا پارسال تاپاله رو عوض نون تافتون میگرفت و اخ تفو عوض شاهی سفید' 
کتابه به تازه به دوران رسیده. 

0 تا پر یشان نشو د کار به سامان نر سد 
مشابه (تا خراب نشه آباد نمی‌شه). امید دادن به شاکی. 


0 تا تنبون پام کرده بودم همچی چیزی ندیده بودم 
تعجب از امر و وأئعه‌ی نادیده. 


.2 تا تنو رګرمه نونو" بچسبون, یا باید چسباند 
دمتور استفاده از فرصت» موقع‌شناسی» توجه دادن به مساعد بودن زمینه و حال. 


1 تا توانی به جهان همدم محتاجان باش به دمی. با درمی, با قلمی, با قدمی 
با کمترین وسیله‌ی ممکن کارگفای دیگران باش. 


0 تا توانی دلی به دست ور دل شکستن هنر نمی‌باشد 
معتی در کلام متیر است. 


07 تا تو گونی بود سنجد بود رف" تو گاله " شد قنیده بادوم ۶ 
به کسی که با تغییر محل یا لباس یا موقعیت متفرعن بشود» بزرگ ساختگی. 
: دهاتی‌ای گونی سنجدی به شهر آوردی هرچه گرداند فریاد کشید کسی نخرید تا 
فروشنده‌ی طوافی آن را به بهایی نازل خریده, در گاله‌ی الاغ ریختهء بالایش گلدانی 
نهاده به اسم تبیده بادام تعریفش نمود و در ساعتی بيشتر آن به فروش رساند» با 
هجوم مشتریان امر به دهاتی مشتبه شده که مبادا چیز دیگری باشد, تا آنجا که خود 
نیز خرید و چون همان سنجد خود نگریست گفت: تا توی گونی.... 


0 تا تیغ از فرنک مییاد مردا جوونن, تا سرخاب سنیداب از تبریز زنا 
کنایه‌های مرد و زن به یکدیگر در خود جوان خواندن. 
0 تاحرانه زدن 


بشکن و دنبک ملایم کم صدا. 
: رتص تاجرانه نیز محل مصرف دیگر داشت که در مجالس خصوصی صورت 


۱. سکه‌ای از نقره به ارزش سه پیتم قران (ریال) ۲ نان را. ۳ تری. 
۴. رفت. ۵ ومیله‌ای خررجین مانند اما بزرگ از پارچه‌ی ضخیم که روی پالان الاغ بنهند. 
۶ اسم محترمانه‌ی منجد. در برابر (هم کشک) که اسم زشت ان بود. 








Yeo‏ ۳ قند و نمکت 
می‌گرفت و همچنین در دټه و نکول در معاملات که نرم‌نرم و با روی و زبان خوش 
تحمل می‌کردند. 
a‏ 





1 تا جراغ روشنه بی‌بی میزاد 
به متوقع» به زباده‌خواه. 
۱ : یکی را مژده‌ی فراغت زن بردند و هنوز حرف گوینده تمام نشده بود که دومی 
خبر آمدن بچه‌ی دومش آررد و چون به سومی رسید گفت: بدوید چراز را خاموش 
کید که تا.... 


: پدرۍ خلانی از پسر نگریسته, خر خود به درخت بسته, او را نشانیده به نصیحتش 
پرداخت و چون حرفش به آخر رسید از او خواست آری و نه‌ی فهم سخنانش معلوم 
بکند و پسر گفت آری که حواسش به او بود صد و شصت و شش مگس شمرده 
به فلا خرشان نشته بلند شده است! 
1 تا خراب نشه آباد نمیشه 
نظیر هر آبادی بعد خرابیه. 
: از ضرب‌المثل‌های سست از روی بی‌تجربگی, از آن که چه بسا خرابی‌ها که هرگز 
آیاد نشده. چه بسا افراد که با ررحیه‌ی تخریب زاده شده. آباد کردن ندانته 


0 تا خر تو میدونه بار به زمین نمیمونه 
در مفهوم زیر. 
ت تا خر در جهونه مفلس در نمونه 
نظر به خرهایی که کار راه‌انداز و به مقصد برسان زبرکان می‌باشند و بايد دید چه مقلس 
از خر خرتری باشد که چندان خر دیده و پاده راه برودا 
1 تا دشمنی و بُدریت با من جه کند» خوبیت کهآم به الامان آورده! 
از رباعی‌ای با این شروع: عشق تو مرا کشودکشون آورده. خال سیهت مرا به جان 





حرف ت ای 
آورده.... 


5 تا دلت نشکست اشکت رونقی پیدا نکرد 
: تظیر؛ 
گریه بر هر درد بی‌درمان دواست چشم گریان چشمه‌ی فیض خداست 
تانگرید ابر کی ند و چن تانگرید طفل کی نوئد لبن 
تانگرید طقلک حلوافروش دیگ بسخنایش نمی‌آید به جوش 
دعای دل شکسته است که مستجاب می‌شود نه دعای با اشک ساختگی. عمل دوم 


ت تا دلوا نشکافی توشو نمی‌فهمی 
نظر به درول افراد. 
0 تا رنک داره آب مسنده 
نظر به بی‌اتصاف. کاسب دزد. 
: نظر به مایعات فروش» مانند شیرفروش, دوغ‌فروش که تا رنگ داشته باشد آب به 
ار داخل می‌کند. 





0 تا روبا " شده بود, تو همجی سولاخبی یر نکرده بود! 
با مشکلی ندیده روبرو شدن. به دشواری بزرگ دچار شدن. 


1 تا ريشه در آبست امید ثمری هست 
امیدوار بودن به رشد و رونق و جبران و آشتی و مانند آن. در جایی که روزنه‌ای مانده 
باشد. 


3 نا زنده‌یی همینه 
پاسخ و قبولاندن به کسی که از وضع و حال خود گله بکند. 
: تاجری طبق خواسته‌ی طوطی‌اش از طوطی‌عای هندوستان دستور آزادی خود 
می طلبد» یکی از طوطی‌ها خود را به صورت مرده از درخت می انکند و چون تاجر 
بازگشته, ماجرا را برای طوطی خود تعریف می‌کند: او نیز خود را به صورت مرده 
درآورده په کف تفس می‌افکند که تاجر به گمان هرده بودن او از قفش بیرونش 
می‌انکند که طوطی پرواز کرده بر سرٍ درختی نشته به تاجر می‌گوید هم جنس من 
هم نمرده بود و عملش دستور بود که بمیر تا آسوده بشوی. 


۱ دل را. ۲ رویاء. 





۵ تازه پیا زکونه کردن 
تازه شروع به کار کرد پا فرص کردن» استقرار یافتن؛ ظهور امید و مرفقیت آینده. 
() تا زیر پالون نره حال خرو تمی فهمه! ۱ 
تا گیر رنج و مرارت نیفتد حال کسی را که به او رنج و مرارت رسانیده نمی فهمد. 
: یک شب ای خر سوار جو می‌ځور تابدانی رسد چه بر سر خر 
5 تازی موقع شیکار عنش میگیره 
به شاگرد یا کارگری که هنوز شروع نکرده به کار غير واجب مشغول بشود. 


1 نا سر دارم سر میشکنم 
در جواب تهدیدکننده: نشان دادن خود به آماده بودن برای مبارزه در راه احقاق حق. 


7 تا سر مشکو نگیری نمیفهمی چه جورق کره میده 
مترجه ساختن بی‌اطلاع به مشقت‌کار. 
: برای جدا کردن کره از دوغ؛ ماست با دوغ کره نگرفته را در مشک ریخته مشک را 
از سه پايه آویخته دو نفر سر و ته مشک راگرفته تا ساعت‌ها عقب و جلو نموده 
می جنباندند. 


1 تا فرداکی مُرده؛ کی زنده؟ 
در جواب کی که در امری ترس از فردای خود داشته باضد. 
تا فشار و گرسنگی نباشد کسی علم یا هنر آموز با هنرمند نمی‌شود. 
: چون در بدن روباه کک خانه می‌کند برای دنعش از دم به آب رفته ملایم بقیه‌ی بدن 
را در آب فرو می‌برد که چون کک‌ها ناچار به سر او هجوم می‌برند ناگهان سر در زیر 
آب برده؛ پس از دقابقی پیررن می‌آورد و با این تدبیر کل کک را از خود دور 
ھی کش 
۵ تا فیل کلنک تو سرش نباشه راه خودشو نمیره 
در معنی (تا نباشد چوب تر» فرمان نبرد گاو و خر). 
۲7 ٹا کار بدست این دنکه این قاقله تا به حشر لنگه 
نظر به حاکم جبار یا بی‌گفایت یا هر دق 


Ul‏ تا کاسه آب نشکنه آب ازش نمیچکه 
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قاتا د ا ۰,۰ ۰ ۰.۰ »ات۲۸۳ 
در معنی: تا دلت نشکست اشکت رونقی پیدا نکرد. 


تاکور شود هر آن که نتواند دید 

به حود یا پیغام آورنده از طرف حود که به روزگارش عبطه بخورد. 

تاکیشی به فیشی؟ 

با کمترین حرف و سخن» بهانه‌جویی و قهر. 

تا گفته‌ای غلام تو آم. میفروشنت 

نظر به سوء‌استفاده‌ی مردم از تواضم و خودواگذاری طرف صحبت يا رفیق. 

تاگوساله کاب شه, دل صاحش آب شه 

رنج و مرارت کار مشکل. به سرانجام رسانیدن امر مهم» به پایان رسانیدن کاری سترگ. 

تا منو داری پشت بده گرز بخور 

وعده‌ی کمک و همراهی به مسخره نظر به آنها که گربخه یا پتهان شده دیگران را 

فریفته سوی خطر می‌راند. 

تا میجنبه جنباندن 

کسی را که تا تفس داشتن زدن» و در تعریف برای دیگری که تا جنبید جنبوندمش. 

تا نباشد چوپ تر فرمان نبرد گاب و خر 
: سرمشقی که در مدرسه به ما داده می‌شد و همچنین که به پدرانمان داده شده بود« 
در این تعریف که نیمی‌گاو و خر و خورنده‌ی‌چوب و ئیمی خر خدا و زنده‌ی آن باشد؟! 

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها 

در مقهوم: ببهوده سخن به این درازی نشود. 

تا نخوره تخبه 

حرف مادران عصباتی کم حوصله در خوابانیدن کودک با کتک که تا کتک نخورد 


نمی خواید. 
: ممچنین حرف یکی از روحانیون درباری به محمدعلی‌شاه در سرکوب 
مشروطه‌طلیان که فقط با زعب و کشتن می‌توان سرٍ جایشان نشاند. نظریه‌ای که 
باعث فتل بیاری از سرآن مشروطه و به توب پستن مجلس و بسا جنایات دیگر گردید. 


۴ ا ۰ جع > يفوتم 


متلک یا وصف کچلی که تمام سر تا پایین گردنش طاس یا کچل باشد. 
: بدتر از کچلی را ینف شدن می‌گفتند در این جمله که (آدم کچل بشه کیف نشه). 
7) تا وختی آدمه که حرف نزده باشه 
تظر به حرف زدن بی‌ادب و بددهن و در تعریفش که دهان چین افراد را در چاه خلا 
1 تا پا رکه را خواهد و میلش به که باشد 


۵ تا یار یاره بارش باش, آزا رکه شد خارش باش 
حرف زنها در نصیحت به یکدیگر در وفا و بی‌وفایی مرد. 
: باید توجه داشت که یاری و آزارندگی مرد جز جوانی و پیری او نمی‌باشد. 


ا تایه "ای که از مادر بیشتر دلش بسوزه . سش رو بايد داغ کرد 
بخورد» در نام (کاسه از آش داغتر) و باکه در دخالت‌های بیجایشان به طعن و نفرت و 


زشت ته بشوند. 
٥‏ تا یه سر چوب تو آتیش نباشه از اون سرش آب نمیچکه 
تشبیه گریه‌ی از سوز دل» گریه‌ی واقعی. 
0 تا یه مرغ سیا نگیره نمیگه 
نظر به طرف صحبت کم حرف بی زبان» مأخرذ از فال‌بین‌های جهود که ابتدا باید یک مرغ 
سیاه با تعدادی تخم‌مرغ جلووشان گذاشت سپس طلب فال و جواب نمود. 


0ا تب کرد و مرد 
کوتاه کردن حرف» وصف امر بی‌اهمیت» تعریف واقعه‌ی کهنه شده. 
: پسری را پدر مُرد و در مراسمش طبق رسم هرکه رسیده ,برسید؟ شروع به شرح 
ماجرا نمود که چه باعث بیماری‌اش شد و به کدام طبیبش مپرد و چه دواها به 
کارش بست و چگونه حالش رو به خرابی نهاد و به چه حال از پا درآمد تا احتضارش 
به چه صورت و چه وصیت کرد و چه‌ها گفت و از چه زمان چشمش بسته شده» 


۱ دایه. 


حرف تچ ۳۵ 
راهنمایی کی هرکه حال پدرش پرسید؟ گفت تب کرد و مرد. 


0 تجارت بوق حموم 
تجارت ناشیانه» معامله‌ی زبانبار. 

: پسر بازرگانی از پدر اجازه‌ی سفر تجارت طلبید با صرمایه‌ای کافی به راه افتاد و 
به دریایی رسید و کنار آن تلی از پوسته‌ی حلزون نگریست که در شهرشان از آن 
استفاده‌ی بوق برای حمام می‌کردند". از قیمتشان پرسید؟ رتدی بی‌اطلاعیش 
دریافتهء همه را به مبلغی که به نظر بچه تاجر بس ناچیز می‌نمود در اختیارش نهاد. 
بچه تاجر به شعف تمام که پول هزار عددش هلوز از بهای پک بوق می‌باشد بار 
چارپایان بی‌شمار نموده: به راه افتاد» بی خر از مورد مصرفشان که مگر شهرشان 
چند حمام داشته, چقدر بوق می خواهد که حمام بی‌بوق هم غیرممکن می‌بود» مگز 
حمام جدید ساخته بشود و در این صورت هم هرچند ده سال فاصله یک حمام 
ساخته می‌شود؟! 


1 تحفه به هند میبره؟! 
پیشکش ناچیز» چیزی را به جایی که از آن بهتر و فراوان‌ترش باشد بردن» (چنان‌چه زیره 
کرمان به کرمان و چای و هل" به هند ببرند) و نظر داشتنش به هند از آن که کاملترین 
کشور و تام و مال و مقام سرزمین هند معلوم شده بهترین‌ها از آن آمده فقیر رفته؛ غنی 
بازمی‌گشتد, به دلیل بیت حاضر که گوید: 
سرو به هند برو با خدای خویش بساز 
به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است 


نت تخم دش مال مرغ کو. تشاد 
رد کردن افراد فربه در کارآمدی. 


تخمشم باد کرده بود یه ذ ر کفن زیادتر میخواس 
گله از بخت و ناکامی که پدرش هم نه تنها رقتی که مرد چیزی نگذاشت بلکه خرج کفن 
اضافه‌ای هم به خاطر ورم بیضه‌اش روی دستش؛ یا دستشان گذاشت. 


1 تخم‌مرغ به چانه بستن 


. رمم بود که حمامی‌ها سحرگهان برای اطلاع سردم که حمام دایر و دعوتتان کنند با پوسته‌ی صدنی 
حلزون‌های بزرگ بوق می‌زدند: در صدای مطبرعی که از آن برمی خاست و بعضی که می‌ترانتد از ان 
نراهای دل‌انگیز برآورند. ۲ هیل, اسم درست آن. 

۳ درشت. ۴ ذرع: معادل یک متر و چهار سانت. 





۳۰۶ قند و نمک 


: چون کی ناگهان دچار سکته‌ی صورت شده دچار انحراف چاله می‌گردید, اول با 
یک سیلی محکم کجی آن برگردانده. مپس چند زرده‌ی تخممرغ با زردجوبه 
مخلوط نموده به روی پارچه کشیده به چانه‌اش می‌بستند. 


۲7 تخم مرغ دزده شتر دزده ميشه 
تمودن عیب دزدی و زیاد شدن رغبت به آن. 

: بچه‌ای تخم‌مرغ پخته‌ای از بقال دزدید. مادرش دید و هیچ نگفت. تا دردی عادت 
کودک شد با بزرگ و بزرگتر شدنش دزدی‌ها یش نیز بزرگ تر و سنگین‌تر گرد ید تا 
دزد حرفه‌ای شده کارش به شتر دزدی و کاروان ری رسیده دستگیر و به پای 
دارش پردند. مادرش را که در معرکه به حال جزع دید به پیش خوانده از او 
خواست. تا زبانش جهت مکیدن در دهان او بگذارد. باشد که سختی مرگ بر او 
آسان گرداند و همچه که مادر زباث در دهان پسر نهاد آن را با دندان به دو نیم تموده 
گفت اگر آن را در نعم به دزدی تخم مرغ جنبایدی ساکت نمی‌شدی کارم به دزدی 
شتر و طناب‌دار نمی‌رسید. 


۲۲ تخم‌مرغ کنه به دیوار بزنه, با تخم مرغ کن به دیوار بزن 
همه‌چیز خود را درباره کی هیچ دانستن تا آنجا که همه را به صورت تخم‌مرغی 


درآررده به دیوار بزند. 





1 تخم مرغ میرفوشه زرده نداره» با تخم مرغ ازش بخری زوده نداره 
0 تخم مرغ نباورده سراغ خاگینه میگیره! 
کنایه به متوقع بی جا» به مردی که خرجی نداد سفره‌ی آماده بطلید... 
: همراه این مضمون از مرد این چنینی: دو سیر و نیم گوشت داریم زنیکه تو بار کن» 
مهمونم دارم ابشو زیاد کن» دلم مالش می ره میخیشو کباب کن. 
0 تخم مشروطه مستبد که از این بهتر تميشه 
نظر به بچه‌ی شروره به نوجوان و جوان مزاحم پرشر و شور فسه‌جو از آن که مشروطه 
با همین‌گونه احوال» مانند شر و فساد و تصفیه حساب و تعدّی و تجاوز و جرح و 
قتل و آشفته‌بازار و ترعی انقلاب در لازمه‌ی به هم ریختگی و هرکه هرکه گری بو جرد 
آمد. 


تا تخم و ترکه‌شم به خودش رفته 





حرف ت ¥ 
قیاس فرزند از پدر. 
0 تخمه زنو بی‌شوور میکنه 
نظر به تأثیر تخمه در سرگرم کردن و مشغول داشتن زن در حدی‌که امور خانه را فراموش 
1 ترییت نااهل را چون گردکان ب رگنبد است 


بی‌اثر بودن تربیت در نااصل بدان‌گونه که گردو بر گنبد قرار نگیرد؛ با پیشوند این مصراع: 


:که آمده است: 
چون بود اهل گوهری تابل تربیت را در او اتر باشد 
هیچ صقل نکر نداند کرد آهتی را که بدگهر باشد 
خر عیسی گرش به مکه برند چون بايد هنوز خر باشد 


0 ترس برادر مرکه 
مساوی دانستن ترس و مرگ. 
: چه بسا ترس و هراس‌ها که در صورت استمرار کشندگی مرگ داشته به اضافه‌ی 
آزار و دلهره‌ی بدتر از ترس هلاک از آن که مرگ چنانچه گفته شده است (مرگ 
یک بار شیرن یک بار) بوده, با یک درون رفتن نفس و برنیامدن تمام؛ اقا رنج 
وحشت و اضطراب مگر با مرگ از نوع پرزجرترین تمام بشود! 








ترسو همیشه سالمه 
: از نظر جم و روح شاید لاکن در امور زندگی باعث عقب‌افتادن می‌گردد 
چنان‌چه تجربه سود را در تجارت آن سوی جرأت معلوم نموده, بمد از همه‌ی 
رعایت اعتدال که مقدم بر همه بوده نه ترسیدن در حد در به روی خود بستن و نه 
شجاعت و نهر خود به بلا انکندن. در نظرات زیر: 
گریز به هنگام و سر بر په جای به از پهلوانی و سر زیر پای 

و یکی خنجر کشیده طرف منازعهاش را که به بام گر بخته بود بانگ زد اگر مردی و 
نمی‌ترسی با به زیر و طرفش جواب داد: می‌ترسم و نامردم و نمی‌آیم. و در امر 
کب معاش ترس تا وقتی جایز است که از چگونگی و نفع و ضررش رفع تردید 
تشده باشد. 


٥‏ ترش کردی بد ترش کردی شب کلا قرمز بر سرش کردی 
کار و حال و وضعی را با قول و دخالت بهتر نمودن و اصلاح بدتر نمودد. 


1 ترک عادت به مو حب مرضه 











1۰۸ قند و نمک 


به کی که پس از توبه و تنبه همچنان به راه خلاف برود از جا در رفتن» آتشی شدن. 
: که ادبی و نوشتاری صحیحش (ترک عادات مو جب مرض است) می‌باشد. 


تا ٹرکی هنره؛ فارسی شیکره» باقي دیگه‌ش گوز خره 
نظری مانند با نظرات جاهلانه از خردخواهی و بی خبری. 








تره به تخدش میره حسنی په باباش 
نبت دادن فرزند به پدر که غالباً در کارهای زشت بچه به زبان می‌آید؛ چنان‌چه 


جمله‌ی (هرچی اون گذوشته این ورداشته) گونه‌ی دیگر آن می‌باشد. 


تا تره خریدم قاتق نونم بشه. قاتل جونم شد 
کی را به اتظار خیر پذیرفتن و شر و مضر درآمدن. 
: نظیر: 
ما ز باران چشم باری داشتيم خود غلط بود آنچه می‌پنداشتيم 
و (مار در آستین) پروردن. 


0 تره خورد نکردن 
محل نگذاشتن: در حد خواهش خرد کردن دسته‌ای تره اعتتا و حرف شنوی نداشتن. 


07 تریاک کشید کمرش سف شه غیر تش شل شد! 
نظر به تبلیغ تریاک بر روی جوانان بر تقویت اعصاب و طول انزال که در اثر دنبال‌گیری و 
معتاد شدن نتیجه‌اش معکوس می‌شود. 


0 تعارف اومد نیومد داره! 
دلخوری کی که از تعارف حساب نکرده» گرفتار شده باشد. 
: تعارف رسمی است انانی در مزید مت و اتصال و نثشان دادن درستی و 
ادب. به شرط آن که تعارف‌کننده جوانب امر نگریسته, خود په مسضیته نیفکنده, 
دچار مشکلات آن نلماید. عادت و قبول رسمی برای تهرانی‌ها در آن حد تید که 
گامی از آن به جای تقویت دوستی و تحصیل آبری تضعیف مودت و از میان 
بردن آبروی خود می‌کردند» مثل آن که نسنجیده و حاب اعتار مهمان و 
موجودی جیب و اسباب. پذیرایی نشمودن مهمان به خانه يا به غذافروشی و مخل 
آن‌کشیده, اگر در خانه بود موجب خفت مهمان و سرافنکندگی خویش و اگر در 
خارج آن که یا (رو) به خود مهمان انداخته. با با مرارت و علم و اشاره و حالی 
نمودن وضم خود به صاحب دکان و مکان تا به گرو قبول محتویات جیب و بفل 
اونماید و با در صورت بالا بودن صورت مخارج پا بگریز نهادی دعوت اول و 











۳۰۹ 


آخرشان گردید» یا از خجالتِ نتوانتن چشم به چشم دوست و دشمن انداختن 
ترک پار و دیار برای تسام عمر بکنند. مهمان دعوت کردن‌هایی به این گونه در 
خانه‌که از رسیدن و نشستن مهمان پچ و پچ ها و بیخ‌گوش حرف زدن‌ها و بدو 
بدوهای متعلتات میزیان که چه چیز از کدام اتاق و چه چیز از کدام ممایه و 
چه جنس از کدام دکاندار نسیه بکنند شروع و مخصوصاوتتی که تیرشان از هر 
طرف به سنگ بخورد و در خارج از خانه که با دکاندار بی‌ملاحظه روبرو بشوندا 
تعارنی در آن حدٍ تید به آن که حتی آب را قبلاً به دیگران تعارف نموده سپس 
می‌آشامیدند و غذا را اگرچه کمتر از حاجت فردی خود اول به اطرافیان. هرچند 
بیگانه تعارف می‌کردند و در غذا با تعارف‌هایی که با تقمه‌لقمه خوراندن به این 
و آن گاهی خود گرسنه می‌ماندند, همچنین هر خوردنی و نوشیدنی که پیش از 
دست زدن بايد تعارف بکنند و جالب توجهش برای اآشنای به این عادت زمانی 
که طرف با دست استکان چای با ظرف غذا را به طرف خود کشیده, با زبان 
تعارف به این و آن مینمود! و در تعارفات نسنجیده, ضرب‌المثل (سرٍ زبان بنده) 
دراین ماجرا که مردی کار جاده‌ای نشسته: صرف غذا می نموم سواری بر او 
گذشت و با بسم‌ال بفرمایید تمارنش نمود. سوار پیاده شده؛ پسرسید میخ 
طویله‌ی اسبش را کجا بکوبد؟ و ار که از خود و وی اراحت شده بود جواب داد 
سر زبان بنده! 


۳ تعارف دهاتی به بهه 'ء توقعش به ده 
در تفهیم (دهاتی اگر یک به بیاورد یک ده می‌خواهد ببرد)؛ يا (یه به می ده» یه ده 


می خواد). 


0 تعارف شابد والعظیمی ۲ 
تعارف سر زبانی و ظاهری. 


: در زمانی که وسیله‌ی نقلی‌ی سریم‌السیر وجود نداشت و مردم با چهارپا با پیاده به 
زیارت حضرت شاه عبدالعظیم می‌رفتند, چنان چه در آنجا به خانه‌ی دوست و 
آشنایی وارد می‌شدند, میزبان با چای بعد از اهار همراه با تسم آیه‌حای فراوان» از 
جمله تنم به خود حضرت می‌پرسید که شب مانده یا تشر یف می‌برند و چون از 
جرایشان سم که ناچار جز می‌روند نبود و خاطرجمم از رئتتشان می‌گردید می‌گفت 
به این خاطر می‌پوسم که اگو رنتلی هتد طوری بلند شوید که آفتاب را به شهر 
پرسانید. «یعنی زودتر رقع زحست یکنشداه. 


0 تعریف خود کردن که خوردنه 


؟ یک بد: بهی. 


۲ شاه عبدالعظیم, 





۳۱۰ قند و نمک 


: در مودبانه گفتن شکر خوردن می‌آوردند. 





ت تعریفی طرح قوچون 
: می‌گفتند قوچانی‌ها سخنانشان در معلی مخالف می‌باشد. به این صورت که 
تعریفشان تکذیب و تکذیشان تعریف می‌باشد مثل این که: آدم خوب نازنینی 
می باشد» یمنی آدم حقه‌باز ناپاک و به عکس آن که تکذیب جنسی را که در خرید به 
شریکشان بگویند بد است و به درد نمی‌خورد به او حالی می‌کنند چیز جالب و به 
دردخوری است که باید از چنگ فروشنده درآورند. 


0 تفاری بشکند ماستی بریزد جهان ګر دد به کام کاسه لیسان 

از پشامد غیرمتظره چیزی نصیب کسی شدد. 

: هم معنی: 
به رندان می ثاب و معشوق مست خدا می‌رساند به هرجا که هت 

0 قفاوت از زمین تا آسمان 

اختلاف فاحش. 

: میان ماه من تا ماه گردون تقاوت از زمین تا آسمانست 

7 تف در ...ش خش ‏ شد 

ناکامی» محرومیت مات شدن .... از تغبیهات و کلمات اوباش. 


ر 
تا تب سربالا 
عیب متعلقات و منشبان خود گفتن. 
: چه بالا افگندن آب دهان بازگشت به صورت صاحب می‌کند. 








تکیه بر جای بززگان نتوان زد به گزاف 
در شماتت بلندپرواز نامراد شلد د, 


تا تگر' سر کچلو شیکس, ف اه مردی سر دسمه هونگو ‏ بشکن! 


تیا یات سار 
0 تنبل بخیزو کا رکن بذار تامن بمیرم . تنبل پاشو ناهار خور برو بذار ببینم 


۱ خنک. 0 تگرگ. ۳ هاون» هاوفث و 











حرفت ...ال _ _ تب ۲۱۷ 
وصف ل فطری که حاضر به مردن بوده تا کار نکنده و وقت خوردن همه را کنار بزند. 


۲0 تنبل نرو به سایه سایه خودس مییایه 
از زبان تنبل به مسخره‌اش. 


ن» تنبلو خواستن زن بن گفت عروس شده‌شو بییارن 
نظیر (هلو برو ترگلو). حرف کسی که تا این حد تنبل و بی حال باشد. 

: نقل است که شاه عباس خراست تنبل‌ها را شماره بکند. دستور داد جار زدئد که 
تتبل‌ها برای گرفتن یره جمع بشوند, طولی نکشید که ثلث مردم اصقهان به نام 
تنبل معرفی گردیدند. پس برای معلوم کردن تنبلان واقعی. قرمان داد ایشان را در 
سرپوشیده‌ها جا داده کاه درد راه پیندازند. چون چلین کرده شد یک یک برخامته 
راه خود گرفتند و به همین ترتیب تا تلها دو تن باقی ماندئد که یک تنشان به صدا 
درآمده که کور شدم دود را تمام بکنید. دومی گفت: از طرف من هم بگو! که تنبل 
واقمی نقر آخر درآمد. پس چون او را به واقع ناتوان از فعالیت نگر بستند برایش 
وسیله‌ی معاش و همسر فراهم آوردند. چون شب زفاف رسید و عروس از بی‌حالی 
و بی‌توجهی او به ستوه آمده» بانگ برداشت که چرا برای عروسی حاضر نمی‌شود؟ 
بنای گریه نهاده, گفت: ته ابن وسایل و ه کار به این دشواری, که باید این کار را 
عافد به انجام می‌رساند. و در این زمینه نیز (صی‌خراستد عروس شده‌اش را 
بیاورید. ہا پاید عروس شده‌اش را می‌ارردید.), 


0 تن چرب کردن, یا تنتو چرب کن 
آماده شدن و توجه دادن به آماده شدن برای کک خوردن 

۲7 تند بری میگن اور بخیر کند بری میگن خدا بد نده 
تمام نشدن حرف مردم ولنگاری» مورد اراد و سوال بودنٍ نزد فضول‌ها و بی‌ادبان. 

Û‏ تنش, با تنت میخاره 
مثل این که کتک می خواهی؟ 

۲ تنک وتا 
در صحبت (از تنگ و تا نینداختن). نظر به ضبط خود یا دیگری از ترس و جا زدن به کار 
می‌رود منل خودمو از تنگ وتا نینداختم یا از تنگ و تا نینداخت. به معنی تنگ وتاء قوت» 
خودداری» ضبط. مقابله و در حالت جا زدن خلاف آن می‌باشد. 


0 تنهایی و بی‌بلایی 


1۲ قند و مک 


در معنی: دلا خو کن به تنهایی که از (تن‌ها) بلا خیزد. 





ا تو آب رفتن تر شدن داره 

هر خواهش و خواستن تاوانی دارد. 
: و در محاوره به کی که از رنج و ضرر کار و به دست آوردن مقصودی شکوه کنده 
می‌گویند (تو آب می‌خوای بری ترام نشی؟!). 


۵ توآم میخوایی بخوری برو بخورء امرو زکسی به کسی نیس! 

هرج‌ومرج و بی‌سروسامانی. 
: روز فتل حضرت علی (ع) (بیست و یکم ماء رمضان) مریدی سر زده به مرادش 
رسیده. وی را در حال خوردن روزه دید و چون مراد دگر نی حال و تعجب مر بد 
می لگرد می‌گوید: امروز روزی است که لنگر زمین و آسمان کشته شد کسی به 
کی نیست. توام می‌خوایی.... 





7" تو اون‌ور جوب " من این ور جوب 
تکلیف به جدایی» از هم سوا شدن, قطع رابطه داشتن. 


0 تو این هیرو ویر میگه زیر ابرومو بگیر 
به کسی که بی‌مرقع و در شلوغی وضع و آشفتگی شنونده از او توقع بی‌ربط بکند. 


٥‏ تو باش لیلی 

به انتظار بودن چشم به راه داشتن به خاطر قول آمدن محبوب و مثل آن منتظر بودن 

طعه به کسی که به امید وعده‌ای بی‌فراری و ساعت شماری داشته باشد. 
: گویند لیلی سگی داشت به اسم (باش) و روزی در معبری که مجنون نیز از آن 
می‌گذشت سگ خود را خواند و مجنون به گمان آن که به او می‌گوید (باش یسعنی 
بمان تا برگودد)؛ ماه‌ها در همان نقطه به انتظار ایستاد! نقط عیب این دروغ آنجاست 
که لفظ (باش) عرب با (باش) داستان بساز فارسی زبان تفاوت داشته که یا بايد اسم 
سگ را از کلمات عرب مثل (اصبر) و (متوقف) می‌گذاشته, یا مجنون را فارسی 
بدان معلوم می نمود! 





7 تو بر اون یدوز 
به دو نفری که به تفم خود و ضرر طرف صحبت یا معامله حرف بزنند. 
: نظر به خیاط و شاگردش, برشکار و دوزنده. 


۱ جری. 








حرف ت ۳۳ 


1 تو بگاء من بکا! 
آشفتگی» به هم ریختگی؛ هرکه هرکه گری. 


7] تو بلبل چمنی از صدات معلومه گمان کنم نری. از ..به‌هات معلومه 
ظریفاً به جواب کی که دعوی ست مخره بکند. 





0 توبه کرده بندش به حروم و! نشه 
کی را بخواهند در ادعای تقوا و طهارت تخطله بکنند. 
: سابقاً که شلوارهای یاچه گشاد به پا می‌کردنده بودند افرادی که توبه در باز نشدن 
بندٍ شلوار به حرام می‌کردند و کار خود از پاچه‌ی شلوار که آن را بالا بکشند انجام 
میداد ند, 


۲7 توبه‌ی گرگ مرگه 
په کی که پیوسته توبه تموده و بر آن نپاییده» بشکند. 
: نه شیخ می‌دهدم توبه و نه پیر مغان می 
ز بس که توبه تمودم ز بس که توبه شکستم 
7 توپ آبدوغ خیاری 
توب و تشر سست طاهری» فیط و تشری که پنتوانه‌ی ترس نداشته باشد. 
0 تو پاکردن 
تقلب کردن در معامله و فروش» جنس تامرغوب به جای مرغوب فروختن. 
0 توپس پره! 
نمودن غیظ و عصبانیت کسی به این تعریف که: خیلی عصبانی است. خیلی ارفاتش تلخ است. 
: مأخوذ از توپ پر که فقط منتظر چکاندن چاشنی باشد تا خلیک بشود. 
1 توتیا به چشم کشیدن 
در نشان دادن فرط علاقه به کی به کار می‌رود؛ مل این که چنان به نظرم عزیز و گرامی 
چشم و حد علاقه‌ی به هرچه نزدیکتر بودن و در چشم و دلش جا دادن. 





1 تو تبراندازی لنکه نداره» فقط تبرش اونور تر میخوره 
مسخره‌ی بی‌هنر که ادعاها و گده گویی‌های غیرقابل قبول بکند. 





1۴ قند و نمک 


٥‏ تو جھنمآم جای پولدار سواس 
در مفهوم پول که جهنم را هم یرای دارنده‌اش بهشت می‌کند. 
: در این منهوم که با پول می‌توان خیرات و مبرات و صالحات و باقیات و امثال آن 
نموده» تحصیل ترضیه‌ی دل مخلوق و پروردگار بشود. 


ت تو چاه برو افعی بگیر بیاد ترا 
جواب کسی که از او خواهش خدمت بی مزد بدون جواب بشود. 


1 تو حرف دویدن 


داخل حرف دیگری یا دیگران شدن قطع کردن سخن گوینده» به خاطر حرف خود. 





۲ تو حموم زمین خورده سنک پا به کو.. رفته 
شوخی با تمارض کننده. 





۵ تو" حموم شولوغ " طاس و دولچه گم ميشه 
از آشفته بازار» مثل عروسی و عزا و مانند آن تأمین و توقع نظم و نسق تباید داشت. 
: چنالچه دستبردهای خانوادگی به کف و جیب السهی افراد در آن اوقات زده 


می‌شود از آن که به گردن کی نمی تواند بار بشود. 


0 تو حیوونا کدومشون از همه بیشتر میدونه! روباهه پوش " کدومشونو بیشتر تو بازار میبرن؟ 
رویاه؛ 
در این نظر که موفقیت و بخت و مال نه به دانستن و فهم می‌باشد. 
: اگر مُحوّل حال جهانیان نه قضاست چرا مجاری احوال بر خلافب رضاست 
هزار نقش بېندد زمانه وتيود یکی چنان که در آینه‌ی تصور مساست 


۳0 تو خواب‌ام !ينو می‌بینه که ارت بهش رسیده! 
۲7 تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمّل 
نمود مختصری که از آن پی به مطالب و ممانی فراوان توان برد. 


ا تو خونه عروس دامبول و دیمیوله» تو خونه دوماد هیش " خبری نیس 
فرد و افرادی که در امری به اندیشه و دلشوره‌های فراوان بوده» طرق یا افراد مقابلشان 





تری. ۲ شلرع. ۳. دلوچه: ظرفی از لرازم حمام زنان, ظرف آب. 








حرف ت ۳۵ 
اندک اندیشه‌ی آن نداشته باشد. 

ت تو خونه قاض ی گردو بسیاره اما به شمارشه 
زیاد بودن مال و متاع کسی یا جایی شرط بی حساب و کتابی آن نمی‌باشد. 

0 تو دالون .. نش رخ ' میشورن 
دلشوره داشتن» در هول و اضطراب بودن» در جواب کسی که چنین حالات را عنوان 
بکند که گفته می‌شود: تو دالون فلان و فلانش رخت می‌شورن. 

0 تو دس مثل موم و تلهمه ۲ تو امتحون "مث سنگ جهنمه ؟ 
نظر به دو شخصیتی بودن» دورویی» متقلب» خوش ظاهر و بدباطن. 


1 تو دلش فقط یه غمهء اونم غم شیکمه! 





بی‌عار و درد و تن‌پرور: و در موارد مختلف که به کار می آید. 





٥‏ تو دل قند آب کردن 
ذوق‌زدگی» نشاط از رسیدن به کام. 
: که در مکالمه و نظر به دیگری داشتن (تو دلش قند آب می‌کنن) می‌گو یشد. 
(۲ تو دئیا یه خوبی میمونه؛ یه بدی 
: حرفی که همه به آن معترف و در جلوه دادن خود به خوبی از آن استفاده تموده اما 
عمل نمی‌کنند. 
۵ تورو بخداء تو رو به علی, تو رو به امام اولی» اتاق خالی سراغ داری! 
درخواست خانه به دوش» کلماتی که مشابهش زیاد در معابر از طرف زن‌های بچه په 
بغلی که از این و آن جویای اتاق خالی می‌شدند به گوش می‌رسید. مورد استعمالش 
محرومیت از به دست آوردن کار. 


1 تورو به این حضرت شب میمونی یا برمیگردق !۱ 

تعارف شاه عبدالعظیمی‌ها به مهمان برای از سر باز کردن» تعارف ظاهری. 
۲7 تورو به خير ما رو به سلامت 

حرف جدایی؛ سوا شدن» مثل فسخ شرکت و رفافت و زن و شرهری. 


۱ رخت. ۲ مرهم - مرهمد. ۲ امتحان. 
۴ ستگی در خاصیت دارویی: با کاربرد خرردن گوشت و پوست فاسد. 








۳۶ قند و نمک 


۲7 تورو دیده این قد شده. منو که ببینه این قد میشه! 
در جواب کی که دفاع از زورمند و ستم‌پیشه بکند» مثل دفاع مافوق از زبردست در 
پرابر ارباب رجوع شاکی. 
7 تو زرد درآمد 
: در کاری بی‌کقایتی نشان دادن اصطلاح تو زرد در مورد عندوانه به کار می‌رود 
موفعی‌که هندوانه را به خیال رسیدن بودن و سرخی داخل, پاره می‌کنی و زرد 
درمی‌آید. 
0 تو ریش آ تیش افتاده 
طعن» نفرین» مذمت؛ دشنام به ظاهرالصلاح امتحان به بد داده. 
: و تکیه‌ی عقده‌مند از همه اندام طرف بر روی ریش به آن خاطر که از همه دام‌های 
او تنها به دام ریش او افتاده بوده است. 
۲7 تو سر سک بزنی عوض ونکاونکت زن» زن میکنه 
بی مقدار نمودن عروس از طرف شوهر و مادرشوهر؛ خواهر شوهر در دعواهای زن و شوهری. 
تا توشو حاشا! 
: نظر به ماجرای شخصی که کی را با خر خود دیده! پرسید و (هیج) جواب گرنت 
و آلت اتصالش شهود گرفت که طرف آن را نیز رد کرده» و این که خود او هم به 
همین فکر بوده است؟! 
ت تو شهر شنی آ هر نماز د نمیخرن 
توجه دادن به این که هر متاع باید به طالب و شناسای به آن عرضه بشود. 
: در شمول عام که خلاف آن باعث شکست متاع و عرضه کننده می‌گرده» مشل 


07 تو شهر کورا به چشی پادشاس 
مثل هیچ در برابر کم که دارای ارزش می‌باشد. 
1 تو شبشه‌شم بکنی نم خودشو پس میده 
نظر به بی‌عقت که محدودیت حافط عصمت او نمی‌باشد. 





- تو مرقشو بده بدمستیش با من 





حرف ت ۳۷ 





نظر به شریر که به قدرت رسیده صاحب اختیار بشرد. 
: در مسی: 
بذار خودم رو جا کم اونوخ ببین چه‌ها کنم 
یا اختیار آوردن کلاهی خواستن که کلاه را با سر پیاورد! در این ماجرا که کسی نزد 
عرق‌فروشی رفته به پشیزی عرق می‌طلبد و چون عرق‌نروش می‌گوید این که به 
جابی نمی‌رسد. می‌گو بد: لو.... 


0 توف! سنه کنسی آدمیزاد 
جمله‌ای ترکی به بیهودگی آدمیزاد در بی‌اختیار بودن» نسبت به حفظ بقا» در معنی این که 
تو هم رفتی؟! تف به تو آدمیزاد!. 2 
: قسمتی از تآتر ساده‌لوحی قزوینی‌ها» به این صورت که قزوینی‌ای مُرده, کسانش په 
گرد جازه‌اش جمع شده» هر یک به تأسف از مرگ وی و بی‌وفایی دنیا با تظر به 
جسدش انداختن تفی به طرفش انکنه, جمله‌ی فوق را به ربان می‌آوردتل» و به 
صورت دلسوزی تشالفه‌اش عی‌کردند!. 


0 تو قکرم که پشکلا رو تو کو. بُزی کی گوره کوره ۱ میکنه 
حرف افکار بی سروته: فکری که آدم بی فکر بکند» مسخره‌ی در خود فرو رفتن جاهلی 
که بگوید نکر می‌کرده. 
: اربابی از غلام سیاه خود که در اندیشه بوده می‌برسد به چه می‌اند بشیده؟ سیاه 
جواب می‌دهد: در این فکر بوده که پشگل‌ها را... با روایت دیگر که جواب می دهد 
فکر می‌کرده تک تیغ‌های بیابان را چه کسی تیز می‌کند؟! 


1 تو قوطی هیچ عطاری پیدا نشدن 
عنوان مطلب و صخن ناشنیده‌ی غیرقابل فبول درخراست چیز ناشناخته‌ی بدان دست نایافتنی. 
: بیانش به این صورت: چیزی می‌گه با می‌خواد که تو فرطی هیچ عطاری پیدا 
نمی‌شه از آن که عطارها که کار اصلیشان دوافروشی بوده آن چه را از تر و خشک 
باید فراهم داشته, برای این کار انواع ظروف و قوطی‌های مختلف په آنها اختصاص 
می‌دادند و از عجایب بود کی از عطار چیزی خواست؛ پاسخ رد بیاورد. 


! توکوچه عسل» تو خونه حنظل‎ ٥ 


نظیر (بیرون روشن کن خونه تاریک کن)» به کسی که در خارج خانه و با دیگران نشاط و 
بگو و بخند داشته در خاته با زن و بچه ساکت و اخمگین باشد. 





۱ گلرله گلوله. ۲ هندوانه مانندی با تلخی تمام که خربزه ابرجهل نیز گویند. 


 ______ __۸‏ _ .۰ قفلدو نمک 
ت وکوک کسی رفتن 
به تس وضع و حال کی برآمدن» در صدد سر از کار کی درآوردن بودل. 


۲7 لو که رو بسته‌ای مکر زشتی؟ 
متلی به زنان رو بسته. ۲ 
:کسی زنی رو بسته در کوچه دید و تا با وی راء ارتباط باز کند به کنارش آمده گفت: 


خوبرویان گشاده‌رو باشند تو که رو بسته‌ای مگر زشتی ۱۴ 
و ژن پالبداعه جواب داد: 
نوجوالنان کشیده فد باشتد تو که خم گشته‌ای مگر پُشتی ؟! 


گفت و شنیدی که به سعدی و دخترش نسبت می‌دادند. در حالی که معلوم یت ست 
صعدی دختری داشته با نداشته و اگر داشته شاعره» و در این حضور ذهن و سرعت 
انتتال می‌بوده؟! 


۲ توکه لالایی بادی چرا خوایت تمیبره! 


E‏ خیلی جرای نشین خودتو جا بزن. 


۲7 لو که همجی توپ و تویخونه‌ای داشتی تی جرا با شا" یاغی نشدی؟ 
به کی که از خود صدای زننده برآورد. 


1 تو که همجی صدایی داشتی تی چرا سر قبر بابات نخوندی! 
نظیر حالت فوق» متلک به جواب کی که از خود صدا برآورد. 
: عادت عام که چنین کس را اگرچه حرکتش بدون اراده و اختیار باشد, بی حرمت ر 
شرمنده بکنندا 


تا توگوشش پنبهس 
فرمان دهنده داشته باشد. 


۵ توم " خودمو میکشه بیرژنم مردومو 
ظاهر حسد آور ضرتزا که برای محسود درون غم‌انگیز داشته باشد. 
: صاحب باغی را دوستان در گردش عیدها به ملاقات آمده شکرفه‌های درختانش 
راکه نشان از بر و بار فراوان می‌داد دیده بر زندگی دور از جنجال شهری ر 
استنشاق هوای خوش و درختان سودآورش حسرت می‌خوردند» و چیزی 


۱ جراح؛ جراحم. ۲ شاه ۲ تویمه داخلم درونم. 





۳۱۹ 


نمی‌گذشت که انقلابات هوای بهاری و باران و تگرگ‌های آن درخت‌هایش را 
عوروت " و خودش را در غم دو جانبه‌ی خسارت و حسرت حسودان می‌نشاند! 


0 تو مو میبینی 3 من پیچش مو 
توجه دادن جران» بی‌تجربه ناپخته به ظاهربینی و این که نه آن است که أو می‌نگرد. با 


پسوند ... تو ایرو من اشارت‌های ابرو. 


0 تو نخندی من بخندم؟! 


په تمسخر يا به جد به کسی که په مقصود از آن ناامید شده» و حق و طلب از آن دست 


شته رسیده یا برصد. 


: طلبکار سر دوانده شده‌ای روزی به تصمیم قاطع وصول طلبش که اگر خون هم در 
راهش ریخته شود آن را دریانت بکند. با خنجر برهنه به در خانه‌ی بدهکار رقه 
مطالبه‌ی بدهی نمود. بدهکار که وضع را وخیم نگریست گفت چه په موتع آمدی که 
هم‌اکنون در نکرت بودم و با عذرخواهی از این که تأخیر نموده: اما در عرض همه‌اش را 
یک جا تقدیم می‌کند. طلبکار را آرام گرداتید و چون دستِ طلبکار را به طرف خود 
برای دریافت دراز نگریست, گوسفندانی را که از جلو خانه‌اش می‌گذشتند تشانش 
داده, گفت: شک نداری که در هر رنت و برگشت این گوسفندان چیزی از پشمشان 
به خار و خاشاکی گیر می‌کند و از همین امروز آنها را جمع کرده به‌قدر کفایت که 
شد شته, می‌ریسید و به رنگرز داده تا رنگ بکند و دار قالی‌ای تهیه کرده زن و 
بچه‌هايش را می‌گمارد تا آنها را فرش بکنند و سپس به بازار برده فروخته عروسی‌ای 
برای پسرش ارزو دارد برپا و جهیزیه برای عروس شدن دخترش که دم بخت شده 
خریده: خرج زیارتی که به نذر پرداخت همین بدهی به گردن داردء کنار گذارده؛ 
بقیه‌اش هرچه ماند دو دستی تقدیم مینماید. طلبکار که آن مهملات شید از فرط 
غیظ به خنده درآمد و چون بدهکار بدبد گفت: طلب سوختی و پول و وصول به این 
نقدی تو تخندی...! و نیز این داستان که روزی بهرام گور در شکارگاه از همراهان به 
دور افتاده» از فشار گرسنگی به سیاه چادری رومی‌آورد که در آن زئی کودک خود 
می خوابانیده و چون زن سر و وضع او می‌نگرد به تجلیلش تلورش را روشن نموده 
چند قرصه نان جو برایش فراهم و کنیف " گهواره‌ی بچه‌اش را خالی نموده کهنه‌ای 
به آن کشیده از پستان گاوش در آن شیر دوشیده جلو بهرام می‌گذارد و بهرام چون 
چنان می‌نگرد به خنده می‌آید و زن به گمانش شایسته‌ترین پذیرایی نسبت به او 
۱ ن ا A‏ موم تین 1 
نموده است می‌گوبد؛ نون جو و کنیف نو و شیر گو ؛ تو نخندی من بخندم؟! 


0 توون " قمارو سر سفره‌ی قمار میگیرن 


۱ برهنه: مرغی که پرش را کنده باشتد. ۲. لگنچه‌ی نجاست بچه. 


۳ کاو. 


۴ تاوان, 


وی سس سس یرابج یرت قندونمک 


به کسی که بخواهد در پرداخت حق اجرت و کار بها جنس دریافت نمرده و مثل آن 
مسامحه نموده. به تعریق افکند. 


7) تو هر دسسه' خوب و بد داره 
در این نظر که بد بودن یک نفر از مردم و جماعتی» شرط بد بودن همه‌ی مردم آن قوم 
نمی‌باشد. 
: لاکن گماته برای چگونگیشان خواهد بود. و هرکه را در شناسایی به مصاحبان و 
اطرافیانش نظر می‌کنند. 
۵ تو هزار تاکز یکی زياد تر 
توی هزار دردسر یکی زیادتر. 
0 تو هضت آسمان یک ستاره نداشتن ِ 
تھی دستی. به یچ‌کس و هیچ نقطه و جا اميد نداشتن. 
: در هفت آسمانم الا یک ستاره نیست. 
2 توی این قب که بالاش زار میزنی مُرده نیس 
متوجه کردن کی که امید به شخص و جا و وعده‌ی پوچ بته با خیال و نظر توقع تمنا 
داشته باشد. 
1 توی بلا بودن بهتر از کنار بلا بودنه 
از تجربه‌ای که در انتظار و هول بلا بودن به مراتب سخت‌تر از ورود و خود در جریان آن 
قرار دادن می‌باشد. 
: در این مثال که مدت احضار اخطاریه به مراتب دشوارتر از کب اطلاع از آن و 
دخول در مسایلش می‌باشد. 
1 توی پا کردن» توی کت کردن 
تقلب به کار بردن» حیله گری در معامله» بد و گران فروختن. 
1 توی پول غلت میخوره 
تعریف از کی به رواج کار و عواید سرشار و مثل آن. 


7" وی جادر گوشت بودی و دنبه» بیرژن جادر نخ بودی و پنبه 


۱ فوم: طایفه. قبیله. 





حرف ت ۲۲۹ 


دور بودن تصور با وائعیت. 
: مردی زلی را در چادر بسی فربه نگریست که دل بر او بسته چون به خلوت شدند 
زن یکی پس از دیگری لباس و متعلقات آن از خود جدا کرده تا به صورت اسکلتی 
درآمد و مرد کناره گرفت و گفت.... 


7 توی خونه قربون» جون, بیرون خونه حساب دهشایی» یق‌قرون 
دوستی بجا؛ حاب و کتاب بجا. 


: توی خانهام بیا جان بوایت قربان می‌کنم اما بیرون از خانه شاهی" و قران را 
حاب می‌کنم. فراری به قاعده که کمتر ین فایده‌اش تحکیم مودت می‌باشد. 


0 توی ذوق زدن 
ایراد گرفتن» در خفیف کردن» کرچک کردن تحقیر نمودن؛ کسی را در سخن گفتن» امر 
به سکوت کردن با لفظ سبک. 


0 توی شیره‌ای که من نخورم. موش بیفتد 
نظیر (دیگی که برای من نجوشه توش سر سگ بجوشه)» چیزی که برای من عفید فایده 
باشد اصلاً باشد. 


1 ته ترازو زمین خوردن 
کاد شدن راکد شدن. 

: برای نشان دادن رواج کار و داشتن مشتری, کسبه اگرچه بیهرده هم بود ته کفه‌های 
ترازو را با بلند نمودن و فرود آوردن شاهین ترازو به زمین آنها را به صدا 
درمی‌آوردند. مگر زمانی که در اصل اميد به مشتری نداشته باشند و در این صورت 
ته کفه ترازو خود طبماً به زمین قرار می‌گرفت. 

2 ته جعمش درس نیس 
: سخن دتا دیده‌ها و تجربه یافته‌ها که چون ناپخته‌ای برایشان به زیاده‌گویی 
پرمیامد که چن گرفته, چان داده این‌گونه نموده, آن‌گرنه خواهد کرد و 


تتیجه گیری مطلوب نموده, نظر می‌طلید جوابشان در صورت خطا بودن این چهار 
کلمه بود که ته جمعش.... 


۲ تهران خاک دامنگیر دارد 
عذر مهاجرین ماندگار شده به تهران که خاک آن را دامنگیر می دانستند. 


9 یک بیستم ریال. 





۲۳ قند و نک 


تا تهرون جایبه که رستم توش گرزشو گرویه نون سنگک گذوش 
دامن گیری خاک تهران و گرفتار شدن در آن. 
: روایتی از گرز زیر طاق چهارسو بزرگ. در گچ‌کاری طاق چهارسوق بزرگ گچ‌کار 
خوش ذوق آن گرز مانندی از گچ ساخته سمت جنوب شرقی پاطاق آن قرار داد 
اسمش را گرزٍ رستم گذارده بود و به مرور زمان این نظر بر آن افزوده شد که آن را 
رستم به بهای نان سنگکی نزد انوای چهارسو گرو گذارده باور تهرانی‌ها شد تا 
بیست و چند سال قبل برجا و بهد از آنش ثمی‌دانم. 


0 ته کشیدن کسه 
بی‌پول شدن؛ مایه سوز شدن, کم مایگی. 


ت ته گاله‌ای شده باید جکی ' بر فوشه 
نظر به زیارویی که حسنش به سوي زوال می‌رود. 
: اجناس طراف‌عای درره‌گرد که به فروش نرفته. شب به دير وقت هی‌رسید داد 
میزدند: ته گاله‌ای‌ها را چکی می دیما 


0 ته‌ی جیبش سولاخه' 
نظر به آن دسته از افراد که به دست بگیر داشتن و خرج نکردن و حرص و صیری 
ناپذیری شناخته شده‌اند. 


0 تر به سنک خوردن 
محرومیت» ناامید شدنء خلاف خواسته شدنء و در صحبت که: تيرش يا تیرم به سنگ 
خورد می‌گویند. 


DÛ‏ تیزی درفش سر درفشه 
همه تأثیر هیبت ر زور در تهیب اول می‌باشد. 
: در این معنی که اگر حمله و مهابت اول کارساز نشده نتوانست موثر واقع شود 
دیگر نمی‌شود. مثل ترس مرد در دل زن و صلابت فرمانده و استاد و معلم در 
وجود زبردست و شاگرد و متعلم که اگر در فرمان و دستور اول ظاهر نشده بعداً 
نخواهد شد. چنانچه در علم الترییه چنین آمده که در تربیت اولاد یا شاگرد ضربه 
اول را محکم بایست زدن که با همین جلوگیر تنبیهات بعد بشود. 


0ا ليشه به ریشه زدن 


۱ یک‌جا: بدون وزن و به تعام, ۲ صوراخد. 





حرف ت ۲۳۳ 


قاطعانه بریدن» شامل هرگرنه قطع از پیرند دوستی و زناشویی و شراکت و مرارده و مثل 
آن. 
ا تیفیدن, تیغ‌زدن 

گوش‌بُری, کلاشی» کندن؛ به طرف خود تراشیدن. 


: مأخوذ از تیغ فُصَاد در کشیدن خون از رگ خونی که حجامت‌چی با تیغ زدن از 


0 تیماج ' هرکسی در نظر خودش شبرژه؟ 
ارزشمند بودن و پدیده بودن هرچیز و هر حرکت افراد به نظر خویش» نظیر بوی عرق 


0 تیمم می‌کنم با پوس پسسه" . نماز بی وضو کون نشسه 
کارهای سرسری اتجام کار به اجبار و از روی بی‌علاقگی. 


: طعنه‌ی مادر شوهر و بزرگتر خانه به عروس و کلف در ملاحظه‌ی شلخته گری. 


۱ پوست بزء از مراد چرمی کم ارزش. 
۲ چرم اعلای (خوراک) داده تد در مصارف کقش و کینهای گرانقبمت و مثل آف. 


۳ پوست پسته- 











ثلث بدهی آمو خرجم کنین 
وصیت فقیر!. 


1 من بخس 








ثواب کردم کباب شدم 
حرف کی که از کار خیر و دستگیری و خدمت» نتیجه‌ی ممکوس گرفته باشد. 














۵ جابجاک نعبد و جابجاک نستعین 


محل و مکان حرف و حرکات را که شابد یا نشاید در نظر داشتن, در مفهوم (هر سخن 


جایی و هر نکته مقامی دارد). 


1 حابه جا خشک شدن 


از تعجب کار ر حرف و خبری به صورت چوب خشک درآمدن در جا بی حرکت شدن. 


1 جا تره» بجه نیس 


حرف کسی که چیزی را در محلی که باید» ندیده باشد به این صورت که: رفتم ديدم جا 


تره» بچه نیس. 


: مهمانی چند شب به خاطر سرمای خارج اتاق» برل خود در قنداقه‌ی شیرخواره‌ی 
میزبان می‌ریخت. تا شبی زن میزبان برای تعیین بول‌کننده که کودک یا صهمان 
می‌باشد از کنار همسر برخاسته در بتر طفل بخفت و چون غیری ندید و به جای 


خود برگشت, محل خود آغشته به نجاست نگریست! 


1 جانا سخن از زبان ما میگویی 


1 جانا مرو به کوفه, کوفی وفا نداره 


۳۳۸ قند و نمکك 


شخص يا خانواده‌ای را به بی‌وفایی متسب يا متهم تمودن. 
: سخن تعزیه‌خوات در تعزیه‌ی مُلم به حسین ابن علی (ع) هنگام عزیمت به کوفه. 





1 جان پدر تو جهره‌ی خویان ندیده‌ای! 
حرف و نظر جوانان عاشق شده درباره‌ی پد رکه آنان را بی‌اطلاع از عشق و چگونگی آن 
تصور بکنند. 
: پسری که مورد سرزنش پدر در کار معاشقه قرار گرفته بود گفت: 
جان پدر تو چهره‌ی خوبان ندیده‌ای تاز و ادا و عشوه‌ی انان ندبده‌ای 
پدرش جواب داد: 
جانٍ پر تو سفره‌ی بی‌نان ندیده‌ای رنج و نفان و گریه‌ی طفلان ندیده‌ای 
تنشته‌ای به گرشه‌ای‌از ترس قرض‌خواه آنگه ز در رسیدن مهمان ندیده‌ای! 


0 جانماز آب کشیدن 
تظاهر به تقدس, درحدی که به طهارت جانماز شک کند. 
: از حالات گربه است که در زمین نم‌دار به سر پنجه راه می‌رود و همو برای گرفتن 
ماهی حرض تا بیخ کتفش را در آب می‌کند. 


1 جای آیینه سر بخاری, جای کفش دم در 
برای هرکس باید مکان و منزلت معلوم در نظر گرفت. چه حقیر را به بزرگ کردن جسور 
و معتبر را به حقیر کردن عاطل می‌شود. 

0 جای سوزن انداز نداره 
نمودن شلوغی و ازدحام و فشردگی جمعیت به حدی که فاصله‌ی پایین افتادن سوزن 
میاتشان تبودا 


1 جایی بنشین که برنخیزی» طوری بنشین که برنتیزی 
محل و مکان خود شناختن و مواظبت خود داشتن. 
: چه بسا که به غیر آن موجب شرصاری و سرانکندگی از آنجایی که نباید بنشینده 
نشته, باندش کتند می‌گردد. از وظایف میزبان است که برای مهمان جا معلوم کند 
راز تکالیف مهمان که در جایی که برایش معین شده. یا کنند جلوس بکند. شاید 
نظر مصراع درم هم بر (طوری بنشین که برتتیزی) ملاحظه‌ی حرکات و اطوار و 
سخن گفتن خود داشتن باشد که گاهی خفت حرف و حرکت نامعقولی در جمع 
کمتر از خجالت تیزیدن نبوده باشد. 





حرف ج 


۵ جایی که شتر بُوّد به یک قازا خر قیست واقعی ندارد 
بی‌ارزش نشان دادن بی‌مقدار در برابر به مراتب ارزشمند و با متزلت. 
: کاربردش در موارد زیر؛ پاسخ به عرضه کننده‌ی متاع سی‌بها که 1 
خراب و کساد توقع مشتری خوب و قیمت دلخواه داشته باشد. . به متوقع پڏ 
شدن, در جایی که با شرایط بی بهتر از آن رد شده باشند. E‏ 
بی‌اهمیت در اصلاح کار و مرانعه‌ای در وقتی که مصمم‌تر و آبرومندتر از او بدون 
نتیجه بازگشته باشد. 


تا جایی که عقاب پربریزد ‏ از پشه‌ی لاغری چه خیزد؟! 
جایی که فلان در آمرش فرو ماند از من یا از فلان چه توقع می‌توان داشت ؟! 


1 جر و منجر کردن 
یکی به دو نمودن» جواب و سوال به مشاجره؛ گفت و شنید با خلق تدگی. 


0 جزای گرونفروش نخریدنه 
: عملی ترین تنبیه, مشروط بر این که پشتوانه‌ی کمبود و تحط و فلای مصنوعی و 
حمایت دولت نداشته باشد, 


0 جزغاله کردن, يا جزغاله شدن 
: گوشتی که روی آتش با داخل تابه و دیگ سوزانده یا سوخته شده باشد. در 
برداشت از أن حرف دختر با عروسی در شکوه‌ی از قوم شوهر که به صورت 
جر اله شان درم ی‌آور ند. 





7 جسته: گر یخته 

حرف و راز پوشیده» که کم و بیش از زیر زبان بیرون آمده یا کشیده شده باشد. 
۰ جگر دوست به زیر دندان دشمن افتادن 

دختر یا پسری که به گیر داماد یا عروس یا قوم داماد و قوم عروس بد افتاده باشد. 

: گفتن خونه‌ی دشمن چرا می‌ری؟ گفت برا این که دوستم اونجاس. 

ہ جل دیزی 
پارچه‌ای از کار افتاده‌ترین مثل شلوار پاره» پیراهن پار کهنه پاره که دوخته» برای 
جلوگیری از هدر رفتن بخار دیزی روی آن می‌انداختند. حرف کسی که از فرط کار 


۱ بی‌بهاترین پشیر: یک هشتادم قران (ریال) که تا اواخر به مقیاس می‌آمد. 








۳۳۰ قند و تیک 
حمام و نظافتش تأخیر شده» بخواهد چیزی را شبیه خود نشان بدهد. 


1 جلو ضررو از هرجا بگیری متفعته» یا از هر جای ضرر برگشتن منفعته 
سودمندی قبول ضرر اندک به خاطر فایده‌ی زیادتر و مصلحت. 


۲7 جلو کسی کاو زمین زدن 
عزت گذاشتن؛ در معنی جلوی پاي کسی گاو کشتن» رسمی بر خیرمقدم شخصیت بزرگ 
و مهمان عزیز و یا عروس و مسافر که جلوشان گوسفند یا گار می‌کشتند و به طعنه حرف 
کسی که از او توقع احترام شده باشد و به طرف بگوید: مگر جلووم گاو کشتی؟!. جواب 
متوقع و کسی که گله از ندیدن تکریم و تواضع داشته باشد. 
1 جلوی خروس همسایه رو نمیتونی بیگیری» پای مرغتو یبند 
: نظیر کلاتو سفت بیگیر؛ هماه تو دزد نکن. 


نا جلوی زبون مردومو نمی تونی بگیری در گوشتو بگیر 
دستور بی‌اعتنایی به حرف مردع. 


۵ جمال جمال مهتره ‏ هرچه نبینی بهتره 
شوخی با کسی که در آینه بنگرد» در شمول به خودخواه خودپسند. به کسی که هردم به 
آیینه نگرسته یا جلو آن به سر و روی خود وّر برود. 


تا جمعتان جمع بود یکی تان کم بود 
روی سخن به مجلسیانی که خود در مشاجره به ممخاصمه بوده» ناراحت و شرّی نیز بر 
آنها وارد شود همچنین حرف کسی که وارد جمع احّاء بشود. 

0 جناب سرھنگ مجیدی - قو سرباز رشیدی س.صاحب منصب ‏ جدیدی در رفتنت چرا 
بود؟ این ا زکارای بابا" بسود؟! من چش به انتظارم از بهر تو تب دارم س بيماري 
شب دارم سو مجددا بام بام - بالی بالی بامبام - نشکنی لولای لامپا"! 
قرار و بدنامی‌ای که باید به رژسا و مصادر و رس بزرگ ایشان چسبانیده شده طبق 
ضرب‌المثل (سنگ به در بسته می‌خورد) به زیر دستان آنان بسته شد. فراری که 
باعث اصلی‌اش گریز خود رضاشاه بود که به حفظ خود یا به فریب اطرافیات راه خروج 


.١‏ افر. ۲. تظر به انگلیسی‌هاء 
۲ مربوط به سال ۱۳۳۰ شمسی در خروج رضاشاه از ایران و مرشص مدن سربازان به وسیله‌ی رییس ستاد و 
بالنتیجه گریز صاحبمنصبان. 








حرف ج ۲۳١‏ 


از پایتخت گرفت و دوم ربیس ارکان خرب (رییس ستاد) که برای آن کار پرورده 
شده» دستمزدش نقداً پرداخت شده بوده سربازان را مرخص نموده) لاجرمکه 
صاحب منصبانشان هم باید ترک خدمت و فرار بکنند» و به نتیجه که عمل و خیاتت آتان 
نام مصلحت‌اندیشی گرفته صلاحدید حساب و کار ایشان فرار شناخته بشودا 

0 جنت. به فراخور زحمت 
در معنی (مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد)» هر کاری مزدی دارد. 

٥‏ جن تو کو.. رفته 
نظر به بچه‌ی شیطان: بی آرام و بی‌قراره و هر اراحت و شلوغ. 

۳ = خابه‌دار 
مرد نانجیب تن‌فروش» به مرد بی حمیّت. 

تا جنس ارزان را پولدارها میخرند 
کنایه از آن که ارزان بدون عیب یا لااقل دارای دوام نبوده» لازمه‌اش خریدن مجدد 
می‌باشد. 


ا جنگ اول به از صلح آخر 
حسن روشن بودن حساب و کتاب. قرار و مداره حرف و سخن در اول که مانع ناراحتی 
آخر می‌شود. 
7 جنگ اول شیکس أ خورد 
شروع نکرده پس نشستن, یا منصرف شدد. 
1 جنګ جنگ تا روز قیامت 
حرف بدغیظی که سر صلح نداشته باشد. قهرقهر تا روز قیامت هم می‌گفتند که مان 
1 جنگ زرکری 


جنگ و گفتگوی با تبانی به خاطر سود خود یا همکار. 
: از رفتار زرگرها به فریب مشتری که در مفبون شدن و بد درآمدن طلایشان که پس 
آررده, سروصدا می‌کردتد» ظاهراً به حمایت مشتری با همکاری که چرا بااید بنده 





۲۳۲ قند و نمک 


خدا را مفبون بکد به بد و بیراه گفتن برآمده: در نتیجه که با چیزی اضافه گرفتن, با 

مشابه همان راء یا چیزی کم‌ارزش‌تر از آن به دستش دادن روانه‌اش می‌کردند. 
نمونه‌ی بسا گفتگوها و مشاجره منازعه‌هاء و بلکه جنگ و خوتریزی‌های احمقانه که 
حماقت و بیهودگی‌اش بعدا معلوم می‌شود. 


7] جنگ و دعوا سر غر حاجی نونوا 
حل تنگی و مشاجره و گاهی منازعه بر سر مسئله‌ی دیگران. 


1 جنک و گری زکردن 
حالتی بین فرار و مقاومت؛ بین ابستادگی و گریزه زد و خورد با ناامیدی و دودلی. 


0 جواب ابلهون خاموئیس 
تظیر (برش کمی محلی تیزتر از شمشیر است) بهترین راه خلاص از مصاحبت نادان. 


0 جواب‌های! هوی 
در معنی (زدی ضربتی» ضربتی نوش کن) یعنی جواب فحش, فُحش. جواب قربانت 
بروم» فربانت بروم می‌باشد. 
: بدگویی و خوب می‌پندی الحق که چه مردک چرندی! 
7 جوان است و جوبای نام آمده 
به تازه‌کار و تازه به مقام رسیده‌ای که فعالیت و شارت و شورت زیاد داشته باشد. 





تا جو بده منزل عوض کن 

سخنی به خود در منفصل شدن از کار و به زير دست در معنی این که مرخص شده جا 

عرض بکند. 
فان کاز وان اراس وان مهار اسان و رسک وان مغر میت بای یا 
صاحب گاری و دلیجان یا ارباب به گاری چی و سورچی و کالسکه‌چی که چارپایان 
را آب و جو داده» حرکت بکنند. 


0 جو پاک کرده خورده لقت ' میندازه 
به زیر دست و خدمتکاری که سر بدسری برداشته؛ یاغیگری بکند. 


۱ لگد. 








حرف ج rr‏ 


: به کی که از محبت و رسیدگی زیاه هوایی شده باشل چه جو الاغ‌های خاصه يا 
اربابی را دستور بود از سنگ و ریگ و آشغال پاک کردی شسته بشوند و در نتیچه 
سرمستی و لگدپرانی می‌کردند. 


0 جوجهرو آخر پاییز میشمرن 
خوب و بده نفع و ضرر هرکار و معامله دوست و مشارکت. آخر و در امتحان معلوم 
می‌شود. هرکار و بعامله و دوستی و مشارکتی آخرش معلوم می‌شود. حرف کسی که 
نظر بد در آخر کاری داشته باشد. 


7) جور استاد به ز مهر پدر 


از سرمشق‌های دبتانی» در تعزیر و تکریم استاد و معلم. 
: چنانچه در بچه به مکتب یا مدرسه یا دکان می‌گذاشتند به معلم و استاد می‌گفتند: 


دد 


1 جور ګاو وجشی سرشو گذوشته سه کنجی زوره میباره 
به کسی که به جای متطق و حرف حساب زور و قلدری بیاورد. 


5 جوری که خدا واسه اون ساخته برا سگای سلاخ خونه نساخته! 
مبخن غیابی بد خواه» حسود به کسی که به راحت و منزلت رسیده باشد. 
: جوری که خدا برای تو ساخته... هم گفته می‌شود که با شق اولی فرق داشته از راه 
دلسوزی و موجه ساختن طرف به حفظ موئیت می‌باشد. 


۳ جوری که من تورو شناخته‌م, صراف سکه رو لشناخته 
تری دهن کسی رفتن که دفاع از زشتی‌ها و مبالغه در پاکیزگی‌های خود بکند. 
ھ ra a‏ » 3 
با جوس بترن شیرت حس میتسه 
جواب طرف مشاجره‌ای که مر و صدا و بانگ و خروشی بکند. 
7 جو فروش و گندم نما 
به مفهوم (در باغ سز نثان بده), گسی که متاع تحویلی اش مغایر نمونه‌اش باشد. 
: صورت معامله‌ی زرتگ‌ها! و زرنگی .حساب بکن این گرئه معاملات. مانند پرنج 
یک دست نشان بده‌ها و مخلوط بکن‌ها. مانند روی صندوقی میوه و هرچه مثل آن 
خوب و پاکیزه بچین و زير آن خراب پرکن‌ها و هزاران نمونه‌ی مثل آن. 


1 جون به جونش کنی ترکه 





۳۳۴ قند و نمک 


1 جون ٿو جونه, جون دیگرون بادمجون!! 
دیگری تحمیل بکند. همچنین جواب کسی که در قسم خوردن از جان و مرگ دیگری 
مایه بگذارد. 


٥‏ جون دریغ نیس, اما دس خودم نیس 
شبیه: پول چیه! جون بطلب. کیه که بده! تخطله‌ی تعارف ظاهری. 


7) جون شما و جون خونه. علی الخصوص صند وق خوله 
خوشمزگی کسی که بخواهد اتاق یا خانه‌اش را به همسایه بسپارد: و در موارد دیگر که به 
کار برده می‌شد. 

ا جونمو جونت. کار تمو' خونت 


اغلب دوستی‌ها و بسا که بعضی از آنها هم واقعی و دو جان در یک قالبی کامل عیار؛ 
نشان داده شده در باطن تا قصد جان طرف. انديشه دکنند. 





1 جون نکنده به تنه 
خاطرنشان این که هرچه زحمت بی‌حاصل کمتر کشیده شود در مصرف عمر 
صرفه‌جویی شلده است. 

2 جونو خدا میگیره. خایه رو طلبکار 
حرف بی خیال در تعهدات و بازیس دادن مال مردم؛ در تسلی به بدهکار درمانده. 


۳ جوونا در قَفْسّن» پرا در هوشن 
طعنه به پیری که نشاط و آرایه پیرابه‌ی جوانان داشته باشد. 


٥‏ جوونی تم همین که بودی 
به خود یا به دیگری که بی‌اختیاری‌ها و خلاف ادب‌هایشان به گردن پیری بیتدازند. 
: از پیری در راهی حدفی برخاست به گمان این که از پشت سرش کسی میاید به 
خیال رنع و رجوع گفت: امان از پیری. و چون با عقب پرگشت و کسی ندید گفت.... 


۱ کاردمر. 








حرف ج ۳۳0۵ 


۵ جوونی جاهلی نکن از این کارا؛ تو مرد عاقلی نرو از این راها 
نوازش و گفتگوی مادران در زبان به دهان طفل پر خود گذاشتن و از طرف دیگران در 
وقتی که بخواهند کسی را با زبان خوش منم از کار و حرکت زشت بکنند. 

7) جوونی کجایی که یادت به خير 
تأسف بر جوانی و زمان نشاط و کامل آن با مصراع مقدم او می‌باشد (به پبری رسیدم در 
این کهنه دیر» جوانی کجایی...). 


1 جوونی مستی؛ پیری سستی؛ پس کی خد! پرستی؟ 
به پیری که هنوز در حرکات جوانی و اعمال رکیکه بوده باشد. 


0 جوونبه و نادونی 
تبرثه‌ی جوان در حرکات و اعمال ناپسند. 


ÛU 


جوهود' قداره کش نمی‌خواد 


نظر به افتادگی و ترسو بودن قوم بهود. 
: سعدی افتاده است و آزاده کی نیاید به جنگ افتاده 





0 جُوی طالع ز خرواری هنر به ‏ اگر طالع نباشد باز هنر به 
عقیده‌ای که رونق زندگی و رسعت معاش ر راحت خیال برای افراد در روز آلست معلوم شده است 
و هر آینه کسی دارای این مواهب نباشد برای ار دستور تحصیل علم و هنر داده شده است. 
0 جوینده یا بنده‌س 
تعقیب کننده و دنبال‌کننده و کوشا که در نتیجه به مراد می‌رسد. 
نظیر: گفت پغمبر که چون کوبی دری عاقت زان در برون آید سری 


0 جهان چون خط و خال و چشم وابروست که هر چیزش به جای خویش نیکوست 
هرچیزی در محل خود مصرف و فایده‌ای دارد. حتی هر بی‌مقدار در محل خود قدرمتد 
می‌گردد. در مثل (باد بی‌ارزش برای لاستیک وسیله‌ی ناقله). 


U‏ جهان را جهاندار دارد خراب فسانه است کاووس و اثراسیاب 
عقیده‌ای که همه کارها چه به خير و چه به شر به دست خداست. 


۱ جیود بیردی. 





۶ قند و نمک 


0 جهنم به این داغی‌ام نیس 
رد حرف کسی که در امری زیاده‌گویی دور از تصور بکتد. 





1 حهود خون دیده! 
: از آن که جهود با دیدن اندک خون و جراحت سر به فریاد و ففانٍ ترس و وحشت 


براورد, 


2 


0 جهودو چه بزنی. چه بترسونی 
برای مقابله با آدم کم دل چه بسا که ترساندن» ترسناک‌تر از زدن او باشد. چنانچه جهود با 


تشر اول جا خورده تلم می‌شود. 


0 جهود. هم میزنه. هم داد میزنه 

واقعیتی که در دعواها اگر سر وکارشان جز با یکی دو تن مسلمان نبود هم می‌زدند که بد 

هم می‌زدندء هم فریاد زده طلب کمک می‌کردند. 
: از آنجا که همیشه بهودیان به بهانه‌های مختلف مورد آزار و گامی غارت و شتم و 
ضرب و بالاتر از آنِ مسلمانان قرار می‌گرفتند. چون چند تن بودند و مسلمانی را 
تنها و در خلوت می بافتند به سرش ربخته به قصد کشت. اما نه به طوری که به 
ظطاهرش صلمه بخورد به زیر مشت و لگدش می‌گرفتند و چون کی را 
می‌نگر بستند که به طرنشان می‌آید دست از او برداشته, سر و بر خود که کتک 
خورده‌اند گرفته» فریاد: ففان و آه و ناله برمی‌آوردند. پا این اعتراض و امتمداد که: 
مسلمان چرا می‌زنی؟! و دنبالش: یا موسی! با محمد مرا یا سا را از دست این 
مسلمان نجات بده! و به این گونه دق دلی خود خالی می‌کردند. 


1 جیب گدا ته نداره 


نظر به حرص و دست بگیر داشتن» گداهای حرفه‌ای که اکثراً ثروت فراوانی از راه تکدی 
به دست آورده‌اند و باز در اضافه کردن اندوخته می‌کوشند. 


0 جیبش از ؟.. دلا ک پاکتره 
جرف ون کد سر حیسم هکت ای پو لت ره باد وروی در آن کر هل ت یک رن 
زمان برای زن وقتی است که سر جیب مرد برای خالی کردن اشیاء آن جهت شستن رفته. 
پولی در آن باید. 


۲ جیبش ته نداره 





حرق ج TY‏ 


: بدیهی است که جیب بی ته پر شدنی نمی‌باشد. چنانچه که دو در. 


0۵ جیزگر 
قرص دهنده به قمارباز در پای بساط (سفره)ی قمار. 
:که در تشابه, به رباخوار بی‌انصاف می‌آمده چه ترض جیزگر گاهی تا به صد در صد 
می‌رسید, که چنان کس را (معامله‌اش مشل معامله‌ی جیزگرها می‌ماند) می‌گفتند, 


0 جیک بزنی» جیک دونتو درمیبارم 
تهدید و تشر. 
: باشد که از در آوردن چینه‌دان خروس نابه‌هنگام که خواندن بى موقعش را شوم 
می‌دانستند گرفته شده است. 


0 جیک جیک مستونت بود فکر زستونت بود؟ 
به کسی که مال و هستی قابل توجه خود تلف بی‌فکری نموده» به پیسی و گدایی افتاده 


0 جیک و بکشون ' با همه 
رمز و راز با هم داشتن تبانی داشتن. 
: گرفته شده از قماربازهایی که قاپ‌های خود را برای لخت کردن حریف یا حریفان 


01 حیگر حیگره؛ دیگر دیگره 
فرزند و جگرگوشه در برابر دیگران. 
: طعنه‌ی مرد به زنی که از شوهر پیشین فرزند داشته, شوهر را کم توجهی و هم خود 
صرف بچه یا بچه‌هایش بکند, دروغین نشان دادن محبت زن که عشق به بچه‌اش 
دیگر و عشق به او دیگر می‌باشد. 


1 جيم شدن 
گریز و ترک جمع و مکان به طور پتهان و جلب‌نظر» که به مناسبت: جیم شدم؛ پا جيم شد 
۳ 
ی ۰ 


۱. جیک و بک: دو ړوی اپ قمار. 











eg 






es 


0 


نا چار اسبه میتازه 
تند میراند» توصیف حرص و شتاب. 
: با درشکه و کالسکه‌ی چهار اسبه و هرچه متل آن تاختن. تند می‌روی جانا 








چار چشمی تگاه کردن 

خیره شدن» کنجکاوانه نگریستن. 
: از جمله بی‌ادبی‌هاء که افراد را در جزی‌ترین وضع غير معمول چان چشم به 
چشمثان دوخته دقیقانه نگاه می‌کردند که گفتی شاخ و دمن در آنها دبده‌اند, 
مخصرصاً معلولین را که تا مذت‌ها به عیبشان خیره شدهء پس از دور شدنشان هم تا 
مافتی با نگاه دنبال می‌کردند. 


0 چار دیواری, اختیاری 
جواب اعتراض همایه که اظهار ناراحتی از سروصدا یا با و برو همایه بکند. 
: نظری بجا و نابجاء بجایش آن که خائه: مأمی و محل آسایش سکنه‌ی آن و در آن 
مختار می‌باشند و نابجایش آن که چهار دیواری با چهل دیواری که تباید پا از آن 
بیرون نهاده» موجب تاراحتی دیگران شوند اشتباه بشود. 








چارشنبه کنم فکری ‏ پنشنبه کنم کری -- جعمه ' میکنم بازی ای شنبه‌ی اراضی - 
پا در فلک انداری 














۱۳۰ ند و تیک 


شمر اطقال دبستانی در تامح وکوتاهی درس و مشق و هول و هراس عدم انجام 
تکالیف. همچنین در یادآوری افراط و تفربط و غلط کاری و این که در عقبش کفاره و 
تاوان می‌باشد. 


0 چار نعل تاختن 
: رفتن و خفتن به از تاختن و ماندن اسب تازی دو تک رود بشتاب» شتر آهسته 


می‌رود شب و روز. 
6 چاره‌سازان پیشتر در کاړ خود د رمانده‌اند سیل نتواند ز رخ شستن غبار خویش ر 
در معنی این که طبیب خودش را تمی‌تواند معالجه بکند. 
0 چاره‌ی گرگ مرکه 
چاره‌ی فعل زشت از نااهل نشدن مگر با مرگ. 


7 چاش پل دریاس ! 
نظر به پشت داشتن سرمایه» ثروت تمام نشدنی» کسب و تجارت کسادی‌ناپذیر. 
: چه چاهی که کنار دربا حفر شده باشد. بی آب نخواهد شد. 


0 چاشنی غوره؟ سرکه 
در مفهوم: سفت‌تر از سنگ» سنگ‌شکن» حریف دریده و بی آبرو» دریده‌تر. 


ا چاقو دسسه‌ی خودشو نمسژه 
همخون و هم‌شیر به هم خیأنت نمی‌کند» مشابه (خواهر برادر گوشت همو بخورن 
استخون همو دور نمی‌ندازن). 
: ضرب‌المثل سازء خواهر برادرهابی ندیده بود که دور نینداخته آن را هم 
می‌خوردندا! 





7 جاک فلان را خاراندن 
شکره و گله پدراز در خواست‌های فرزند که اگر پتتش را هم بخاراتد ار برای خود 
متوفع چیزی که برایش درآورد می‌باشد. 


7 چا کن" هرچی بیشتر بکنه بیشتر ته چا میره 


5 چاهمس یهلو ي درباست. ۲ چاه کن. 








حرف چ ۲۴۱ 


بد خواه» بد خواستنش به خودش مرجوع می‌شود. 
0 چاله نکنده منارشو دزژیده۱ 
کار یی محاسبه انجام دادن که در نصیحت: اول چاله رو باید کند بعد منارشو دززید, 
می‌گفتند. 
0 چانه زدن؟ 
تخفیف خواستن» اصرار در کم شدن قیمت. 
: می‌گویند روایت است که مؤمن در معامله بايد چندان چانه بزند که پیشانیش عرق 
بکند. که بدون شک باید مانند غالب روآیات این چنینی؛ جملی و ساختگی باشد» 
از آذ که تنها خاصیتش آموزش دروغ و فریب» که کاسب به خاطر چائه زدن گرانتر و 
زیادتر بگوید تا حساب چانه‌زدن‌ها را پر کند و خریدار هم آخر نفهمد چقدر قیست 
جنس بوده» چقدر کلاه به سرش رفته: مغبون شده است و وقت بیهوده تلف و سلپ 
اطمینان از هم بشود. در حالی که به روایت درست مژمن را در معاعله سهل‌گیر 
دستور داده‌اند. 


0 چاه کن همیشه ته جاس 


بد دل و بدذات همیشه گرفتار است. 
: بد مکن که بد افتی چه مکن که خود آفتی 


٥‏ چايي چینی ذم کونم " بخور خربوزه گرگاب پاره کونم بخور 
تعارفی که در مزه‌اندازی‌ها به مهمان می‌کردند! 


ا چپقشو چاق کرد" 
حسابش را رسید؛ از جلو کسی درآمدن» کسی را ضایع و بی آبرو کردن. 


O‏ چپ میره راس مییاد 
اطلاقش به طلبکار سخت‌گیر به متوقع و بهانه گیر» به این صورت که: (چپ می ره» راس 
میا مطاله می‌کنه. چپ می ره» رأاس میاد. یه بهانه‌ای می‌گیره» به چیزی می خواد...). 


تا چپن در تبچی 
کج و راست تشان دادن هرچه را مثل راه خراب» حرف بی‌سروته دالان و دهلیز پر پیج و 
۱ دزدیده. ۲. کنم. 


۳ در معتی فراردادي صپوختن. از آن که عمل لراط را چپ قکنی می‌گفحند, چنان چه اتصال با زن را مار ون 
می‌گفتند 








۲ نت اف سوبس" قند‌وتیک 


خم» در راه رفتن به چپ و راست؛ منحرف شدن, مثل این نشانی زير به گم کرده. 


7 چیندری چپندراس نه دس چپ نه دس راس 
: با رفیقی در پیاده‌رو خیابان بوذرجمهری ایستاده, صحبت می‌کردیم که دهاتی‌ای 
سراغ چهارسو بزرگ را گرفت. رفیتم کف دست را جلو او گشوده, با انگشتی که به 
یک نقطه‌ی آن گذاشت گفت این سه راه گذر نوروزخان درست است؟ دهاتی ساده 
دل گفت: بله. گفت این سه راه سقاخانه کوچکه, درست است؟ دهاتی گفت: بله. از 
آن گذشته انگشت به طرف پایین و پایین‌تر کشیده که این سه راه بازار حلیی‌سازها و 
این مسجد جامع و این هم چارسو بزرگ, درست است؟ و تا دهاتی جواب بله داد, 
سبابه‌اش را یه طرفش بلند کرده. گفت: این به فلان دروغگوا این کف دست من 
است یا چهارسو بزرگ؟! تتیجه‌اش این که با دهاتی به راه افتاده, نشانش بدهم. 
1 چخماقش برق نمیده 

وصف مایه‌سوزی و تهیدستی که به خود هم می‌توان با تغییر چخماقش به چخماقم 

نسبت داده می‌شود. 
: چخماق سنگ باروتی آتش‌زا بود که دو تکه از آن را غالباً ممله‌های ترک په جای 
کبریت در جیب داشتند. در طرز استناده‌ای که مختصری پنبه به روی زاو گذارده؛ 
سنگ‌ها را که هر یک به مقدار مشت نیمه‌باز بود به هم کوبید», از آن جرقه به پنبه و 
از پنبه چپق یا خوده چوب سفید أ را روشن می‌کردند. از آن تمایشی بود که عمله‌ها 
در سر کار ہس از وقت‌کشیهای زیاد برای رفع خستگی! جهت چپق کشیدن 
می‌نشست و سر چپقش را توتون کرده, آن را به دبوار تکیه داده, شروع به چخماق 
زدن می‌نمود که البته به طوری که جرقه نزند و چنانچه تصادفاً از یکی از زدن‌هایش 
جرقه‌ای جهیده؛ به پنبه‌ی سر زانویش می‌رسید با دشنامی غلیظ به سنگ چخماقش 
که جر قه نمی‌ دهد می‌دان ف محکمی به پنبه انداخته آن را خاموش و عمل را از 
سر می‌گرفت. 


07 چرا استخوان لای زخم میذاری؟ 
۱ از است‌خوان لای زخم» اعتراض به تاتمام گذار» به دفع‌الوفت بکن» به مر دوان» اعتراض 
به کسی که کار با معامله‌ای را بلاتکلیف گذاشته باشد. 


1 چراخود تو باختی! 
حالت ترس و مغلوبیت و قطم امید را خودباشتگی می‌گفتند. 


1 چرا شل کن سف کن درآوردی؟! 


. چوب سست سفد رنگی از تنهی درخت بید برای گیرائدن آتش سماور و ذغال منقل و کوره و مثل آن. 





و جح ,۲/۲۱۲ 


به کسی که قبول و رد و آری و نه بکند. 





1 چرا طرف کپه‌ی ۲ مغز بادوم غش میکنی؟! 
به کسی که توجه و روی سخن به خوبروی مجلس داشته باشد. به کسی که از هر طرف 
سخن به سود خود دور بدهد. 
1 جرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟! 
به دلسوزی و شماتت به کسی که از کاری تسنجیده و تحقیق نکرده و اشتباه دچار زیان 
شده باشد. 


1 چراغ از بهر تاریکی نگهدار 
دستور راه آشتی باز گذاردن با کسی که کارش از او گذشته باشد» بدی و قطع رابطه 
نکردن. مکملش مصراع اول: چو به گشتی طبیب از خود میازاره چراغ.... 

1 چراغ خاموش و آسیاب میگرده 
در دو حالت آرامش و صکوت در کارها به نظم و نسق خود جریان داشته. و سکوت و 
آرامشی ظاهری مانند آتش زیر خاکستر که نهان هولناک یا پریشان حالی و اغتشاش و 
آشوب و مانند آن داشته باشد. 





7 چراغ که روشن بشه چه یه نفر پاش بشینه» چه ده نفر 

حرف واسطه‌ی ازدواج به جوانی که از بیم مخارج آن طفره برود. 
: بدون توجه به غير چراغ» مثل خرج نان و رخت و غير آن که یک نفر یک شکم ر 
یک بدن و حوایج و دو شکم و دو بدن» دو غذا و لاس می خواهد ر پشت سرش هم 
که شکم‌ها و بدن‌ها و دیگر مایحتاجشان اضافه می‌شودا 


تا چراغ هیشکی تا صب نمیسوزه 
هیچ‌کس هميشه کامروا نمی‌باشد. از آن که چراغ‌ها با نفت و نفت آن تا صبح دوام 
نمی آورد. 

1 جراغی که به خانه رو است به مسجد حرام است 
تقدم و تأخر در نظر داشتن واجب بر مستحب ارجح دانستن» تحصیل معاش و راحت 
خانواده مقدم بر تحصیل رفاه برای دیگران می‌باشد و به همین نسبت تقدم بر متسویین 
نسبت به همسایه و همسایه نسبت به بیگانه, 


۱ کقه. 





۲۳ قند و نمک 
: که البته این در استطاعت محدود نه گشاده‌دستی می‌باشد. 


ا چراگوز تو هونگ نکوفتی؟! زیر سیبیلامو نروفتی ؟! 
حرف زل درباره‌ی مرد ایرادبگیر و بهانه‌جو. 


1 چرا میکی پنش تا بگو دوتا 

در تعریف محاسن یکدلی؛ در نصیحت به دو نفر که بخواهند پیوند مشارکت ببندند که 

هر آینه در یکدلی و صداقت با هم باشند پیشرفت و در غیر آن شکست خواهند خورد» 

در اشاره‌ی ضرب‌المتل به داستان زیر 
: برای هجوم به دباری يا مقابله با دشمتی در کنار دریا تجهیز سپاه شده بود. در 
روز حرکت که کشتی‌ها آماده و سربازان در آنها قرار گرنته, خواستند بادیان بکشتد, 
پلجه‌ای خوذفام جلویشان سر از آب بیرون کشید. آن را به فال بد گرفته, هرچه به تیرش 
زدند ابود نگشته در آب نرفت. از دانشمندی که در قشون بود پرس وجوی ماجرا 
نمودند. دانشمند به کنار دریا آمده انگشت سبابه و میانی آن را جلوی پنجه بگشود 
که در حال پنجه به آب فرو نشست. ماجرا پرسیدند؟ گفت: پنجه می‌گفت اگر در این 
فصد که در پیش است پنج تن دلشان با هم باشد فتح, والا شکت خراهند خررد ر 
من به جوابش گفتم: دو نفرهم کفایت می‌کند. حق به جانبم داد ره خود گرفت. 


1 جرا؟ همچرا 
جواب بزرگتر مثل پدر و مادر و استاد به کوچک‌تر در وقتی که چرا بیاورد. 


۵ چرچرش به راس ' 


لفت و لیس کسی را روبراه دیدن. 


٥‏ چرخ چنبر شدن 
برگشت کار و بخت» زیان ورشکستگی, به هم ریختگی وضع. 
: بیانش: چرخشو چنبر کردم چرخش لیر شد چرخشو چنبر کرد. 


تا چرخ و فلک یه وخ به کام هم میگرده فقط چشم میخواد وقتشو بشناسه 
توجه دادن به موقع شناسی و از دست نگذاردن موقعیت یا زمان. 
هر ودب خوش که دست دهد مفتتم شمار 
کس را وقوف نیست که انجام کار چت 





7 چرک و اخونو با هم میگیرن 


1. به راه ۱ ست» روبرا ! ست. 








حرف چ ۳۳۵ 


نظر به بلاکه چون برسد خوب و بد را با هم در بر می‌گیرد. 
7 چس باعث نجات. گوز مايه فساد 
نظر به کامیابی بی دردسر» عیش جویی‌های نهان و آشکار. 
: چه اولی با راحت شدن حرمت عامل برجا و دومی باعث فضیحت می‌شود. 
0 چس پس طارت" 
کاربردش در سبک و خفیف دیدن یا نشان دادن مثل رسیدن مهمان بی‌موقم یا مهمانی 


: نظر به فلسفه‌ی بعد از اجابت و تطهیر. 





0 چس تراش 

کیس» خسیس» کسی که دل گذشت از بی‌ارزش‌ترین چیز نداشته باشد. 

: نظیر: از آب کره می‌گیرہ ‏ از گوز مردار سنگ؟ 

1 چس خور 

خسیس» کیس» چشم تنگ» نانکور» تظرتنگ» پست طیعت. 
0 چس نفسی 
حرف بهوده زدن» حرف‌های بی سروته» مورد مصرفش در جایی که بخواهند جلوی 
بچه‌ای که حرف زیادی زده یا فضولی بکند را بگیرند. نوعی تو دهنی زدن. 


ا چسو ببین که دود قلیونو قبول نداره 
رد کردن حرف و اظهارنظرکسی به بی حرمتی. 

1 چس هرکی به دماغ خودش بوگلابی نطنز میده 
مثل فرزند که هرچند زشت» به نظر مادر زیباترین می‌آید. عیب هرکس به نظر خودش 
قمپز در کردن» حرف‌های بزرگ و تعریف و مداهنه مبالغه‌ی پذیرفته ناشدنی. 

0 جسی به نفس دیدار به قيامت 


۱. طهارت. 
۲. سنگ جهنم دارویی خورنده‌ی گوشت در جراحی که بخراهند گوشت‌های فاسد شده را ازاله بکنند. 








۷۴۶ قند و نمک 
به لاسی‌ها و کانی که دل خود به بوبی و این که دنبال زن و دختری افتاده‌اند خوش بکنند. 

1 چشاش آلبالو گیلاس میچینه! 

7 چشتو! درویش کن 
توصیه به نظر تاپاک نداشتن به هرچه دیده ندیده انگاشتن. 

٥‏ چشته ۲ خورده بدتر از میراث خورده‌س 
نشان دادن کسی به مفت‌خوری, به کسی که از کمک و اعانت افراد سوءبرداشت نموده 
آن را پیگیر و همیشگی تصور بکند. به مفت خورده و مثل آن. 

0۵ چش چشو نمیبینه 

ا چشش برا نظر قربونی خوبه 
به بدچشم» به کسی نگاه و نظرش شوم معلوم شده باشد. 

: نظر به چشم زدن, یا چشم خوردن از عقیده‌ای که نظر به اعجاب بعضی از افراد 
باعث بیماری و از پا درآمدن نظر شده می‌شود. 

1 چشش کرایه میخواد 
کس که به هرچه چشم طمم اندازد. کسی که عادت به طلب و درخواست داشته باشد. 
مشابه (از اون ماس کل عباس که چشم دید و دلم خواس). 

0 جنشو هم میذاره دهنشو وا میکنه 
به بدزبان بددهان به کسی که در حرف زدن ملاحظه نداشته باشد. 

0 چشم بد دور 
درباره‌ی نااهلی که سر به راه شده باشد. به درس نخوان و از کار فرار کنی که درس خوان 
و پشت کاردار شده باشد. در این معنی که خدا کند به همین پایه مانده بازگنشت وضع قبل 
ننماید. 


0 چشمت روز بد نینه! 


٩‏ چشمت را ۲ چتیدلن مزه سنجیدد. 











حرف چ ۳۱۳۷ 
تعریف شور و غوغار جنگ و مرافعه در حدی که شنونده را از دیدن آن دور بخواهند. 


1 چشم حسود کور 
به کسی که در بهتر دیدن وضع طرف صحبت. به شماتت گذشته‌ی او سخن ساز کند و 
دتباله‌اش گفته می‌شد... نانش دور» آبش شور خاکش گور. 


1 چشم دل بازکن که جان بینی 
نشان دادن هرچیز جالب» تعریف متاع» زیباروی و مشل آن. 





ت جشم زدن 
نظر زدن. در جایی که با تعریف کسی تعریف شونده بیمار یا دچار خطر و ضرر بشود. 
7 چشمش به من 3 دلش به جای دگر است 
دروغین و ظاهری نشان دادن محبت معشوق. 
7) جشمشو مه خاک کور پر کنه 
: آن شنیدستم که در صحرای ضور بار سالاری بیانتاد از ستور 
گنت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند با خاک گور 
٥‏ چشم و دل کشنه 
تنگ‌نظ فرومایه از طبقه خیس» پست. 


تا چشم هم چشمی 
رقابت» به حسادت خود به صورت این و آن درآوردن. 
تا چش هم نزدی تمومه 
نظر به عمر و گرفتاری» به مثل حبسی و گرفتاری که تسلا به زود تمام شدن بدهند. 
چطوری؟ مثل پلو تو دوری 


جواب مساعد به پرسنده‌ی حال. 








0 جفت دراز زن بجه شیرده زم میکنه 
نظر به انتها و پرخوری زن شیرخواره‌دار. 


0 چقدر لی لی به لالاش میذاری 











۳۳/۸ قند و نمک 


و مثل آن بکند. 


0 چکنم ! جمجاره کن 


سوال و جواب؟. 





0 چل سال بدی مردی, یه بار ندی نامردی! 
: نظر به طبیعت تاسپاس, گربه صفت» بی چشم و روء زئی چهل سال با کوری زندگی 
می‌کرد و از کوری‌اش سختی نداشت. تا شبی که کور دست خالی به خانه آمده رن 
گفت مرده‌شور چشم‌های کورت را برد» و چون پرسیدند؟ گفت تا این زسان پر 
بودن دست و دستمالش مائم از آن بود که نظر به صورتش افکنم! 
1 چله کو چکه تفت اه پشتم به بهار نبود بچه را در گهواره خشک میکردم 
نظر به شدت سرما در چله کو چکه. 
: برای هر فصل» چله و چله‌ها می‌دانتند. مثل چله بزرگ تابستان که از اول تیر تا 
دهم مرداد و چله کوچک که از دهم مرداد تا آخر شهریور بود. به همین صورت 
چله‌های زمتان که پزرگ آن از اول دی تا دهم بهمن و کوچک آن تا آخر بهمن بود. 
0 جنار دم خونه‌شونو ند یده! 
خلاف سخن تعریف کننده آوردن در نجابت دختر طعته به معنی این که از نجابت و 
5 جنته خالی شدن 
تمام شدن حرف سرمایه دانته‌هاء چیزی برای گفتن نداشتن. 
: مأخوذ از چنته‌ی تیر جنگجو یا صیاد در این توضیح که مربوط به زعان جنگ یا 
صد با تیر و کمان که تیرها را در چنته نهاده» از پشت می‌آویختند می‌باشد. 
تا چندان چراغ دارد و بی‌راهه میرود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش 
به کسی که دلسوز و راهنمایان فراوان داشته و همچنان به راه خطا برود. 


نا چند خواهی پیرهن از بهر تن تن رهاکن تا نخواهی بیرهن 
نخواه تا مرارتش را هم ذ نکشی. 


تا چند خواهی که بینی ستمش نه بخواه و نه بېر رنج و غمش 





حرف چ ۴۹ 


در معتی قبل. 


1 چن کلمه هم از دادر شو هر 
مسخره‌ی کوچک‌تر که خود را داخل حرف بزرگ‌ترها بکند. 


7 جنین گفت رستم خداوند تاش جو دشمن تراشیدی ایمن مباش 
: نه دشمن را به آشتۍ و رو بوسیدنی می توان دوست ثناخت, بلکه لزوم احتياط در 
این حالت زیادتر است. 


0 چنین گفت رستم خداوند زخش به دشت آهوی ناگرفته مبخش 
دستور وعده‌ی یجا به خود و دیگران ندادن. 
: دو شکارچی به صید خرس رفتند, اما با دیدن آن چنان دچار ترس گردیدند که 
یکی‌شان به درخت گریخت و دیگرشان خود را به صورت مُرده به زمین انکند و 
خرس آمده سر و رویش بیویید و برفت. پس از رفع خطر آن که بالای درخت بود په 
زیر آمده از رفقش پرسید خرس به گوشت چه گفت؟ جواب داد: این گفت که 


پوست خرس نزده نفروش. 


0 چو آید به مویی توانی کشی چوبرگشت زنجیرها بگسلد 
پشت کردن و رو نمودن بخت. 

:پادشاعی را در میدان محاربه عنان اسب گسته وی را به دشمن می‌سپرد تا پس از 
سال‌ها که موفق به فرار شد در بیابانی مضطر و بینواء بی‌اراده انگشت به خاک 
زمین می‌کشیده سر موبی در خاک جلب نظرش می‌نماید و آن را پی گرفته سر 
دیگرش وصل به حلقه‌ی سنگی می‌بیند که کاویده زیر آن گنجی شگرف می‌نگرد که 
با آن تجهیز قوا نموده ملک و سلطنت به خود بازگردانده, وتا بعش الهام‌بخش بیت 
فوق می‌گردد. 


تا چو از راستی بگذری خم بود چه مردی بود کز زنی کم بو 
به گوینده‌ی بیت باید گفت: مردی که به قول و دوستی‌اش اعتماد توان کرد. 





7 چوب خدا صد) نداره وقتی بخوره دوا نداره 
دوا تداشتن ضریه‌اش درست. اما در صدا نداشتش باید گفت خلاف آورده که صدای 
رسایی هم دارد. لاکن کم گوش است که آن را بشنود! 





0 جوب خط پر شدن. با جوب خطش پر شده 
زیاد شدن بدهی» نداشتن محل. 





۵۰ قند و نمک 


:اهالی محل با کبه‌ی محل مثل تصاب و لانوا و بقال حاب نيه داشتند و چون 
غالا طرفین پیسواه و دفتر محاسبه نداشتند چوبی میانشان» معمولً از رک‌ی آلبالو 
حابدار بود که هر چه مقرری روزانه بود و می‌بردند کاسب با چاتو نشانه گذارده» 
سر ماه یا هفته طبق نشانه‌ها حاب می‌کردند. 


0ا چوب دو س رگبی 
در لفظ مودبانه‌تره چوب هر دو سر طلاء کسی که از دو طرف خفیف شده باشد. 
کردن باز می‌کردند و گاهی وارونه گذارده سر پاکیزه‌اش نیز آلوده می‌گردید. 


0 چوب شوو رگله هر کی نخوره خله 
دلداری دادن مادر و مثل آن به دختر که از کتک شوهر به شکایت آمده باشد. 
ا چوب عزراییل به تن خوردن 
0 چوب لای چرخ کسی گذاشتن 
اشکال تراشی» مزاحمت» جلوگیری از کار یا پشرفت. 
0 چوبو' که ورداری گربه دززه " فرار میکنه 
خائن زودتر پی به خطر می‌برد. 








چوپون بی مزد 
: بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم 
یارب مباد کس را مخدوم بی‌عنایت 
7] جوجوله‌ش بر داره از همه جا خبر داره! 
درباره‌ی فضول» به خبرچین. 
: حرق زن‌هاء 
0 چو دزدی با جراغ آید گزیده تر برد کالا 
به کار بردن تیرنگ و حقه و دشمنی از طریق صفا کارآمدتر است. 


۱ چرب را ۲ دزده. 











حرف چ 


۵1 
چو فرد) برآید بلند آفتاب منوگرز و میدان افراسیاب 


رجزی که به صورت پغام برای طرف دعواء یا معامله» یا بدهکار و مثل آن فرستاده شود. 
چو فرد! شود قکر فردا کنیم 

به أمروز و فردا اقکن» خودراضی کردن» به مسامحه و تنبلی. 

چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو 


هر حالت و زمان توقع همان حال و زمان باید داشت. به تعریف... (رندی و هوسناکی در 
عهد شاب اولی). 





چون عمر بسر رود چه شیرین و چه تلخ 


پیمانه که پر سود چه داد 3 چه بلج 
چرن اج فرا یا کل وزیسان چه مرزفیان میاه ال را 


چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ )ید 


کسی که در نداشتن منطق و برهان متوسل به چرند بشود. 


2 چه پشم سک» چه خود سگ! 


جراب به کسی که فرزند شخص بدذاتی را تعریف و جدای از پدرش داند. 
: مانند: چه سگ. چه توله سگ. 
7 جه تو دهن یخی داری 
ره کسی که سخنش حلاوت نداشته باشد. 
: یکی از نم الهی؛ خوش بیانی و شیر ین سخنی معلوم شده است. 
1 جه تیر از کمان» جه حرف از دهان 
توجه دادن به متوجه بودن در کلام. 
: که نه تیر جهیده به جای خود باز می‌گردد و ته حرف بیرون پریده از دهان. 
0 چه خوش بود که برآید به یک کرشمه دو کار 


زیارت شّه عبدالعظیم و دیدن يار 
لذت با یک کار به دو تتیجه رسیدن. 


: بیتی است منوب به اصرالد ین شاه در مرگ جیران, که هم حضرت عبدالعظیم را 
زیارت و هم دیدار از مزار جیران می‌کند. 


1 چه رفاقت با صاب‌منصب' چ4 انگش تو سلاخ عقرب 





5 صاحب ملصب: انر: تظامی بالاتر از درجه‌دار. 





۲۳۵۲ قند و ننک 
زبان و ضرر هر دو مساوی می‌باشد. 


ا چه سلامی چه علیکی! 
به آشتی و گله از مفارقت. و به قهر به کسی که میل به آشتی و مراوده‌ی با او نباشد. 
: از قراردادهای رانندگان بیابانی. سلام و علیک و احوالپرسی با وسایل مرکوبشان 
است و در این زمینه: راننده‌ای چون کامیون همکاری را از دور می‌نگرد برایش 
چراغ خاموش و روشن می‌کند. و طرف مقابل برف‌پاک‌کن‌هایش را به حرکت 
درمی‌آورد. چون شاگردش می‌پرسد؟ می‌گوید: من سلام کرده او جواب داد چه 
سلامی؟ چه علیکی؟ 


٥‏ چه علی خواجه. چه خواجه علی 
[) چه کشکی؟ جه پشمی؟! 

انکار طلب و قول و وعده و مثل آن. 
تا چە لی آب گرفتی باگرفتم! 

نظر به خرابکاری خود یا دیگری. 
تا چه گویم که نا گفتنم بهتر است زبان در دهان پاسبان سر است 

درد دل و ناراحتی اظهار نکردتی؛ مشابه: 

مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان‌سوزد 

اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد 

ا چه لنده لنده داره, چه کو.گنده داره 

به آدم بااقاده» خودگیر» متکبر. 
٥‏ چه مستاأحری چه مستاجرداری 

بی‌تفاوتي زحمت و مرارتِ کرایه نشینی یا مستأجر آوردن به خانه‌ی مسکونی. 


0 چه هم صحبت نفهم چه بغل خواب سوزا کی 








حرف چ 
نظر به بلای هم صحبت بی‌شعور که از بیماری جرح‌البول ' بزرگتر می‌باشد. 


چیزا میگه قیصر, چشا میره مغز سر! 
نظر به عجیب و غریب بودن سخن دور از باور. 


چیز خوردن‌ام جویدن داره 

در جواب کسی که هرچه را بدون زحمت و سعی بطلبد. 

چیزی تو زدی مرا خوش آمد ‏ چیزی من گفتم تو را خوش آمد 

نکول وعده و قول و پاداش. 
: امیر بهادر " شبی جلو مهمانهایش تا ده نوبت به مطرب مجلس وعده‌ی انعام نمود 
و چون صبح شده مطرب درخواست نمود نکول کرده گفت: چیزی تو زدی.... 

چیزی که چاق نمیکنه جرا لاغر بکنه 

نظر به حرف و کار بی‌معنی و فایده. 

چیزی که عوض داره له نداره 

بد کردن و بد گفتن به عوض بد. 

چیزی که فراوونه زن یا د ختر 

حرف ولی؛ یا واسطه‌ی خواستگاری به دلداری زن‌خواه در وقتی که از طرف زن یا دختر 

مورد پسندش جواب شده باشد. و نیز در الفاظ بی‌ادبانه‌ای در سخن زير که (تو سر سگ 

بزنی زن پیدا می‌شه) یا (تو سر سگ بزنی عرض وق‌وق» زذزن می‌کنه). 

چیزی میخواهد که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشود 

به کسی که توقع چیزی عجیب یا تاشناخته بکند. 

چبکار داری که بابایم ګدایه دو چشم نرگشم کار خدایه 

و شکوه حالیه‌ی او را به رخ بکشد. 


چیکار میکنی؟ خیابون گز میکنم 
۱. جرح‌الیول نام طبی سوزاک و بزرگ نمودن مرارتش در ضرب‌المتل به این خاطر که این بیماری‌را بدون علاج و 


قاطم و رفیق تا اخر عمر می‌دانستند. چنان‌چه در سبفلیس هم همین نظر بود که تا به هفت پشت اثر می‌گذارد. 
۲ وزیر جنگ زمان مظفرالدین‌شاه و محمدغلی‌شاه. 





۴ قند و نک 


جراب بیکار. 


0 چیکاره بودی؟ حلاج کرک 
حرف کسی که دچار کار بیهوده» یا یگاری و بی‌مُزد شده باشد. 
: حلاجی از ده به سراغ کار می‌رفت که در راه دار گرگ گردید و از آنجا که شنیده 
بود درندگان از صدا راهمه می‌کنند, برای رماندنش با نواختن گوشتکوب 
حلاجی‌اش به زه کمان" آن را په صدا پرآورده تا شب شده گرگ رفت ر او به خانه 
بازگشت. زنش پرسید امروز حلاج که بودی؟ جواب داد: حلاج گرگ. 


1 چیکاره‌س؟ رقاص پای اقاره! 
جراب کنایه آمیز به کسی که از کسب و کار شوهر یا فرزند بیکاره‌اش سؤال بکند. 








چییه باز قنبرک ساختی؟! 
سوال از کسی که زانوی غم و فکر به بغل گرفته باشد. 


۰ ابزار پنبه‌زنی. چیزی شبیه وبرلون مسل. 




















0 حاتم طابی از دم خونه‌ش رد شده! 
مسخره‌ی کسی که بخشش ناچیز بکند. 


ت حاجی رو از شیکمش باید شناخ ! 
یکی از لوازم حاجی بودن در معنی ثروتمندی؛ شکم بزرگ بود و هرچه بزرگتر حاجی تر 
و معتبرتره که همراه کلفت و زمخت و دو رگه کردن صدا هر دو را تمرین می‌کردنك. 

7 حاجی رو کجا د یدی؟ مکه 
درباره‌ی کسی که از سهم و پرداخت دانگ و بدهی و مسئولیتی شانه خالی تموده گریخته 


باشد. 


0 حاجی مام" شریک! 
به کسی که خود را در کار و فایده سهیم و شریک بشمرد. 
: کسی چند خیک بر روی آب رودخانه نگرست. در آب جته گلوی دو به یک 
چنگ ر دو به چنگ دیگر و یک به دندان گرفت و همچه که یکی از آنها را در اختیار 
دیگری نگریست با اشاره‌ی چم و ابرو آن را هم گفت من شریک. اعراب بَدوّی 
مکه و عدینه چون دیگ غذای کاروانیان آماده برای خوردن می‌دیدنده موشی را نخ 
بسته در دیگ می‌انداختند و میگفتند (حاجی انا شریک) یعنی این هم سهم ما! و با 


۱ شناشت. ۲ سا هم. 





۴ سس .ی و یس بیبح سے قفاو نفک 
آن کل غذا را صاحب می شدند. 


به زنی که در وضع نأمناسب دیده شود و از کتابه به هرکس که درباره‌ی ناموس ضعف 
حمیت تشال بدهد. 


7 حاشا و کللا 
ایتادگی به لجاجت. لجبازی» یکدندگی. 


5 حاضره بده که تکنه 
نظر به مرد از کار افتاده» یا بی‌رغبت و حوصله. 
: پسرۍ پدر راگفت غمم از زمانی است که پر شده زن‌ها از من رو بگردائند. گفت 
دل خوشدار که نرسیده به آن روز تو از آنان رو خواعی گرداند. 
U‏ حاضری را عشق است 
نظير (یهلوون زنده‌رو عشقه)» دم غنیمت دانستن» بی تو جھی به گذشته و آبنده» پذیرش 
حال و وضع موجود. 


٥‏ حاکم بابلت نخواهم کرد تانگوزی ولت نخواهم کرد 
درباره‌ی پررو؛ متوقع سمج. 





1 خاکم بیابون سنگه 

حرف چاروادار و گاریچی‌های قدیم و شوفرها بود در اعتراض مافر» زمانی که مورد 
تعدی و زورگوییشان قرار گرفته می‌پرسیدند مگر مملکت صاحب یا حاکم ندارد؛ و 
سنگی در مشت گرفته سینه جلو می‌دادنده به معنی این که تا اختیار دست سن است زور 
و سنگ حاکم است. در ضرب‌المثلی دیگر که گویا از همین حالت ساخته شده بود که 
(زو فلا حاب را پاره می‌کد). 


0 حالا قلقلکش کنی سال دیکه خبر ميشه 
کنایه از تبلی و بی‌حالی زیاد از حد است. 
2 حالا خوب شد که بگوم" رید به هون کل کاظم 
خرابکاری که مرجب خنده و مسخره شده باشد مثل شیرخواره‌ای را که بخواهند شلوار 


1 بیگم: یکی از القاب که پسوند نام زنان می‌آمد مثل فاطمه بیگم؛ خدیجه پیگم و.... 





حرف ح YOY‏ 


وکهنه ملوث دورش را برای تعویض باز کرده ببرند و در بردن محتویش» به سر و روی یا 
بر روی سفره بریزد. 
: کل کاظم یکی از دوافروش‌های سبزه میدان بود که کلقتی به نام بگم داشت که از 
بس به او ستم رسانیده» فرمان داده و کار می‌کشید» بگم به فکر تلافی افتاد. روزی 
بگم از لج در هاون سنگی دوا کوفتنش تقوط ' نموده که به گوش مردم رسیده پاعث 
کاد سخت دکانش گردید. 








حالا د یگه جی میگی؟ هیچ چی! 

تنبیه و شماتت خود به جنباندن زبان به زبان. 
: مردی به شوخی فلان زن خود را کج بخواند و زن آن را به جد گرفته» با نجاری در 
میان گذاشت و نجار که نادانی او نگریست برایش اصلاح نموده! شب احوال را به 
شوهر نموده انزود حالا دیگر چه می‌گویی؟ و مرد فضیحت از جهل خود 
نگریست گفت: هیچ چی! همچنین بر حفظ زبان در نزد زن این ماجرا که مردی نزد 
همر تعریف زیادگی عضو خربنده خود نمود که فی‌الحال پشیمان شده لاکن چه 
حاصل تیر از کمان رها شده بود و شب و روزش بر روی مواظیت زن و خربنده 
برفت. تا در اثر غفلتی آنچه نباشد واقع شده. در وقتی که زن به خربنده ستایش 
راستگویی شوهر می‌نمود. مرد سر از ووزن درون برده گفت: من با این ریش سفید 
و دروع! 

7 حالا شد پنش تا صنناری ۲! 

در تعریف بهانه‌جو و ایرادبگیر؛ چنانچه ضرب‌المئلی هم دارد که می‌گوید (برای ایراد 

بگیر همیشه را اراد باز می‌باشد). 
: شاه عباس به دلقکش گفت چیزی درخواست بکند. دلقک گفت دستور بدهد هر 
حلوانروش سالی صد دینار به او بدهند. گفت از بزرگان درخواست بزرگ بکنند. 
گفت هر که نامش عبداله است هم صد دینار بدهد. باز نپسندید. گفت هر دو زنه هم 
صد دینار بدهد. همچنان تا هر کچل و غر هم هر یک صد دینار بدعند و حکمش را 
گرفته به راه افتاد په اول دوره‌گردی که رسید حلوا می‌نروخت و مطاله نمود. 
حلواتروش نکول کرده کارشان به بگومگو انجامید. یکی رسیده از حلوانروش 
پرسید مشهدی عداله چه خر است! دلتک گفت اسمت هم عبداله درآمد. شد دو 
صد دینار حرفشان بالا گرفت. دیگری رسیده گفت چه از این بینوا می‌خواهی که 
بايد دو خانوار را نان بدهد! گفت دو زن هم داری» شد سه صد دینار. گلاو یز شدند 
کلاء حلوانروش افتاده سرش کچل بود گفت شد چهار صد دینار: یکی وسط افتاده 


۰ عابط کردن. دفع کردن. 
. صد دیناری و هر صد دیار هعادل یک دهم قران (ربال). 

















۲۵۸ قند و نمک 


گفت لگد نپران به تخمش می خورد» غلار است. گنت حالا شد پنج تا صنتاری!؟ به 
این معنی که در عیب‌جوبی از هر کس و هر کار می توان عیب‌های مختلف گرفت. 


ا حالا که تالون تالونهه صد تومن آم زیر پالونه 
شبیه (حالا که زوره یا حسین !). 





: دزدی به خانه‌ای رقت و با چوب از صاحب آن پول طلیید و هرچه گفت راضی 
نشده, پنهان کرده‌هایش را طلبید و صاحب خانه جرن رها بی ندید گئت: حال دہ 





1ا حالا من میو 

: گربه‌ای سخت گرسله در کنار سفره مردی میومیو سر داد. مرد لقمه‌ای به او 
می داد و لقمه‌ای خود می خورد هلوز مرد لقمه خود را نحورده گربه صدا درمی‌داد و 
طلب سهم خود را می‌کرد. غذا تمام شد و باز گربه صدا کرد. پس از چند بار تکرار 
مرد کتلی به گربه زد و خود چهارپا به جای گربه نشست و گفت حال من میو. 


1 حالا که میخوام بهت بدم گیرت تمییارم» وای به وختی که بخوام ازت پس بیگیرم! 
: مورچه‌سواری " جلو لانه مورچه‌ی ریز فرباد گرسنگی برآورد که کمک کید 
پان می‌دهم و چون آمدند طبق عادت قرار نداشتن در یک مکان دور شده برد و 
چون رفتارش به تکرار کشید مورچه‌ای که کمین کرده بود به پایش چسپیده گفت.... 


11 حالا که تشد شيره بده 


سهل‌گیری» عدم قید و بی‌تفاوتی. 
: پسر الکنی را برای خریدن ماست فرستادند و هرچه ماء ما کرد نتوانست اسم 
ماست را بر ژبان آورد و چون درمانده شد به بقال گفت.... 





7] حال دست بریدهرو» دست بریده میدو نه 

1 : دست کسی را بریدند و با آن که درد امانش بریده به خود می‌پیچید اما هیچ نگفته 
راء می‌سپرد. تا دست بریده‌ای بدید و نزدش بنای گریستن نهاده چون دلیل سکوت 
تا حال و گرستنش پیش او پرسیدند؟ گفت از آن که ميان همه درد و مصیبتم او 


سی دانست. 


1 حتما به زی ر کاسه بُوّد نیم کاسه‌ای 
که در صحبت (کاسه نیم‌کاسه ) گفته می‌شوده بدگماتی و شک. سوءظن» فکر بد از 


۰ نرحه‌خواتی سینه‌زنان را گفت که اگر با حسین بلند نگویند از ناهار خبری نمی‌باشد و سینه‌زنان چون این 
شنبدند کفتند حالا که... 

۲. مورچه‌های درشت تندروی بی‌قرار با دست و پاي بلند. 

۳ معنی (کاسه نیم‌کاسه) به کی است که سر به انديشه بر روی زانر نهاده باضد, 








حرف ح 


کسی و کار و مذاکره‌ای یافتن, 

: هرگز سرم ز کاسه‌ی زائو جدالشد حتمآ... 
حرص آب نمکه 
که هرچه بیشتر نوشیده شود عطش عطشان زبادتر می‌سازد. 











1 حرص زیاد جوونمرگی مییاره 

به خاطر تقلا و شتاب در رسیدن به آن. 
1( حرفا میزنه از دهنش "نده تر 

نظر به جسارت کننده؛ به کی که دور از قدر خرد سخن بگوید. 
1 حرفای ..رم به طاقی 


حرف‌های بی سروته. 
: جوانی په مادرش گفت خواب دیده نلانش به طاق رسیده است. مادرش دریانت 


زن می‌خواهد اما چون وسایلش برایش فراهم نبود گفت کسی به صاحب چين 
چیزی دختر نمی‌دهد. صبر کند فل مال دیگران بشود. 
1 حرف بچه‌ی لالو ' باید از ننه‌ش پرسید 
در معنی: زبون خرو خلج می‌دونه, 


1 حرف بد تا لحد با آدمه 





از دل بیرون نشدن حرف بد. 
: شیر بیماری در جنگلی به شکارچی‌ای رسید و چون خواست به او حمله کند 
شکارچی گفت: شیر ما را نخورد. حالا هم که خواست بخورد شیر گرا شیر کنار 
کشیده گفت با شمشیرت محکم به سرم بکوب و برو شش ماه دیگر بیا با تو حرفی 
دارم. شکارچی عمل کرد و رفت و سر وقت برگشته حرفش پرسید؟ شیر سرش را 
نشان داده گفت: چه می‌بینی؟ شکارچی گفت خوب شده است و شیر گفت آری 
زخم شمشیرت خوب شد اما زخم زبانت خوب شده است و از همش درید. 


7 حرف پولو نزن جون بطلب! 
سخنی در رد ارباب توقع پول. 


2 حرف پیشکی, مایه‌ی شیشکی 


۱ لال را. 











۱۶۰ قند و نیک 


از آن که چه‌بسا پیشگویی‌ها و امیدها که نقش بر آب می‌گردد. 
7 حرف مفت. کفشت جفت 
جواب کردن. عذر خواستن» حرف کی که سخن درخواست کننده با حاجتمند در او 


بی‌تأثیر ماندهء راه خروج نشانشس بذهد. 


0 حرفتو کجا شنفتی؟ اونجا که حرف مردومو ميزدن 
چگونه کسی می‌تواند یقین کند در محفلی که حرف فردی را می‌زنند در غیابش از خود 


1 حرف حرفو مییاره 
شبیه: کار تو کار پیدا می شه. 
: تاید یکی از دلایل استفنای ادبیات فارسی بی‌کاری و گرفتاری‌های جامعه‌ی 
ایرانی بوده که ناگزیر با هم مکالمه يا شکوه گلابه: گفت و شنود به استمرار 


داتت‌اند, 


0 حرف حتن پشم ...م 
بی‌ارزش دانستن سخن گوبنده, 
7 حرف حق تلخه 
تیجه‌اش: حرف حق نزن سرتو می‌برع. 


1 حرف دروغ, فروغ نداره 
نظیر: دروغ از دور مییاد یه پاش می‌لنگه. 
٥‏ حرف دل منو میزنی 
0 حرف دوپهلو زدن 
و زیباه سخن رندانه که هم حق به جانب طرف داده شده و هم مقصود خود حالی بکند. 
: درباره‌ی زشت و زیبا شعر زیر منسوب به اسدی طوسی در فرمان سلطان محمود 
غزنوی آورده‌اند سلطان محمود از شعرای همراهش می‌خواهد از این عمارت که 
بالا می‌رود پا به هر پله‌اش که بگذارد مصراعی برایش گفته شود که حکم قتل 
گوینده را ایجاب و چون به پله دوم پا می‌گذارد با آوردن مصراع دوم بعد آن سزدار 





حرف ح 


خلعت بشود و نها اسدی متعهد شده و حرکت سلطان محمود په رقتن بالای از 
پله‌ها شروع شده در پله اول شاعر می‌گوید: (خواهم اندر تو کنم ای بت پاکیزه 
خصال) که سلطان محمود شدیدا غشبناک می‌شود و چون قدم به پله دوم می نهد 
(نظر از منظر خوبی شب و روز و مه و سال) و به همین طریق بقیه‌ی یله‌ها و اشعار 
رر 
یاد داری که تو را شب همه شب می‌کردم 

صسد دعا از دل مسجروح پریشان احوال 
وه که در پشت تو افتادن و جلبش چه خوش است 

ک اک مشک نشان در اثر باد شمال 
مادرت کان کرم بسود؛ بسداد از پس و پیش ۱ 

به تراد لب فاد و ن مان ورو مال 


1 حرف دهنتو بفهم 
توی دهن گوینده رفتن» در خارج شدنش از ادب. 
: از تعلیمات بزرگترها به کوچسک‌ترها در حرف زدن این بود که قل از بیان ند 
مرتبه مزه‌مزه کرده اگر خوب بود بزنند. 
1 حرف را اول باید مزه‌مزه کرد بعد زد 
تکلیف به سنجیده سحن گفتن» قل از سخن به آزمایش بد و خوب او برآمدن. چنانچه 
غذا را در خوردن تا چگونگیش را معلوم بکنند قبلا مزه می‌کنند. همچنین آشپز که پیش 
از عرضه غذا به خورنده خود آن را با مزه کردن می‌ سنجد. 





7 حرف راسسو از بچه باید شنف 

نظیر: حرف راست را از بجه ومست و دیوانه بايد شنید. 
1 حرف راسسو دیوونه میزنه 
از آن که قوه‌ی تمیز خوب و بد از او زایل شده است. به همان‌گونه که در غلیان اصاسات 
شعرا و نویسندگان سخنان خطرتاک می‌زنند. سخنان خطرتاکی که موجب هلاکتشان 
می‌گردد می‌زنند و این همان حرف‌هایی است که اگرچه به حق. اما جز دیوانگان 
نمی‌توانند به زبان بیاورند. 


7] حرف راس قسم نداره 
گفت: گفتی باور کردم اصرار کردی شک وَرم داشت» قسم خوردی فهمیدم دروغ ی کی: 


حرفش شعره ولش کن! 








۲ سس _ __ قددو تمک 


بی‌اهمیت نشان دادن کی به حرف و قول و ادعا. 
: که در اینجا بی‌ارزشی شعر و ببهوده بیلی آن را تزد مردم باید شناخت. و میدش 
(صد من از این شعرها را په سبزی‌فروش بدی در پر سبزی بهت نمی‌ده) و تعمیمش 
در کل ادبیات و معقولات نزد اکثریت. شاهد به ارزش رضاشاه که چون در اوایل 
سلطنت شاعری علی‌الرسم مدیحه‌ای سروده عرضه می‌کند می‌گوید به جای این 
اگر یک متر زمین برایم شالی‌می‌کاشتی خوشترم می‌آمد! حرفی بدون و توف و این که 
(جهان چون خط رخال ر چشم‌وابروست که هرچیزش به‌جای خویش لیکوست) 
و(هر سخن جابی و هر نکته مقامی دارد) شعر و شالی له مساوی و کارآدی هم 
دارند. و همین شد که بیان شعر و شاعری در زمانش متزلزل و روزنامه‌هایی که با 
شعر پر می‌شدند تعطیل و مکوت و با متثور گردیدند و در دیگران که طبق 
(الناس علی دين ملوک) رو به زوال نهاد. 





۲ حرف گل انداختن 








حرف مردو م تمومی تداره 
: بهتر ین دستور فطع سخنی از مردم درباره‌ی خود حرف تاره در ذهندان انداختن 
می باشد. 


0 حرف مرد یکی است 
تعصب داش مشدی‌ها و لوطی‌ها در پايداري به قول. 
: در این زمه داستانٍ زیر از مُلانصرالدین که وقتی مژال از سنش می‌کنند. چهل 
سال می‌گوید. بیس مال بعد نیز سال می‌کنند. همان پاسخ می‌دهد. و چون 
می‌پرسند: می‌گوبد: حرف مرد ...؟! 


تا حرف نزدهرو همیشّه ميشه زد 
مثل: تکشته را می‌توان کشت اماکشته را زنده نتوان کرد. 





2 حرفو باید تنقیه‌ش کرد 

نظر به دير نهم کج فهم. 
0 حرف‌های هش من ' نه شی" 
حرف‌های بیهوده بی‌ارزش. 








حرف ح 

1 حرفی به دل میشینه که از دل دربییاد 
نظیرش: جانا سخن از زبانٍ ما می‌گربی؛ حرفی که صمیمیت داشته باشد» حرفی که 
مطابق ذوق در طبع شنونده گفته شود. حرفی که با شنونده هماهنگی داشته و ضمیر او 
يان بکند. 

7] حرفی که آدمو چاق نمیکنه چرا لاغر بکنه 
حرف برخورنده» حرفی رنج شآوره کاریا سختی‌ای که منفعت نداشته باشد چرا ضرر 
داشته باشد. 

0 حرمت امامزاده با متولیه 


1 حرمت ریش سفید بر همه کس لازم است 
تأکد موکد به جوانان در نگاه داشتن حرمت پیر. 
: اما با این همه چه بسا ریش سفید که تمی‌توانست حرمت آور بشود؟ 


٥‏ حرمتِ هرکی دس خودشه 
دستور رعایت ادب و نزاکت در گفتگر و مجالات با دیگران. 
٥‏ حروم حلالشو نمیدونم» واسه‌ی خونکیش میخورم. با به روایتی دیکر, برا خاصیتش 
میخورم 
تجاهل عالمانه. 
: جالیزبانی دزدی را در حال کندن و خوردن خیارهای خود دید و به او گفت حرام 





است چرا می‌خوری؟ و دزد گشت.... 





نظیر: همکار همکارو می‌شناسه. 


حریم خونه' مال خونه! 
نظر به حقوق عرفی» مثل انعام کارگر از مشتری و مشابه آن. 
۱ معبر عام» مثل پیاده‌روی کر چه با جلو دکان را سابقاً متعلق به صاحب‌خانه و صاحب‌دکان می‌دانستند و طبق 


همین حق هم برد که مالکین یا سکنه‌ی در آنها می‌ترانتند هرگونه زواید خرد را در آنها جا داده» با باط 
کسب و کار گسترده, حتی در آنها چاه آبریز و مثل آن بکنند. 








۳۶۴ قند و نمکت 


: سخن واسطه عنگام جدایی زن و شوهر که شوهر طبق سّت و شروع اموال 
شخصی زذ. مثل لباس و طلا و امثال آن را از آن خود و واسطه با تکیه په 
ضرب‌المثل فوق از آن زن می‌داند. 


1 حساب به خردل» بخشش به خروار 
دستور مخلوط کردت حاب و بخشش و مثل آن و هرچه را در جای خود ملحوظ 


۵ 


داشتن. 
0 حساب پول عرق» پای بساط عرق 
در این نظر که ابتدا کارو بدست آوردن سپس خوشگذرانی و خرج» نه به تسیه گذاردن و 
: دستور به کفب نفس و مناعت طبع. قصابی مشتری‌ای را گفت گوشت خوب 
آورده‌ام. مشتری اظهار بی‌پولی نمود. قصاب گفت صبر می‌کنم. مشتری گفت من به 
نخوردن گوشت صبر می‌کنم. 


5 حساب حسابهء کا کا برادر 





حساب به جای خود» برادری به جای خود. 


0 حساب زندگیتو میخوای؟ دس همسایه‌هاس 
توجه دادن بر این که بیش از همه باید از تجسس و فضولی همسابه ملاحظه داشت. 
: وفتی رفیقی را برای صرف شام با خود به خانه بردم و وقت رفتن چیزی از لوازم 
درخواست نمود. که از وجودش اظهار بی‌اطلاعی نموده و به دوستی قم که 
نمی‌دانتم. گفت داری و در انبار طبته‌ی سوم بفل حمام می باشد در حالی که فقط 
یک نوبت دیگر به خانه‌ام آمده بود! 


5 حساب سرانگشتی 
Ea NS E E‏ ۱ 
چلوکبابی‌ها که نخورده و ځورده را دو سه مرتبه حاب می‌کردند» و حاب بقال‌های 
شاه عبدالعظمی در فروش ماست به مشتری به این صورت که: یک عباسی ماست» یک 
عباسی پول ماست» یک عباسی کاسه» یک عباسی گرویی کاسه» و این حاب که با سر 


آنگشت می‌کردند: شنه به شنبه هشت. جمعه ئه» شبه ده. 


حساب علی ذغالی 
حساب ژیادی بالا آوردن» تقلب و نیرنگ در حساب. 


U 








جح انح در رت تحت ۲۴۵ 


: مأخوذ از علانی به اسم علی ذغالی در میدان کاه‌فروش‌ها که در تقلب و کم‌فروشی 
و حساب‌سازی سرآمد همکاران خود شناخته شده بود در محاسبات یک من به 
پنج من که حتی همکاران خود را در حساب گمراه می‌نمود. 


0 حسابی که کوره و اسه ...ش میکرد 


۲7 حسرت به دلم کچل خد يجه هردم ند یدم نوه و نتیجه 
از طریق حسادت حرف کسی که به چیزی با مقصود. یا مولودی رسیده ذوق بکند. 
حوف بد دل» بدخواه» حسوده کسی که خود از مثل آن محروم و حرت آن داشته باشد. 


حرف حسود یا ناسپاس در غیاب کسی که نوی پوشیده یا خود به زیوری آراسته که به 
نظر گوبنده بی‌ارزش آمده باشد» پیشکش ناقابل که بگوند حسرت به دل فرستاده. 
1 حسرت دنیا رو کی کشید؟ اون که اهار خورد و دراز نکشید. و به روایت دیگر: اون که ناهار 


خورد و قلیون نکشید. 
دستور هرچه زبادتر به راحت تن و جان خود اندیشیدد. 


تا حسرت شوورای! همه رو قدسی خانوم میخوره 
به کسی که مدام در حرت این و آن بسر ببرد. 


ت خسن خوبیش این بود 
اشخاص را که اشخاص‌ها می‌گفتند. 


۳1 حسن زام " و حسین زام و محمد در قپونه ؛ عروس نومده " صد ګز زیو نه! 
حرف زبان دار. 
: دختری را به شور دادند و مادرش از جمله دستورات. پشگلی را هم برای 
جلوگیری از زبان درازی نکردنش گوشه‌ی چارقدش گره زده گفت: تا در خانه‌ی 
شوهر هستی عر وقت" این پشگل حرف زد تو هم حوف بزن. این سال و مال وسال 
دیگر از زندگیش گذشته صاحب دو پسر شد و یکی هم حمل گرفت. و شوهر از او 


1 شرهرهاآی. . زایید هام. A‏ در شکم دارم. ۴ نیامده. 
۵ گز مقیاس اندازه گیری, اندکی کمتر از متر. 





۶(« قندونمک 


مخلی نشنید تا بقین به لال بودتش نموده زن دیگر گرفت و شب مروسی زن اول 
برای ضیافت مشغول زدن دوغ بود که ژن تاره په شمانت رو به طرف برگردانده 
گفت: 

درخت بختم آورده جوونه زخ گهنه برام دوغ میزئونه 
که تا این توهین شنید دیگر طاقت تیاورده گفت: حسن زام و... و راوی افزوده چون 
مرد این احوال بدید زن تازه رانده با زن خود بساخت. 


0 حسن ز بصره؛ بلال از حبش ضهیب از شام! ز خاک مکه ابوجهل این چه بوالعجبی است '؟! 
به این خاطر که هیچ پیفمبر نزد اقارب خود قرب ندارد به همین‌گونه که هیچ بزرگ» از 
عالم و فاضل و ادیب و شاعر و مخترع و کاشف و حکیم نزد کان خود متزلت نداشته 
تخراهد داشت. 


7 حسن مُرد حسین غم از دلم برد 
درباره‌ی بی‌وفایی زد. 
: حسن نامی مُرد و زنش شیون و شین می‌کرد. که دو راهگذار شنیدند و یکیشان په 
دلسوزیش برآمد و دیگری بر سر خر و خورجین الاغ‌هایش با او شرط بست که 
دروغ می‌گوید, و به اسم حسین و برادر گم شده به خانه‌ی زن راه یانته. شب با وی 
همبستر گردید و زن چتان فریفته شد که از فرط نشاط گفت حسن مرد و... که مرد 
شرط باخته گفت: ترا ... و خر و خور من‌آم برد! 


5 حسنی خیلی خوشگل بود آبله هم د رکرد 

مثل این که: (خیلی خوشگل بود کچل هم شد). حرف کی که خرابی خسارتی روی 

ضرر و خارت‌هایش بیاید. دچار دردسر شده‌ای که دردسر دیگری دامنگیرش شود. 
0 حسین رو خواب رده گرد39ه رو آب برده 

در معنی: هرکی بخوابه هسه ش به آبه. 
نا حسود هرگز نیاسود 

: توانم آن که نیازارم اندرون کسی 
حود را چکنم کو ز خود به رتج دراست 

٥‏ حینقلی خانی بودن 

هرکه هرکه شدن» آشفتگی به هم ریختگی» هرج ومرج. 


۱ چهارتنی که سه تنشان نسبت به رسول خدا (ص) از بیگانگان و نفر چهارمشان از نزدیک‌ترین بوده اولیها در 
اعتقاد و ارادت تا حد خرد فدایی و نثار جان و آن دگرشان در فصد جان. ۲ سهم قمت؛ روزی. 


فا :یسکس ا کڪ ت س ل 


: اخذ از حکومت حتقلی نامی در قزوین که در زمائش همه چیز سردم دستخوش 
تعذی و تجارز مأمورانش قرار گرفت. مشابه جمله‌ی ترک بازار که از همراهان 
مظفرالاین‌شاه در رسیده به سلطنت و حرکتش از تبریز به پایتخت به مردم تهران 
رسید, 





1 خش خش, خرم بش 
وردی از زن‌ها که هنگام خرید و فروش الاغ به یت خر کردن شوهر می خواندند. 

1 حق با یکه 

حق به جانب کسی دادن» شخص و کار و چیز و متاعی را محق و قابل قبول دانستن. 
: معلم ریاضی‌ای خواست مادر اعداد را پیدا کند, تا پس از سال‌ها که به عدد یک 
رسید بر این شناخت که با همه کم بودن رقم این یک می‌باشد که با جمع با خود دو 
و با ضرب در خود چهار و الی اخر که به بی‌نهایت می‌رسد و از این کشف چتان 
غرق شمف گردید که دچار جنون شده کنج اتاق خدنگ ایستاده دست‌ها را به بالا 
سر کشیده هرکه رسید گفت حق با یک است! به همین گونه که بعضی را تکیه کلام 
این بود که در هر نشت و برخاست ر گفت ر شنید میگفتند: حق با علی‌ست. 





1 حق بده. حق بگیر حق بشنو 
ذکر و ورد یکی از دراویش در پرسه که در دهن‌ها افتاد. 
تا حق, پدر صلوات فرسسو بیامرزه 
علامت ختم مجلس. ختم معرکه» ختم غائله» و در بریدن صدا و قال و مقال که تمام 


0 حق گرفتنبه نه منتظر نسستني , حق گر فتنیه نه دادنی 
اگر تیجه‌اش نشود پس گردنی! 
ت) حق و حساب 


در دو منظور؛ یکی پاکیزگی معامله در عمده‌ی دادوستد درست و دیگری رموه 


0 حقنه ا کردن 
به ضرب و زور خالی کردن» به زحمت فهماندن. 





.١‏ ماله کردن» تنقیه کردن. 


قند و نمکك 


: مأخوذ از دستور اطبا در به کار بردن حقنه به بیماران مبتلا به شکم درد از ثقل و 
پری معده در وفتی که از خوردن دارو سر باز بزنند. چه داروی چنین ناراحتی‌ها هم 
جوشانده با فلوس بود که جز بزرگالان عقل‌رس کمتر به آن تن می‌دادند» 
جوشانده‌ای مرکب از گل بنفشه عناب. پر سیاوش: تخم گشنیز تخم خیاره 
سپستان ترنجبین, گل‌کدر: گل و میوه‌هایی به‌جز عنّاب آذرا بدمزه‌ترین, خاصه در 
وفتیکه بخته عصاره کشیده مشود و آین‌که از بک پیاله‌ی ماست‌خوری, تا یک 
کاسه‌ی آب‌خوری به نسبت سن و سال و لزوم بیمار؛ از سه تا هفت روز خورانده 
بشود. و بدتر از آن جوشانده‌ی مغز فلوس در عمل مهل که تلخی‌اش در گذشتن از 
حد تلخی خردل» مگر با خودش ټیاس بشود. فلوس و جوشانده‌هایی را که در غیر 
ضرورت نیز جهت تنقیه و تزکیه‌ی معده هر بهار و پاییز مورد استفاده قرار می‌دادند. 
جوشانده‌اش جهت نرم كردن و تنظیم و نلرسش برای رفع گیر و انسداد معده: با 
کمتر از آن راضی نشده و تا سه روز که با خوردن اغذبه‌ی نرم و مقوی رفع نقاهت و 
ضعف آن بکنند. 


0 حکم حا کمه مرک مفاحا! 


زور است و چاره نیست. 


0 حکیې اونه که بسرش اومده باشه 
حقیقت آمر یا امور تنها با تجربه حاصل می‌شود. 


5 حکیم بری دوا 


میده؛ لا بری دعا میده 


( حکیم ' رو ناخوش نشی: ملا" نرو خیالاتی نشی 


نظر به این که 
آن امک ان مرا 


خواه ناخواه طبیب مراجعه کننده را بیمار انگار می‌نماید که به غير 


ج عه‌اش ندادهه برای معت نمودن دانش خود چند بیماری یرد 


بیماری‌های گفته‌ی او می‌افزاید و مُلا که برای فال‌خواه دوست و دشمن‌های واهی معلوم 


می‌کند. 


1 حکیمو دراز کن 


در هر جرم"و خلاف و غیر آن شخص واحدی مورد خطاب و مواخذه قرار گرفتن. 


0 حلال بکن, هرا 


5۱ طبیب. 


ربکن 


ال یی 





حرق ح 
حرف زنی که در شوهر عوض کردن مورد اعتراض قرار گرفته باشد. 


7) حلالش باشه شیری که تورو خورد 
که به شوخی به جای حلالت باشه شیری که خوردی, گفته می شد. 
: از خوشمزگی‌های ضریگیر هنگام رتصیدن بچه رقاص یا رقاصه که اطرانش 
چرخیده به زبان می‌آورد. 


7 حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی 
حواله‌ی پرسنده به آزمودن در این تفهیم که قابل شرح و تعریف نبوده باید امتحان بکنی. 


٥‏ حلوای عزا هم زدن 
کار بی‌مزد» کار ليهو ده. 


تا حموم بری عرق میکئی» با حموم رفتن عرق کردن داره 
به کسی که شکره‌ی از خرج و خسارت خودنمایی یا عشق و هرس يا لجبازی و غیظ و 
امخال آن بکند. 


1 حمومک مورجه داره» بیسین و باشو 
به بچه با هر ناآرام که قرار و سکون نداشته باشد و حرفي کسی با خود در گله از کار زیاد 
و بشین و باشو. 


1 حمومی آی حمومی, طاس و دولوچه ام را بردن 

شعری از تمایشنامه‌ای که زن‌ها در مهمانی‌های خصوصی اجرا می‌کردند. طعنه مانند به کسی که 

هرچه را گم کرده» با لطمه و خسارت بزنده اتفاق یا واقعه یا کس دیگر را مقصر معلوم بکند. 
: حمومی آی حمومی؛ طاس و دولوچه‌ام را بردت. حمومی آی حمومی: فرش 
قالیچهام را بردن. حمومی آی حمومی» خیرنبینی حمومیء طاس و دولوچهم جهنم؛ 
فرش قالیچهم جهنم, لنگ و قدیفه‌ام" را بردن. حمومی آی حموعی؛ خیر نبینی 
حمومی, طاس و دولوچه‌ام جهنم؛ فرش قالیچه‌ام جهنم, لنگ و قدیفه‌ام جهن 
صیتی زير پام را بردن و به همین طریق یک یک اشیاء حمام زن. از کاسه‌ی حنا و 
سنگی پای طلا و بغچه‌ی رختا و... یکی خوانده بقیه دست زده همدمی می‌کردند» تا 
آخر که می‌گفت: همه‌ی اینا جهنم» میراث بابام را بردن! و بقیه می‌گنتند: همینو بگو 
خواهرجونء نیینی هوو خواهر جوند. 





1 حمومی به حمومی که برسه واستی لنک میندازه 


۱. دلرچه. ۲ قطبفه. 





a‏ قند و نمک 


توقع احترام» یا توجه دادن کوچک‌تر به نگه داشتن حرمت بزرگتر و مهمان و تازه رسیده 
و هر قابل احترام به دلیل فوق. 
: حمامی‌ها این‌گونه به هم حرمت می‌گذاشتند که چتانچه همکار به حمامشان وارد 
می شد جلو پایش لنگ پهن می‌کردند. 








چنا وئگ نداشتن؟ با حنات پیش من رنګ نداره 
ابرو نزد شنونده نداشتن» به کسی که خود را به بدقولی و بدفعلی و دروغ و بدحایی و 
مثل آن معلوم کرده باشد. 
: نظر به حنای تقلبی, که رنگ و شکلش حناء اما نه خود آن باشد. 
0 جوا خوابید هوا کرد مردومو مستلا کرد! 
شکوه از به وجرد آمدن, نظر به اولین زن که باعث دردسر اسلاف و اعقاب خود شده 


است. یا به پدر و مادر خود. 








حواست کجاس ؟ تو اسکناس 
تمام فکر و حواسش مترجه پول و بدست آوردن و زیادکردن آن می‌باشد. 
1 حوضی که آب نداره قورباغه نمیخواد 
در تبود و عدم عایدات گرد زواید تباید گشت. 
1 حيارو خورده. آبرو رو قی کرده 
بی آبرو و بی آزرم به کسی که از بی‌ادبی و حارت اختیار زبان نداشته باسد. 
1 حیزی و دزدی با همه 
اشتراک ميان دو عمل خلاف. 
0 حیف ازامام رضا اگه اهل خراسان نبود 
در بد دیدن از اهالی خراسان خاصه مردم و که مشهد. 
0 حیف از اون مسجد که در سمنان بود یوسفی مائد که در زندان بود 
به صاحب خن یا محاسنی که دچار رشت یا آزارنده یا سخت‌گیر و چشم‌تدگ شده 
۲ صاییده‌ی برگی که در آب خیسانده: به ریشض: صرء دست» پاء یال دم و بدن حیوانات می‌بستند. مات باقی 


گذاشتنش دو ساعت و حاصلش رنگ قرسز مطبوعی که در مری و پشم زوال نمی‌گرفت و خاصیتش تقویت 
مری و مغز و چشم و همچنین که بکار رنگرزان میأمد. 




















حرف ح 
باشد. به مکان مرغوبی که در جاي تامرغوب دیده بشود. 


كت 


0 حیف از این شتر اگه گردن بندش نبود 
همدم و شریک و معامله‌ی ارزشمندی که معارض و مزاحم همراهش باشد. مثل زنی 
پسندیده که فرزند یا فرزندانی داشته باشد. 
: کسی را مشکلی پیش آمد نذر کرد چنان‌چه حل بشود شترش را به یک تومان 
پفروشد و کارش گذشت اما دلش از شتر نیامد و پس» گربه‌ای به گردن شتر بسته به 
بازار برده شتر را یک تومان و گربه‌ی گردنش را صد تومان قیمت گذاشت که با هم 
می‌فروشد. و یکی رسیده گفت: حیف از .... 


0 حیف بابام بود که مُرد 
به کسی که حیف و افسوس از تلف چیزی بخورد. 





۵ 
رد 5 
RES‏ ان 


1 خاطرخوایی» پول میخواد دای 
به کسی که با تهی‌دستی اظهار عشق بکند. پاسخ به عاشق بی‌پول. 
: آوازه خوان مشهوری (بانو مهوش) که در دهه چهل از نمکی‌ترین و پول‌سازترین 
هنرپیشه‌ی زن شناخته شده بود را شبی در مجلسی یکی می‌گوید (ما هم هستیم؟) و 
او بلافاصله می برسد دوست تومان پول خرد خدمت شما هت؟! و طرف ساکت 
و او بشکن‌زنان گفته‌ی بالا خوانده دور می‌شود! تا حد علاقه برخی به او معلوم 
شود در مرگش که در تصادف رانندگی کشته شد, تعداد بسیاری غرق تألم گردیده و 
تشییع جنازه‌اش از حیت جمعیت تا آن زمان برای امثال او د بده و شنیده نشده بود! 


1 خاک به امونت خیانت نمبکنه! 
: عقیده‌ای بود بر این که مرده‌ی به امانت گذارده را خاک سالماً نگه داشته در آن 
تصرف نمی‌کند. فکری باطل که با در ثر طول زمان استخواد‌های سرده را هم 
متلاشی می‌نمود و نمونه‌اش مرده امانتی‌های در ضالخانه‌ی کنار دروازه‌ی حضرت 
عبدالعظیم که در خراب شدن تینه‌های جلو طاق‌نماهای آن و فرو ربختن اموات 
یک جد سالم به نظر نمی‌رسد. 


[] خاک به توبره کشیدن 
تهدید شدید در حد وبران کردن خانه یا دکان که حتی مصالح آن به جا نگذارد. مأخوذ از 


۳۱۷۴ قند و تک 


پوررش‌های بی رحمانه‌ی مهاجمین همراه قتل‌عام‌ها و ويران کردن خانمان به سر افراد که 
کم از این وقایع هم نبوده است. 
1 خاک دکان زرگر طلاست 
از آن خاطر که خراه ناخواه ذرات طلا در ساختن اشیاء به زیر دست و پا می‌ریزد. 
: از این رو خاک دکان زرگر هرگز بیرون داده نشده بلکه برای فروش جمع می‌شدند 
و مشتربانشان بهودیان می بودند. 


1 خاکشیر مزاج 
: چه خاکشیر را با همه‌ی طبایع سازگار می دانند. 


1 خال روی کسی گذاشتن 
عیب گذاشتن, انگشت روی ننگ و سابقه‌ی زشت کسی نهادن. 
: در این رمیته داستان زیر که تاجری زنی زهره نام داشت در بی‌اطمیانی از او. 
سفری برایش پیش آمده تا در غبت خود از احوالات زن مطلم شود لباسی سفید 
به زن پوشانیده غلام خود را دستور داد چنانچه خطایی از او بنگرد انگشت به نیل 
زده با آن لباس رن را نشان بگذارد. پس از چندی برای غلام نامه‌ای به این مضمون 


فرمتاد: 

هشدار مباد تا که ننگی باشد بر جامه‌ی او ز نیل رنگی باشد 
و غلام در چواب نوشت: 

گر ز آمدن خواجه درنگی باشد چون بازآید زهره پاتگی باشد 


0 خاله خوش وعده! 
مهمان بی‌دعوت. کی که سر خود به هر جا ورود نمرده» به هر مجلس و محفل بدون 
اجازه وارد شده» هرجا و سر هر سقره بی‌رودربایستی جا خوش بکند. 

یکی را گفتند تو که دعوت نداشتی چرا آمدی؟ جواب داد بلکه صاحب خانه عقلش 


نرمیده ما را دعوت کند, ما هم نباید عقلمان برسد پرویم؟! 
1 خاله کردن دراز 


نظر به شتر و ارتباطش با کسی که دخالت بی‌جا؛ یا بجا در مسئله یا مشاجره‌ی دیگران 
کرده خود را وسط اندازد و حرفش به این صورت که (حرف تزتین» خاله گردن دراز اومده). 





0 خانلی" نه درد داشت ته بیماری جوالدوز به تخمش میزد مینالید 


انا 











۲۷  __ حرفخ‎ 


نظر به خود یا کی که زحمت و دردسر بیهوده برای خود درست بکند. 
1 خان میبخشه شیخ‌علی خان نمیبخشه 
طعته به کی که مانع خير بشود. 
: نظر به شیخ علی خان, صندوق‌دار یا خزانه‌دار شاه عباس که غالباً حواله‌ی 
بخشش‌های شاه را نکول می‌نمود. 
5 خانوم از ته خرابه آقا آب توبه به سرش میریزه 
: بدکاره‌ای را ملائی آب توبه بر سر می‌ریخت و نوکرش دیده گفت.... 
0 خانوم بخواد .. بده به ریش آقا جس میده 
مگر عصمت ر طهارت زل صیانت او کند والا مواظت و سخت‌گیری و در و دربندان 
0 خانه پر دشمن باشد. خالی نباشد 
کراهت تنهایی عیب به خلوت و انفراد در خانه زیستن. 
: باشدکه مشکل و ملهو خطری پیش آیدکه در این‌صورت همان دشمن‌نیز مدد 
خواهد کرد. 
1 خانه روشن کردن 
به بدزباتی و دلخرری جواب کسی که موقع رفتن بگوید برمی‌گردم» با می‌آیم و مثل آن. 
به کسی که پیرسته در میان سخن گوینده خب‌خب بکند. 
1 خحالت. مابه فلا کت 
نظیر: کمروبی با خجالت زباد فلاکت می‌باره. 
7 خدا انقده بهت بده که با انبر طلاکرم از تنت بکشن! 
دعای بدتر از نفرین؛ دعای به غیظ به ثروتمند محروم‌کننده. 


۲۷۶ قند و تمکت 
تا خدا این چشو ا به اون چش محتاج نکنه 

ترس از احتیاج, که مگر درمانده‌ها و به تجربه رسانده‌ها درک بکنند! 
1 خدا به جونش گذو شته مرده به کو.. گذوشته 

نظر به عجول. شتایزده. سراسیمه» آشفته حال. 


0 خدا بچه رو به چه بی‌سروپاهایی میده 
دلسوزی به حال کودکی که پدر و مادر لاابالی و بی خیال داشته باشد. 





7 خدا بدور بلا نرد یک 
در ناراحتی و تعجب از بچه‌ی شیطان حرفی مطابق (واه) زدن. 
تا خدا پدرشو بیامرزه که ف ‏ پدرشو بیامرزه که شنف ۳ 
مساوی دانستن پندپذیر با پند دهنده. 
1 خدا پس کردنش زده 
عمل ناگهانیای که دور از منطق و عقل انجام شودء مثل بذل و بخشش بیجاء نابود کردن 
خود به خاطر عشق با احساس,» رو نمودن به سوی خلاف غیرقابل جبران, کار جنون آمیز. 
۲7 خدا نا خری رو نیاره خری رو نمیبره 
لنگ نماندن کار دنیاء سخن تسلی‌دهنده به کسی که سرپرست, یا کارگر و خدمتکار و 
کسی مثل آنش فوت شده یا قهر کرده باشد. 
0 خداء جونو بگیره» عقلو نگیره 
و تعریفش: عقل که نبود جان در عذابه. 
1 خدا خارشت بده ناخونت نده! 


نفرین. 


: نظیر خدا لولت بده دندرنت نده. 





0 خدا خداکردن 
فریاد استقائه. 


1 خدا خدایی کرده قدرت‌نمایی کرده! 


٩‏ چشم را. ۲ گفت. ۳ شنید. 











حرف خ 


به طعنه» نظر به بی عرضه. بی‌هنر» به کسی که کار احمقانه بکند. 





1 خدا خرو شناخ ' شاخش نداد 
نظر به کسی که در تاتوانی و ضعف آرام و در رسیدن به قدرت شریر بشود. 
0 خدارو به گدایی اید عادت داد 
مطابق حرفی که (خدارو هرجور عادت بدی همون جور بهت می‌ده)» در دوری از خسشت 
0 خدا روزیتو جای دیکه حواله بکنه 
جواب رد به متوقع» به گدا» به کسی که امیدی بسته» چشم طمعی دوخته حسابی پیش 
خود بالا آورده» کیسه دوخته باشد. 
یکی از بازی بچه‌ها در امتحان خداشناسی از هم که جواب خدا را می خواهند می‌دادند 
و چون به چشمشان فوت می‌شد به هم می‌آوردند! 
0 خدازده 
کسی که به درد و درماندگی بی‌علاج دچار شده باشد. 


۳ 





خدا سرمای هرکی رو مطایق بالا پو شش میده 

عقیده‌ای که خداوند به هرکس به قدر ظرفیتش می‌دهد. 
: ماخود ار حقیقت با انانه‌ای از باباطاهر عریان که او را در سرمای سخت زمستان 
در مکانش که بالای کوه بود دیدند از حرارت بدن عریانش برفهای اطرانش آب 
شده است و پرسیدند؟! گفت سرمای مرا قاضی همدان می‌خورد و چون به خانه‌اش 
رفتد فاضی را در پس هفت اتاق پوشده که بخاری سوزان داشتند با پوستین به 
زیر کرسی پر آتش خزیده از سرما لرزیده چاره می‌طلبید! 





1 خدا شری دزس کنه که خیر ما توش باشه 


در معتی: عدو شود سبب خير اگر خدا خراهد. 





۲ خدا عاقبتشو به خير کنه 
قدیمی‌ها از هرچه خير عافتش را می خرامتند. 


۷.شتاخت. 


۸ب سس تسج" سح افو تیک 
1 خداکسی رو که بخواد بزنه با جوب خودش میزنه 
نظیر: خدا پدر هر کی رو بخواد بسوزونه هیزمشو با دست خودش مییاره. 
۵ خدا کسی رو که بخواد بسوزونه. خودشو عقب هیزمش مير فسه ۱ 
0 خدا کند هرکی چراغی رو روشن میکنه خودش پای نورش بشینه 
دعا درباره‌ی کسی در خیر دیدن از مال و زندگی. 
1 خدا که کلاغ نیس چش آدمو در آره! 
7 خداگر ز حکمت ببندد دری به رحمت گشاید در دیگری 
تمام درها یک جا به روی کسی بسته نمی‌شود. 
1 خدا میکه از تو حریکت " از ما بریکت۲ 
نظر به این که هیچ چیز بدون زحمت به دست نمی آید و انتظارش را نباید داشت. در 
مفهوم (لیس‌الانسان الا ما سعی). 
0 خدا ناخونت نده تنتو بخارونی, با نده که بخارونه 
نفرین به ستمگر. 
1 خدا نجار نیس» اما در و تخته رو خوب به هم جور میکنه 
0 خدا نکرده» هف قرآن درمیون 
دعای نرسیدن بلا. 
۲7] خدا نون بهت بده دندون بهت نده! 
نفرین. 
۲7 خداوندا سه درد آمد به یکبار: خر لنگو زن زشتو طلبکار. خداوندا زن زشتو تو وردار 
خودم دانم خر لنګ و طلبکار ... _ 
رسیدن گرفتاری‌های پی‌دریی و قبول یکی در رفع دیگر آنها. 


۱ می فرستد. ۲ حرکت. ۳ برکت. 


حرف خ -______«۲۷ 





1 خدا) هیچ عزیزی رو ذلبل نکنه 

دلسوزی به حال از با درآمدی تتزل یافته. زمین خورده. 
: تی در روزنامه‌ی تاهید گراوری به اپ رسید در کنایه به عزت رضاشاه و ذلت 
احمدشاه به این صورت که تصف صفحه‌اش به تعزیه‌خوانان تکیه دولت را جلو 
ناصرالد ین شاء نشان می‌داد که با چه شکره و جلال اجرای نمایش می‌کنند و در 
نصفه‌ی دیگرش تعزیه‌خوانان مفلوک دوره‌گرد پس کوچه‌ها را که برای سه: چهار 
پیرژن تعزیه می‌خوانند و زیرش نوشته بود. خدا هیچ... و همان شماره‌ی آخرش گردید. 


1 خدایا منو از شر مردژم خلاص کن و مردومو از شر من 
کسی که هم از شرّ خود و هم از شر دیگران هراس داشته باشد. 
: چه بساکه شور ار وجود خود زیادتر از شر دیگران باشد و فراوان شرها که دیگران 
راء شر خود موجب می‌شود. مثل گرداندن زبان به بدگويي قدرتمند و مخالف با 
ژورمند و امثال آن. ۱ 


۲ خر ار جل اطلس بپوشد, خر است 
فرومایه اگر به گرانمایه‌ترین الیسه ملبس شوده همان خواهد بود که بود. 
: معلوم شدنش سخن گفتن یا حرکاتی عنیف از فرد آراسته. 
٥‏ خر از پل گذشتن 
: کاربردش در جایی که کی کارش, مثل رفع حاجت و گرفتاری از طرف کے 
گذشته ترک او بکند. 
ت خر اگر از سر تو طویله نوفت از ته میکننش 
بی‌ادب و بی حساب را اگر با نصیحت و صحبت توان به ره آورد با زور و فشار به راهش 
می‌آورند. 
0 خر اومد کاب ا رفت 
نفهم آمد نفهم‌تر رفت. 
: که هرکس بوده» در بعضی از جوامع باید گفت خوشا به حالش. 
بیچاره آذ کی که گرفتار عقل شد 
خرشیخت آن که کره خر آسد. الاغ رفت 
1 خربزه تا زمستون بی لک نمیمونه 


1. گاو. 


۳۸۰ قند و نمک 


به هرچه» مثل عمر طولانی و کار بزرگ و بحث وسیع و دوستی و همنشینی درآزمدت که 
بدون بیماری و خسارت و اشتباه و کدورت نمی‌شود. 





0 خربزه میخوری یا هندوانه؟ هردو دانه 
جواب بدون رودربایستی. 


خر بگیری 

هرکی هرکی» حینقلی خانی» زور بازار. 
: از حکمی که گاهی در حوائج با جیب کنی و ان به سفره‌ی زیردستان کردن, حکم 
خر گرفتن می‌کردند و مأموراتشان از هر طبقه و جزو هر سازمان و اداره و تشکیلات 
که بردند الاغ‌های مردم را مصادره می‌کردند. گرفتن‌هایی که در حکم و فرمانش تا 
رنع احتیاج قید شده بود اما هرگز به صاحبانشان بازنمی‌گردید. و یز اگر خر یا 
اسب حکم شده بود مأموران هرچه را که روی چهارپا بود مصادره نموده بلکه په 
دیگر حیوانات مردم؛ مثل گاو و گوسفند و مرغ و خروس هم رحم نمی‌کردند. 


۳ 








1 خر به پینوم آب نمیخوره 
یعنی زمانی از اتجام کاری می توان مطمثن شد که خود صاحب کار عقبش بلتد بشود. 


تا خر بیار باقلی بار کن 
اظهار تاراحتی از برخورد و وقوع نزاع و مرافعه. 
: خر بیار و ممرکه بار کن هم گفته شده است. در منازعه و کشمکش بر سر هیچ و 
حرف بیهوده» مثل آمدنٍ برای روبرو کردن حرفی که پشت سر کسی زده شده باشد 
و مانند آن و تشبیه کردنش به خر آوردن و باقلا بار کردن به آن خاطر که در فصل 
باقلا فروشندگان که آن را بان تأی کنار معابر کوت می‌کردند تا ارزانی آن را دور از 
تصور معلوم کنند داد می زدند: آی! خر یار و... 


ا خر پیر و اوسار' رنگین!! 
به مرد یا زن پیری که آرایش بکند. 


0 خرج بیعار محل با کاسب محل 
قانون زور: حرف اوباش محلات بر سر کسبه که تنها به تصویب خودشان رسیده بود. 
: در معنی این که چون من می توانم زور بگویم و دست چوبم بالا می‌رود. از حیا و 
حرمت و آبرو بی‌بهره می‌باشم, لذا خرجم با تو است که میخواهی با آبرو زندگی 
کنی از محر تا آخر شب جان می‌کنی تا نان شرافتمندانه خورده کل دیگران نشوی 


+ انار 








جخزف خ بتع_,.___ سس _ A‏ 

می‌باشد! قانونی که دیگر قلدران را نیز با تفاوت بهانه و اسم و متام شامل می‌گردید! 
0 خر جشت خلق شده است 

به آن خاطر که به هر موجود زوج آفریده شده لذا خر هم در نسبت به افراد نفهم؛ فرد و 

به دور از داشتن مشابه خود نمی‌باشد. 
: به این دلیل که خبط کسی متحصر به خودش تبوده» متل جنس نامرغوب یا پنجلی 
را که به خریدار ارلینش ایراد شده لاکن به چند نوبت این دست و آن‌دست و خرید 
و فروش می‌شود. 








خرج که از کیسه‌ی مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود 
از جیب دیگران مهمان کردن سهل است. 








خر جه داند قیمت نقل و نات بر سرش نه توبره‌ای کنج رباط 
هرکس را باید مطابق وضع و شأن خودش با او رفتار کرده» مقدار نهاد. 








خر خره تا جونش در ره 

حرف به دلسوزی بزرگتر یا پدر و مادر به کسی یا فرزند که جهالت‌های پی‌درپی بکند. 
۲ خر خسه, صاب أ خر اراضی 

رنج بی‌حاصل» زحمت کار بدون سپاس, کاری که به جای تقدیر و رضاء رنجش و 
نارضایی آورده باشد. 








خر خود تو برون" 
کار خودت را بکن» منع کسی که دخالت درکاری که به او مربوط نباشد بکند. 


تا خر خودش از پل بگذره! 
تنها به تفع خود تظر داشتن» فقط به سود و گذشتن کار خود توجه داشتن و اندیشیدن. 
دا خر خودشو سواره 


1 خر خودشو میرونه 
تنها پروی از فکر و نظر خود داشتن؛ یکدندگی خودرأیی. 


2 ماحب. Ri‏ بران. 





























۴۳ مس قندونئک 


جروا یعس 
وارونه در آمدن حساب. 
: یکی بوی کباب شنید, به طمم افتاده جلو رنت دید: خر داغ می‌کنند! 


تا خر رنګ کن 
متقلب» غير آنچه باید نمودن و فروختن. 
: گرنته شده از دلال‌های میدان چهار پانروشان که خرهای درشت را رنگ کرده به 
جای قاطر و یابو می‌تروختند شبیه آنها که گلجشک رنگ کرده به هوض سحره و 
قتاری می‌فروختند, 


0 خرشو دراز بسه 
یکدندگی: زیاد کردق ادعان زیر قول خود زد زیادتر از قول و قرار خواستن؛ بالا بردن 
توقع و ئاز در دیدن زمینه. 
: چه الاغ با یلند شدن ریسمانش می‌تواند تجاوز به زمین و سبزه‌ی زیادتر بکند. 


0 خر عاریه رو باید به وری سوار شد 
به مال امانت دل نبستن و از آن خود ندانستن. 


: در آن حد که مثال خر یک وّر سوار شنده که پیاده شدنش بی‌معطلی است. بشود در 
مطالبه بدون درنگ مسترد بکند. 


7 خرقه تھی کردن 


مُردن. 
: چە جسمء پوشش جان گفته شده است. 


U 





خر کریمو نعل کن 
در معنی رشوه» دستلاف» حق و حساب زیر سیلی» و دستور دادن توسل به آن درگیر 
کردن کار. 
: خر کریم نعل کردن. ضرب‌المثلی که از کریم شیره‌ای» دلقک شاصرالدین‌شاه 
داخل اسامی رشوه شده باقی مان به این صورت که چون کریم شیره‌ای مجاز بود 
پیش.شاه و سرجنبانان برود ر حرفش مؤثر نیز می‌افتاد. در گرفتاری‌ها متوسل به او 
می‌شدند و تا اسم رشوه نیاورد می‌گفت: پیاده که نمی‌توائم بروم» خر کریم هم نعل 
پى خواهد و آن را به نام نعل خر کریم می‌گرفت. 


0 خرگوزبد. کرایه باطل 
یافتن بهانه برای نکول و انکارء پس گرفتن قول» عدم انجام تکلیف و نفی بدهی. 





TAY ees حرف خ‎ 


: یکی خری به اجاره گرفت به شرط نتیزیذن ر هرچه به او فشار آورد و راند صدایی 
نشنید و چون چنان دید و مقصد را از دور نگربست پیاده شده خورجین‌های خر را 
از سنگ انباشته سوار شد که به اچار بر خر فشار آورده صدا بداد و رر به چاروادار 
نموده گفت.... 


0 خر لختو پالونشو ورمیدارن 


0 خر ما ا زگرہ گی دم نداشت 
قید حرف و کار و طلب و معامله‌ای را زدن. 


ت خر مشدی صغرم» جو نخورم را" نمیرم 
حرف کارگر یا خدمتکار در ادعا و درخواست اضافه حقرق. 





UJ‏ خرمگس مع رکه 
مزاحم» کسی که خود را داخل حرف و مذاکره‌ی دیگران بکند. گدای سمج که مانم گفت 


و شتید بشود. 
تا خر میکه سنت سوارم باشه, زن نباشه 
از آن که سنگ گاهی افتاده و خالی می‌شود اما زن که سوار می‌شد پیاده شدن نداشت. 
: که این حالت از زن تنها مربوط به خر نمی‌شود! 





1 خر اخنکی خوش سلیقه هم میشه! 


۵ خر نرو" از تخمش میشناسه! 
متلک به کسی که اظهارنظر نامطلعانه بکند. 
: مثل ناشی به متاعی که از خوشرنگی مثلاً اتومبیلی حکم به خوبی و از چرکی و 
بدرنگی‌اش نظر مخالف بدهد. 
0 خر وامونده معطل جشه 
آدم تنبل عقب بهانه م کرد 


0 خرو اونقد بارش کن که بتونی به منزل برسونی 


۱ راھ ۲ نر را 








۴ قند و نک 


اینقدر سخت نگیر که کار معطل و سخت گرفته شده جری بشود. 

0 خرو با چش و هشش کرایه کردن ' 
کار را با کارگر یا کنتراتجی تمام و کمال قرار و کنترات بستن» مثلاً ساختمان را به اصطللاح 
متمارف جارو کرده خواستن و هیچ خرج دیگر کار را قبول نداشتن. 


1 خرو با خور" مرده‌رو باگور 
نظر به مفت خور حریص؛ بیرحم. به آن حد که در ندیدن مانع محتویات سفره را به تمام 


۲7 خرو با نمد داغ کردن 
زجر و شکنجه تامعلوم دادن آزار و تتیه مزورانه. 


0 خرو "بايد جایی بس که صاب " خر راضی باشه 
کار را باید به دلخواه صاحب کار کرد. 


۲7 خرو به عروسی واسه چی میبرن؟ واسه این که هیزوم بارش کنن 
عزت نهادن بر بی‌شخصیت به خاطر بارکشی. 
7] خرو تو طالار نمیبندن 
هرکه را مطایق شاش باید حرمت گذاشت. 
2 خر و خرما با هم نميشه 
یک جا دو توقع نمی‌توان داشت امور را بدون عیب و مزاحمت تباید توقع نموده تلخ و 
شیرین و خوب و بد با هم است. 


تا خروس بی‌محل 
حرف بیجاء بی‌موفع به جایی رفتن؛ مهمان بی‌مرقع. 
: خروسی را که بی‌هنگام بانگ برمی‌آورد شوم می‌دانستند و جلوگیری از شئامتش 
که بدبختی و یکی از اهل خانه بود بریدن سر بودء و چاره‌ی مهمان بی‌موتع با 
بی‌خبر و سرزده» بی‌محلی. 


0 خروس بی‌وقتو باید سرشو برید 


۱ چش و حش: راندن و رانتده داشتن مشل چاروادار که همراهش باشد. ۲. حر را با خورجین. 











حرق خ _ ____ ۲۸ 


مهمانٍ ناخوانده را تباید پذیرفت یا با بی‌اعتنایی مانم تجدید آمدنش گردید. 


U 





خرو ول کرده پالو نشو جسبیده 
به کسی که تلافی زورمند را سر بی‌زور درآورد. شبیه: تلافي غوره سر کوره. 


1 خره است 9 همون یک کیله جو 
همان زحمت است و همان یک لقمه نال. 


۸ خر همون خره؛ پالونش عوض شده 
" بی سروپایی که به تصادف به شغل و عقام و سر و وضع دور از استحقاق رسیده باشد. 


1 خره همون خره: شکلش فرق داره 

: وتتی مرشدی» مریدانش را در درس (فقر) پرسید آیا در میان شما کی هست که 
فقر را بهتر از ثروت بداند؟ یکی دست بلند نمود. پرسید آیا در میان شما کسی 
هست که غم و ناشادی را بهتر از شادی و نشاط بداندء باز هم او دست باند نمود» و 
هرچه در این احوال سژال نمود همان مرد اعلام قبول نمود. تا رسید په زحمت در 
برابر راحت و بلا در برابر عاقیت و بیماری در براہر سلامت و دربدری در مقابل 
سوانجام و خفت در برابر عزت و قحط در برابر فراخی و ناامنی در مقابل امیت و 
مرگ در برابر زندگی که همجنان او دست باند نمود. در این وقت روستابی‌ای خر 
گم کرده گذرش په خانقاه ایشان افتاد و به پرس‌وجو سو به درون برده چندان که 
سراغ گرنت مرشد. مرید از امتحان درآمده را نشانش داده گفت گوشش را بگیر که 
خودش می‌باشد. 


7 خر همیشه دو ناس 
جواب کسی که جنس نامرغوبی خریده مورد شماتت و اعتراض قرار گرفته باشد در 
معنی این که تتها من خر خلق نشده‌ام. 


۲7 خره به دفه که بایش تو چاله رف» دبگه از اون طرف نمیره 
به کسی که اشتباهات پی‌دربی بکند. 
: که گفته‌اند: دانا از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. یکی از خلفای آموی به نام 
عبدالرحمن که به حمار (خر) ملقب گردید از آن که در زمان ولیعهدی‌اش انگشته 
را با دهانه‌ی در خانه‌شان امتحان نموده در آن بماند و در زمان خلافت نیز آن را 
تکرار نموده همانند بار نخست به دردسرش افتاد. 


1 خریت ارئی نیس به لیاقته! یا ارثی نیست خداییه! 
زشت و متلک به کسی که کارها و نادانی‌هایش از جهالت گذشته به حماقت رسیده باشد. 


۴ تک و ۲ تج قندونمکی 
: که در بعضی از افراد و جوامع به خدایی بودن زیادتر میخوره! 


٥‏ خری که از خر وا بمونه بايد یال و دمشو برید 
در جواب پیغام‌دهنده به چنین و چتان کردن. 


! خر یه تومن " پالون پونزه زار‎ ٥ 
نظیر کره از مادر گنده‌تر.‎ 


م 4 ت ۰ 
1 خسن و خسین دختران معاو یه بودند! 
: یکی جهت اظهار فضل گفت: خسن و ین دخترهای معاویه بودند که یکیشان 
در صحرای دمشق کشته شد و دیگریشان در چاه افتاد. شخصی حاضر بوده گفت 
کجایش را درست بکنم که خسن و خسین نبوده حسن و حسین بوده‌اند و دختران 
معار به نه! پسران علی ابن ابیطالب بود ته صحرای دمشق بلکه صحرای کربلا و 
آن هم که در چاه افتاد نه حسن ابن علی بلکه یوسف پسر یعقوب بوده است! 


خطا ا زکو چیک تر بخشش از بزرگتر 
نظر به بی‌تجربگی و بی‌اطلاعی کوچکتر در ارتکاب خطا و تجربه بزرگتر از پرهیز نسبت 


به ال, 








: گنهکاری گنه کرد و پشیمان شد ز کردارش 
گنه کار پشیمان را نبخشیدن ستم باشد 
۵ا خفه خون گرفتن 
لال شدد؛ به صورت تشر به بچه‌ی بهانه‌گیر» یا پرچانه. 
1 خلارو هرچی هم بزنی گندش بیشتره 
مشاجرات خصمانه که هرچه دنال شود باعث هتک حرمت و ب ی‌آبرویی بیشتر طرفین 


4 


پود 


0 خلایق هرجی ایق 
کوتاه شده‌ی: هر ملت لابق همان حکومت است که بر سر اوست. 


0 خلق را تقلید شان بر باد داد 
نظر به عیب تقلید از دیگران که هم باعث عقب‌ماندگی فکر و هم صوجب انگشت‌نما 


.١‏ ده هزار دیدار. ده قران (ده ربال). پانزده هزار دینار, (پانزده ریال). 








حرف خ YAY‏ 
:(... ای دو صد لمئت بر این تقلید باد) تقلیدی که چه‌با فرهنگ‌ها ر ملیت‌ها به 
باد داده در توه محدود خانمان‌ها تابود کرده است! 


07 خلق محمدی 
ادايش در دو محل» یکی وصف خسن خلق ر یکی به طعنه تعریف بدخلق عصبانی؛ 
بدزبان. 
0 خل کسی بود محله‌مون از ار بذار هممه آمون! 
به صورت تودهنی به فضول» کسی که سر در کار دیگران بکند. 
تا خلی گفت» چلی باو رکرد 
هو و جنجال و تبلیغ و توصیف دروغ و باور عوام. 
7 خنده دل خوش میخواد, کریه سر و چش درس 
0 خواب باشی, خروس میخونه؛ بیدار باشی میخونه 
عدم تأثیر وجودی و خواست و نخواست افراد در قضا ر قدر. 
0 خواب. برادر مرگه 
مشابهت دادن خواب با مرگ چنانچه خواب را مردن کوتاه گفته‌اند. 
0 خواب تو گورشم تو رختخواب میکنه 
به تنبل و بیکاره» به خواب آلود» به کسی که اکثراً در خواب دیده شود. 
1 خواب خوابو مییاره 
به کسی که بعد از بیدار شدن از خواب دراز هنرز اظهار کم داشت خواب بکند. ۱ 
: تلها مربوط به خواب نبوده که پرخوری, فکر» غم» وسواس: حرص و ميل به پول 
هم باعث تزاید می‌شود. 
1 خواب دیدی؟! خير باشه! 








۳۸۸ قند و نیک 








خوابش سنگینه؟ 
بدهکار بد بده» پشت گوش فراخ» سهل‌انگار» مسامحه کار. 





خوابم خواب بود» اما نمف دومش درس دراژمد 

تدیر و اقدامی که نتیجه‌ی عکس بدهد. 
: کسی در خواب گونی زری انت و به زحمت آن را په کول گرفت که از سنگینی 
آن‌بر خود پریست و چون بیدار شد از صادته بودنٍ خواب. نیمه‌ی دوش 


نگریست! 





0 خواب و مرگ 
حرف کسی که موقع خواب وصیت کرده اطرافیان به حرف تاراحت‌کننده‌اش ممترضص 
موند 





1 خوابیده پارس میکنه 
به پر از حس و حال رفه‌ای که عصبی شده تهدید و تخریف و داد و قال بکند. 
: برای سگ در پاسبانی و عمر سه مرحله معلوم کرده‌اند. سگ بچه. يا توله سگ که 
چون صدا بشنود, تندنند راق‌واق. یعی ببه زبان مسگی!ه دزد» دزد می‌کند. نگ 
نیمچه یا میانه با ناصله. وی _بعنی کو کو می‌کند. سگ پیر که نه می تواند بجنبد 
و نه نفس دارد پارس بکند تا از سر باز کندء ممچنان که خواییده (هف هفی) به 
معنی (رفت) کرده خاموش می شود! 
0 خوارزاده‌ی" بلفاره نم پس نمیده 
نظر به خشک دست» خسیس, کنس. 
0 خوارزاده‌ی چوب کبریت 
در معاتی فوف. 
7 خوار شوور" خاره, بچه‌ش خار خاسک» مار شوور ماره؛:بچه‌ش مارمو لک 
به خصمی نظر عروس نت به مادر شوهر و خواهرشوهر. 








خواری طلب خواری طلبه, تا جونش درزه 
کسی که تمام وسایل راحت و نیکویی برایش فراهم بوده؛ رو به مخالف آن پیاورد. 





1 خواستن به زور نمیشه 


۰ خواهرزاده. ۲ خواهر شرهر. 





























حرف خ ۳۸۹ 


تظیر: نه محبت به زور و نه مهماتی با رودربایستی می‌شود. 








خواستن دل» ریزش دش 

نثان خراستن خرج کردن است. 
تا خوانچه‌ی حقه سرگرفتن 

از راه دروغ و تقلب وارد شدن. 


: دریافت از طبق, خوانچه‌های نمایشی به ظاهر پری که برای عقد و عروسی راه 
انداخته می‌شد اما در آنها جز بقچه بسته‌های خالی گذاشته نشده بود. 





1 خواهش دلء ریزش دس 


: خواهی که دل دلبر تو نرم شود از خانه برون آید و بیشرم شود 
زاری مکن و زور مزن زر بفرست زر بسر مسر پولاد تهی نرم شود 
خواهی نشوی رسوا همر نگ حماعت شو 








تعلیم رنگ عوض کردن و بی شخصیتی. 


خوب اونییه که باهاش مامله " نکرده باشی 








همه کس تا وقتی پای منفعت به میان نیامده خوب می‌باشند؛ يا خوب و بد افراد در 


: گویم به کسی که خوب را در صدد است 
پول است که سنگ محک حور و دد است 


شین ادزم دادوستد. سود و ریبان 
آنگه بنگر که خوب یا آن که بد است. 


1 خوب رویان جهان را که سرشتن گلشان» سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان» زود تکن 
ول کنشان 
شعری از حسین اسمال " چررک بذله گوی اواخر قاجاربه؛ در دوری از پایداری روفا. 


1 خوب‌رویان کشادهرو باشند تو که ر وبسته‌ای مگر زشتی؟! 
در دنبال زنان با دختران برای باز کردن راه صحت و مراوده. 


0 خوب شد مگس و گفتن مگز! اگه میگفتن بگز چه میکرد! 


۱. معامله. ۲ مخفف اسماعیل, 























۹ قند و تمکت 
در صدمه‌ی مگس» کنابه از آدم سمج و پر آزار. 


1 خو پل بر است نفس انسانیی 
تأثیرپذیری آدمی در خوب و بد. 
: به همین نظر این تکلیف که (با بدان کم نشین که بد مانی...). 


7] خود تو به کوچه علی چپ نزن 
به کسی که خود را در حرف و معامله‌ای برای گمراه کردن طرف به تجاهل و بی‌اطلاعی 
بزند. 





5 خود تون گفتین چند کارو با هم بکنم 

نظر به کج فهم: بی تشخیص. 
: اربابی به نوکرش گفت عقب فرمان که می‌روی اگر چمند دستور داده شده همه را با 
هم انجام بده» تا ارباب بیمار شده به دنبال طبییش فرستاد که نوکر با افرادی چند 
بازگردیده. گفت این طبیب و آن یک داروفروش که ديدم طبابت بدون نسځه 
نمی‌شود و آن دگری تابوت کش که نازیر جان از خوردن داروهایش به در 
نمی‌بردی» و آن یک قبرکن و نفر بعد تلقین‌خوان. و چون ارباب به پرخاش برآمد 


۳2 





7] خودش بد پسری نیس اما بر پدرش لعنت! 
مسخن دو پهلو» تعریف مقرون به دشنام. 
7 خودش بریزه» خودش بخوره 
درباره‌ی کم که تکلیف غیرعملی بکند. 
: واعظی بر سر منبر می‌گفت علی ساتی حوض کوثر می‌باشد و به کی از آن آب 
می‌نوشاند که ته لاطی و نه ملوط شده باشد, قزوینی‌ای برخاسته گفت در این 


صورت باید: خودش.... 


0 خودش عقب یه خر فُرده میگرده پوسشو ا بکنه 
وصف مفت برو جیب کن و متل آن. 
0 خودش قاپ " قمار خونه‌س 
معرفی کسی به زیرکی و دانایی و رندی و مثل آذ. 
: نظر به تقلبی بودن قاپ قمارخانه که نقطه‌ای از آن را برای بازاندن بازی‌کن‌های 


۱ یوستش را. ۲. استخوان کب گرسفند یا گاو. 








حرف خ 4۱ 


تازه‌کار سوراخ کرده» سرب ریخته سنگین می‌کردند که در الداختن آن روی قاپ را 


۳ خودش کرم کاره 
وارد و مطلع نشان دادد. 

1 خودش میبره, خودش میدوزه 
خودش گفته» خودش تصدیق می‌کند. 








خودش میزنه, خودش میرقصه 
در معنی ضرب‌المثل بالا. 








خودشو نخود هر آش کرده 
دخالت در کار دیگران. 








خود کرده را تدبیر یست 
کی که خود باعث ضرر و صدمه‌ی خود بشود از کی نباید گله بکند. 


1 خود گوزی و خود خندی عجب مرد هنرمندی 
کی که کار خلاف خود را پسندیده پتدار بکند. 





3 
0 خودم تخم خزم! 
نشان دادن خود به وقوف. 
: دلالی در فروش خر به مشتری چندان به دروغ در ارصاف آن مبالغه کرد که مشتری 
به صدا آمده گنت به که می‌گویی من خودم...! 


A‏ ۱ و 5 ور 
1 خودم تی جادر اسمم سرچشمه کار مکنه! 
خود جایی و اسم آوازه به جای دیگر بودن. 
: دختر خان تبیله‌ای سر چشمه برای آب پردن رنته بود که مورد تجاوز ناشناسی 
قرار گرفت و پس از اتمام به حالش به گریستن برآمد که اگر پدرم بفهمد چتین ر 
چنانت می‌کند و ناشناس چون موقعیت پدرش دریافت گفت به احترام خان حم شده 
پاید خدمت را تمام بکنم! و دگر باره‌اش آریخت و دختر گریه‌کنان خود به چادر 
رسانید به شرح ماجرا برآمد و چون خان شنید رو به اطرافیان نموده گفت: مینی "؟! خودم.... 


۱ توی چادر. ۲ می‌بینید؟! 


























۲۹۲ قند و نمک 


تا خودم خوب باشم و خواهرم» گور پدر مادرم که دختر مردومه 
نظر به دقت در صیانت متعلتان و عدم دخالت در کار و رفتار دیگران. 


۲7 خودم کردم که لعنت برخودم باد 
د تت کسی به خود در انجام عمل خطا, 
1 خود م و خا.. و سحانللا 
حرف بدهکار مفلس به طلبکار. 
(] خورد و یه آب‌آم بالاش! 
حرف بتانکاری که طلش خورده شده باشد. 
1 خورشت دل ضعفه 
جواب بینوا به کسی که سوال از نوع غذایش بکنند» و مکالمه‌اش به این صورت: ناهار؛ با 
شام چی دارین؟ گشنه پلو» خورش دل ضعفه. 
خورشت قلیه انتظار 
جواپ مهمان به مهمانی که در دير شدن سفره از او سوال نوع غذا بکند!. 
0 خورشید بختش طلوع کرد 
درباره‌ی کسی که بخت به او رو کر ده باشد. 
۵ خورشيد خانوم آفتاب کن, یه مش برنج تو آب کن, ما بچه‌های ترگیم از گشنگی 


تمردیم _ 
یکی از بازی‌های بچه‌ها در ابری بودن هرا به طلب آفتاب. 








7) خورم و ختم بلا نبینه .. م 
حرف کسی به بدیینی زدن» به تنبلی و رنجور و به خواب معلوم کردن. 
7 خوش آن چاهی که آب از خود برآرد 


پسندیدگی خودکار بودن؛ حسن جوش ذاتی داشتن؛ نظر به کسی که با حفنه و زور و 
فثار کار بکند. 





7 خوشا به حال سکینه که دنبال باباش رف 
سخن از جان سیر شده در شیدن خر مرگ آشنا به نوزاد با مادر تلف شده, 





حرف خ 
: نظر به سکینه دختر حسین ابن علی(ع) در همراه بودنش با قافله‌ی کربلا. 


0 خوشا عالم نیستی؛ هرکجا بایستی, کسی نپرسد کیستی 
سخن دراویش, قیدزدگان, کناره‌جویان از مشاغل زندگی. 
٩‏ خوش اون باغ ی که شنال ازش قهر بکنه 
جواب کی که خر قهر و ترک مراوده‌ی مزاحمی بدهد. 
: و در این معنی: کلاع تياد به باغم دو گردو اتفاقم. 
1 خوش به حال اوناکه فردن و صدای تورو نشنفتن! 
تخطله‌ی آوازخوان بدصدا. 
0 خوش بود گر محک تجربه آید به میان 
نظر به کی که خبث طینت‌اش از آزمایش معلوم شده است. 
1 خوش پیشواز و بد بدرقه 
تعریف بی ثبات؛ فرد و جماعت و ملتی که در استقبال قول طرف را به عرش رسانیده» 
در برگشتن از او با فرق به زمینش می‌کوبند. 
1 خوشت گشته, با خوشش گشنه 
خوش بیاری» رو اوردن بخت. 
: نظر به خوب و بد و په کام و نامرادی گشتن روزگار. 





1 خوشکلییه و هزار جور دردسر 


از حد گذشتگی هرچه» اگر چه زیبایی که باعث صدمه می‌شود. 
: چه فراوان زیبارویانی که جهت فرارانی خواهان بی‌خانمان شده‌اند. 


7 خوش گوزیدی قدم خیر! لاق ' ریش مبارک! 
سخره‌ی کی که مزد خرابکاری و خلاف بطلید؛ متلک دوپپلو. 
: قدم خير و مبارک از جمله اسم‌هایی بود که به رفم نحوست سیاهی رنگشان بر 
روی غلام‌های زر خرید می‌گذاشتند. و همچنین عنوان ارباب و بزرگ, در اینجا که 
خلاف کوچکتر و زیردست از چشم بزرگتر دیده شود به همان گونه که به مسخره و 
دشتام نیز قدم خير حواله‌ی ریش ارباب می‌شود. 


. لایق. 





4۴ قند و نمک 


1 





به آزاده» به کسی که خرد را از تمام امور و خوب و بل زندگی کنار کشیده باشد. بی‌چیز راضی» 
کی که فقر و نداری با آسوده خاطری را بر ثروت و غتاء پردردسر رجحان گذاشته باشد. 








خوشی زير دلش زده 

2 خون ییاد شر بشوره 

رضا شدن به بلای بزرگتر و ستمگر بی‌رحمتر به خاطر رهایی از خرابی و ظلم» همچنین 
تعریف شدت منازعه و زرد و خورد اهالی خانه با هرجای مثل آن. 





7] خون خونشو, یا خون خونمو خوردن 
به خود جوشیدن و خروشیدد. 
: حرف (خوت. خون را خوردن) سخنی سر زبانی به نظر می‌آمد که با معلوم شدن 
تشکیل خون از دو نوع گلبول قرمز و سفید و در بیساری‌های خون که یکی از آن دو 
باعث تلف با نساد دیگری می‌شود معلوم شد ضرب‌المثل لفلفه نبوده پایه‌ی 
علمی داشتن‌اش به بوت رسید. 
0 خونشو بخور, نونشو نخور 
7] خون تکرده که اسمش پدر زن شده 
٥‏ خونو که با خون نمی‌شورن! 
حرف مصلح به طرف نزاعی که تهدید به تلافی بکند. 
0 خونەت آبادان! 
تشکر به طعنه و قهر به کسی که از او به جای محبت دشمنی دیده عوض رساندن سود زیان بر سد. 
1 خونه روشن میکنه 
:این حالت را آخرین فرصت برای توبه و ترضیه خاطر رنجیده‌ها می‌دانند. 


7] خونه موندن عروس از بی‌جادربه 











حوف خ ۲۹۵ 
به زبان طمنه به کسی که تعریف از نجابت و حجب و حیای زن یا دختری بکند. 


1 خونه‌ ی خرسو بادبه ی مس ؟! 


1 خونه‌ی سر در آجری 
خانه‌ی اعیانی» خانه‌ی بزرگان. 
: اگر دختری را در چنین خانه‌ها نشان می دادند» اگر خواستگار کم بضاعت بود 
می‌گفت: سردر آجری‌اند به کار ما نمی خورند. 


2 خونه‌ی عروس دامبلو دیمبله. خونه‌ی دوماد هیچ خبری نیس 
کسی که در پختن خیالات خامی از جانبی بوده طرفش بی‌خیال آن باشد. 


0 خونه‌ی فلانی عروسیه؛ بمن چه» تورم دعوت کردن, بتو چه 
تکلیف سر به کار خود داشتن و دخالت به کار دیگران نتمودن. 


0 خونه‌ی قاضی گردو بسیاره اما شمارش داره 
هرچیز زیاد را نباید بدون حاب و کتاب دانست. 


0 خونه‌ی ممدلی خان از به حرقه آ تیش گرفت 


نظر به وقوع حوادث بزرگ که از اتفاق بی‌اهمیت بوده است. 





7) خباط در کوزه افناد 

طمته‌زننده و با شماتت کننده‌ای که خود دچار همان با مشابه آن بشود. 
: در یکی از سال‌های وبایی خیاطی برای این که تعداد تلف‌شدگان محله‌ی خود را 
معلوم بکند کوزه و مقداری ریگ کنار دست نهاد و با گذراندن هر تابوت مرده یکی 
از ریگ‌ها را در کوزه می‌انداخت تا در آخر شماره بکند. که در یکی از روزها خود 
دچار انقلاب اثرات وبا گردیده ریگی نیز جهت خود در کوزه انداخته در حال بمرد. 
و جوت از کی کال اط رسد کت 


1 خیال کردم خاتونه! 
عذُر بدتر از گناه. 
: اربابی خم شده بود و وکرش رسیده انگشت به او رصاند و چون پرسید؟! گفت.... 


ا خیال کرده بود علی آباد شهره 





۳۹۶ قید و تمکت 
به کسی که به امیدی رفته با ناامیدی بازگشته باشد. 

7 خبال میکنه از دماغ فیل افتاده! 

به کسی که تبختر و افاده‌ی بیجا داشته باشد. 

خبال مبکنه از گوز خریده از جس آزاد کرده 

شکوه از کسی که از طرفش کم‌اعتنایی دیده بی حرمت شده باشد. 


7 خبال میکنه من‌ام اونم. حالام اونوخته, اینجام اوتجاس 








تهدید مزاح آمیزی در دعوا که موجب خنده و آشتی می‌گردید. 
7] خبال میکنه نوه‌ی او تور خانه 

منظور کسی که باد و روت و گنده‌دماغی داشته باشد. 
: در شأن نزول اوتورخان آمده است. منطقه‌ی گیلانات تحت حکومت پرطنطله‌ی 
شخصی به نام هدایت ال خان رشتی بوده است و تا زمانی خان خیوه فراراً به او 
ملتجی می‌شود و او نهایت خرمت درباره‌اش مبذول داشته تا آنجا که در مجلس 
خاص و عام خود. وی را جلوس می‌داده. از آنجا که در ایاب و دعاب بزرگان به 
دارالحکومه به احترامشان از جا برمی‌خاسته: دیگران نیز به طبع باید بلند 


خان را بزرگ کرد هم باعث زحمتش نشود و از ترکی که زبان خان خوه بود جز 
کلمه (ارتور) در معنی بشرمایید: بنشینید. نمی‌دانست و این لفظ از او به خان خیوه 
تکرار می شود کم‌کم به اوتورخان معروف شده هسراه شخصیتش نام ضرب‌المثل 
بزرگی و باد و بروت می‌گردد. 


تا خیرالسابی خبرش, صد تا سخن پشت سرش 
اول گویی مردم که از آن نیز چاره نمی‌باشد. 
0 خیر پدرم, نذر شیکمم 
نذرهایی که اکثراً میان کس و کار و دوست و رفیق‌های نذرکننده تقسیم می‌شود. 
0 خير در خونه‌ی صاحابشو میزنه 
برگشت خير به خیرخواه. 
0 خیر سراغ خونه‌ی صاحبشو میگیره 
در معتی فوق. 





















































حرف خ ۳۹۷ 


خیک پشم دار پنیرو بهتر نیګر میداره 

هم نظر به بهتر ماندن پتیر در خی پشم‌دار و هم متلک و شوخی رکیکانه به کسی که 
برآمدن ریشش را عیب معلوم بکند. 

خیک له سولاخ 

وجود بی‌مصرف. 


خیلی آرزوها راهش به وره 
نظیر: ای بسا آرزو که خاک شده. 


خیلی پاچه پاردس 

همه‌جا رفته» همه چیز دیده رتد و زبرک. 

خیلی تموم شد اما به درد نخورد 

رنج بی‌حاصل؛ درباره‌ی کی که کار بی حاصل خودش را تعریف بککند. 

خیلی جاها گشته 

خبلی خا.. به خا..ش خورده 

همه فن حریف. همه چیز دیده» ناتروی و ناقلایی. همه چیز دانی؛ در دو معنی بد و خوب. 

خیلی ختنه نکرده‌س 

معرفی بی‌انصاف. ۲ 
: در حالی که در این معنی بايد ختنه کرده می‌امد! 

خیلی خوش پر و پاس لب خزینه م میشینه! 

زشتی که جلوه گری کرده» نادانی که داخل بحث فضلا بشود. 
: نظر به خزینه‌ی حمام‌ها که در ارتفاع چند پله کف حمام قرار داشتند و بعضی از 
شتریان که به تفن رو به مردم لب آن می‌نشتند و طبعاً که نیمه عربان و زن‌ها که 
اکگراً عریان بودند نخان در بلندی کاشف اسرار می‌گردید! 


خیلی خوش جسه دم بادام میشینه 
نظیر: خیلی خوش پروپاس لب خزینهم می‌شینه. 


















































۳۹۸ قند و نمکت 
0 خیلی سواتت " خوبه خط پیشونیتو بخون 

نظری که هر علم و سواد خوشبختی نمی آورد. 
» خیلی شرق دسه 

تعریف کاردانی و مهارت و تندرستی. 
تا خیلی کون می خواد سر شاش خالی نگوزه 

در معنی: گر په قدرت برسی مست نگردی مردی. 
1 خیلی میسوزی» کونتو بزن به آب سرد 

جواب کسی که در مشاجره اظهار دل سوختن از بدی و خیانت طرف در عوض خوبی و 
1 خیلی ها رو از ترس کو. عزت به سرش میذارن! 


نظیر: تکریم و تواضم مظلوم به ظالم. 
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1 داخل قاذورات حساب نشدن» یا نشده» یا حساب نکردن 
نظر به بی‌آرزش. 
: هر بی‌مصرف و فایده و پست و پلید دور از اعتنا را قاذوره گویند. 
1 دادرسه فقیر بیچاره؛ مرگه! 
جواب پینوا به کسی که او را در ابتلای به ستم و فقر و مثل آن تکلیف به تظلم و 
دادخواهی بکند. 


۵ دادن به دیوونگی "گرفتن به عاقلی 
دستور تجربه دیدگان در برخورد با بدهکار بدحساب یا با بدهکاری که از او قبض و 
وثیقه و مانند آن در اختیار نباشد» درادن که با خشونت بلکه با عطوفت و دوستی با وی 
باید رفتار نمود. باشد که از این راه وصول بشود. 
: طلبکاری که قطع امیدش از طلب شّده بود. ماجرا با کسی در مان گذاشت 
وطرف چنین دستور داد چندی وقت خود نزد او بگدراند, بدون آن که 
سخن از طلب و مطالبه درآورده حتی حرف دیگر بزند و همان چاره‌سازش 


گردید؟ 
7 داراها این " شب پلوء اوسن "شب پلوء ندارا این عید پلو اون عید پلو! 


.١‏ دیرانگی. ۲ و ۲ کلمات به صورت گنیده و غلیظ ادا می‌شد. 





۳۰۰ قند و نیک 


حرف ندار در دلخوشی خود به مسخره. 


تا دارندگی میکنه برازندگی 
لاجرم استفناه بزرگ‌معشی می‌آورد. 





٥‏ داشتم داشتمو ولش کن» دارم دارمو حرفش کن 

طعنه به گوینده‌ای که از ثروت و بزرگی گذشته‌اش حرف بزند. 
: سه ادعاست که حققت است اما دروغ فرض می شود: تعریف زیبایی در وفتی که 
زوال یافته باشد. وصف نیرومندی در هنگام ناتوانی و ضمف. اوصاف فراخ‌دستی و 
استفنا در تهیدستی و فقر. 


٥‏ داش ماکر تیم ما چپق چاق کن برادر تیم 
اظهار کوچکی و ارادت کردن. 


7 داش مشدی با داش مشدی‌گری 
کسی که به دست به جیبی و خراجی و کمک به درماندگان معرفی شده باشد. 





ت داغ به دل بخ میذاره! 
په مسيخره‌ي طرف که دل چه کسی را می‌سوزاند؟! 
: نظر به آتشی که به روی یخ بگذارند و روشن است که در این حالت این خود آتش 
است که اتر از دست نهاده خاموش می شود. 


1 دالون کونت رخ ' میشورن! 
Fe‏ 2 
1 دامبول و دیول ناقاره عروس تممون" نداره! 


جشن و بریز و بپاش احمقاته مخارج بیهوده کردن در حالی که امور واجب برگزارکننده 
لگ مانده باشد. 


7] دامنه خیال و سیعه 








۲۳ دایه از مادر مهربانتر! 
دخالت بیجاء دل سوزاندن خودسرانه. 


۱ رخت. ۲ تنبان. 








حرف د سا))ح-۲۸ 
: واین جواب که در سماجت زیادتر دخالت کننده په او داده می شد که (تایه "ای که 
از مادر دلش بیشتر بسوزه ..شو باید سوزوند). 


دختر بزرگ کنی مال مردومه» پسر بززگ کنی مال مردومه 
حرف مادر در تنها ماندن» یا به مادر در وقتی که اظهار ناراحتی از رفتن پسر یا دختر بکند. 








7 دختر پزون 
غذایی را که دختر دم بخت پخته باشد بخواهند تعریف دوجانبه بکنند. 
: یکی از آزمایش‌های از عروس, بعد از امتحانٍ پشت گوش و زير بغل و لای پا 
که بوی بد نداشته باشد و معاینه‌ی زیر موهای مرش که کچل نباشد, و آوردن 
دسته‌ای سبزی که جلورش گذاشته برایشان پاک بکند و گوشتی که آورده برابشان 
کاب و غذابی که پخواهند طبخ بکند, و تکه‌گیری چنین غذا را که دختر پزان 
می‌گفتند. 


0 دختر خان سردارم» آمُخته ی باین کارم 
معرقی به بدکاری و بدنامی. 


1 دختر شاه غازی‌ام به هرجی باشه راضی ام 
ضرب‌المثلی که از اندرون سلاطین قاجار ساخته شده است! 








دختر کدا؛ اینهمه ادا 
خودآرایی و خودنمایی تهی مایگان. 








دختر مال مردومه: پسر مال عمومه 
نظر به این که ته دختر برای پدر و مادر می‌ماند که به خانه‌ی شوهر می‌رود و نه پسر که 
می‌برندش. 
0 دخترو کلاه که طرفش پرت کردی نخورد زمین شوور و میتونه جواب بده 

که تقریباً می‌توان از سه چهار سالگی‌اش حساب نمود. 

: و باید گفت ماشاللا به این دختر! 

1 دختره‌رو مادرش برای سنگین رنگین بودن نصیحت کرد خونه شوو رکه رفتی بالا بالا پيشین 
حرفا ی گنده گنده بزن. رف سر بخاری نشس, گف: شتر فیل, کرگدن! 


۱ دایه. 























۳۰۲ قند و نسمک 


و بزرگتر از دهان خود را فاضل و دانشمند جلوه بدهد. 





0 دختر همسایه هرچی جل ' تر واسه ما بهتر 
هرچه شاکی بی‌تجربه‌تر برای متشاکی بهتر. 
ا دختر هم یک شب دختر است 
به کی که به مرد یا جوان طالب ازدواجی که خواهان دختر بوده بیوه معرفی بکند. 


7 دده به داییش ببه به باباش 


پسر به داییش و دختر به پدرش می‌رود. 
: اما دده را در ترکی به پدر و پدربزرگ و خدمتکار گویند, چنانچه در دربار قاجار به 


و خانه اعیان و رجال آن دده را به زن خدمتکار می‌گفتند. 


1 درآمد» مرد را بخشنده دارد 
لاجرم که عابدی و استقاده» دست به جیبی و خراجی می آورد. در مشابهت (پول آدمو 
۰ می رقصوته). 


E:‏ درازی شاخانوم» به پهنای ما خانوم 
در وقتی که بخراهند عیب و نقص کی یا چیزی را با حسنی بیاورند. 
: مثل نمودن هنر در براپر زشتی» خوبی در مقابل بدی» گشاده‌دستی و سخاوت در 
برابر ایرادگیری و بداخلاقی و هم معنی‌اش (این به آن در). 


تا در باغ سبز نشون دادن 
نشان دادن احوال فریتده در اتدا جهت سوء استفاده و فربب. 
: معمولاً در باغاتِ اربایی و شبیه آن, زیبایی‌هاه از گل و گیاه را در اولین منظر آن 
ترتیب می دهند. موارد استفاده‌اش وعده و وعیدهای چشمگیر نامزدهای ریاست و 
تیادت و وکالت و مثل آن‌که هرچه از آن بهتر نباشد از آزادی و رفاه و آسایش و 
ارزانی و غیر آن قول می‌دهند! 


0 در باغ سبز و آب چل چشمه نشان دادن 
حرف و وعده‌های فرینده زدن و دادن 


0 در به تخته خوردن 
اتقاق غير مترفبه. 


۱ بی‌بند و بار ثل‌وول. 








حرف د 
: محل مصرفش: دری به تخته‌ای می‌خوره یکی به نوایی می رسل. با: خدا را 
چه دیدی, په وقت دیدی دری به تخته خورد چنین يا چان شد. باشدم یا 


سی سو د. 


7" در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم طعنه‌هاگر میزند خار مفیلان غم مخور 
نمی‌توان به کار بزرگ و خطیر دست زد ولی از او اتظار صدمه نداشت. 


0 در بی‌زنگ 
محل امید نبودن. در محاوره» اینجا یا فلانی در بی‌زنگه سری از توش بیرون ثمی‌باد. 


1 در جبین این کشتی نور رستگاری نیست 
مأیوسی» اظهار یأس و تاامیدی. 
۵ در > ۰ ۰ 4 
نظر به جهنم گفتن فقرا در ضرر و تلف و از دست دادن. 


1 در خانه اگ رکس است یه حرف بس است 
گوش شنونده را یک نوبت گفتن کفایت است. 


[) درخت از تو مییو سه 
اکثر زیان‌ها از خود به خود می‌رسده: مئل پبری و ناتوانی که از وجود خود شخص عارضص 
او می‌گردد و از ملزومات طبیعت می‌باشد. 


۵ درخت گردکان ' به این بلندی! درخت خربزه اللاه اکبر! 
مغل این که: بچه‌اش که این باشد وای به خودش!. 
: ساده‌لوحی زیر درخت گردو خواییده بود که گردویی به سرش افتاده متألمش 
گردانید و چون درخت و گردو بدید با خود گفت درخت گردو که به این بلندی و 
میوه‌اش به این پر دردی باشدا! بايد درخت خربزه را دید که په چه اندازه و میوه‌اش 
به چه بزرگی و درد باید باشد. 





ا درخت مکر زن صد ریه داره خلک از دس زن اندیشه داره ,!. 
نظر به طبیعت ئائویه‌ی زن. ۱ 


۵ در خوته بسه آس, کوش فضول واز 


٩‏ گردو. کک اس 





در معنی: در دروازه رو می‌شه بست» در دهن مردومو نمی‌شه بست. 
تا در خونه‌ی مرد همیشه وازه 


در دو معنی تحن و تتقید» اولی وصف یکی از محاسن جوانمرد و دیگری به شرخی 
به کی که تکمه‌ی جلو شلوارش نبسته بوده باشدا 


درد به خروار مییاد به مثقال میره 
حرف اطرافیان مریض به او که از رفع نشدنٍ فوری درد و علاج قاطعانه آن شکره بکند. 








تا دردت بیگیره زوار دوا نبینی زوار تنگت بیگیره زوارء خلا نبینی زوار! 
دعای یکی از گداهای جلری در صحن امام رضا(ع). 
: نظر به فهم و شعور هرکس در پاسخگوثی به خدمت خدمت‌کننده‌اش. 


۳ 





درد دل شیرعلی, خفت و خوی میرعلی 
گفتگر و حرف و سختی که برای وقت گذراندن باشد ماحته دو جاهل. 


U 





در دروازدرو ميشه بس در دهن مردومو نمیشه بس 

در بستن دروازه یک نفر (حاکم) می‌گوید ببند و یک نفر (دروازه‌بان) می‌شنود و آن را 
می‌بندد و انجام می شود ولی حرف مردم در دهان‌ها می‌گردد و همه‌ی دهان‌ها را 
تمی‌ شود بست. 


1 دردش بخوابه, بادش نخوابه 
خستش باشد قبحش نباشد. 
: آلت مردی را زنبور گزیده آن را سخت متورم و دردناک گردانید و چون همرش 
بدید گفت: پمیر عموجان دردش.... 


۲7 دردشو زائو میکشه, عرفشو پیش نشین میریزه! 
مشابه: فلانشو عروس می خوره ...شو ینگه " می‌ده. 
1 درد . س» درمون . س» از من درمونده بپرس 


امن می‌دانم او چه‌اش استت:ة, ستفانت: 


٣‏ در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد 
تکلیف به راه و چاره یافتن. 





۱ ست. . ساقدوش و راهنیای عرز سس. 














حرف د 


: که پا مصراع نخست تأیید می‌شود: طاعت ار دست نیاید گنهی باید کرد. 
دست از طلب ندارم تا کام من پرآید 
یا جان رسد په جانان پا جان ز تن برآید 





٥‏ درد نداشته درمون نمیگیره 
نظیر: تا دلت نشکست. اشکت رونقی بدا نکرد. یا تا طلب و کوشش نباشد مقصود 


ا 


0 دردونه‌ی حسن تَرقه 
نظر به بچه‌ی تثر بچه‌ای که پدر و مادر لوسش نموده تعریفش بکنند. 
۵ دږ دیزی وازه حباي گربه کجا رفته؟ 
به بی ملاحظه» به کی که از خجب و یگانگی کی سوء استفاده بکند. 
0 درسمه مقبولم اما گرو پولم 
زیبایی بدون هنر نان و آب نمی‌شود. 
۵ در شش و بش بودن 
تردید» دودلی بین دو یا چند کار تزلزل انديشه داشتن. 
7 درشو بذار فیل توش نره 
7] در طریقت هرجه پیش سالک آید خیر اوست 
در معنی (الخیر فی ماوقع)؛ نظر به عقیده‌ای که خیر را در پیش آمد می‌داند. 
0ا در عسر و حرج بودن 
0 در عفو لذ تی است که در انتقام نیست 
معنی‌اش در خردش است. حقیقت ضرب‌المثل را آزمایش نموده‌ها درک می‌کنند. 
٥‏ در قوطی هیچ عطاری پید! نمیشود 
حرف نامربوطء خراهش بی جاء درخواستِ چیز ناشتاخته. 








د کار خیر حاجت هیچ استخاره نبست 











در صورت یقین به خسن کار یا اتجام عملی تردید و دودلی و سوال از این و آن و خود در 
شک انداختن. نشان دهنده ضعف اراده است. 


0 در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای 


نمود؟. 





1 د رکوزه بذار آبشو بخور 
سند بی‌محل» برات وصول نشدنی» قبضی که بدهکارش مطمثن به وصول نسدن آن 
باشد. 
1 درگلزار باشی بوی گل میگیری د ر گەزار باشی ہوی که میگیری 
در معتی تأثیر همنشین. 
۲7 در مثل مناقشه نہ نست 
کلمه‌ای که مل شد. آن مّل برای مردم معتبر حساب نمی شود. در حالی‌که همان مل که 
یک کتاب معنی و مفهرم در خود نهفته دارد. 
0 در مچچد ا نه کندنیه نه سوزوندنی 
مغل پدر یا مادر کج خْلق و آزارنده که نه بتوان تحملشان کرد و نه بتوان طردشان تمود. 
7 درمون پولدار دوا و غد اس درمون بی‌پول آخ و وا 
ناعلاجی يمار تهیدست که تتنها باید به تاله و آه و توسل به خداوند و لطف او متوسل 


من 








در نومیدی بسی امید است 
دستور به قطع امید نکردن, تا آخرین لحظه امیدرار ماندن. 
0 دروغ از دور مبیاد یه پاش میلنگه 
در مفهوم (حرف دروغ؛ فروغ ندارد). سخن کذب از تزلزل سخن گوینده هویدا می شود. 
۲7 دروغگو دورو نزدیک و نزدیکو دور میکنه 
توجه دادن و تداشتن اعتماد به سعخن دروغگو. 











حرف د 


: وانعیتی که بعضی در دروغیردازی نان ماعرند که غیرمحال را محال و محال را 
غیرمحال می‌سازند و این همان نزدیک کردن دور و دور کردن نزدیک می‌باشد. 


O‏ دروغگو کم حافظه س 
برای این که می‌خواهد از امری غیرواقع سخن بگوید. 


7 دروغو مث بجه قنداق ۳ میکنه میذاره بغل آدم! 


٥‏ درویش پولی نیس. نونی نیس, لباسی نیس 
بی‌تونع پر مدعا. 
: دراویشی که این ذکرشان بود اما توتعات سنگین مشل اسب و خورجین و خرج 
سفر کربلا و مشهد می‌کردند. 


0 درويشم؛ گه به ریشم تا نگبرم رد نمیشم 
به گدا؛ یا هر متوقع سمج. 


7] درویش مومیایی تنگو گل‌وشتی گشادو مگا..؟! 
شوخی با کسی که در بودن خوب بد آن قبول کرده باشد. 


7 درویش مومیایی! هی میگی و نمی آیی 
به کسی که خلف وعده کرده باشد. 
: گدایی به نام درویش مومیایی شب به خانه‌ای نرود می‌آید که در آن مادر و دختر و 
کلیز سیاهی می‌زیسته چون به بسترٍ خواب می روند درویش به نمایش آن که خواب 
می‌بیند پشت هم می‌گوید: خانم پاشم بیایم» و چون ادامه می‌دهد زن می‌گوید: 
درویش مومیایی! هی میگی و نمی‌یایی؛ دختر وضع را حالی شده صدا برمی‌آورد: 
درویش مومیایی منو گذاشتی اونو می‌پابی...؟ که درویش مادر را گذاشته سراغ 
دختر می‌رود. کنیز که با وجود آن دو خود را محروم می‌نگرد: ناامیدانه می‌گو بد: 
کنیز هم خدایی دارم نه صنتار ۱ م پول سیابی داره! 


7 درویش هر کجاکه شب آید. سراي اوست 
آدم بیخانمان همه‌جا خانه‌ی اوست. 


0 در همیشه به یک پاشنه نمیگرده 


.١‏ تیصد دینان ئه دهم ریال. 





۳۰۸ قند و تمک 


اوضاع به یک حال نمی‌ماند. 


۳ 





دریا به دهن سک نجس نمیشه 
به وراج» بدگو. 


0 دریغ از راه دور و رنج بسیار! 


0 دری وا شد و پیدا شد سر خر 


ظهور و ورود مشکل تازه یا مزاحم. 


ت دزد آب گرون میخوره 
هر مفقود از طرف دزد زده» چند برابر قیمت گذاری می‌شود. 
ا دزد از خانه مفلس خجل آید بیرون 
: دزدی چون هرچه جست چیزی نیافت» صاحبخانه را بانگ زده گفت: ما که رفتیم 
اما این وضع زندگی نمی‌شود! 


1 دزد اومد چیزی نبرد 
اتفاقی نیفتاده» خطر با ضرری که می‌بایستی واقع بشود. اما نشده باشد. 


ا دزد باش مرد باش 
نظر به این که حتی در دزدی هم مردانگی لازم است. 


0 دزد برسه چیزی ندارم؛ حیز برسه حرفی ندارم 
حرف آدم بی‌تفاوت» بی‌خیال» فلندر صفت. 
:زنی‌راایرادگرنتند نمی‌ترسی تا دیروفت از خانه بیرون‌می‌مانی؟ جواب داد: از چه بترسم.... 


0 دزد به دزد میزنه وای به دزد آخری 
دزدی که خود مورد دستبرد قرار گرفته باشد بی‌رحمیش مضاعف می‌باشد. 
: مثل رشوه‌گیری که مافوق رشره گیرتر از خود داشته که بابد هم سهم او پرداخته و 
هم خود نصیب برد. 


۳ 





دژد بی بازار آشفته میکرده 
فرصت ‌طلب از آشفتگی استفاده می‌کند. 





حرف د 


0 دزد دسش نمیدم ببره انبار 
تشان دادن بی‌اعتباری کسی و حذ عدم اعتماد به او. 
: زندان را انبار می‌گفتند و مأموریتش را انباربان؛ یا فراش انبار در آن حد حرص و 
چپارلگری که حتی دزدائی را که برای تحویل به البار در اختیار می‌گرفتند در بین 
راه لحت مي‌کردند. 


۵ دزد رهزن دزد نادانست» راحت. بشت میز دزد دانا دزدی از مجرای قانون میکند 
نظر به دزد رسمی و کسی که از طریق قلم و قاتون لخت می‌کند. 


0 دزد غوره‌رو گرفته 
مسخره‌ی کسی که کار بیهوده‌اش په تظر هنر آمده باشده مثل دزدی که به دکان؛ با خانه و 
جعبه و صندوق خالی و مثل آن زده باشد! 
: که باید توجه داشت ضرب‌المثل متعلق به زمانی است که خود انگورش از ارزانی 
تقریباً بی‌بها بوده چه که غوره‌اش باشد! 


۲7 دزد ناشی به کادون ' میزنه 
به ستمند یا صاحب توقعی که به از خود مستمندتر و متوفع‌تر روی نیاز برده باشد. 





٥‏ دزد تگرفته پادشاس 
مقصر بی مدرک خیالش آسوده است. 


» دزد و آجان بازی 
دو طرف معامله که از هم مشکوک بوده» مواظت یکدیگر بکنند. 


0 دزد و بز حاضر 
درباره‌ی حرف و عمل غیرقابل انکار. 


7 دزد هرچی ببیند جمع میکند اما فکر بردنشو نمیکنه! 
اقدام به کار بی محاسبه دست زدن په کار خارج از توان. 


1 دزدی که نسیم " را بدزدد دزد است 
با مصراع دوم ... از کعبه گلیم را بدزد دزد است. 


0 دزدیه را میره: دل صاب مال هزار را 


کاهدان. ۲ مقصود مهتر نیم عیار. دزد و عباری که از او داستان‌ها آمده است. 








1۰ ۱ قند و نمک 
نظیر: مال به جا میره» ایمون هزار جا. 


7 دس از قرم وردارم که اسیر ترکمنم؟! 
خوش خیال» یا بی‌خیال که در هر حالت سرور و تشاط خود حفظ کرده دگرگون 
نمی‌شود. 
7 دس به دنبک هرکی بزنی هفت تا خونه صداش میره 
عیب افراد در آزمایش ظاهر می‌شود. 
0 دس به طلا بزتم خا کستر ميشه 
وصق تیره‌بختی. 
7] دش به عصا 
با احتیاط رفتار داشتن. 





0 دس پیشو میگیره» پس نیفته 
کسی که خود را طلبکار حاب کند تا بدهکار ندود. 


لیتا دست از سر کچل برداشتن 
خواهش‌گونه و درخواست آزار تدادن. 


01 دست از کور بیرون ماتدن 
به خاطر کسی دلشوره داشتن. 
: به این صورت بیان می شد که به خاطر فلانی» یا فلان کار تو گورم هم بکنندء دستم 
برایش یرون می‌ماند. 
۵ دست بالای دست بسیاراست در جهان فیل مست بسیار است 
هرچیزی بهتر از خودی دارد. برای هر هدر و هنرمندی؛ هنرمندتر از او ممکن است بيدا 


سود. 
0 دست به آب رسوندن 
یکی در معنی بول ربختن؛ یکی به مسخره به بزک کردن. 
9 ۳ 
O‏ دست به دم گاوی بند شدن 


کاری بخور و نمیر به دست آوردن» عجالا مشغول شدد. 








حرف د سس« 


: وقتی که کسی از همه‌چیز گار از جمله چربدنش محروم شود از نگهداشتن دم گار 
نیز مضایته ندارد. 
0 دست بی‌نمک زير ساطور بره 
شکوه از ناسپاسی» درد دل کسی که از محبت نتیجه نگرفته يا تیجه‌ی به عکس گرفته 


باشد. 


7 دستت شاقلوس " بیگیره با این خطی که به پیشونی من نوشتی 
: در این عقیده که چگونگی زندگی افراد به پیشانیشان نوشته شده, چنانچه 
پیشانی نویس می‌گویند, 


0 دستت که نمیررسد به بی‌بی؛ دریاب کنیز مطبخی را 
حاضری را دریاب؛ نظیر: مادر که بود با زنبابا باید ساخت. 


0 دست تو حناگداردن 
کار کسی را لنگ و معطل گذاشتن. 


7] دست تورو ببند و پای منو 
مثل برای دوكتمند نداشتن سلامتی و برای بی‌اشتهاه سفره‌ی رنگین و به شوخی نیز 
حرف پراشتها به میزبان در تعریف غذا. 


1 دست چپ و راست را نفهمیدن 
نادانی در حد نشناختن دست چپ و راست. 
: از مشهودات عینی که بچه روستائان راک به خدمت نظام می‌آوردند برای 
شناساندن دست چپ و راست در یک مشتشان ریگ و در مشت دیگرشان ذغال 
می‌گذاشتند! 


0 دست چپ و راست شریک شدن! پلو خوردن ۲ء به دست راست افتاد» کون شستن آ. به 
دست جچپ! 
تعریف شراکت با مرد رند د بر این که همه منافع نصیب وی و کار و صدمه سهم او شده 


ا دست خدا با جماعته 


۱ بیماری کج و خشک ئدن دست از مُج. 





۳۹ ند و نیک 


متحدین را داسستا خدا پشتوانه است. 
: بداله مع‌الجماعه. 








دست خواندن. با دست کسی را خواندن 
فکر کسی را خواندن پی به خیالات کسی بردن. 
دست در سوراخ‌ها داری ز مار اندیشه کن پای بر گل مینهی از زخم خار اندیشه کن 
: راز خود با بار خود هر چند بتوانی مگوی 
یار را باری بود از یار بار اندیشه کن 
ا دست راستی آ» امروز تنقیه دارن؛ دست چپی آ۰ مسهل 
از سر باز کردد. 
: طبیبی حوصله کار نداشت, چون چشمش به جمعیت اتاق انتظار انتاد گفت: امروز 
سات 
7] دست زیر سنک بودن 
قرار داشتن در مشکل بزرگ» وگله از بی‌اعتنایی و یار و مدد نبودن فرزند و مثل آن که اگر 
دستت زبر سنگ باشد تمی آید کمک کند. 


7 دست شیکسته وبال گردن 
حرف کی که زن یا شوی یا فرزند علیل و مثل آن» یا دختر پس آمده از خانه‌ی شوهر 
داشته باشد. ۱ 
: نظر به دست شکسته که با آویخته شدن از گردن وبال آن نیز شده خود که بلافایده 


بوده گردن را ز معذب می‌دارد. 
دست ظالم کو تاس 
نظر به کوتاه عمری قدرت ظالم. 
دست کم گرفتن 














0 دستم به جان و کار تم ' به استخوان 


۱ کاردم. 


























حرف د ۳۳ 


1 دست هلا !گر به قاب رسد میزند نقب تا به آب رسد 


معنی در کلام مستتر است. 


0 دسته کل به آب دادن 


07 دستی از دور بر آتش دارد 
7] دستی از غیب برون آید و کاری بکند 
دل به امید مدد و اتفاقی کارساز داشتن. 


07 دستی که حا کم بنره خون نداره 
کاری که خبره و مطلع بکند عین مصلحت است. 
: مثل دستور و نظر طبیب و جراح که مژاخذه نخواهد داشت. 
1 دس چپ فقط به درد طارت " گرفتن میخوره 
1 دس خر کو تاه 
در معنی فضولی مرقوف به بچه‌ای که بی‌ادیی کرده بی‌اجازه دست به طرف خوردنی 
دراز بکند. 
11 دس دسسو میشناسه 
در این نظر که» از هرکس گرفته شد باید به خود هموباز گردانده شود مثل این که بدهي 
پدر راحتی به پسر نباید داد. 
1 دس راسش زیر سر من 
حرف دلخور و سرخورده و افنرده و اامید و مثل آن که خبر مرگ کسی بشنود. 
: در ممتی آرزوی مرگ و این که کاش من هم دتپالش بودم» با مرا هم همراه 
می‌کشید. چه زير سر بودن دست راست قاعدتاً به خاطر علاقه و به سوی خود 
کشیدن می‌باشد. 


۱ طهارت. 





۳۱۴ 


قدد و نمک 


جواب کسی که تکلیف به ترک کارفرما» با رفیق؛ یا همر و شریک و مثل آن بشود. گیر 


بودل» عدم توآد. 


: نظر به دستی که زیر سنگ مانده توان بیرون کشیدن نبوده باشد. 


1 دسسه گل با يزه به دماشش نمیرسه 
حرف پر انادگی» نخوت و تکبر و گنده دماغی. 
7 دسش از دنبا که تاس 
غالبا برای جلوگیری از غیبت پشت سر مُرده به زبان می‌آید. 


: که بد با خوب وجود ندارد که تلافی» یا جوابگوبی بکد و هٌّرده از مجازات 


معاف می‌باشد. 
٥‏ دسش برسه تاگاو و ماهی میدرونه! 
شریره ظالم» ستم‌پيشه. 
5 ون که ہے کار رة دل شه نه 
دل» یعنی عشق و علاقه است که کار می‌کند» نه دست. 
D‏ دس شیکسته حال دن فاوخ رو میدونه 
هم‌درد از درد مطلع است. 


0 دش کار میکنه چش میترسه 


دست به نظرش خیلی می آید ولی چشم به دلیل کوچکی اش کم به نظر می‌آورد. 


: از آن که چشم تشخیص اهمیت و سنگینی کار می‌دهد. 








دشمن طاووس باشد بر او 
غالبا هر از حد گذشته دشمن است» خن خسن و مال زباد. 


7 دشمن نادان به از نادان دوست 
نظر تجربه کرده در خطر معاترت با تادان. 


: آورده‌اند» از نادان چتان بگربزکه از وبا و در ارجحیت دشمن دانا به از دوست نادان 


این که دشمن دانا در خصومت نیز حد نگه داشته» مبادا روزی لازم ببیند دوست 


بشود و دوست نادان دوستی‌اش اگر شود جمله ضرر است. تا به دشمنی‌اش چه رسد. 


۱ می درائد 











حرف د ۳۹۵ 


0 دعا کردم اما پشت رو سبز شد 


۵ دعای بی‌نیازه عروس بی‌جهاز 
حرف دعانویس به مشتری و خود زن‌ها به یکدیگر در تشریق به پرداختن نیازه البته نزد 


جهله و تریت نخده‌ها. 
: عقیده‌ای که دعای بی‌نیاز بدون اتر می‌باشد, چنانچه عروس بدون جهاز که به نظر 
تحقیر بر او می‌تگرند. 


دعوا سر لحاف هلاست 








امری را بهانه رسیدن به مقصودی ساختن. 
: در کوچه نزاع در گرفت. چون هوا سرد بود ملا لحافش را بر سر کشیده رفت ببیشد 
چه خبر است. طرفین نزاغ به جنگ و جدال ادامه دادند تا آنجا که ملا مجبور به 
دخالت شد. رندی در کشمکش دعوا لحاف ملا را ربود. در همین حین نزاع خاتمه 
یافت. پرسیدند: چه خبر بود. ملا گفت: دعوا سر.... 


1 دعوا مرافعه چاشنی زن و شووریه 


که بمضی فلفل زردچوبه غذا به آن می‌گفتند. 
: امری را وسیله‌ی دست بانتن به مقصودی ساختن. 








دعوای حیدری نعمتی 

اختلاف و متازعه بر سر امری واهی. 
: دو دسته بودند؛ یک دسته تابع حیدرعلی خراسانی و دسته‌ای دیگر تابع شاه 
نعمت ال ولی. مریدانی که به هر حرف مرادشان جان خود فدا می‌کردند و این نزاع و 
دعوا غالباً در ایام عاشورا به بهانه‌های واهی مثل زودتر ر دیرتر داخل شدن در 
بازار که محل نمایششان بود» درمی‌گرفت. 


0 دعوای ژن و شووری, نمک ادو به زندگیشونه 
در معنی ضرب‌المثل: دعوا مرافعه چاشنی زن و شووربه. 





ا دق دلی درآوردن با درکردن 








دکون دکوندار میخواد 
آين دکاتدار است که دکان را رونق می دهد» نظر به اهمیت مدیریت اداره کتنده. 























۳۹۶ قند و ننک 
7 دلا خوکن به تنهایی که آن هم عالمی دارد 

سخن آمایش دیده‌ها از تنهایی. 
0 دلا خو کن به تنهایی که از تن‌ها بلا خیزد 


۵ دلاًکاکه بیکار میشن سر همد بگررو میتراشن 
کاسب و کارگر» یا هر بیکار که خود به کار بی‌سود سرگرم بکند. 
1 دل به امید زندەس 
2 دل به دل را" داره 
ارتباط قلوب زاکیه. 
1 دل پدر مادر به او لاد بسسه, دل اولاد به سنک 
مهر و رقت قلب نبت به اولاد و بی‌تفاوت و سنگدلی اولاد نبت به پدر و مادر. 


1 دل دادن و قلوه گرفتن 
هم‌صحبتی به علاقه, گل گفتن وگل شنفتن» غرق حرف شدن. 
7 دل دٍل کردن 


تردید کردن. مردد ماندد. 
1 دلش از دس شوورش پُره 
از طریق شوخی درباره‌ی آبستن» حرف زنی که شکمش از حمل جلو آمده به چشم 
بخورد. 
0 دلش از گور کافر سیائره 
وصف بی‌ایمانی» بی‌رحمی. 
1 دلش خوشه زنده‌س 
از همه زندگی و اسباب آن تنها تفس آن داشتن؛ بی چیزی در حلٍ هیچ. 


. راه. 











ای کت تحت یتح تحت ۳۱ 


0 دلش درد پیگیره 
تعریف پشت گوش فراخ بی‌محل» تبل» بد بده و مثل آن که چرن درباره‌اش پُرسش کنند؟ 
بگوید مثلاً دلش دزد و گرد غر ما برده با کار انجام داده» یا چیزی از بدهی‌اش بدهد. 
0 دلش میخواد نطفه‌ش مییغته 
دستور بزرگترها به کوچک‌ترها درباره‌ی غذا یا هر خوراکی که یا جلو بچه نخورده یا 
نیاورده و در صورت خوردن. یا نشان دادن چیزی هم به او بدهد در این عقیده که از او 
سلب رجولیت گردیده» بی نطفه و عقیم می‌شود. 


0 دلقت به چه کار آبد و تسیح ملمع خود را ز عمل‌های نکوهیده بری دار 
در تفهیم پاکیزه کردن درون نه به جلوه آوردن برون. 
: حاجت په کلاه برکی داشتنت تیت درویش صفت باش و کلاه تتری دار 
0 دلم خوشه چراغم سو میزنه 
دلخوشی به زنده بودن همر با صرپرست. 
1 دلم خوشه زن بگم ؛ شیکم گشنه و حال سگم 
اسم و آرازه‌ی بیجاء دلخرش به ريشخند زبان حال کسی که وضعش غبطه آور و احوالس 
خلاف آن باشد. 
: مشابه: توم" خودمو می‌کشه, بیرونم مردومو. 
1 دلم خوشه شوور دارم سایه‌ی بالا سر دارم! 
حرف زنی که از مزایای شوهر مانند تأمین مخارج و مثل آن محروم و تنها نام او به سرش 
باشد» و حرف هر ذی‌حق که از حق محروم و ضمناً مجبور به ادامه باشد. 
0 دل من آی دل من آی دل من به کرمون میبرن خشت ازگل من 
کیش رامیبرن قلیون بسازن کدوم کافرکشه دود از دل من 
یکی از اشعاری که زن‌های آزرده‌خاطر در لالایی بچه‌ها می‌خواندند. 


۳0 دل میونجی گشاده 
کم تأثیری حرف شاکی نزد میانجی. 


0 دلو همیشه از چاه سالم بالا نمی آید 


۱. بزرگ که بعد ا زکدخدا مجرب می‌شد. ۲ توبم. 





۳۸ قند و نیک 
هرکاری همیشه درست درنمی‌آید. 


0 دل هردومون یکیه یا یکی بود 
حرف دو نفر که به صورت یکسان حرفی از دهنشان درآمده باشد. 


0 وله که دل میکشه» کپه ' نیس که ڳل بکشه 
محبت دیگر و تظاهر به آن دیگر است. 
: نظیر: دل به دل راه داره. از اسرار کشف نشده راز دل به خاطر نغوذش در همدل و 
عدم پذیرش غیرهمدل می‌باشد چنانچه گفته شده است: 
مان ما و تو یک ارتباط بی‌سیمی است 
که سیم و کات و مس و استوانه لازم نیست. 


۲7 دماغشو بیکیری جونش درمیباد 


ضعف و نحافت. 


0 ذمب آخرت به دنیا جسییده 


راه آخرت از دناکشده شده است. 


د ۰ 4 ۰ مه ‌ 
0 دمب خوروسو بہینم» یا قسم حضرت عباستو؟! 
به دزد با خائنی که دزدی با خیاتش آشکار شده باشد و به انکار و برائت خود قم 
بخورد. 
: کسی خروسی دزدیده زیر قبا پنهان کرده بود که صاحیش رمیده مطالبه نموده و 
دزد به قسم خوردن برآمد و صاحب خروس گفت.... 


(۲ دم به تله رفتن 


گر افتادن. 


0 و ی 
٥‏ دم به کول گذاشتن 
مجاب شدن» بی صدا شدن» ترسیدن و خود را جمع و جور کردن. 
: و به این اقام که به زبان می‌آبد: دمشو به کولش گذاش رفت. دمشو به کولش 
گذاشتم. 


0 ذم خورشید کباب شدن, یا کباب کردن 


۱ کفه» طرف گل کشی. ظرفی مستعلیل از تخته شه در جمبه که از یک طرف له نداشته باشد. در ابعاد دو 


وجب در سهة وجب. 








حرف د ۳۹ 
معمولا در به زحت و دشواری مبتلا شدن و تهدید شدید به کار می آید. 


دم درآورده 


U 





زیانش دراز شده است. 
۵ دم را که نهادند و دمیدند تو دیدی؟ آهاکه ند یدند بگو حاذق دم باش 
توجه دادن به خطر و دشمن و اتفاق ناگوار. 
: ذکر درویشی که دمیدن به کی را دیده برای متوجه ساختن دیگران شعر فوق را 
بیان پرسه‌ی خود ساخته بود. یکی از مجازات‌ها دمیدن به مخرج متهم وسیله‌ی دم 
آهنگری بود که در ميادین و چهارسوق و مثل آن به عمل می‌آمد. 
۲7 ذم سیخ کرد 
به زشتی خبر مُردن کسی را دادد. 
: دریافت از حالت الاغ که در جان دادن دمش راست می‌شود. 
0 دمش کلفت شده 
پولدار شده اسم و رسم پیدا کرده. 
0 دم غئيمت دان که دم غنیمت است 
معنی در کلام مُستیر است 
1 دم غنیمت دان که دنیا یک دم است 
معنی در کلام مُستیر است. 


1 دم غنیمته 





در معتی فوق و مافوق 
0 دم گاو به دست آمدن 
دست به کار و شغلی بند شدن. 


0 دم لای تخته دادن 
خود گیر انداختن. 


۲7 دنبل ' جرک کردن, یا به جرک نشستن 


۱ دمل. 








یاد اتفاق بدی از گذشته انتادن. 


0 دندان تب زکردن 
طمع به چیزی بستن. 





۲7 دندان شمردن 
کسی را به نفهمی و فریب خوردن شناختن. 








دندان کندن 
دست شستن. 
O‏ دتدان که در دهان نیوک خنده بد تماست 
دستور ملاحظه داشتن در سخن» اولی تر بودن سکوت بر سخن جاهلانه. 
: مثالش مصراع ثانی آن به أن چنین: ... دکان بی‌متاع چرا وا کند کسی. 
0 دند ون جو خوریش افتاده 
درباره‌ی پیر از کار افتاده. 
؛منظور الاغ پیر که دندان انکنده باشد. 





1 دندون رو جیگ ر گذاشتن 
صبر به بلا صبر غیرقابل تحمل, 
0 دندون میده نون نمیده. نون میده دندون نمیده 
نظر به طبیعت روزگار که در برابر هر راحت. ناراحت نهاده است. 
0 دندونی که درد کنه باید کند انداخت دور 
نظر به زن بد را که باید طلاق داد و هرچیز مزاحم. 








دنا آینه‌ی عبر ته 
1 دنیا به کام همه میگرده ولی وقتش معلوم نیست 


نظر به این که اقبال به همه کس رو می‌کند اما خبر نمی‌کند و اين به عهده‌ی افراد است که 
وقت و زمان و خود آن بشتاسد, 


0 دنیا دار مکافا ته 

















حرف د ۳۱ 


یعنی پاسخ هرکار: از خوب و بد در همین دنا داده می‌شود. 

7 دنیا دو روزه» باقیش روز به روزه 
رف مه و اون اماب ترش ینک تسار نی ان رت 
دو روز بخواند به او حالی کتد که بلی! اما بقیه به دنبال دارد. 

1 دنبا دیده بهتر از دئبا خورده 


جوا تجربه اندوخته به از پیر بی تجربه است. 





۳ 


دنیارم پر نون و کفش کنن چشم و دلم سیر نميشه 

نظر به چشم و دل گرسته. 
: دختر گدائی را زن بادشاه کردند ولی هرگز در غذا خوردن با شاه همراهی 
نمی‌کرد. شاه سبب را جویا شد. او را در اتافی محبوس نمودند و از پس 
ررزنه به تماشا ایستادند. رمانی که غذا برایش سر تاقچه می‌گذاشتند با 
همه‌گرسنگی فوراً سروقت غلا نمی‌رفته فقط مراجعه به تاقچه‌ها می‌کرده با حالت 
گدائی از آن غذا طلب می‌نمود و از این تاقچه به آن تاقچه رفته تا شکم خود سیر 
۳ 


U‏ دنیارو آب ببره اوئو خواب میبره 
بی غم و بی خیال» بی‌درد؛ یا آسوده خاطر. 


1 


دنیارو ببین چه پیس شده خرچسونه ریس شده 
نظر به بی‌سروپا که به سروری و سالاری رسیده باشد. 


دنیارو ببین چه گنده: کور به کچل میخنده! 


دنیارو بدن به صلوات. آدم اگه لال باشه چه کنه؟! 


. 


5 


وصف تهیدستی دور از تصور و تاامیدی. 
7] دئیارو به یه چش میبینه 


مسخره‌ی یک چشمی, و در ملایم‌تر نمودن متلک (تو شهر کورا یه چشی پادشاس). 
: از زشت‌ترین عاداتی که معلولین را با نگاه‌های ممتد آزرده با زبان نیش 


عی‌ردند. 


۲7 دنیارو داشته باشی آخرتام داری 





۳۳ قند و تمک 


با پول آخرت هم خریده می‌شود. 
۲7 دنیارو گفتهم اوف» پلورو گفته‌م پوف ! 


بی‌خیال» بی‌غم» حیوان‌صفت. کسی که از همه مواهب زندگی عطف توجهش تنها به 
شکم و متبات به آن باشد. 


0 دنیارو هرجور بگیری همونجور پیش مییاد 
:گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع 
مخت می‌گرد جهان بر مردسان سخ تکوش. 


۵ دنیا مثل اللا کلنگ بهلول میمونه هر سرش بشینی اون سرش بلند ميشه 
یک پای دنیا هميشه لنگ است. 
1 دنیا هر سرشو بگیری یه سر دیکه‌ش لنګه 
در مس ضرب‌المثل قبل. 
0 دنبا همین صد سال او لش سخته 
در دنا آسودگی نمی‌باشد. 
: مردم دنیا در طلب آسودگی عقب مفقود می‌گردند. 
0 دوای زخم سک! پشم سک 
علاج هر درد و حل هر مشکل در خود درد و مشکل است. 
: در این معلی که ارلین علاج دردها و مشکلات نگریستن به مستقیل, یمنی وقوع 
ان می‌باشد» در سوزانده‌ی پشم‌ها و موها برای علاج زخم بسی خواص معلوم شده 
است. البته برای هر جراحت پشم و موی جدا, 


۲7 دوپا داشتم دوپا دیگهم فرض کردم 
فرار و گریز به آخرین حد شتاب. 


0 دو تا پا لو به کفش کردن 
سماجت» لجاجت, ایستادگی بر سر حرف اگرچه دور از منطق و عقل. 


۲ دو تاگورو پهلو هم مید ارن برا آبادی 
:که را نیز عقیده به هم چچراغ بود و دکانی برایشان قابل قبول و اطمینان که 


۱ دمیدن نفس برای خنک کردن غذ 





حرف دس _______دعطصصصضطصسطس_ ۳۲ 
هم‌چراغ داشته باشد. 
0 دو تا موش توش بندازی یکیش خفه ميشه 
2 دو تا میرن زیر لحاف سه تا بیرون مییان 
بچه پس انداختن بی محاسبه. 
7) دود از کنده بلن ۲ میشه 
تأیید سالمندان در کارآمدتر از جوانان بودن. 
7 دود تریاک بر افلا ک چو پرواز کند ملک از عرش ز خمیازه دهن با زکند 
عذر تریاکی به جواب نهی کننده. 
7] دود جرا خوردن 
رنج پردن در طلب. 
: نظر به طلاب و علما که پاي چراغ نفتی یا پیه‌سوز " درس می خواندند. 
7 دود شده رفته جوا 
0 دو دفه میزاد. به دفه سر زا میره. با به وخ میزاد. به وخ سر زا میره 
دو یا چند مرتبه فایده. یک مرتبه هم ضرر. 
:کی دو مرتبه دیگی از مسایه عاریه کرده دیگچه‌ای میانش گذارده پس می دهد و 
مرتبه سوم به دیگ طمع نموده در اعتراض صاحبش می‌گوید.... 
٥‏ دو دوزه بازی کردن 
حیله گری» دو طرفین معامله و گت‌گر را داشتن. مثل دلال. 
۲7 دو و نیم بعض به ده بکه 
7] دو رکعت نماز از ترس صاحب خونه قربتاً الی اللا 
تماز زورکی» نماز به ملاحظه با از ترس تکفیر که متداول بود. 


۱ ته تئه‌ی درخت. ۲ بلند. 


YF‏ قند و نم 


: و این نیز گونه‌ی دیگر: تيمم می‌کنم با پوست پسته» نماز بی وضو کو. نشسته؛ دو 
رکعت تا آخوند تهمت نیسته قربتاً الی اللا! 
1 دور مجنون گذشت و نوبت ماست هرکسی پنج روزه نوبت اوست 
در دلداری به خود یا هم صحبت که اظهار شکوه و تنگدلی از احوال و به مقام رسیده‌ی 
۵ دوروغ ' از دور مییاد یه پاش میلنگه 
نظیر: پای دروغ لنگ است. یا چراغ دروغ بی‌فروغ. 
1 دوروغ که حناق نیس بیخ گلورو بیگیره 
در عصبانیت حق به جانب انکار کننده دادن. 
1 دوروغگو کم حافظه‌س 
به کسی که سختی را در دو وقت یا دو محل به اختلاف بیان کرده باشد. 
: حقیتتی که غیرواقع به حافظه نمی‌ماند, 
1 دوره‌ی وانفسا 
دوره‌ی وای من» زمانه‌ای که هرکس به فکر نجات خویش بوده» تا مگر خود را از مهلکه 
برهاند. 
: دوره‌ای که گو ینده کم از آنها ندیده, نداشته است! 
7 دوری و دوستی 
به مفهرم شیرین برو؛ شیرین بیا. قوام دوستی در ملاقات دير به دير زیادتر بوده» چه در 
کثرت ملاقات» قهراً دلخوری‌ای پیش می آید. 
1 دوز وکلک درست کردن 
پاپرش دو ختن. 
۵ دوست آن باشد که کیرد دست دوست در پربشان‌حالی و درماندگی 
حقیقت دوستی در زمان گرفتاری معلوم می‌شود. 
ا دوست اونه که بگر یو ند. دشمن اونه که بخند ونه 
در نصیحت و راهنمایی به کو چکتر. 


1 دروغ. 











حرف د ۳۵ 
: امری واضح که سخن دوست چون از طریق خیرخواهی و ناگزیر به تکليفي 
اجتتاپ از زشتی و لهو و لعب و ارجاع امور خیر مانند کار و کوشش و امال آن 
می‌باشد ناخوشایند و دشمن که به بازی و عیش و نشاط و هرزگی و خوشگذرانی 
رهنمون می‌گردد موجب نشاط و خوشامد می‌شرد. 


0 دوست به سر یگا میکنه دشمن به پا 
تعیین شناخت دوست و دشمن. 
: چهی دوست در رسیدن به دوست همه حواسش متوجه ملاقات و دیده به چچهره‌ی 


أو انداختن بوده و خصم ورانداز سر و وضع می‌کند. 


0 دوست منو یاد کنه به یک هل پوک 


0 دوست میگه ګفتم» د شمن میگه میخواسسم بگم 
تاراحتی دوست و شماتت دشمن» درگرفتاری. 


7) دوست نباید ز دوست درګله باشد 
از شرایط دوستی به صدق. 
: و هم این چهار که از شرایط دوستی می‌باشد. پرسش از حال دوست بی‌آنکه به وی 
حاجش باشد. روای حاجت او چون محتاج به استعانت باشد. ذکر محاسن او در 
غياب به همان‌گونه که در حضور او به زبان آورد. محبت به وی بی‌آنکه اتظار تلافي 
آن باشد. 
دوست آن برد که در شادی رند لاف باری و بسرادر خضواندگی 
دوست آن باشد که گرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی 


0 دوستی به زور نمیشه؛ سفره به تکلف 
ئه کسی را می‌توان به فشار بر خود دوست نمود و ته با مهمانی و رودربایستی دوام 





می‌یابد. 


۲7 دوستی بی‌جهت دیده بودیم» دشمنی بی جهت ند یده بود زم 
نظیر: دوستی بی جهت می‌شه» دشمنی بی جهت نمی‌شه. 
: چه بسا دشمنی‌های بی‌چهت که زیادتر از دوستی‌های بی جهت باشد. امتحانش: 
نشان دادن لانت و هنر و نیکنامی و اشتهار که تا چه عکس‌العمل از بیننده با 
شنرنده مشهود شودا؟ 


۲ دوستی خاله خرسه 





۳۲۶ قند و نمک 


دوستی نفهم. 
: مردی خوابید و خرسش را به حراست گمارد. خرس مگسی به صورت صاحب 
خود دید و چون چند بار او را پرانید و مس برگشته به جای خود نشست. این بار 
تا حق مگس مزاحم را کف دستش گذاشته صاحب خود آسوده کند سنگی برداشته 
به قوت هوچه تمام‌تر به طرف مگس کویید!! 


0 دوستی دوستی» میکنه پوستی 
نتیجه‌ی اکثر دوست‌ها و دوستی‌ها. 
تا دو سره بار میکند 
نظیر: (هم از توبره می خوره هم از آخور) وابستن دو طرف ممامله» بهره و سرد از جانبین. 
2 دوسسی مث برادرء مامله ۲ مث غر يبه 
در معتی: برادریمان بجا» بزغاله یک هفصننار. 
07 دو سیر نیم گوشت دارم زنبکه تو بار کن دو تا مهمون دارم آبشو زياد کن» دلم مالش میره 
سیخی‌شو کباب کن 
شرهر کم ملاحظه‌ی پرتوقع. 
0 دو صد تبه جریده» دو صد دزه دویده»ء حالا که بما رسیده» لحاف سرش کشیده! 
به چشم وگوش باز همه چیز و همه‌جا دیده‌ای که اظهار عفت و هیچ نمی دائد بکند. 
1 دو ضربه زدن 
0 دو علی گلابی' 
تهیب و تشر بی پشتیند. 
: دو آمدن؟ شارت و شورت. هبت و تدرت‌تماییء خط و نشان کشیدن ظاعری. 
0 دوغ و دوشاب یکیه! 
خوب و بد نشناختن» نظر به مردمی‌که در نزدشان زشت وزیا و پندیده و ناپ ند وبد و 
خوب یکسان بوده» در آن حد که دوغ ترض از شیره‌ی شیرین نشناسند. 


۲7 دولت )گر سلسله جنبان شود مور تواند که سلیمان شود 


۱. معاملد. ۲ علی گلابی یکی از لشوش و باح‌گیران گذر لوطی صالح. 





حرف د ۳۳۹ 


نظر به بخت و اقبال که در چهره نشان دادن هر پست را بلند و در رو گرداندن هر بلند 
: گر انگشت سلمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگیم 


ا دولتِ سر بچهء مادر میخوره ثقل و کلوچه 
فیضی که مادر از جانب طفل ببرد. 


: زیرکان» چون په زن بچه‌دار دندان یز نمایند به بچه‌ی او محبت می‌کنند. 





1 دو لنکه‌ ش به خرواره! 
تفاوت نداشتن چه این چه آن» نظر به لنگه‌های بار که هر یکشان در پنجاه من " محوا 
بارگیری می‌شد. 

: نظیر: چه على خواجه چه خواجه علی. 


دوما " خدمت کنه تا وخت پردن؛ مازن آ خدمت کنه تا وخت مُردن 


U 





خدمت و محبت داماد به مادرزن تا زمانی است که دختر او نبرده باشد» و مادرزن که تا 
17 دوماد بی غرضه تقصیرو گردن عروس میذاره 
چنانچه هر ناشی و نابلد تقضیر را به گردن کار می‌اندازد. 


1 دوماد سر خونه؟ بعنی میراٹ خور دس به نقد 
چه در صورت دختر از متمول گرفتن از روز نخست ازدواج در پی کندن از پدر زن می‌باشد. 


1 دوندون گردی 


0 دو وخ" اهار سر وخ خورده! 
به زیردستی که با حرمت و حقوق مکفی دیدن سر آزار و بدسری گذارده باشد. 


7) دهاتی به به میده يه ډه میخواد 
هشدار دادن به 0 قول هدبه‌ی دهاتی که برای گیرنده یس دادن بزرگ الا می آررد. 


۲7 ده رو میخوای بجاپ ی کد خدا رو ببین 


۱ هر خررار ممادل سیصد کیلرگرم. ۲ نعف خروار معادل صد و پنجاه کیلوگرم. 
۲ داماد. ۴ مادر زت. ۵ دست. ۶ وفت. 





۳/۸ قند و نمک 
دستور کار مملکت خورال. 


7 ده سال تان خالی خوشه؛ ده شب فرع پله دلکشد! 
خواری طلبی اکثریت. چنانچه گفته شده: مردم چندان‌که به سختی و رنج و بلا صبر 
می‌کنند به راحت و آسایش نمی‌کتند. 


۳ 





دهقان سالخوره چه خوش گفت با پس کای ور چشم من بجز ا زکشته تدزوی 
دستور به ملاحظه در رفتار و در کردار با دیگران نشاندادن هر عکس العمل اعمال را 


0 ده من کره بخوره گوشه ی لبش چرب نمیشه! 
تودار» مرموز, کسی که خبره‌ی پوشاندن نهانکاری‌های خود باشد. 


0 دهن داره یه گاله, لقمه داره نواله. چشما داره نخوجچی ۲ ابرو نداره هیججی! 
تکذیب خواستگار از دختری که مورد پسندش قرار نگرفته باشد. 


0 دهنش سسر داره 

به کسی که از غذای داغ متالم نشود. 
0ا ۵ هنش بی آسسره 

هم معنی بالا. 


O‏ دهن گا...ه بد تر از پایین گا... س 
توجه دادن به بدنامی‌ای که زبان بارتر از بدفعلی می‌باشد. 


1 دهن گرم شدن 


به حرف افتادن. 

0 دهن آق 
حرف نگه ندار» کسی که قادر به نگهداشتن راز دیگران» حتی اسرار خود تبوده باشد. 
پرچانه» وراج. 





0 دهن واز بی‌روزی نمی مونه 
رزق را روزی‌رسان پر می‌دهد بی‌مگس هرگز تمائد عتکبوت 
: و بعضی که شمر را این طور می خواندند: 


۱ نخودچی: تخود بو داده. 





حرف د ۳۹ 
رزق را روزی‌رسان پر می‌دهد بیتتر بر صردم خر می‌دهد 
ررسیی‌ای را کی که نشانیده متعهد خرج شله بود. روزی بر او فیط گرفته 
تهدیدش به قطم روزانه مود و روسپی گفت: دهانی که رو به زمین باز داشته‌ام 

بی روزی نمانده دهانی را که رو به خدا باز می‌کنم بی‌روزی می ماند؟! 


1 دیاتی ' معرفت نداره بهش میگن دیاتی! 
تحقیر دهاتی از جاتب شهری. 
: رعایای ارباب دهی به جان هم انتاده چندی از طرفینشان کشته شد. و چون اریاب 
ده (سهام‌السلطان ییات) به ماخله‌شان کشید. یکیشان جلو آمده گقت: دیاتی که 
گاب کسی رو ندزدیده از دیوار کسی بالا نرفته معرفت نداره بهش می‌گن دباتی. 





تاامیدی از ملاقات دیگر. 


ت) دید شیطان را شبی شخصی به خواب پس بپرسیدش که ای فرخ مآب 
امفهانی زاده شاگرد تو است؟ گفت استادست آن عالیجناب 
: و در جهت اصفهانی گفته‌انده در زیرکی و فهم حد وسط نداشته يا نهمیده و ز یرک 
کامل و يا کودنٍ و بی‌دست و پای به تمام می‌باشد, 


٥‏ دیدم خوندن راحت تر از نوشتنه 

حرف کسی که به جای کار فرمانٍ به کار بد هد. 
: طلبه‌ای سه ماه وقت گذاشت رساله بنویسد. ماه اول اند بشید چه بلویسد. ماه درم 
را با چه و چون آن که از کجا شروع و با چه موضوعات آن را خواندنی و به چه 
صورت آن را ختم کند گذراند و چرن آخر ماه سوم نیز تتوانست به آن اقدام بکند 
بالاي دفتری که برای نوشتن حاضر کرده بود نوشت هرچه فکر کردم دیلم.... 











دیدی! رفتی بچسی ریدی 
خرابکاری به عرض اصلاح. 


6 دیر اومدی زود میخوای بری! 
به ناشی و تازه کاری که درخواست و طمع زبادتر داشته باشد. 





1 دير بیدار شدی 


1. دهاتی 











۳۳۰ قند و نمکك 


۰ 


تت به کسی که متوجه فرصت از دست رفته بشود. 
0 دیروز دیروز بود امروز امروزه 


فررشنده‌ای که در آن فرصت جنسش ترقی نموده باشد. 


دیزی با قل هَواللا جوش نمییاد 
هر چیزی اسباب و وسایل خود می خواهد. 


۵ دیزی بن ' سیری‌رو که یه چارک گوشت بیریزی سر میره 
نظر به کم ظرفیت, که در رسیدن به مال و مقام و قدرت دور از انتظار جلفی و خودنمایی 
و افاده‌فروشی» یا بیگانگی و بی‌اعتنایی با آشنایان بکند. 


[] دیک به دبک میکه تهات سیاس. سه پابه میکه صلی‌علی! 
بدنام و عیب‌ناکی که عیب بر روی دیگر بنهد. 


ا دیگ چکنم را بارگذاشتن 
به کار خود درماندن و در چه کنم چه تکنم بردد. 
: نظیر کامه‌ی جه کنم به دست داشتن. 
(] دیک شرا کت جوش نمییاد 
عدم توافق در مشارکت. 


: به خاطر لج و لجبازی و کارشکنی نسبت به یکدیگر: فی‌المثل» یکی هیزم به زیر 
دیگ گذارده شریک دیگر بیرون بیاورد. 





7 دیکه پشم و پیلش ریخته 
از هارت و عررت افتادن. 


2 دیگه تو باغ مییای تو؟! انجیل میخوری تو!! 
تهدید و تشر و سنگ واکردن برای یافتن راه اشتی و رابطه. 

: پیرزنی شاخه‌های درخت انجیر باغ خود را شکته و پوست انجیرهایی ز برش 

ربخته دید بر جوانی که در پای آن از پشت خفته حالت غیرعادی! گرفته بود. چون 

چنان دید بر روی او چهیده و همراه تکان دادن خود گفت: دیگه تو باغ مییای.... 





حرف د ۱۲۳۲۳۱ 


ا دیگه رو تخمش میماشه 
نظر به تیرومندی که دچار ضعف و ناتوانی پیری و ثروتمندی که ورشکسته و تهیدست 
شده باشد. 
: یکی از علايم جوانی و توانایی در جنس ذکور جهش بول می‌باشد و هرچه رو به 
ضعف و زوال برود جهش آن کوتاه شده تا به روی بیضتین ریختن برسد. 
ا دیگه نه من ته تو 
تهدید به ترک و جدایی. 
1 دیگی که برای من نجوشه» سر سگ توش بجو شه 
نظر بی‌تفاوت نشان دادن به چیز و کس بی‌بهره که به دست دیگری افتاده یا به کس دیگر 


O‏ دیوار حاشا بلنده 
از آن که انکار را تا حد غیرممکن می شود دنبال گرفت. 
67 دیوارو همجی میندازه که حتی رت ازش بلن نمیشه 
رصف شارلاتان» پشت هم اندازه کلاه‌بردار» یی چان می‌تواند با زبان کسی را خانه 
خراب بکند که خود طرف حالیش نشود. 
٥‏ دیواری از دیوار من کو تاه تر یر نیاورده یا نباوردی؟ 
به کسی که از بین ده‌ها خویش و آذنا یکی را برای جیب کنی و مثل آن اختیار کر ده باشد. 
1 دیوانه که دیوانه بیند خوشش ید 
نظير (الجنس مع الجنس یمیلو) هركس با همجنس خود جوشش می‌کند. 
0 دیوونه گی عاقلا بزرگتره 
0 دیه با عاقلهس 


در سر و کار افتادن با جاهل بر عاقل است که احتیاط داشته مانع مفسده بشود. 
: اگر از هر دو جانب جاملانند اگر زنجیر باشد بگسلانند 








1 ذرع نکرده پاره کرد 
بدون محاسبه شروع به کاری کردن. 
: بزازها برای در امر انجام شده ترار دادن مشتری با گنتگوی اولیه پارچه را برایش 
می‌بریدند و چه بسا که مشتری در این حال باز نکول می‌نمود. 


ذکر چه غلط ی کردم 
پشيماني پس از انجام کار. 


ÛU 





چ 
سور ر سر 7 


ہللا بر م۲ 


1 راتو ' گم کردی؟! 
حرف دوستاته همراه باگله از دوستی که غیت طولانی داشته؛ یا رو پوشیده 


باشد, 


1 راحتی رو هنو" دنیا نزاییده 
به کی که گله از مرارت دنیا بکند. 


۲ راز خود با بار خود هرچند بتوانی مگو يار را یاری بُوّد» از یار یار اندیشه کن 
به درست شاید اعتماد بتران نمود اما به دوست او چگرته می‌توان اعتماد نمود؟! 
:بت اول شعر هم این می‌باشد: 
دست بر سوراخ‌ها داری. زمار اندیشه کن 
پای بر گل مینهی از زخم خار انندیشه کن 
: دیشب غم دل به دل بگفتم به نهنت چون صبح دمید دیگری هم می‌گفت! 
من بودم و دل راز مرا فاش که کرد؟ دیگر غم دل به دل نمیباید گفت 


۲7 را ستی آو رکه شوی رستگار 
لازم به تفسیر نمی‌باشد که کجی جز به طرف سقوط حرمت و بی آبرویی و خسران راه به 


. راهت را. ۲ هنرز. 


۳۳۶ قند و تمک 


جایی نمی بر د. 


راستی از تو» ظفر از کردگار 


U 





1 راستی موحب رضای خداست 
قبل از خداوند موجب رضایت بده‌ی خداست. 
:کس ندیدم که گم شد از راه راست. 


۸ راه دو بده کو. دریده 


تحمل رنج بی‌ حاصل؛ کی که ژحمتش بدون نيجه مانده باشد. 
: که در محاوره بهتر است کفش دربده گفته بشود. 


7] راه راست که به منزل نرسونه, راه چپ هرگز نمیر سونه 
معتی اش در خودش -استا: 


0 راه همیشه سربالا نیس سر پایبنی ام داره 
دلداری به کی که شکایت از بدی وضع بکند. که هر سختی‌ای راحتی‌ای دارد. 


62 رب داریم اما نه این غلیظی 
به کسی که در ادیب‌نمایی کلام را از مفلق‌گویی نیز در گذراند. 
: ساخته‌ای است درباره‌ی میرداماد که چندان در کلام پیچید می‌اورد که سا 
شنونده را مفهوم نمی‌گردید. چون بمرد و نکیرین به سوال و جوابش برآمدند 
کلماتی آورد که مجبور شدند معانی آنها را از خدارند جویا بشوند و چون پرسیدند 
جواب رید شصت سال پنده‌ی من بود. من نیز از حرف‌هایش سردرنیاوردم. 


U 


رټ و رب یاد کردن 
در زحمت و اراحی شد ید قرار گرفتن» یا قرار داده شدل. 
: مثل این که بلایی به سرش آرردم که رب و ری یاد کرد! 





01 رجز خواندن 
به خود بالیدن و مخاطب را تحقر نمودن و قدرت نشان دادد. 


7 رحمت به جیر کم 
در جواب خوش خدمتی میزبان که برای مهمان غذای زیاد کشیده آن را کم معلوم بکند. 








حرف ر ۳۳۷ 








رحم خوب است )گر در دل کاثر باشد 
در جایی که مظلرمی گیر ظالمی افتاده باشد. 

ز که بهتر بود رحم خوب است. اگر چه به کافر باشد می‌آمد. 
1 رخت بخت نمیباره 
نظیر و در مقهوم این که: رختتو عوض کر دی» بختتو چه می‌کنی ؟!. 
رخت بعد عید بدرد گل هنار میخوره 
بیهودگی کار و مدد و توسطی که پس از زمان لازم بشود. 














رختتو عوض کردی» بختتو چه میکنی؟! 
حرف سیه بخت به خودء یا حرف بزرگتر پا مصلحت‌اندیش به زنی که تصمیم به جدا 
شدن از شوهر به خیال شوهر بهتر یافتن گرفته باشد. 





LJ 


رخت دو هوو تو به بنچه میره» رخت دو جاری ' نمیره 
شدت حادت و غیظ جاری و چشم ندید هم داشتن. 


ت رختو به تن چو بام بکنی جلوه میکنه 
در مسلم دانستن خوبي سر و وضع و این که مردم نگاه به رخت آدم می‌کنند. 





1 رختی که تهرون از کسی عاریه بگیری باید بری کرمون بپوشی 

چه ممکن است برای آنجایی که گرفته‌ای صاحب رخت هم دعوت داشته باقد! 
: کسی در مجلسی به طرف عاریه کننده‌ی لبامش صدا بلند نموده گفت: رخت من به تن تو 
خیلی خوب می خرره‌ها! بدتر از این زمانی است که لطمه به عاریه خررده: گم؛ نبا خراب 
شده باشد که اگر په از آن را هم فراعم کرده به صاحبش بدهد باز بدنام و سرافکنده می‌باشد! 


0 رد پای مورجه رو از رو کاسه‌ی جینی ورمیداره 
تعریف هوشمندی و تیزینی و زیرکی. 
7 رزق را روزی رسان پر مید هد 


در عقیده‌ای که رزق هرکس خود به سراغ او می‌رود. چنانکه گفته‌اند رزق تو از تو به تو 








رستم در حموم 


۱ زن برادر شرعر. 
































۳۳۸ قند و نیک 


تخفیف کسی با چهره گرفتن به زورمندی و پهلوانی. 
: غالبا سر در حمام‌های مردانه را با کاشی‌هایی که تصاویر رستم و اسفندیار و مثل 
آن بود ز نت می‌دادند. 


ا رستم صولت و افندی پیزی 
هیکلمندٍ مهیب هیلتِ تو خالی. 
1 رستمه و همین به دس اسلحه 


کسی درباره‌ی خودش, یا کسی درباره‌ی او اظهار بی‌نوایی که همه داراییش همین رختی 
است که به تن دارد بکند. 





0 رشته به رشته سر هم دسته کردن 

سخن آشفته؛ مثل سفسطه مقلطه آسمان ریسمان سر هم کردن. 
1 رعیت که بد میباره تو شوره‌زار میکاره 

نظیر: دزد ناشی به کادون " می زنه. 
2 رفتم خونه خاله دم وابو ‏ دل خاله بدتر از دل ما بو 


درد دل نزد دردمندتر از خود بردد. 





٥‏ رفتم خونه خاله روبوسی خاله چسید دلم پوسید 
به قکر دل باز شدن و رقع غم به جایی رفتن و دل‌تنگتر و غمگین‌تر بازگردیدن. 


1 رفتم در باغ در سیکسته, دیدم ابولی اونحا نشسته, گفتم ابولی روغن جطور شد کفت والا 
بخدا پنزاری " گم شد 
از قصه‌های کوتاه و سرگرم‌کنک‌های مادران برای اطفال. 





یی a ۳۹ LL‏ د Mun"‏ ۳ 
۲7) رفتن قمرو بارن, نبود کلفتشو !وردن 
استهزای آواز خوان بدصدا. 
: نظر به قمرالملوک وزیری, زن آوازخوانی که در عهد و عصر خود تالی‌ای برایش 
دیده تشده بود. 


0 رفته بودم ده تومن پول و یه قبا قدک و یه کله قند و یه کو. بدم برگردم! 
کاری که ثمره‌ی معکوس: یعنی مرارت و خسارت بار آورده باشد. 


۱ کاهدان. ۲ پنج هزاری پنج ریالی. 











خا 4 ا ج س و کے و 


: یکی ماده خرش را می‌خراست به خری شایسته‌ی فحل بدهد که نشانی اش به دهی 
دور و کسی که برای خرش ده تومان پول و بک قبای قدک و بک کلەفند می‌خواست 
دادند. طرف عشق‌باز خر بود و ترده‌ها را نزد صاحب خر نهاده با شرط یک نوبت 
خر او در اختیار گرفت, اما عمل مخالف طبیعت معمول انجام شده خر خود سوار 
شده با ناراحتی تمام بازگردید و چون از کجا و برای چه رفتنش پرسیدند؟ گفت.... 


اقا رفته جواب آورده, س رکه ره شراب آورده! 
قاصد و میانجی و واسطه‌ای که به جای اصلاح خرابکاری کرده باشد. 
: مردی برای برگرداندن زنش که قهر کرده بود میانجی‌ای با خود رد و میانجی 
برای برانگیختن حی ترحم زن چندان از او عیب‌تراشی نمود مثل» پیر است و 
علیل است و ناتوان است و واجب‌الترحم است و چه و چه است نمود که مرد به 
صدا درآمده گفت پس کن اگر تا به حال دو سه عیب از من دائسته امکان میداد 
بازگشت بکند اکنون چنان شدم که با مُرده می خواهد هم‌کلام و هم‌بالین بشود! 


0 رفته رفته به آسمان رفتی» د برو ... دریده زن د برو 
از دید دشمنی به کی که به مال و جاه و يا به مقام رسیده باشد. 


0 رفته» با میخواد بره چرخ فلکو گیر بیباره 
درباره‌ی بی‌هتر و بی‌لیاقتی که به سراغ نعمت و مال ترک شهر و دیار بکند. 
: کسی چرخ نلک را تفر دهنده‌ی سرنوشت و کاپخش اکامان شنیده بود پس 
ترک کسب و کار و خانه و زندگی نموده راهی بپابان گردید تا در جنگلی به شیری 
رسید که راه بر او سد نموده مورد بازجویی‌اش قرار داد و شنید در طلب چرخ و 
فلک می‌باشد به او گنت نمی‌دَرَمّت به شرطی که چون به او رسیدی بپرس فلان 
شیر در فلان بیشه به فلان بیماری دچار شده چه بکند رقع بیماری از او بشود؟ و از 
او گذشته به باغیانی رسید و او نیز خواعش کرد از چرخ و فلک دلیل نرویبدن کشت 
از زمین باغ او را سوال بکند, و پس از آن به سوار نقابداری رسید که او هم خواست 
علت اآرامی مملکتش را جویا بشود. مرد رفته تا به چرخ و فلک رسیده اول 
خواستار رفع ناکامی خود و این که به کامش چرخ بزند گرد ید و پس آن مشکل شیر 
و باغبان و سوار را در میان گذاشت. چرخ نلک گفت او زنی است که پادشاهی 
سرزمینش داشته به خاطر رقت ائاثیت قادر به ساماندهی نبوده باید شوی اختیار 
نموده سلطنت به او بسپارد و باغبان را بگوید در زیر آن قطعه از زمینش که 
نمي‌روید گلجی می‌باشد که رویش با ساروج پوشیده شده گنج را خارج و جایش را 
خاک پاکیزه بریزد تا ثمو بدهد و شیر که به مرض گر مبتلا شده دوایش خوردن مغز 
سر احمق می‌باشد و در آخر په خود او گفت برود که از هم‌اکنون په کامش می‌گردد. 
مرد آمده پیفام سوار را رسانیده که سوار از او خواست تا خود او شومری‌اش قبول 


۳۴ قند و د نمک 


تماید که نپذیرقته» از آن که چرخ و فلک به کام او بوده خود معطل یادشاهی نمی‌کند 
و باغبان که با شنیدن وضع زمین درخواست نمود مشترکاً بدان اقدام نمایند که آن را 
نیز نپذیرفت. تا به شیر رمیده دوای او بگفت و چون شیر بقیه‌ی ماجرای او شنید 
که چگونه به خاطر گردش چرخ قلک از پادشاهی و خزائن گنج دست کشیله به 
سوی ندانسته می‌رود! گفت احمق‌تر از تو نمی بابم و از همش دریدا 
0 ریق بابد دلش صندوقچه باشه 
یکی از شرایط مودت رازداری معلوم شده است. 
0 رقص لزگی 
ناز و قهر و ادا به خاطر بالا بردن مزد یا مقام. 
4 د" ۰ ۰ e‏ ۰۰ 
0 رقیه رق میزنهء کو.. و به صندوق میزنه 
جواب طرف مشاجره در دعوای زنانه‌گی» و در شارت و شورت طرف بیت دوم که به آن 
اضافه می‌کردند: صندوق ما خراب شد کو. رثیه کباب شد. 


0 رکبی بار کردن 
پر خوردن در حد تنگ شدن تفس. 
: رکب به معنی رکاب می‌باشد. بار بزرگ بر چهار پا بستن دو آن حد رکبی بزرگی که 
به رکاب او برسد. 








رک لیلی رو زدن؛ خون از دس مجنون میومد 
هم در نامربوط گویی طرف صحبت به کار می آمد» و هم در نزدیکی دل» در حد دو جان 
در یک قالبی. 


7] رمال !که غیب مبد‌ونس گنج پیدا میکرد 

تخطله‌ی رمال و مدعیان کشف ضمایر و مثل آن. 
: یکی از ایشان تاجری را به نشان دادن دنه صی‌فریبد و برای مخارجش مبلغ 
هنگفتی مطالبه می‌کند. یکی از دوستان تاجر مطلم شده او را با رمال و چند تن 
دیگر را به ضیانت جوجه پلو دعوت می‌کند و دستور می‌دهد جوجه‌ی همه 
مهمان‌ها را روی چلوشان بگذارند. مگر جوجه‌ی رمال را که زیر برنج بتهند, که 
رمال آن را اعائت بشداشته چندان که به اعتراض برمی‌آید میزبان جلو آمده 








جوجه‌اش را زیر برنج بیرون کشیده می‌گوید یافتن این آسان‌ترن با دفینه‌ی زیر 
زمین؟! 
منجمی مردی را دید که از خانه او بیرون می‌آمد. بانگ و غریو برداشت که از فراش 














حرف ر ۳۴۱ 


او می‌آید! کی فتش: تو بر اوج فلک چه دانی چیست؟ که ندانی په خانه‌ات در کیست!. 








رمز و راز زن و شوورو فقط بايد رختخواب بدونه 

مسایل زن و شوهر فقط باید ميان خودشان باشد. 
: کمترین ضررش این که اگر خسن زن يا مرد عنوان شود چچشم طمع به سویشان 
گشوده شده هر آینه عیبشان گفته شود. موجب اختلاف و بلکه جدایی‌شان گرد ید 
که به دلوز یشان برمی‌آیند. و از نظر تریتی این واتعه» که مردی از عیب زنش 
شکایت می‌کرد. اما معلوم نمی‌نمود و جون پرسیدند؟ گنت کی عیب زن خود 
نباید نزد بیگانه برد تا کارشان به طلاق کشیده زن شوی اختیار نمود و چون 
خواستند عیب او که دیگر زن او یت اظهار بکند جواب داد: آن گاه که زن من بود 
نتوانتم گفتن, اکلون به چه حق بتوائم عیب زن مردم به زبان آورم! 








رمضان الحرام مُحرّم المبارک 
درباره‌ی چیز وکسی که مخالف قهرت و ظواهرش باشد. مثل نظر محرم‌الحرام که در 
می‌باشد. 


0 رنج سفر راحتِ حضُر 
در این عقیده که هیچ جا به راحی خانه‌ی خود انسان نبو ده» و سفرکه خواه و نخواه خالی 
از مرارت نمی‌باشد. 

تا رنگی رخساره نشان میدهد از سر ضمیر 
در معنی رنگم را بین» حالم را پپرس! و این که چهره نشان دهنده‌ی ضمیر می‌باشد. 








رنگ زردم را ببین برگي خزان را یاد کن 

یکی از مضامین نامه‌های عاشقانه. نامه‌ای از عاشق به معشوق برای نشان دادن نزاری 
احوالش از فراق و با آوردن دنباله‌اش این که او را هم در میان دیگر خواهندگان به حاب 
آورد (با بزرگان کم تشین» بیچارگان را یاد کن). 


0 رنگک شاش شتر و مزه گل گاب زبون! 
وصف رنگ و مزه‌ی چای بد. 








رتگمو ببین؛ حالمو بپرس 
تشان دادن پریشان حالی از چهره و سر و وضع. 





























0 روبرو بودن به از پهلو بو 
از آن که در مکالمه دیده به دیده‌ی هم داشتن تقویت بیان و صمیمیت می‌کند. 





1 روت نمیشه پشتتو بکن 
متلک به کسی که در بیان مطلب و بردن پیغام اظهار رو نشدن بکند. 


تا روت نميشه. یه غربیل بگیر جلوت 
عنوانی دیگر در معنی ضرب‌لمثل بالا 
۲ رودرواسی أ زیاد ثقل میباره 
رعایت و ملاحظه کاری و شرم و حیای زیاد که موجب خودخوری و گاهی ضرر و زیان 


فراوان می‌شود. 
:از جمله عادات مذمومه یکی شرم بی‌مورد و دیگری رودربایتی می‌باشد. شرمی 
که پلیدان را در امور شیطاتی امیدوارتر ساخته. رودربایستی‌ای که در احقاق حق 
موجب خودخوری و در معاملات باعث خسارات و لطمات می‌شود. 


۵ رو دست خوردن 
فریب خوردن. با حرفی راز و رمز خود فاش کردن» مال و چیزی را از دست دادن. 
0 رو ذشک ۲ پر قو خوابیده 


کسی که در آسایش و راحتی خیال بوده» یا به محل و پست نان و آب‌دار افتاده یا به 
دامادی خانواده‌ی روتمند درآمده باشد. 


0 روده درازی 
پر حرفی. 
۲7 رو رو ميشه عوض کرد تورو نميشه 
متل خود آرایی و بزک پیرمرد یا پبرزن که جوانی نمی اورد. یا تغییر و تبدیل دادن ظاهر» 
جلوگیر فکر و خپال و دردهای درون نمی‌گردد. 
: پسیررنی موی سيه کرده بود گفتمش ای مامک دیرینه روز 
سوی به تلبیس سیه کرده گیر راست نخواهد شدن این پشت گوژ 
خواستگاری می‌روم» پُرسنده گفت: رو را ساختی» زیو را چه می‌کنی ؟! 
0 روز از نو» روزی از نو 


َ8 رودربایستی. وظ تشک 





حرف ر ۳۳ 
به صورت اول درآمدن» مانند نزاع و کشمکش تمام شده که تجدید بشود. بازگشت به 
حالت تخست. 

0 روز به روز باریک مر بسه 
لاغرتر شدن. 

۲7 روز تا شوم بخورن کو. تلو بدن 
درد دل تنگ چشم يا دچار شده به جمعی مفت‌خور بی‌مصرف. 





۵ روز دسساش به هواس شب پاهاش! 
وضع زن بدکاره یا فقیر» که روز ملتمس از پروردگار و شب در رنج به دست آوردن 
معاش. 
7 روز روشنو تو چشم من؟! 
1 روزگار آینه را محتاج خا کستر کند 
نظر به گر دش روزگار در وقتی که عزیزی را حاجتمند ذلیل ساخته باشد. 
:از آن که بهترین وسیله‌ی شفاف نمودن آیینه (خاکستر چون درخت مُو) يا درخت 
انگور معلوم شده باشد. 
7 روزگار نامناسب مردم ناسازگار که ز دست بخت نالم گه ز دست روزگار 
از اشمار کوچه باغی که عرق‌خورها در میخانه‌ها می‌خواندنده در شکوه از بخت و فلک 
کج مدار. 
0 روز و شب نفهمیدن 
حرف مشفله‌ی زیاد. 





7] روزه‌خور ..ندد؛ ده روز دیگه مونده 
یا هرچند روز از ماه رمضان که مانده بخواهند طعنه بزنند, 


0 روزی آگه شوی از حال دلم ای صیاد که به کنج قفسم نیست به جز مشت پری 
از جمله اشمار شرح شده در بالا 





۲7 روزی" افتاده دس قوزی 
بی‌سروپا را اختیاردار مماش و کارگزار امر خود دیدن. 

دا روزی به قدبه 
در این معنی که زمانی رفع حاجت شده رزق و هرجه مثل آن به دست می‌آید که 
خواهنده در ظلے بلند بشود. 


1 روزی صد دفه میشمره بازم پادش میره! 
سخره‌ی تسبیح گردان و عیث دیدن آن. 
7 روزی که روزش بود دو ذرآ نیم پهنای گوزش بود! 
نظر به تنبل پیری که در جوانی و هتگام حرکت کارآمد نبوده: چه رسد به حال! 


تا روزي مهمون پیش پیش مییاد 
عقیده که مهمان روزی‌اش جلوتر از خردش می‌رسد. 
: نظر و تلقینی بود که آمدن مهمان هفتاد هزار بلا از صاحبخانه دور می‌کند. 
5 روزی یه حرف راس میزنه اونم وقتیه که پشت درازش بپرسن کیه! بگه منم. 
نظر به دروغگوی به درو امتحان داده. 
روس و انگلیس تو سالون: آمریکا میزد ویالون» آلمان میگفت ز کیسه, شیکس " با انگلیسه 
11۳۹ 


۳ 





: می‌گفتند ایرانی چنانچه تنها باشه ج.. مىز ند دو نفر باشند وارد سیاست می‌شود. 
سه نفر باشند حق به جانب خود می دانتند. چهار نقر باشند وارد دمته می‌شوند. 





U‏ روش مث سنگ پا" میمو ته 
مورد مصرفش در تعریف پررویی» به حأ و شرم نشناختن. 


0 روشو که دید داغشو نمیتونه بینه 
نظر به دیدن پول دوست خسیس, در دیدن روی پول. 


7 روغن جراغ ريخته رو ندر امامزاده میکنه! 





۱« رزف. ۲ ذرع. ۳ شکست. 
۴ سنگ زبر سیاه مجرفی برای ساییدن پا که از قزوین می‌آمد. 





۳ 








J 











۳ 


هیچ و غیرقابل استفاده: یا وصول را به کسی بخشیدن: یا قول بخشش آن دادن. 


روغن چراغ عمر به پایان رسیدن 
تمام شدن فطع امید از حیات» و در تعریف: روغن چراغ عمرم؛ یا عمرش به آخر 
رسیده. 


رو که دادی آسترم باید بدی 


: مأخوذ از ارتیاط لباس با خیاط, که چندان که رویه‌اش دادی مطالبه‌ی آستر می‌کند. 


لی با سیلی تانی از نانوا گرفت که بقال به التهاب درآمد و چون پرسیدند؟ گفت: 
آخر نان که بدون پنیر نمی‌شود! 
روم به خوا بکه شاید تو را به خواب بینم کجاست خواب مگر خواب را به خواب بینم 
سخن خواب زده در شکره در بی‌خوابی حرف گرفتار با پریشان حال یا مضطرب یا 
بدهکار که از فرط اتديشه خواب به دیدگانش راه نتواند ببرد. 


روی تخته‌ی مرده‌شور خونه أ ببینمت 

نقرین مادر به بچه شرور. 

روی عنترش غازه شده, زفت سرش تازه شده 

زج ەی زن کجا که بزک و سرخاب و سفید آب کرده باشد. ضمناً معلوم کردن 
روی هر خری ميشه پالون گذاشت 

هرکس را می‌توان فریفت تهایت نوع روحیه و نوع فریقتن او را بايد شتاخت. 

روء یه" چرخ صد تا آجر میخوره 

تعریف و تکذیب کسی به شرخی که اصل سخن: روی یک آجر صد چرخ می خورد 
یعنی می‌چرخد و در اینجا وارونه می‌شود. 

ره چنان رو که رهروان رفتند 

از خود نظر نده به رهرران نگاه کن. 


۱. سابقاً امرات را در غالخانه بر روی تخته‌ای ضخم به نام الرار می‌شستند و ون در زمتان‌ها مورد 
دستبرد فقرا برای سرزاندن قرار می‌گرفت آن را تبدیل به صنگ نمودند. ۲ روی یک. 














۳۶ قند و تمک 
:اها این بنده می‌گوید: راعی که آنها رنتند شناخته نمی‌شود! 


0 ریاضت کش بد اقبال پینه‌دوز جننا' گیرش مییاد 
درباره‌ی خود با دیگری که رنج کار بی حاصل کشیده باشد. 
: کسی ریاضت تسخیر جن کشید و پس از مرارت و چله‌نشینی‌های زیاد جنی آمده 
خودش را در اختبار او گذارد و رداضت کش از او خواست برابش پول‌های خزانه 
سلطان را بیاورد که جن گفت جنیان را نیز مشل آدمیان مقامات و توانایی‌های 
مختلف بوده من پینه‌دوز جن‌ها هستم که فقط می تواتم به کفشت په بزنم! 


7 ربختش مث جهود) میمونه 
تعریف بدترین سر و وضع. 
: چه بهودیان به خاطر بستن چشم طبع ملمان‌ها به خود با بدترین شکل ممکن 
سر و وضع راه می‌رفتند. 
0 ریختو ميشه عوض کرد جنسو نميشه 
منظور ظاهر و ذات می‌باشد. که دومی تغییر دادنی نمی‌باشد» نشانه اش با بدظاهرها 
که با شریف‌ترین بطن و نهاد برده و بسی خوش ظاهرها که از خبیث‌ترین و شریرترین 
می‌باشند. 


۲ ریزه‌خوانی 
گوش کسی را ملایم ملایم برای درخواست و از امر و کاری پر کردن» که پیشخوانی هم 
گفته می‌شد. زمینه‌سازی و مغل آن. ضمناً قبل از مناجات‌های سحرهای ماه رمضان 
مناجات‌کنان که در بام‌های خانه‌ها یا بر سر مناره‌های مساجد مناجات می‌کردند در 
مقدمه به خواندن اشماری با صدای ملایم که آن را به تدریج بلند می‌کردند برمی آمدند 
که آن را نیز ریزه خوانی می‌گفتند. 


0 ریش پریده 
نزدیک به زشت‌ترین دشنام‌ها, 
: به آن خاطر که تا ریش توسط برخی وسیله‌ی کید و شید و بدذاتی و خدعه و فریب 
نشده بود از مهمترین رصله‌ی تقوا و شرافت و مردی و مردانگی می‌آمد و بدترین 
بی‌حرعتی و ازاله‌ی آبروء تراشیدن آن بود. 


0 ریش خام طمع به کو. مقلس 


۲ جن‌ها. 








حرف ر ۳۷۲ 


طماعی که فریب وعده و توید بی‌چیز بخورد؛ مثل تطمیع شدن از جانب رمال و مرتاض 
و مثل آن» و کمترینش گولی است که از دعای درویش وگدا و مثل آن که یک در این دنا 
دادنش هزار پرابر در آخرت یت می دهد و ریشش به جیب آنها برود. 


۵ ريشو شمردن 
در معتی (کف دسسشو خوندهن) کسی را به صاده‌لوحی شناختن و از آن طریق فریفتن, 
: چه یکی از طرق راه به درون افراد بردن شناخت ارات خطوط علایم و خطوط 
کف دست ایشان می‌باشد. 


1 ریش گرو گذ اشتن 
غرت و شرف و مردانگی و بالاتر از آن گرو گذاشتن» چه ریش از همه بالاتر شناخته 
شده برد و تا اواخر که تدها به ریش خود دست کشیدن و اظهار گر و گذاشتن آن به صورت 
ضمانت قول می آمد و در خواهش‌های توسط» سان دو تفر که: این ريشو کفن کردی 
کوتاه بیا؛ کار را به سامان می رسانید. 


1 ریشم د سسشه 
یعنی گرو پیشش دارم» مثل دَستّم زیر سنگشه و نظیر آن. در جواب کسی که در ناراحت 
دیدن دوستش از جانب فردی به او تکلیف مقابله بکند. 


02 ریشمو که تو آسیاب سفید نکردم 
حرف کسی که بخواهد خود را به دانایی و تجربه دیدگی معرفی بکند. 
: هنگامی که آسیاپ در کار بود و کسی از آن بیرون می‌آمد» هرجند وجوان سر و 
مویش مفید تله بود. 


۲۲ ریشمو ول کن تخمتو ول کنم 
صرف نظر کن» صرف‌نظر بکنم. کوتاه بیا؛ کوتاه بیایم. دشت کن: ذشت بکنم. 
: در نفر مجادله می‌کودند که یکی را ریش و دیگری را بیضه‌ی طرف به چنگ افتاده 
و چون دومی رعایی بیضه طلیید اولی گفت.... 


1 ریش و قیجی در دست بودن 
خود واگذاشتن به دوست یا طرف معاملهء اختیار به کسی دادن امین شمردن به خاطر 


1 ریک به کفش داشتن 





۳۳۸ قند و نمک 


ننگ و نامه, یا حرف و حدیث پشت سر داشتن. طرف را یک چیزی شدذ! پای طهارت و 
عصمت و صدافتش لنگیدن. 
: دو ژلفونت بسوّد تار ژیابم دو چشمونت بود جام شرایم 
اگر ریگی به کذش خود دداری' ‏ پرا هر نیمه شو آیی به خوابم؟! 


۲7 ریګ ته جوب 


ماندنی: برفراره همیشگی. 
: مل رن اول یا عقدی, مرد در برابر بعدی و صیفه‌ای, که در نزاع و گنتگوها زن 
عقدی بگوید: برو آب رنتلی! منم که ریگ ته جویم. 


٩‏ تو که با مر سر یاری نداری, نیز در بمضی نخ امده است. 











7 زادون کنن» رودون کشن 

ظلم و ستمی که گذشتگان کرده مظلمه‌اش به حاضران و آیندگان او برسد. 
: جمله‌ای به عبرت در دیدن بازمانده‌ی ظالمی که په فلاکت و تیره‌روزی افتاده 
باشد, 


0 زاغ سیاشو چوب زدن 
تعقیب کردن» زیر نظر داشتن» مُج‌گیری. 


۲7 زان سیخ کبایی که زدی بر تن لختم برو عقب بخواب, کنار بخواب گرمایی پُختم 
شعری از لوطی مطرب‌های دوره‌گرد. 
: یکی زنش گفت هوا گرم است کنار بکشد. برخاسته به راه افتاد و از بغداد نوشت تا 
اینجا کنار کشیده. ہس است با کنارتر بکشد! 
0 زاییدن بی درد نميشه 
هیچ خواسته‌ای بدون مرارت حاصل نمی‌شود. هر کار و طلبی زحمتی دارد. نظیر: حمام 
3 ز بالا دیدن خار لب دیوار دانستم که ناکس کس نمی گرد د از ابن بالا تسستن‌ها 
نظر به پست يا فرومایه یا بی شخصیتی که به جای بزرگان نشسته» فیس و اففده‌های 


bE‏ و«  ___-_‏ قند و نمک 
آنان بکند. 


(] زبان به سق چسیدن 
در معنی مُردن» تمام کردن چه در مُردن زبان به سق می چسبد. یکی از نفرین‌ها به آزار 
رساننده که در مردن زبانش به سقش بچسبد و چون چنین شود از گفتن شهادتین و 
درخواست شفاعت محروم می شود. 

0 زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد 
یادآوری خطر جنباندن زبان به پیهودگی» نیشدارگویی» به زبان پا در کفش این و آن کردن 
و تاکیدش حد که 


و تزه 
زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلیه در گنج صاحب سخضن 
a‏ 
: در اکشر تسخ مصراع دوم و چهارم این طور باشد... 
کلد در گتج صاحب هثر که گوهرفروش است یا پیله‌در 


آمده است. که از نظر علم بیان به گوله‌ی مقدم به معنی تر باشد از آن که در اینجا 
نظر په صاحب خرد که نزدیک‌تر به سخندان می‌باشد, بوده له صاحب هر که هر 
هلرمند سخندان نمی‌باشد. 


0 زبره رو بذار در نرمه! 
دستور به اشاره و کنایه به طرف خطاب که جلو بزرگتر چهار زانو و ولنگ و واز ننشسته 
بلکه دو زانو و مدب بنشیند همراه یاد دادن قاعده‌اش که پاشنه را در مقعد بگذارد و 
ی ی 
نشستن که غیر از بر روی زمین نبود. حالات مختلف داشت. اول دو زائو: شبیه 
زان زدن شتر دوم مریع (جهار زانو). سوم چندک در دو نوع تکیه به دیوار دادن و 
زانوان به سیه چسباندن و در اندیشه و غم آن را بغل گرفتن و دیگر یک پا به زیر و 
یک پا قائم داشتن م, که قداربازها می‌نشستنده و بر روی صندلی نشستن. جز برای 
بزرگان و روضه‌خوان‌ها تا قبل از پهلوی قرار نبود و متلک می‌آورد: ول معطلی 
نشسسه» رو صندلی نشسسه. 


0 ز بعد هفتاد به برفی افتاد به حق این پیر به قد این تیر 
حرف برفی که زمانی بعد از هفتاد روز از نوروز گذشته در تهران باریده به مقدار قامت 
دی تیری شده بود. 


حرف ز ۳۵۱ 





۱ مقصود از پر» مقبره‌ی (پیر عطا) در محله‌ی کلیمی‌ها و تیر آن دستکی که برای 
آویختن چراغ کنار در آن نصب شده بود. 
7 زبون بدو مار بزنه 
کنایه به کسی که در امر شادی و خير حرف مرگ و میر و مثل آن و نفوس بد بزند. 


1 زبون به دهن بگیر 
تشر بزرگتر به کوچکتر در پرحرفی. 
۵ زبون بی‌زبون و هیچچی نگو, کون شارت و شورت بکن و پاره میکنه 
سکوت و کم حرفی‌ای که گاهی کوبنده‌تر از فریاد و فغان طرف صحبت می‌گردد. 
: و این مضمون در این رابطه که: برش کم محلی تیزتر از شمشیر است. 
0 زبونتو گاز بگیر 
به کسی که زشت با نفوس بد از دهتش درآمده باشد. 
۵ زبون خرو' خلج" میدونه 
زبان نادان را تادان می‌فهمد. زبان طفل را مادر طفل حالی می‌شود. 
۵ زبون خوش مارو "از سولاخ بیرون میکشه 
در فایده‌ی خوش زبانی و خسن خلق. 
0 زیون سالار؛ تو دهن پیشکار 
معنی: کلید زبون مرد دست زنه. 
: در این نتیجه که برای پیش بردن کار مقدم شناخت گره‌گشای آن می‌باشد. مثل» 
در کار داشتن با رییس مرئوس محرم اوست.» در بیرون آرردن ده از دست مالک آن 
کدخدا و به همین طریق در خواستگاری از دختر که باید دل مادر او په دست آورد. 
0 زیونم مو درآورد! 
حرف زیاد زدن به جهت بستن معامله» یا انجام کاری که گوینده‌ی آن به آن مأمور شده 


باشل و بیانش در آوردن نتیجه که: زبونم مو درآورد تا توانستم درست پا راضی‌اض بکنم؛ 
یا نتیجه نگرفته باشد. 


0 زیون نیس مار جعقر به 


۱ خر را. ۲ نام طایفه‌ای از ترکان. ۳ مار را. 


۳۵۲ قند و نمك 


وصف زبان بدزبان؛ زبان نیش‌داره زبان شر و مغل آن. 





1 زبون نیم سیری رو گذ‌شنه کله‌ی يه منی رو تکون میده 
به کسی که به عوض جواب. سر تکان بدهد. 


1 ز پیغصری رفت و نجار شد! 
شماتت نظر به کسی که به کار پست‌تر از شغل سایق دست بزند. 
: مأخوذ از واقمه‌ی کشتی ساختن توح که مخالفین به شماتت و مسخره‌اش گفتند در 
پیغبری کاره‌ای نشد نجاری پیشه کرد! 


7 ز تارف ' کم کن و بر مبلغ افزا 
فرع را بگذار به اصل پرداز. یا به جای تعارف تخفیف بده.... 
۲ ز ثرکان چنان بخت برگشته بود که میلادگرگین دو تن کشته بود 


نظر به بخت برگشتگی خود. یا جمع؛ با ملتی که فرومایه‌ترین فرد غالب و اختیاردارشان 
شده باشد. 





: میلاد پر گرگگین. یکی از دلقک‌مآب‌های قشون ابران که هرگز از او هنری در 
جنگ دیده نشده» در نبردی دو تن از انراد قشون افراسیاب را به قتل می‌رساند! 


۳ 





زخم پارساله امسال به ذق ذق نسته 
۲7 زخم خر بايد زیر پالون خوب بشه 
نزاع زن و شوهر و دوست باید میان خودشان حل بشود. ضرر و زیان کسب از خو د کسب 
باید جبران بشود. ۱ 
0 زخم زبون ` 
حرف تلځ» حرف آزارنده» مثل شماتت. تهمت و نظیر آن. 
0 زخم شمثیر خوب میشه. زخم زبون خوب نميشه 
: واقعیتی غیرقابل انکار که بدترین و علاج ناپذیرترین ضربات می‌باشد!! که چه با 
جراحات هولناک که معالجه شده زخم زباتی روانه‌ی گور کرده است! 


٩‏ تحارف. 





حرف ز ۳۵۳ 





0 ز دستت خاطری پرپیج دارم زنی گر چوب دیگر هیچ دارم 

شبیه (یکی دیگه بزنی دیگه هیچ) لطمه‌ای که اگر تکرار شود چیزی باقی نمی ماند. 

سیخن حرمان کشیده. در جواب کنار نشستگان ايراد بگیر. 
: یکی بار شیشه بر مرکب داشت. به دروازه شهر رسید. خواست عور کنده 
دروازه‌بان شهر رسید خواست عور کنل دروازه‌بان با چوب به بارش نواخته 
پرسید: در بار چه داری؟ که در جوابش گفت: ز دستت.... 


تا زر بر سر فولاد نهی نرم شود 
توجه دادن به هنر و کاربرد پول. 
: نظری حکیمانه, چه در حالی که پولاد با صرف پول نرم می‌شود با آن دل آدمیان که 
به طریق اولی ترم خواهد شد. نهایت, این دید و شناخت که چه چیز و چه مقدار 
حرارت نرم می‌گردد. 
1 زر خرد را واله و شید) کند 
: پول عقل را ضایع می‌کند. نشانه‌اش کارهای احمقاه‌ای که بعضی از ثروتمندان می‌کنند, 


0 زر دادم و دردسر خر بدم 
در تقبیح میخوارگی و زیاده‌خواری شراب. 
دوشینه ز كوي همی فروشان یک کوزه‌ی می به زر خریدم 
تاصبح ز درد سر نختم زر و و و دوع ربیخ لا 


0 زر دوزها / خواستند: پالان دوزها هم راه افتادند. گنتن: ما هم اهل بخیه یم 
کسی که به خاطر مشابهت شغل یا اطلاعش از کار چیزی خود را داخل و هم‌طراز در آنها 
بداند. 
: در سلام نوروز سالی که صاحبان مشاغل شرئیابی حضور سلطان (مظفرالدین‌شاه) 
یانتند پالان‌دوزها هم همراه دیگر درزندگان مثل خیاط و زردوز گردبدند. چون 
پرسیدند؟ گفتند ما هم آهل بخیه‌ايم. 


تا زرده به کو. کشیدن 
نظر به بی حوصله و شتابزده و کم حوصله» در بی‌صبری و شتابزدگی می‌باشد که کمی 


: نظر به مرغ تخم کن که تأمل در پرورده شدن تخم در اندرون نموده کمال نیافته‌اش 
یرون تفکند. 





تا زرده تخم‌مرغ به چونهش بسته! 





۳۵۴ قند و نیک 


پرحرف» وراج. 
: مأخوذ از تخم کبوتر که به بچه‌های الکن یا زبان باز نکن برای باز شدن زبان 
می‌دادند. ۱ 





7 زر کار میکند؛ مرد حرف میزند 
می‌نماید در حالی که باید از هنر پولی که با آن رفع حاجت نموده حرف بزند. 





۲ زرمدی قرمه سبزی 
در مسخره‌ی کسی که خرابکاری بارآورده باشد. 
: چه زر در خراب کردن خود نیز بکار برده می‌شد. همچنین در معنی زشت هم 
آررده می شد به چنین بیان که: زر زد با زدی با این حرف زدنت. 
1 ز غارت گری‌ها گرش مانده باقی ز اسباب حجره درش مانده باقی 
کاسب و تاجر ورشکسته و دولتمد مال از دست داده. 


زفت انداختنو میخواد از س رکچل من یاد بگیره 
در معنی: سلمونی‌گری رو می‌خواد از سر من یاد بگیره. 
0 زفت " تو مال خودت س کچل مام مال خودمون 
ا زقتبوت" و زقنبوت خوردن 
هر تلخ و ترش بی‌اندازه را تشبیه به زقتبوت می‌کردند و زقنبوت خورده و زقنبوت 
2 زمانه با تو نسازد تو با زمانه باز 
دستوری عام برای جمیم امور؛ که مگر تنها قبول ان راحت و سعادت باورد. 
1 زمستون آب شاه وگد! یکیه 
برابری و ساوات واقعی نین شاه و گدا که مگر تنها در یکسان بودن سردی آب 
زمستانشان مشاهده بشود! 


۱ ماده‌ی چبده‌ی میاه سفت به صورت قیر که به کار علاح کچلی می‌بردند. 
۲ یکی از میره‌های درخت‌های جهنم که غذای دوزخیان می‌باشد, 








حرف ز ۳۵۵ 


1 زمستون آومد و ثکر نمد کن 
حدیث تفس فقیر در برخورد با سرمای پاییزی. 
۲7 زمستون خوشکلا زش ' میشن, زشتا دیب" 
به حرف زن‌ها به دلداری هم در سرما که چهره‌هایشان را تغییر می‌دهد. 


0 زمسون " تموم شد» روسیایی به ذغال موند 
طعنه به کسی که امیدی به کسی داده برنیاورده» مشکل امیدوار حل شده باشد. 


7 زمینِ سف " نشاشیده 
رجزگونه پیفام با گفتگو درباره‌ی شخص موردنظر بر این که به از خود بدتر» مثل پرروتر» 
دریده‌تر» گر دن‌کلفت‌تر دچار نشده تا حالی بشودا 


۲7 زمین که به آسمون نرفته 
حرف خونسرد و بی‌اعتنا در این معنی که طوری نشده. اتفاقی نیفتاده! 


0 زن ] شیخم ذلبلم» خاطرخوای خلیلم 
نظر به علاقه‌مندی به غیر از شوهر. 
: بیتی از شعری که زن‌ها در یکی از نمایشات خانگی خود می خواندند. 


1 زن احمدی گوزیده. همه ی زنا چنینن 
به کسی که از زن یا شاگرد یا زیردست خود گله داشته باشد. 
: زنی در حضور شوهر صدایی بداد و شوعر طبق سنت زمان" درصدد طلاق 
دادنش برآمد و چون هسایه‌ها چنین دیدند مهمانی‌ای ترتیب داده زده و خوانده 
دست زدند که زن احمدی گوز بده و بقیه جواب دادند همه‌ی زنا چنینن» و چون به 
گوش شوعر رسید گفت اینک که چنین است چرا طلاق بدهم و ماجرا خانمه 


يذ برفت. 


0 زن اکر امسال و پار مبزاد» مرد ساعتی صد بار مبزاد 
0 زن اگر ینجه و کمبزه‌س هیچ خوردنی‌ای رو نمیگه بدمزه‌س 
۱ زشت. ۲ دیو. ۲ زمستان. ۴ سفت. 


۵ هر آینه از زن در حضور شرهر صدای قبیح برمی‌آمد مهرش باطل می‌گردید و مرد می‌توانست او را بدون 
پرداخت هیچ گونه حن طلاق داده اخراج بکد. 





۳۵۶ قند و نمک 
نظر به خوش ذائقه گی و پرخور بودن زن بر مرد. 
لا زنو گر تو شیشه هم بکنی» نم خودشو پس میده 
تنها به عصمت ذاتی زد می‌توان تکیه کرد. 
7 زن اگه تریه رو نداشت, معلوم نبود چی‌چی داش !! 
نظر به آماده داشتن گربه در زنان که کار راه‌اندازشان می‌باشد. 
2 زنان را همین بس بُوّد یک هنر نشینند و زایند شیران نر 
اهمیت زن در جامعه: در جواب کی یا آنهایی که زن را بی‌مقدار می‌خوانند. 


U 





زن بابا دلبر میشه»ء مادر نمیشه 
از هرکس باید توقع کیفیت او از وی نمود. 


0 زن بد آدا؛ انگشتر پا 
ہی خاصیتی و مزاحمت زد ادایی؛ زد ایرادگی زد پرتوکم. 
0 زن بلا باشد به هر کاشانه‌ای بی بلا هرگز نباشد خانه‌ای 
خسن زن در خانه و برای مرد به مراتب زیادتر از آزار و بدی‌هایش می‌باشد. 
: به زبان هجو نیز به این صورت آورده شده است: 
زن خلا باشد به هر کاشانه‌ای بی خلا هرگز نباشد خانه‌ای 
که در معنی مشابه صورت اول که خانه‌ی بی‌آبریز در اندک زمان یکسره, مبال 
می‌گردد. در این تفاوت که برگردان کننده شمر ادب و حسن بیان خریشتن می‌نما باند!! 


0 زن پیرو, از ک.. کلف میترسونی! 
جواب تهدید و تشر نظر شتر کوس نادری رو از تاپاله ...م می‌ترسونی؟! کارگر را از کار 
می‌ترسانی؟ زحمت‌کش را از زحمت می‌ترساتی ؟! 
: شتری از نقاره‌خانه تشون نادر گربخته به کوچه‌ای شتافت. زنی سر راهش نشسته 
بود و از آنجا که شنیده بود جانوران از صدای مهيب ترسیده دور می‌شوند به زدن 
روی زمار خود برآمد و چون شتر این بدید گفت: شتر کوس نادری را.... 


7] زن جوونو شوهر پیر» سبد بیار جو جه بگیر 
در تبیه پیری که همر کم‌سال اختبار کند که باید منتظر کودکانی به نام خود از این و آن 
با 


2 زن حیز شکل همه مردارو میتونه تعریف کنه» غير شکل شوور خودشو 





حرف ز Tav‏ 
توجه زنٍ این چنانی به کلیه‌ی مردها که با نظر بد و خوب می‌کند. 
؛ از آن که حیزی از حسرت و خواهش نفانی و شهوانی دل بوده که مبتلای به آن 
همواره در ارضای هرچه زیادتر نفس می‌باشد. ناگزیر که در چنین حال چندان 
چهره و اندام‌ما دلپذیر به نظر می‌آورد که به شوهر خود بی‌توجه می‌گردد. در این 
زمینه گفته شده که هوسباز هميشه در حسرت می‌باشد. 








زندگی به اميد بسته 

نظیر: اگر امید نبود» زندگی نبود. 

۵ زنده بودم نونم ندادی» وختی مُردم تو بره در کو.. نهادی! 

خرج کردن و حرمت گذاشتن به مرده‌ای که در زنده بودنش عدایت نشده باشد. 
زنده رو ميشه کشت کشته رو تمیشه زنده کرد 


نظر: مُرده را زنده نیز نتوان کرد. 











0 زنده‌ش عذاب» مردهش عذاب! 

درباره‌ی بدکنشی که در مردن نیز بازمانده و دیگران به زحمت انداخته باشد. 
: فلام زر خریدی را که به صاحب خود آزار می‌رساند را اجل رسید و هنگام نزع او 
را گفت می دانم که ترا آزار داده گناهکار می‌باشم» با این همه امیدوارم تا خداوند از 
گنامانم درگذرد آخرین زحمت من قبول بکنی» بر این که چون در گذرم طنابی به 
گردنم انکنده سه بار به نزارترین حالت دور حياط به روی زمین کشیده سپس به 
خاکم بسپری. اریاب ساده‌دل به رقت آمده قول قبولی داد و اتجام وصیت غلام 
همان و گرنتار شدنش به جرم کشتن وی هماك و چون به سیاستگاهش بردند گفت... 


0 زن راضی, مرد راضی, گور پدر قاضی 
حرف طرفین معامله» در راضی بودن» از هم در وقتی که کسی آری و نه بیاورد. 
0 زن رخت و نون میخواد. نه لحاف جنبون 
حرف زنی که مردش تتها رافع حوائج او را همبتری معلوم نموده یا با آتش فریب بدهد. 
7 زن زنجیل "گردنه, بچه زنجیل پا 
نظر به دردسر عیال و اولاد و زحمت آتان. 
ای که گردیده پای بند عیال دگر آسودگی مبند خیال 


۱ زنجیر. 




















۳۵۸ قند و تمک 


نظر به دلچب تر بودن خواهر زن در برابر زن. 
: به تأیید این سخن که چون کسی مثل نوکر و کارگر سخن تهر و ترک کار با ارباب 
و صاحب کار حرف جواب کردن زیر دست بزند. پاسخ این می‌شود: یکی زتش 
یمیرد که خواهرزن نداشته باشد! 
2 زن که خراب بشه, اول شوورش میفهمه 
خواه ناخواه از حرکاتش آشکار می‌گردد. 





7 زن که رسید به بیسآ باید به حالش گریس ۱ 
تظری که زن تا سنین بیست و حوالی آن رو به صعود و شکفتگی وپس از آن رو به تزول و 
پژمردگی می‌گذارد. 
: طبق همین نظر ناصحیح هم بود که دختران را از خردی در فکر شوی بوده برایش 
به تقلای همسر و به شوهر سپردن برمی خاستند دختران پیش از پانزده و شانزده 
ساله را ترشیده یا ترش شده می‌گفتند. 
1 زنگوله بای تابوت 
کودکانی که مرد را در پیری بوجود آمده باشند. 
0 زنگی نگردد به شستن سپید 
بد و بدذات» خوش‌ذات نمی‌شود. 
ئ زن مرده‌رو زنش ده. زن طلاقو عنش ده 
از آن که زد طلاق داده را تصور طلاق محجدد می‌دادند. 
0 زن انجیبو توی شیشه‌شم بکنی» نم خودشو پس میده 
زن تاپاک قابل حفاظت نمی‌باشد. 
تا زن تبود هیچچی نبود 
وم راهم 


: با نبودن زد مرد لبود فرزند بود عقه نبود. خانه نبود» کسب نبود تقلا نبود. 
صت نود هنر یود ی.... 


1 زن تجیب یه شب شوور بسسشه 


۱ در منهوم مخالف که: بمیرد گفته شده نمیرد منظرر می‌باشد. ۲ بیست, 








حرف و ۳۵۹ 


به دو صورت می‌تواند تفسیر بشود. یکی آن که تام شوهر داشتن و حرمت زن بودن او را 
کفایت می‌کند. و دیگر آن که فقط اسم شوهر به سرم بگذارد به باقی دیگرش کار نداشته 
باشدا. 


0 زن نیس دل هم زنه»ء باء این زنه؟! دل همزنه! 
حرف دشمن و بدگوی و حسود. 


0 زن و شور بد بر" هم مث کفش تنگ میمونن 
هر دو مزاحم هم می‌باشند؛ چناتچه کفش تنگ نه آزارنده پا بلکه معذب دارنده‌ی همه‌ی 


وجود می‌باشد. 


2 زن و شوور دعوا کنن, ابلهون باو رکنن 
گذرا و بی‌اهمیت معلوم کردن نزاع زن و شوهر. 

: آوردن اپلهان در باور دعوای زن و شوهر به آن خاطر بوده که مگر ناپختگان آن را به 
بادر بیاررند. از آن که باورشان باعث مداخله و طرفداری یکی از طرنین گردبده. در 
نتیجه‌ی آشتیشان خرد را به و برای خود تولید دشمن نموده به جز ابله به این امر 
مداخله تمی‌کند. 

زن و مردی به سختی نزاعشان شد و برادر زن که یکی از آشنایان بود را رگ تعصب 
جنبیده به حمایت خراهر با شوهر خواهر به جدال برخاسته دست او را مصدوم 
گردانید و طولی نکشید که زن و شوهر آشتی کرده برای رفع کدررت در خانه‌ی آنها 
ضیافتی برپا گردیده. چند تن از جمله برادرزن که تعارف به ماندن و خوابیدن در 
آنجا شده جایش در اتاق مجاور آنها انتاد. پس از اندکی که از خاموش شدن چراغ 
زن ر شوهر گذشت شوهر خواهرش را شنید که اظهار ناراحتی از دست ضرب 
خررده‌اش کرد و خواهرش که به وقت و تسلایش گفت امیدوارم که چلاق بشود! 


۵ زن و شوو رکفش تنگ و گشاد نیستند که بشه عوضشون کرد 


زن و مرد از برایت غش نمایند ‏ ز بهرت نعل در آتش نمایند 

تعریفی مادر از پسر جوا خود. 
: در آن حد که برای دستیابی به او برایش نمل جادو زیر آتش بکنند. نظر به نعلی که 
با مقصود جلب و کشیدن کسی رویش طلمات کنده زیر اتش می‌کردند. 








0 زنو ز ما شناخ؟ 


۱ برای. ۲ شناشت. 

















۳۶۰ قند و تیک 


هزار چهره برای زن معلوم کرده‌اند که یکی از آن صورت او می‌باشد. 








۴ 5 د 5 اپ‎ E 

زنی اربال و گر بری دمم بنده از جای خود نمی جنم 

از زبان تتبل. 
: (گر زتی یال و...) هم آمده است. 

۵ زئی که حاهاز نداره این همه ناز نداره! مردی که نون نداره؛ یه ذر' زبون نداره! 

گفتگری زن و شوهر به خفیف کردنٍ هم در مشاجره. 

زن به تخته‌ش کمه 

تظری خلاف در نقص عقل زن. 
:از آن که می‌گویند زن یک دنده نسبت به مرد کمتر دارد. در این رد گفته به کم بودن 
یک تخته یعنی عقل زد. این شواهد که زن به مراتب راحت‌تر و مسرفه‌تر از مرد 
ز بسته زندگی خود به از مرد می تواند اداره بکند: در نمونه‌ی زن‌های فراوان که با از 
دست دادن شوهرء فرزندان از او مانده را به کمال دلخواه حد توان بزرگ کرده به 
سرانجام رسانده در حالی که مرد نها در اداره خود عاجز, چه رسد تا بخواهد 
ثرزندانی را نیز اداره بکند. 








1 زن يه دفه میراد مرد روزی صد دفه میزاد 


معتی در کلام مستیر است. 








زور پدر حسابو درمیباره 

وقتی که کسی گر ظالمی زورمند بیفتد و بخواهد او را با حرف حاب قانع کند. 
: چرا می‌زتی؟ زورم می‌رسد! 

1 زور رستم قوت اسفندیار ‏ هردو رو ول کن برو خانوم بیار 

حرف سرخورده از پاکی و درستکاری. 








زورش به خر نمیرسه. پالونشو میچسبه 
به کسی که تلافی قوی را سر ضعیف درآورد. 








زور عادتو تو گور میکنه 
چنانچه: زور پدر حاب را درم ی آورد. 
: نشانه‌اش توقیف و زندان معتادان به هر چه از حمله مواد مخدر که ترک دهنده 


۱ ذرع. 



































عاد تتان می‌گردد. 


تا زھراب 
پیشاب» بول» ادرار۔ 





1 زهر ریختن 
هم در معنی بول ربختن» هم به معئی صدمه زدن. 
: اخر زهرمو بهش می‌ريزيم. تا زهرمو بهش تریزم ول نمی‌کنم. 
1 ز هر طرف که شود کشته, سود اسلام است 
مغل شغل واسطگی و دلالی برای دلال و واسطه که چه ضرر و چه نفع طرفین معامله؛ او 
حق دلالی خود دریافت می‌کند. 


5 زهی تصور باطل. زهی خیال محال 
حرف کسی که امیذش مبدل به تاامیدی شده باشد. 


U 





زياد شیرین هم ډلو میزنه 
هرچه از حد بگذرد موجب دل‌زدگی و ناراحتی و با ضرر و زیان گردد. 


7) زیادی خوشی, یا نکبت مبیاره یا ناخوشی ِ 
: ناگزیر اقبال نیک و نعمت و خوش و آسایش زياد اول خود فراموشی و سپس 
کفران و پس از آن تکاهل آورده نتیحجه‌اش مضمون نوق می‌گردد. 





1 زیر آبشو زد با زده‌ن 
وسیله‌ی پیکاری: یا اخراج کسی شدد. 
: نظر به مجرای کف حوض يا آب انبار و استخر که با برداشتن در آن خالی می‌شود. 
6 زیر آبی رفتن 
شبیه آب زیر کاه» مرموز. 








زیر این کاسه نيي کاسهاییه 
حیله و تیرتگ در کاری دیدن. 

: هرگز سرم ز کاسه‌ی زانو جدا نشدء حتماً په زیر کاسه بود نیم کاسه‌ای. 
7 زیر بنل مسو ' بگیری» بدمسمیش زیاد تر ميشه 


۱ مست را. 








۳۶۲ قند و نک 


ناز و منت هرکس را زیادتر بکشی ناز و ادایش زیادتر می‌شود. 


0 زیر بلیط درآوردن 
تحت اختیار گرفتن. 


تا زير پا جار و کردن 
در معنی زیر آب زدن. درباره کی سعایت نمودن؛ جواب کردن» اخراج کردن وسیله‌ی 
نمامی و توطئه. 
٥‏ زير پا را خالی کردن 
در معنی ضرب‌المثل بالا. 
0 زير دیگک آئيشه, زیر آدمیزاد حرف 
پشت سر همه حرف می‌زنند. در مفهوم دیگر همچنان که دیگ را آتش جوش می‌آورد؛ 
حرف هم آدمی را آتش کرده به جوش می آورد. 
۵ زیر دیوار شیکسه نخواب» خواب آشفته‌م نبین 
: مل نزدیکش چک و سفته مگیر و معامله‌ی نه و پا در هوا و یا اطمینان مکن و 
0 زیر سبیلی در کردن 
خود به نفهم و نشنیدن زدد. 
۲7 زیر سرش بلند شده 
هوایی شدن. دل به کی و جای دیگر بستن. 
7] زیر شاخ حجومته ! 
گرفتار است. مشغول است. دستش بند است. 
: حرف حمامی یا دلاک حمام درباره‌ی کی که در حال حجامت بوده کی به 
سراغش آمده باشد. 


7 زیرش در رویی از کاظمین علیه‌السلام اومده 


۱ حجامت که خون گرفتن از ميان کتفین برد از جمله عادات و قبرلی‌های مردم برد که سالي یک با دوبار 
صررت می‌دادند و بهترین جایش در حمام بود که همانجا هم خود را طاهر نموده بیرون می‌آمدند. 








حرف ز ۳۶۳ 
عذری که به خاطر خلف وعده می آوردند. 

1 زیرش زدن 
منکر شدن انکار نمودد» نکول. 

U‏ زیرشو لا رقتن 
به اطاعت و اختیار کی درآمدن که غالباً در بدنام کردن به زبان می‌آمد. 

1 زیر لحاف کرباسی» چمدونه کسی چمکنه "کسی 
حیرت از پرده‌داری و وقایع پوشیده» به همان‌گونه که کسی از احوال زیر لحاف دو نفر سر 
در نمی آورد. 








زیره به کرمون 


پیشکش بی‌ارزش» یا متاعی را برای فروش به مرکز أن بردد. 
: بهترین زیره در منطقه کرمان بدست می آ بد با رنگ و خواص مختلف: ز یره سياه 


ریره سیو. 
0 زینهار از قرین بد زنهار و قنا ربنا عذابالنار! 


همتشیی بد از آتش سوزاننده‌تر است. 
:و به زبان دیگر: مار بد بهتر بود از یار بد. 


۱ چه می‌داند. ۲ چه می‌کند. 

















1 ساربانا بار بکشا ز اشتران شهر تبریز است و کوی دران 
در وصف خوبی آن سامان و زیبارویان آن. 


7 


: از خوشامدگویی‌های مهمان په میزبان.در ورود په خانه‌ی او. 


۳ 





سال به سال» دریغ از پارسال 
افسوس گذشته. 


ت» سال نو کوزه‌ی نو 
نظیر روز از نو روزی از نو. 
: رسم بود که شب چهارشنبه سوری کوزه‌ی کهنه را از خانه بیرون رده و شکسته, 
کوزه‌ی نو که از آب تازه پر می‌کردند به خانه می‌آوردند. بعضی که آن را از شن پر 
کرده به نیت رود ریختن تمام بدبختی‌ها و گرفتاری‌ها از بالای نقاره خانه‌ی 
دروازه‌ی ارک پایین می‌انداختند و بعد از آن کوزه‌ی نو خریده گلاب در آن گردانده 
و آب کرده په خائه می بر دند 


7) سالی که زوره سیزده ماهه 
در معنی زور رودست حسابه. 


1 سالی که نکوست از بهارش پیداس 
معمولاً دریاره‌ی کس و کار و معامله‌ای که بدی و زیانش را از ابتدا تشان بدهد. 


۳۶۶ قند و نمک 
: شاهدش مصراع دوم آن ... چون ماست ترش که از تفارش پیداست. 


0 سایه با تیر زدن 
بد آمدن از کسی در آن حد که اگر سایه‌اش راگیر آورد با تبر خواهد زد؛ چه رسد به 
خودش. 


تا سبزي آش همسایه, گو شواره گوشاشه همسایه 
دستور قناعت و دور و بر زندگی راگرفتن به زد 
: در خانه‌ای زنی از باقیمانده‌های سبزی همایه که از شلخته‌گی بیشتر سبزی‌ها را 
در پاک کردن دور می‌ریخت و او سبزی خود را از آنها تأمین نموده از پس‌انسداز 
پولشان گوشواره خریده بود. روژی آنها را به گوش کرده وسط حياط به خواندن و 


4 


رقصيدن پرآمد که: سبزی اشنا 


0 سبزی‌شو یا سبزی تو پاک میکنه 


تملق» مجیزگویی» چاپلوسی. 
0 سبیل چرب کردن 


با پول و رشوه و مانند آن راضی کردن. 
0 :3 ۰ »| د م۰ 1 1 a‏ ۰ ۰ 
: و در گفتار که کسی ناراحت از کارشکنی یا مزاحمت مأموری باشد این که: بايد 
سبیلشو چرب کنی» سبیلشو باید چرب کرد... و خود سبیل چرب کردن از زمانی 
آمده که با چلوکباب و هر پلو و چلو که مثل آن کره و رون داشته سبیل را چرب 
می‌نمود طرف را راضی می‌کردند. 


1 سیلش آویزون شد 
اوقاتش تلخ شد. سبیل آویزان شدن, در معاتی دمغ شدن» توی هم رفتن» ناامید شدن» 
کل شدن و مثل آن بکار می‌رود. 

0 سبیل کفن کردن 
قم به مرگ صاحب سبیل. 

O‏ سپرده دست کسی داشتن 


: : که در مشاجرات و توقع بیجا بکار برده می‌شود. به این کلام که مگه سپرده دس 
کسی داری که این‌جوری دماغتو خرطرم می‌کنی؟! یا مگه سپرده‌ای دسسم داری؟! 


7 سپلشک آید و زن زاید و مهمان برسد 





حرف س ۳۶۷ 
گرفتاری‌های روی هم و مثالش: عمه از قم پرسد خاله ز کاشان برسد!. 
0 ستاره آسمون پشتش نوشته که هرکی خوشکله جاش تو بهشته 
مورد توجه قرار گرفتن زیباروی» زيبايي رو که موجب پیشرفت می‌شود. 
0 ستاره‌ی آسمون تقش زمینه خودم از نکسترو بارم نگینه 
توافق کامل بین دو دوست یا زن و شوهر. 
ستاره رو بالا سر خودش نمیتونه ببینه 
درباره‌ی حود. خودخواه» جاه‌طلب» مغرور و متکبر. 
1 سخت بگیری» سخت میگذره 
خلاصه شده‌ی: 
1 سخن نو آ رکه نو را حلاو یی است دگر 
مشروط بر آن که حلاوتی در آن بوده باشد. 
۲7 سر آدم بد اقبال به دنیا نباشه که هرجا میره بدبختیش جلو تر از خودش میره 
۲7 سر این قب رگریه نکن که رده توش نیس 
آب پاکی دست متوقع ریختن» قطع امید نمودن. 
1 سر بزنگاه 
موقع حساس کاری رسیدن؛ مچ‌گیری در حین ارتکاب جرم. 
ا سر بسرت گذ‌اشتن »گلا به سرت گداشتن 
: کنایه‌ای در حکم گذاشتن کلاه پهلوی. 
0 سر بشکنه تو کلاآ دس بشکنه تو آسسین 


نظر به حقظ اسرار و حرف و مسائل خویش و بین خود داشتن. 


۱ گذاشتد, ۲ کلاه. 











۳۶۸ قند و تک 








سر به سرء بی د رد سر 
خسن معامله‌ی به صورت مبادله و معارضه. 


۲ سر بیخ طاق کوبیدن 
گمراه کردن؛ و عده دادن به فریب خلف وعده در فرار. 
0 سر بی روزی به دنیا نباشد 
نظر به بچه‌ی بد قدم» حرف پدر یا مادری که با آمدن نوزادی تازه وضعشان به هم ریخته 


یا دچار ضرر و زیان شده باشد. نظر به عقیده خوش قدمی و بدقدمی. 








سر بی‌کناه پاي دار میره» اما بالای دار نمیره 

عقیده‌ای بر این که بی‌گتاه بالاخره بی‌گناهیش معلرم می‌شود. 
: گفتند خنق آن که سر صرد بی‌گناه گر رفت پاي دار به بالا نمی‌رود 
آن کس که خود شید سر بی‌گنه به دار آهسته گفت این سخن از ما نمی‌رود 
مطلب چنین برد که سر بی‌گنه ز دار بالا که می‌رود جلو مانمی‌رود 


سر پل خر بگیری 

قرار گرفتن در امری که فرار کننده راه فرار نداشته باشد. 
: هر از چند گاه دولت به بهانه‌ای که نظرش به سوءاستفاده برای خود و نان رساندن 
به مأموران خود بود حکم (مال) بگیری می‌نمود و بهترین محل آن جلوي پل 
دروازه‌هاء یی تنها راه خروج و ورود آبند و روندگان بود و ه تلها که به اسم خر از 
هیچ مرکب و مرکوب نمی‌گذشتند بلکه به بار و بله مسافرین نیز ابقا نلموده به 
ععاذبری به جب و بفلشان هم دستبرد می‌زدند, 














سر پیازی؟ ته پیازی!! 


جمله‌ی معترضه به کی که بدون حق و اجازه خود را داخل حرف و کار دگران بکتد؛ 
یمنی تو چه کاره‌ای؟ به تو چه مربوطه. نظیر (ترا سننه!). 





7] سر تا سر بازار همه‌ش دود کبابه دل کشنه و لب تشنه و بنداد خرابه 
در معائی دوگانه؛ یکی تبلیغات دروغ و وعده نویدهای حاکم تازه و دیگری آه و دود و 








صر تا غار پایین رفتن 
: تشر و تفیّر مادر به بچه و زن به شوهر در وقتی که با اوقات تلخی و بی‌آرامی طلب 



































خفن ۳۶۹ 
غذا بکند. باز سر تا غارش پایین رفت! یا چپیه؟ باز سر تا غارت پایین رنته؟! 


1 سرت مت سر شا! 
درگله و شکایت از دوست یا دوستان دور و بر بکار برده می‌شود. در وقتی که هنگام 
بی‌نیازی عیب دوست کنند و چول به وی حاجت پیدا کنند» خودش را اجل و والا و 
سرش را مثل سر شاه تعریف بکنند. 

[] سرت ننگ و تهت ننک وسط لنکت هزار رتگک 
حرف زنی به زن دیگر در عوا و مشاجره. 


٥‏ سر چارسو کوچیک یکی رو میک.... اه توام بودی تورم میک... 
در اینکه سیاست وحشت و ارعاب این و آن نمی‌شناسد. 
: در محاوره می‌توان به جای می‌کردن «می‌کشتن» آورد؛ لاکن جنبه‌ی تار بخی ان 
مخدوش گردیده از آن که ضرب‌لمثل از اواخر دوران صفویه به جا مانده از 
زمانی که یکی از مجازات‌های آن زمان سپوختن به مجرمین و متهمان بوده تا آنجا 
که شامل جمعی از معمرین و محترمین انفان که به شکایت آمده بودند نیز گردیدی 
باعث فیام محمود انفان می‌شود! 


0 سر خر را برگرداندن 
دستور به تفییر دادن راه» عوض کردن حرف. 


۲1 سر خیک شيره دسسش داده‌ن 
گرفتارش کرده‌اند. درباره‌ی جوانی که زنش داده باشند؛ یا کسی که به کاری دشوار یا 
دستگیر مجبور شده باشد. 
: زنی چند خیک شيره برای فروختن داشته. دزدی رسیده برای دمتبرد به او در 
خیک را باز و امتحان نموده, تا خیک دیگر را امتحان ګند به همان صورت به 
دستش می دهد و خیک دوم را نیز به همان گونه و چون هر دو دست زن بند می شود 
خیکی از آنها را به کول گرفته می‌گریزد. 
7 سر درخت جنار زرد آلو عنک سبز شده 
طعنه به کسی که زیاد تعریف بچه‌اش بکند. 


0 سر زا رفت 





۳۷۰ قد و نمت 


: از داستان ملانصرالدین که دو مرته دیگ از همایه گرفته دیگچه‌ای در آن 
گذارده پس می‌دهد و می‌گوید زاییده و دنعه‌ی سوم دیگ را نگه داشته می‌گوید: سر 


زا رفت. 


3 سرزده داخل نشو توی خلا آدم است 
تذکر ماتندی به داشتن ملاحظه و احتیاط. 
: برداشت از بی‌ادیی و جارت مردم که نه تنها بدون خبر به هر مکان و محل وارد 
می‌شدند, پلکه اتاق در بته و خلوت خاص مردم ملاحظه نمی‌کردند. هم چن 
نشناختن وقت و بی وقت و خواست و نخواست انراد که حیوان‌وار وارد می‌شدند و 
مثلاً ملاحظه دارانشان که با گفتن یک بسم‌الله یا باه بلند از خود رفع مسئولیت 
بکنند» و به همین صورت و وضع بود احوالشان بر وارد شدن به سغره‌ی مردمان: 
بی‌آنکه کب اجازه بکنئد و برداشتن ظرفب آب از جلووشان و به سر کثیدن و به 
میوه و خوراکی هرکه به نظرشان رسید بدون اعتنا دست درازی کردن تا آنجا که 
تعذی به باط و امتعه‌ی بقال و میوه‌فروش و آجیل فروش و طواف و در خریدها که 
از ابتدای ورود تا خارج شدن از دکان فروشنده به خوراکی‌های او ناختک بزنند. 


مقصود شهر تهران که خاکش را دامنگیر و گرفتارکننده می‌گفتند. 
: په عشقت خانمان بر باد دادم که تهران خاک داسنگیر دارد 


1 سر زیر آب کردن 
پنهان کر دن» مخفی نمودن. از بین بردن» کشتن. 
ا سر سفره خاله خوارزاده" رو تمیشناسه 
: از ساده‌ترین و بهترین آزمایشات از درست که علاقه‌اش واقعی با به ریا می‌باشد» 


در سر سفره و حضور خوراکی می‌باشد که همه‌اش به فکر خود یا به اندیشه‌ی رفیق 
می‌باشل و با بهتر ینشان اختصاص به خود دادهء يا جلو دوست می‌گذارد. 


7 سرش اومد تو سرا! 
نظر به بچه‌ای که بزرگ و بزرگی که کارآمد و سرشتاس شده باشد. 
: که هم به خرشگویی و خرش‌نظری و هم به حادت طعنه و مسخره به زبان 
می‌آید. 


1 خواهرراده. 








حرف س ۳۷۱ 


آرزوها و گردش روزگارا 

7 سرش بره؛ قولش نمیره 
از طریلِ اعتماد و قتبول» معرفی کی به خوش قرلی. 

1 سر شب مست بودم باغ ونک بخشیدم صب که بیدار شدم زیر درخت بیدم! 
متلک به کی که وعده‌ی ببخشش خود نکول بکند. 


1 سرش به ٣‏ خور خودشه 
سرش به کار خودش است. پسری که زن داده خرجش سرا شده باشد, یا کی را که 
بخواهند تعریف بی‌آزاری‌اش بکتند. 

0 سرش به تنه‌ش زیادی میکنه 
ترس از اعمال و دخالت‌های کی در امور خطرناک. 


7 سرش به سنک میخوره دزس ميشه 
رنج و مرارت‌های روزگار حالیش می‌کند. تجربه می‌آموزد درست می شود. 


0 سرش رو' زبونش رفت 
شده باشد. 


1 سرش مث سر شا میمونه 
تعریف به چاپلوسی و تملق در وقت حاجت. 
1 سر قفلی دنیارو خریدن 


گمان زندگی ابدی داشتن. 
:به کسی که به همه چیز: جز مردن نکر بکند. 


س رکچلو عرفچین, کو. کج و کمرچین؛ 
مسخره‌ی کسی که خود را با ریبخت و وضع غیرت‌عارف صورت غیبت کرده باشد. 








0 س رکه نه در راه عزیزان یود بارگرانی است کشیدن به دوش 


۱ روی. 














ا ت س س ت قند و نمک 


ارزش واهمیت دوست. که اگر واقعاً در دوستی صدیق باشد حق است که تا پاي جان در 
راهش ایستادگی بشود. 


ا سکاب" تو خمره ی رکرده! 
در کاری به اشکال برخوردد. 
: گاوی به طلب آب سر در خمره نمود که شاخ‌هایش مانع بیرون کشیدن آن گردید و 
چون تتوانستند آن را خارج کننده به (دخو)" متوسل شدند و دخو دستور داد سر 
گاو را ببر ند ریس از آن گنت خمره را شکسته سر گاو را درآوردند و سیته جلو داده 
گفت اگر دخو نبود شما در رفع گرفتاری‌ها به که رجوع عی‌کرد بد؟! 


1 سرگنده‌هش زير لحافه! 
از این مهم‌ترض عقب است. حالا کجایش را دیده‌ای ؟! 


7 سر مارو " پا دس دشمن پاید کوبید, یا مار را با دست دشمن باید گرفت 


آموزش تدبیر: حیله گری» زیرکی. 
: در این فایده که چه دشمن و چه مار و چه هردو کشته شوند کامیابی می‌باشد. اد 
دادن این که به جنگ دشمن با دست دشمن باید رفت. 


٣‏ سر ما و تقدیر خدا 
3 تسلیم ورضایت دادن به مقدرات. 





1 سرمای درویشو قاضی همد ون میخوره 
هرکس را از خوب و بد خداوند مطابق لیاقت یا استطاعتش می‌دهد. 


7 سرمایه ی ه رکاسب پوله, سرمایه‌ی دلال دوروغ 
از آنکه کار دلال جز با پشت هم‌اندازی و دروغ پیش نمی‌رود و تنها سرمایه‌اش همان می‌باشد. 
7] سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی که هرکس در دیار خود سری دارد و سامانی 
حرف کسی که به جای ناآشنایی افتاده» بی‌حرمتی و کم‌اعتنایی دیده باشد. 
۵ شر فرنده 
چاق و سلامت و بی‌غیب ر رنج» در جواب پرسنده‌ی حال از کسی. 


۱ گاو. ۲. بزرگ قرم» ریش مغید» فهمیده کد بد قزوینی‌ها منسوب شده است. 
۳ مار را 





حرف س SN‏ ۱۳۱۷/۳ 


1 سرم ریس و ورم ریس مجال فردنم نیس 
سخن يا درد دل گفتار به مشغله. 


0 سرمو یشکن» نرخمو نشکن 
حرف کارگر در کم گفتن و چانه زدن مزدش از طرف صاحب کار. 
: در عوض کارگرانی را که از فرصت مثل رواجی بازار صاحب کار سوهء‌استفاده 
نموده اجرت خود را بالا می‌بردند چندی اجرت دلخواهشان را پرداخته سپس اخراجشان 
می‌کردند و همان تنبیه‌اشان بود که به خیال آخرین مزد مدت‌ها بیکار می‌ماندند. 


لا سرمه‌رو از چشم میدزده 

کسی را که بخواهند به دست کجی و دزدی به مبالغه وصف بکنند. 
1 سرناچي ناشی» شرنارو از س رگشادش میزنه 

نظیر: دزد ناشی به کاهدان می‌زند. 
1 سرو با پنبه میبره 

کی را که بخواهند به نرم زبانی و بدطینتی؛ یا زیرکی وصف بکنند. 
0 سر و ته یه کرباس 

هردو» یا همه را مثل هم دانستن. 


٥‏ سر و دس شکستن 





2 سروگوش آب دادن 


1 سر همه‌شون توبه آخوره 
جمعی را به همدستی با هم معرفی کردن. 


> 
1 سری برات بترم مث دسسه ی گل! 
فریفتن از طريق دوستی و زبان. 
: مُجرمی از دست جلاد گر بخته در امامزاده‌ای بست نشست و جلاد په سراغش 
رفته گفت بیاء مردانگی کرده آبروی مرا هبر» من هم در عوض قول می دهم که.... 





1 سری که درد نمیکنه دسمال نمیبندن 





کسی خودش را بیهوده به دردسر نمی‌اندازد. 


۵ سزای حلق ملحد تیغ کافر 
سزای آدم بدحریفی از خود بدتر. 


1 سزای نیکی بدیه! 
گله‌ی از خود در حماقت که چرا باید خوبی کرده باشد که بدی بییند. 

: چوپانی ماری را از مان بوته‌ها که آنش گرفته بود نجات داد و در خورجین گذاشته 
به راه افتاد. چند قدمی که گذشت مار از خورجین بیرون آمده گنت په گردئت يا به 
لبت بزنم؟! چوپان گفت این سزاي خوبی من است؟ مار گفت سزاي خوبی بدی 
است و قرار شد از کسی سوال بکنند. به روباهی رسیدند و از او پرسیدند. روباه 
گفت من تا صورت راتعه را ندانم نمی‌توانم حکم کنم و مار را در ميان بوته انکنده 
آتش زدند و مار به استمداد برآمد و روباه گفت بمان تا رسم خوبی از جهان 
برانکده تنشود! 





1 سست تر از عهد سپهدار 

قول بیاعتبار: عهدشکن» حرف و قول و عهدی که به آن اعتماد نتوان کرد. 
: نظر به سپهدار رشتی که در زمان (مشروطه مستبد) بارها تفییر عقیده داده گاهی 
طرفدار مشروطه و زمانی حامی حکومت استبدادي محمدعلیشاهی می‌شد و گاهی 
هوای سلطنت در سو می‌پخت و با بی‌اعتباری کنار گذاشته شد. 


0 سفره‌ش مث آشپزخونه‌ی امام رضاء نه رنکشو دارا میسنه نه کدا 
نظر به مٌضیفخانه‌ی امام رضا(ع) که همه‌اش از پخته و خام نصیب خدام می‌گردید. 


0 سفره‌ی دل واکردن 
راز درون با هرکه در میان گذاشتن» تحمل ضط راز خود نداشتن. 


1 سفره‌ی ننداخته بوی مشک میده 
بهتر بودن انجام ندادن کار خارج از توان» یا آنچه اقدام نکر دن و انجام ندادنش آبرومندتر 
باشد. 
: مثل ندادن پیشکش و تعارفی و مهمانی سبک که در ندادن یک حرف و در دادن 
هزار حرف دارد. 





1 سف " وا بسا میخوام پاشم 





حرف س ۳۷۵ 


فرومایه‌ای که خود را مهم و ارزشمند بشمارد. 


: پشه‌ای به چناری زد نشته بود و چنار راگفت محکم پاش می‌خواهم بلند بشوم و 
چنار جواپ داد کی نشتنت فهمیدم که برخاستنت باشد؟! 





0 سغید سفید. صد تومن, سرخ و سفید سیصد تومن, حالاکه رسید به سبزه, هرچی بگی میارزه 
تعربب خواستگار از دختر گندمین يا سبزه‌رو. 

0 سقای زمسون, خارکن تابسسون 

بیجاترین کار» ببهوده‌ترین شغل» ناباب‌ترین سرگرمی. 


: چنانچه نه ځار و هیمه و هیزم در تاستان به کار می‌آید و نه آب‌فروشی و مقایی 
زمساد, 








به کسی که حرف و پیش‌بینی‌اش در عقبات کارهای جاهلانه درست درم ی آمد می‌گفتند: 


سقش سیاه است. و از نظر خواهی‌اش اجتناب می‌کردند. 
: که البته این ته عیب او بلکه عیب عیبگیران به وی می‌بود که او دیده به شعور 
مخن گقته باب طبع نادان نیفتاده بود. 








سقشو با ذغال ورداشتەن 

درباره‌ی کسی که به سیاه سقی یعنی بدنقوسی معروف شده باشد. 

سخن واسطه‌ی وصلت و معامله و متل آن که سکوت یک طرف با طرفین را حمل بر 
رضایت نموده حرف و معامله و هرچه مثل آن را خاتمه یافته اعلام می‌نمود. 


7] سکه برو فهر اسنمه 
9 باشد» یمنی هیچ در حدی که حرفش را هم به زبان نیاورد. 
:چون اکثربت بی سواد بودند هرکس به جای امضا مهر اسمی ساخته همراه 
عی‌نمود. 
1 سکه‌ی شاه ولابت هرجا رود پس آید 
به جدس و متاعی که پس آمده. شاگردی که جواب شده. زن و عروسی که پس فرستاده 

















۳۷۶ قند و نمکك 


سک اخته میکنه 








تا( 








سگ ا ستخون سوخته رو بو تمد نسکنه 

کی سراع بهوده نمی‌رود. 

0 سکام سرمایه میخواد 

یرما یی بارس او مر باکت که اکر ا که اک کی اورا کرای اه 








سگان از نا توانی مهربانند وگرنه سک کجا و مهربانی 
نظر به متمگری که در کوتاه‌دستی مهربان شده باشد. 


1 سک بابا نداش ' سراغ حاج عموشو میگرف" 
ل سکب با قلاده شکار نسکنه 
دستور راه باز کردن برای صاحب هر که در محدود داشتن کاری از أو ساخته نمی‌شود. 
اظهار تقدس بدکاره که مزید بدکارگی اش می‌شود. در جواپ کی که بدکاره را تعریف 
تغییر رفتار بکتد. 
: هیچ صیقل نكو نداند کرد آھهنی راکه بد گهر باشد 
سگ به دریای هفتگانه مشوی که چو شتی پلدتر باشد 
0 سگ خودش چیه که پشمش باشه؟! 
مشابه (مورچه چیه که کله پاچه‌ ش باشه). حرف فروشنده به خریداری که در معامله‌ی 
بی‌ارزش خواهش تخفیف بکند. 
7 سک داند و پینه‌دوز در انبان جیست 
کی را متوجه رمز و راز ميان خود و او کردد. 


: سگی آزاد کرده‌ی شاه عباس معلوم شده بود و نگ که خود را سرخود دیده بود 
مزاحم کبه می‌گردید از جمله که هر زمان تشنه می‌شد سر در تفار آب دم دست 


۱ نداشت. ۲ می‌گرفت. 


























حرق س ۳۷۷ 


پینه‌دوز ی فرو می‌برد و زندگیش ملوث می‌نمود و چون پینه‌دوز درمانده شد 
روزی. تا هم گرفتار مواخذه‌ی شاه نشده, هم دفع سگ کند. مشته آهنی خود را در 
انبان انداخته همچه که سگ لب په تغار نزدیک نمود چنان په سرش کوبید که در دم 
جان بداد و همه هم به بی‌تقصیری پینه‌دوز شهادت دادند که تنها پوست انبانی به او 
ده است. و شاعری دریافته گفت: 

یارب سیب مرگو سگ سلطانچیت؟ سگ‌داند و پینه‌دوز در انبانچیست؟ 





1 سگ در خونه صاحاش شبره 
1 ست زرد برادر شناله 
هردوشان یکی‌اند. 
ل سکب زرد و سیا" نداره! 
چه این چه آن فرق نمی‌کند. 
: از آن که سگ بدترین موجود شناخته شده برد بدترین جماعت را به سگ تخییه 
می کردند. 
0 ست سوزن خورده 
به بچه‌ی شیطان به بچه‌ی تاآرام که جت و خیز و آزار بی قرارانه داشته باشد. 
: یکی از تفریحات بچه ملمان‌ها بلکه گنده ملمان‌ها این برد که سوزن در میان 
غذا مخل نان با تکه گوشتی نهاده جلوی سگ اندازند و از بی‌قراری و بی‌آرامیش که 
از فرط درد اندرون سر به دیوار و زمین کویده به دور خود می‌چرخید لذت برده. 
تهقهه سر بدهند. 
ا سک سیره؛ قلیه ترش 
به کسی که از غذا ایراد بگیرد؛ که این نه عیب غذا بلکه به خاطر سیر بودن تو می‌باشد. 
1 سکش بعض خودشه 
به طعته در جواب پرسنده که خسن کسی مورد توجه طرف صحبت نباشد سوال بکند, 


0 سکش به این میارزه 
برتری و تفوق کس و چیزی را بر مشابه او نمودد. 














۳۷۸ قند و نمک 


0 سک کج لونه کجا؟! 
جواب لابالی به کسی که به وی تکلیف تشکیل زندگی و سرانجام بکند. 

: زبانٍ سگ بدانها از قولشان می‌گویند سگ چون هوا سرد و بارانی می‌شود 

می‌گوید اگر بهار شود لانه‌ای چنین و چنان برای خود خواهد ساخت و چون 


4 


هواخوش شده گل و باران تمام می‌شود و تصمیمش به او یادآور می‌شوند 
0 سگ نشیند به جای کیپایی ( کله پز) 
0 سگو باکباپ سوخته مهمون میکنه 
حرف مهمانی که دعوت به ضیافت ممسک شده باشد. 
0 سگو تا پا رو دمبش نداری وق نمیکنه 
تا کسی را آزار ندهی صدایش درتمی آید. حرف زن» یا زبردست که به او اعتراض 
بدخلقی و بددهتی بشود. 
0 سگ هارش گرفته 
به بداخلاق» بددهن و بدزیان که بی جهت ايراد گرفته به این و آن بپرد. 
ا سگ هرچی)ام چاق باسه گوشتشو لای پلو نمیذارن 
پسبت و فرومایه در پوشش اطلس و سمور و سنجاب برود همچنان فرومایه است. 
٥‏ سک هرچیام چاق شد رمه ' نمیشه 
در معنی بالا. 
0 سگ نیگا به کو.. میکنه استخون میخوره 
قبل از اقدام به هر کار و عمل باید به توانایی نگریست: در مفهوم: 
مردیت بیازمای و آنگه زن کن دختر منشان به خانه و شیون کن 
: ملاحظه, احتیاط استفاده از تجربه. میمونی را دبدند هته هلو یی به ماتحت فرو 


برده بیرون می‌آورد. و معلوم شد وقتی میوه‌ای مشابه آن خررده ههاش آزارش 
داده امتحان می‌کند. 


0 سگی به بومی جسه؛ گرتش " به ما نشسه 





۸ گوشتی راکد در آب خود پخته برای زمتان بگذارند. ۲. گردش. 








حرق س ۳۷۹ 
گمنامی که از منسوب درجه چندم برای خود قوم و خویش معلوم بکند 
۵ سگی را خون دل دادم که با من یار میگردد 
ندانست مکه سک خون میخورد خونخوار میگردد 
اگر چه مربوط به سگ که از باوفاترین و سپاسگزارترین موجود می‌باشد نمی‌شود. ولی 


در اینجا منظور به بدذات و دنی‌طبم است که با محبت ته تتها موافق نمی‌شود بلکه با 





7] سگی که پاجه از قصابخونه بدزده نون خودشو بریده 

۵ سلام‌الثه ' حسین او" پتی "بی» شمر ملعون لعنتی بی 
به مایعمات مثل ماست و شربت و هرچه مثل آن که آب فقط بوده به فروشنده‌اش لعنت 
فرستاده شود. 

1 سلام سلامتیه 
در خن سلام که خیرش که کمترین فایده‌ی آنست سلامتی است به سلام کنند 
برمی‌گردد. 

0 سلام عَلْکم حال شما چطوره؟ شوهر پارسال شما چطوره؟ 

طعته یا شوخی به زنی که عادی به شوهر عوض کردن شده باشد. و رفیقی که پس ا 

غبت طولانی دیده بشود. 





0 سلام عَم سه پایه» نه .. ر داری نه ..یه 
ناز و نوازش کودک قداقی پر از طرف مادر در وقتی که آلت او کوچک دیده باشد. در 
تشان دادن کو چکی اسباب. 


۵ سلام لر بی‌طمع نیس 
بايد دید ناشناس و یگانه برای چه سلام مے کند؟! 
ر س بر م ی 


0 سلام و درد بابام! 
۱ پس از هر نوشیدن آب می‌گفتند سلام اه الحین, لنت بر بزید. ۲ آب. 


۳ خالی, و در اینجا خالی و معنی این جمله که: سلام بر حین که ابن شیر و ماست مثل آبی که براو شیر 
می‌کنند بودا 








PA:‏ قند و نم 
به بچه یا شاگرد و خدمتکاری که دیر آمده» به شرمندگی سلام کرده باشد. 
1 سلطان حة 
ولیمه‌ای که زن به خاطر آشتی با شوهر داده با به شادی همبستری شوهر باار 
1 سلطون نباشه یار من, اللاه بسازه کار من 
در نااید شدن از وعده‌دهنده با شنیدن خر نومیدکننده از شخص و محلی که به او امید 
بسته شده باشد. 
2 سلمونياکه بیکار میشن سرهمو میتراشن 
به کسی که از بیکاری سر خود به بیگاری گرم بکند. 
ا شنبه‌ش پر زوره! 
خیلی عصبانی است. 
[] سنده با نیزه به دماغش نمیرسه 
متلک. به مفرور و متکیر و افاده‌ای. 
: مودبانه‌اش: (دسته گل با نیزه....) می باشد. نظر به گردن افراشتگی و سر بالا گرفتن 
این گوته اثراد در راه رفتن و برخورد با این و آن. 
0 سنګ آسیاب رو سرش بچرخه خم به ابرو نمییاره 
وصف خودداری و تحمل و استقامت. 
: مرد باید که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد. 
1 سنک یز رت علامت نزدنه 
تهدید بزرگ که نشانه‌ی عمل نکردن می‌باشد. 
1 سنک به در بسته میخوره 
نظیر (هر چه سنگه» مال پای لنگه) نظر به آمدن بدبختی به روی بدبختی. 
: گر ز هفت آسمان گزند آید راست بر جان مستمند آید 
هر بلایی که می‌رسد پرسد خانه‌ی انوری کجا باشد 


[] سنک به رودخانه خدا انداختن 








حرف س ۴۸۱ 
قسم به مزاح در وقتی که بخواهند قسم به جد نخورند و ردیف آن. 
: از آب آسیاب وضو گرفتهم. زیر ابر آسمون وایسادم. 
7 سنک به زیون اومد اون به زبون نیومد 
0 سنک به سنک میخوره آتیش درمییاد 
مثاجره منازعه می‌آورد. 
0 سنک به سینه زدن 
دل‌سوزی کردن» طرفداری از کسی بیش از خود او. 
01 سنک. سنگ شیکن میخواد 
دست بالا دست می‌خراهد. جواب زور را باید با زور زیادتر داد. 
1 سنگ سنگو میشکنه, فیتبله تقنگو میعکنه 
پر زورتر از زورمند. 
: سنگ سفت که سنگ سست می‌شکند, و فتیله یعنی خرج باروتِ تفنگ که با همه 
اندکی باعث درعم شکستن خان و لوله‌ی تفنگ می‌شود, چنانچه بسا ضعیفی 
موجب صدمه و از میان برداشتن قوی می‌گردد. 
O‏ ۳ مه کن شک هد 
پزن بلکه بخورد. 
: استفاده از فرصت‌های مناسب که در صورت بهره‌بری قایده و در شیر آن زیان 


ترسیده است. 


تا سنگو زدم به شيشه گوزبه ریشش که پیشه 
حرف بچه‌های 1 عقب مانده در سابقه‌ی دویدد. 
: زشت و بد و مزخرفی که هر حسود و عقب افتاده به جلو اقتاده می‌گرید. 


0 سنگین سبک کردن 


گمانه زدن» خوب و بد کردن. 


لا سنگیه سنگینک ۱ خورده سنگین نشون بده 


۱ یکی از دانه‌ها به اندازه نخود به رنگ 








YAY‏ قند و تمک 


به کسی که با خود گرفتن و باد به غبغب انداختن بخواهد خود را بزرگ و جاسنگین نشان 
بل هل 


تو مرا یا من ترا؟! 
: از نشانه‌های دریدگی: پررویی و بی‌حیایی. کی که عیب و خطای خود با 
سماجت به دیگری هموار بکند. 


11 سوار سوار پیاده سوار! 
حرفی ناخوشایند دل» درباره‌ی حاکم و ظالم و پرباد و بروتی که معزول یا گرفتار شده 
باشد. 
: باکم از ترکان تیرانداز نیست طعنه‌ی تیر آورانم " می‌کشد! 
بازرگانی در خارت پر را گفت این سخن به کس دبگر نرسانی که مصیبت دو 
گردانی. یکی خارت مالء دیگری شماتت اعدا. 
1 سودا جنین خوش است که یکجا کند کسی 
دل به دریا زدن با تهور و بدون دغدغه اقدام کردن» قماربازمآبانه همه چیز را روی کسی 
یا معامله‌ای گذاردن. 


0 سود نبرده بسیاره 
به کسی که شکره از سود از دست داده بکند. 


[) سوره‌ی بیالحمد خواندن 
اعتتا نداشتن. اهمیت ندادن بی‌اهمیت شمر دل کسی یا حرف کسی را۔ : 


1 سوز و بیریز 


1 سوسک سیای پردار من میرینم تو وردار 
حرف هوو (هبو)یی که به فیظ دست از شوهر شسته او را به رقب واگذاشته باشد. 


1 سوسکه بچه‌ش از دیوار بالا میرف میکف قربون دس و پای بلوریت 
بچه‌ی هرکس به تظر خودش زیا و بلکه از هر بچه زیباتر می آید. 


+ جمله‌ای تُرکی. ۲ تیرآور: نوکر یا خادم و مأموری که به سوار با ارباب خود تیر برساند. 








حرف س ۳۸۳ 
: نظیر: بوي بد هرکس به دماغ صاحبش بوی گلاب می‌باشد. 


6 سولاخ دعارو گم کرده 
اشتباه حالی شدن» خلاف آن چه باید نمود کردن» مصلحت و خیر و راه گم کردن. ‏ 





0 سولاخ موش داره؛ موش گوش داره 
توجه دادن په حفظ زبان و دور و تر و ملا حظه‌ی فضول و خبرچین و مغل آن نمودل. 
نا سه بوقه 
رشوه» حق‌سکوت. آنچه که به خاطر بستن زبان و رفع دردسر از مأمور و مزاحم بکند. 
: مأاخوذ از حکومت نظامی‌ها و بگیر و یندها که ابتدا اعلام قدغن تردد با بوق و 
سپس با شیپرری که از ابتدای شب به فاصله‌ی تیم تا یک ساعت از هم بوق یا 
شییرر می‌زدند و سه بوقه, بوق آخر که منم یرون بودن از خانه بوده رشوه و حق و 
حسایش زیاد می‌گردید. بوق‌هایش را هم که اولی را یک بوق و دومی را دو بوق و 
سومی را بوق کشیده می‌زدند. 
0 سه تار زدن 
تلف کردن مال و پول» نفله کردن. در راه ببهوده مصرف کردن» متل باخس در قمار؛ از 
دست دادن هتی و دارایی از سر غیظ, یا به راه هوس. 
1 سه دعای مستجاب خرج پاسن تنه! 
مال و موقعیتی که صرف کار و امر ببهوده بشود. 
: عابدی در خواب دید نه دعایش مستجاب می‌شود. زنش از او خواست یکی از 
سه دعایش را به او بدهد و چون عابد پذیرنت به او گفت دعا کن نلانت بزرگ شود. 
عابد دعا کرد و به اندازه‌ی کدر تنبل درآمد. زن از دبدنش به وحجشت افتاده تکلیف 
نموده پا دعای دومش بخراهد کوچک بشود. دعا کرد و به اندازه‌ی هسته خرمایی 
شد. رن با دبدنش به تفیّر و تشدد برخاست که این به چه کارش می‌آید و گفت تا په 
صورت اول درآررد و عابد بر آن ناچار شده گفت.... 


7] سه روز و سه شب با پشه جنک کرد» شب آخری یک پاشو لنگ کرد! 
به مسخره تعریف دلاوري کسی که وصف شباعت‌های نداشته بکند. استهزای شکست 
کر که اک ور کے ر بدا 








سه سقرم کربلا رفته م 
تقویت تعریف گوینده درباره‌ی خود کسی که تأید دست انداختن و تادانی خود بکند. 











۳۸۴ قند و نمک 


: ماز ندرانی‌ای نماز می خواند. شوخی که با رفیقش از کنارش می‌گذشت شرط بست 
نماز وی را باطل گرداند و رو به او نموده با صدای بلند به رفیقش گفت نماز خواندن 
را از این مشهدی یاد بگیرد. مازندرانی سه‌انگشت دستش را به طرفش بلندکرده گفت.... 


0 سیاست پدر مادر تداره 
به کسی که از کارهای سیاست و اطوار عجیب آن اظهار شگفتی بکند. 

:برای نمونه عدم درستی و صدافت و اعتتای به دوسستی و پیوند و 
خویت‌اوندشتاسی و این که به هیچ گفتار و کردار و رفتار و چهره‌ی ار اعتماد تتوال 
کرد و بلکه هرچه از او را معکوس باید په حساب گرفت. از جمله چه با منازعه‌ها 
ميان سیاست‌بازان که عمیق‌ترین دوستی و تبانی و یگانگی‌ها در بطن داشته چه 
زیاد قطع رابطه‌ها که در پس پرده دارای قویتر ین روابط و بده بستان‌ها و چه فراوان 
دوستی‌ها و ستایش و حمایت‌ها که طناب دار و مکنده‌ی خون طرف و چه زياد 
جنجال‌ها که برای انحراف افکار و هم‌چنین بی مکوت و آرامش‌ها که درون 
متلاطم هولناک داشته باشد. 


0 سیا سیاء خونه ما نیا عروس داریم بدش میباد 
شوخی با سيه چرده. 


7 سیاهی با سفیدی نقش بندد . سیه گر سرخ پوشد خر بخندد 





1 سیاهی چشم سفید شدن 
حالت اتتظار» چشم به راه آمدن کسی داشتن. 
تا سیب سرخ برا دستِ " چلاق 
به حسرت؛ یا به حسادت و ناراحتی چیز پسندیده‌ای را در اختیار نامتناسب آن دیدن. 


0 سیبمو خوردی ابریشوم بده! 


: توجه به کرم ابر یشم که به ازای غذای اندک خود باید ابر بشم بدهد. 


1 سیّدا شبای " چارشنبه یه تخته‌ شون کمه 


حرفی در خاموش کردن شر و مرافعه‌ای که از طرف سید بریا شده باشد. 





۱ صیاد. ۲ برای دست. ۲ سیدهابهای. 








حرف س ۳۸۵ 


7 سیراب سکطان 


زن پیر و زشت و چروکیده. 


0 سیر از کشنه خر نداره پناده از سواره 
قسمتی از: سیر از گشنه خبر نداره» سوار از پیاده. 


لا سیر نشدی. دس و رو تو بشور منو بخور! 
به بچه‌ای که اظهار سیر نشدن بکند. 
: یکی از شاهزادگان و شین کت ر و ا ین 
خواست و خورد و باز طلیید, جمله‌ی بالا را گفتم که ناگهان غایب شیده پس از 
دقایقی با دست و رری تر برگشته گفت دست و رویم را شستم چه جور بخورم؟! 
گفتم چنین هوش و درایت از نواده‌ی قاجار شُتَبعد نمی‌باشد! 








سیری تو رو سفیدی ماس 
به طعنه جواب کسی که در تعارف سر سفره اظهار سیر شدن بکند!. 


0 سیزدة بدر, سال دیگره خونه شووّر, بچه به 
درباره‌ی سیزده بدر و سبزه گره زدن دخترها به تیت گشایش بخت. 
: از جمله متلک‌ها و راه صحبت باز کردن شوخ طبع‌هاء یا هرزه‌ها در سیزده عید در 
سبزه‌زارها. 


تا سی سال طهارت قوس 
وصیت مهمل دسترر خرج بیهوده. 
z= | = e“ aw ۰ ۰۰ ۳‏ ۾ ۱ ۹ مج ره 
: مازندرانی‌ای در وصیس نوم ثلث مالش را برایش سی سال ظهارت قوس 
بخرند. سال‌هایی که چون در ماه‌های قوس آن به خاطر سرد بودن آن نتوانسته بود 


تطهیر بکند ؟! 





7] سیکیم خبار» میخوری بخور نمیخوری نخور 
حرف ژور. 
: حرف کسی که به جای خیار تلان خود عرضه بکند. 
سیل صورت خودشو نمیتونه بشوره 
کارساز و چاره گر ره چاره‌ی مشکل خود نمی داند. 








۱ یک ad‏ دارایی هر مترفی که اگر وصیت کند به خردش تعلق دارد. 
۲ برج آخر پاییز که از سردترین بروج می‌باشد. 




















۶ سس__   __‏ و ڪڪ سڪ قند و تمک 


: نظر به طبیب که معالجه‌ی خود نمی تواند. گرفته شده از سیل که با همه کثرت آب 
و خروش که هرچه را از سر راه خود دور می‌کند پاکي آلودگی خود نمی تواند. 
چاره‌سازان بیشتر در کار خود درمانده‌اند 
میل نتواند ز رخ شستن غبار خویش را 
0 سیلی که گو سفند های کربلایی غلامرضا را برد آبی بود که داخل شیرهایش میکرد 
تتبیه دادن در تلافی روزگار. 
: یکی پرسید این چه سیلی بود که فقط گوسفندهای کربلابی فلامرضا را برد؟ گفت 
سیلی بود که از آب‌هایی که در شیرهایش کرده بود جمع شده بود. ۱ 
1 سیلی نقد به از حلوای نسیه س 
نقد هرچه به هر مقدار هم که آندک» اما موجود بهتر از زباد آن به نسیه و وعده و مثل آن 
می‌باشد. 


0 سیمرغو' درس میده. 


۱ سیمرغ را 





2 شا به لفظ مبارک خودش گفت فرمساق! 8 
افتخار هم صحبتی بزرگان اگر چه به شنیدن دشنام از ایشان باشد! 

: تاصرالدین شاه رقت و آمد اطراف ارک أ را مق شبانه می‌کند و شبی به خاطر 
آزمایش کشیکچی‌ها با لباس مدل به گردش در خیابان‌های اطراف اندرون برمی‌آید 
که کشیکچی‌ای جلویش گرفته, عرچه التماس استخلاص می‌کند نتیجه نداد تا 
آنجا که دو قران رشوه هم نمی‌تواند راضی‌اش نماید و به قراولشانهاش می‌کشد. 
قردای آن شاه دستور احضارش داده می‌خواهد ماجرا را تعریف بکد و کشیکچی 
به توضیح برمی‌آید تا آنجا که می‌گوید مرتیکه دو قران داد رهایش کنم, خیال کرد 
شاه دو قران می‌ارزد که قول نکردم مل سگ به قراولخانه‌اش کشیدم و شاء از 
ترکی فارسی و دشنام‌هایش چنان به خنده می‌آید که بی خود شده یا یک فرمساق 
مرخصش می‌کند, و کشیکچی تا زنده بود می‌گفته شاه به لفظ مبارک خودش به ار گفته.... 
مشابه این وفتی یکی از دلمک‌های اصرالدین شاه شیو ین‌کاری‌ای می‌کند که شاه از 
او می خواهد چیزی درخواست بکند و دلقک آن می‌خواهد که در یکی از 
مهماتی‌هایش به نزد خودش خوانده به گوشش به ار دشنام بدهد. دشنامی که چون 
پس از چندی به همان‌گونه به او حواله می‌شود وسیله‌ی باز شدن در انواع دولت و 
مال به طرنش می‌گردد. از این جهت که هرکس آن را به نوعی تعر نموده؛ 
کمتر ینش آن که طرف راز و مشررت شاه می‌باشد! 


محذوده‌ی باغ و عمارت سلطنتی. 





۳۸۸ قند و نک 


[] شاخ شکسته 9 د سم پریده 

وصف زشتی و پیری و از کارافتادگی. 
0 شاخ شکسته بادش اومده 

به یاد آمدن امر گذشته. 


1 شاخو جسوند 
یداه مزاحم وقت وکا کسی باکشیدن په حرف شدذ. 
: تظر به شاخ حجامت که به پشت پشت چسبانده» تا بودن آنء طرف نباید و نمی‌تواند 
حرکت کند. 
O‏ شارت و شورت 
سروصدا» قال مقال» تشر و دشتام» گردن‌گلفتی. 
۲7 شاش کف کردن 
7 شاشم برو فرد! بیاء با آفتابه طلا بیا 


حرف زذ‌ها در فشار ادرار و عدم دسترس به مستراح. 
: در این نظر که بول با این وعده فریب خورده عجالتا پس می‌رود و مرتب تکرار 
نموده خود می‌جنباندند! 





7] شاع رکه تویی به لب لىانت ز..م! 


به شوخی يا به فیظ جواب کی که در محاوره شعری که به مثل می آورد. 
: که از آن معیار ارزش شعر و ادب به دست می‌آبد» که البته با همان خانمه نیافت (از 


فرق سرت تا به زبانت ر..م) یز پشت بندش می‌آمد. 
ا شا میبخشه» شیخعلی خان نمیبخشه! 
بخشیدن مافوق و نکول ردو رديت 
: نظر به خست شیخعلی خان خزانه‌دار شاه عباس. 
5 شاه جنت مکان, بیچاره مردم آن زمان 
هه پیز ا ان کر خی ان ریم را رھ نی دی فان 
زمان حیاتش را دیده که چه پدری از مردم می‌سوزانده است! 





1 شاهنومه آخرش خوشه 





حرف شش ۳۸۹ 
به کسی که تعریف خوبی معامله مشکرک یا شخص ناشناخته بکند. آخر کار و امری را 
بد دیدن و تشخیص بد دادن. 


٥‏ شاهیتو ول کن هنر تو بگو 
متلک به لشوشی که تام شاه بر سر اسمشان بود. مثل شاه غلام» شاه رجب و امثال آن. 





0 شب آبستن و تا چه زاید سحر 
در اتظار پیشامد بودن. 





[] شب اومد» فتنه خوابید 


نظر به بچه‌های شرور در وقتی که په خواب بروند. 





۵ شیای چارشنبهم غش میکنه 
جواب ایرادات خریدار که پیرسته عیب بر روی متاع فروشنده بنهد. 
: شب‌های چهارشنبه را جولانگاه جنیان می‌دانستند و مصروعین را که جن‌گیرها 
شب چهارشنبه را مبنای بیماریش دانسته دعایش را شب چهارشنبه می‌نوشتند. 
0 شب درازه و قلندر بیکار 
از دارا و ندار می‌گذرد. خوب و بد گذر است. صبح شب دارا و ندار یکسان است. 


1 شب شب شنبه‌س مرتیکه» . س مث پنبه‌س مرتیکه, شب شب جمعه‌س زئیکه .. رمث 
سنبه س زنیکه 
شب شراب نیرزد به بامداد خمار 


1 شب» گر به سموره 
جلوه‌ی اجناس زیر نور چراغ زیادتر است. 
: به همین خاطر هم زن و جوان‌های تن فروش زیر چراغ, يا کنار تیر چراغ برق 
می‌ایستادند. و بازاری‌ها که پارچه و قالی خود را برای مشتری در زیر نور چراغ 





۳۹۰ قند و نمک 


بهن می‌کردند. 


1 شب واجب الحج بودن» صبح واجب الزكوة شدن 
یکی از بازی‌های روزگار که کسی ر در یک گردش از ست به یست بکشد. 


به کسی که ايراد به خانه بزرگ و هرچه مثل آن بیاورد. 
n‏ شتر در خواب بیند پنبه دانه,گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه 

خوش خیالی» حساب‌های پیش خود. 
: کسی دو کوزه ثیره از ده برای فروش به شهر می‌برد که در بین راه جهت رئع 
ختگی کرزه‌ها را جلروش به زمین گذارده تکیه به درختی داد و کم‌کم به خیالات 
رفته که اگر شیره‌ها را خرب بخرند می‌تواند بار دگر چهار کوزه بیاورد و چهار را 
هشت و آتها را تبدیل به روغن نموده و تا زیادتر اررده مرکز فروش داشته باشد 
حجره‌ی تجارت باز کند و کار و بارش بالا گرفته تا آنجا که امین‌التجار شد به سراغ 
دختر حاکم می‌رود و روزی با او گفت و گویش شده چنان لگد به او می‌نوازد که 
تقش زمینش می‌سازد و همان لگد که به کوزه‌ها کوپید! 


۵ شتر دبدی, ندیدی 
سفارش به کتمان راز. 

: داستانی است از سعدی که در راهی جای پاي شتر نگریست و یک طرف قدم‌های 
او مگس و طرف دیگری پشه‌های زیاد و با خود گفت باید یک جاتب شتر بار شيره 
و آن جانبش سرکه می‌بوده باشد. پس از آن جای دست و پای شتر را که به زمین 
نشسته بوده می‌بیند و حای بولی پهن و کف دستی که برای برخاستن په زمین 
گذاشته شده بود» می‌گوید راکب ثتر زنی بوده که حمل داشته به. خاطر سنگین 
بودندست به زمین نهاده. طول نمیکشد شتربانانی رسیده سراغ مسافر گم شده‌ی 
خود می‌گیرند و او طبق حدسیات خود نشانی داده که درستی‌اش را تصدیق 
می‌نمایند, اما ون از خود او جوبا می‌شوند منکر دیدنش شده که نپذیرفته به زیر 
چوبش می‌اندازند و به خود می‌گو بد: 
معدیا چند خوری چوپ شترداران را 

می‌تران فطع نظر کرد (شتر دیدی؟ نه!). 


1 شتر زمین زدن 
استقال شایان» لاکن در گفتگو و گله گذاری به مسخره. 
: نمی دانستم وگرنه برایت شتر زمین می‌زدم! چه ورود بزرگان را با نحر کردن شتر 





۲[ ۳۹۱ 
پیشواز می‌کردند. 
7) شتر سواری دولادو لا نمیشه! 
به کسی که در طالب بودن به کسی و چیزی تردید نشان داده می‌خواهم نمی خواهم بکند. 
یوشاندن نیت» در مقابل لاپوشانی. 
:اشاره په کی که سوار شتر بوده بخواعد خود را با خم شدن روی آن پنهان بکند. 
1 شتر می‌ارزید اگ ر گردنبندش نبود 
جنس مرغوبی را که بخواهند همراه با نامرغوب بفروشند. 
2 شت رکوس نادریه از تاپاله .. ش نمیترسه, يا هستم و نمیترسم. با شت رکوس نادری رو از تاپاله 
.. ش میترسونی؟! 
در جواب تهدید و تشر و ترساندن. 
0 شتر گاو بلنگ 
نامعلوم» غر عمشخص. 


: نظر به شترمرغ که گردنش به شتر و پاهایش به گاو و بدنش به پلنگ ماند, نه شتر و 
نه گاو و نه پلنگ می‌باشد. به شترمرغ گفتند پر گفت شترم. گفتند بار ببر» گفت 


مرغم. 
0 شتر نواله هیخواد! گردن مبکشه ؟! 
نشانه‌ی خواستن در طلبش برخاستن می‌باشد. 
0 شترو گفتن گردنت کجه! گفت کجام راسسه!! 
نظیر: به شتره گفته‌ن شاشت پّسه! گفت: چیچیم مث همه کسه؟. 
: فیرمتعادل بودن: سوای متعارف ز بستن. 
0 شتر وگیم کرده پی افسارش میگرده! 
اصل را نهادن و به فرع چسبیدن. 
: نظیر؛ اسبو گم کرده پي لعلش می‌گرده! 
تا شټره شلخته 
زن نامتظم و به قول زن‌ها نازن» زنی که خانه زندگی بهم ريخته و شوریده داشته باشد. 





۳۹۲ قند و نیک 


0 شد یک کلاغ به چل کلاغ» خبر رسید به چسبلاق !! 
پخش شدن حرف و افزوده شدن به آن. 
: مردی به-شوخی زنش را گفت کلاغی از ماتحتش یرون جسته است و زن آن را 
دو نا نموده به همایه گفت و ار چهار نموده به دیگری رساند. تاشب که 
مردازکاربه طرف خانه بازمی‌گشت شید که فلانی چهل کلاغ از پاینش 
پیرون جته است و جلو آمده گفت پهل نبوده یکی بوده آن یکی هم دروغ بوده 


است! 





1 شراب آر خر خورد پالان ببخشد 
لوطی‌گری‌ها و بذل و بخشش‌هایی که در بعضی از مست‌ها بوجود می آید. 
: می لھ اندر هر سری شر می‌کند . . آن چتان را آن چنان تر می‌کند 
از خاصیت مُکر است که تقویت اثرات عناصر چهارگانه در صر ف‌کننده می نما بد. 








شراب خورددم آب که نخوردهم! 
:کسی را به ریاست اداره‌ای گماردند و از ساعت شروع به تفیّر و تشدد و مزاحمت 
کارمندان برآمد و چون پرسیدند؟ گفت ر یس شده است! 


0 شراب شور و قحبه‌ی کور 
نصیب سيه طالع و بداقال. 


ا شراب مُفتو قاضیآم میخوره 
دفاع به طعنه از مقدس‌نمایی که در صرف مال حرام دید ه شود. 


0 شرتی" به دره شر تی به بوم شرتی گل" نوزدوون ۳ 
وصفب دختر و زن و عروس سر به هوا که به عجله و از سر باز کردن کار خانه انجام داده» 
خود به در و بام برساند. 








شرح حالی تبوشتيم وی ایامی چند. ۰ . مخرمی کو که کرس باتو ای جد 
تا شرق دست 


چربدستی؛ هنرنمایی» فوق‌العاده‌گی. 


۱. ساوجبلاغ: نام روستایی از محال قزوین. ۲. غرض جارو کردن و انجام کار سوسرق. 
۲ بام. ۴ سره بالای. ۵ نردیان. 




















۳۹۳ ۳ 





حرف 
: به محاوره درباره‌ی کسی که در کاری تواتابی و استعداد زیاده بر تصور تشان داده 
باشد. واقعاً که شرق دست کرده! استاد. یاکارگر شرت دستی است! 
0 شریک دزد و رفیق قافله 
دوست با واسطه‌ی خائن» کسی که به ضر رفیق با طرف او سازش پکند. 


0 شن " پات تو جیبت ترما 
جمله‌ای به مسخره) به کسی یه اشتباهکاری بکند, که (شست پات تو جیب جلزقه "ت 
نره) هم می‌گفتد. 





حالی شدن» کشف پوشیده‌ای کردن» به رازی بی بردن» ملتفت امری شدن. 
0 شغال بيشه مازندران را دزد جز سگ مازندرانی 
متل (شکتنده‌ی سنگ: سنگ‌شکن) زورمند را زورمندتر می‌تواند شکست دهد. زورمند 
مزاحم را کی بر جای خود نمی‌تواند نشاند مگر زورمدتر. 


0 شنال‌هایی که فقط برای:خوردن خروس پسر خاله می‌شن 
دوستی‌های مصلحتی رقاقت‌های تجارتی و مثل آن. 


0 شغلش جیه این ناز نازی؟ پشت هم اندازی و زبون‌بازی! 
حرف دو حاشیه‌نشین مطلع به هم که در بله‌بران داماد مفت خور و بیکاره و بدسابقه 





حضور داشته باشتد. 





1 شکر آب شدن 
اختلاف بیدا کردن. کدورت یافتن- 


0 شکرانه‌ی بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است 
بر زیر دست است که دستگیری افتادگان بکند. 
: برای هر عضو از اعضای بدن مانند چشم و گوش و زبان و دست و پا زکاتی ممین 
ده است به این‌گونه که کات چشم مطالمه‌ی نوشته‌جات مفید و آموزنده, و زکات 
گوش شنیدن سختان-ستوده و سنجیده و زکات زبان» بیان سخنان یاکیزه و زکات 
دست: دستگيري ضتا ر درماندگان و زکات پا پا قدم خیر برداشتن ا 
چنانکه گفته‌اند: ۱ 


داشست. ۲ جلیقه. ۲ شستم. 





۳۹۴ قند و نیک 
تا توانی به جهان همدم محتاجان باش به دّمی» یا درمی» یا قدمی, یا 3 
ی 0 س می ری می 


1 شکر خورد کردن 
محترمانه‌ی فلال! خوردن. 


فا و 
ن شکرشو کردم به دل خوشی. لف خالاشم میتونی بشی! 
شکره کسی که از شکر نتیجه‌ی معکوس دیده باشد در رد تکلیف کننده به شکر. 
: حرف توانایی که در توانگری و تیرومندی شکر کرده به بینوایی و انوانی افتاده 
باشد. 


ا شگم تله 
غذاء با روزی؛ با اجرت اندک» که فقط سدجوع بکند. 
: مثل: کار و بار چطوره؟ ای! شکم تله‌ای درمی یاریم. 


0 شکمش گوشت نو بالا آورده 
به کسی که با رونق گرفتن کار و یافتن قرب و منزلت. سر ناز و ادا و بدسری گذاشته باشد. 


5 شلفمام داخل میوه‌ها شد! 
تخطله‌ی بچه با بی‌اهمیتی که داخل حرف بزرگ‌ترها بشود. 
: عادتی رشت متداول در تحقیر و تخفیف کوچک‌ترها و بی‌سر و وضع ها که رواج 
داشته جلوگیر رشد فکری و تجلی شخصیت انراد خاصه کودکان و نوجوانان 
می‌گرد ید. 


7 شْلّم شوربا 
درهم برهم آشفته» خانه و دکان بی‌سروصامان. 


9 


تا شلوار لوطی رو بردن؛ گف بذار ببرن لوطی توش گوزیده بود! 

راضی کردن خود به تخیّلات» نظیر: لوطی اگه نگه به تخمم دلش می‌ترکه! خودفریبی. 
0 شمر جلودارش نبود؛ یا ئیست 

نظر به یکه تازی شریر و نایکار» هنگام قدرت و خودمختاری. 
D‏ شمردم: سیصد و شص و شیش مکس به .. ر خره نشس و پا شد 


بی‌توجهی نصیحت ثمنو نسبت به ناصح. 
: بدری پسرش را پند می‌داد و چون سخنش به پابان رسیده درک پر را پسرسید؟ 





4 


۳۹۵ 





حرف 
پر که از ابتدا چشمش به زیر شکم الاغ پدر بود گفت: شمردم.... 


0 شمشیر از رو بستن . . 
به جدال و سنگ واکندن! آمدن. 


به طرف مخاصمه یا گفتگر بر این که مجادله را رها نمرده حرف بزند. به جای مخاصمه 
منطق طلبیدن و کوتاه آمدن. 


شمع وگل و پروانه و بلبل همه جمعند 

حرف کسی که وارد جمع احبا شده باشد. 
: و مصراع دوم آن ... ای درست بيا رحم به تلهایی ما کن. که به درخواست ياد کردن 
و به سراغ گوبنده نیز آمدن می‌آید. 


۳ 





0 شنبه به شنبه هشت» جمعه نه شنبه ده! ۱ 
مغالطه» تخلطه در صاب. شوخی با طرف حاب و شناخت هوش و نکته سنجی. 


تا شنفته زن آبسسن آ کل میخوره اما نمیدونه جه گلی میخوره؟! 
نمودن نقهمی و بی‌تشخیصی کسی نظیر: .. ر را دید و کدو را ندید. 

: یکی از وبارهای زنان حامله خوردن گل بود. مثل کاه ڳل خشک و مثل آن که اغا 

به جای آنها (گل سرشور) که گل خوشبویی در کار شستن سر و بجای صابون بود 

می خوردند. 
گلی خوشبوی در حمام روزی رید از دست محبوبی به دستم 
بدو گفتم که مُشکی یاعبیری؟ _ که از بوي دلاویز تو مستم. 
بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی باگل کشستم 
کمال همشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که فستم 


0 شنیدن کی بُوّد مانند دیدن 


دسترر قبول دیده و رد شیده. 


: چه دیدن مقرون به حقیقت و شنیدن مشحون به دروغ می‌باشد. 
۳1 شنب! ی سنیا ی 


سفارش به تگهداشتن رازه حرفی که شیده. چیزی راکه دیده. 


۱. تعفیه حاب از طریق منازعه. ۲ آبستن, 


تا شوخی رو زیر لحاف میکنن 
در جراب کسی که حرف زشتی گفته در رفع آن بگوید شوخی کرده است. 


1 شورش مده قژه مه مُره؟ 
جمله‌ای به لفظ خراسانی؛ در معني این که دستش نزن خراب می‌شود. در وقتی که 
بخواهند جلوگیری از خرابكاري زیادتر نابلد بکنند. 

٥‏ شوور آدم شغال باشه, آرتش " تو تغار باشه 
شوهر نان بده باشد هرکه می‌خواهد باشد. 


1 شوور طاق اناقه, قوم شوور پایه‌ ی طاق 
نصیحت مادر به دختر به خانه‌ی شوهر فرستاده که اگر بخواهد طاق بعنی شوهر برایش 
بماند باید پای‌ی طاق یعنی قوم شوهر را نگاه بدارد. 


7 شووړک جون دلک. برو زیر لحافش ببین چه خوبک 
تشویق دخترانٍ نارسیده که از شوهر ترسیده تن نمی‌دادند. 


7 شوور مثل خا کشیر میمونه, انقدر باید بشوریش تا پاک بشه 
نظر به اطاعت و تمکین و به دل شوهر راه یافتن که با صبر و تحمل و شتاخت خواست و 
تخراستِ او رام و به دلخواه می‌شود. 


0 شوهری دارم که نود سالشه, ریش سفیدش تا پر شالشه» سه زن داره بازم دلش زن میخواد؟ 
.یکی از تصنیقب‌ها که در عدم تناسب سن و سال زن و مرد ساخته شده بود. 
: چیه کم نسودند دختران کم سن و سالی که به مران پیر و چند زنه فروخته 
می شدند. 


7 شهر بلبجو 
:کی به تلم از حاکم شهر خود به پایتخت آمد, اما هرچه این در و آن در زده تقلا 
نموده دسترسی به سلطان و دادرس تتوانست پیابد» جز آن که به حرکس و هرجا رو 
اورد از او درخواستی نموده ر چون چنین دید او نیز دفتر و دستکی سر فبرستان 
نهاده هر مُرده را که برای کفن و دفن می‌بردند مطابق شان و مقام حقی برای بلیشو؛ 
یعنی بده و برو معلوم مود تا آنجا که به صورت قاتون درآمده مردگان شاه و وز یر 


١‏ آردش. ۲ تمطی از سیم شمال که به ضورت تصییفت دزآنده بود. 





فا یتح د د ا ل 
را نیز شامل گردید.... 


0 شهر فرنکه از همه رتکه 
وصق احوال عجیب و غریب. 


0 شهید راہ .. ر خر 
ضرر و تلف و خران به خاطر هیچ یا موضوعی که اشتباه درک شده باشد و واقعیتش 
معلرم نشده باشد. 
: نظر به داستان ملای روم به زن ارباب که کنیز خود در حال استفاده از خر ارباب 
می‌نگرد و خود نیز بدان اقدام نموده؛ بی‌خبر از تدییر او که کدویی سوراخ لموده در 
آن دخالت داده بوده که په هم دریده درمی‌گذرد! 
0۵ شیپیش ' تو جیبش چارقاب میزنه 
نشان دادن حدٍ بی‌پول خود با دیگری. 
: از آن که بازي قمار چهارقاب میدانچه یا سطح مطح تمیز می‌خواهد. 
0 شیپیشش ۲ منیجه " خانومه! 
گرفتن ابراد و عیب اخلاقی از کسی که هرچیزی را مافوق آنِ دیگران داند 


٥‏ شیخی رو دیدن 
جیم شدن؛ خود را جمع آوری نمودن وگریختن, از معرکه بدر رفتن. 
07 شیر بز مال بزغاله 
نظیر مال علی؛ وصال علی. حق مال حق‌دار 
0۵ شیر در زنجیر9 میزنه» خیال میکنه تهمتنه 
به آنها که سینه سپر کرده به بندی و اسیر صدمه بزنند. 
تا شیر سوز 
بدون رشد؛ کوچک اندام ماتده» لاغر و نحیف از کم خوردن شیر و به سخره که 
چاق‌های از حد گذشته را نیز شیر موز می‌گفتند. 
0 شیر علم 


گردن کلفت بی‌بخار: پر هیبت بی‌مصرف. 


۱ شیش. ۲ يشش ۳ مژه. 


۳۹۸ ۱ قند و نمک 


: مأخوذ از نقش شیر بيدق و عَلّم. 
ما همه شیران ولی شیر عم حمله‌مان از باد باشد دم بدم 
٥‏ شیر گوّو نون جو و کنیف ! نو, تو نخندی من بخندم؟! 
کی که به وعده‌ی واهی یا پذیرایی مسخره کی به خنده آمده باشد. 


7 شیر هُرده رو میزنه! 
کسی که زور و فدرت خود به بی‌زور و ناتوان ئشان بدهد. 
:که درباره‌اش گفته شد: مساق شیر توی تقو می‌زنه خیال م کله تهمه! 


7" شیری که از پستون مادر خورده زب ام یروق 
وصق رنج و عذایی که از جهتی کنیده شده باشد. 


7 شیرین بیا و شیرین برو 
کم بیاء کم برو تا شیرین باشی. 
: در معتی: دوری و دوسی. 
0 شیرین دوید. حیف که نرسید 
به سخره‌ی کی که در مسابقه یا زورآزمایی‌ای شکست خورده باشد. 


0 شیرین» دهن به گفتن حلوا نمیشود 
مشابه: با حلواحلوا گفتن دهن شیرین نمی شود. 


0 شیری یا روباه؟ 
پرسش از کسی که به بیغ یا انجام کاری فرستاده شد باشده منیب دست پر یا دست 
خالی آمده‌ای؟. 


0 شیشکی "ام جا داره 
در مفهوم (هر منخن جایی و هر نکته مقامی دارد)؛ عذرگوینده یا خواننده‌ی غیرآماده‌ای 
که از ایشان حرف و مزاحه یا آواز خواسته بشود مشابه: خنده دل خوش می‌خواد؛ گریه 


سر و چشم ډرست: 
ج ؛ کی را به ناصرالد ین‌شاه گفتند شیشکی‌های جانانه می بندد و شاه احضارش تموده 
خواست در بکند. طرف محل نگذاشته مسکوت نمود. وبت دوم و سوم تا شاه په 


۱ لگنچدای از مس یا سفال که کف گهراره برای دفع کردک قرار می‌دهند, 
۲ حدای پایین برارردن از دهان. 





حرف ش ۳۹۹ 


غشب رفته به خاطر تمرد و بی‌ادبی‌اش جلاد طلبید و همچه که فر باد کشید؛ جلاد! 
شیشکی جانانه‌ای بسته چنان که شاه را خنده گرفته پرسید چمرا تا حالا نستی؟ 
جواپ داد.... 
1 شیشه عمرش در دست منست 
سخن صاحب کار و کارفرما و امثال آن درباره‌ی زیردستی که معاشش تنها به وسیله‌ی او 
تأمین بشود. یا کسی که رازی خطرناک از کسی در دل داشته باشد که با افشایش نابودی 
۲ شیشه که شکست» شکست 
کاری که گذشت گذشت. 
: مثل غیر بازگشت بودن حرف زده شده به دهان» تیر رها کرده به تفنگ» آب ریخته 
شده به ظرف. 
(۲ شيشه نزدیک تر از سنگ ندارد خویشی هربلایی که به هرکس برسد از خویش است 
نظر به حیات و وجود شیشه که از سنگ و رنج و فنای آن نیز از سنگ می‌باشد. 
: بیگانه را چه اطلاع از وضع و حال بیگانه که بتواند از او زیان برسد. 
0 شیکار نزده رو پوسمشو پیش فروش نمیکنن 
روی وعده‌ی واهی و پرل و عاید و چیز به دست نامده حساب تباید کرد. 
: مشابه: خرس نزده رو پوستشو نمی فروشن. 
(] شیکسنی ۲ اسمش روشه 
توجه دادن کسی که در از میان رفتن شکستنی اظهار تأسف و ناراحتی بکند. 
1 شیکمش پی" گرفته 
هم معتی (شیکمش گوشت نو آورده) به کارگر و فرمانبر و زیردستی که ناز بکند. به کسی 
که در جایی به راحت و حرمت رسیده سر بدسلوکی گذاشته باشد. 
1 شیکم گشنه و گوز فندقی 
بی‌پول و تهیدستی که بلند پروازی نموده» دم از خواهش‌ها و اتتظارات بزرگ بزند. 
0 شیکم نیس خندق بلاس 
نظر به پر خور. 


1 شکستی. ۲ پیه. 





: طبیمتاً خث از شکم پر نه خالی حادث می‌شود. 


ا شیکمو پهنش کنی دشته» جمعش کنی مُشته 
پند مربی در بی‌اعتنا بودن په شکم. 

: شکمی که با نیم تانی سیر می‌شود عر و شرف و راحت بر سر زیاده از آن نباید 
گذارده, چه به غیر آن با خوراندن مطح جهان همچنان نعره‌الجوع برخواهد کشید؟! 
اسکندر چون به چین لشگر کشیده خاقان چين به عوض تجهیز سپاه به کرنش و 
دعوت از اسکندر برآمده به ضیافتی بس مجلل مهمانش نمود و چون وفت عذا 
رسید, اسکندر سرپوش از سر هر غذا برداشت آنها را بر از ذر و گوهر و جواهرات 
الوان خوییاپ نگریست و وقتی برایش موال برانگیز افتاد؟ خاتان گفت: چسنین 
پنداشتم غذای امپراطور از این‌گونه اشیاء می‌باشد چه اگر جز آن بودی این همه راه 
تیمودی!! 


۲7 شیکم هر فتنه رو که وا کنی دش زن توشه 
تمام فتنه‌ها زیر سر زن است. 








0 صاب خونه ۲ از در مییاد» دز" از دیوار 
ربا و ظاهرسازی و مقدس‌نمایی و قسم نشانه‌ی حیله و تقلب و دروغ می‌باشد, چه به 
غیر آن حاجت بدان‌ها نمی‌باشد. 
Û‏ صابون جرک و میبر ۵ جرک صایون 9 
عکس‌العمل خشم و پرخاش‌جویی و دشنام و ناسزا که اگر طرف را ناراحت عی‌کند» 
پرخاشگر را از ناراحتی بی‌تصیب نمی‌گذارد چنانچه در رُفتن جارو فرش را و فرش جارو را 
) صابون زير پایش مالیده 
نظیر (پوست خربزه زیر پا انداختن) زیر پاي کسی را صست کردن» سعایت به خاطر 
اخراج یا بیکار کردن کسی. 
تا صایون کسی به جامه خوردن 
شناختن کسی به ناهمواری و بدذاتی و بدی, 
0 صابونم یا صاپونش به تنش خورده! 
فهمیده که من؛ یا فلان از چگونه افراد می‌باشیم. در وقتی که بخواهند رد تهدید و 
رجزخوانی کسی بکنند, 
٥‏ صبر قلخ است لیکن بر شیرین دارد 


.١‏ صاحب خانه. ۲ دزد. 





۳۰۲ قند و نمک 


دلداری به محروم و ناامید به کسی که در نتیجه‌گیری از امری زیاده از حد معطل شده 

اظهار ناراحتی و یاس بکند. 
: ولیکن ته هر صبری و برای تامحدود, که چه بسا شامل (التأخیر فی‌الانات) 
می‌گردد. 

۳ صر قاصد خداس» جخت " کارا رو براس 

عقده درباره‌ی عطه و صر و جخد. 
: عطه‌ی اول را فرمان خدا به اتصراف از کاری که در پیش باشد می‌دانتد. 
عطه‌ی دوم را نفی آن و تأکید به اقدام. اما قول عروس خلاف آن باشد که صر در 
شب را تعجیل گفته! که ضرب‌المثل (عروس گفته صر شب جخده) ساخته شده 


آستا. 
0 صحرا پر نعنا چوبش مال ماء جوونای رعناکورش مال ما 
شکوه از بدطالعی. 
0 صدا از د یوار دراومد؛ از اون دراومد 


0 صداشو پوشندی, بوشو " چیکار میکنی 


:کسی تیزید و تا صدای آن مخدرش کند پا به زمین مالید یکی گفت... 


۵ صداشو درنیار 
حرفش را نزن» فاش مکن» بگذار خاموش بماند. 





7] صداشونو کلاغ نمیشنشه 
حفظ پول و نهانکاری در ضبط و جمم آن. 
: حازم‌ترین و موشیارترین جانوران کلاغ می‌باشد. با شنوایی‌ای به چندین براسر 
سگ. و در ضرب‌المثل نظر به پنهانکاری طرف مورد نظر بوده که حتی کلاغ صدای 
پول او نمی‌شنود. 
0 صدا که جیکه 
به طعئه صدی باند. به کسی که در حرف زدن یا نزاع صدای خود بیش از حد بلند بکند و 


۱ عطدی اول. ۲ عطه‌ی دوم. ۲ مپابت؛ هیبت؛ تأثیرگذاری خشیت. 
۴ بویثی را. 








حرف ص fer‏ 
صرفش در محاوره» برای کوتاه کردن (باز صدای کوچیکشو ول کرد!). 


٥‏ صدای حلال حلالش تا سر گردنه میرسید 
حلال بود طلبیدن به خواهش و زور. 
: مادر راهزتی از او خراست لااتل کفن او را از پارچه‌ای حلال ترتیب دهد و راهزن 
در فکر کفتی حلال بود تا روزی در قافله‌ای که برای لخت کردن دوره نموده بود 
چشمش به عمامه سفید آخرندی انتاد و گفت از این حلالتر فنی نمی‌باشد و 
عمامه‌ی آخرند رہودء از او خراست تا حلالش بکند و چرن آخرند امتناع نمود با 
چرپ به جانش افتاد تا آنجا که حلال نمود و وقتی مادرش از حرام و حلال بودنش 
پرمید گفت صدای حلال حلال صاحبش تا پایین گردنه می‌رمید! 


7 صدای یا مُجیر 
لفظی که ترباکی‌ها هنگام کشیدنِ تریاک معلوم کرده‌اند. 

۲7 صد بار بدی کردی دیدی ثمرش را خوبی چه ضرر داشت که یک بار نکردی؟! 
معنی در ضرب‌المتل مستر است. 





7 صد پول سیاء یه سکه‌ی طلا 
برتر خواندن یک معامله‌ی به دردخور از صد به درد نخور. یک عتایت که بزرگ و صد و 
7 صد تا آخون, قربون یه آدون 
نظر به ارزش دانا و دانسته نسبت به کی که خوانده؛ اگرچه بسیار و تمام عمر اما چیزی 
از آن بهره نگرفته باشد. 
7 صد تا حون داشته باشه یکی شو درتمیبره 
تظر به وضع کی که به جرمی سنگین گرفتار شده باشد. 
0 صد تا جاقو بسازه یکیش دسسه نداره 
وصفب دروغگو. 
1 صد تا کوزه بسازه بکیش دسسه نداره 
-دروغگو» پشت هم انداز, 
تا صد تا کوزدی نو میشکنه. تا یه کهند. 





ff‏ قند و نمک 


حرف پیر به جوانی که حرف مردتش بزند. 
٥‏ صد تا مثل تورو مره سر جشمه تشنه برمیگردونه 
تعریفب دانایی و رندی کسی کردن. 
0 صد تا ناخوشو دواس, صد تا کورو عصا 
درباره‌ی کارآمد؛ فرد مفید فایده» در جواب کسی که دانا و کارُر و هوشمندی را محتاج 
به راهنمایی خود معرفی بکند. ۱ 
۵ صد دفه دیدم» هیچچی ندیدم؛ به دفه پریدم, دیدم دیدم! 
کنایه‌ی گوسفند به بز که در جهیدنش از جوی به او دیدم گفته باشد به کسی که خود 
دارای بسی معایب بوده به اندک لغزش دیگری یا دیگران ایراد بکند. 
: نظر به بالا بودن دم بُز و نمایان بودن دائمی نهانگاه وی» در برابر گوسفند که 
دنبه‌اش ساترش بوده مگر در جهیدن عیان بشود. 


1ا صد رحمت به چیز کم! 
به طعنه یه کسی که درخواست زباد بکند. 
1 صد رحمت به سنک بای قزوین 
وصف و معرفی کسی در پررویی. 
: سنگ پا سنگی است سیاء منفوذ, شبیه اسفتج که به کار ساییدن پا می‌آید. نسبت 
ضرب‌المثل با آن سفتی و زبری و زدایندگی که هر جرم را زدوده بی آن که به خود 


او لطمه برسد. په کسی که واقعیت با طلب. با ماحرای وائع شده‌ای را ردی در 
روی طرق صحیت انکار بکند. 


0 صد رحمت به شمر 
0 صد روز دادی درویشی. يه روز ندادی نادرویش 


هرچند بدون غرض محو می‌کند. 


1 صد من شعر و غزلو سبزی‌فروش دو تا پر سبزی نمیده 
ارزش معتویات! 





حرف ص ۴۰۵ 


7 صد هزاران کو. کاشی پاره شد. تا یکی از آنها امین الدوله شد 
به کسی که خیالات بزرگ و امیدهای خارج از استحقاق داشته باشد. 
: تظر به امین الدوله‌ی اول که با فلاکت از کاشان به تهران آمده به جاه و لقب و مقام 


می‌رمل, 





1 صغری کبرق چیدن 

مقدمه‌چینیء حاشیه رفتن» پشت هم اندازی. 
0 صفای خونمون! آب است و جارو صفای جون" زن چشم است و ابرو 
زیبایی زن بسته به چشم و ابروی او می‌باشد. 





ا صفای هر چمن از روي باغبان پیداست 
نظر به برخورد صاحبخانه با مهمان که رویش با او خوش يا ناخوش بوده باشد. 
۵ صلاح مملکت خویش خسروان دانند 
در جواب کسی که مصلحت‌جویی يکند. 
ا صلی و حَلی؟! 
به طعنه به کسی که خرابکاری کرده باشد. 
0 صننار "بده آش به همین خیال باش! 
صننار جیگرک سفره قلمکار نمیخواد ‏ آقای کچل نوکر قردار نمیخواد 
: چگرک در نام دیگر جغوریفور» کم‌ارزش ترین قاتق از سفیدی گوسفند و ييه و 
پاز و زردچوبه. 
۵ صننار گرف سک اخته کرد یک عباسی داد رف حموم 
مشابه (تخم‌مرغ خرید صنتاره پخت و رنگ کرد فروخت صننار!) معامله‌ی به ضرره کار 
جاهلانه, یا عملی که از روی بلاهت صورت داده شده باشد. 
11 صننار ماس صننار پول ماس صننار کاسه؛ صنتار گر 9 بيه کاسه! 
حساب سرانگشتی. حساب بالا آوردن به حقه‌بازی, 


۱ خانمات. ۲ جران. ۳ صد دینار: یک دهم ریال. 








: صاب بالا آوردن بعضی که مثل چلوکابی‌ها و رستورانچی‌هاء در سابقه‌ی 
بقال‌های حضرت عبدالعظیم که چون زوار از آنها ماست برای سوغات می خر بدتد 
به صورت فوق حساب می‌کردند. 

5 صورت داره مث ماه شب بیست و نهم! 


نظیر: صورت داره مث پنجره آسیاب. که به جای پنجه‌ی آفتاب می آوردند. 


0 صورتش مثل ته دیګ میمونه 
صورت بد پوست» پوست سياه خشک زشت که یا طبیعی یا از آقتاب به آن حالت 


درآمده باشد. 












د مود 
زد 


0 ضبط انبا ر كردن 
طمع کردن» به طرف خود کشیدن. 


ت طرب زیدا فی اخ آخکم ضربا زورا؟ 
عربی آب نکشیده» ضرب و زور به کار بردن. 
: در جابی که به شوخی بخواهند وصف زد و خوردی بکنند. 


۲7 ضرر بی‌پولي رو خیلی آ دارن 
در جواب کسی که شکوه. شکایت از بی‌پولی و ضرر او که اگر داشت چنان و چنین 
می‌نمود و برایش چنینی می‌شد بکند. 


0 ضرر مال مره 


نظیر: ضرر ارث نخورده. 
: حسرت خوردن برای هیچ که مثلا اگر مرده‌اش مال و ارثی داشته برایش گذاشته بود با 
ان چنان و چنین کرده يا می‌توانست بکند! شه نکر تخم‌مرغ در بطن مرغ روی هوا! 


۲7 ضررو از هرجاش برگردی منفعته با از هر جای ضرر برگشتن منفعت است 
رها کردن کار ضرردار» دوست پر زیان؛ هر امر مضر اگرچه در راهش صرف وقت و مال 
و جان شده باشد. 





ا طاعت ار دست نیاید گنهی باید کرد 
در معانی مختلف. از جمله سعی و کار و پشتکار و تأییدش در مصراع دوم که می‌گوید: 
در دل دوست به هر حیله رهی بايد کرد. 

1 طاق آسمون سولاخ شده اون یا این از توش افتاده پایین! 
به کنایه به کسی که تعریف بیجا از کسی بکند. 

طاقجه بالا گذ اشتن 
ناز کردن» قهر کردن» ناز برای زیادتر خواستن. 

0 طاقو تیر نیگر میداره؛ زنو.. ر 
برتری هرچه در مقابل اظهار و اشتیاق و محبت مرد نسبت به زد با زبان رکیک و بلکه 
واقعی! ۱ ۱ 

( طبعش رطوبتی شده جوجه مرغ میطلبد 

پیری که هوس همسر نوسال نموده باشد. 

طبیب بی مرت خلق را رنجور میخواهد 

نیت سودجو در رسیدن به آن اگر چه به ضرر طرف او تمام بشود. 


ÛU 





وا تسس سس ----  -‏ قندونمک 


از مُرده‌شور وضم کار و بارش پرسیدند؟ اظهار ناراحتی کرده گفت می‌بینی که همه 
دارند راه می روند! 
گدایان بهر روزی طفاشان را کور می‌خواه ند 

طبیبان جملگی خلق را رنجور می خواه ند 
تمام مرده‌شوران راضی‌اند بر مُردن مردم 

بنازم مطربان را خلق را مسرور می‌خواهند 


0 طشت رسوایی ما بر سر بازار زدند 
آب از سر خود گذشته دیدن. 


1 طشتش از بوم افتاد 
بی‌آبرو شدن, رسرا شدن, ننگ بالا آوردن» دست رو شدن, پوشیده‌ها بر ملاگشتن. 
: دخترهایی را که شب زفاف مرد دیده درم ی آمدند طشت جهازی‌اش را از بام 
انداخته. سپس وارونه سوار خرش کرده همان طشت را جلووش کویده به خانه‌ی 
پدر و مادرش برمی‌گرداندند. 


- طلاق عرش خدارا میلرزاند 
عتقیده و مذمت طلاق. 
تا طلاکه پاکه, چه منتش به خاکه؟! 


بی‌غل‌وغش را چه حاجت به واسطه و رفع و رجرع کن و شاهد پاکی و مثل ان؟1 
: توجه به خاک و گل و لای و لجنء یا خاکستر و آهک و زرنیج که محک طلا 
می‌باشد. پا سنگ محک, در این توضیح که یکی از محک‌های زن‌ها برای طلایی 
که می خر یدند این که آن را داخل گل و لجن یا نوره بگذارند. 
ت) طلب تا وختی طلبه که فحش توش نیومده باشه 
حرف عقلا در توجه دادن طلبکار که مدارا داشته» کار را به فحش و فضیحت ترساند که 
سوخت می‌شود. 
: دادن به دیوانگی» گرفتن به عاقلی. 
۲7 طلب تنخوا ميشه 
: در این نظر که هزار تومان طلب جوا یک تومان بدهی را نمی دهد چه بدهکار 
غایب و طلیکار در حضور می‌باشد. 


حرف ط ۱ 


با وضوح دلیل که طمع موجب فریب خواری و خوردن فریب که پشیمانی بدون سود و در 
نتیجه زردرویی می‌آورد. 
: در آن فکر بودم که کرمان خورم که ناگه بخوردند کرمان رم 
0 طمع جرک پای دندونه 
نظر به مضرّات طمع که به چرک پای دندان تشبیه شده است. 
: چرکی که ابتدا درد و سپس با داخل خون شدن بیماری قلب و دیگر بیماری‌ها 
می‌آورد. 
0 طمع را نباید که چندان کنی که صاحب کرم را پشیمان کنی 
دستور ملاحظه داشتن در خراسته‌ها. 
: که اگر طماع فهم ملاحظه داشت در اصل چشم طمم نمی‌گشود. 
7 طمعش از رم مر تضی علی زیاد‌تره 
فزونی طمع کسی را مثل زدن. 
0 طمع عن سک 
تشبیه په بدترین. 
۲7 طناف ' مف گیر آورده خودشو دار میزنه 
نظر به مرد رند مفت بر کننده» سوءاستفاده‌جو. 
طوریش نیس خودشو به موش مُردگی زده 
حرف ضارب. نظر به کتک خررده‌اش که به زمین افتاده باشد» و باکه طرف مرده از 
زیادی غیظ به خود نمی خواهد بقبولاندا 
1 طوطی‌رو بدار دهن قند 
وارونه گوبی؛ به طعته يا شوخی به کسی که لکنت زبان داشته» یا کلمه را عوضی گفته 
باشد. 


: از آن که قند برای طوطی نه طوطی برای قند می‌باشد شبیه شوخی‌های سانند: 
حلالش باشد شیری که ترا خورد» په جای شیری که نو خوردی. 


۱ طناب. 











0 ظالم همیشه سالم . . ب 
شکوه‌ی مظلوم در ستم‌بینی» همراه گرفتار بودن به بلایای دیگر و این‌که ستمگر خود را 
: سخن افرادی که سلامت را محدود به جسم بکنند. در حالی که صسخت‌ترین 

یماری‌ها هم‌خانه‌ی متمگران می‌باشد. 


۵ ظاهر و باطن 
روراست؛ بیرون و تویکی؛ هرچه در دل بودن به زبان داشتن. 


0 ظرفشم سولاخ کن بنداز گردنت! 
تأدیب مادر» یا بزرگتر به بچه در وقتی که ته ظرف غذای خود لیسیده یا انگشت بکند. 





0 عاحزی این به کو.. 
حرف کاسب بی‌مشتری و هرکه مثل آن که لازمه‌ی ارباب رجوع» یا خریدار و 
احوال‌پرسی و ماتند آن داشته باشد. 
: محاوره‌اش به این صورت که پرسیده شود: چه خبر؟ کی آمد: کی رفت و طرف 
جواب می‌دهد: یکی نیامد بگوید عاجزی این به فلانت. نظر به گدابان کور یا عجحزه 
که از اعانت مردم محروم مانده باشند و همکارشان از درآمدشان سوال بکند. 


۲7 عاشق حاکم نه عاشق حا کم معین 
در معتی: هرکه در شد من دالون» هرکه خر شد من پالون. 
: پیشخدمت اتاق حاکمی چندان اظهار علاقه به حاکم می‌ثمود که او را عاشق او 
دانتند اما وقتی نسبت به حکام دیگر پس از وی هم او را در آن حال و علاقه به 
آنان دیدند و پرسیدند گفت: من عاشق حاکمم نه عاشق حاکم بخصوص می‌باشم. 


۸ عاشقم پول ندارم؛ کوزه تو بده آب بییارم 
کسی اظهار اشتیاق به شخص و چیزی نموده اما تواتایی یا دل خرج و مسائل آن نداشته 
باشد. 
: زبان حال فکلی گشنه‌های ولگرد که دنال زنان و دختران می‌افتادند. 


ا عاقل به کنار آب تا پل جوید, دیوانه‌ی پا برهنه از آب گذشت 


۶ قند و نمک 


0 عاقلون دانن! 
به کی که وارونه حرف بزنده کسی که عیب و بدنامی خود به دیگری ببندد. 
: امردی بر دوش مردی سوار شد خود را فاعل او می‌خواند و طرف گفت.... 


0 عاق والدین بودن 
دچار نفرین پدر و مادر شدن پا بودك. 
: افراد تیره‌روژ را عاق والدین می‌گفتد در این عقیده که آن کس که به نفرین پدر با 
مادر واتع شود در دیا روز خوش نخواهد دید و در آخرت نیز معذب خواهد بود. 
پدری پسرش را تهدید نمود که عاقت می‌کنم و پر جواب داد من هم عرقت 
می‌کنم. پرسید عوق چگونه می‌باشد؟ گفت با آزار رسائیدن به مردم مثل این که 
شب جلو راعشان خرابی کرده چون در تاریکی پا بر آن می‌نهند روی هرچه از آن 
بدتر نباشد. تثار پدر گذاررنده می‌کنند! ۱ 


و و با گرفتن دست نات توان و مثل آن؟ جواب داد از 
عقلت بپرس, (هرکاری محل مخصوص به خود دارد). 


۵ عبدل . س خرنه ۱ 
گول خور» ساده‌لوح. و تیز حرف کسی که طرف اغوا و قريب قرار گرفته اعتراض بکند. 
: و در بیان عبدل ک. خر نه گیر آورده! نظر به مهتری که از نشار عزوبت سوسل به 
ماچه خر ارباب گردیده و چون سر سال اجرت طلیید, اربایش گفت .س خر بگذارا 


0 مجب کشکی سابیدم که هماش دوع بت بود! 
احرف کسی که به خود ضرر رسانیده باشد. خرابکاری کرده باشد. اصلاح را قساد نموده 
باشد. 


0 عدو شود سبپ خير کر خدا خواهد 
: چه باتوطه‌ها و خصومت‌ها که مرجب خير و صلاح طرف مورد نظر شده باشد. 
1 عذر بد تر از ګناه 


تعذیری که به تقصیر افزوده إا جرم گناه را مضاعف گرداند. 
: توکری بها اک کع کل بود انگشت رسانید و چون طرف تشدد فرار گر فت! 
گفت پنداشتم تون می‌باشد! 





حرف ع ۴۳۷ 


7 عراده روی غلتک افتادن 
روبه راه شدن یا روبه‌راه بودن وضع به دلخواه شدن امور و رواجی» رشد و ترقی و 


عواید زیاد» راضی شدن و راضی بردلد. 
0 عراده‌ش يا عرادهم لنگه, عراده لن بودن 
فرلا ا 
: نظر به گاری‌ای که چرخش شکته باشد. 
0 عرب در بیابان ملخ مبخورد. سک شهر ما آب بخ میخورد 
طعته‌ی به وضع و حال شهرنشین نبت به روستانشین. 


۵ عرب را از شتر پایین آوردن 
شریر و بدقلق را سر جای خود نشاندن, نظر به یکدنده‌ای که به هیچ صراط مستقیم 
نبوده همچنان بر سر حرف و لجبازی خودش باشد. 
: و در باره‌اش این سخن که مگه این عرب زبون نفهم از شتر پایین مییاد, یا: مگه 
تونستم این عرب زبون نفهمو از شتر پایین بیارم. 





0 عرشو سیر کردن 
حظ کردن» مشعوف شدن؛ ذوق زده شدن وقوع امری مطلوب غیرمتتظ ‌. 





7 عرق هرکی به دماغ خودش بوی گلابی نطنزو میده 
عیب هرکس نزد خودش خسن بودن. 





٥‏ عر و تیز کردن 

شرارت و بددهنی و مثل آن کردن. 
: در محاوره: چه خبرته این همه عر و تیز می‌کنی! متلکی همراه مقابله‌ی مأخوذ از 
کی که رفه و تیز با هم داشته باشد. 





7] عروس تعریغی گوزو دراومد 
درباره‌ی کسی که خلاف خوشگویی‌هایی که از او شده امتحان بدهد. 


1 عروس حاج حسیناء یه شب به طاقش فزنی. شیون و شینا 
بدگویی.مادر شوهر» خراهر شوهر در مراقعه‌ی عروس با پسر یا برادر. 
: پدری حاج حسین نام که هیچوتت کار حمامش لنگ نمی‌شد. پسرش حاج‌حسن 
برخلاف پدر کاری از او ساخته نبود و چون مادر شوهرش را با دست پر و خود را 





ا ی . کنددونمکت 


با دست خالی می نگریست هر صبح بنای عُرغر و دشنام برداشته مردم هم برایش 
أبن تصنیف را ساختد. 
0 عروس فلونی هف تا تنبون داره» مفتی به کو. گنده‌ش 
در جواب تعریفی که از دارایی ثروتمند بشود. بی‌ارتباط دانستن خود با وضع و حال 
دیگران؛ برکناری و بی نظری درباره‌ی غیر» جوابی که هم از عقده و حسادت و هم از علو 
طبع و بی‌نظری و دوری از دخالت در کار دیگران می‌آید. 
7 عروس که حهاز نداره این همه ناز ندارم! 


هم در کنایه و سرزنش به تازه عروس‌ها و هم به بی‌هتری که تاز و ادا و خود گرفتن و مثل 
آینها داشته باشد. 





7 عروس گفته صبر شب جخته ' 

نظر به شتابزدگی عروس به زفاف. 

عروس ما اکه ریش باشه خیلی کار میکنه» اما هنو ندیدم ریش باشه 
موی و هشخرهی ی عرق 














عروس ما شکل نداره؛ ماشاته به نازش 
شبیه: گاو ما شیر نمی ده ماشالله به شاشش. 








عروس مردنی» خونش گردن مادر شووره 
حرف کسی که بیجا متهم شده باشد. در مواردی مثل شیئی در حال خراب شدن و تلف 
که با دخالت کسی عیبش بروز نموده گردن او بار بشود. 


عروس هزار داماد 
نظر به دنا و بی‌وفابی او که به قحبه نیز تله شده است. 








کہ« ه 


عروسي با قرض و قوله صبح پاتختیش مث شب اول قبر میمونه 

به خاطر به باد آوردن بدهی‌هایی که طلبکارائتان از هم‌اکنون سرشان باز می‌شود. 
: گرفتن‌هایی که از هیجان وصال توجه به پس دادنشان نشموده با نرو نشستن سر 
برآورده, محو لذایذ می‌کند. 


0 عروسیت بشه با آبکش برات آب بکشم 








۱ حخد است. 



































هت 
قبول جوابگريي زحمت؛ یا خدمت کسی کردن همراه شوخی. 


1 عروسی شاهونه ایشاللا مبارکش باد 
مصرعی از اشعاری که مطرب‌ها در عروسی‌ها یا در آشتی‌کنان‌ها می خواندند. 
: بیت کاملش هم با ... عیش بزرگونه ایشاللا مبارکش باد, که کش‌دار و پاآهنگ باید 
می‌بود. 
7 عروسیه. دومادیه: شیشه به کو. هاد یه 
خوش و بش حسود در عیش محسود. مبارکباد بی‌ادب. 
7 عَرّبا' خیال میکنن زن دارا هرشب نون و. س میخورن, دیگه نسیدونن نونو چس میخورن 
در معنی (آواز دهل شنیدن از دور خوش است)» و تشابه (بوي کباب شف "» جلو رف 
0 عزراییل آم رغبت نمیکنه طرفش بیاد؟ 
نظر به زن زشت. یا لاغر» یا یمار و کریه در این نظرات که عزرایبل هم برای جان گرفتن 
به او رغبت نمی‌کند» چه رسد به کسی که با او بخواهد همب‌تر بشود؛ و در موضوع دوم 
این که بیمار آنقدر از ریخت و رو افتاده؛ یا بد حال و خراب است که عزراییل هم از او رو 
می‌گرداند. 


1 عزراییل جواب کردن 
نظر به يمار و بدحالی که رو به بهبودی رفته باشد. 


0 عزراییل دور خونه‌س قدم میزنه 
قطم امید از یمار. 
: ماخوذ از قصه‌ی پیرمردی که وحشت زده خود به صلیمان نبی می‌رساند که 
عزراییل جلو دکانش قدم میزده به او چشم غَْرّه رفته است و از وی می خواهد. تا از 
چنگ او خلاصش کرده په آن موی هندوستانش بفرستد و سلما دیوی را مأمور 
آن کار می‌کند. پس از ساعتی عزراییل به احوالپرسی سلیمان می‌آید و سلیمان دلیل 
ترساندن پیرمرد را از وی می‌پرسد؟ عزراییل می‌گوید غیظ و غضب و ترساندن 
نبود بلکه نگاهم ار تعجب بود که باید ساعتی دیگر جان او را در آن سوی 
هندوستان می‌گرفتم که آنجایش دیدم! 


۱ عزب‌ها. ۲ شنفت» سند 


۴۲۰ قند و نمک 


۵ عزرا یل واسش رقص شاطری میکنه 
درباره‌ی محتضری که سخت جال می‌کند. 


0 عریز بی جهت 
بچه یا بزرگ لوس و تن از خرد راضی. 


٥‏ عزیز پدر مادرء يا پهن پازن ميشه يا مهتر 
به بچه‌ای را که لوس و تر بار آورده باشند. 
: تعریف و تمجید بیجای از فرزند و بدلش راه رفتن و از زحمت و کار و گرماء سرما 
و مثل آن به دورش داشتن که او را بیکاره و مقت خور و مزاحم و پرتوقع و خشن و 
از خود راضی و بداخلاق بار آورد. 


0 عسل در باغ هست و غوره هم هست زلیخا هست و فاطمه کوره هم هست 


تظر به خوب و بد و زشت و زیبا با هم بردن. 
: خوب و راحت مطلق وجود تداشتن. دوری جتن از انتظار دوست و همرو 
روزگار بدون نقصان و عیب. 


1 عسل و خربزه با هم نمیسازن 
: کی را که عسل و خربزه با هم خورده به درد شکم مبتلا شده بود را گفتند برای 
آن است که عل و خربزه با هم نمی‌سازند. جواب داد بیجا گفته‌اند که با هم ساخته 


پدر مرا دراورند. 





1 عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند 

چنانچه پیری عاشق‌جوان شده و رسوائی اش عالمگیر گردیده» جرا که هستی‌اش بر باد می‌رفت. 
: روشن است که عدم تناسب سن و موقعیت پا خواهش و تمایلات ناهمگون با آن 
موجب بیآبرویی می‌گردد. مثال پیرزنی که عاشق جوانی شده تاچار که باید هستی 
خود را تلف راه جلب صلاته‌ی او تماید و پیرمردی که زنی نورس نکاح تموده 
موجب بدنامی و رسوایی‌اش بشود. 


0 عشق سقرء نی چه‌ی عیاریه ! 
تولید علاقه‌ای که سفر در افراد می‌نماید در حد بی‌عقل و هوش نمودن. 


٩‏ نی مانند که عاران در آن داروی مخدر با پیهوش‌کننده ریخته برای به تاطا آوردن با خراب کردن افراد 
می دمیدند. 








حرف ع 





11 عشقم نه سرسری است که بتوان بدر رود 
... با شیر اندرون شده با جان بدر رود. 
کی که عاشق کسی شده و به این زودی‌ها نرم شدنی نگردد. 
1 عطار هشت شهر عشقو کشت ما هنوز توکو چهی اولیم؛ 
هرکی به جایی رسیده غیر از من یا ما. 
5 عطاشو به لقاش بخشید. یا بخشیدم. یا باید بخشید 
نظر به بد اخم اگر چه هم مفید قایده باشد. 
0 عق بزنم از گلوم مییاد بیرون 
بسوز دادن زن‌ها به هم در گفتگوهای سفیدبختی و سیاه‌بخی. 








عقب نخود سیاه فرستادن 


دنبال فرمان بیهوده جهت از سر باز کردن فرستادن. 
: پچه‌ای را که به خاطر نشنیدن حرف بزرگ‌ترهاء یا سر در نیاوردن پي فرمان فرستادن. 








عقد پسر عمو» دختر عمو تو آسمون بسته شده 


نظری که پر عمو دختر عمو را از ی هم دانستن. 
: چنانچه پسر عمو دختر عموهایی را که با اندک تفاوت بدنیا می‌آمدند از لحظه زاده 
شدن اسمشان را به روی عم می‌گذاشتند. 


0 عقده‌ی دده را سر ببه خالی کردن 
به ضرب‌آلمثل پایین نظر شود. 


مقده‌ی غوره رو س رکوره درآوردن 


تلافی پرزور را سر کم زور درآوردد. 
: مردی که از بیرون اوتاتش تلخ شده عقد‌ی آن سر زن و بچه‌ش درآورد. 








ا عقل آدمیزاد از یش مییاد 
بعد از زیان و به مشکل و پشیماتی افتادن راه و چاره‌ی آن یافتن. 


5 عقل به کو چکی بزرتی نیس 


در وفتی که سخن شایسته و پیرانه از کودک شده شده باشد. 








عقل پاره سنکت بردن 





























۳۳۲ قند و نمک 


کم‌عقلی» مجهولی سبک‌هفغزی. 
: ظرونی را که برای دریافت ماست و شیر و روغن و مثل أن می‌اوردند بقال أن را در 
کثه‌ی جنس نهاده‌معادلش در کثه‌ی‌مقابل سنگ می‌گذاشت و آنسنگ را پاره‌سنگ می‌گنتد. 





۲7 عقل خودت که این باشه, و ای به عقل بچه ت! 
به کسی که از او کار و حرف جاهلانه و بی‌مغز دیده شنیده شده باشد. 
1 عقل سالم تو سر سالمه 


[] عد عقلش پس کله شه 
کسی که پس از یشیمانی بارآوردن به فکر خلاف آن باید می‌کردن افتادن باشد. 





0 عقل که نیس حون در عذابه 
در شماتت به کسی که به جهالت دچار ضرر و دردسر شده باشد. 
: خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی؟ آن را که عقل ندادی چه دادی؟! 
هرکه را عقل خود به کمال نماید و فرزئد خود به جمال» آدمی غبطه‌ی کم داشتن و 
نداشتن هرچه را می خورد جز کم داشتن و نداشتن عقل. 
٥‏ عقل گوید مرو که درمانی. عشق گوید هر آنچه باداباد 
تفوق عشق بر عقل. 
ت عقل مردم به چشمشان است 
ظاهریتی مردم. 
7 عقل نداشته باش, همه چی داشته باش 
اعتقادی که عقل و خرد را باعث عقب‌ماندگی داند؛ در این نظر؛ 
عاقل به کنار آب تا یل می جست دیوانه‌ی با برهنه از آب گذشت 


5و فرتن یک رن 
: تتیجه‌ی مُناظره‌ای که یکی پرسید زندگی را عقل مقدم؛ یا دولت و جواب شنید.... 








7 عقل هرچه بعض آدمیزاده 
شوخی با کسی که ارائه‌ی ظریق بجا کرده باشد. 





0 عکس نونو تو فرص ماه میبینهء یا میبینم 





خرف غ س ی جک ر 


5 علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد 
بلا ندیده دعا را شروع بايد کرد.... 


٥‏ علف باید به دهن بُزی شیرین باشه 
جواب کسی که ايراد به اظهار عشق و علاقه‌ی نبایست بکند. 
: یکی مجنون را از عشق به لبلی منع نمود که نه جای خواستن دارد! جواب داد از 
دریچه‌ی چشم مجنون به جمال لیلی باید نگریستن. و این سخن که: علف باید به 
دهن پُزی شیرین باشد. 
۲7 علف زیر پا سبز شدن 
در انتظار ماندن با در اتظار گذاشتن و گذاشته شدن 
: نادرشاه را گقته‌اند در فتح هندوستان قسم باد کرد تا آن را تسخیر نکند چکمه از پا 
بیرون ناورد و وقتی آن را بیرون کشید علف در آن سبز شده بود. 


7 علی‌الصباح نشابور و خفتن بنداد 
وصفب بهترین صبح و شب در نیشابور و بنداد که در صبح و شبی در آن خوش گذشته 
باشد می‌آمد. همچنین حرف کسی که شب و صبحی را در جایی خوش گذرانده به 
امتنان و خوشامدگویی به میزبان به زبان آورد. 


علی‌المریض حرج 
به مریض خرّجی نیست. به کج خلقی‌ها و بهانه جویی‌های بیمار ایراد وارد نمی‌باشد. 
علی بونه گیر 


به بچه یا هرکس که ايراد زیاد بگیرد. 
: برای آدم ایرادی راه اراد باز می‌باشد. 














۲7 علی غصه خورو گفته‌ن امروز دیگه غصه‌ی چی رو میخوری؟! گفت غصه‌ی این و که زن مش 
رمضون دو تا پستون بیشتر نداره. سه قلو زا ییده! 
به کسی که در تقش و حاب و زندگی این و آن مر کرده یا رقت احاس داشته باشد. 


تنها و ب یکس ماندن مایه سوز شدن حرف تنها مانده يا نظر به تتها مانده. 














۲۴ قند و نیک 


1 عمروعاص به مشورت خیانت نکرد 
به گله از کسی که در مشورت نظر خلاف با به سود خود یا دیگری رأی داده باشد. 
: گفته شده حسین ابن علی (ع) عمروعاص را برای خود به خواستگاری شهربانو 
ترستاد. معاو به شنیده او نیز خواستگار گردیده به او وکالت داد. عمروعاص احوال 
با شهربانو در میان نهاده. خود نیز نامزد گردید. شهربانو از او مشورت طلبید. 
جواب داد اگر دئیا می‌خواهی معاویه. اگر آخرت می‌خواهی حسین ابن علی (ع)» 
اگر نه دئیا و نه آخرت می‌خواهی مرا انتخاب بکن. 


ج ۲۲] عمو یادگار! خوابی یا بیدار ؟! 
موجه ساختن؛ هوشیار کردن به وضع و کاری که از آن بوی ضرر با خطر استشمام شود. 





1 عن» حلوای عزا شدن 

7 عوض ترقی واترقیدی 

همه رشد کردند تو بدنامی آوردی و شکست خوردی. 

از دست پوس روی به پابرس کرده‌ای!. خاکت به سر ترقی معکوس کرده‌ای 





به کسی که از دیدن مشابه رفتار یا حرف خود گله بکند. 


0 عهد دقبانوسی 
حرف دیرین؛ دورترین زماد. 
: دتیانوس مردی از مردم نارس بوده که در روم به پادشاهی رسیده بود 
پادشاهی‌اش بر مبنای جور و ستم» و در کشتن بی‌گناهان و مخالفان بهانه‌اش 
نشناختن و قبول نداشتن شن او به خدایی و بر دیگر مخلوق برتر ندانستن و از 
تهمت‌هایش از دل قبول و پذبرش او نداشتن بود. پادشاهی که وافعه‌ی اصحاب 
کهف از دوران سلطتت او که از ترس متهم شدن پتاه به غار برده سیصد مال در 


خواب می مانشل.... 


0 عهد میرز! حلاله به زن به دو شووو حلاله 
درباره‌ی زنی که ازدواج روی ازدواج‌اش فاش شده باشد. 
: معمولا صیغه روی‌های مشهد با صتغه خواهان ترار آمد و رفت شوهرها را تا با هم 
تلاقی نکنند در ساعات معین می‌گذاشتند! 





حرف ع ۴۲۵ 
0 عیب گنده ها: گنده تره 
عیوب افراد بزرگ بزرگتر و چشمگیرتر می‌باشد. 


تا عیب می جمله بگفتی» هنرش نیز بگوی 
به کسی که عیب هترمند و کارآمد و خوش سابقه بکند. 








عید آمد و ما لختیم» هرچی به باب گفتیم گشت به چسم. به نیم چسم. برا شب عیدت می چسم 
از قول بچه‌ها به خاطر لاس شب عید. 








عید تا چهل روز عده داره 


عذر یا حرف زن‌ها در تأخیر دید و بازدید عید. 








عید تو اینجا کردی» نوروز تو ببر جای دیگه 

به مهمان سمج» يا گدا؛ یا سورچرانی که پس از اعانت و پذیرایی شدن؛ چیزی هم مطالبه 
بکند. به کی که طرف معامله‌ای را فریقه» به فریب دگر باره‌اش آمده باشد. 

۵ عید فقرا عزاس 

حرف ندار در رسیدن عید. 


0 عیسی به دين خود, موسی به دين خود 
دوری از دخالت به وضع و حال و خصوصیات و عقاید دیگران. 








عیسی رو هم زن زایده 
عدم قبول غیرواقیت‌ها و قول عینیات. 








عیسی ریشته» مریم بافته 
طعنه به تعریف و تبلیغ زیاده از حد و مبالغه. 
0 عیش د شلمه 
عیش خود گول زنک. 
: نظر به چای تلخ که اگر قند در آن اندازند شیرین بشود! 






































0 غربال به زمین بخوره کمونه میکنه! 

۱ سخت‌گیری زیاد جری شدن و به روی سخت‌گیر ایستادن می‌آورد. 
: کسی پایش به لب غربال گیر کرد و غربال برخاسته به قلم پایش خورد؛ دردش 
امده آن را به زمین کوفت که این بار فربال جهید» به پیشانیش خورد. زنش از دیدن 
آن منظره به خنده درآمد و چون بدید گفت: خنده‌ی تو پتیاره است که غربال را شیر 
کرده می‌خواهد مرا بکشد. 





1 غرض نقشی !ست کز ما باز ماند 
غرض آن چیزی است که چه خوب و چه بد از کی باقی مانده باشد. و این بته به آن 
است که همتش خوب و يا بد بوده باصد. 

: از یادگاری‌هایی که به دیوار معابد با عشرت‌کده‌ها یا امثال آن می‌نوشتد. 


1 غریب اگرچه به غربت به تخت فیروزه ‏ شود چو شام نشین غریب میسوزه 
شعری از درویش فناء وقتی که در مشهد بی‌بول و بی‌کس و جا مانده بود. 


11 غریب کوره 
0 غزل خداحافظی 
قطم علاقه قهر و کناره‌گیری. 


۸ہ قدوتندک 
: از یکی از غزل‌های حافظ با ردیف (خداحافظ). 


تا قصه استخوان ميشه به جیگر ميشینه 

پرهیز دادن از غصه که تشبیه به استخوان درون جگر شده است. 
1 غصه خوردن دردی رو دوا نمیکنه 

نصیحت به فمگین افسرده به کی که در غم و اندوه زانو به بغل گرفته باشد. 
0 قصه عن سکه 

نهی غصه خرر بدترین و مکروه‌ترین نشان دادن غصه» به صورت تمثیل. 


تا غصه نخور غم مییاد. سولاخ .. ت هم مییاد! 
تسلای زن به شوخی به زنی که اظهار اندوه و غم و رنج بکند. 


7] غصه‌ی دیوانه را آن مرد عاقل میخورد 
دردسر و گرفتاری‌های جاهل و نفهم متوجه اهل شعور می‌شود. 
7) غصه‌ی ضرر خوردن ضرر دؤمه 
در متحمل شدن ضرر تباید غصه بی‌مورد خورد. 
: یکی ضررء یکی غصهی ضرر. 
1 غم خودت کم! 
E‏ 
0 غوره نشده مویز شده 
طعنه به کوچکتر یا به ثمر نرسیده که اظهار نظر دور از شأن» یا دعوی بزرگ بکند. 


0 غیر آقای قوام‌الملک هیشکی دبکه حق نداره از این گه ۲ بُخوره! 
تول حرمت احمقانه. ۱ 
: چند تن از وکرهای قوام‌الملک به خاطر شرارت و بدستی به وسیله‌ی پلیس 
(کنت) ریس تظمیه زمان اصرالدین شاه دستگیر و جلب شدند و قوام‌السلک 
پیشکارش را برای استخلاص فرستاد و چون نتیجه ندید به حمایت و بزرگداشت 


0 غیر مُردن همه کاری چاره داره؛ یا غیر مُردن هی چکاری بی چاره نیس 
دلداری به کی که در پیشامدی اظهار بیچارگی بکند. 


حرف غ ۴۳۳۹ 


غير مغزگردو ولالضالین 
: بازرگانی به شهری حمل مغز گردو می‌تمود که میان راه گرفتار رازان گردید 
بارهایش به تصرف درآمدند. بازرگان رییس دزدان را با ظاهر تقرا و تقاس نگریسته 
پیش رفته گفت در آنجا که خداوند فرمود: غر المغز گردو ولاالضالین اصوال مسن 
معاف می‌باشد و رییس دزدان جواب داد ولی آنجا هم که قرآن الفارت و ماالغارت 
گفته حرف عام زده است! 





داش 
0 
و DERE,‏ 


1 قاتحه‌شو باید خوند 
قد ش را باید زد» دل از او بابد کتد.... 
: نظر په مجلس فاتحه که برای مرده ترتیپ می دهند. 
٥‏ فارغ تمیدونه, خالق که میدونه 
بیان حال مظلوم دردمند» نظیر: تو قدر آب چه دانی که درکنار فراتی» دست شکسته حال 
دست شکسته می‌داند. 


0 فالت فاله» مردنت امساله, کفنت پو ست شناله 
سخره‌ی کسی که اعتقاد به فال و فال‌بین و امثال آن داشته باشد. از قول فال‌پین‌ها. 





۲ فتوای قمارو قمارباز باید بده 
درباره‌ی هرچه به مطلم آن بايد رجوع نمود. 
1 فتبله‌رو از گوشت درار 
حرف این را تزن, امید نداشته باشء جواب رد دادن جمله‌ای که در قطع کردن امید بکار می‌رود. 
: تاکید به باز کردن گوش که تا چه می‌شنود؟ نظر به فتیله‌ی به دارو آلوده‌ای که به 
گوش مجروح یا دردناک نهاده, شئوایی آن کور می‌کند. 


۲7 فحش باد هواس ببین پول به کجاس 


in!‏ 3 قند و نمک 


1 فحش بده فحش بسسون, پیرن' یکی شیش عباسیه ۲ 
حرف طرف دعواي عاقل که گفتگو و مرافعه را بدون پراهن هم دریدن هم می‌توان 








فصله داد. 
فحش خورش خوبه 
نظر به پردبار» به صبورء عاقل و ملایم» که قل از پاسخ و جواب دادن به فحش اندیشه 





1 فحش و فحش کاری که با قربون صدقه نمیشه! 
در مفهوم: میون دعرا که نون و حلرا خير نمی‌کنن. 


۲7 فدای سرم 
به بی‌اعتنایی؛ حرف کسی که مال و چیزی را از او تلف شده باشد. 


1 فرار به هنگام و سر بربجای به از پهلوانی و سر زير پای 
با ترس وگریزها که شایسته‌تر از مقاومت می‌باشد. 
: همدانی به طرف منازعه‌اش شانه جلو داده گفت: بییل بیار سم نوت چی زاییده؟! 
که طرف شکمش را درانده نشانش دادا 
یکی چاقوی کشیده‌اش را به کسی که لب بام خانه ابستاده بود نشان داد و گنت اگر 
مَردی با پایین! گنت امردم و نميايم. 








فراش نشاش 

باج خوام حق خواء بدون استحقاق, مأموری که برای تلکه ایجاد مزاحمت بکند. 
: شبی شاه عباس با لباس درویشی به خانه‌ی یینه‌دوژی وارد شد که در آن باط 
عیش و طرب برا بود و چون پرسید بینه‌درزی و این باط؟! پینه‌دوز گفت خدا 
می رساند. گفت بلکه پینه‌دوزی قدغن شد. جواب داد خدا سخی است. شاه عباس 
پیه‌دوزی را قدغن نمود, اما شب باز هم همان باط نگریست و پینه‌دوز گفت از 
سقایی به راه انداخته است. سقایی را نیز قدغن نمود و باز به همان گونه دید و 
مرکار دیگر را به همچنان؛ تا شبی پینه‌دوز گفت امروز فراش نشاش شده بود هرکه 
را می‌دیده کنار کوچه می‌شاشید به ار چسبیده اخاذی کرده است. تا آنجای دامتان 
که شاه عباس آن را هم قدغن کرده» از راهی می‌گذشته جارچی‌ای را می‌شنود جار 
می‌زند میرغضب فبول می‌کنند و رفته اسم نوشته خنجری دریافت می‌کند و تیفه‌ی 


۱. پیراهن. ۲ شش عباسی: یک ریال و یک پنجم ریال. 




















جرفي ۳۳۲ 


آن را با تیفه‌ی چوبی عوض کرده و آن را نروخته باز باط سیورسات شب را فراهم 
می‌سازد و چون شاه عباس مطلع می‌شود صبح مجرمی را طلییده میرغضب تازه را 
خراسته دستور بریدن سر او می‌دهد که پینه‌دوز می‌گوید به دلش برات شده بی‌گناه 
می‌باشد» تا آنجا که شاه عباس به غضب رفته که این فضولی‌ها به او نیامده دستور را 
اجرا بکند و چون درمانده می‌شود می‌گوید خداوندا من که محکوم را مقصر 
تمی دانم تو خودت حکم پکن, خنجر را بشتاب از غلاف بیرون می‌کشد که تیفه‌ی 
چوبی آن به نظر شاه عباس رسیده بار خنده کرده به توکل و اعتقادش آفرین گفته 
از خاصانش می‌سازد. 


۲7 فراموشیام نعمتیه 
حقیقتی غیرقابل انکار که اگر نبود اکثر مردمان دق‌مرگ می شدند» چنانچه خداوند هم به 


۲7 فردا رو کی دیده 
حرف صوفی مسلکان نظر به بی‌ارزشی دنا مثلاً دم غنیمت است. 


تا فردام روز خداس 
تلقین لابالی‌گری به خود یا دیگری اظهارنظر درویش مسلکی به فعال و کی که اظهار 
دلشوره برای انجام کار بکند. ۱ 
: مشابهش این جمله که (مگر فردا رو از دستت گرفته۵؟!) حرف تابل‌هاء امروز و 
فردا بکن‌هاء بیفکرها و مولت نشناس‌ها. 


1 فرزند عزیز نور دیده از دبه کسی بدی ندیده 
متلک مودبانه به کی که در معامله دبه کرده باشد. 
: همدانی به پسرش گفت می‌ترسم بعد از من از مایه یا سود بخوری! گفت 
نمی خورم. گفت می ترسم از ترقی تنزل بخوری! گفت نمی خورم گفت می ترسم از 
دبه بخحوری! گفت نمی خورم. پرسید پس از چی می‌خوری؟ گفت چشم می‌اندازم تا 
چه کی با چه کسی حرف معامله می‌زند. می‌گویم من هم شریک و مطالبه‌ی حق 
شراکت می‌کنم. گفت به حلالزادگیات امیدوارم کردی که من از دټه جلوتر نرفته 
بودم! 


7" فرزند کسی نمیکند فرزندی ‏ گر طوق طلا به گردن او بندی 
بیگانه نگری فرزند خوانده» پدرشوهر راکه اگر چه بالاترین محبت‌ها به ار شده بشود. 


لك فرش؟ قالی» ظرف؟ مس» زن؟ دختر 





۳۳۴ قند و نمک 


عقیده‌ای بر بهترین اختیار کردن. 
: قالی هم فرش و هم آبرو و هم اندوخته به حساب می‌آید به همین‌گونه ظرف مس که 
هم ظرف و رافع حاجت و هم ناشکتنی که لازم به تجدید بشود و هم کار راه انداز 
در تنگدستی‌های شدید که با فروشش رقع حاجت می‌گردید. درباره‌ی ارجحیت 
دختر بر بیوه» چئم و گوش بستگی و تربیت‌پذیری: چه با ندیدن شوی دیگس 
لاجرم سخنان و اخلاق و رفتار و مفایر نشنیده, ندیده بود. 


ا فرشو با جارو میزنن, برفو با پارو 
هر کاری ابزاری دارد. نظر به تناسب دادن به امور. 


1 فروخته‌ی پشیمون بهتر از نفروخته‌ی پشیمون 
نظر که در فایده‌ی گردش پول. 
: از آن که ممکن است پول متاع فروخته شده به مصرف بهتر از آن رسیده در حالی 
که باشد در نفروختن بازار فروش آن کساد بشود. 


07 فروع دین اصول دینو از بین برد 
فرع بر اصل چربیدن. 


1 فریاد عزا به گوش مرده‌خور آواز ابوعطاس 
در مفهوم: طبیب بی مروت خلق را رنجور می‌خواهد. 
: نمونه‌اش عمله‌ی اسوات. مانند قتاری و مرده‌شوی و تابوت‌کش و فبرکن و 
تلتین خوان و روضه خوان و ختم جمع کن و کفش‌دار و سورچران. 
۵ فسیضربون ضرب فی اخ اخکم ضرباً زورا 
عربی آب نکشیده. شوخی با جمله‌ی ضرَت زیدا عمر. 
: نظر به زور و زورپان و صدور احکام زور. 
0 فصل پاییزه» پشماش میریزه» فصل باهاره مو در مییاره 
یمرن که زتها در وازتی فرزند ذ کور می خراند تد 
: ماخوذ از تاثیر طبیعی پاییز و بهار در ریزاندن و رویاندن. 


گفت پیغمبر به‌اصحاب کبار تن سپوشانید از باد بهار 
کانچه با برگ درختان می‌کند با تن و جان شما آن می‌کند. 


و در رابطه با پاییز به تولی دیگر: تن بپوشانید از باد خزان.... 


0 فضولو تردن اردبیل, کردن به کو.. دسته بیل 
تأدیب به زشت‌گوبی» به کسی که خود را به هرچه دخالت بدهد. 





۳۳۵ 


: گویا نظر از انتخاب اردبیل مجازاتی بوده که برای مجرمین مرعی می‌داشتند در 
این توجیه که اردییل در لاطی و لواط مشهورترین شهرها شتاخته شده بود و در 
اين رابطه این حتیقت يا ساخته که چون طاره رضاشاء از روي اردبیل می‌گذرد 
دست به شکاف دُبر خود برده می‌گوید: می ترسم بر روی من نیز تأثیر بنهد! 


2 فضولو بُردن جهنم گفت هیزمش تره! 
ترک عادت نشدن فضول به وراجی و بیهوده‌گویی. 


ا فضولو قاشق زدن تو که دادن دسش 
تندی بزرگتر در نشان دادن عیب فضولی و مزد آن. 


1 فضولی موقوف 


1 فعلاً وعض ۲ قمر در عقربه۲ 
خراپی اوضاع و احوال و متوجه ساختن خود و طرف سخن به احتیاط. 


1 فعلاً و برش گرفته 
نظر به کسی که در تکلیمی به دست کشیدن از کار نافرمانی بکند. 


ا ففاره " چون بلند شود سرتگون شود 
ترقی و مقام یش از حد که مقدمه‌ی فرو افتادن می‌باشد. 


. رضع؛ اوضاع. 


: روزی هاررذالرشید با وز یرش جعفر برمکی در باغش گردش می‌کرده‌اند که چشم 
هارون به درخت سیبی می‌افند که سیب‌های بس خوشرنگ خوشاب آورده بوده از 


آن میان سیبی جلب نظرش می‌کند که در بالاترین نقطه‌ی درخت قرار داشته بوده. 


چون دست جعفر تمی‌رسید هارون برایش پنجه‌هایش را قلاب کرده می‌گوید پا به 
شانه‌اش نهاده, پس از آن که پا بر روی عمامه‌اش بگذارد! میبی بوده بس خوش‌طمم 
و گوارا که لازم می‌بیند پرورانده‌اش را مورد عنایت قرار بدهد و باغبانش راکه به نام 
ابراهیم برمکی بوده به پیش خوانده فرمان می‌دهد تا چیزی از او در خواست بکند. 
باغبان پیری بوده چهان دیده که ابتدا به تعارف و طلب سلامت خلیفه برگزار 
نموده, چون خلیفه ابرام و اصرار می‌کند می‌گوید تلها این خوامش دارم که خلیفه 
مرا از برمکی بودن نفی بکند و خلیفه با تعجب به اجابت خواسته‌اش می‌نویسل: 


۲ بدی, ناماغد بودن. چه نجرم احکامی مقارنه‌ی قمر با برج عقرب را بدترین می‌داند. 


۳5 فواره. 








۳۳۶ 


قند و نمک 


ابراهیم» باغبان من از مردم برمک نمی‌باشد و این در وقتی بوده که دیگران آرزوی 
انتساب به برمکیان می‌داشتند. طولی نمی‌کشد که برمکیان مورد غضب خلیفه رانم 
شده از دم تيغ درمی‌گذرند مگر ابراهیم باغبان که خلاصی می‌یابد و چون مورد 
سوال خلیفه واقع می‌شود؟ از آن که پا گذاشتن جعثر بر فرق خلیفه را نهایت عزت 
جعفر ديدم که باید افول نموده ذلیل بشود و ذلت هر رییس طایفه ذلت طایفه همراء 
خواهد داشت. 


0 فقط از مهتری جوذززی شو یاد گرفته 
به کسی که قبل از کار تقلبات آن آموخته به عمل آورد. 
1 فقط باید سر غیرت بییان تا کار بکنه 


: پازرگانی در خرید فلامی از عیبش پرسید. فروشنده گفت فقط یک عیب دارد 
که‌باید سر غیرتش آورد تا دلاوری بکند. بازرگان اغماض نسوده به امیدش که 
بس نیرومند بود بار سفر فروش امتعه‌اش بسته به راه افتاده و هنوز یک مثزل نرت 
بود که راهزنان به کاررانش زدند و هرچه غلام را به دفاع خواند جز فریاد و دشنام 
هنری از او ندید و رییس دزدان دستور داد تا صدایش فطم شود بی حرمتش کنند که 
سی و نه تن از دزدان بر او سپوختند و چون به چهلمین رمد فیرت غلام جنبیده 
برجسته با چوبی همه را تار و مار گردانید و باژرگان گفت چه دیر سر غیرت 
می‌آید!؟ 


0 فقط حرف مش رسول, با فقط آنجاکه مش رسول گفته! 
تتها نظر و توصیه‌ی شخص به خصوصی را قبول داشتن. 


: دامادی را ساقدوشی به نام مشهدی رسول آموزش زفاف داد و برایش چهار 
انگشت به زیر ناف را معلوم نمود که رجب داماد بلئدتر از آن درآمده و هرچه قریاد 
کشید آنجا که خدا و رسول گنه داماد گفت.... 


5 فقط قیمه و قرمه‌سزی رو دوس داره با باقی خورشای د بکه! 
اهل تعارفی که بیش از بی‌تعارفها بخورد. 


۵ فکرای" پا در هوا 


7) فکر نون بکن خربزه آبه 


۰ فکرهای. 











جرف ف ۳۳۷ 


دسترر فرع نهادن و به اصل پیوستن. 








فکر شیرین مرد را فربه کند 
مراد از کسی است که خود را به بی خیالی بزند. 








فلانش را عروس میخورد, گوزش را ینگه مید هد 
کس دیگر زحمت کشیده خستگی و آه و وایش را دیگری می‌کند. 
خلافش را کس دیگر کرده؛ جریمه یا تبیه‌اش را دیگری داده با بکشد. 








فلفل نبین چه ریزه. بشکن ببین چه تیزه 
نظر به کو چک اندام پر هنر. 


فلنگ را بستن 








در رفتن» جیم شدن گریختن. 
۵ فنا فی‌اللاه 
تمام شدن» تلف گشتن» نفله شدن. 
0 فوت کاسه گری 
علم استادی. 
فهم آدم نفهم اينه که قبول نکنه 
هرچه به فهم نقهم نگجد متوسل به انکار می‌شود. 














فهمیدی شوخی بود, نثهمیدی جدی 
محلک بار کردن که در صورت فهمیدن طرف. گوینده آن را شرخی عتوان نموده در 
صورت حالی نشدن حرفش را زده است. 





فیل مرده و زنده‌ش صد تومنه 
مساوی بودن حضور و غیاب؛ مثل کارساز بودن ارزشمند در پیغام و وجود. 















































مه با 


1 قاپ کون جیک نشستن 
باختن» ضرر کردن» شرمنده شدن. مغلوب شدد. 
: لفظ قماربازها در بازاندن حریف و غلبه بر او. 
٥‏ قاچ شتری 
ترک یاشته‌ی پاء تعریف ترک‌های پاشنه‌ی پای خود یا دیگری در اثر راه رفتن زیاد. 
: قاچ‌های کلفتی را که از خربزه درآورند قاچ شتری می‌گو بند. 


U‏ قاراد سمیس 
بهم ریخته» درهم برهم» آشفته» شوریده. 


٥‏ قارداشیم هانی؟ هرری جهنمه 
خلاصه کردن خسارت و زحمت بی‌حاصل, به لج و ناراحتی در پاسخ پرسنده از فوت 
شده با از ميان رفته. 

: مردی برای برادر متوفایش از گورکن قر گود فراخی خواست و گورکن هرچه 
کند. باز طرف اراد واقع شد. تا کلنگش به دعانه چاهی رمید و آن را گشوده نشان 
داد که پذیرفته شده میت راگرفته به بن فرستاد و چون مرد از برادر اثری ندید و 
پرسید؟ گورکن که از خستگی ناراحت شده بود گفت: عَمّلین صالحی دی هرری.... 
(عملش صالح بود یکسر رفت به جهنم!). 


۴۴۳۰ قند و نمک 


7 قاشق پستاء یا قاشق پستاکردن 
سنگ واکندن » دست به دست کردن, کمک دادن و گرفتن. 
: چون با قاشق غذا خوردن رسم نبوده همه با دست می‌خوردند لذا تاشق هم در 
خانه‌ها کمتر یافت می‌شد مگر یکی دو چوبی برای پخت و پز و چنانچه قاشق لازم 
می‌آمد جز یکی دو تاشق برای چند تفر موجود نبود که آن را دست به دست 
می‌دادند, 


7] قاشق جنگالو از لب میز وردار! 
متلک به کسی که با دست‌های به پشت قلاب کرده راه برود. 
: حالتی که با اتحاد لباس و فکل کراوات در زمان رضاتاء مد شده مورد استهزا 
قرار می‌گرفت. 





نامسموع و غیرقابل قبول بودنٍ نکول پس از اتمام عمل. 


٥‏ قاضی پادشاهو نمیتونه ببینه» پادشاه قاضی رو 
نظر به حسادت دو هم مقام تبت به یکدیگر. 


0 قاطر پیشاهنگک» آخرش توبره کش ميشه 
: نظر به يکه بزنها و داش‌مشدی‌ها و گذر و محله تزق‌کن‌ها که در پیری با بر اثر فقر 
و اعتاد خوار و دلیل می‌شدند. بچه تاجرهاء پسر حاجی‌ها: بچه شاهزاده‌هاء که مال 
پدر تلف کرده به گدای و مذلت و پا اندازی و در باز کنی و مثل آن افتاده باشند. 


۲7 قاطی کا کنی خر نمیخوره» قاطی اسسخون "کنی سگ نمیخوره 
نهایت تکذیب و بدگوبی دست پخت آشپز یا خوردنی و هرجنس و ستاعی که قایل 
استفاده نبوده باشد. 





0 قاطبی مرغ ها شدن 
جوانی که داماد شده» با مجردی که متأهل شده باشد. 





0 قاق بودن. مکه من قاقم یا قاقیم 
اعتراض به کسی که از طرفش بی‌اعتتایی دیده باشد. به کسی که در تیم سهم از 


. زورآزمایی با حرف به مقابله برخاصتن. ۲ کاه ۳ استخوان. 











حرف ق ۴۴1 


خوردنی و هرچه مثل آن گوینده را به حساب نیاورده باشد. 





۲7 قال کندن 
به آخر رساندن کار و هرچه مغل آن» تمام کردنٍ حرف و گفتگو ته کار و مشغله و مشکل 
و مسئله‌ای را بالا آرردن. 

: در محاوره: قالش کنده شد با قالش را کنام, یا کنل.... 


۲7 قا سفیده, قبا سفیدهوس 
دوخ و دوشاب یکی دیدن. 

: دو زن را شرهران به سفر حج رفتند و زن‌ها برایشان به فکر چشم روشتي دوختن 
فبای سفید افتادند. _یکیشان از همان روز اول پارچه‌اش را خریده به دوختن و 
پیرایش آن پرداخت و دیگری که همان شب ورودشان سفیدی خریده به هم آورد و 
چون زن اول ابراد گرفت که آبروی شوهر می‌برب گفت قا سفید قبای سفید بوده 
فرقی نمی‌کند» تا حاجی‌ها آمده زن‌ها هر یک قبای خویش در بغچه پیچیده برایشان 
به حمام فرمت‌ادند و زئی که ماه‌ها بر روی فبای شومر کاموادوزی کرده بود برای 
نشان دادن به زن دوم که تفاوتشان اکنون معلوم می‌شود با وی به نزد کی که ایستاده 
به خروج حاجیان از حمام می‌نگریست رو کرده خوب ر بد قبا سفیدها را پرسید که 
مرد نگاهی به آنها انداخته گفت چه می‌دانم! قبا.... 





7 قباله کهنهش زیر بغل منه, يا قباله کهنه زیر بغل داشتن 
رمز و راز و پوشیده‌های کسی دانستن وقرف به ننگ و نامه‌ی کسی داشتن. 
: نظر به (قباله مادر ملک) که کل و جزء و سابقه‌ی ملک در آن می‌باشد. 
۲ قبای تازه بریدن 
فکر یا تدبیر و تمهید تازه به کار بستن. 


0 قبای من چه خوب به تنت میخوره‌ها! 
نظر به عیب و ايراد و رسوایی عاریه کردن. 
: کی قبایی از کی برای رنتن به مهمانی‌ای عاریه گرفت که صاحب قا هم نیز 
دعوت شده بود و در ميان جمم رو به عاریه کننده نموده گشت.... 
1 قحبه‌ی پیر توبه نکند چه کند 
نظر به از کار افتاده که عیب امور نابایست بکند. 





۳۳ قند و نمک 


8 قداره‌شو کج تسسه ! 
به غضب نشته است» عصبانی است» نظر به حاکم ا ارباب یا استادی که به غیظ آمده باشد. 


0 قد جوهود پول داره! 
زیاد جلوه دادن پرل و ثروت کی. 


0 قدرٍ زر زرگر شناسد. قدر گوه رگوهری 





Ul‏ قدم نورسیده ی محمود. چون به دربا رسد برآرد دود 
: از عقیده‌ای که ورود و قدم اشخاص را سعد یا نحس می‌دانند. 


0 قدم یه مرغ آم اثر میذاره 
درباره‌ی خوشقدمی بدقدمی و یمن و شگون. 

: عقیده‌ای مثبت. البته از نظر تجربه کرده‌هاء یکی از سراثری که مانند بسا از اسرار 
طبیعت خارج از حیطه‌ی منطق و علم باشد. چنانچه سه چیز در زندگی آدمیان, از 
سعادت و نحوست موثر شناخته شده است مانند همر و مکان و مرکب که در 
میسنت خير و سعادت و رشد و راحت و در شدامت تیره‌روزی و تنزل و رنج و 
مرارت می‌آورد. 

مأمون گدایی را نگریست که به نظرش آشنا آمده» رن پرسش احرالش نمود خرد 
را فلان تاجر که از اعاظم بازرگانان بنداد بوده معرفی و دلیل به فلاکت افتادنش را 
اختبار فمسری عنوان نمود که از روز وصلت با او به مرور به خسارت و تنزل رفته. 
تتیجه‌اش آن که مشاهده می‌شود. مأمون سه صورت نوق‌الذکر مثل اثرات شومی زن 
و منزل و مرکب را خاطرنشان نموده دستور داد تا زن خود طلاق بدهد و چرن مرد 
مهر سنگین زن و بینوایی خرد اظهار نمود مأمون هزار دینار به او سپرده تأکید نمود 
تا هرچه سریع تر اقدام بکند. تاجر به نزد زن رفته کیسه‌ی زر را نشان داده خواست 
به طلاقش بروند و زن خرد به داروغه ماجرای تهیدستی مسبوق و وجود کیسه‌ی زر 
حال را با اتهام وی به سرقت در میان نهاده گرفتار داروغه‌اش نمود و به پرس و 
شنیدنش کشیده بودند که موکب مأمون نزول نموده آزادش گردانید و به او گفت اگر 
تصد طلاق نمی‌کردی متبعد نبود جان یز بر سر ششامت او می‌گذاشتی. 








قرآن خون مفت گیر آورده برا موشای خونه‌شم قرآن میخونه 
مفت برء استفاده‌جو مرد رند. 





7) قربون برم خدارق یه بام و دو هوا رو 











ام سح تحت ۲۷۲ 


درگونه حرف زدن اظهار نظر مخالف در امری واحد. 
: زنی که هم عروس ر هم داماد داشت ت ر در پشت بام خواییده بودند عروسش را دید 
به پسرش چسبیده است. گفت هوای به این گرمی و این طور چب هم و جدایشان 
نمود. آن طرف یام دخترش را دید که از شوهرش به فاصله خفته است گفت سرما 
می خورید و به همشان چسبانیده عروسش چون این بدید گفت: 
تربون برم خدارو, به بوم و دو هوارو ‏ اپور بوم گرماری اونور بوم سرمارو! 


0 قریون بند کیفتم تا پول داری رفیقتم 
چشم به دستی رفیق» دوستی‌های مادی 
7 قربون چشاتم یه تیری بنداز 
سخن دوپهلی قربان صدفه‌ی همراه بدخواهی؛ زشت و زیبا که چشم را سقابل تیر 


می‌آورد! 
: زنی از شوهر به این بیان که با به تیری بنداز, مباشرت طلبید. و مرد اجایت 


نمود. ساعتی دیگر به همین زبان مباشرتِ دیگر خواست. نوبت سوم که چون 
أظهار نمرد مرد پشتش به او کرده» ضرط‌ای بداد و گفت, تيرم تمام شد» گلوله 
می‌اندارم. 
٥‏ قربون جشای بادومیت» ننه ننه من بادوم 
فرصت جوبی» استفاده از موفعیت. 
: مادری به بچه‌ش گفت: قربان چدشم‌های بادامیت. بچه بادام طلبید! 
۵ قربون دردای دلت برم شوهر! آب داشتی گندوم نداشتی, گندوم داشتی آب نداشتی! 
بی‌سرانجامی امور» دسترسي به کمال مطلوب نداشتن. 
: مشابه مادری که فرزندش رده بر سر گورش زبان گرفته می‌گفت: تا کار داشتی 
کارگر نداشتی. کارگر داشتی کار نداشتی! 
۵ قربون زن همسایه, هم تو آنتاب خوشگله هم تو سایه 
نظیر (لقمه‌ی همایه روغن غاز داره)» خوشایند بودن مال دیگران. 
0 قربون سولاخ " دودکشت قاچ زینو بیگیر اسب دوونی پیشکشت! 
کسی که کار سبک را واماتده طلب کار بزرگ بکند. 


O‏ قربونش پرم که خال داره. حکم سپه‌سالار داره 


5 صوراخ. 





۳۳۴ قند و تک 


یانی در خوش‌شانسی هرو. 
: از جمله قربان صدقه‌های مادران به اعضای کردکان. 

0 قربون .. ش که نقره بخته» پارسال اون محل تاپاله میبسته» امسال این محل بر روی تخته 
بیان حساد ت آمیز طعنه‌ی زنان نسبت به دختریا زنی که در خانه‌ی شوهر به جاه ر جلال 
رسیده باشد. 

7" قربون یه لقمه نون درویشی و دلخوشی 
در مشابهت: 

دلم از فیل و قال گشته ملول ای خوشا خرقه و خوشا کشکول 
تمایل به بی‌قیدی و آسودگی. 


۵ قرشمال بازی 
جیغ و داد راه انداختن» سر و صدا؛ بی آبروبی» رسوایی. 


۲ قرض! کمر مردژ میشکنه 
نظیر: عیالمندی و قرض بدتر از نفس تنگی و تب و لرز. 
: مرد آزاده به‌عالم نکند میل‌دو کار گر که‌می‌خواهد از آفت به‌سلامت‌باشد 
زن نگیرد اگرش دختر قیصر بدهند ‏ وام نستاند اگر وصده قیامت باشد 
و نظر دیگر که مخالف آن آمده است: 
زن بگیرم اگرم دخترتون تاب دهند وام بسانم اگر وعده دو مامت باشد 


1 فرض که رسیده به ویس بخو رکه گر فتنی نیس 
البته مربوط به ندار و در وتتی‌که نتوانگفت (خر لختو پالونشو ورنمی‌دارن) نداره که بردارند. 
1 قرض که رسید به صد تومن, هر شب بخور مرغ پلو 
فار از هر مسئله شدنء به سیم آخر زدن. 
قسامتو باو رکنم با دمب خوروسو؟! 
به کی که بر زد امری عینی و واقعی قسم بخورد. 
7 وس نکن یا مغبون ميشه یا ملعون 


۱ دو یست. 








حرف ق ۴۴۵ 


: چه ناچچار تا قمت خواهان دلخور نشوند یا زیادتر برایشان گذارده به خودش 
کمتر می‌رسد و یا کم داده سهم خودش زیادتر شده است. 








قففرق به پاکردن 

سروصدا کردن» کولی‌گری راه انداختن» داد و قال و فتته و شر. 

0 قصابیه که بره‌ی شیشک ' را میان هزار میش دنبه‌دار معلوم میکند 
معرفی کسی به زبرکی. 

۵ فصاص قبل از جنایت 

فتوای پیش از ابات تیه با مجازات قل از خطا. 








قضا چون زگردون فرو ريخت پر همه عاقلان کو رگردند وکر 

در اثر قضا و قدر. 
: قضا چیزی‌ست پنج انگشت دارد چو خواهد از کی کامی برارد 
دو بر چشمش نهد دو بر بناگوش یکی بر لب نهد گوید که خاموش 








قطره قطره جم " شود دریا شود 
نظیر: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. یا: 
ذره‌ذره به هم شود بسیار دانه‌دانه است غله در انبار. 
تذکر به جهنم بگوها که هرچه را از دست داده یا بدهند به جهنم می‌گویند. به کسی که 
بی‌اعتنا به اندک باشد. 


تا فل اعوذ برب الناس! آدم کرمکی رو بشناس! 
به شوخی‌کننده» به کسی که بی‌جا و بی‌موقع سربه‌سر بگذارد. 

۲7 قلاقه ‏ نیشینش " دراومده بود. میگفت من جرام ۵ یکی گفت اه جرایی اول نیشین خود تو بزن جا! 
متلک به کسم که دعری اصلاح کاری که خود بر آن درمانده باشد بکند. 

۲ قلم» ترجمان دل است 
حرفي دل است که از زبانِ قلم جاری می‌شود. 


1 قلم دس دشمنه 


ودار ۲ جمع. ۳ کلاغه. 
۵ جراحم. 


























۳۴۶ قند و نک 


رد صحت توشتار, که هر نوشته نه مقرون به واقعیت می‌باشد. 
: یکی ابلس را در خواب دید در چهره‌ی زنی بس دلربا و چون طرق پرسید تو 
بدین زیبایی جرا تصویرت بدان زشتی می‌کنند؟ گفت.... 


ا قلم گفتا که من شاه جهانم قلم زن را به دولت میرسانم 
حرف بزرگترها به بچه‌ها در فایده‌ی سواد. 
:اما شاعر در تتیجه گیری از فن قلمزنی دچار خلط صمبحث گردیده که باید 
قلم نروش, در ردیف نن‌فروش, ناموس فروش» وطن فروش. صتیده‌نروش: 
شرف فروش, دین نروش می‌آورده: از آن که قلم‌زن و قلم زدن که از شرایطشان 
واقم‌گویی و بی‌نظری و آزادگی می‌باشد در اینجا سابقه‌ی دولتمندی نداشته, بلکه تا 
بوده از بی‌دولت ترین و بر محنت ترین بوده که مگر دولت را قلمزن در خواب 
دیدی یا از سرزمین‌های دیگران حرف زده یا می‌خواسته ثناخوان را بگوید به 
دولت می‌رساند, قلم‌زن را گفته است! 


۲7 قلمم خشک شد از سوز بیان 
وصف دل سوشتگی. 

7 قلیان چه خوش است گاهگاهی بکشی نی از سرشب تا به صباحی بکشی 
دودش ضررو خاصیتش تنکي نفس کی گفته خدا که این بلا را بکضی !۱ 
در مذمت قلیان که باید دیگر دخانیات را نیز به شمول آورد. 


7 قمارباز بدبخت جواب یکوامٌ نمیتونه بیاره! 
شرح بدبخت برگشتگی و بدبیاری. 
: در تمار طاس و ورق کمترین خال ارزشمند یک بوده» در اینجا نظر به تماربازی 
که حتی ماوی آن را هم نتواند بیاورد. 
۲7 قمارباز زیرش در رو عقب فتوا بده‌ی ناشی میگرده 
7] قنات میرزا آغاسی! تا قبامت بکنی به آب نمیرسی! 
. :میرزا آغاسی وزیر محمدشاه قاجار که هنر و عشقش توپ ریختن و کندن قنات 


بو د, 





حرف ق ۳۳۷ 


تعربف فابده‌ی قناعت و دوری از اسراف و زیاده‌روی. 
ز چنانچه گفته شده (... خبر کن حریص جهانگرد را) نه زیاده‌روی و ولخرجی و 
اسراف بکن و نه دنیا را برای پیدا کردن مصارف آن زیر پا گذار. 


0 قنبر' پس بر! 
به کسی که در تعارف به قبول چیزی ناز بکند. 


7 قند تو دلش آب میکنن. قند توي دل آب کردن 
شاد شدن زباد» ذوق‌زده شدن. 
: نظر به پاتیلی که در آن تهیه‌ی شربت بکنند و ارتباطش با کی که همه‌ی اندرونش 
از شعف غرق شیرینی و نشاط شده باشد. 


تا قندون حقه‌بازی 
حرف دروغگو» پشت‌هم انداز فریبندگی. 
: مأخوذ از قندان‌هایی برنجی که حته‌بازها با آن بازی مُهره می‌کردند. به این صورت 
که چند گاوله از موم ساخته را یکی و دو تا و چند تا به زیرشان انداخته برداشتن 
قندان از رویشان به خلاف آن چه به تماشاچی گفته بودند نشان می‌دادلد. 


٥‏ قندیل ۲ به تخم کسی آویزان کردن 
رد ادعای کسی به کاری که ناتوانی‌اش در انجام آن محرز باشد. 
: سخنی شرط گونه و محاوره‌اش به این صورت که: اگر توانست چنان بکند. قندیل 
به فلاتش می‌آویزم, مأخوة از قندیل‌های که پس از روای حاجت برای معابد برده 
بدان می‌او بختند. 


1 قوز بالا قوز 
درد روی درد گرفتاری بالاي گرفتاری» سریار روی بار. 
: توزیای شبی بی رتت به حمام جن‌دار ونت که جن‌ها عروسی داشته بزن و بکرب می‌کردند 
وار هم با ایشان مشارکت نموده جن‌ها به خاطر همکاری‌اش قوزش را پرداشتند و خبرش به 
توزی دیگر رسید و او نیز بی‌وقت به همان حمام رفت. اما در این زمان کی از 
جن‌ها مُرده عزاداری می‌کردند و قوری وفت ناشناس به گونه قوزی اولی په بشکن 
زدن و رتصیدن پرداخت که جن‌ها به گوشمالی‌اش توزٍ قوزي پیشین بر روی قوزش گذاشتند. 


ت قوطي بگیر و بشون 


۱ یکی از تام‌های علام ساه‌های زر حرید. 
۲ یکی از ادوات زینتی که از سقف و دهانه‌ها آويزند. فانوس مانندی مشبک که در مان بعضی از انها جای 
گذاردن شمع تعبیه شده باشد. 








FFA‏ قند و نمکا 


پیعام» با فرمان دادن یا تکلیف کردن مزاحم به کاری بیهوده جهت از سر باز کردن. 
: و مزاحم را که معمولاً بچه‌های خردسال بودند با این حرف که به نلائی بگو قوطی 
بگیر و پنشان را بده نزد محرم و مطلم می‌فرستادند که او نشانیده مشفولش می‌نمود. 


0 قولشو بولش یکیه! 

نظر به بی‌قولی و بی‌اعتبار؛ به کسی که اعتناء به حرف و قرار و قول و امضای خود نداشته 
[] قیامت گرچه دیر آید. بیاید 

ترجه دادن خاطرنتان ساختن» به حمیت امر و مشکل و مسئله‌ای نزدیک به وقوع 


یاد آوری کردن. 
: مانند: ئه زمستان خدا به آصمان می‌ماند و نه مالیات درلت په زمین. 


قیمه دس کنیم: باجی بدش مییاد» قرمه سبزی دس کنم؛ گلین باجی بدش مییاد 
بلاتکلیف ماندن ندانستن به چگونه حرف زدن» در مضیقه‌ی رضایت و عدم رضایت 


U 





ماندن. 
: از تصنیفی که لوطی عنتری‌ها در این زمینه می خراندند... می‌خوام بادمجون سرخ 
کنم ترسم که حاجی تخوره خورشت قرمه سبزی رم گلین‌باجی نمیخوره. 
ت قیمه و قرمه اکردن 
زخم و جراحت رسانیدن لت و پار کردن. ۱ 
غالباً در تعریف کتک پدر یا مادر یا معلم به بچه که: طفلکی رو یمه و ترمه کرد. يا 
در تندی به ضارب که: بس کن بچه‌هه‌رو فیمه و فرمه کردی. 


۰ قیمه گوشتی راکه برای خورش ریز بکنند. و قرمه گوشتی که در تکه‌های درشت خرد نموده با آب کم و آتش, 
ملایم» به صررت دم پخته در کوزه: با شکمبه‌ی پاک کرده‌ی گوسفند ربخته برای غذای زمتان نگهداری کند. 














کا از خودت نیس کادونم از خودت نیس؟! با کاه از خودت نبود کادون که از خودت بود! 
به کی که از پرخوری به صدمه افتاده یا بیمار شده باشد. 


0 کاچی ` بض هیچی 
هرچه باشد کم به از هیچ است. مثل: نصف تان در مقابل نداشتن ناد. 


٦‏ کار از جانب مهد یقلی خان عیب داره 
اشکال کار از جانب دیگر بودن منع و مراحمت از طرف بالادست‌تر نافذترین رأی از 
طرف کسی. 
: مهدیقلی خان از خکام دوره‌ی ناصرالدین‌شاه بود که بیشتر حکرمت گیلان و 
ماز ندران را قبضه می‌نمود و حکمش تا آنجا نافذ بود که از نظر سلطان هم پالاتر بود 
و رأی آخر رأی او بود. 


0 کار باجی جیه؟ وراجی؛ 
ولگوبی و پرجانگی‌زن. 
۲7 کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنی 
۱ کاچی سرپ مانند غلیظی از آرد و روغن و زعفران که آرد آن را در روغن زباد تفت داده.برای زائوها در 


روزهای بعد از زابماث تا روز حمام می‌پختند در این نظر که برای زائو تجدید نیرو شده دل و روده‌عایش نرم 


بضو د. 











۰ قند و نمک 


نظر به بد بودن اعمال که هم کم و هم زیادش بد بوده بهتر آن است که از کل بد پرهیز بشود. 





0 کارت ۲ بهش میزدی خونش درنمیبومد 
شدت عصبانیت در حدی که خون در بدن منجمد بکند. 
7 کار تو کار پیدا ميشه 
دستور پند» راهتمایی به کسی که به امیا شغل بهتر از کار و شغل سبک‌تر سرباز زند. 
: امری روشن, چنانچه با رمو کار که در خود کار و چندین رشته و شعباتی که از 
یک کار به ظهور می‌رسد. 





بزرگ تمودن کار» مسئله: مشکل» که از پیش پا برداشتن و اصلاحش از عهده‌ی همه کس 





7] کار داشتی کارگر نداشتی, کارگر داشتی کار نداشتی! 
به نظم و نسق و آمادگی مطلق نرسیدن, در امور به دلخواه کامل نرسیدند. 


۲ کار دس دیگریس 
نظر جبریون در بی‌اختیارگ. 





ت] کار دله, نه کار خشت و کل 
حرف علاقه» خراستن, تعلق خاطر واقعی که نه بسان امور مادی و مجازی می‌باشد. 
1 کار دنیا تمومی نداره 


به کسی که هر راحت و عیش و سرور را به سرانجام دادن امور موکول بکند. متل کسی که 
سال‌ها در انتظار رفتن به سفری باشد مشروط به این که کارهایش را به سرانجام رسانیده 


بخواهد با خاطری آسوده رواته بشود. 
: ای دل ار عشرت امروز به فردا فکتی مایه‌ی نقد بقا را که ضمان خواهد شد؟ 


۲ کار را دل میکند نه دست 


: چنانچه گفته شده: دست شکسته پې کار میره؛ دلي شکسته نمی‌ره. 


1 کار را که کرد؟ آن که تمام کرد 


۱. کارد, 








حرف ک ۴۵١‏ 


کار نیمه کاره بدونٍ ارزش می‌باشد از آن که کار به آخر نرسیده مثل انجام نداده آن 
می‌باشد. 





۲7 کارش چیه؟ بوق میزنه» بخیه به آبدوغ میزنه! 
معرفی بیکاره و بی‌هنر. 





7 کار کار از ما بهترونه 
حرف سیاست‌باف‌ها که هرچه را انگشت اجاتب نظر بدهند» خاصه به انگلیس. 


7] کار کردن خر» خوردن يابو 
یکی زحمت کنیدن و یکی دیگر خوردن؛ حاصل دسترنج کسی نصیب دیگری شدن. 
: نمونه‌ی آماری که زمانی از مردم ایران گرفته شد در این نتیجه که هر مرد را 
چهارده نان خور و جیره خور و انگل می‌باشد. 
کار که به استخاره شد» تسبیح آخوند پاره شد 
بدیاری» بی‌یاوری» درماندگی در آن حد که راهنمایی خواستن از خدا هم به اشکال 


برمی خورد. 


7 کارگر نیس کارگر خراب کنه 
نظر به بی‌هتر پرمدعاء حرف صاحب کار یا کارفرمایی که دچار کارگر از سر باز کن با 
کت کار شد اید 


0 کار نداری! آب بیریز تو هونگ ' سفت کن 
به کسی که شکوه از یکاری بکند. تأکید مشغول داشتن خود اگرچه آب در هاون کوفتن 
باشد» در مذموم دانتن بیکاری. 
: بیکاری‌ای که مورد سذمت عقل و منطق و دین بوده آن را متهلک رین 3 
خطر اک‌تر ین حالت برای هر زد و مرد دانسته, جمیع بلایا و مفاسد از ان شتاخته 


شده است. 


0 کار نشد نداره 
به کسی که در انجام کاری تعلل و تسامح و نمی‌شود بیاورد. 


۵ کار نیکو کردن از پر کردن است 








۷ قددونمک 


چه در اثر استمرار» تجربه حاصل و از تجربه کار و هنر و هرچه کمال می‌یابد. 
0 کارو از هرجاش شروع کنی کاره 
به کی که براي کاری امروز و فردا کرده برای آن وقت و زمان مخصوص معلوم بکند. یا 
برای تمام کردن نیمه کاره عدر بیاورد. 
٥‏ کارو باید داد به کاردون 
0 کارو دس میکنه» چش میترسه 
برای این که تشخیص زحمت و سنگینی کار را چشم می‌دهد. 
0 کارها را که مصلحت دیدم تنبلی به ز سلطنت ديدم 
نظر یک گروه از دسته‌ها که اگر سود و فایده‌ای ندارد شر هم ندارد. 
7] کار هر یز نیست خرمن کوفتن او نر میخواهد و مرد کهن 
هرکی از عهده‌ی هرکاری برنمی آید. 
7] کار هیشکی به آخر نرسید 
مشابه (کار دنا تمومی نداره). در جواب کی که راحت و عیش را مرکول به سرانجام امور بکند. 
تا کاری بکن بابات میکرد؛ رشته میکرد قبات میکرد 
در دو معنی؛ یکی در جواب کی که بگوید چه بکنم؟ یکی راهنمایی به دتبال کردن 


شغل پدر به پسر. 








1 کاری کرد کارسسون 
نشان دادن صحنه‌ی مشاجره در معنی این که کاری کرد نگفتنی. 
1 کاری که جاق نمیکنه. جرا لاغ رکنه؟ 
حرفی که شاد و اصلاح تمی‌کند چرا زده شود که غم و افساد بیاورد. 


حرف کٹ م ج ۲۵۲ 


0 کاری که چشم میکنه ابرو نمیکنه 
هرکس و چیزی کار و خاصیت مخصوص به خود دارد. 
0 کاری که شر میکنه شمشیر نمیکنه 
نظر به تأثیر شیر و ترییت مادر در افراد. 
: از جمله دشنام‌ها یکی بد گفتن به شیر مادر بود در افراد شریر. 
7] کاری که کجا و برای چه و چرا در آن بیاید خوش عاقبت نمیباشد 
در معنی: یابویی که پا به رکابش گذاشتی گوزید به متزل نمی‌رسی. 
عقیده‌ای که چنین سخنان گوبای بی‌خیری و بدسرانجامی کار می‌باشد. 
: حکیمی (دکتری) بود چون در وشتن نخه صر می‌آمد يا کلمه‌ی چون و چرأی 
به گوشش می‌رسید آن را پاره مینمود و اگر برای عیادت بیمارش می‌بردند و در بین 
راه یکی از او تصد عزیمتش می‌پرسید سر خرش را برگردانده می‌گفت.... 
ت کاری میکنم بایم میکرد» پشم میرسید قبام میکرد 
در جواب سوال کننده که چه می‌کنی؟ با چکارش می‌کنی ؟ 
کار یه شی ۲ صننار" نیس 








1 کاسب بايد پا شیکسته باشه 
یادآوری ثرایط کسب و اينکه کاسب باید هميشه در مفازه‌اش باشد. 
: زنی دسته هاونی به سمساری فروخته گنت هاونش هم هست بعداً می‌آورد و دسته 
هاون در محک طلا درآمد و چند روز بعد هاوئش را اورد که سممار در دکان نبود و 
به همکارش نروخت و چون ممسار آمده وتوف یافت با دسته هاون پای خود را 


0 کاسه‌ای را که سک در آن سر ببرد به درد آب‌خوری سک میخورد 
نظیر: (نیم خورده‌ی سگ» مال سگ)» حرف کسی که زنٍ انحراف یافته‌ی خود بخواهد 
طلاق بدهد و در گنتگوی انصرافش باشند. 

ت کاسه جایی رود که باز آرد قدح 


۱ یک ماهی. ۲. صد دینار. 











۳۵۴ قند و نمک 


: فرستادن نذری و تحفه و تکه گیری به در خانه‌های اغنیا که به مصلحت‌بینی و په 
خاطر تلافي دیدن بهتر از آن باشد. 


7 کاسه کوزه‌ی کسی را بهم زدن 
به هم ریختن باط و زندگی» شر و فاد و خارت و خرابی بارآوردن. 
: برداشت از مأمورین انتظامی مشل آژان و امنیه که به مأموریت و تلکه به قمارخائه 
ریخته کاسه کوزه‌ی ' قمارخانه‌دار را به هم ريخته بساطش به هم بزنند. 
0 کاسه‌ی از آش داغ تر! 
بزنك. 
ت کاش سوزنک ‏ داشتم تو را نداشتم 
حرف پدر به فرزند ناخحلف. 
۵ کاشکی خوشکل نبود و خوش زبون بود 
به کسی که ته زیبایی و نه زبان داشته باشد. 
7 کاشکی درویش پولی بود! 
بی‌ترقع پرتوفع. 
: دکر بعضی از دراویش بود که: درویش پولی نیس و ونی ثیس, لباسی ئیس» ولی 
چندان که به محلی بو می‌بردند مگر با از میان بردن شرف و حیثیت صاحب آذ رفع 
مزاحمت می‌کردندا 
0 کاشکی دوقلو بو دی! 
به صورت مسخره به بچه‌ای که خودش را لوس بکتد. 
1 کاشکیی رو کاشتن سبز نشد 
به کسی که در غفلت یا محرومیت از چیزی‌که اگر می‌توانست و می‌شد به دست آورد و 


مثل آن کاشکی بگرید. 


کاشکی نخورده بودی! 


۳ 





۱ قدح و گلدانی شه آنچه در سفره‌ی فاتحه بنهند. کاسه‌اش برای ریختن تلکه‌ها (ده یک‌ها) از تماریازها و 
کرزه‌اش برای تکان دادن طاس‌ها و ریختنشان در نظر جلوگیری از تقلب. ظروفی که با نهادنشان بر روی 
صقره‌ی چرمین بزرگ که در وسط اتاق گسترده می‌شد دایر بودن باط قمار را معلوم می‌نمرد. 

۲ سوزاک. 





حرف کک ۴۵۵ 


حرف زائو هنگام درد کنیدن به مادر» همراه مطالبی دیگر در این زمينه که زٺها در 
: نظر به این که اگر مادرش قبول نکرده» موجد او نشده بود صبتلای به این درد 
نمی‌گرد ید. 
٥‏ کاغد فدات شوم نوشتن 
نامه‌ی عاشقانه به درخواست ملاقات و در اینجا به صورت طعنه حرف صاحب‌خانه په 
می خواستی نیایی» مگر کاغذ فدایت شوم برایت فرستاده بردم؟! 


٥‏ کافور کار مَمنور3 نمیکنه 

نظر به‌این‌که هرکس و هرچیز برای‌کاری ساخته شده است. انتظار فلان از بهمان ناید داشت. 
: کافور ماده‌ایست در طبیمت سرد به فایت, از خواصش فرو نشاندن و در ادامه‌ی 
خوردن از مان بردن غریزه‌ی نفانیء در حالی که سقنقور که نوعی ماهی بحر 
عمان می‌باشد, در خاصیت تقویت باء و تحریک روح حیوانی, درحدی‌که به فولی» 
حتی پا درآبی که سقنقور در آن باشد نهادن نعوظ شدبد می‌آررد. 





(] کالسکه یدکممام بالای قریار 
جمله‌ای در تلف آخرین سکه یا ته مانده‌ی جیب؛ مشابه: این هم به جهنم. 


۲ کام کردن» یاکوم کردن 
: که عوام و توده‌ی کوچه و بازار کوم کردن می‌گفتند. 


0 کاه دود راه انداختن 
تلف و مرگ و نابردی کسی خواستن. 
: چون درویش‌های سفقله‌ی هرزه‌گرد در طلب و تما محروم می‌ شدند پشت در 
خانه‌ی طرف ادعاء کاه‌دود راه انداخته اطرافش به نفرین کودن و به سینه کوفتن 
تفت هو حق گفته طلب مرگ و فنای صاحبخانه و متعلقات آن می‌کردند. 








کاهو ' میریزه جلوي سک. استخونو میریزه جلوی خر 


ت کباب پخته نگردد مگر به گردیدن 


۱ کاه را. 











۶ سس (,(«,_. ۰ قندونمکت 
۵ کبکش خروس میخونه 

در دیدن شاد و شنگولی کسی» ادایش با نشان دادن طرف به دیگری. 
۲ کبکه سرشو زیر برف میکنه نمیبینه. خیال میکنه کسیام اونو نمیبینه 

در بی‌خبری سخن بدگویان درباره‌ی خود» غیبت, افشاگری با زبان مجامله. 


7 کبوتر باکبوتر باز با باز 
دستور مجالست با هم‌خوی و هم‌زبان که خلاف آن عذاب الیم معلوم شده است و 
درباره‌اش آورده‌اند: 
زینهار از فرین بد زنهار و قنا ربنا عذاب النار 
: زاغی را با طوطی‌ای در تفس کردند و زاغ می‌گفت: چه بخت بدی داشتم که با 
بدصدایی هم تفس شدهام و طوطی به مشابه این سځن که با سیاه کربهی هم تفس 


گردیده ". 


زاهدی در مان رندان بود زان میان گفت شاهدی بلحی 
گر ملولی ز ما تزش منشین که تو هم در ميان ما تلخی 


0 کسوتر بچه بودم مادرم مرد منو دادن به تایه, تایه‌ام مرد 
منو با ثی ر کاب آمخته کردن . از اون بختِ بدم گوساله‌ام مُرد 
در وصف بدطالعی و ناسازگاری زمانه. 


۲ کپنک گوش کن از مکر زتون! حالا حاضر کن صد من زعفرون! 

در توصیف مکاری و محیلی زن آورده می‌شود. 
: از خانه‌ای شیونی برخاسته بود که زنی در مرگ شوهر غیه می‌کشید و مردی که از 
آنجا با رفیتش می‌گذشت آن را دروغ و تظاهر دانسته بر سر آن شرط صد من زعفران 
با وی بت و او را در کپنکش جا داده به کول گرفته به اسم برادر متوفی وارد خانه 
شده کینک را به کنار اتاق گذارد و با زن به گفت و شید برخاست, تا آنجاکه 
توانست دل از زن ربوده بستر خواب خود و او یکی گرداند و چون کار بدانجا رساند 
رو به رفیق میان کینک نموده گفت.... 


0 کیه ۲ با فعله 
نظیر (آش با جاش)» مثل قول داماد سر خانه که پذیرنده هم دختر: هم خرج و باج 


٩‏ ساده شذه از گلتان سمدی. 
۲ ظرف گل کشی, چبزی از چرب شيه در جعبه که یک لبه نداشته باشد. 





حرف ک ۴۷ 


داماد بدهد و نظایر آن. 
: سابقاً هر عمله ابزار کار آشنای با آن را بايد از خود داشته باشند و به تدر یج که به 
حهده‌ی صاحب کار قرار گرفت. الا ناوه‌ی ناوه کش ها که هنور از خردشان بود. 
٥‏ کپه‌ ی مرک گذ اشتن 
خوابیدن» با خوابانیدن با دلخوری و ناراحتی. متل حرف مرد خانه که به زن بگوید بيار یه 
لقمه زهرماری بخورم کپه‌ی مرگمو بذارم» یا مادر به بچه‌ی ناراحت بگوید پاشو کپه‌ی 
مرگتو بذار و مثل ال 
۲۲ کت بده کلا بده, دو قاز ' و نیم بالا بده 
جریمه‌ی خدمت و محت دادد. 
: مثل کی که دختر داده, جهاز دادم با خسارات دیگر متحمل گردیده: پو مته 
هم گرفتار توقحات داماد بشود. 
1 کټ صد تارو از پشت میبتده 
تعریف زور یا رندی و زیرکی کسی. 
تا کتک خورش یف " شده 
درباره‌ی بچه‌ای که از کک هم پیم نداشته باشد. 
: درباره‌ی تبیه بچه نظری داشتند که می‌گفتند بچه را زياد نباید زد که کتک خررش 


سفت می‌شه بدتر می‌شه. 
(] کتک دو طرفو میونجی " میخوره 
رسمی بود معمول که اهل دعوا را چه بیگانه چه خودی برای جدا کردنشان دخالت 
تموده» غالبا کتک طرفین را آنها می‌خوردند و چه بسا که بر سر کتک خوردن میانجی 
دعوا وسعت می‌گرفت. 
ا کتمو دادم کیسه توتون گرفتم 
پسوند... قپونو دادم چوب قپون گرفتم. 


1 کچا بودی؟ رفته بودم» تو چی گفتی: من چی گفتم بخرم 


۱ قاز: نام پشیزی مضروب از مس به ارزش یک صدم قران (ریال بعد). ۲. سفت 











۳۸ قند و نک 


حرف واسطه‌ی مرائعه‌ای که وفتش صرف گله گذاری‌های طرفین شده بدون نتسه 
بازگشته باشد. حرف کسی که از مجالس بگومگو مراجمت نموده باشد. 


1 کجا بودی سر تاسر هفته, که روزگار از دسست در رفته ؟! 
گله از دوست کم وفاء از یار گریزپا» از آشنایی که پس از مدتی غیت دیده شده باشد. 





7 کجا بودی ؟ هیچ‌جاء چیچی آوردی هیچ چی 
درباره‌ی حرف بیهوده» کار بی حاصل» رتج بی فایده. 
0 کجا خوشه؟ اونجا که دل خوشه 
معنی در کلام مستتر است. 
۵ کجاست خواب مگر خواب را به خواب بینم 
شکره از بی خوابی و گله و اظهار تاراحتی از بی خوابی به خاطر پریشان خاطری و فکر و 
خیال. 





7] کجا میرفتیم سر از کجا درآ وردیم! 
حرف امیدواری که ناامید شده باشد. حرف کسی که نتیجه‌ی کار خلاف انتظارش 


درآمده باشد. 


نت کچ دار و مریز 
احتیاط ملاحظه‌داری؛ در خوف و رجاء تگهداشتن. 


1 کج گفتم رج اومد 
مغل تیری که به غلط رها شده اما به هدف خورده باشد. بد گفتن و خوب شنیده شدن. 
ایند گفتن و پسندیده درآمدن. 

0 کچلا اقبال دارن 
به تسلا و رفع عقده‌ی کچل. مثل دلداري مادر خاله و امال آن به دختری که از کچل 
بودن اظهار ناراحتی در خانه ماندن بکند. 


ا کچل پر ژلف! 
مفلطه سق طه) نشانی گمراه کننده. که (کچله‌ی پر زلفه می‌گفتند). 





0 کچل کی مُرده‌ای از تو اثر نیست؟ کفن پوسیده و مارا خبر نیست! 





حرف کت ۴۵۹ 


به شوخی به کسی که غبت طولانی داشته» یا دست به شغل و عمل تازه زده گوید خبر 


زشده است. 


0 کچل نشو هر کچلی‌ام اقبال نداره 
به کسی که بخواهد الگو از رفتار دیگران بردارد. 


کدخد! رو بسن دهو بجاپ 








بالا دست را تشن بان دست را بچاپ. 


0 کدوم سگیه که دور نذری جم ' نشه!؟ 
تظر به جمع و جمعیتی که دور کسی جمم شده باشد. 








کرایه نشین» خوش نشینه 
پسند کرایه‌نشینی نسبت به صاحب خانگی به نظر اکثریت. 
: روحیه‌ی درویشی و دوری از تيد و قبول مشکلات در اکشریت با دو تظره 
یکی روحیه‌ی سبکباري (نه مرغ نه کیش). نه خانه: نه هزار جور دردسر و 
دیگری آزادگی در تجربه‌ی (کجا خرشه؟ اونجا که دل خرشه), و در مقابل نظرات 
مخالف آن که مگ هم لانه می‌خواهد و برای آدم زندار خانه به مثل شلوار 
می‌ماند. 


۲7 کربلا رفتنت بهانه بود کربلا در ميان خانه بود 
خدا را همه‌جا می‌توان یافت. توجه را در هرجا به طرف اعتقاد می‌توان داشت. 


۲7 ګرم از خود درخته 


0 کر ند e‏ 
انکار کردن» نکول کردن زیر در رفتن. 


کروغلی خواندن. کروغلی میخونه 
سریالا جواب دادن تمرد کردن» متلک بار کردن. 


۵ کرو از مادر گنده تر 


۱ جمع. 




















70 سس سح ع- = قد ونما 


فرع بر اصل چربیدن؛ برج بیش از خرج بودن. 
: یکی صننار" می‌گرفت مگ اخته می‌کرد: یک عباسی " می‌داد حموم می‌رفت. 





7] ۶. پارسال سوخته امسال به جرک ننسته! 
شکافته شدن عقده و نو شدن غیظ و دلخوری گذشته کسی که گله و شکره‌ی امر گذشته بکند. 


۲7 ک. تاغار . س انبون! بچه نو بگیرو بجنبون, گریه کنه به من چه. خنده کنه به من جه 
: زلی برای رفع گریه‌ی طفلش از ملایی دعا گرفت و چون آن را گشوده خواند. در 
آن نوشته و۵ ...۰ 


5 ک. تو بده به مردم, خودت بمون سرگردون 
حرف کے که وسیله‌ی لازمش را به عاریه داده خودش معطل مانده باشد. مثل قرض 
دادن به بی‌اعتبار و خود مستأصل ماندن. 


٥‏ ؟. شو کاشی میکنهء تووشو آ قمی میده 
کسی به عوض کس دیگر تلافی شدن» خلاف و جرم کسی به گردن دیگری افتادن. 
: مثل؛ 
گنه کرد در بلخ آهنگری په شوشتر زدن گردن مسگری! 
۵ ک. که تو را" افتاده باشه کلاغم نکش میزنه 
زن و دختر که چل و ول شد همه برایش دتدان تیز می‌کنند. 
1 ک. من . س همسایه‌ها کردن! 
دست دست کردن. با بی‌میلی و بی‌رغیتی کار کردن با تردید و دودلی به کاری دست 
زدن» بیهرده به دور خود گشتن. 
: دلاله‌ای از طرف مردی مأمور فریب زنی که بر او عاشق بود گردید و دلاله صبر 
کرد تا برای زن حاجتی پیش آمده به او رجوع نمود و دلاله به مرد مورد نظر 
احاله‌اش کرده ضمناً تکه‌ای از جلو تنبان خود بریده په جلو تنبان او دوخت که به 
طرر امانت داشته باشد چنانچه گرو طلبید و نخواست مال خود بدهد مال او را په 


ری تسلیم یکند! 


7 کس نتواند گرفت دامن دولت به زور کوشش بی‌فایده است وسمه بر ابرو ی کور 
روزی و قمت به زور و تقلا نمی‌باشد. عقیده‌ی دسته‌ای از دراوبش. 





١‏ یک دهم ریال. ۲ دو دهم ریال. ۳ تاوانش را ۴ راه. 





حر فک سس  »._‏ ددء«‌<-<-__ ۴۶۱ 








کس نخارد پشتٍ من جز ناخن انکشتِ من 

در معنی جز خود به کسی امید بستن. 

۳ کی کو که دوع فن ر 

کسی از بابت عمرش کاغد نگرفته 

بقای عمر راکسی نمی‌توان م شود. 

7] کسی با دعا نیو مده که با نفرین بره 

به کسی که از نقرین در ترس و به تب و تاب افتاده باشد, 








3] کسی را که تبره بود روزگار همه آن کند کش نیاید به کار 
تیره‌بخت هرچه بکند به تیره‌روزی خود می‌افزاید. 








کسی رو که بابا ننه نتوئن ادبش کنن روزگار آدبش میکنه 
کسی که نیاموخت ز آموزگار بیاموزدش گردش روزگار 
کسی رو که تو قبر کس ديه نمیخوابونن 


سوال و بازخواست کسی را از دیگری نمی‌کنند. 
: نظر به مواخذه روز قيامت در سوال و جواب. 


U 





0 کسی کو نیامو خت ز آموزگار بیاموزدش گردش روزگار 
معش در کلام مستتر است 


0 کسی که از خدای جون داده نترسه از بنده کو. داده میترسه؟ 
جواب تشددو خط /5 تشاد. 








کسی که از درستی به اعتبار و آبرو ترسد از نادرستی هرگز نمی رسد. 


0 کسی که به خرابات میره ا زکلفتی نازکیش نباد بترسه 
کسی که به کار خطیر دست بزند خطراتش را هم باید قول بکند. 


[) کسی که به ما ئر یدہ بود کلاغ کو. دریده بود! 


























۳۶۲ قند و تیک 


1 کسی که مرد؛ مرد 
رفته باز نمی‌گردد. مثل شکسته که درست نمی شود. 
: دستور دوری جتن از افوس به خاطر از دست رفته. 


0 کسی نبود خودم بودم! 
اعتراف به خطاء یا خرابکاری. 
: کسی فرنی می خورد و پیوسته می‌گفت خودم بودم. پسرسیدند؟ گفت: شکمم 
می‌گوید کیست رویم خرابی می‌کنه؟ می‌گویم.... 
٥‏ گشتم بش شبش کش شش پا را 
ذکری که در گرفتن و کشتن شپش می‌گفتند» به این نظر که شپش‌های دیگر فرار می‌کنند» 
چنانچه در کشتن هر حیوان موذی مثل عقرب و رطیل و امثال آن کشتم با جفتش 
می‌گفتند, به این خیال که با گفتن آن جفت جانور هم نابرد می‌شود. 
: همچتین بر سر ادا کردن جسله‌ی بالا شرطبندی می‌کردند که ده مرتبه پشت هم 
تکرار ثموده در پس و پیش گنتن کلمات و تاطی نمودن شین‌ها بازنده می‌شدند. 


6 کشته چندان که فزون است کفن نتوان کرد 
چندان خرابی و اشکال» یا گرفتاری زیاد است که قابل اصلاح نمی‌باشد. 


1 کشک جی!! پشم ج ی!! 
انکار» رد مطالبه‌ی طلیکار. 
: مأخوذ از پاسخ کبه‌ی (بازار درواژه) به روستاییان, چه معمولاً دهاتی‌هایی که 
امثال کشک و پشم برای فروش يا معاوضه نزد آنها می‌بردند پرداخت قیمتشان 
موکول به زمان دیگر تموده, در مراجعه‌ی دهاتی منکر شده چه پشمی چه کشکی؛ 
یا پشم چی, گشک چی می‌گفتند. 


7 کش کشه, چه زرکش چه کوت کش 
همه مردم یک فوم و طایفه به یک چشم و نظر دیده شدن. 


1 کشکول تدایی درا ز کردن 


دست نیاز جلو بردن: درخواست و تمتای اعانه یا مساعدت. 


1 کشکی و ماسسی اومده. اونی که میخواسسی اومده 





حرف ک :3 ڪڪ ۳ سم ...۰ س 


از جمله داد زدن‌های بعضی فروشندگان دوره گرد. توجه دادن و تشویق نمودن به حفظ و 
نگهداری خير و اقبالٍ رو کرده. 


1 کفاره‌ی شراب خواري شبهاي بی حساب, مخمور در میانه‌ ی رندان نشستن است 
جزای کفران نعمت؛ شماتت به مُسرف؛ با ول‌خرج و ندانم به کاری که دچار پیسی و 
نکت شده باشد. 


۲7 کفاف کی دهد این باده‌ها به مستی ما! 
تکافو نداشتن دخل در برابر خرج» یا موجودی در برابر قرض. 
: از شعری که می‌گو بد: 
خراج میکده باشد ز سی پبرستي ما کفاف کی دهد این باده‌ها په ستی ما 
شعری که چون شاعری در آراز رامگذاری شنید: در جوابش گفت: 
به یک دو جرعه حریتان چنان کنندت مست 
که می نخورده ببرینی به چوب دستی ما 


1 کفتر پرونی 
هرزه‌دلی؛ سر و گوش جنبیدن» سبکسری. 
: درباره‌ی زن یا دختر سبکسر؛ زن و دختری که خود را به نمایش بگذارد؛ و 
درباره‌ضان مضامین زير که دختر و زد فلائی می‌پرونه. 
1 کفتر جلد 
سر به یک خانه و دکان و همسر داشتن. 
: کیوتربازها را در میان کبوتران کیوتری به نام کبوتر جلد است که از هرجا رمایش 
کنند به خانه‌ی صاحبش بازمی‌گودد. 
ا کفتر دو بونه 
دو هرا بودن دل به دو جا داشتن. 
1 کفتر صنناری يا کر بم تمیخونه 
متاع و هرچیز کم‌ارزش کار متاع و جنس ارزشمند نمی‌کند. 
: نوعی از کبوتران چاهی به نوعی بقبقو می‌کنند که به (یاکریم) معلی شده است و 
مرغربیت داشته گراتتر خرید و فروش شده صدایشان از کبوتران دیگر شنیده نمی‌شود. 


1 کف دست جسب داشتن 


۱ دو بامه. 


۳۶۴ قند و تمک 


به کسی که امتحان دست بی‌برکت داشتن داده» يا چیزی که فروخته باشد سودمند نیفتاده 
خریدار را متضرر نموده باشد. در ممنی این که کف دستش چسبناک بوده متاع فروخته یا 
بخشیده به دستش چسییده به گیرنده نرسیده باشد. 
: که در این گونه موارد در خطاب غيابي به طرف می‌گفتند کنب دستت ریدم يا به 
کف چنین دست‌ها باید رید. 


7 کف دسسمو بو نکرده بودم! 
: نظر به دسته‌ای از فال‌بین‌ها که در گفتن فال و سرنوشت افراد دست به صورتشان 
مالیده و آن را بو کردهاز روی آن که مشلاً از بوی صورتشان په مکنونشان بی برده‌اند 
تعربق فالشان می کر دتد. 


حرف بدهکار به طلکار» آب پاکی روی دست طلبکار ریختن. 








کف رفتن 
نوعی دزدی که در گرفتن و دادن پول چیزی از آن ربرده بشود. 
۲ کفر کمبزه درآمدن 

ناراحت شدن و عصبانی شدن بر سر هیچ. 

: عصبائیتی در آن حد بی‌پایه‌گی که کی به کمیزه دشنام داده یا کفر او گفته باشد! 

0 کفشاشو حفت کرده‌ن 

عذرش را خواستند» جوایش کردند» یروش کردند. 
(۲ کفش بده کلاه بده دو غاز و نیم بالا بده 
چیزی هم سرانه‌ی زحمت و خرج و خسارت دادد. 
کفش برای پاء کلاه برای سر 
هرچیز برای جاي خود. 














کفش بینه دوز پاشنه تداره 
در معنی: کوزه گر از کوزه شکسته آب می‌خوره. 
: میج عامل یا هنرمند حوصله‌ی هنر خود بر سر کار خویش گذاشتن ندارد. 


1 کفش حشت کردن 


























حرف ک ۳۶۵ 


جواب کردن عذر کسی را خواستن. 
: گرفته شده از کفشی که موقع رفتن جلو پای مهمان جفت می‌کردند: در معنی 
مرخص کردن بدون بازگشت, مثل کفشی که در خاتمه ختم‌های اموات کفشدار جلو 
ای خارج شوندگان جفت می‌کند. 
1 کفش سخارشبی با تنک درساد باگشاد 
هرچه به کاری دقت زیادتری بشود خرابتر درمی آید» وسواس که مرجب خرابي زیادتر 


مئ موی 
7] کفش قرمز من بادت نره! 
در مفهوم: هرکی به فکر خویشه کوسه په فکر ریشه. 
: مردی را برای کشتن می‌بردنده زنش عقبش داد می‌کشید: کفش... 
1 کشو بگیر سر تره 
در جواب کسی که بگرید حوصله‌اش سر رفته است. 
: برنجی را که برای آب‌کش کردن بپزند. در ابتدا کف بالا می‌دهد که باید با کفگیر 
گرفته شود» وگرنه بیرون ریخته اجاق را خاموش می‌کند. 
0 کفگیر به آبکش میکه تهت سوراخه 
بدنامی که دیگری را بدنام بکند. 
0 کفگیرش, یا کفگیرم به ته دیک خورده 
ته پول یا سرمایه درآمدن؛ به تھی دستی افتادن نظیر: چخماق برق نزدن؛ چیزی در باط 
نماندل. 
1 کفگیر گدایی 
دست گدایی دراز کردن, که کمچه " گدایی نیز گفته شده است. 
02 کف نه, درم نه 
حرف کارگر یا کارپذیر که پول در مشتم بگذار آنگاه توقع کار و انجام دستور و فرمان و 
رن وی 
1 کک تو تنبونش افتاده 
به هول وولا افتادن از جایی به ترس و واهمه و دلشوره افتادن. 


۱ چمچد. 





۳۶۶ قند و نمک 


: چون کک در یک جا قرار نگرفته پبوسته به این سو و آن سوی بدن نیش می‌زند 
گزیده شده را تقریباً به حالت رقاصی وامی‌دارد. 
1 گکمم ‏ با ککشم نمیکزه 
بی خیالی» لاقیدی» بی‌اعتنایی به امور. 
تا کک میگه گیر کور نیفتم با چش‌دار میدونم چیکار بکنم 


:از آن که تا چشم دار بخواهد تگاه به حشره بکند جانور از دستش گريخته؛ درحالی 
که کور را چون این حالت نمی باشد همچنان به همش مالیده تابودش می‌کند. 





تا کک نیربدن 
که ککم هم نپرید؛ یا ککش هم نپرید گفته می‌شود در مقصود تفاوت نکردن بی‌تأثیر 
واقعه, بی‌اهمیتی در حد به مقدار گزش ککی به آن مشغول نشدن. 


تا ککو تو هوا نعل میکنه 
وصفب رندی. زیرکی» نافلایی. 


٥‏ کل تو ۲ بذار بالاتر! 

طعته و ملامت بی حمت» به کسی که نامرسش شناخه شده باشد. 
: بالا گذاشتن کلاه نشانه‌ی سرفرازی و پابین کشیدن آن علامت حتارت و بندگی 
شناخته شله بود و نها کافی بود رن و دختر و خواهر صرد و جوانی در معبر 
شناخته با صدایش شنیده با چیزی از صورتش عیان باشد تابه جمله‌ی بالا 





سرزنش بشود. 
و ۷ 
٦‏ کلاتو پیشت قاضی کن 
دستور با خود خلوت کردن در چاره‌جوبی» خوب و بد و زشت و زیبا نمودن» 
مصلحت اند یشم با حور بسستن. 
و 
0 کلاس پشم نداره 
غیرت و هی هیبت و جریزه تداشتن. 
: بی‌حال و حوصله‌ای که حتی توان رسیدگی به کلاه خود نداشته باشد تا آنجا که 
بیت " پشم‌های آن را خورده او را خبر نشده باشد. 


۱ ککم هم مقصرد (کیک) حشره‌ای میاه کر چک گزنده. ۲ کلاه, کلاهت را. 
۳ بیت که بد گفته نده و منسوجات پشمی را خورده خراب می‌کند. 








حرف ک FY‏ 


ت کلاشو نشون کرده 
دریافت حماقت ف صحبت با معامله» نقطه ضعف أ ای استفاده جب ند 
را بر و جر 


ت کلاغ نیاد به باغم دو گردو اتفاقم 
: تشبیه مزاحم و آمد و شد کنندگان بی‌فایده به کلاغ که نیامدنشان به باغ مفیدتر از 
آمدنغان می باشد» در کمترین نایده‌ی خرج کمتر و استفاده از رقت ریادتر. 


U 





کلاغه از وختی بچه‌دار شد یه که سیر نخورد 


نخورد) می‌باشد. 
: تا کودکان آرردم دد روی کرد نل یلم 
ر ( 





1 کلاغه اومد را( رفتن کبکو یاد بیگیره» را رفتن خودشم یادش رف 
عیب تقلد که موجب گمراهی می‌شود. 
: تقلیدی که تنها در جهت دانش و علم محمود و به غیر آن مذموم شناخته شده 


امک 
خحلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو صد لمنت پر این تقلید باد 
0 کلاغه میگه قارقار سفره قلمکار کار. بخور و برو کار کار 
ج کلا کلا 
کلاه این به سر آن و کلاه آن به سر این گذاردن به صورت از این به آن زدن امر گذاردن؛ 
از جمله‌ی کلاه کلاه‌بازی. 





1 کل که هیچچی! حیف از لچک زن! 


از زبان‌درازی‌های زن به مرد در دعواهای زد و شوهری. 
: در معنی زیاد بودن لچک برای سرش, چه رسد به کلاهل از آن که زنان طیبه با 
لچک (چارفد» روسری) و مردان با کلاه شناخته می‌شدند. 


ا گل ‏ اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی 


۱ راه ۲ کچل. 











2 صحفت 


رد کردن و ترا جستن از دستور و راهنمایی دسترردهنده و راهنما. معمولا در جهت 
بیچاره‌ای که چاره‌جوبی مشکل از خود برتر بکند. 


۵ کلاو پس معرکه 
: پچه‌ای که در معرکه مزاحم معرکه‌گیر شده هر دم جلوتر رفته ممرکه را تنگ 
می‌نمود معرکه گبر کلاه از سرش برداشته عقب معرکه می‌انداخت و تا می خواست 
جمعیت را پس و پیش کرده کلاه خود بافته بازگردد معرکه تمام شده بود! 


ن کلاه توی هم رفتن 
اختلاف پیدا کردن از هم ناراحت شدن. 
: مأخوذ از کلاه‌های نمدی که توی هم دسته می‌شدند و هرگاه مشتری یکی را 
پستدیده اما بر سر قیمت معامله‌اش نشده داخل کلاه‌ها باز می‌گشت بافتن مجددش 
دشوار می‌گرد بد. 


5 کلاه حسن به سر حسین و کلاه تقی به سر نقی تذاردن 
کلاه کلاه بازی؛ قرضی را با قرض دیگر ادا کردن. 


کلاه رو برای مردی و زنی به سر میذارن ته برای گرمی و سردی 
طعنه‌ی دشنام گونه به کلاه به سری که خلف عهد و قول و قرار نموده باشد؛ در این که 








مرد است و کلاهش و کلاه مرد است و قول و حرفش. 


7) کلبسن گفته به ميل زورخونه, کون تنک میخواد که نون یبره خونه 

در معنی زن و بچه نان میخواهد؛ نه وصفب مل و کشتی وکاده و پهلوانی و اين که خیلی 

مرد می خواهد که این دو را با هم جمع بکند. 
: کلبسن (کربلائی حسن) باجگیری بود در محله‌ی سنگلج که به دلسل تنبلی» 
گردنکشی. باجگیری و بیکاری کی حاضر په هسری او می‌گردید تا این که 
دختر جامانده وامانده‌ای پذیرای همسری با او گردید. مشروط به حرف شنوی از 
ری تا این که بساط عقد چیده شد. شب زفاف که گذشت. عروس صبح تاریک و 
روشن داماد را بیدار نموده که چرا به سراغ کار نمی‌رود. داماد گفت: کاری تمی‌داند. 
گشفت: خودم کار دستت می‌دهم. دست او را گرفته به کوره‌ی لبوپزی می‌برد» و با 
گرو گذاشتن مقداری از طلاجات خود لاوک و لبوی به تي از لبوپز در اختیارش 
گذاشت که پس از فروختن» پول لبوی او را داده بقیه را هم برای بیعانه روز بعد 
بگذارد. تا اين‌که کارش تمام شد و به منزل آمد زن گفت: چرا به خانه آمدی؟ گفت: 
کارم تمام شد. زن به او گنت: تازه اول کار است. او را برگردانده و لادکی دیگر با 








حرف کل ۴۶۹ 


لبوی داغ ظهرانه که قاتق ظهر آن زمان می‌گردید گرفته به سرش نهاده که اطراف 
دکاکین و کوچه و بازار بگردد داغ لبوی ظهرانه داد بزند. و بگوید فردا نانش را هم 
خودم می‌آورم. که این بار باز کارش تمام شده به خانه برگشت. به اتفاق به میدان 
سبزی‌فروشان رنته» سیزی برایش خریده به خانه‌اش آورده وادارش به تمیزکردن و 
شتن و آماده کردن برای شب میگاران نمود و از ساعتی به غروب مانده برایش 
خیار خرید. سبزی آب‌زده‌ی هوس‌انگیز و خار را در سینی ریخته بر سرش نهاده 
به سوی کوی می‌فروشان روانه‌اش لمود» و به همین منوال تا آخر شب او را به کار 
واداشته و رمقی برایش به جا نمی‌گذاشت. تا این‌که روزی رفیقی به او رسیده و 
گفت: چرا اینقدر تکیده و نزار شده‌ای؟ گفت: زنی ابنچناتی در اختیار گرنته‌ام. بدر 
گفت: طلاش بده. گفت: وفت طلاق دادن هم برایم نگذاشته. 


0 کلبسن گفته به ناز خرکی, نه به آن شوری شور و نه به این بی نمکی 

ضرب‌المثل داشته باشد: يه وقت از ته سوزن تو میره» یه وقت از در دروازه تو تمیره. 
تا کلم سضد, کلم سباء دیکه ور اثتاده ینا 

تخطله‌ای که برای معممین در زمان رضاشاه به زبان لشوش و بچه ولگردها انداخته شده بود. 








کلم و راس گو! 


پیشخوانی کسی که بخواهد بی‌پرده و در افشای عیب و ايراد طرف حرف بزند. 





ا کلنک از آسمون افتاد و نشکست! وگرنه من کجا و بیوفایی! 
در حرف تامربوط. 








کلوخ انداز را پاداش سنکك است 


در مقابل ستمکار ستمگر بودن» بد کرده را بدتر کردن دستور دادن. 
: البته آن که این سخن گفت صبر بر آن را نیز افزود که شناخت موقع ملاحظه بشود» 








چنانچه گو بد: 
ظالمی را چون بینی بخت بار عائلان تلم کردند اختیار 
باش تا دستش ببندد روزگار پس به کام دوستان مفزش برآر 
کله پز برخاست سک جایش نشست 


ااهل به جای اهل نشستن. نظیر: سگ نشد به جای کیپایی. 


.١‏ کجلمو راست‌کو. 


























۳۷۰ قند و نک 


1 کلهش بو قرمه‌سبزی میده 
هوایی شدن» خود گم کردن» توقعات و انتظاراتِ فزون‌تر از حد خود در سر پروراندن» 


1 کله ش پوکه, کیفش کوکه 
عقل ندارد شادمان است. 


کلید زبون مرد دس زنه 
شنوایی مرد از زن خود زبادتر از دیگران می‌با شد. 
: در این معنی: رفیقی می‌گفت اگر میل مداومت درستی با مردی داری جلب 
رضایت زن او با هدیه و احترام بکن. 


0 کم بخور, هميشه بخور 
در فایده‌ی قاعت. 
: نظیر: . قناعت توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهان‌گرد را 


۲7 کم به غینم گذ اشته براش ګریه م بکنم!! 
حرف ستم دیده‌ای که در مصیبت ستمگر بی تفاوت باشد. 
: زتی را شوعر مُرده و چون تنها ار را در مرگش نامتأثر نگریته معترض گفتند! گفت .... 
1 کم ہیا عزیز باشی 
تظیر (شیرین بیاء شیرین برو)» و مشابه (هرچیز پشت سرهم هرچی‌ام با لطف و مزه» دل 
آدمر مبزنه)» در خاطرنشان نمودن حرمت خود در تردد کمتر داشتن. 
1 کمت گیره: کمش گبر مرده 3 ماتمش گیر 
دستور با افراد رفتار مشابه داشتن اگرچه از نزدیکترین باشد و جواب هر حرف و حرکت 
را از خوب و بد مطایق آن دادن خاصه در تحقیر شدن و بی حرمت گشتن که چنان باید با 
کوچک‌کننده قطم رابطه نمود که گوبی مُرده و تمام شده است. 
1 کمر زدن, يا به کمر زدن, یا به کمرش, يا به کمرشون یزنه 
دشنام گونه» عقده دل خالی کردن از نماز خوان یا نماز خوانان بی‌مروت و از مقدس 
رفتار خلاف داشتن. 


: اون نماز یا قرآن کمرش را بزنه. 


0 کمژللا» انقد | کیر! 





حرف ک ۴/۱ 


در معنی این که به کمرت بزند از عقده یا به شوخی به نمازگزار. 
: برگرداندن فرمان مُکبّر به صفوف نمازگذار در گفتن سبحان ار اله و اکبر. 


1 کم رویی زیاد فقر مییاره 
به کسی که خجب و شرم زياد داشته باشد. 
: از آن که کم‌روبی زیاد مانم رسانیدن مطالب خود به دیگری و احقاق حقوق و در 
نتیجه موجب عقب ماندگی و فقر می‌گردد. 


0 کم زور پرشر و شور 
کسی که به جای هنر بانگ و خروش داشته باشد. 
: ماده گاو تا بیش از ده من شیر داده صدایش درتمیآید و مرغ برای گذاردن یک 
تخم محله را از سروصدا پر می‌سازد. 


1 کمند به بازار ند بدی؟ اینم مثل اونه 

پاسخ به کسی که از شاه و وزير و رییس تازه به روی کار امده سژال بکند. در معني این 

هم مثل آن! 
: از تصنیفی به این مضمون (شیراز شیرازی شیرازی, دختر شیرازی؛ چشماتو به 
من بنماء تا شوم راضی, چشمامو می‌خوای چکنی, ای بی‌حیا پسرا بادوم تو بازار 
ندیدی؟ ائم مثل اونه, ولکن نرخش گرونهء تا ابروی و لب و نيه که په کمان و 
غنچه و مرمر معلوم می‌شود و از جمله گیسو که به کمند تشبیه و این که اگر بدتر از 
او نباشد بهتر از او تخواعد بود. 


07 کمند رودابه دس کردن 
ايراد به معطلی زن با دختر در خودآرایی و تربیت موی و گیسو. 
: رودابه معشوق اول و همسر بعد زال مادر رستم که بلندی گیسویش را فردوسی 
مساوی ارتفاع دو طبقه از قصر وی معلوم کرده است» چنانچه از زبان رودابه در 
وقتی که به وسیله‌ی آن زال را به جایگه خود صی‌کشد و مورد سال زال واقع 
می‌شود می‌آورد: 
بسی پروریدم من این تار را که تا دستگیری کند یار را 


۲ میت ۱ لنګ ماندن, کمیتم لنکه, گمیتش لنکه 
کم داشتن» کر آرردن مطابقت نداشتن» دخل با خرج» درماندگی و معطلی. 


۰ رکب و در جمم جمله که گفته شرد: کمیتم یا کمیت يا کمیتش لنگ مانده است یمنی مرکیش مثل اسب یا 
خرش لنگ: سل شده از رفس بازمانده است. 








۳۷۲ قند و مک 


۵ کنار, گوشه فطیر آب گرفتن 
با این و آن روی هم ریختن» دل به این و آن بستن, رابطه با غير داشتن. 
0۵ کنا ر گود ننسته میکه لنش کن 
کسی که خود در زير ستگینی بار و گرفتار کار یست و بیکاره‌های اطرافش دائم به ار 
امر و نهی می‌کند. خطاب به یکاره‌های ورزشکارنما که از بالای گرد اوامر چپ و راست 
صادر می‌کردند. 
7" کند هرکسی پا خدا بی‌حیایی رسد تاکند ا زگداهاگدایی 
کفرانٍ نعمت» سریچی از اطاعت. تمردٍ از دستورات پروردگار» کفرگویی. 
حرف بزرگتر به زیردست؛ با زن به شوهر» که واکشیده برخاسته یی کار برود. 
: از آن که کنگر سپزی‌ایست لذيذ و مقری و خواب‌آور که خورنده را خواب‌آلود 
میکند. 
1 کو آینه وکو شونه, کار مسراس ۲ با خونه ؟! 
آمدن مهمانان ناخوانده پرداخته بشود. 
7 کو به کو" نمیرسه, آدم به آدم میرسه 
تذکر به ترساندن خط و نشان کشیدن. حرف کسی که تعدی و ستم دیده یا زور شتیده یا 
آن بخواهد که ستمگر و ژورگو را بتواند ترسانده در ستمش تخفیف بدهد. 
0 کوتا " بیا 
نظیر خراستن صلوات جهت ختم کردن غائله» درخواست رها نمودن و پی تگرفتن 
1 کو چه قجراء <.. » کجلا 
در مشاجره و متازعه. توهین به سکنه‌ی کوچه قجرها که مکان بدکاران بود و طرف 
گفتگو راکه متسب به آنان می‌ساختند. 


0 کوچه‌ی على چپ, یا خود به کوچه‌ی علی چپ زدن 





۱ کاروانر ۲ کوه به کوه. ۳ کوتاه. 





حرف کت ۳۷۳ 
تجاهل» خود به نادانی و نفهمیدن و نشنیدن و په بیراهه زدن. 


2 کور از خدا چی میخواد! دو چشم بینا 
جواب کی که کار و شغل یا همر, یا یننهاد دلخواه به او ارائه شده» از قبول و ردش 
سوال بشود. 


5 کور خودمم بینای مردوم 
به عیب‌گو» به کسی که عیب و مذمت دیگری یا دیگران یکند: خود ندیدن و دیگران 
دیدتد. 
:از تصنیفی در مضمون (گندوم» گل گندوم گل گندم» گل گندم, کور خودمم بینای 
مردوم گل گندوم) تا آنجا که می‌گوید (زمینش مال من آبش مال مردرم گل 
گندوم) و در رقص و خود جنباندن رفته بگوید: بذرش می‌پاچم هسچین و همچون 
گل گندوم... 


7] کور شه اون دکون داری که مشتری خو دشو نشناسه! 





0 کور شه اون که نتونه ببینه. يا نمیتونه ببینه کور شه 
نظر به حسو» به کی که به وضع و زندگی طرف صحبت آه و واه نموده در قیاس با خود 
افسوس بخورد. 


۲7 کور کورو میجوره آب گودالو 
در معنی: کبوتر با کیوتره باز با باز. 


1 کوره‌ی آ هک پزی خربده 


درباره‌ی جرانی که زن پیر گرفته باشد. 
: در این سخن که زن پیر؛ مرد را آهک می‌کند. نظر به متلاشی شدن آهک په 
وسیله‌ی آب. 


7 کوری ببین عصا کش کور دگر بود 
شخره‌ی درمانده‌ای که در صدد دستگیری مثل خود برآمده باشد. 


: با مصراع اول آن؛ سی که روز حشر شفیعش مر بوّد» کسوری ... در ردیف 
مضامینی که موجب و موجد اختلانات مان ملل عذاهب شده می‌شود. 


۲ کوری که عبن اثه و کجلی که زلفعلی شده بود 








۳۷۴ قند و نمت 
مبالغه اغراق» تعریب مخالف. 

1 کوزه تو أ راه آب انبار میشکنه 
خسارت و تلف و هرچه مثل آن در راه تحصیل آن بوجود می‌آید. 


تا کوزه گر ا زکوزه شیکسسه آب میخوره 
نظر: (کفش خود پینه‌دوز نیم تخت نداره) هرکس در استاده از کار و هنر خود تتبل 


است. 





٥‏ کوزه نو هم آب را دو روز خنک میکند 
دوق هرچیز تازه یس ازاندک زمان از یہن می‌رود. مشابه: دختر یک شب دختر است. 





7) کوزه همیشه سالم از آب بیرون نمیا ید 


هرکاری همیشه درست درنمی‌آید. 





7] کوسه ریش پهن 
حرف دوپهلو: مغایرت داشتن؛ در یک جلسه نفی را اثبات و اثبات را نقی کر دن» معارض‌گویی. 
1 کوکو از روغن کل میکنه» زن از شوور 
حرف زن‌ها در تعریف و تأثیر شوهر خوب. 
: سخن زشتی نز در این رابطه داشته که می‌گفتند طاقو تیر نیگر میداره زنو ک.. 


ت کوگوش شنوا؟ 

در وقتی که سخن ناصح به زمین افتاده خریدار نداشته باشد. 
۲ کولی بازی 

قشقرق راه انداختن» سروصداء بی حیابی» داد و قال. 

2 € ل ۰ ۹ 
0 کولی چیزی گیرش نیومد رخت زنشو دزد ید 


۵ کولی که بیکار شه موی پایین تنه شو میکنه 


۱ تری. 





حرف ک ۴۷۵ 


5 کون بادی» خاکی نمیشه 
در این مقصود که ناسازگار سازگار نمی‌گردد مثل ژن یا شوهره یا خدمتکار بی‌پشتکار و 
گریز با که سر به راه نخواهد شد و نیز در جواب کی که زن بدکاره‌ای را توبه داده 
نشانیده شکوه از سر به هوایی و هرزگی اش بکند 


1 کون با شاخ گاو دعوا انداختن 

با زورمند و قوی پنجه‌تر از خود در افتادن در امور بودار و خعلرناک مثل امور سیاسی و 

کات ا دز لقنو در شرفت و عالت كرون 
: بعضی زورمندان که شرطبندی به پشت کشیدن کره خر» با خر و مثل آن و از پل 
یا تردیان چچندین پله که حیوان را در ناوء " قرار داده محکم کنند بالا بردن می‌کردند؛ 
از جمله همین شرطبندی بر روی گوساله و گاو که گردنشان پیچانده به زمینشان 
بزلند و در این وقت بود که حیوان رمیده به مقابله برآمده به حالت حمله, در حالی 
که گردن پایین داده, شاخ‌ها را به طرف مزاحم نشانه می‌رفتند سر به عقبش 
می‌گذاشتند و در این زمان بود که مزاحم یا توانسته فرار بکند و یا پشت خود هدف 
شاخ یا شاخ‌های او قرار بدهد. به همین صورت در شرطبندی‌های اول که بسا از پله 
لغزیده با حیوان در پله‌ها درمی‌غلنید و یا از نردبان پرت شده جان بر سر شرط 
می‌گذاشت. مانند دیگر شرطبندی‌های احمقانه‌ی این چنینی. مانند خوردن یک 
سبد چند منه‌ی انجیر» يا یک للگه بار انگورء با چند دست کله‌پاچه, با چند نان 
سنگک به یک وعده که شرطثان برده قایض و عملشان صالح درآمده هرّری جهنمه 
مر شلند. 


2 کو. برهنه ای سوا رکو. برهنه ای شده بود؛ پرسیدند!؟ گفت ستر عو رتش میکنم 
عذر بدتر از گناه. 


7 کو. برهنه و آتیش بازی! 
تهی مایه‌ای که دست به إطفاء هوس‌های جاحلانه بزند» نظر به ولخرجی و مهمان‌بازی 
فقیر. 7 
: امری رایج غالا میان طبقات بی‌بضاعت که به چشم همچشمی و خودنمای 
دست یاز بده در آن رابطه برخود تحمیل مخارج سنگین بکند. 


0 کون ترازو زمین زدن 


۱. ظرفی از جرب و تخته در چهار وجي طول و در وجب عرض و بیش از یک وجب عمق, شبیه قاین کو چک 
منهای دو سر باریک, برای کشیدن گل و کاهگل و شفته و آجر و مثل آل.به بام که په شانه نهاده اززنردبان بالا 
می‌ر فتند: زیر آن برآمدگی مقعری از پنبدی فشرده و روکش چرم جهت نرم بودن و جلوگیری از صدمه 
رمانیدت بد شانه. 











4 قند و تک 





معطل گذاردن تهر کردن؛ مثل کارگری که قهر کردہ کار صاحب کار را معطل گذاردہ با 
مقاطعه‌کاری که کار و قرارداد را نیمه کاره رها کرده باشد و درباره‌شان که گفته می شود 
کون ترازو را زمین زده است. 
: یکی از صورت‌های جواب کردن مشتری وسیله‌ی دکاندار یا فروشنده زمین زدن 
ته کفه‌های ترازو بود که دیگر نداشته یا نمی‌فروشد. 





7 کو. تنگ میخواد بده گوز خدنکک 

معمولاً در مردی و نامردی و نان به زن و بچه دادن ندادن بکار برده می‌شد» نظیر وکا 
گفته به ميل زورخونه» کو, تنگ می‌خواد که نون ببره خونه) در این توضیح که یکی از 
افتخارات مرد و سانش نسبت به او این که به زن خون نان يا خرجی می دهد! 


٥‏ کو. تو شود پاره؛ بر من چه حرج داره 
به کسی که خلاف خیرخواهی و نصیحت ناصح رفتار بکند. 





07 کو. درستی مجوی در عالم. کاسه‌ی آسمون تک داره 
عیبناک و تایاک و نادرست دیدن همه 
: ترک داشتن کاسه‌ی چینی و هر ظرفب مغل آن که نقص آن می‌رساند. 


7 کو. کچ و کمرچین * سر کچلو عرقچین "! 
در زشتی عدم تناسب. بدنمایی هرچه به جای خود. 
" : مثل نمایش کچلی در زیر عرقچین و افزون‌نمایی شکستگی و عیبناکی خاصره در 
رقتی که معیرب به آن قبای کمرچیین به تن کند! 
0 کو.. که شود پاره وصله برنمیداره 
معمولاً در بدنام شدن که اصلاح‌پذیر نمی‌باشد و درباره‌ی تنبل و تبلی به کار برده 
می‌مُد. 
ت کو. میخواد سر شاش خالی نگوزه 


0 که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار 


۱ قبابی کوتاه با چین‌های درشت برجته فقط در قمت کمر که سُرین را برجسته و نمایان می‌نمود. 
۲ شب کلاهی کرچک شبیه کلاهک خاخام‌های بھرد که تنھا مغز سر را می‌پرشاند. عرقچین يا شب کلاهی در 
مررد استعمال عموم که در زير کلاه و هنگام خراب بد جای کلاه بد سر می‌گذاشتند. 








جرف ۲۷۷۶ 
ناتوانی در پیش‌بینی؛ بی‌اطلاعی از گردش زمانه؛ اختیار خوب و بد آینده خود نداشتن. 

(۲ که کم از کبود نیس 
ظاهر سخنء شبیه و یک رنگ بودن خاکستری و کبود در مقصود یکسان نمودن دو نفر را 
در بدی و دست کم از هم نداشتن در زشتی و پلیدی. 

1 که من نمیشنوم بوی خر از این اوضاع 

ناامیدی از وضع حاضر و پیشامد. 

کهنه گنی کردن 

کوچک کردن؛ خفیف و تحقیر و بی ایرو تمودل. 


: کثیف ترین پارچه آن بود که در فنداق کردن به شیرخواره جهت رنع حاجت 
می‌بستند. پارچه‌ای به دست آورده ازء از کارافتاده‌ترین البسه و این که در متلاشی 


U 





شدن نیز همچنان فایظ از آن زدوده و شسته و دوباره و ده و صد باره مورد استناده 
ترار می‌دادند در این توضیح که هنوز چیزی به جای آن, مانند (پوشک) شناخته 
نشده بود. 
ت کی از اون دیا برگشته که نیم سوز به کو. ش باشه؟! 
انکار جهنم عینی و جسمانی. 
0 کی بود کی بود من نبودم 
طعنه گوته به کسی که منکر عمل انجام داده بشود. 
0 کی بوده که ضرر نکرده باشه! 
در دلداری به کسی که اظهار تارأحتی از خارتی بکند. 
1 کی به کیه. تاریکیه! 


آشفته بازار ارضاع بی‌سامان» بی سر و صاحبی. کسی به کسی نبودد. 
: از زبان کسی که از آشفته بازار استفاده نموده باشد! 





1 ؟.. رو دید کدو رو ند بل 
بدون مطالعه و بررسی جوانب به کاری دست زدن. نفع دیدن و ضرر را ندیدن. 
: اشاره است به داستان مولانا در کتاب مثنوی: 
یک کلیزک یک خری بر خود فکند از ونسور شسهوت و فرط گزند 
آن خر نر را بگان خو کرده بود خر جماع آدمی پسی رده بود 
یک کدری بود حیلت‌سازه را در نرش گردی پی اسدازه را 





در مقابل شیرسوز از جمله متلک‌های به زن کوچک اندام» یا لاغر ضعیف الجثه و مثل 
آن که زود په شوهر سپرده شده باشد. غالبا از نیش زبان‌های مادرشوهرء خواهرشوهرها 
در آزردن و طعنه به عروسی این چنینی که دستباچه‌ی شوهر کردن بوده و درباره‌ی زن 
طلاق داده شده که پس از عروسی مطلقه گردیده محروم شده باشد» در مقابل 
(شیرسوز) که از راء مسخره به افراد چاق از حد گذشته گوشه زده می شد. 


2] ک.. شاباباس, بگو ماشاللا! 
جمله‌ای که در نشان دادن درشتی و مهابت به کار برده می شد. 
: سخنی شاهانه!؟ از مظفرالدین‌شاه در پاسخ سوال عزیز جهود که نلان او را زانو نرض 
می‌کند! وتتی به گوش مظفرالدین‌شاه خبر زیبائی عزیز جهود پسر بوسف کلیمی را 
رساندند در اثر شدت علاته به جنس ذکور شدبدا درخواست احشار او تمود تا په 
نزد پدرش رفته هرچه از او خواهش کردند نپذیرفت تا جائی که با پول هم نتوانستند 
تطمیعش نمایند. لذا به زور از خانه بیرونش کشيدند. در این وقت بود که پدر سر به 
گوش یمر نهاده گفت اکنون که چنین شد شنیده‌ام که شاه در این مورد هرچه برایش 
خوج شود مضابقه ندارد. تو از شاه باید چیز بزرگ طلب کنی و بهتر آن است که باغ 
عشرت‌آباد را از او طلب نمائی. ولی وتتی که کار شاه با او تمام شدء میرزا علی 
اصفرخان اتابک اعظم آن را برای مملک بدترین ننگ و ام دانست و دندان به جگر 
نهاده تا زمانی که پسر در زیر عمل شاه کارش به بیهوشی انجامید و در همین زمان 
هم بود که آنایک فرصت يافته حکم شاء را از جیب عزیز کلیمی ربوده و از هم بدرید. 


۲7 ک.. شو عروس میخوره گوزشو ینگه میده! 
کاری را که کس دیگر کرده» یا زحمتی را که کس دیگر کشیده؛ اظهار خستگی‌اش را نفر 


یی فا .۰ 8 1۳ 1 4 ۱ 
دبگر بکند. تظیر: دردش را زائو می‌برد دادش را پیش‌نشین : 


۵ ؟.. مگس به دیوار جه خفته و جه بیدار! 


۱ زنی که جلری زاثر تنه تکیه گاه و تسلی‌دهنده‌ی او بنرد. هنرز خوابانده زایاندن معمول نشده برد و زن‌ها 
در وضع حمل بر روی چهار خشت خام که برایشان اجاق مانند ساخته میانش جهت حفظ نوزاد از برخورد به 
چیز صفت و به خود گرفتن اخراجات زائر خاکستر الک کرده می‌ریختند می‌نشمتند و پیش‌نشین که خود به 
روی او می‌افکندند دستاویزشان می شد که البته داد زدن ار نیز بدون دلیل نبرد که وقتی زاثر فارع شده از زیر 
چنگ و بال او که با هر درد به او چسییده مویش کنده گرشتش به چنگ و دندان می‌گرفت بیرون سی‌آمد 
نیمه‌جان ثله بودا 








حرف که ۴۳۷۹ 


بی‌تفاوتی» بی‌خیالی؛ خود یا کسی را به بی‌تفاوتی در ماجرای مورد بحث شتاساندن. 





0 ۰.۲ و میخوابونی ..به پا ميشه 

غائله‌ای در پس غائله‌ی دیگر برخاستن. 
0 کیسه بیمار شدن 

بی‌بول شدن. 

: یکی از دعاهای گداها بود که تن بیمار و کیسه بیمار نشی ایشاللا. 

0 کیسه‌ش دراژه 

حریصا طماع» سیری‌نایذیر» اخاذ. 
7] کیسه‌ش, با کیسه‌شون ته نداره 
حریص» جیب کن» نظر به جماعتی خاص. 





1 کیکاووس شدن و روی بال کرکس نشستن 

هوابی گشتن» سوار بال خالات بلند پروازانه شدن. 
: کیکاووس در فکر دیدن خدا و پرواز به آسمان افتاد و برایش تعبیه‌ی چهار کرکس 
نمودند که به چهار طرف سبدی بسته بالای سر هر یک ران گوس فندی آویخته 
پروازشان دادند و کرکس‌ها به هوای گوشت راه فراز گرفتند و چون کیکاروس از 
خدا و نهایت راه اثری ندید طبق دستور گوشت‌ها را رو به تشیب قرار داد و بازش 
گردانیدند. 


7 کی گفته بود که زن کنبی حسن بک خود تو اسر غم کنبی حسن بک؟ 
به شوخی: يا به جد به کسی که از اختیار زن اظهار ناراحتی بکند. 
: برای کوتاهی کلمه هرچیز را به حن منوب می‌ماشتند. 


1 کی مرده که تو عزیز شدی؟ 
حرف مادر به بچه که خود را لوس بکند. 


0 کی موندنیه 
در تسلیت به صاحب مرده. 





1 کی مونده که اون مُرده 


در تعقیب و معنی فوق. 





۰.__س_س__ و (ع_ قند و نسمک 


0 کی میره این همه را رو' 
به کی که ECE‏ تدایع با وه رخ اس وهای کی کر 
استخقاقش نداشته باشد بکند. مئل دختر زشت و پیری را که پدر و مادر برایش 
درخواست مّهر و مخارج سنگین بکنند مانند این که پپرسند چقدر مَهر خواسته‌اند و 
چون بشننوند بگوبند کی میره... 


1 کینه‌ی شتری 
کینه‌ی فراموش نشده. 
.: مأخوذ از حالت شتر که گویند چون کینه از کسی به دل آورد تا انتقام از او نگیرد 
فراموش تمی‌کند. 


کیه که دشمن نداشته باشه 
دلجویی و همدلی حرف تسلادهنده به شاكي از دشمن و بدخواه ومثل آن. 








به کسی که شکایت از گرفتاری و بل زمانه بکند. 


۱ راد را. 














0 گاب ' ما شیر نمیده: ماشاللا به شاخش 


بی‌سود و پرضرر بودن مورد نظر. 
: ماتاللا په شاشش هم گفته شده که در مقابلش شر به تاس و مقارنه نزد بک تر 


می باشد. 





۵ گاب نر و صد جیریب به تخمش 
بی‌تفأوتی» بی‌خیالی» بی‌دردی؛ بای کارگر کار نکن چه رجوع یک کار چه ده کار. 

: محل مصرفش وصف بی‌تاثبری سفارش و تهدید و تشویق در نظر تنبل. بدهکار 
ی نکر طبق این گفت و شنید که طلبکاری در هر مراجعه به بدهکار جهت 
ترساندنش که تصفیه حاب بکند چیزی به بدهی‌اش افزوده تا آنجا که ده تومان 
طلبش را به صد تومان رساند و چون این بگفت بدهکار گفت (من که نمی خوام بدم 
بگر هزار تومن!) 

7 گابه ده من شیر میده صداش درنمییاد؛ فرغه یه تخم میذاره سر و صداش محله رو پر میکنه 

در معنی: کم زور پر شر و شور. 


۲7 گابی که به کهنه خوردن عادت کرد پې شخم نمیره 
اثر محفی تان گدایی و مفت. 
۱ : درویشی شبی در طویله‌ی گاوی منزل گرفته شولای خود در آن به کناری انکنده 
بخفت و نیمه‌شب گاو بر سر شولا رفته آن را بخورد و چون صاحبش برای په صحرا 


١‏ گاو۔ 





FAY‏ قند و تک 


بردنش آمد او را خفته یافت و چون متوجه ماجرا گردید درویش را به زیر شتم و 
ضرب گرفته که گاو او را با خورانیدن شولا از حیّز انتقاع انکنده, چه گاوی که... و 
ماجرا به صورت دیگر که گاو نان توبره‌ی درویش خورده. (گاری که نان گدایی 
خورد پې شخم نمی‌رود) نیز اورده شده است. 
1 کاوبندی 
همدستی, تبانی» برای کلاه گذاشتن سر طرف معامله‌ای با طرف معامله‌ی دیگر ساختن. 


1 گاوی‌ست در آسمان و امش پروین گاو دگری نهفته در زیر زمین 
پس چشم خرد بازکن ای اهل یقین زیرو زبر د و گاو مشتی خریین 
نظر بدبین و سرخورده. 
تا گاهی از سوزن تو میرود, گاهی از دروازه تو نمیرود 
افراط و تفریط نظر به کسی که در جایی سخاوت و در جایی امت به خرج بدهد. 
۲7 گاهی به ادا؛ گاهی به اصول گاهی به خدا, گاهی به رسو ل 
نظر به بوقلمون صفتان که با هر تغییر و تبدیل؛ خود متناسب با وضع جدید بکند و نیز 
بی عقیدگان و تاجرپیشگان که بنا به مصلحت با میخواره میگار و با مسجدی هم مسجد 
و 
0 گاهی به میمنه گاهی به میسره 
این سوی و آن سوی افادن» بی‌تصمیمی و بی‌عقیدگی» در معنی (خواهی نشوی رسوا 
همرنگ جماعت شو) گاهی راستی و زمانی چپی شدن. 
٥‏ گاهی عاقلا کارایی میکنن که هیچ دیوونه‌ای نمیکنه 
دیوانه‌ی زتجیری‌ای نمی‌زند. مثل فروش دکان, خانه یا هر چیز دیگر 
: امری که همه را تحربه شده است! 
تا کتره‌ای ۱ 
یک جایی» تمامی» چکی. مثل ته باری و ته انباری که کلی صحبت و معامله بشود. 


۲7 کدا به گدا: رحمت به خد) 


۱ یک جا. 





حرف ګک FAY‏ 
کمک» مدد» دستگیری» راهنمایی ندار و پینوا و درمانده به مستحق‌تر از خود؛ فقیری که 
التجابه مثل خود ببرد. حرف بی چیزی که از أو درخوامت روای حاجت بشود. 
نظر به جهنم گفتن و ادای لفظ جهنم در هر از دست رفته و تلف. 
2 گدا رو چه یه نون بهش بدی» چه یه نون ازش بکیری فرق نمیکنه 
بی اعتتایی به داشت و نداشت و گرفت و دهش» نشان دادن مناعت طبع. 
7 گدا شب جمعه شو یادش نمیره 
امید و طمع به تفع و بهره و سود فراموش نمی‌شود. 
1 گداها رو میگیرن 
جواب رد طرف خواهش به درخواست کننده؛ در معنی این که تا گرفتار نشده دور بشود. 
: مأخوذ از گدابگیری‌ها که از طرف هر دولت تازه به روی کارآمده په اجرا درآمده 
پس از چند روز متوتف می‌گردید. 
0۵ ګدا هرچی روز به شب برسه حرصش زياد تر ميشه 
حرص پیر که هرچه رو به مرگ برود بیشتر می‌گردد. 
تا گداهه هرچی تو توبره‌ی خودشه تو توبره‌ی رفیقشم همونو خیال میکنه 
قیاس دیگران از خود. 


ا کداي در زن ندیدم. مول کتکزن ندیدم! 





غیر قاعده دیدن مثل گدایی که برای گدایی که رسم نبود در خانه‌ها را بزند و فاسقی که از 
: مول به معنی فاسق محرم و تاموس و در محاوره که در بیان نفرت به کار می بد 
مشل این که فلانی‌رو که می‌بینم خیال می‌کنم مول ننه‌مو می‌بینم! 
۵ کدایی کن مفحتاج خلق نشی 
متلک طرف درخواست به درخواست کننده. 
07 گذشته ها کذ شت 
در جواب شاکی» گله گذار: سخن آشتی دهنده. 


0 گراته» گراته خوردن 





۳۸۴ قند و نمک 
گره خوردن» پیج خوردن به اشکال برخوردن. 


تا گر این تیر از ترکش رستمی‌ست . نه بر ُرده بر زنده باید گریست 
اگر این وضع و حال و روز است. به حال زنده‌ها نه رفته‌ها و مرده‌ها باید گریه کرد. ترس 
از پیشامد. 








کر به دولت برسی مست نگردی مردی 

نشانه‌ی مردی» نرمش و افتادگی در وقت قدرت و دولت می‌باشد. که ضعف و زبونی را 

ترمش و تواضع خود همراه می‌باشد. 

۵ گربه خودش زش ‏ معوشم زش! 
: از نظر علم فراست (قیافه‌شناسی) زیبایی و اعتدال اعضا و اندام متضمن زیبایی و 
اعتدال صاحب اندام می‌باشد. مثل زیبایی و درشتی به اعتدال چشم که هوش و 
ذکاوت صاحب آن می‌رساند و بینی زیا نمایانگر انکار و اندیشه‌های درست الی 


(۲ گر به خیکت میتپانم یک آزج» صب ركن الصبر مفتاح الفرج 
حرف به جان آمده در مقابل تکلیف کننده به صبر. 
ا گربه دسسش به گوشت نمیرسه میگه بو میده 
نظیر (ره را زن دادن کف پشم داره)» محروم و ناامیدی که خود قانع به مناعت طبع بکند. 
» گربه را" رضا خدا موش نمیگیره 
کی بدون قصد و غرض» یا سود و متفعت عقب کاری نمی‌رود. به کی که بدون مُزد و 
منت متوقع کمک و خدمت از دیگری باشد. 





د 
٥‏ گربه رقصوندن 
در لفظ دیگر بازی درآوردن سر دواندن امروز و فرداکردن» بازی دادن. 
: قبول و انجام دادن کاری در حل محال» بدان‌گونه که بخواهند گربه را به رقصیدن 
وادار یکنند. 





تا گربه‌رو پای حجله باید کشت 
زهره چشم را باید اول گرفت. 


۱ زشت. ۲ راو. 

















حرف ک ۴۳۸۵ 


: زن سلیطه‌ای را که چند شوهر نتوانسته بود نگه دارد کسی نکاح نمود و شب زفاف 
گربه‌ای مر سفره صدا به معو بلند نمود که به او (ییش) گفت ر این بار که دیگر صدا 
بلند کند جرش خواهد داد و چون گربه معویش را تکرار نمود؛ گرفته از همش 
دریده به کنارش افکند و چون زن بدید دست از بدقلقی کشیده سر به اطاعت سپرد 
و دنباله‌ی ماجرا این که مردی که دچار زن مسلط بود شنیده خواست صمل بکند زن 
به رویش خندیده گفت مردی که گربه از هم می درد تو نمی‌باشی! 


1 گربه و موش به هم ساخته اند ای بقال؛ وای بر خیک پنیر و سبد میوه‌ی تو 
حرف کی که حتی از مرافب و امین خیانت دیده باشد. حرف کی که زیر دستانش در 
خیاتت به او همدست شده باشند. 


ا گربه ی خونه آدم‌ام باید خوشگل باشه 
از نظرات زیایندان و ظاهربیتاك. 

: خلا نظر و عقیده‌ی درون که در موجودات جز نکی و زبایی نمی‌بیند, 
گر تضرع کنی و گر قریاد ‏ دزد زر برد و پس نخواهد داد 
در نصیحت مال باخته که خود معطل باز گرفتن مال از دزد تدماید خاصه اگر مسروقه پول 
باشد. 








: یکی از وقایع شیرین زندگی این نگارنده سرقتی بود که از خانه‌ام به دست مؤتمنی 
انجام گرفت و چون هنوز خیانتش مکشوف نگردیده بود و برایش به تسلی خود 
شعر بالا را خواندم خودش هم با من همزبان گردبده چندین بار سر جنبانیده آن را 
تکرار نموه که بعداً بیاد داستان (خر برفت و خر برفت و خر برفت) ملای روم 
افتادم! 





1 گر تو بهتر میزنی بستان بزن! 
متلک به ایرادبگیر به بی‌اطلاعی که فضولی بیجا نموده بر کار عالِم آن ایراد بکند. 
: یکی باد به شیپور می‌نمود که از قشار به آن برتيزید و شیپور به ما تحت نهاده 


۵ گر جمله‌ی کاینات کافر گردتد بر دامن کبریاش تنشیند گرد 
جواب ترسانده شده به ترساتنده که یم دادن و تهدیدش برایش بی‌تأثیر می‌باشد. 
: دریافت از تاثیرناپذیری کنر و ایمان خلایق در پروردگار همچنین بی‌تأثيري 
حرف بدگو به میرای از بدی. 


1 گر حکم شود که مست گیر ند در شهر هر آنجه هست گیرند 











۴۸۶ قند و نک 


همه را در کردار خلاف یکان دیدن گر لازم شود خلافکار گرفته شود همه را بابد 
1 گر خدا با توست با سلطان مپیچ گر خدا برگشت صد سلطان به هیچ 

دستور نگاه داشتن احتیاط در امور و خود به خطر نیفکندن هرچه در قبول یاوری خدا و 

در مصراع دوم که با نخواست خداوند قدرت صد پادشاه درمدد و یاوری بی‌تأثیر 

شی با 


07 گردن راستگو چارو جبه 
نظر به سربلندی و گردن فرازی صدیق و خسن راستگویی. 


رصف کلفتی گردن در دو نظر قدرت و ثروتمندی, 
: نظری به خلاف که در برگشت زمانه و تقدبر قضا تیشه‌ی نجاری آن را درهم 
می‌شکند چنانچه روزی یکی از اشراف به نام بمین... از جلو دکان نجاری که 
یرون دکان مشفول کار بوده می‌گذرد و چون چشم لجار به گردن فربه از پشت 
بالازده‌ی او می‌خورد چنان ضربه‌ای با دم تيشه بر آن می‌زند که سر به روی سئه 
می‌افتد و چون دستگیر و سال می‌کنند؟ می‌گوید دیدم گردن او به درد تبر دار 
می خورد! 


٥‏ گردنم از مو ازکتره 
اطهار عجز و غالا در بول حقیقت و حرف حق و پذیرش سخن بجا بکار می‌رود. 


7 گرز به خورند پهلوون 
هر کار به توانابی کننده» رعایت تتاسب. 
: چه باکه در غر آن برای بی‌ملاحظه باعث خسران و قرمساری و خجلت شده 
است» شل وزله‌ای که غیر خورند یعلی دور از ترانایی برداشته خده نه نها 
بردارنده ترانسته آن را بالا بکشد بلکه دچار نقص کمر و فتق و معایب دیگر گردیده 
و در کشتی و مثل آن با فزونتر از خود که صدای بی‌اختیار شنوانیده موجب 
شرمگینی و سرافکندگی شده است! 


۲7 گر زمین و زمان به هم دوزی ‏ ندهندت زیاده از روزی 
عقیده‌ی فدّری» نظر گروهی از اهل تصوف در عقیده‌ی مقسوم بودن رزق هم معتی از 
زیاد دویدن کفش پاره مي‌شه. 





حرف ک FAY‏ 


0 گر زنی یال و گر ری دمیم بنده از جای خود نمیجنیم 
معرفی تنبل» بیکاره» فرمان‌ناپذیر. 





1 گر ز هفت آسمان گزند آ ید راست بر حان مستمند ]ید 
: اگر انوری خواهد اندر جهان که بی‌نقطه‌ی زای زحمت ز ید 
مگس را پدید آورد ررزگار که تا بر سر رای رحمت رید 
۵ گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم 


در تکلیف به صبر و صبوری؛ معمولاً به کودکان از خواسته‌ها و شتابزدگان. 
: واتعیتی که بعضی از خواسته‌ها و امور را غیر از صر و حوصله کارساز نبوده» جز 
با گذشت زمان میور نخواهد بود, دلیل زنده‌ی آن ضير ضرب‌المتل فوق که 
شیرینی حلوا از شیره و شیره که از انگور و انگور که از غوره بوده است. 


7 گ رکه خواهی در دو عالم واکشی جاکش ی کن جا کشی کن جاکشی 
حرف شکست خورده از درستی و پاکی و راستی و حرف کسی که فرزانگان در غم نان و 
تن‌فروشان بالادست نشین بزرگان به بلکه مقرب الخالقان پادشاهان دیده است! 


2 رک به لباس میش 
مظلوم صورتان ظالم سیرت. 


: در این نظر که حتی بهره‌ی از مثت و نذر و صدقه را تلاش و تقلا لازم است. 
ا گرگ دهن آلوده و یوسف ند بده! 


مشابه (آش تخورده و دهن سوخته)» جرم مرتکب نشده و گرفتار تهمت شدد. 
: نظر به داستان بوسف و برادران که چون او را در چاه انداختند تهمت نابودی او به 
گردن گرگ افکندند. 


ت گر گرگ مرا شیر دهد میش من است بیگانه گر و فا کند خویش من است 
دوست مهربان و مفید بهتر از خویش نامهربان و مضر. بیگانه مهربان به از خویش و 


1 گرکت و پوستین دوزی؟ 





FAA‏ قند و ننک 


از دشمن و اتتظار مهر! 

: گرگی به ناراحتی از خرس نزد شر از ار به سعایت برآمد که خیال حکومت دارد 
وشیر را بر ار خشمگین گردانید ر خرس را گفت شیر ترا به حکومت برگزیده 
برای عرض تشکر به سوی اویش فرستاد و چون خرس وضع شیر دگرگون نگربسته 
پا به گریز نهاد شیر چنگ به پس گردنش افکنده پوستش تا دم بکند و گرگ که به 
انتظار تتیجه پنهان شده بود خرس را پوست آویخته نشان داده گفت خلت 
شاهانه‌ات مبارک. تنها وصله‌ای به پشت می خواهد و پیش رفت برای دوختن 
درهمش درید. 


۲7 گرگ و میش با هم آب خوردن 
وصف عدالت و نصفت و مواسات. 


دا گر ملک این باشد و این روزگار زین ده ویران دهمت صد هزار 
در نابسامانی و خرابی مملکت و بی‌کفایتی سرپرست. 
: بوذرجمهروزیر دعوی دانستن زبان حیوان می‌کرد و نوشیروان منتهز فرصت 
تعین کذب و صدق آن بود تا روزی دو جفد را بر کنگره‌ی خرابه‌ای کنار هم 
نگریست و از بوذرجمهر خواست گفتگویشان تعریف بکد و بوذرجمهر رفته 
چندی مکث نموده بازگردیده گفت یکی از جفدها پسری دارد و نزد جقد دیگر که 
دختر دارد به خواستگاری آمده امت و صاحب دختر صد خرابه مّهر طلبید و 
صاحب پسر گفت اگر زمانه چنین ر سلطان زمان این است که هست باشد به عوض 
صد هزار خرابه پشت فباله‌اش انسدازم و با این سخن انوشیرران را متوجه 
ابهنجاری مملکت می‌سازد و شاعری که ماجرا را به صورت فرق منظوم کرده 


است: گر.... 





1 گرم میگیره؛ سرد پس میده 
نظر به خوش پیشوازی و بد بدرقه‌گی» حرف کسی که در دوستی و مراوده شروع خوب و 
آخر بد داشته باشد. محبتی که عداوت جواب بیاورد. 


تا گر من منام! پس کو کدوی گرد نم ۱ 
نظیر (اين منم طاووس علیین شده؟!) در خود گم کردگی و باد و فیس و افاده‌ی نو دولت 
و تازه به دوران رسیده می آید. همچنین نظر به ساده‌لوح. 
: شبی ساده‌لوحی در منزلگاهی از کی خواست تا سحر او را بیدار کند و تا با وی 
اشتباه نشود کدویی به گردن خود آویخت. چون هم‌خانه‌اش ساده‌لوحي او بسدید 
نیمه شب کدر از گردن او باز کرده به گردن خود آریخت و چون صبح شد مرد 
ساده‌لوح که کدو بر گردن ندید رفیق خود را برانگیخت تا پې کار برود و جون 








حرف که ۴۸۹ 
هم خانه به او گفت این تو بودی که می بایستی بدار شده بروی» گفت.... 


تا گرمی مجال میده بری از هندسمون شیر خشت بیاری» سردی مجال نمیده بری از عطاری 
شیرخشت بخری 
نشان‌دادن احوال گرمی و سردی» نظر به طبایع و اثرات خوردنی‌های گرم و سرد در مزاج. 
: افراد دارای طبایم مختلف از سرد و گرم و معتدل تحت اثرات خون و صفرا در 
طبیعت گرم و بلفم و سودا در طبیعت سرد می‌باشند که خون و صفرا با هم و بلفم 
و سودا با هم مشترک نقریبی بوده چاره گرمی خوردن سردی‌ها و علاج سردی‌ها 
گرمی‌ها و دفم هر مرض به مداوای با ضد آن معلوم شده است. 








گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد 
توکل» اعتقاد به حافظیت پروردگار. 


گر نمازت همجنان رهبر دی دنک هررزاز پینمر شدی 


بجيو 








لا گرون نخر ارزون ميشه 
دستور بی رغبتی نشان دادن به فروشنده» یا دختردار» یا هر طرف ممامله‌ای که دست بالا 
گرفته باشد. 
: امروزه خلاف آن بابد ضرب‌المثل ساخته تکلیف بشود. به این صورت که بگو بد؛ 
فوی بخر گرون می‌شه یک شاهی ' یک ترون" می‌شه!. 








گرونو "با نخریدن ارزونش کردم! 

در تفهیم: گرون تخر ارزون می‌شه. 
تا گریه کردنام دل خوش میخواد 

وبه روایت دیگر: خندیدن دل خوش می‌خواد» گربه کردن سر و چشم درست. 
گزک " دست کسی افتادن, با دادن 

بهانه» یا مدرک آزار و مزاحمت به دست کسی افتادن با دادن. 








گز" نکرده پاره میکنه 


۱ یک پیتم ریال. . ویال. ۳ گران را 5 بهانه مدرک» سرنخ. 
۵ يارد متر» مقیاسی از متر پیشتر. 
































۴۳۹۰ . قنه و نمک 
تیندیشیده به کاری دست زدد. 
ت کُشادبازی 
ولىخرجی» نفله کاری بی حسابی» که غالباً در خرج کردن می آید. 
ت گشنگی نکشیدی عاشقی از بادت بره 
و دنباله‌اش: تتگت نگرفته هر دو را فراموش بکتی. 
1 گشنه مال خدارم میخوره چه رسد به مال بنده‌هاش 
جواب حرام خوار به عیب‌گیر. 
گف الاهی روی وطن نبینی. گفت دل خوشی ام از وطن ندارم. 
زبان حال اامید» سخن از آنجا مانده. از اینجا رانده. 
۲7 گف پدر زن» زن نمیشه. گفتن اول مادرزنه؛ نه پدر زن, گف اون که خبلی وخته شده! 
نظر و عقیده‌ی هرفری مسلک و نیز در معتی (کار نشد ندارد). 





تا نف جون ما از مستی من خوشت میباد؟ گفت کله‌ی پد رش که از هوشی تم خوشش بیباد 
تصور بیجا از مردم درباره‌ی خود. طرف نفرتی که خود را عزیز خیال بکند. 


تا کف خونه دشمن جرا میری! ف دوسسم او نحاس 
جواب پدر و مادری که دخترشان دچار شوهر و قوم شوهر نابهدجار شده باشد. 


ن کف دمرو آب نخور عقلت کم میشه. گف عقل جیه! 
نظر به جاهلی که رد سخن یا راعنمایی دلسوز بکند. 
: تکلیف در برخورد با این گونه افراد این که: 
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی ‏ بگذار تا بمیرد در عین خودپرستی 
2 کف دیشب چی داشتی؟گفت هیچچی. ف باز توء ما هیچ هیچچی نداشتیم 
ندارتر پیش ندارو...» لزوم تشکر مستمند در دیدن مستمندتر از خود. 





ا گف سایه بالاشو کسی ندیده. کف به سایه بالاش نمی خواسسدن کار داشته باشن! 
رد حرف توصیف کننده به تجاپت. 


ا کف هرجا دیدی دعواس يدون سر مال دنباس 
: مطلبی که اگر دانسته شود نکر از چگوتگی دعواها و سیاست‌ها آموده می‌شود. 





حرف _ و( ۳۹۱-۳ 


۲7 گضت بابات از گشنگی مرد! گفت داشتو نخورد 
در جواب شماتت ده و حاشیه نشین و سرزنش‌گوی و چون و چراکن در نرسیدن و 
کوتاهی به خود. 





1 گفت بدی با بدگو داری؟ گفت بد نیستم؛ بدگو دارم 
: معلوم شده در دقع بدگویی افراد چنانچه بخواهند حرفی را فراموششان شود بايد 
حرف تازه در دهنتان اندازند په همان گونه که برای حفظ درلت‌های غیرقانونی 
ثایعه‌انکنی و ماجراسازی معلوم شده است. 








گفت جرا مهمون نمیباری؟ گفت سمسار نمیخواستم 





1 گفت حرف خود تو کجا شنفتی ! گفت اونجا که حرف مردومو ميزدن 

در معنی: آن که راز دگری پیش تو آورد و شمرد؛ حتم راز تو به پیش دگری خواهد بُرد. 
1 گفت خونه دشمن میری؟ گفت دوستم اژنجاس 

در شباهت: (بهر یک گل منت صد خار می‌باید کشید) و مفهوم: 

پاي سگ بوسید مجنون خلق گفتندش چه بود؟ 

۱ کت این چگ وای ر ج 

0 گفت عروس فلاتی ده تا تنبون داره! گفت هفتی به کو. گنده‌ش 

بی‌نیازی» فکر و نظر به مال و وضع و زندگی مردم نداشتن» پاک چشم و دلی. 
7 گفت. گفتی باور کرد م» اصرار کردی شک ورم داشت. قسم خوردی فهمیدم دروغ میگی 
از آن که سخن راست را حاجت به اصرار و قسم نمی‌باشد. 


: دانشمندان را چنین رسیده که تم برای توجه دروغ اختراغ شده است چه 
صداقت در کلام خود زیوری است که: حاجتِ مَقاطه نیست روی دلارام را. 








گفتم آدم نمیشی» نگفتم شاه نمیشی 
نظر به تربیت ناپذیر؛ بد و احمق يه ذات. 
: پدری پسرش را منکر آن بود که شمور بافته آدم بشود تا وقتی آشوبی در 
مملکت پا شده در آن به سرکردگی و حمایت اشوار به سلطلت رسیده و چون په 
تخت نشست فرمان داد پدرش را با جفت به حضور آورند و چون او را در تعب بند 
و زنحیر نگریست گفت ئه تو آن بودی که مرا می‌گفتی آدم نمی‌شوی» بین به چه 














۳۹۲ قند و نمک 


مقام رسیدهام! پبدرش جواب داد اکنون نز همان گویم, که گفتم آدم تمی‌شویء 
نگفتم پادشاه تمی‌شوی که اگر آدم بودی به من معرفی خود به چتین صورت 
نمی‌کردی! 


0 گفتم برام دلسوزه دیدم قوزبالاقوزه 
در مشابهت با (تره خریدم قاتق نونم بشه فاتل جونم شد) به کی اميد خير داشتن و 
گرفتار شر او شدن. 
: سخن کی که همراه تره علف مموم خورده نزدیک به هلاک شده بود. 


1 گفتم به نون برسم به جون رسیدم 
نتیجه‌ی بعضی مال و مقام‌ها که اگر نبود جان برجا مانده بود. 
۲7 گفتمش در کجات بگذارم ؟ گفت خیرالامور اوسط‌ها 
دستوری به طنز در رعایت اعتدال و میانه‌روی که از بهترین و خیرآمیزترین 
می‌باشد. 
7 گفتم که به پیری رسم و توبه کنم صد تازه جوان مُرد و یکی پیر نشد 
بساامید و خواست‌ها که امیسر و بسا به تأخیر افکدن‌ها که موجب آفت می‌گردد. 


: کامل رباعی چنین می‌باشد؛ 
o» ۰ 2‏ 1۰ ۰ ۹ 
در کوی خرابات یکی مير نشد از خرردن ادس زمین سیر نشد 





0 گفتم که فراق را نبينم دیدم. آمد به سرم از آنچه میترسیدم 
بیانی که در درد دلها: از بی‌وفایی یار و خیانت دوست و تنها ماندن و بی‌کی و مثل آن 


می‌آید. در دیدن و رسیدن به آنچه ترس وقوعش بوده. 


7 گفتم ننه م بمیره بابام زن بگیره دلبرم به بابام مرد ننه م یکی رو آورد شوورم شده 
از جمله دعاهایی که استجابت وارونه می‌دهنذ! 
: کوری در پاي کوعی از خدا خواست آن کوه را برایش طلا یکند و هرکه هم چیز کم 
از خدا بخواهد کور بشود؛ بینایش گرفته شدا 
2 گفت میترسم توسرکونی" باشی. گفت بترس. گفت میترسم بار آلاغتم کیشمیش باشه. گفت 
بترس. گفت میترسم به مشتشم بخوای بمن بدی. گفت حالا دیکه نمیخواد بترسی 
مقدمه‌چیتی بی نتیجه» رو شدن دست و روشن شدن انديشه و ضمیر) نتیجه‌ی با زیرکتر 











حرف گ ۳۹۳ 
از خود حیله به کار بردن. 


7 گفت میرزا حسین خانو ' لقب جنابی بهش داده‌ن, گفت بذار بدن من‌ام خیلی ازش بدم 
مییومد پدر سوخته رو! 
سخن دو پهلو؛ بدخواهی و اظهار تتفر در لفظ ظریف. 
: برای توجیه و قبولاندن دروغ اختراع شده است. 
5 گفتند بد میرقص ی گفت زمین کجه 
عیب‌پوشی‌ای که عیب دیگر را نیز پرده‌دری می‌کند. 
: سابقاً در جهیدن به روی خر و بعداً بر روی دوچرخه که تتوانسته می‌افتادند خر و 
دوچرخه را که عیب از آنها بوده به زیر لگد می‌گرفتند! 
٥‏ گفتند عزراییل بچه قستت میکنه.گفت بچه مونو نبره؛ بچه قسمت کردن پیشکشش 
حرف جهاندیده به امیدوار شده به در باغ سبز نشان دادن‌های حاکم تازه. 





ا گفتن مادر زن؛ زن نميشه؛ کف ما کرد یمو شد 
به کی که در فرمان و کاری تشد پیاورد. 





تا گفت نوری خونه‌س؛ گفتن دخترشم خونه‌س, گفت پس نور علی‌نوره 
انجام کاری بهتر از توقع» معامله‌ای که از دو سو سود بدهد» به جای یک دوست دو 


دوست را دیدن. 


گفت و وی شیرعلی؛ خفت و خوی میرعلی 
در کاری که یکی را زحمت و دیگری را راحت و بهره‌ی آن برسد. کسی که خود را تعب 
فان راهان سخاظی افتاشکه باس دوز سا EE‏ همه ی تویعه و فکر و 
نظر به جای دیگر داشته یا به خواب رفته باشد. 

: در قسمت اخیر مشابه غالب پای منبرهایی که گوبنده برایشان حنجره درانیده 


U 





ایشان به خواب رفته باشند. 


0 گفته‌ن فلونجا عروسیه, گفت به من چه. گفت تورم دعوت کرده‌ن. گفت به تو چه! 
دستور سر به کار دیگران نکردن و وارد نکردن دیگران در کار و سرائر خود. 


۵ کلاب به رو تون روم به دیوار! 


۱ میرزا حن خان معاون میرزا علی‌اصغرخان اتابک اعظم بود. 








ددع قند و نمک 


در وقتی که بخواهند تعریفی امر قیح نموده یا درباره‌ی موضوعی مانند آن حرف بزنند. 
: مثل حرف شکم رش و اسهال و امثال آن. 
7 کل از کل شک ۱ 
از افر و ری خر فتحال و ان دن 
: نظر به تبدیل غنچه که از نسیم صبحگاهی شکفته و گل می‌شود. 


9 
ت لول بشتف 
خوب بگو خوب بشنر. متوجه ساختن زشتگو در بد حرف زدن. 
: بسا افراد که احتاق خود با بی‌ادبی و دشنام و رکاکه بکنند. 
٥‏ کل بود به سبزه نیز آراسته شد 
خوب بود خوبتر شد. لاکن غالبا در نمایاندن زبادتر شدن عیب بکار می‌رود؛ به طعته و 
مسخره یعنی خیل خوب بود خوبتر شد. کم عیب داشت این هم امد روش! عرقی بود 
: نظر به گلی را که جهت حدیه به سبزه می‌آرایند. 
0 
0 گل بی خار نميشه 
هیچ کس بی عیب نیست. هیچ راحت بدون زحمت نمی‌شود. 
: توش و نیش با هم است. 
1 کل بی عیب داس 


۵ 
1 کل پشت و رو نداره 
: در شوخی یا متلک هم بکار برده می‌شود؛ در این تثاوت که در شوخی این جمله 
به او اضافه می‌شود (تابو " چشم و رو نداره). 


۵ کل سر سپد 
عزیزترین فرزند» چشم و چراغ هرچه از اولاده یا متاع. 


۱ شکفت: شکفته ند. 
۲ خمره‌ی بزرگ. ظرف پستایی آرد و مثل آن که در خانه‌های جمعیتی نگاه می‌داشتند: و در صحیت بالا به 
همان صورت که خمره را پشت و جلر یکسان برده در هیچ طرفش علامت مشخصه معلوم نشده است. 





حرف کک ۳۹۵ 
1 ګل که شکفت و چهره شد دست به دست میرود 
معرفی ارج علم و عالم و هتر و هنرمند. 


کل گفتی اما شل گفتی 
توی ذوق زدن, به کسی که اظهار نظر سست بی‌مایه بکند. 


ا 





1 گلو به شلابه خوردن 
حرف يا سر و رازی که ئه بتوان گفت و نه بعوان نگاه داشت. 
: مثل تیغ در گلو. 


0 گله داشتم. رمه داشتم, پش تکو ' کنگر میکاشتم. سگم آب يخ میخورد. خسودم حسرتشو 

داشتم 

مضحکه‌ی گنده گو؛ در چنان و چنین بودم گفتن گوینده‌ای که سخنش دروغ پنداشته شده 

یا قابل اعتماد وده باشد. 
: سه سخن و ادعاست که گوینده درست گفته اما دروغ به تصور می‌آید. یکی ادعای 
زیبارویی در وتتی که چهره به علتی از علل» مغل پیری و آبله و امشال آن کرربه شده 
باشد. دیگر سخن ر دعوی قوت و زور در ناتوانی و ضعف و سوم حرف دارایی و 
منصب جاه در گدایی و فقر و چه هوشمند است آن که در احوال اخیر و انکسان لب 
به دعوی و وصف گذشته نگشاید. 


۲ کله دست گرگ افتاده 
نظر به حاکم ستمگر و حریص و هر سرپرست مثل آن. 

1 گله کی آت به سرم, ایشاللا عروسی پسرم 
سخن مٌصطلح در خاموش کردن گله گذار. 

د گلیم بخت کسی را که بافتند سياه به آب زمزم وکوثر سفید نتوان کرد 
نظری که نیک: دحتم و بدبختی افراد با خلعتشان معلوم شده است. 


7 تلیم خودشو میتونه از آب درآره 
در جواب کسی که از وضع فردی؛ یا صاحب دختری که از کار و بار و درآمد داماد سژال 
: از آن که گلیم در آب به چندین برابر وزنش وزین گردیده همه کس را به تنهایی 











توان یرون کشیدن آن از آب نمی‌باشد. 
5 گناه بخت منه 
حرف کسی که کار یا معرفی و توسطی از او بد درآمده باشد. 
2 گناه پنهان به از ثواب آشکار 
خلاف پوشیده بهتر از کار خر به تظاهر. 
: نظری جاملانه در تشو بي به زشتکاری. 
ت گنا لین کردن 
سنگین‌ترین گتاه» گناه دو جهان» معمولا در دلداری و امیدوار کردن کسی که ترس گناه و 
کار خلاف در دل داشته باشد دراین بیان که خدا با یک توبه گناه ثقلینو چشم می‌پوشونه. 
7 گناه شستن 
غیت کردن و در صحبت: چرا گناه می شوری» یا گناه مردمو می‌شوری. 
؛ از این نظر که غیبت کنشده باعث پاکی طرف غیبت و گناه خود می‌شود. 
0 گنجیشک پارساله. گنجیشک امساله‌رو میخواهد رتک بکنه! 
طعنه‌ی پر به جوان که با وی بخواهد حیله بکند. 
: از رنگ کردن گنجشک که به صورت سهره و قنار یشان درآورند. 
5 گنجیشک روزی 


کم‌روزی» تنگ معاش. 
: از دانه چیدن ابن پرنده که با دو سه لک که به طممه يا به دانه پزند پربده یا کنار 


می‌رود. 


0 گنجیشک لندوک ۱ تو تو درسسه قورت میده! 


به طعته یا شوخی به کسی که کم‌سالی دخترش را عدم توان قبول شوهر معلوم بکند. 
: نظر به گلجشک بالغ که توت را کتک خورده, بچه گنجشک آن را بلع می‌کند. 


[) گنجیشکو رنگ میکنه, عوض سهره جا میزنه 
در تعریف حد نیرنگ‌بازی. 


0 گندم نمای جو فروس 


۱ گنجشک تازه از تحخم یرون آمده. 











حرف ک ۳۹۷ 


کاسب متقلب که جنس مرغوبی را نشان داده» نامرغوب آن تحویل بدهد. 
: کاری که مرسوم عام» خاصه در نشان دادن امتعه‌ی مانند میوه‌جات که روي جعبه و 
صندوق را یکی دو رج میره‌ی مرغوب چیده بقیه را خراب و نامرغوب پر کرده 
باشد و هرچه از این فبیل! 
5 گندوم خورد و از بهشت بیرون رفت 
دست از کس وکار و خانواده و آنچه مثل آن کشیدن. 
از تصه‌ی آدم که با تخطی از فرمان خدا و خوردن گندم از بهشت رانده شد. که البته 
در آنجا پیرونش راندند, نه به ميل خود بیرون شد. 
۵ گندم. کل گندوم. گل گندوم زمینش مال من آبش مال مردوم! 
شکوه‌ی رنج خود و نفع دیگران. 
۵ گندوم گل کندوم. گل گندوم؛ کور خودمم بینای مردم 
نظیر و در معنی: آینه شو گم کرده؛ به عیب‌جوی و عیب‌گیر, به همه‌بین و خود مبین. 
:ای هثرعا گرفته در کف دست عیب‌ها را نهفته زیر بغل! 
تا چه خواهی خربدن ای دار روز درماندگی په سیم دغل؟! 
0 گنه کاری گنه کرد و پشیمان شد زکردارش گنه کار پشیمان را نبخشیدن ستم باشد 


۳ 





گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری! 

بی‌گناه را به عوض گناهکار مجازات کردن تاوان کی را از دیگری گرفتن؛ جرم کی را 

به گردن دیگری انداختن. 
: امری ساری و جاری و طبیعی و متداول دور از شگنتی و غرابت که تا بوده صورت 
عمل یافته, خلاف آن عجب انگیز می‌باشد در تموئه‌های فراوان که در تواریخ و 
خاطرات آمده است و از جمله اکبر سلاخ در زمان رضاشاه که په جای محمود قاتل 
گرفته شد که اگر قاتل واتعی توسط زرگری که طلاهای مسروقه‌ی به قتل رسانیده‌ی 
خود که با سه بچه‌اش سر بر بده بود شناخته نمی‌شد بیست و چهار ساعت پس از 
دستگیری به دار آریخته شده بود. شرحش در کتاب (طهران قدیم) خود این نگارنده. 


0 گنه منه دشریک ۱ 
وجه تشابه مفت‌بر و رنده طماع و حریص, غیرقانع سیری ناپذیر. 


۱ جمله‌ای ترکی در معنی من هم شریک. 








۳۹۸ 


قند و نیک 


1 گور پدر روژگار درو ببند» داریه رو بیبار 
دستور دوری از غم و چند و چون و دم غنیمت دانی و رو داشتن به نشاط و 


رور 


: نظری است که دئیا را هرجور بگیری همان جور پیش می‌آورد. در این شرح که 
سخت گیر و نخور و قناعت پيشه را تنگ گرفته, خراج و بخور و ولخرج را 
ممانطور می‌رساند.... 
گفت آسان گیر بر خود کارها کنز روی طیم 

سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت‌کوش 


2 کوز چه ربطی به شقیقه داره؟ 
جواب حرف نامربوط به کسی که مغایر حرف و نظر طرف صحبت با دیگران سخن 
گفته نظر داده باشد. 


: در حالی که چه با ربط داشته شنونده را درک و تفهیم نشده است, چنانچه در 
همین نامربوط بودن تیز با شقیقه که گاهی تخلیه‌ی گاز معده باعث بهبود درد شقیقه 
بشود. چه بار معده به هر صورت» موجب سر درد و در زیادی آن سیب سنگینی 
چشم و عوارض دیگر می‌شود. پادشاهی را دردسر و جَداع عارض شده طبیبش 
دستور بستن حنا به کف پا داده. وز برض که خصی شده و بدون موی صورت بود به 
تخطه‌ی طبیب گفت چه ارتباط دردسر پا حنای کف پا می‌باشد؟! و طبیب جواب 
داد همان ارتباط که ترا خایه کشیدند» موی ريشت ریخته شد! 


۲7 گوز دوقلو براش میده 
نظر به کسی که دفاع از فردی مزاحم» با جان و مال تلف اولاد بی‌فایده بکند. 


1 گوزش سر بالا اومده 
به کسی که آروغ صدادار بزند. 


ا گوزمال شدن 


از بين رفتن؛ تلف شدنء حساب بی حساب شدن. که چس مال شدن نیز گفته می‌شد. 


گوزو داد قبطوعرف! 
اطلاع فوت کسی را به بدی دادن. 


7] گوزو میکنه کنیل" 


۱ گرفت. 


حرف گ ۴44 


در معنی (کاهی را کوهی کردن)؛ نظر به هوچی» به مبالفه گو. 
0 گوز همه صد! دارهء بدتومی مال ما داره 
اغتراض شکوه در شد غیب: 


0 گوزیدی نخندیدم» خیال کردی نفهمیدم! 
به کسی که تکرار خلاف بکند. به کسی که به پندار نفهمی طرف مرتکب جسارت و 
بی‌ادب دگرباره بشود. 

۲7 گوسفند امام رطا رو تا جاشت نمیچر ونه 
نظر به بی‌ثبات» به غير قابل اعتماد» به بی خیال به تنبل و بی‌پشت کار. 


2 گوسفند به فکر جون, قصاب به فکر پیه 
هرکه را در اندیشه‌ی سود خود دیدن نظر به بی‌ترجهی مردم به سود و زیان دیگران 
نفع خود ارجح بر هرچه دانستن. نظیر: هرکه به فکر خویشه کوسه به فکر ريشه. 
0 گوسفن " شیش ما" چاقه؛ شیش ما لاغر 
به کسی که از کسادی کسب و کار شکوه بکند. با اضافه‌ی کاسبی همینه به وخ هس یه 
وخ نیس. 
1 گوش با گوشواره‌س 
نظیر این که (هرکی گوشو بخواد گوشواره‌شم باید بخواد) بیان اعترا ضآمیز زن به شوهر 
در وقتی که از رفت و آمد زیاد کس و کار او شکوه بکند. همچنین حرف بیوه‌زن بچه دار 
در وقتی که خودش را جا انداخته بخواهد بچه‌اش را هم به شوهر تحمیل بکند. 
: گوشواره‌هایی که چه بسا از زبری و سَقَطی لازم شود به خاطرش از گوش نیر قطع 
تعلق گردیده گفته شود حیف از این گوش اگر گوشواره‌اش بود! 
[] گوشت زیر دندان داشتن 
در در معنی یکی اختیارداری مطلق بر جان عزیز کسی. دیگر عزیزی مانند دختر را در 
اختیار شوهر جفاکار: یا زندانی در چنگ زندانبان ستمگر داشتن. 
1 گوشت زیر دندون بودن 
لزوم رعایت احتیاط در برخررد و گفت و شید و هرچه مثل آن با داماد و مانتد آن به 


۱ گرسفند. ۲. ماه. 





۰ قند و نمک 


خاطر جگرگوشه یا عزیز در حکم و اختیار او داشتن. 
: مأخوذ از سگ شکاری که حلقوم شکار به زیر دندان داشته طبق تعلیم و آموزش 
صاحب بخواهد بر آن فشار آورده یا نیاورد. 


0 گوشت .. ر تو بخور منت قصابو نکش 
در ثهی از قبول منت. 
:اما بسا منت‌ها که از جان و دل باید کشید, مثل منت از عالم و استاد و معلم به 
خاطر آموختن و کب علم و منت از هنرمند به خاطر هنر. 
نظری بود که در رفع گرفتاری و گذاشتن کار اگر لازم به فرو بردن ریش خود په 
ماتحت الاغ باشد باید فرو برد و پس از آن که شسته, حنا بسته از اول بهتر می‌شود؛ 
همراه توجه به این نکته که مصلحت از دنالت تمیز داده شود. 


1 گوشت ابه ' پخته نمیشه 
نظر به سخت‌دل» بی‌گذشت. نرم نشدنی. 
0 گوشت میکشه روق دنبه, که دنبه خوب میجنبه 
پول روی پول رفتن یا کندن از فقیر و تراشیدن به طرف خود. نظر به ثروتمند حریص. 
1 گوشتِ نیاژٌرده‌رو کوفته‌ی اتابکی نمیخوان! 
کنایه‌ی زن به شوهر در وقتی که خرجی نداده به غذای تامطلوب ايراد بکند. 
: کرفته اتابکی که به کرفته تبریزی معروف است از بهترین و بزرگترین کرفته‌ها بود. 
0 گوشتو از بعل گاب باید کند 
از دارا باید کند نه از فقیر. 
: متأسفانه خلاف این مشهود و اکثریت فقیر چزان می‌باشند. 
0 گوشتو ناخونو جداکردن 
مادر و فرزند را از هم جدا کردد. 


: نظر به درد کشنده‌ای که کشیدن دندان وارد می‌کند. تشریح حالت مادری که از 
فرزند جدا کرده شده باشد و فرزندی که مادر را از او بربده باشند. 


0 گوشش بدهکار نیس 
بیان بی فکر و بی‌خیالی شخص موردنظر. 








حرق ګک ۵۰١‏ 


2 گوش عاشق ره چشم عاش ق کور 
: به همین رهگذر هم بوده که به جای نصیحت به عاشق به ناصح نصحت می‌کنند 
که در نمودن عب و راهنمایی و پند در جهت عاشق به خود زحمت نداده بداند: 


هر آن عاقل که با مجنون نشیند نگوید جز حدیتِ روی لیلی 
گر عنری داری و هفتاد عیب دوست نند مگر آن یک هنر 


۲7 گوشواره‌ای که از همسایه بدزدی, باید تو مهمونی قیامت گوشت کنی 
نظر به رسوایی سرقت از همسایه. 


0 گو شواره گوشام نذر سیدا, یا امام رضا پسر بزام 
زبان حال گویی از زنانی که ملتجی به امام و امامزاده‌ای جهت اولاد ذکور بشوند. 


» گول امروزی گول دیروزی نبود 
نظر به گونه گون بودن نیرنگ‌ها و فریب‌ها. 


: زنی شوهر را مورد عتاب قرار داد که باز هم گول! مرد جواب داد گول.... 


۵ گوینده هرجی مبخواد بگه» شنونده باید عاقل باشه 
به کی که به وعده‌ی بی‌اعتبار اميد بسته باشد. 


3 
0 هام میخورن واسه ھىسەش 
هرکاری را برای فایده‌اش می‌کنند. 
: دستور و نصیحتی است که هر کاری, حتی گفتگو که با بايد به درد دلا یا به درد 
آخرت بخورد» چه به عر آن کشتن مر می‌باشد. کی از تبرستالی می‌گذشت 
تاریخ عُمر صاحبان قبور را بس اندک نگریست و چون پرسید؟ گفتند در اینجا آن 
مقدار از مر به حساب می‌آید که مفید گذشته باشد. 


3 
گه بخوردش داده! 
حرف زن‌ها در حسادت و غبطه به زنی که شوهر دوستش داشته باشد. 








: ار جمله نظرات زنان در جلب محبت شوهر به خورد دادن کتافات خود به او بود 
و بسا که به اعمال أبن نظر به ديار عدملان می‌نرستادند! 


ی 3 ۳7 
1 که زیرس دررو به قبر پدر آمروز و فردا بکن! 


عطف نظر به کی که پرداخت یا کار و قولی را امروز و فردا بکند. 
: دشنامی يجا که منک یا انکار طرف را به هر حالت آسوده نموده در حالی که 











وعده‌ی دروغ دردی به وی افزون می‌کند. 


0 گیر چپویی افتادن 
نظر به مهمان بی‌ملاحظه. به پرخور؛ به کی یا کسانی که با ولم و حرص و نشناختن 
وقت و مکان و توجه به دیگران چیز بخورند. 


0 گیرمم دادن به جه درد مبخوره؟! 
نظر به یبهودگی چیز به درد نخور. 
: یکی بر منبر می‌گفت اگر کی فلات نماز را بخواند در قیامت په او حوری‌ای 
می‌دهند که سرش در مغرب و پایش در مشرق می‌باشد. یکی برخاسته گفت گیرمم 
که آن نماز را کی خواند و پذیرفته هم شد و چنان حرری‌ای هم نصیبش گردیده 
تازه حوری‌ای که سرش در مشرق به روی زانوی وی و پایش در مغرب به بغل 
دیگران به چه درد می‌خورد؟! 


1 گیس رن دندان شدن 
نظر به تهدید مردها به زنان بدزبان یا ناسازگار هنگام تهر و ترک. 
: از تتبیهاتِ مردها بود که زن را بدون خرجی و قرارٍ نفقه به حال خود رها کرده و 
برای او پیفام (بمان تا گیست به رنگ دندانت شود) می‌فرستادند. 


1 کیوه کشاد 
تنبل» بی‌حس و حال» شل و ول. 
: از گیوهی ' فراخ که در پا خخ بکند. 
1 گیوه و رکشیدن 


قبراق شدن» زرنگ شدن» جست و خیز پیدا کردن. 
: گیوه‌ها راء هم به صورت دم بایی می‌پوشیدند که پشت پشت یاشه‌اش را می‌خوابان‌دند و 
هم به صورت کفش که پاشنه‌اش را بالا کشیده می‌توانتد دو بده تند بروند. 


۱ کیره کف بود با رویه‌ی بافتنی و زیره‌ی از پارچه‌های آلف آلف کرده به هم وصل کرده که به مرور در پا 
گناد شده پا در آن لف لف می‌نمرد و چاره‌اش در آب زدن بت پاشنه برد. 




















لاپ ترکه! 
به کل از درک بیان بی‌بهره است. به کسی که نتراند فهم مطلب و درک معانی بکند. 
لات آسمون جل 
فقیر عور بی‌سروسامان؛ کسی که به قول خودش از ینوایی لحافش آسمان و فرشش 
زمین باشد. 
: خودم انگشتر و یارم نگینه لحافم آسمان فرشم زمینه 
۸ لاف در غریبی گوز در بازار مسگرا 
لاف زدد در نزد ناآشناء گزافه گویی و خودستایی از مال و مقام نزد بیگانه که راست و 
دروغش معلوم نمی‌شود. 
: به همان گونه که صدای تیز» در سروصدای بازار مسگرها گم می‌شود. 
1 لاف زن» طمع کارو خوم طمع " میکنه 
لاف و گزاف موجب تحریک مفت‌خواه و طمعکار می شود. 


: از آن که اول اندیشه‌ی خواهنده, چه به طمع و چه به خاطر رفع گرفتاری را متوجه 
دارا و آن که از داشتن و ثروت خود حرف زده و می‌زند می‌نماید. 


به تمام؛ به کل. درست. ۲ خام طمع. 














۵.۴ 


قند و نمک 








لالمونی گرفتن 
به طور کمال قطم بیان کردن» ماکت و بی صدا شدن» کسی ساعتی حاضر به شنیدن بوده» 








لالابی گویم و خوابت کنم من علی گویم و صد سالت کنم من 


: نام و ذکر علی (ع) که برآورنده حاجات و کمک و دستگیری مددخواهان و هرچه 
مثل آن عقیده شده بود. 


۳ 





لال نمیری صلوات فرس؛ 
جمله‌ای که برای رفع غاثله از بین یکی از حاضران به زبان می آمد. 
: صلواتی که به احترامش هر صدا و غائله خاموش می‌گردید. نمونه‌اش صلواتی که 
منبری‌ها در خاموش نمودن مروصدا و قال و مقال حاضران می‌خواستد. 
0 لالی بهتر از ب یکمالی 
در معنی لالی بهتر از بدزبانی. 
: چه په تجربه‌ی: 
تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد 
در سخن گفتن عیب و بلکه عيوب انراد معلوم می‌شود و چه بهتر آن کس که زیان 
بی‌اختیار و خاصه لفو و گزنده داشته در مجالس به سکوت بگذارند. 
زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلد در گنج صاحب هلر 
چو در بت باشد چه داند کسی که گوهرفروش است یاپیله‌رر؟ 
1 لام تا کام حرف نزد 
حرف نزدن» کسی که در هیچ امری در بیان خود را دخالت نمی‌دهد. 


لانجین' پیاله کن که لب یار نا زکه 


Û 





طعنه به کسی که از قح یاآبخوری و تنگ سر مفره و میز آب بخورد. به بی‌تربیتی که 
نداند از ظرف همگانی که باید از آن در ظرف جداگانه ربخته شود نباید استفاده بکند. 


: کنایه‌ای که لب شتر را لیوان و قاشق و ملاقه تکانو نداشته باید از سطل و تٌنار و 
ماننٍ آن آب بخورد. 





لا و لا لب؛ لا و لا لب شش مه است کط لل و لل کط شهو رکوته است 


۱ از تغار بزرگتر. 


























توافت[ سس تسه _ ۵۰۵ 


نظر به ایجاز و مختصرگوئی» شمار روزهای ماه‌های شمسی به حاب ابجد. 
: ماه‌های شمسی به این ترتیب در نجوم آمده بود» فروردین و اردبهشت سی و یک 
روز خرداد سی و دو روزء تیر و مرداد سی و یک روزء شهریور سی و دو روز مهر 
پیست و نه روز آبان و آذر سی روزء دی و بهمن سی روز و اسفند بيست و ته روز 
که تا تبل از سلطنت رضاشاه منظور می‌گردید و پس از آن جهت سهرلت محاسبه 
شش ماه اول سال سی ر یک روز و پنج ماء از شش ماه دوم سی روز و برج آخر 
بيست و نه روز معلوم گردید و که نیز منظور شد. 


1 لای زیرو بعش 
کوتاه بیاه سکوت کن» دنال نگیر. 
: از جمع کردن در کیسه پول و جلوگیری مرکب مثل اسب سواری و اسب گاری و 
درشکه که برای نگاهدار یشان بايد تمه‌ی زیر دهانه کشیده شود. 


۵ لبا" داره نواله؛ دهن مثال کاله, جشا " داره نخو چی * ابرو نداره هیججی 
در معنی مخالفت. تعریف دختری که بدخواه و بدگو از او وصق بکند. 
:کسی را که لب‌هایش را از کلفتی تشه به نواله شتر و چشم‌هایش را از ریزی به 
0 لبشو بذار تو 
دستور به قطع سخن, دراز نکرردن حرف کوتاه کردن. 
: گرفته شده از لب برگردان پارچه در به هم آوردن درز و شکاف. 
تهیدستی مفرط و بی خانمانی درحدی که آسمان لحاف و زمین فرش حاب بشود. 
2 لر خان نکردیه ۲ 
حرفی به خود یا به دیگری در وقتی که خواسته جا پای کسی یا شخص مورد نظر گذاشته 
نتوانسته باشد. 
2 آر نوه به بازاره بازار میگنده 


به کسی مثل خادم و بچه و کم تجربه که به خرید فرستاده شده جنس بد بیاورد. . ۱ 
: مأخوذ از ساده‌لوحی جماعت لر که به اندک تعریف فروشنده فریفته شده نجل و 
آشفال تحویلشان ص‌شد. 


لب‌ها. ۲. چشم‌ها. ۴ نځودچى. ال خان تھی قوف 





۵۴ قندونمک 


n‏ رو" زن دادن کف پشم داره! 
آدم ایرادی که حتی به پیشکش و تعارفی و مثل آن ایراد بکند. 


0 ره زنشو کتک میزد تا مردی زنیشون معلوم بشه! 
در معنی و مقهوم زیر. 

2 ره نون که نه» رخت که نه, کتک‌ام که نه, پس زن و شووریشون از کجا معلوم بشه! 
به مرد سختگیر خیس که دست بزن داشته باشد و شبیه آن. 


1 
: لر تنگدست بیکاری به هر بهانه زنش را به زیر کتک می‌گرفت و چون مورد ایرادش 
قرار دادند گنت به تول شما نون که نه رخت که نه» پس زن و مردیمون از کجا معلوم بشه؟! 





1 لفت و لعاب دادن 
تشریفات بیهوده» فرع بر اصل چرییدن به خود و هرچه زیاده بر لزوم ور رفتن؛ مثل در 
برک و لباس وسواس به حرج دادن. 


ت لفظ لفظ عربه» فارسی شکره» ترکی هتره؛ باقی دیگه‌ش گوز خره 
نظریه‌ای در خود پسندی و خودستایی» خود به از دگران دانستن. 


0 لقمه خود ش از گلوش پایین نمبره 
به شرخی به کسی که بر سر سفره‌ی خود اظهار بی‌اشتهایی بکند. 
: بودند چه بسا جماعتی که از مال‌دوستی و ست مال و سرمایه خودشان از 


۲ لقمه رو باید قد دهن ورداشت 
دستوری در معنی و کاربرد عام که هرکار را باید به قدر توان به عهده گرفت. 
: چه به همان گونه که لقمه‌ی بزرگتر از ظرفیت دهان گلو گیر می‌شود» هر کار زیاده 
بر مقدورات و حوصله از پا درآورنده و خسته کننده‌ی دل و دماغ می‌گردد. 
۳ لقمه‌ی از دهن گُنده تر 
تقیل کار و تعهد خارح از توان. 





5 لقمه‌ی چل و شیش شایی ٩۳‏ 
قبول تعارفی و خوردن لقمه‌ی کسی که چند برابر آن پس دادن و تاوان داشته باشد. 


۱ لر راء ۲ واحد پثیزی بد ارزش یک یتم قران (ریال). 








حرف ل سس ۵۰۷ 


1 لقمه ی کله کربه‌ای 
لقمه‌ی بزرگ. لقمه‌ی حمالی؛ لقمه‌ای که دور از ادب و قاعده برداشته بشود. 
: اصطلاحی که در تشر به بچه‌ما هر بد غذا خوردن به زبان صی‌آمد. (چسه خبرته 
لقمه‌ی کله گربه‌ای ور می‌داری؟ 


1 لقمه‌ی گنده تو ګلو گیر میکنه 
درباره‌ی کی که به کاری فوق استطاعت و سرمایه دست بزند. 


0 لقمه‌ی وا( باللا 
کی را در انجام دادن کارش حواله به این و آن بکنند. سرگردان کردن و سرگردان شدن. 
از سر باز کردن و از سر باز شدن. در محاوره به این صورت: مث لقمه‌ی واللا باللا 
میمو نه. 
: در معني این که هیچ‌کس قبولش نمی‌کند و به این سو آن‌سو فرستاده می‌شود. 
1 لقمه‌ی همایه بوی روغن غاز میده 
لذیذ بودن هرچیز تعارفی و مثل آن» پسندیده‌تر و خواستنی تر دیدن چیز دیگران. 


0 همه‌ی همسایه روغن غاز داره 
جلوه و پسندیدگی چیز دیگری. 
: مفیدترین و بی‌ضررترین روفن‌ها روغن مرغ معلوم شده است و سرآسدشان از 
جامعیت و طعم و مزه روغن غاز. 


۲7 لنترانی 
متلک. کنایه طعنه» زخم زبال. 
: کلمه‌ای که از جانب پروردگار: خطاب به موسی (ع) که در خواست ملاقات با 
چشم سر از خدا می‌کنده در سعاني این که گنده‌تر از دهائت حرفی می‌زنی. 
درخواست غیرممکن می‌کنی. این حرف‌ها به تو نامده است! 
2 لنکه کفش کهنه در ببابان نعمت است 
بی‌ارزش‌ترین شی» گاهی وسیله‌ی رفع حاجت می‌شود. هرچیزی در جایی یا وقتی به 
: معمولا در شوخی‌ها به کسی که در تنگنا روسپی پیر نصیبش شده باشد بکار 


می رود. ۱ 
هرچیز که خار آید یک روز به کار آید 


2 لوطی اگرآم نگه به تخمم که دلش میت رکه! 
شمانت گونه به کسی که نفهمیده به خود ضرر زده تظاهر به بی حیایی و بی‌تفاوتی نموده 
باشد. به کی که در رسیدن خسارت به جهنم و به فدای سرت يا سرم و مثل آن بگوید. 


۵ لوطی باشی 


داش مشدی» دست به جیب؛ سخی تر. 


0 لوطی دنبک زير بغلشه 
جواب کسی که بخواهند او را با اسم لوطی که تشانه‌ی مردی و گذشت و مردانگی بود 
: نظر به لوطی‌ای که خرس و عنتر و میمون و مثل آن می‌رقصاند که لوطی 
عنتری‌شان می‌گفتند. مطرب‌های دوره‌گرد را هم لوطی می‌گفتند, 


۲7 لوطی شلوارشو بردن, گفت بذار ببرن آنقده لوطی توش گوزیده بود که تگو! 
خودراضی کردن؛ به خود تسلا دادن در دیدن خلاف و خسارت و مثل آن. 


0 لولهنگش " خیلی آب ورمیداره 
کار و بارش خیلی خوب است. نظیر (خرّش خیلی می رود یا سرش با بالا بالاها بند است 
یا از بالا بالاها آب می‌خورد). در معنی کون گندگی که آفتابه‌ی جادارتر می خواهد. 


0 لولئین آب ورداشتن 
کله گندگی؛ اسم و رسم داری» ثروتمندی. 
: از آن که آنتابه‌ی ارباب و خان و بزرگ باید بزرگ‌تر از آنتابه یا لولین دیگران 
باشد» و در خانه‌ی هر بزرگ که از این آنتابه‌ها به نظر می‌آمد علاوه پر آفتابه‌دار یا 
لولئین‌دار که آن را آب کرده برایش به مستراح می‌گذاشت و بعضی را که استبراء 
استنجای ارباب عم جزو وظایفشان بود. 


0 لی‌لی به لالاش, گیشنیز به بالاش 
به کسی که بچه پا کسی از خرد را لوس کرده» از او تعریف و تمجید بیجا بکند. 


5 لرلهنگ: آفتابه‌ی سفالین. 











2 ما تیتبش عل ل 
جمله‌ای‌که هنگام سرپاگرفتن بچه تا بول یا دفعش را بکند می‌گفتند» مشابه سرگرم کردن‌های 
مادرهایی که در این موقم (آقاش بیا) می‌گفتند. به این صورت که بچه را پشت به خود 
بغل کرده» سر زانوانش را با نرمه‌های شست مالیده چندان آقاش بیاء یا آقاش بیاد می‌گفتنده 
تا بچه اجابت بکند و چندان که دفع کرده» با سر مدفوع بیرون می آمد می‌گفتند (هان! آقاش 
آومد!) مضمونی ذوجنبتین‌که هم بچه ریشخند شده» هم عزتِ سر آقایش‌گذاشته می‌شدا 

5 ماچ بعد از جماع 
بی لطف و بی‌مزه‌ترین بوسه‌ها. 

0 ماچ؟ دلال جما!! 
نظری در تأثیر بوسه که خلل در ارکان خودداری طرف دلخواه افکنده چندان که بدان 
رضا می داد شک وصال به یقین می رسید. 


۵ ماچ سر سیری 
بوسه‌ی دور از محبت و اشتیاق» ماج زورکی» نظر به کسی که از سر بی‌رغبتی کار بکند. 


5 جماع. 


۰ سس قند نک 


O‏ مادر آسمون غژنبه 
زن دربده» سلیطه‌ی غرغرو» پر سر و صداء غالباً لقبی که روي مادرزن پر ادعای غرغرو 
می‌گذاشتد. 


۵ مادر زن خرم کرده؛ توبره بر سرم کرده» شاشیده ترم کرده؛ گوزیده کرم کردم ريده بد ترم 
کرده 
وصف حال دامادی که گیر مادر زن مسلط افتاده باشد. 





۵ مادرشو'! من اومدم تو در شو" 
حرف و فکر عروس در جهت مادرشوهر که با آمدنش او باید بیرون رفته» جای خود به 
عرارس بدهد. مشابه: 

بذار خودم رو جاکنم انوخ" ببین چها کنم 


۳ مادرشوور تقّلی؛ هر شب میکنه جُغْلی» اون روز که منو دیدی, که خوردی پسندیدی! 
حرف عروس در دق دلی از مادرشوهر هنگامی که مادرشوهر از او عیب و ايراد گرفته 
باشد, 

1 مادر فولادزره 
وصفی زن چاق پیر مهیب. 

: نام مادر یکی از رزم‌آوران شاهنامه که دلیری مردان داشته که به زنٍ زشت هیولا؛ 
یا میکلمندٍ دریده نسبت داده می‌شد. 

۲ مادری حسین! آخیش آوخیش تمکیندو 

طعنه» متلک به زنٍ شل و ول بی‌حال و حوصله یا تَچسب در کارآمدهای مختلف. 


: مردی چون در همبستری عکس العمل از زن نمی‌نگرد به سژال برمی‌آید. و زن په 
زبان آمده پرسید مگه توشه؟ مرد جواب داد مُدْتیه! زن می‌گوید پس حالا که .... 


آخیش ار خیش! 
۲7 ماده‌ی کا کل پر و پا 
زن زیباروی خوش چم و خم؛ برداشت از کبوترهای کاکل پر و پا. 
۲7 ماده مولا؟ 


آب زیر کا موذی» کم‌زبان و کسی که ظاهر آرام و باطن شریر غیرقابل اعتماد داشته باشد. 


۱ مادرشرهر. ۲ تو یرون برو ۳ آنوقت. ۴ کنیز. 





حرف م ۵۱1۱ 


: مأخوذ از کنیزهای اندرون سلاطین و بزرگان که چهره‌ی مظلوم و نمای سوتمن 
داشته, اما هم دزد تاپاک بوده و هم واسطه‌گي زنانشان برای این و آن می‌کردند. 





07 ما را از این مدارسه ببرون میرو یم! 

اخراج شده و خفت دیده‌ای که وضع خود محترمانه توجیه بکند. 
: طلبه‌ای راکه از مدرسه رانده بودند یکی رسیده, پرسید بیرونت کردند؟! جواب 
داد: خیر؛ ما را.... 





ا ما را هم از این نمد گلاهی 

سهمی از سود و عشرتی خواستن. 
: توقع فراش‌ها ر قرارلان اندرون شاهی از فروشندگان دستفروشی که امتعه برای 
فروش برای زنهای شاه و اهالی اندرون می‌بردند. همچنین به کسی مث دوست و هم 
پیاله و هم مسلک که زن و یا مطلویی به چنگ آورده باشد. 


1 مار تا راست نشه تو سولاخ نمیره 
تمئیل» در پسندیدگی و فایده‌ی راستی و درستی و عدم توفیق در مخالف آن بودن. 


0 مار جعفری, یا مثل مارٍ جعضری 
فرد پر آزار» خطرناک. 
7 ما رکه پیر شد قورباغه .. نش میذاره 
پیر و ضعیف و از پا درآمده» خاصه پیر بی برگ و نوا که همه را بر وی چیره می‌کند. 


: چو ریزد پیر را دندان و ناخن خورد از روبهان لنگ سیلی 
65 6 
در جوانی به خویش می‌گفتم شیر شیر است گرچه پر بوّد 
چون رسیدم به آن بدانستم پر پر است گرچه شیر برد 
HEHE‏ 
بتوش و بپوش و ببخش و بده ولی بهر پیریت چیزی بنه 


مادا که در دهر دبراستی مصییت بود پیری و نیستی 


ا مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه 
تجربه دیده بدگمان می شود. 


٥‏ مارو باید با دس دشمن گرفت 


دشمن را به دست دشمن بابد کوید. 


۲7 مار هرچی از پونه بدش مییاد دم لونه شم سبز ميشه 











۵1۲ قند و نیک 


می‌شوم. 
o‏ ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنجه میپنداشتيم 
گله از دوست جفاکار» از دوستی که به او امید خير بسته شده» خلاف آن از او به ظهور 


رمیده باشد. 


[] ماست را کسه کردن 
جا زدن از حرف خود برگشتن» تسلیم شدن, ترسیدن, 


متاع فریبنده» جنسی که ظاهر خوش و باطن خراب داشته باشد. 
: مختاراللطنه یکی از حکام ستمکار تهران' بود که قیمت بر روی اجناس نهاده؛ 
در تیجه هریه از جمله ماست بد و خراب شده نام ماست مختار سلطنه گرفته 
بود. 
1 ماس و سیا تخمه‌ش منترم کرده! 
حیله و حقه خوردن مشکوک. 
0 ماست به دهانش مابه زده‌اند 
۵ ماشاللا بگو چش نخوری 
طمته به کسی که به جای کار خرابکاری کرده باشد. 
: ماشاءاللاه لفظی است که با عقیده به تبررک و رقع چشم زخم در جلوگیری از تظر 
شوم و چشم بد و خوبی و زیبایی به کار می‌رود. 
7] ماشین مشدی ممدلی, نه بوق داره نه صندلی 
ضرب‌المثلی در عصر ظهور اتوبوس که به مسخره‌ی هر اتومبیل خراب به کار گرفته 
می‌شد. 
0 ما که رفتیم اما این رسم زندگی نمیشه 
مسخره‌ی بی‌برگ و نوایی؛ از جانب خود یا دیگری. 


۱ که غیر از حاکم ستمگر کی ندیده بردا شبیه این ضرب‌المثل که درباره‌ی جماعتی می‌گوید: بر پدر خوبشون 
لعنت که بد توشرن نداره 
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: دزدی شبی به خانه‌ای رنت و چندان که کاو بد کمتر توانست به چیز به درد بخوری 
دست پیاید و حون چئین دید صاحب خانه را بیدار نموده گفت ما که.... 
۵ ماکه ه چلیم پنجاه 
ما که چهل و ه‌ايم پنجاه. آسوده کردن خود از اندیشه‌ی ضرن قید سود و زیان زدن. در 
معنی لفظ جهنم که در آسوده ساختن خود در ضررها بکار می‌رود. 





2 مال بد بیخ ریش صاحبش 
تکلیف» به پس فرستادن مال و متاع و هرچیز خراب» حتی عروس عیبناک غیرقابل پسند 


نزد فروشنده و پدر و مادر. 


مالتو یف بیگیر همسایه تو دزد نکن 
دستور حفاظت و مواظبت. 
: : محفوظ بودن مال که تاگزیر جلوگیری از دید و دسترس می‌نماید و طبعاأ که 
کی به او طمع نکرده, شک و یقین نیز به‌وجود نمی‌آید و در غیر آنء 
این صاحب مال بی‌احتياط است که برنده را تشویق يه ربودن تمودهی دزدساز شده 








است. 


٥‏ ما خودشو میخوره؛ حلیم کل عباسو هم میزنه 
به کسی که دخالت در کار دیگران بکند. 
: کل عباس بقالی که با مختارالاطته دست و پنجه نرم کرد و برایش اشعار هجو 
می‌سرود نظر به ظلم و ستمی که با مردم به‌جا می‌آررد مانند: 
یبا ایها المصاحب فى هذه السنة مجور گا... زن مختارالاطه 
آر راست دختر و پسری در کمال حسن دارند خلعتی به صتا همجو اییته 
خفتند در یمین و ارم شبی و من هی تاختم به میسره هی میمته 
SSR A‏ رش اه کیت لح 
0 مال خودم» زمین خدا, نه شا میخواد نه کد خدا 
حرف زتاتی که مورد ايراد هرزگی و صینه روی قرار می‌گرفتند. 
: از حق اختیار به نفس» به تظلم تخریبی که در متصرنی نگارنده شده بود به 
کمیسری ‏ ر نته بودم که دو مرد را که یکی میانه سال و دیگری جوان و در حال نعل 
و انفعال دستگیر شده بودند آوردند و در بازجویی مرد میانه‌سال که مفعول بود 
گنت مال خودم بوده په کسی مربوط نمی باشد» و صاحب منصب کمیری با باتوم 





۱ کلانتری. 











۵۱۴ قند و نمک 
به جانش افتاده» گفت من هم میل خودم بوده اختیارش را دارم! 


6 مال خودم مال خودم. مال مردژمم مال خودم 
طعنه به کسی که تسبیح گردانده ذکر بکند» در این توجیه که سخن با معبود باید در خلوت 
بوده» ذکر در حضور جز برای فریب نمی‌باشد. 





7] مال خودمون بهتره 

قیاس وضع و مال خود نسبت به وضع و مال دیگران. 
: کریم‌خان زند را ظروف چینی‌ای از چین برای اجازه‌ی ورود به تعارف آوردند. 
کریم‌خان از میانشان قدح را برداشته, تمت پرسید؟ گفته شد مغلا یک توماد. 
به زمینش انداخته. شکست و برسید اکلون به چند می‌ارزد. آورنده گفت: هیچ. 
لنگری ۲ مسی‌ای خواست و قیمت پرسید؟ گفتند یک تومان. به زمینش انداخته 
بلند کرد. پرسید اکنون چند می‌ارزد؟ گفتند به همان قیمت که اول بوده است. 


دا مال زن مال خودشه سرکوفتش مال مرد 
0 مالي زن سب زخم پیشونی میمونه 

نظر به بدنامی و انگشت‌نما شدن. در دخالت و تصرف مال زن. 
O‏ مال زن مثل چیز خر میمونه که از پیشونی مرد آویزون بشه 

در توضیح بالا. 
0 مالش مال خودشه» عزتش مال مردوم 

مالدار و غتی که به خاطر ثروتش مورد احترام قرار می‌گیرد. 
0 مال علی وصال علی 


1 مال که به صاحبش نره حرومه 
نظیر (اثاث خونه به‌صاحب خونه). از وضع و حال و زندگی هرکس روحیه‌ی او معلوم 
می‌شود. 


۰ طرف مسی برنج خیس کلی. 





حرق م ۵1۵ 
7" مال مردومو باید با مردوم خورد 
نظر مفت‌بران» سارقان که تصرف مال به مفت و به سرقت و جبر به دست آورده بدون 
ربخت و پاش و به این و آن دادن غیرممکن می‌باشد. 
7 مالو به ریش صاب مال میخرن 
مشتری به خاطر فروشنده یا به خاطر زبان خوش او خرید می‌کند. 
: نمودن هنر فروشنده ارزش دکاندار مطلع» اررش مدیریت. که این فروشنده نه 
دکان می‌باشد که فروش می‌کند. 
7 مال همه ماله مال ما جمع‌المال 
شکایت بی‌توقعی که در معرض توقع دیگران قرار گرفته باشد. 
0 مال يهجا میره؛ ایمون هزارجا 
جواب مال باخته در وقتی که درباره‌ی دزد از خود او سوال بکند. 
۵ ماما که دو تا شد سر بچه کج درمییاد 
در وقتی که کاری را دو نفر دخالت بکتد؛ به این نظر که خراب می شود. 
07 ما مُردایم | شما زنده 
حرف پیش‌بینی کننده؛ در وقتی که به امر واقع نشده نظر بدهد یعنی خواهید دید. 
۲7 ما مردم تهب خدا بیم! 
فقط مرد حرف و تعریفیم» نشان دادن عرضه و لاقت دیگران و بی‌کفایتی خود که آنها کار 
و ما تعریف می‌کنيم. 
0 مامله‌ی " با خودی غم داره 
معامله‌ی با خویش و آشنا دلخوری می آورد. تکلیف اجتناب از معامله با آشنا. 
0 مانند گدای ارمني‌ها نه دنیا دارند و نه آخرت 
به کسی که نه آسایش تن و نه آبزو و اعتبار داشته باشد. به کسی که هم در خانه تاراحتی و 


هم در خارج از خانه در اذیت و آزار بوده باشد. 


0 ماه از کدوم طرف دراومده؟! 





۵1۶ قند و نمک 
خوش آمدگوبی به مهمان. 


7 ماه رمضون بییاد زولبیای سیری بخوریم 
نظر به دلچسبی غذایی که همه را باشد» نظیر: عید بییاد پلر بخوریم. 
: حرف مظفرالدین‌شاه در این مفهوم که زولوییای غیر ماه رمضان از آن که دیگران 
به ان دسترسی ندارند به دلمان نمی‌چسد. 


۲ ماه زیر ابر ذ نمیمو نه 
بهان تماندن راز. 


2 ما هف تا بودیم تنهاء اونا دو تا بودن همرا 
نظر به جمعیت زياد با دل‌های پراکنده و یک‌دلی نفرات کم. 








ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم 
به کسی که پیشرفتی در کار نداشته خود را عقب مانده دیده باشد. 
: و در این معنی گفته عطار؛ 
دفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ايم 
در شکوه از عقب‌ماندگی نسبت به دیگران. ۱ 


(] ماهی رو نمیخواد دمشو میگیره 








ماهی رو هر وقت از آب بیگری تازس 
کار را هر زمان شروع کنی چنان است که از پیش از آن شروع کرده‌ای. به کسی که تأخیر را 
بهانه‌ی تنبلی فرار بدهد. 
13 مايه تیله 
سرمایه» هستی» دارایی اندک. 
0 مابه؟ خابه 








مبارک خيلي خوشکل بود آبلهام درآورد 
عیبی که از معیوب. یا عمل زشتی که از بدنام به ظهور برسد. 


























حرف م ۵1۷ 
0 مث " آب اماله» هی میره برمیگرده 

نظر به طلبکار جسور و هرکه مثل آن. 
07 مث آب دهن مرده! 

غذای بی مزه» آبکی» بی مق . 


07 مث آب س رقیه 
چای کم رنگ با جوشیده. 








مث آ تیش افر وزا میمونه 

ژنده» آشفته حال» شوریده‌ای که سر و رویش چرک و سياه و دودزده باشد. 
: متکدیانی که در ایام عبد نوروز به صورت بالا با توطی و سیم کهنه بسته‌ی 
نفتآلود مشتعل: گرد کوچه و بازار به راه انتاده با داخل نمودن مشعل انروخته‌ی 
مذکور به دهان گدایی می‌کردند. با کلمات (آتیش افروزه, سالی یه ررزه)؛ و 
برگردانش را که حاجی‌فیروژها داشتند. 


1 مث گدا دست بگیر داره 
به کسی که دست بده تداشته باشد. 


| مثٍ آینه پیش چشمم روشته 
آینده و پیشامد معلوم سخن صاحبنظر کسی که مطمئن به نظر خود باشد. 
0 مث اينه دق میمونه 
ره بداخلاق؛ بداخم» تلخ و عبوس. 
: آیینه‌هایی بود که شکل افراد را پھنء یا باریک یا کوتاه یا بلند نشان می داد و برای 
نمایش می‌آوردند. 


کسی که قدم از قدم در راه ترقی و تعالی و پیشرفت به جلو برتداشته باشد. 
: چهارپایان عصاری و هرچه مثل آن را تا دچار خستگی و سرگیجه نشوند هردو 
چشم بسته و چون شب می‌رسید حیوان چنان می‌پنداشت که بايد چند و چمندین 
فرسنگ راه پیموده باشد در حالی که چون چشمش گشوده می شد خود را در همان 
نقطه که بسته شده بود می‌نگریست! 


مثل» ماند. ۲. چربی اندک زلال که روی سوپ یا نخوداب و مئال آن برق بزند. 














۱۸ قند و نمک 


0 مث امامژاده حل‌بند 
به کسی که ملبوس زياد روی هم یا رنگارنگ زننده پوشیده باشد. 


ت مث انار ترکید؛ 

: نظر به انار آبلمبو' کرده که در دست ترکیده آب آن پخش بشود. 
ت 3 
1 مث این که ادم تا دم مرک نباید شکر بکنه 
توجه دادن به سلب اطمیتان نمودن از یشاعد و غره نشدن بر خود. 

: پیرزنۍ پشت چرخ نخ‌ریسی گفت خدا را شکر که شصت سال از عمرم گذشت. ته 
قوادی کردم و نه با امحرم خفتم و ه دست به دزدی آلودم. دقایقی نگذشت که 
دختر یکی از آشنایانش با جوانی به اسم هسر بر او وارد شدند و پولی داده یی 
فوت و غنایش فوستادند و چون مراجعت نمود در حال مقارتثان دید و این که زن 
و شوهر نبوده. فر یبش داده‌اند که به بانگ و خروش برآمد و جوان تا صدایش 
خاموش کند همراه را نهاده بر ار آربخت و پیرزن در حين عمل چشمش به کیسه‌ی 
پول جران که روی زمین نهاده بود افتاده به انتقام بر ان طمع ورزید و چون خارج 
شدند و پیرزن به پشت چرخ تخ‌ریسی خویش قرار گرفته رجوع به شکر گذشته 
نموده خود را در چیزی کمتر از ساعتی هسراه هر مه گناه موادی و زناو دزدی 


نگریست! 
0 م این که ارت پدرشو سپرده 
به ارباب توفع سمج. 
0 مث این که از چس خربده. از گوز آزاد کرده 
نظر به کسی که با بی‌اعتنایی بر خورد بکند. 
U‏ مث این که از رو گرت " نعنا راه میره 
تعریف خرامان راه رفتن» از توصیف‌های دلاله درباره‌ی زن با دختر مورد بحث. 
1 مث این که از زمین میجوشه 
حمله‌اي که در موارد مختلف به کار می‌آمد» مثل تعربف دکان پرروتق که مشتری زیاد 
داشته باشد. مئل کار خانه ی زیاد. مثل غم و رنج و دردسر. 


۱ چلانیدن, اناری که در زیر انگشتان جهت جداکردن آب از دانه فشار بدهند. 


۲ گرد. 








حرف م ۵4۹ 


U‏ مب این که بو از خودمونه! 
عیب کار و هر مشکل و مسئله که در خود مشاهده بشود. 





1 مث این که تخم دو زرده میکنه 
رد حرف کسی که در کار و هنری تعریف از خود بکند. 
: مرغ‌هایی که تخم دو زرده می‌گذاشتند نزد یک به دو برایر قیمت داشتند. اگر مرغ 
کسی تخم در زرده می‌گذاشت آن را شگون و آمد کار می خواندند. 
1ا مث این که تنت مبخاره 
به بچه‌ای که بی‌ادبی کرده باشد» در ٹهدیل به کتک. 


1 مث این که تو دهنش ماست مايه کرددن 
: از شرایط ماست‌بندی است که پس از مايه زدن به شیر ظرف آن نباید جابجا شده» 
با حرکت داده بشود. 

[] مث این که دندون تيز کرده 


نظر به کسی که چشم طمع به چیز و کسی دوخته باشد. 


0 مث این که راس‌راسی مرده 
شوخی با مرده يا صاحب مرده در فوت کسی که چند بار تا دم مرگ رفته» حیات یافته 


باشد. در جهت مرده‌ی بی‌ارزش» درباره‌ی کسی که منتظر مرگش باشند. 





1 مث این که کا کل زری زاییده 

تظر به زائویی که با دختر زاییدن تاز و ادا داشته باشد. 
: به پسر کاکل‌زری می‌گفتند. کاکل زری» تو کوچه نری - دخترا میرن پحشم 
میحوری. 





1 مث این که کشتی اس غرق شده 
به کسی که در غم و اندوه فرو رفته باشد. 
: بزرگترین تلف مال کشتی غرق شدن معلوم شده بود. چه مگر اندک تجاری بودند 
که متاعشان با کشتی می‌رسید. 
0 مب این که ملک تخر اومده 
حرف بازاری‌ها در کسادی. 





A4۰‏ قند و ننک 


: از قصه‌ی داوود نبی که از خدا وسیله‌ی معاش طلبد و زره‌بافی به او آموخته شد و 
ررزانه زرهی بافته می‌فروخت. که به خود گمان خوبی هنر و ارزانی جنس برد و به 
قمت آن انزرد اما دیگر برای آن مشتری‌ای یافت نشد تا شکایت به خدا برده 
تدا رسیده به فلان درّه رفته زره‌های از اولش را در آنجا روی هم انباشته یانته همراه 
آرایی که می‌گفت این ما بودیم که مَلکی به صورت مشتری برایت می‌فرستادیم و 
چون طمع کردی به جایشان ملک تخر که دیده اما نخرد فرستادیم. 





ا مث این که موشو آتیش میزنن! 
: از قصه‌حای د بو و پری که به طرف علاقه‌عای خود تا رهایی از موی خود می‌دادئد 
که موقم گرفتاری آتش زده برای رفع آن احضارشان کنند. 


0 مث این که نشاذر بهش ورداشته‌ن! 
به کسی که شتابزدگی و جنب‌وجوش بیجا داشته باشد. به تاآرام و بیقرار. 


مث این که نوبرشو آورده 

به کسی که مبالفه در تعریف هنر یا متاع خود بکند. 
: چون ومیله‌ی حمل و نقل سریم‌الیر وجود نداشت تا میوه‌های چهار فصل 
بیاورد» هرچه که تازه به بازار می‌آمد نوبرانه محسوب شده» ارزش و تمت زیادتر 








می‌یافت. 
1 مت بابا مُرده‌ها میمونه 
به غم زده» به عبوس و سر در لاک فرو کشیده به کی که زانوی غم به بغل گرفته باشد و 
کمتر هم‌صحیتی و حشر و نشر بکند. 


1 مت باد پبره‌زن ممونه. نه بو داره نه حاصیت 
سرکرفت به دوست يا خدمتکار بی‌فایده. 





1 مث بجه‌ی بی بابا 
کودک و بچه‌ی بی دل و دماغ و توسری بخور. 


1 مث بختک ' میمونه! 


۰ پختک نام کابرسی است ديو مانند که در خواب به روی تائم افتاده می خراهد او را خفه بکند. که چاره‌اش را 














حرف م ۵۲۱١‏ 
۲ مث برات نکول شده 
شاگرد یا کارگری را که هیچ صاحب کار تگه تداشته جواب بکند» دختر یا زنی را که 
شوهر مرجوع بکند. 
4 ا“ مب ۰ 
تا مث‌پن تومون کونا میموند 
شتایزده» گریزپا» بی حوصله» کسی که نیامده بازگشته» ننشسته پلند بشود. 
: شلوار را تبان می‌گفتند و کمرش به جای کمربند با نواری به نام بن تنبان بسته 
می‌شد و چه با که در اثر بزرگی شکم یا کوتاهی بند که دو باند ہافتنشان جت 
می‌کردنده گرهش باز شده یا در لینه می‌گریځت و مکوف العوره می‌نمود. 








مث بو جار لنجون, از هر طرف باد بییاد بادش میده 
به آدم چند رو: منفعت‌بین؛ بی عقیده‌ای که در نزد هرکس و هرطرف سود ببیند رو به آن 
طرف بکند. 


1 مث بوقلمون رنگ عوض میکنه 
به آدم چندرو چندرنگ؛ بی‌مسلک و عقیده که به سرعت بتواند حرف و فکر و عقیده 


عوض بکند. 


0 مث پالون خر دجال میمونه شب بدوزی صب پارهءس 
کار دستگیر کار تمام تشدتی؛ کار پردردسر. 
: از موضوعات راجع‌به دجال که می‌گویند در آخر زمان و قبل از ظهور حضرت 
حجت (ع) ظاهر می‌شود. خر و پالان او می‌باشد و این که از هر موی خرش صدای 
ساز و نوایی برمی‌خیزد که مردم را به طرف خود جلب می‌کند و دیگر تا قیامش به 
تأخیر افتد هرچه دجال در دوختنش کوشش و تعجیل می‌کند. اما هر وقت در 
اتمامش نفس راحت کشیده» کنار می‌گذارد چون می‌خواهد آن را به گرده‌ی خرش 
گذارده. سوار و قیام را شروع کند آن را شکافته و از هم دریده می‌بیند. 


0 مث پلنک میمونه بالاتر از خودشو نمیتونه بینه 
در وقتی که کی را بخواهند به شدت بخل و حادت معرفی بکنند. 
: مرگ پلنگ را گویند به آن خاطر است که اولا تا دیگر جانوران پایین‌تر از او بوده 
باشند تا ستیغ کوه بالا می‌رود و چون ستاره‌ها را بالاتر از خود می‌نگرد برای به زیر 


گرفتن بیتی او می‌گفتند. و در او نیز این خاصیت اگر ینی‌اش گرفته شود هر خواسته از او برآورده می‌شود. 
٩‏ بند, ۲ تنباد. 

















0۲ قند و نمک 
کشیدنش جهیده که به قعر دره سقوط نموده ابود می‌شود. 
0 مث تخم تر تیزک " میمونه یکیشون که بیفته هزار تا ببرون مییاد 
نظرشان در کثرت زاد و ولد ترک‌ها و یهودیان و این که یک تنشان که به جایی راه بیدا کتند 
در اندک زمان آن نقطه بر از آنها می‌شود. 


٥‏ مث تراک میمونه 
به بداخم» به تلخ مزاج. 


۵ مب توسری خورده‌ها میمونه 
به بچه یا هر آدم بی‌ دست و پا» مظلوم بی‌زبان» بی‌صداء بی آزار. 


0 مث جار و ئی بیرون انداختن 
راندن و جواب کردن و عذر کی را خواستن» با بی‌حرمتی» و در سخن: مثل جارو گئی 
انداختش با انداختمش یرود. 


0 مث چس پس طارت؟ 
بی قدر و منزلت» بی حرمت و اعتبار» به بی‌ارزش که مزاحم یا بدون دعوت یا دیر و موقم 
برچیدن سفره ورود بکند. 


0 مث چوب علی موجودی 
به آدم زمخت. کلفت‌گوه بدزبان بیکاره. 
: درویشی به نام علی موجود (یعنی علی هت) بود که در معابر با صدای بلند مدح 
علی می‌گفت و با گردن کلفتی پول می‌گرفت. چوب عصا مانندی در دستش بود که 
برای معالجه به کف يا سر با هر نقطه بیمار و دردمند به صورت لمس می‌زد که 
عمیشه در کار بود و به آدم‌های بیکاره می‌گفتند مثل چوب علی موجودی می‌ماند 
که همیثه در کار هست و هیچوقت هم کاری از وی ساخته نبود. 


7 مث چیز خره‌س, هرچی بمالیش کلف تر میشه! 
به کسی که در استیمال و کوچکی و اعتذاره خشم و غیظ. سر و صدای خود زبادتر 


0 مث حموم زنونه میمو نه 


۱ تره, ۲ ففه‌ی پس از اتمام کار و طهارت. 








حرف م ۰۳۳ 


جای شلوغ پر سروصدا. 
: مکانی که در آن صدا به صدا نرسیده» با آن که در پس کوچه‌ها و به دور از معابر عام 
و بدون نشانه ساخته می‌شد» صدای زن‌ها که از آن تا چند صد قدمی به گوش 
می ر سید آن را معلوم می‌نمود. 


0 مث خا کشیر میموثه به همه مزاجی میسازه 
: خاکشیر را با طبیعت معتدل و سازگار با کل امزجه شناخته شده بود. 


0 مث خا.. حلاجا جم خوردن 
بی آرامی» هیجان‌زدگی کی که بی‌قرار و آرام بوده؛ پیوسته جنب‌وجوش بخورد. 


0 مث خر دیزه میمونه به مرگ خودش راضیه که ضرر به صاحبش بخوره 
حرف کی که به لجبازی و تا این که ضرر به شریک یا طرف معامله‌اش بخورد به خود 
ضرر بزند. ۲ 
: دیزه نام روستایی است در شمال آذربایجان, با خرهایی در طبیمت لجبازی و 
خودسری که هرچه خربنده‌اش او را به وسط جاده هدابت کند اطاعت نکرده از لب 
پرتگاه راه می‌روده تا پرت و سقط بشود! ۲ 





تا مب خرس تیر خورده 
غضبتاکی شدید. کی که از فرط غیظ غریده و به خود یچیده درصدد صدمه زدن به این 
و آن بشود. 

: از زخمی شدن خرس که در این حالت بس خطرناک و کینه‌توز می‌گردد. 


تا مث خر مصالح‌فروش از شنبه تا پنج‌شنبه بار ببرم» جمعه م برم از کوه سنگ بییارم! 
دو سره بار شدنء کار بدون راحتی» حرف کارگر یا خدمتکاری که به گیر صاحب کار 
بی‌انصاف افتاده باشد. 
: الاغزهای مصالح فروش‌ها روزهای هفته باید بار سر کارها را برسانشد و جمعه که کار 
بسنایی تعطیل بود سنگ آهک و گچ برای پختن از کوه بیاورند. 


1 مث خرس جنگی به هم میپرن 
جنگ و جدال دائمی با هم داشتن؛ دو شریک یا زن و شوهر ناموافق که پبوسته مجادله 


داشته باشدد. 





۲7 مث خری که به نعل ندش نیک کنه 





0۴ قند و نیک 


به کسی که به گوینده یا طرف خطاب کجکج و خصمانه نگاه بکند. 
: خرها راکه برای بستن نعل می بردند چنانچه از نملبند سایقه‌ی بد داشته که در نمل 
بستن آزارشان داده» شمان زیادتر از حد تراشیده یا نعل کوچک بته میخ آن په 
جای سم در غضروف و عضلات پایشان کوبیده بود» در نوبت بعد حتی‌الامکان از 
رفتن به طرف د ن او خودداری ورزیده راه و نگاه خود به سمتشان کج می‌کردند. 


0 مث خری که توگل وابمونه 
کسی که در کار فرو مانده باشد. کسی که کار بر ار مسلط یا دشوار شده باشد. 
7] مث خورشید میدرخشید 


تعریف چهره یا متاع پر جلا. 


0 مث خون ناحق میمونه 
تهمت‌زن» دروغ‌بند. افترابند. کسی که باحربه‌ی اتهام برخورد بکند. کسی که کار نکرده و 
حرف نزده را گردن‌گیر بکند. 


1 مث خونه جهودا 
وصف خانه‌ی شلوع خانه‌ی بهم ریخته آشفته چه خانه خود چه دیگری. 


0 مث دده" مطبخی و کولی غربیل‌بند » میمونه 
نظر به کسی که لاس نامرتب و وضع زندگی بی‌ترتیب و درهم داشته باشد. و نیز به شد 
شلخه. 


Û‏ مث درخت عرغر 
آدم درازه بلند بی قواره» بكد باریک بی‌تناسب. 


Û‏ مت دووال پا میمونه! 
سمج و مزاحم ناهموان مثل طلبکار و زن گدایی که در طلب» سلب آسایش بکند. 
: مأخوذ از جانوری افانه‌ای آدم‌نما با پاهای فلح که در جنگل‌ها زندگی کرد برای 
تقل مکان به پشت آدمیان می‌چمبید و تا هلاک حمال از گرده‌ی وی فرود نمی‌آمد. 
در داستاتی از او در کتاب سلیم جواهری» مردی که از زحمت روزگار فرار کرده تا 
به جنگلی به مردی با محاسن سفید که مربع بر روی زمین نشسته, تکیه به درخت 


۱ پیرتربن کزان سیاه که پاید خدمت مطیخ و دستباری آشیز بکنند. ۱ 
۲ کولی‌های سد و غربال‌فروش کد تا چند جامه از نیمتنه و دامن و تنبان و پاچین و مثل ات روی هم 
می‌پرمیدند. همراه با وسایل دیگر کد برای فروش از شائد و سر و بر؛ بر خود می‌آوبختند. 








حرف م ۵۲۵ 


داده بود می‌رسد و سلام کرده» پیرمرد که همان دوال پا بوده» پاسخ سلام داده از 
وی می‌خواهد تا کمک کرده به کولش گرفته به چند قدم آن‌سوتر یبرد و همچه که به 
پشت او می‌رود دست‌ها را از بالا به حلقوم و پاهایش از جلو به شکم او حلقه 
نمرده» فرمانفرما می‌شود و در هر تمرد و خوامش و التماس سلیم با چواندوزی که 
به او فرو می‌برد ساکت و مطیعش می‌سازه و مدت مه سال بدین‌گرنه سپری 
می‌کند تا با تدبیری که انگور در کدوی تھی کرده ریخته» آن را شراب و به وی 
نوشانده, مدهوشش می‌سازد خود را خلاص می‌نماید. که باشد مضمون: 
هرکه گریزد ز خراجات شام پارکش غول بیابان شود 

از همین باشد. و داستان ادامه می یابد و بعد از دوال پا که گرفتار بوزینه‌ای مادهء شاه 
پوزینگان می‌شود که باید ارضای او نماید و چند مال دچار و امیر او صی‌ماند و 
بوزینه از او حمل گرفتهء کودکی نصف انان و نصف به شکل بوزینه می‌آورد. که از 
دست او هم به ترتیب دیگر فرار کرده» خود را به کنار دریا رسانیدهی چندان که په 
تخته پاره‌ای چسبیده, خود را به دست امواج می‌سپرد. بوزینه که مطلع شده بود 
رسیده با گریه و بی قراری از او طلب بازگشت می‌نماید و چون اثری ندید اامید 
می شود بچه را از هم دریده تصفش را به طرف وی انکنده, نصفش را خود برداشته, 
مراجعت می‌کند. 


7] مٹ دهاتی شهر ند بده 








به زن گریزپا؛ زن ناپرهیزگار زن دَدّری» زنی که کمتر در خانه قرار بگیرد. 
: از حمله ساشخته‌های عوام درباره‌ی سعدی که ز نش هرزه و بادپا بوده» همه‌جا بوده 
به ظیر از خانه‌ی سعدی که باشد نرار و غبت سی ساله‌اش از دست همین زن 


۹ 


مث سکه‌ی قلب ۲ میمونه» هرجا بره پس میخونه! 
نظیر (سکه‌ی شاه ولایت» هرجا رود پس آید) به شاگرد و زنی که هیچ استاد و شوهر 
بیش از اندکی توائد تحمل او بکند. ۰ ِ" 
(0 مث سگ چارچشم میمونه 

به کسی که در نگاه کردن به صورت افراد ژ بزند. 








۰ سکدی تقلبی, مسکوک نقره که ضرب تقلبی‌شان رایج بود از شرب یا قلع می‌ریختند و امتحانشان ان برد که 
به زمین‌شان انداخته, باید صدای روشن: ند صدای مرگ (صدای خفد) بدهند و يا به زیر دندان گرفته» اگر 
دندان بر او فرو می‌رفت قلب و اگر نمی‌رفت نقره بود. 




















a۶‏ قند و تمک 
: سگی را که دارای ابروهای میاه یا نمایان باشد سگ چهار چشم می‌گنتند. 


1 مش سک سوزن خورده 
کی که سکون و قرار نداشته باشد. بی آرام» سردرگم؛ آشفته؛ پریشان» کسی که در 
تلاش بی‌وففه و تقلای با پریشانی و بی‌هدفی باشد. 


به زنی که بچه‌ی زیاد می آورد. 


کسی که با کوچک‌ترین صدا با تشر از جا جهیده گوش به فرمان بشود. 


[) مث سک میمو له 


7 مث سک نازی آباد ‏ میمونه, نه خودی سرش میشد. نه پیگو نه" 
نظر به افراد بی چشم و رو. 
: از این که سیری با گوشت و آشفال فراران باعث هار یشان می‌شد. همان سیری که 
اکثر به نان و لوا رسیده‌ها را هار می‌کند. 


U‏ مث سکت هرژه مرض " میمونه 
کسی که با همه سر نزاع داشته باشد. 


0 مك سگ هفت تا جون داره 
به محتضری که بارها به دم مرگ رفته بازگشت به بهبود بکند. 
: مقاومت این حیوان تعبیر به مخت جائی ار شده است. 


0 متا یمین ما فقس 
شباهت فزیب» حرف قرابت شباهت. 
: طبق معمول به صورت زشت هم عنوان می‌شده به این مضمون: مث سنده‌ای که با 
لقت" نصف شده باشد 


7 مثٍ سیریش میمونه 
۱. قصبه‌ای واقع در جنوب غربی تهران که سلاخ‌خانه (کشتارگاه) نیز در آن ساخته شده بود و سگ‌های ولگرد 
اطراف سلاخ‌خانداش معروف بودند. ۲. بیگانه. 
۲. مرض نامعلوم: مرضی که هربار از نقطه‌ای سربرآورد. ۲ لگد. 





یمن۰ باسح ۵۲۷ 


آدم سمج» مزاحم. 
0 مث شتره پس میشاشه 
به کی که تنزل بکند. به بچه‌ای که از درس و مشق عقب‌مانده: بزرگی که ترقی و 
شرفت نداشته بلکه رو به عقب برود. 
0 مث شتری که به نعلیند نیگا کنه 
کج و از روی بغض و عناد نگریستن. 
: ثتر را نعل نمی‌بندند و باشد نظر به اشترانی باشد که راهزنان به پاهایشان جهت 


ایز' گم کردن به معاتبان پابندی معکوس می‌بستند. پابندی چارق مانند از پوست 
گار با گاویش قالب زده. 


تا مث شیربرنج میمونه 
نظر به فرد شل و ول وارفته. 
1 مب عاقبتِ یزید 
شکره حرف از بدعاقت دیدن خود با دیگری. 
در تعیب شکاری. از همراهان به دور انتاده تایدید می‌شود. 
1 مث علف هرزه هرجا سبز ميشه 
حردسر مزاحم آداب تدان بی بر یت سورچران» کی که بدون دعوت و اجازه در هر 


مجلس و محفل عيش و عزا حضور بهم رساند. 
7] مث على نبزه 
نظر به بلندی قد. 


: علی نیزه نام لوطیء یا داش مشدی‌ای بلند قد ساکن (تکیه‌ی حمام خانم ). 


0 مب عمله‌ی شیرازی میمونه, وخت مُز "گرفتن روشو برمیگردونه! 
مغرور» تکیر؛ نظربلندی جاهلانه نه بلکه احمقانه. 
: دیده شده بود که عمله‌های شیرازی هنگام پرداخت مد از نحوتء یا مناعت 
طبع و از این که گدا و مزدش صدقه حاب نشود رو برمی‌گرداندند, باشد هم که از 
کمی هزد و یا این که بدون دست درد نکند و تشکر و با رعایت ادب تقدیم نکردن به 
۱ راہ فکر. ۲ نام یکی از گذرهای قدیمی وافع در جنرب خیابان بوذرجمیری شرقی. 
۳ مزد. 





۵۲۸ قند و نمک 
او می خواسته بد هل بوده (مگر من گدا می‌باشم) می‌گفتند. 


مث عن بنگی! 

عیب‌گویی کسی که رنگ و رخسار زرد؛ یا چرکین بیمارگوته داشته باشد. 
: از تأثیر استناده‌ی هرچه از خوردن و استنشاق که اثر در رنگ فایط می‌گذارد و 
رنگ بنگ زرد چرکین می‌باشد. 








مث غق منکسره میمو نه 

به اخم الودء بداخم ساکت تلخ. 
: علق به عربی تام گردن و منکره هرچه که کج با شکسته و با غيرستقيم باشد و 
در اینجا شاید نظر به بدمنظرگی گردن کج با شکسته گردن باشد. 








5 مث فراش هرسینی میمونه 
خواهنده یا طلبکار سخت‌گیر؛ بی‌گذشت. عجول» سمج. 
: هرسین تام منطقه‌ای از بخش‌حای کرمانشاه می‌باشد با مردمی سختگیر بی‌رحم, 
تسی که در حکرمت قاجار برای میرغضبی و مأموریت‌های خشن ماتتد دمتگیری 
و سرکوب استخدام می‌شدند و در ییکاری‌ها گوشت فروشی به نيه نموده اما 
همچه که وعده‌ای مثل ظهر و شب از آن می‌گذشت به طلبکاری آمده با خشونت 
هرچه تدیدتر دریافت می‌کردند. 








مث فیله همیشه بايد کلنګ تو سرش باشه 
به بچه یا شاگردی که باید با تشر و تغیّر و کتک با او رفتار بشرد. 


0 مثٍ قالیچه‌ی کاشی میمونه هرچی پا بخوره رنگ وامیکنه 
نظر به کسی که هرچه سنش بالا می‌رود خوش‌رنگ و روتر می‌شود. خوشامدگوبی و 
همچنین حرف‌زنی درباره‌ی زن دیگر از نظر حسادت که بخواهند او را سفیدبخت و 
مرفه معلوم بکنند. 

۲ مثقالی هف صننار فرق داره 
تفاوت زیاد» فرق جنس یا قیمت دو متاع مشابه؛ اختلاف خلق و خوی دو نفر با یکدیگر. 


: در آشیاء و امتعه مگر طلا و جواهر بود که می‌توانست تا ان اندازه, یمنی در هر 
مشتال هفتصد دینار که هفت دهم قران (ریال) بود فرق بکند. 


0 مث س بز وازه! 
امری واضحء مئله‌ای روشن» رد انکار چیزی که همه بر آن اقرار داشته باشند. 























حرف م . 0۹ 


: از نمودار بودن بولگاه بُز که چون مانند گوسفند دنبه ندارد که ساتر آن بوده و دم او 
که بالا گرفته می‌باشد اخذ شده است. 


1 مث کفتر امام موسی میمونه دونشو اونجا میخوره فضله شو سر قبر شیخ عبدالقادر میندازه 
کسی که بهره‌اش از شخصی و جایی و خدمتش برای شخص و جای دیگر باشد. 
: خلاف‌گو ی و غلطی که معروف شله بود. 


7) مب کل عباسعلی گمرکجی میمونه پول میده فحش میخره 
به کسی که باعث دشنام و اهانت به خود بشود. 
: کربلایی عباسعلی گمرکچی دست دوم گمرک تهران بود. با طبیعتی شوخ بذله گوی 
بذله خواه که بدون آن امرش نمی‌گذشت. تا آنجا که با آزار با شوخی با ناآشنا په 
دشنامشان وامی‌داشت و تا رفع رنجشثان بشود چیزی به آنها اعانت می‌نمود. 
بازارچه‌ی کربلایی عباسعلی در خیابان شاهپور (حافظ جنوبی) از مستحدثات او 
می‌باشد. 


O‏ مث کنه ی شتری میمونه! 
نمودن پرروبی و سماجت. 
: آزارنده‌ترین و خطرناک‌ترین حشره‌ای خونخوار برای انسان که چنگال در پوست 
و گوشت فرو برده, پسا که در اثر آلودن خون گزیده به بیماری‌هایی مانند کزاز شده 
هلاک بکند. در مشابهت با غریب‌گز. 


ادم رورو 
: در این نشانه که در تبیهات کنیزها حتی از بریدن زهارشان کوتاهی نمی‌کردنده به 
همان‌گونه که غلامان را خصی نموده آلت می‌بر بدند! 
0 مث کنیز کفگیر خورده! 


نظر به مونس و طرف صحبت عُرعُرو. 
: از جمله وسیله‌ی تنیهات کنیزهای زر خرید کی اھ کک و کا ان يرو 
روی و اندامشان کوفته, با آن را در آتش تاییده به اعضا و اکثراً به زهارشان 
می‌چباندند! داغ کردنی از طرف خانم خاته مخصوصاً زهار ایشان را اگر با آقا با 
فرزند ارباب رابطه داشته یا مورد توجه آنها قرار گرفته بودند و بسا داغی تا مرحد 
کشتن که زرخرید و مال و متاعشان بودند! 


۲7 مث کنیز ملاباقر 
نظر به کلفت یا نوکر رو نظیر تظیر: مث کنیز کفگیر خورده. 





: در محله‌ی عودلاجان ملاباقر چای‌فروشی بود که کلفتی داشت که از بچگی در 
خانه‌ی او بزرگ شده بود ولی در هر دستور و فرمان چه به نفع و یا ضررش همواره 
غر می‌زد حتی اگر به سودش بود. 
0 مث کو جه قحرایی‌ها 
به زن یا دختری که جلفی و سبک‌سری داشته» البسه‌ی جلفب نظرگیر پوشیده باشد. 


: یکی از محلات بدنام تهران کوچه قجرها واقع در خیابان آصف (کوچه آبشار) بود 
با زنان بدنامی که در خانه‌های آن می‌ز بستشد. 


: اچار که در معبر تنگ رفت و آمد کنان سینهبه‌سیله و رو در رو شده در صورت 
تهر بودن با اچار شدن به سلام و علیک آشتی می‌کردند. 


نظر به چ م ریز چ م تنگ, 
8 مث کاب پیشونی سفید میموثه 

معروف؛ مشهور» سرشناس, شناخته شده. 

: مأَخوذ از گاری که دارای یشانی سفید بود ميان هر چند گاو نمودار می‌شود. 

۲7 مث گاب ه من شیر میمونه 

به کسی که زحمت کاری را کشیده در آخر به صورتی آن را خراب بکند. 
1 مث گابه جشمش به آب و علفه 

به کسی که از خصرصیات و ستودگی‌های افراد فقط به سفره و سود مادی او نظر داشته 
ا مث گداهای پشت سید اسماعیل 


: از جمله گداهای پرروی سمج گداهای اطراف صحن و حرم اصامزاده 
سیداسماعیل بودند که تا تم گرفتند دست بردار نمی‌شدند, 





حرف م 0۳۱ 


۳ مث گداهای سامره ۲ میمو نه 
للخت و عوری» پررویی و پرمدعایی. 
: گداهایی که با رسیدن زوار به پیشوازشان رفته, بساکه تا صحن و داخل حرم 
دتبالشان بوده تا نمی‌گرفتند نمی رفتند و از کثرت و جممیت به شمار؛ نمی‌آمدند. 
۵ مث گدای جود!" نه دنیا دارم نه آخرت 
حرف ذلیل و فقیر و عقب‌مانده» و همچنین درباره کسی که حال و روز چنان داشته باشد. 


0 مث گربه ریقو میمونه 
به بچه‌ی ضمیف, علیل» لاغر و مریض احوال, به نوزادی که زشت و لاغر و ناتوان و کمتر 
از وزن معین آمده باشد, 


0 مث گربه‌ی مر تضی علی میمونه از هر طرف ولش کنی چاردس و پا پایین مییاد 
به کی که در معامله و قرارداد و خرید و فروش رندی و زیرکی و بیملاحظه‌گی داشته باشد. 
: یکی از عجیبه بینی‌های عوام درباره‌ی حضرت علی(ع) بود که گربه‌ی خانه‌ی 
ایشان را به هر صورت می‌انداختند با دست و پا به زمین می‌آمد. که این خاص تمام 


گربه‌ها می‌باشد. مگر حیوان را به زمین بکوبند. 
0 مث گوسفند قربونی سرت که ببُرن هیچی, به مُشتم به هرچی نه بد ترت بزنن 
سخنی در عقده‌گشابی» از کسی که به ازای زحمت و خدمت ملالتی هم جهتش ایجاد 
Eee‏ 
: گوسفند‌های مذبوح را برای پوست کندن با دهان از مچیا باد می‌کردند و تا باد په 
تمام بدن او خاصه دنبه‌ی او برسد بر آن مشت می‌زدند. 
0 مثل آفتاب روشن بودن 
امر آشکار غیرتردید. وضوح داشتن. 
1 مثل این که سوزن طلا رو تو که پیدا کرده 
کسی که جلری مردم فراوان از بچه خود تعریف بکند یا هرچه مثل آن. 
تا مث لر زن ندیده 
چشم وگوش بته. 
1 مثل سک و گربه به هم پریدن 


ا ی ری ۲ جهردها. 








2۳ قنه و نمک 
تاسازگاری» مشاجره و منازعه‌ی دائم» عدم درک یکدگر که منجر به مجادله بشود. 


٥‏ مثل شتر نقاره‌خونه میمونه 
کسی که گرشش از عیب و حسن‌گویی دیگران پر برده» بی‌محلی بکند. 


مثل عروس هیجده ساله رتگ و لعاب عوض میکنه 
از نظر حسادت. به زتی که خودآرایی داشته باشد. 








0 مثل عزرابیل که اومده قبض روح بکنه 
از کسی درحد عزراییل ترسیدن یا بد آمدن. غالباً حرف زنی که شوهر از او زهرچشم 
گرفته یا از او نفرت داشته» وقت آمدنش باشد. 


مثل قاطر نزا و بته‌ی نروک 
سرکوفت قوم شوهر به عروس نازا که به زن یائه و ماچه‌ی عقیم نیز تشبیه می‌کردند. 








۵ مثل قانم‌مقام فراهانی» خواب فردا شب را امشب دیدن 
به طعته یا تعریف وصف کسی به درایت و هوشمندی نمودن. 
: در دانش و فراست تائم‌مقام سخنی بود که می‌گفتند از صیابت فکر چنان بوده که 
اتفاتات و پیشگوی‌ها را خواب دیده است. 


0 مثل کار دیب ۲ وارونه میموته 


خوبی را بدی و بدی را خوبی دیدد. 
: سخنی بود: می‌گفتند دیو عرچه را واروه نهمیده عر خوامترا خلاف آنانجام‌می‌دهد. 


تا مثل گنجشک تریاکی 
به کی یا جایی عادت کردن. 
: از جمله کرامات بعطی از دراویش صورتانِ حیله‌باز بود که گنجشکی را معتاد به 
دود تریاک نموده به دستیارشان می‌دادند که جلری مرید تازه رسیده رها نموده 
درویش که کنار منقل و وافورش نشته بوده. گنجشک را به خود بخواند و 
گنجشک بارگشته به خاطر دود تریاک آمده به زانویش بنشیند. همچنین پرندگانی 
عثل فناری و سهره و بلدرچین پرورش یافته در قهوه‌خانه‌ها که باء باز بودن در قفس 
نیز به خاطر دود تریاک آکنده در قهوه‌خانه از آذ بیرون نرفته. در صورت خارج 
شدن نیز پس از چند دقیقه باز می‌گشتند. 


۱ دیر. 




















arr NEE حرف م‎ 








مث مادر فولادزره 


ر صف زد پیر چاق خشن. 


UJ 





مثل مار پوس اند اختم! 

شرح رنج و مرارت کار یا زندگی با تاموافق. 
: ار پوست انداختن مار. 

1 مث ماهی تو ماهیتابه 


0 م مربای الو 
فرد شل ول» نچسب بی‌حال و حوصله. 


مث مرده امونتی 

بلاتکلف» سرگردان. 
: مرده‌ای که در رمان حیات وصت دفن در مشاهده متبرکه متل نجف و کربلا 
نموده در فراهم نمودن وسیله یا بسته بودن راه در مکانی مثل غالخانه» یا گرر 
کی به صورت امانت نهاده شده چه‌بسا که چندین بار در غالخانه جابجا شده. با 








صاحب گور مرده لازم می‌شد برای دفنش مرده‌ی امانتی را تغییر مکان بدهند و چه 
زياد که در این احوال پوسیده و عضام و عروقش از هم باشیده به فر موردنظر 
لو سجاه بود 

تا مث مرغ سرکنده 

پریشان ملتهب» ھولزدە» بی قرار و آرام. 

ا 2 

مث مرغ کرچ میمونه 














م مرغ میمونه هم تو عرژسی کشته ميشه هم توغرا 
حرف کسی که بار همه زحمات و مشکلات خانه یا دکان و مؤسسه و مثل آن به دوشش 
در هر اتفاق؛ چه عروسی و عش و چه یماری و مرگ و عزا باید متحمل برگزاری آن باشد. 


مث مَشدی ۲۲ زو رکه سینه غلاق میکنه! 








۱ مرغی که روی تخم خرابیده باشد. 






































2۳۴ قند و نمک 


تهدید و تخویف توخالی. 
: عربده کش‌ها و نقس‌کش طلب‌های مشهد در همان هنگام که ضامن چاقو را زده 
هماورد می طلبیدند, چندان که چمشمشان به آژان (پاسبان) می‌انتاد آن را به هم آورده 
با گنتن (آی پول یک چاتو) صورت فروشنده‌ی آن می‌گر فتند! 


1 مث مورچه‌ای که به خرمن بیفته 
نظر به غارتگر یا دزدی که از چیزی در بردن فروگذار نکرده باشد. خادم و خدمتکار 
خائن که به مرور برده باشد. 





1 مث موش آب کشیده 
کی که از آب وگل و لایی که در آن افتاده بیرون آمده باشد. 


0 مث موش از 3اجبی دزدي برگشته 
خاک آلود. کسی که از رفت و روب و مثل آن غبارآلرده شده باشد. 
: موش را عادت دزدی در آن انداژه است که دیده شده حتی از واجبی (نوره) 
که آمک ممزوج با زرنيخ و کشنده است نگذشته برای بردنش خرد را در آن غلطانده 
و برده در لانه تکان می‌دهد, درحالی که عتوز یک موش نوره کشیده دیده نشده 


است! 





1 مث نون ساجی میمونه. نه پشتش معلوم میشه. نه روش 

تعریف ادم دو رو. 
: سایق بر این نانی از قصبه‌ی طرشت به تهران می‌آمد به صورت قرصه به اندازه‌ی 
بشقاب غذاخوری که بر روی ساج ' پخته می‌شد. از گندم خالص, با طعم و مزه‌ی 


خرشگوار. 


7 مث هواصیل " میمونه» باد میخوره کف میرینه 
در تعریف کمغذایی یا بی‌غذایی دختر» یا زن یا خدمتکار و مثل آن که لابد هواصیل 
می‌باشد. 


1 مث یاسینی که به گوش خر بخونی 


۱ سینی ماتندی گرد محدب از آهن ضخیم یا چدن برای پختن نان که از طرف متمر به روی اتش نهاده با 
زیرش اتش کرده. خمیر پهن کرده را به رویش کشده با پخته شدن یک روی ان با برگردان نمودن ان روی 
دیگرش را می‌بختند. به همین خاطر هم بود که روی نان ساجی از پشت آن مشجعی نمی‌گردید. 

۲ تام پرنده‌ای که می‌گفتند غذایش هرا می‌باشد. و لابد که مدفوعش هم کف خراهد بودا و همچنین هراسیل 
امروزه (حواصیل) می‌نریسند. 
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راهنمایی و پند به گوش نااهل. 





7 مث یخچال میمونه 
جای سرد مکان سر دی خاصه در زمستان که هيح گو نه وسیله‌ی گرم کننده نداشته باشد. 
ا ن اشر رر هیچ 8 0 
: نظر به یخچال‌های قدیمی 
0 مث يخ وا رفت! 


از خبری تاگوار یا ناامیدکننده از خود بی‌خود شدن. از تعجب يا یأس و حرمان حیران 
شدن. 





[] مجنب از جا که گنجی 
به مسخره‌ی تنبل در وقتی که برای کاری بخواهد از جا بلتد بشود. 
: چه گنج و دناین غیرقابل تفییر مکان معلوم می‌شوند. 
0 مچچد' افتاده گوز افتاده 
به کسی که به جایی خوب و موقعیتی حرت‌انگیز افتاده ناز بکند. به کسی که شکمش 
سیر شده» یا از جایی به پول و پله‌ای رسیده زبر دلش زده شده باشد. به موقع ناشناس» 
به حق ناشناس» به تاشکر و ناسپاس» در آخر به بی‌ظرفیت. 
: غربا و بی‌خانمان‌ها و کوچه به خواب‌ها چندان که مجاز به خفتن در مسجد 
می‌شدند با بی‌ادبی‌هایی که می‌کردند رانده می تدند. 





1 مچچد جای گوزیدن نیس! 


متوجه نمودن به حساسیت موفع. 





8 مچچد شا" جراغونه, بچه کد! فراو ونه 

نظر به پر زاد و ولد بودن فقراء 

ارباب توقع داشتن از سود و بهره و شغل و مرفعیت به دست نیامده. 
0 محبت بچه به بند تنبون مادر بسه 


فرزنداتی طرف علاقه‌ی پدر واقع می‌شود که مادرشان سفیدبخت و قولی شوهر داشته 


۱ مسحجد. ۲ مسجد شاه. 








OTF‏ قند و نسمک 
: آمار و آزمایش فرزندان خوشبخت و موفق را در خانواده‌های موافق و فرژندان 
تیرەبخت و ئاموقق و منحرف را از خاتواده‌های اموافق معلوم کرده است. 
٥‏ محل سگ نگذاشتن 
بی محلی کوینده. 


محنت دنیاروکی کشید؟ اونکه چایی خورد و قلیون نکشید 
تشاط بخشی قلیان از نظر معتاد به آن خاصه بعد از خوردن چای قند پهلو. 








1 مخ جوش آمدن 
از عصبانیت و ناراحت شدن یا از آفتاب داغ. 





1 مدینه گفتی و کردی کبابم 
تجدید خاطره‌ی خوب و بد کسی کردن. 


0 مرا دردی‌ست اندر دل اگ رگويم زبان سوزد 
اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد 
در شکوه از بخت و ناهمواری روزگار و تکمیلش بت زیر: 
منجم طالم بخت مرا از چرخ بیرون کن که من کم طالعم ترسم ز آهم آسمان سوزد 
از اثعار کوچه باغی که مت‌هاء اخر شب‌ها در کوچه‌ها می خواند ند. 


0 مردانه دوختیم کس از ما نمیخرید رو روء زنانه‌دوز که مردانه میخرند 
بهره و سود در داد و ستد و معامله‌ی با زد. 
: نظر به دوران کشف حجاب زمان رضاشاه و خیاط‌ها که تا در کار صردانه‌دوزی 
بودند تان به نانشان نمی‌رسید و چندان‌که رو به زنانه‌دوزی آوردند در اندک زمان 
صاحب سرمایه و آلاف و آلوف گرد یدند. 


0 مرد بابد بی‌نام باشه مزرعه بی راه 
رفت و آمد زیاد و آورد و برد مهمان در خاته باعث دردسر و زحمت و بدنامی صاحبخانه 
می‌گردید و همچنین مهمان و هرکس دیگر. 
: چه در داشتن نام مزاحم و ارباب توقع پیدا می‌شود و در دسترس و سر راه قرار 
داشتن مزرعه محصول آن به یفما می رود. 








مرد با ید که در کشا کش دهر سنگ زبرین آسیا باشد 
توصیه بر صبر و تحمل و مقاومت. 

















حرف م ِ_ Ary‏ 


تا مرد دو زئه جاش تو مججده! 


از آن که در تزد هیچ یک از دو زن و در هیچ خانه از دو خانه راحت نمی‌بیند. 


درباره‌ی مرده‌ای که بیماری و احضارش طرلانی و سخت شده بود. 


1 مرد که تنبانش دو تا شد» اول زنش زشت میشه» دوم خونه‌س تنگ ميشه 
حرف زن‌ها درباره‌ی شوهر یا مردی که کار و بارش خوب شده هوس زل تازه نموده 
باشد. 


۵ مردم مث گوسفن " میمونن چشششون به آب و علغه 
اگر پذیرائی شوند تعریق و اگر نشوند تکذیب می‌کنند به شدیدترین وجه ممکنه. 

: خلاف این خلاف عقل می‌باشد؛ چه کسی به راغ هیچ نمی‌رود, چستانچه دانا 
گفته است (مرغ جایی رود که چینه ود ه به جایی رود که چی أ َبوّد) و دیگری 
که آورده: (مردم تا داشته باشی و باشد آکنده‌اند. و در نداشتن و نبودن پراکنده). تنها 
این می‌ماند که نقل و نبات یا کمالات و حسنات آپ و علفشان باشد! زنی شوهر را 
می‌گفت: تو برای زیبایی من مثل چشم درخشنده, گیسوانٍ مجعد, دهان زیباء 
صورتِ ماه اندام رساء و سایر زیبایی‌هايم می‌خواهی, نه خود مرا؛ مرد گفت: اگر 
خود من کور و کچل و چوله بودم. دوستم می‌داشتی؟ پس ملم است که هرکس 
هرکه را په خاطر محاسنش س خواهد. 


0 مرد مهمان ورد نامرد ننگ 
معنی در کلام مستتر است. با مصرع اول به این مضموت: باد باران آورد هنگامه جنگ. 





7] مردن بد نیست. بد مردن بد است 


نظر به بدعاقبت» به کسی که به خفت پا بدنامی یا لعن و نفرین یا مرض طولانی 
منزجرکننده مُرده باشد, 


7 مردن حقه 


جمله‌ای در بحث مردن و وصیت. 





تا مردو" باید دس به پشتش که بزتی خاک بلند شه 
حرف خوامتگار در وقتی که برای کارگر و مثل آن به خواستگاری آمده باشد. 


1 محلده. ۲ گرسفند. ۳ داند. ۴ چیزی. 


۵ مرد را 








ATA‏ قند و ننک 


: مردی فابل فبول دختردار بود که کب بازوی با هنری داشته باشد و همچنین 
مردی بدون پرایه که کار برایش عب نبوده باشد. برعکس متخدم دولت و نوکر 
باب که می‌گفتند آخر نوکری گدایی می‌باشد. 


0 مردوم عقب جبزی میگردن که خلق نشده 
یعنی راحتی؛ فراعت اسایتن مطلق 
: خواسته‌هایی خلق نشدي جتجوی و طلیش مانند جتجوی نبوده و معدوم 
نمودن می‌باشد. 


تا هردوم عقلشون به چشمشونه 


نظر به ظاهربینی افراد. 
: به جز این ئاید بوده باشد. چه هرچه را ابتدا دیده به ظاهر اقتاده پسند اول ظاهر 
اشخاص و اشیاء می‌باشد. 


تا مردوم غریبه‌ن مگه خودی بودنشوئو معلوم بکنن! 
در معنی: همه را باید بد دانست مگر خلافش ابت بشود. 
تا رده آنقده بدبخته که مرده‌شور به حالش گریه میکنه 
شرح درماندگی؛ در وقتی که متمگر یا طلبکار به حال گرفتارء با بدهکار متألم بشود. 
۵ فرده‌ای که از مرده‌شورش خجالت بکشد 
شه کردن خود در نداری و فقر به مُرده‌ی فقیر. 
: سختی بود بر این که (مرده هم پیش مرده‌شورش آبرو دارد) یعی چیزی برای ار 
در جیب داشته باشد. و به این خاطر مرده را لباس خوب پوشانیده در جییش برای 
مرده‌شور پول می‌گذاشتند, چه به غیر آن آبی به سو و آبی به برش ریخته. هیزم‌وار 
به سوییش می‌افکند. 


ت مرده پیش مرده‌شور آبرو داره 
حرف کسی که در رفتن به جایی به سر و وضع مرتبش ايراد بشود. 
0 رده تون به تونی 
دشتامی در معنی مرده‌ی طرف را از این آتش به آن آتش. 
:از آت که تون در معتی آتشدان و از جمله کوره‌ی زیر دیگ حمام می باشد. 
کا مرده‌رو امونټ میفارن! 
"حرف کسی که چیزی در تزدش بخواهند به امانت بگذارند. 








حرف م ۱۳۹ 
ااب داز ی یا راهگذار در وقتی که چیزی خر بده e‏ 
امائت بگذارد. 


۵ مُرده‌رو که رو بدی به کفنش خرابی میکنه 
به کم ظرفیت که اهمیت داده شود پرتوقع و پررو می‌شرد. 
: دریافت از پنبه‌ای که پس از سل به مخرجش فرو می‌برند و چنانچه به خاطر 
رقت اطرافیان پنبه‌ی کمتر استعمال شود از او اخراج غابط می‌شود. 


نا هُرده؟! سک زرده! 
طعه‌ی زن دلخور به مرد دور از مئرلیت. 


٥‏ مرده‌شورت ببره که هرچی گنده تر میشی بد تر میشی 
ذتتام پدر یا مادر به فررقد ناخلف: 
: ری به شهر آمد در وتتی که آلبالو گیلاس به دست آمده بود. خرید و خوردو 
خوشش آمد. سال دیگر زمانی آمد که آلو سیاه آمده بود به گمان آن که میوه‌ی سال 
گذشته می‌باشد خریده. امطبوع به ذائقه‌اش آمد. وبت دیگر در فصل بادمجان آمد 
و به گمان میوه‌های گذشته که بزرگ شده است خرید و خورد و چون ار را سخت 
تلخ و بدمزه نگریست گفت.., 


0 مرده‌شور چش کور تو ببره 


کنایه به زن يا مرد بی‌چشم و رو. 
؛ مرد یک چچشمی‌ای چهل سال با دست بر به خائه می‌رفت و از زنش حرفی درباره 
نقصش نشد تا شبی با دست خالی به خانه رفت که زن په او نگرسته گفشت.... 


2 مرده‌شورو" ا زکار و بار پرسیدن! گف میبینین که همه دارن را میرن! 
در معنی: طبیب بی مروت خلق را رنجور می‌خواهد. 


1 هردةم پیش مرده‌شور رودرواسی داره 
در جراب ناصح که منع از خرج ببهوده کردن و فرض و به امانت گرفتن جهت برگزاری 
جشن و مهمانی و هرچه مثل آن بکند. 
: آیرو برگزار کردن‌هایی که چه بسا به جای تحصیل آبرو باعث هتک حرمت و آپرو 


بسود. 


ل مرده‌شرر را 








۰ قند و نیک 


لا مرده و مرد بش! 
نظر به قول و حرف و تعهد مرد که نباید برگشت و نکول داشته باشد. 
: از عهده‌ی عهد اگر برون آبد مرد از هرچه گمان بری فزن آید مرد 


و در مردهای بدقول و بی‌اعتنا به عهد و قرار این سخن که: اگر مردی به همان په 
وجب خرخره باشد زیر شکم خر و سگام او یزونه! 








فرده‌ها واسه ش دس میزنن 
به يمار در حال احتضار. 


1 مردیت بیازمای و آنگه زن کن دختر منشان به خانه و شیون کن 


دستوره نه بلکه فرماتی کلی در به خود نگری و پیش‌بینی و نگرش به تواكٍ همه جاتبه 
خویش در کاری که باید شروع نموده با بدان اقدام بشود. 








مردی که کلفت نداره: فحش و زمخت نداره 
0 سردی که نون نداره به ذر' زیون نداره 
. طعنه‌ی زن به مرد بیکار بدزبان. 
: بعضی ها هم چنین می‌گفتند (به زبون خوشت» یا سفره‌ی پر خورشت) و در دعواها 


که (به چیچیت بمونم! به ونت یا زبونت. يا به نون گرعت. با زبون نرمت) و 


طعنه‌ای هم صردها به رن پرناز بدربان داشت1 که زئی که جاهار نداره: این همه تاز 
نذاره. 


1 مردی گفتەن زنی ګفتەن 


حریف تکلف‌کنده از طرف میانجی به زن که در نزاع و مشاجره به شوهر بی‌حرمتی 
نموده همان باعت نراعبان شده بود. 


۲ مرغ‌ام یه لونه رو میخواد 
آخرین دلل زن در خواهش و مرافعه‌های خواستن خانه. 








مرغ که تخم بکنه آدم پنبه زیرش میذاره 
هر مقید فایده ناگزیر طرف حرمت و مجت واقع می‌شود. 
: مشابه اسب دونده کاه و جو خودش را زیاد می‌کند) که البته تعمیم به هرآنچه متل 


1 درع. 


























حرف م 2۱ 
همسر صدیق و انیس مفید و یار باونا و طرف معامل‌ی درست و غیر آن نیز می‌یابد. 


0 مر ما تخم نمیکنه وقتی‌ام میکنه تو کادون 
بیکاره و بی‌هنری که کار و ارائه‌ی هنرش هم بی‌حاصل و جز زحمت نداشته باشد. 
: چه تخم در کاهدان گذاشته شده را مدت‌ها عقب بانتنش باید گشت. اگر در خلال 
آن زیر دست و پا نشکسته باشد. 





0 مرغه اه خودش نخواد لک به پشت خروس نمیز نه! 

حرف صاحب‌نظر در شکایت زن یا دختری که با جلفی جلب‌نظر حریف و وادارش به 

تعقیب خود نموده باشد. 
: مردی تزد عین‌الدرله حاکم تهران شکایت از جوانی برد که به عنف از دخترش 
ازاله‌ی بکارت نموده است و هین‌الدوله دستور داد دختررا بازر و زیور تمام 
حاضر نماید و سپس چهار تن از فراشان خود را فرمان داد آنها را از اندام دختر په 
نفع خود باز نمایند و فراش‌ها به دختر آویخته هرچه کردند, حتی یک قطعه از آنها 
در برابر مقاومت دختر از گوش و دست و گردنش باز تتوانستد کرد و چون عاجز 
شدند رو به مرد نموده گنت در حالی که دختر توانست چهار فراش گردن کلفت را از 
تجاوز به مایملک ظاهری خود دفم کند چگونه نمی‌توانسته در برابر یک نفر آن هم 
در تجاوز به نهانگاه خود مقاومت بکند! 


1 مرغ همسایه غازه 
چشم‌گیری و حسرت‌انگیزی هرچیز دیگرآن. 





۲7 مرشه هرچی چاق تر ميشه کونش تنگ تر ميشه 
7 که در پرلدار شدن سر شده باشد. 
: چربی زباد که موجب ضیق مجرای حیوان‌گردیده, تلبیهش به جمع کردن مشت شده است. 
چربرغه هرچی خاک بکنه به سر خودش میکنه 
ستم متمگر به خردش برمی‌گردد. 


3 مرخ که انجیر متتجوره نکش کچه 
کسی که می‌تواند کار بکند؛ یا به چنین کارها دست بزند تو تمی‌باشی. 





ا مرغی که بی وقت بخواند باید سرش را برید 
در معنی (زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد) به کسی که حرف بیجا بزند. 


تا مرغ یه پا داره 





+ _سع«_ ع«عع قدولمکك 


روی حرف و نظر خود ایتادن» یکدندگی: لجبازی. 
0 مرگ خوبه برای همایه 

بد وزشت و ضرر و خطر را برای دگری خواستن. در خطر و ضرر دگری را جلو انداختن. 
۲7 مرگ فقرا و تنگ اغنیا صدا نداره 

در اطلاع از مرگ فقیر و تنگ غنی که پس از مدت زمان و به تصادف برصد. 


3 
1 مرک میخوای برو گیلان 
به کی که به کار و مقام و موقعیت مناسب رسیده باشد و ناز بکتد. 
: در گیلانات شیوع پشه‌های مالاربازا و مرض‌بوستی خارش‌دار مانشد جرب و سودا 
وگال و مخل آن بوده کمتر غریب می‌توانست از آن دی یا یکی از آن مصون مانده: 
بسا که باعث تلف مبتلا می‌گرد بد. 


0 مرگ یه بار شیون یه بار 
حوب یا ہد تمامش کن! یا بگذار تمام بشود. حرف کی که از شخصی و کار و وضع و 


۲7 مرواری باشه غلتون باشه! ارزون باشه! 
نظر به خوش‌سلیقه‌ی ایرادی بد بخر, 


(] مریض از شب میترسه؛ بدهکار از روز 
از آن گه شدت الم مرض در شب و طلبکار: روز به سراغ بدهکار می‌آید. 
: که البته قست دوم آن مربوط به ژمانی است که اخلاقیات هنوز از ميان نرفته, در 
شب کسی مزاحم بدهکار نمی‌گردید و هنوز دستگاه‌ها و مأمورین جلب و 
دستگیری که موفقیت کارشان در شب می باشل بوجرد نیامده بود! 


1 مریض خوش اشتھا بهتر از سالم بی‌اشتها . 
. نظر تجربه دیده‌ها به اينکه اشنها باعث سلامت بدن و معالجه شدن زودتر و بی‌اشتهائی 
موجب بیماری می‌شود. 
زبه آن خاطر که اشتها موجب تقویت و مقاومت بدن و لاجرم مدافع عرض گردیده 
در حالی که سلامت بی‌اشتها به مرور ضعیت. و ضعف خود باعث اتواع یسماری‌ها 


می‌سود. 


7 مریضی که از عشق تب میکنه علاجش دو عتاب لب میکنه 


حرف م ۳ 
نظر به قاطعیت چاره‌ی عشق‌هایی شدید که احتمال خطر مرگ عاشق داشته باشد. 


1 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 
تفسیر آیه‌ی (لیس للانان الی ما سعی) واقعیتی که مگر مُخبط ها از کار نکرده انتظار 
نتیجه و مزد داشته باشند. با مصر اول آن (نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود...) شامل هر 
توفع و خواست. 

تا مزد خرچرونی چیه؛ خر سواری 
مرد و پاداش هر چه مطایق کار و مرارت آن می‌باشد. 


1 مزن در کسی به انگشت که می‌کوبند درت با مشت 


هر عملی» عکس‌العملی دارد. رجوع هر ستم به ستمگر. 
:این جهان کوه است و نعل ما ندا باز می‌گردد نداماسوی ما 
HM ¥‏ 
عیی به رهی دید یکی کشت فتاده بگرفت به دندان ز تحیر سر انگشت 
که ای کشته که را کششی تا کشته شدی زار باشد که شود کشته هر آن کس که ترا کشت 
انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس تا کس تکند رنجه به در کوفتنت مشت 


0 مزه آب تنباکو دادن 
چای کهنه‌ی کم رنگ. 


1 مزه لوطی خا که 
افتخار عرق‌خورها در خوردن عرق بدون مزه. 
: لوطی‌ها و داش مشدی‌ها جهت نشان دادن لوط ی گری خودمزه‌ی صرفشان 
آن پود که انگت به خاک زمین یاک مخانه زده به زبان می‌کشیدند. و 
بعضی که غابت لوط یگر یشان جهالت و حماقت و نه بلکه ضرت شده بود 
به‌این‌گونه روی دست حریفشان بسرمی‌خاستند که صزه‌ی عرقشان را پیاله با 
استکان آن قرار می‌دادند که آن را جو بده می‌خوردند با سر شیشه‌ی صرقشان را 
می جو یدند! 
1 مزدگانی که کر به عابد شد 
به منکر و سنافق و بدکاره یا بدسابقه‌ای که چهره عوض تموده خود را با ریش و تسبیح و 


عرقچین به صورت مقدسین درآورده باشد. 


۵ مست بودم ار گهی خوردم 








O۴۴‏ قند و تیک 


خطای لفظی گوینده را به صورت دوپهلو ماست مالی کردن. 
0 مستر جون! یستر جون ارواح خاله‌ت! بسته شد, بسته شد در سفارت 


شمری در یکی از اختلافات و قطم رابطه‌های ظاهری مان ایران و انگلیس در الغای نقت 
دارسی زمان رضاشاه که توسط عوام ساخته شد. 


1 مست 3 .ین دریده به ملاقات خدا! 
حدیث نقسگناهکار با مفضوب و بدسابقه. 
منکن از اططاب اوق رسای وی پورگ رات خی ۲ اند درا 
را طاقت پیاورد شرایش وشانیدند و در این حال یکی از باران به عیادتش امده 
جویای حال گردیده جواب داد چندان داتم که پس از هشتاد سال طاعت و ریاضت 
باید مت و فلان دریده به ملاقات خدا بروم! 


لا مستی و راستی 
نظیر: حرف راست را از بچه یا از مست باید شید. 
1 مسلمان نشنود کافر نبیند 
. دشواری و مرارت. یا رتج و مصیبتی وصف ناکردنی. 
۳ مسلمانون مسلمونی تمو ند ه. آجان بی رشوه باتوم خورونده! 
مُه آوری به شوخی در پیش آمد و کاری دور از امکان و باور نکردنی! 
1 مشت سته همه جی توشه 
در معنی و مفهوم: سفره‌ی نداخته بوی مشک می ده. 
: چتانچه در صندوق بته تصور همه چیز توان کرد. 
1 مشتری از مشتری بالا میره دکون‌دار از هر دوشون 
به طعنه و مسخره در تعریف کادی و دکان بی‌مشتری. 
نا مشتري پا به ميخ 
مشتری پاترفی؛ مشتری همیشگی» مشتری‌ای که از عادت په دکان؛ یا صاحب‌دکانی 
مخصوص گفتی پایش به میخ بته شده باشد. 


۱ خون خرشبویی که در ناف آهران سا و ختن جمع ده عطرفرونثان می‌فرو ختند» در مصرف بحورات و 
تقویت قلب با خوردن. 








حرف م ۵۴۵ 


1 مشتری جنسو به ریش دکوندار میخره 
برخورد خوب و خوشی ملق فروشنده که جلب مشتری و تحصیل رضایت او می‌کند. نه 
سر و وضع مرتب و ژیبایی دکان. 


1 معتری درخت جواهر دکان داره 
: در این تعریف که این رجوع‌کننده و مشتری می‌باشد که توسطش دکاندار آقابی و 
زنش خانمی کرده برایشان رفاه و بزرگی و عزت می‌آورند و همین‌ها نیز بودند که از 
معتبرین و محترمین می‌گشتند و در مقابل نفهم‌ها و بی‌شمورهایشان که علاوه بر 
بدسری و بی‌حرمتی به مراجعه کننده» مشتری را پشم ..به می خواندند که یکی یکنی 
دو تا به جایش سبز می شود و همین‌ها هم بودند که به زودی طرف و مانند تکیه 
کلاهشان کنده و به دور انداخته می شدند. 


٥‏ مشتریش تو راس 
نظر به جنسی که از فقسه‌ی کاسب پایین افتاده يا ریخه بشود. 
: یکی از تفال‌های کب که جنس فرو ريخته مشتری‌اش در راه می‌باشد و جتس پس 
آمده را که می‌گفتند گرانتر بفروش می‌رسد. 


1 مشتری مثل پشم فلان میباشد› یکی بکنی ده تا درمباً ید 
ذکرش گذشت. 

1 مشتش وا شد 

0 مشت نمونه خروار 
معلوم شدن و معلوم نمودن کیفیت وکمیت کل از جزه. 

0 مشدی عباد زن گرف؛ زنشو نخواس طلاق داد 
مصراعی از تصیف تمایش مشدی عباد؛ با موزیک آرشین مالالان در پیش از پنجاه سال 
پیش که مورد استقبال قرار گرفت. از برداشت‌هایی از او مانند این که بهترین راه آسودگی 
از مزاحمت ناراحت‌کننده قطع رابطه ات 


0 مشک خالی و ریز ! آب 








0۳۶ قند و نمک 
خالی بودن مشت و پشت و گنده‌گویی و لاف! 

1ا مشکلی ثیست که آسان نشود 
دلداری به کسی که اظهار پریشانی از لایتحلی مشکلی بکند. 


07 مصیبت بود پیری و نیستی 


بنوض و بپوش و ببخش و بده ولی بسهر بیریت چیزی بنه 
مبادا که در دهر دیر ایستی مصیبت nnn‏ 


1 مطربا" تو عروسیش باریار نمیخونن! 
در طعته به کسی که اصرار در چنان و چنین خواستن امری داشته باشد در معنی این که 
متلا اگر نشود مطرب‌ها.... 


0 مطلب در کردن 


باز شدن حرف پوشیده. 


0 معامله‌ی پدر و فرزندی 
معامله‌ای که همه‌اش به سود یک طرف و زبان طرف دیگر باشد. 
: پدری به پسر دزدش که لوازم خانه را به سرقت برده می‌فروخت گفت: حالا که 
نمی‌توانی دست از این کار زشت بکشی ابنهایی را که برده به یمه بها و کمتر از ان 
می‌فروشی به خودم بفروش. پر جواب داد ما پدر و فرزند بوده» معامله‌مان 
نمی‌شود و چون پدر نظرش را رد تمود که چرا نشود گفت: همین فرش زير پایت را 
چند میخری؟ که پدر به دشنام و ناسزا برآمدی پر گفت: به همین چرا! در حالی که 
بیگانه گرفته پولش را می‌دهد. 
1 معامله‌ی نقدی بوی گلاب میده 
شیریتی معامله‌ی به نقد. 


: از آن که چه به نفع و چه به ضرر دردسر عقبه نخواهد داشت. 


2 معطل یه آُردنگیه 
حرف صاحب‌کار یا استاد و کارفرما در دلخوری از زیردست نامطیع؛ که بدین‌گونه که 
رفتار می‌کند کم مانده با یک اردنگ روانه‌اش یکنم. حرف اخراج کردن با بی حرمتی. 


. معطرت‌ها. 








حرف م 0۷ 








معلوم یس به ساز کدومتون باید رقصید 
درمانده شدن فرماتبر در داشتن فرمان دهنده‌ی متعدد. 

: در این مضمون که به همین معنی ساخته شده بود؛ 

می‌خوام بادمجون سرخ کلم ترسم که حاجی تخوره 

خورشت قرمه سبزیزم گلین باجی نمی خوره 

ت] معلوم يست امروز از روی چه دنده بلند شده 
حرف کی که از مصاحب یا ریس و کارفرمای خود بدخلقی و تلخ‌زبانی ومتل آن دیده 
باشد. 

: در این نظر که بلند شدن از روی دنده‌ی راست خوش‌طبمی و از خواب بیدار شدن 

از روی دنده‌ی چپ کج خلقی و بدقلقی و نحوست می‌آورد. 


0 معلوم نیست امروز به روی کی نیگا کرددم 
حرف کسی که روزش به نحسی و کدورت و ناراحتی گذشته باشد. 


[] معلوم نیس یه حموم خرابه چن تا جومه‌دار میخواد! 
درباره‌ی مکانی که چند اختیاردار داشته باشد. 








معما چو حل گشت اسان شود 
ادعای کاردانی پس از انجام کار. 


: با انراد که پس از حل معضل و رقع مشکل دعوی دانستن طریقه دتع و رفع آن 


7 مغز خر به حورد دادن 

کی را در بی شموری و اقدام و دست زدن به کارهای دور از منطق و عقل دیدن کی که 

کارهای احسقانه یا رفتار و تمکین و اطاعت‌های به زیان خود بکند. 
: یکی از اعتقادات زنان بود که خورد دادن مفز خر به شوهر او را مطیع و منقاد و در 
اعمال و رفتار زن او را چون خر نثهم و به اطاعت می‌آورد. زنی را قال‌بین دستور 
خورانیدن مفز خر به شوهر داد و زن کله‌ی خری بدست آورده موهاش زدود و 
برای بختن تا به جای کله‌ی گوساله به خورد شوهر بدهد کتار حوض پاکیزه‌اش کرده 

7 1 ۱ : : رد 

در قابی چینی بر روی کوله‌ی منگی حوض (سنگ دور حوض ) قرار داد که در 
این بین شوهرش رسیده از کله پرسید و ژن جواب داد ار منتار کلاغ افتاده است و 
شوهر قانع شده به اتاق رفت. هسایه‌ای که در آن خانه بود و با زن در انجام آن 


۰ سنگ دیواره مانند دور حوض که از آجر و ساروج یا از منگ می‌صاختد. 























۳۸ قند و نمکت 


مشارکت داشت خود را به زن رسانید گنت زحمت به خود مده چه کی که نگوید 
کلاغ چهار سیری چگونه کله چهاررمنی را می تواند به منقار بکشد, و چگونه کله‌ی با 
این وزن از ارتفاعی بعید در تاب چینی افتاده آن را تشکند مغز خر نخورده الاغ می‌باشد! 
0 مقوای آب د يده 


: نظر به اینکه مقوا زودتر از جنس دیگر پس از خیس شدن خود را وا می‌دهد. 





0 مکابره کردن 
یکی به دو نمودن» جر و متجر کردن. 
0 مکن به ترک زفاگت ‏ ابر مک باشی ؟ 





٥‏ مکن کاری که بر با سنگت آید جهان با این فراخی تنگت آبد 
سفارش به احتیاط در امور و خودداری از دست زدن به کارهای دور از تواد. 
: واتمیتی که بسا امری» جهان بدین وسعت را برای آدمی تنگ بکند. 


ا مکۀ که مکه» کربلام که بلا ډرو دم که ترکمن درو قربونش برم حضرت معصومه؛ هی 
بشو هی برو 
در مسخره‌ی کی که به عذری بیجا متعذر بشرد. 
: ضرب‌المثلی مازندرانی در معتی مکه که اسمش همراهش می‌باشد یسعنی مکن» 
مری کربلا هم که بلا همراهش می‌باشد. مشهد هم شرکمن دارد. قربانش بسروم 
حشرت معصومه را» هی برو» هی بیاء 
(۲ مگر جو به اهلیلت رفته؟ 
به کی که در نشستن به خود بیچیده. ناراحتی بکند. 


۲7 مکر را با اگر تزویج کردند از او طفلی برون شد کاشکی نام 
به کی که تکیه به اگر و مگر و مثل آن بکند. 
0 مسا دورو برش بود به خیال لشکرش بود! 
خیال‌باف» خود بزرگ‌بین؛ کی که امر بر او بزرگی و قدرت و مال و فهم و هرچه مثل آن 


مشته شده باشد. 


۱ رفاقت. ۲ باخد, 








حرف م ۵"۹ 


٩‏ مگس به عنش بیشینه تا پطل پرت ' عقبش میره دس و پاشو پیلیسه 
وصفب کیس» خسیس. 
مگس تو غذا نجس نمیکنه اما ولو چرکین میکنه 


: سلطان محمود از فرط علاقه‌ی به ایاز فقط با او غذا تناول می‌نمود و ون په 








هیچ صورت دان تتوانستد مان آن دو تثرفه انکند سلطان محمود را گفتد 
ایاز با دست راست استنجا" می‌کند, و چون این شید اباز را گفت دانم که جز 
حرنی از خصمی و به خلاف نمی‌باشد, اما چه ګنم که دلم چرکین گشته دیگر با تو 
هم غذایی ام ناممکن می باشد. (فذا با دست خورده می‌شده چنانجه تا اراخر این 
سنت برجا و این که صرف غذا به تنهایی مکروه معلوم شده بود). 
4 هه ۰ B+‏ 2 

مکسه روی درخت چنار نشسسه بود به درخ گف یف وایسا میخوام پاشم! 

به کی که عرض اندام پیجا نموده. رجزخوانی مسخره‌امیز داشته باشد. 

0 مگسی شدن 

بداخلاق شدن. دنبال‌کردن جر و بحث؛ سماجت و یکدندگی در به‌کرسی نشاندن 


حرف. 








: نظر به سماجت و آزارندگی مگس. 
0 مگه ادم میتونه کمر راس کنه؟ 
7 مکه ارد تو دهنته 
به کم‌زبان به بی‌زبان؛ به کی که نتراند ادای بیان بکند. 
: و به مخاطب این چنینی که تتوانسته باشد حرف خود رسانیده, يا مطالبه‌ی حق 
خود بکند به این صورت که: مگه آرد تو دهنت بود! 
۲7 مکه آرزوشو به گور ببری 


به رجز یا تهدید. یا ناامید کردن به کی که مطمئن به کویدن و شکت دادن کی بوده» 
با امید به ارث و مال کسی داشته باشد. 


2 مگه برا "گر بخونه برا کور برخصه ؟! 


31 پطرزبررغ: پایتخت قدیم رومیه. کی خردشویی- ۲ برای. 
۴ برقصد. 




















,,عع(ع_-_-_ع_ع_عع_]_ع قندو مک 


نظر به مدعی بی‌هنر. 
۲7 مکه پول علف خرسه!! 


به کسی که توقع خرج ببهوده داشته باشد. 
: خرس چون لمی‌تواند علف را بخورد آن را به تلف و تفریح بان عمامه به دور 





مر می‌پیچد! 


0 مگه ترکی !! 
0 مکه جی شده؟! کفر کسزه! 
به کسی که از حرف بی‌اهمیتی ناراحت شده باشد. 


: در آن حد عدم اهمیت که خربزه, کمبزه گفته شده باشدا 


مگه خا کشیرنبات حلقم کردای "؟! 
پا نشان دادن بد آمدن و ناراحتی به کی که پیوسته قسم به جان او بخورد. 


U 





8 مکه خاک گور سردش کنه 
در غیبت حریص. 
: آن شنیدستم که در صحراي غور ہار سالاری بیفتاد از مستور 
گنفت چشم تنگ دنیادار را با قناعت بر کند با خاک گور 


۳ مگه خرش به گل مونده؟ 
به کسی که توقع بیجا؛ یا تصور باطل درباره‌ی کسی تبت به خود داشته باشد مثل تصور 
قبول به شاگردی» یا شراکت و هرچه مثل آن از بی‌احتیاج» یا کی که سابقه‌ی ذهنی بد از 
تصورکننده داشته باشد. 
: باید دید تا چه حد اراحتی و زحمت و حاجت به کسی که خرش در گل مانده 
باشد فشار آررده باشد که رو به دشمن با طرق نفرت بیاورد؟! 


۵ مگه خوابو" تو "خواب, یا خواب ببینم! 
در شکوه از بی خوابی از فرط گرفتاری و فکر. 


۲ مکه زبون زونه ۳؟! 





۱ کرده‌ای. ۲ خواب را. ۳ تری. مگر خواب را در خواب. 
۴. زبان بران است. 





حرف م ۵۵1 


به کی که اظهار ناراحتی از حرف یا پرحرفی کی بکند. 
0 مگه سرآوردی؟ 
تشر به کسی که در پشت هم بزند. به کسی که با در زدن‌های پشت هم بی‌فراری نشان بدهد. 


0 مگه سر اشبخترو ۲ آوردی؟! 
به کی که با در زدن‌های پایی اهل خانه را ناراحت بکند. 

: چون در جنگ مان روس و ایران فتح متعذر گردید یکی از ریاضت‌کشان به نام 
حاج میرزا محمد" اخباری نزد فتحعلی شاه متعهد شد تا چهل روز سر سردار 
روسی را تحویل دهد همراه این پیشگویی که با این کار سر خود نیز به باد خواهد 
داد و در زاویه‌ی حریم عبدالعظیم به ریاضت لشت و در روز موعد خر کشته 
شدن سردار را به اطلاع شاه رسانید» اما چون چند روز از آن گذشت و خبری از سر 
نرسید و طرف مواخذه قرار گرنت گفت اگر دست اسب آورنده در گودالی رفته و 
شکسته باشد او مول می‌باشد! که همین‌طور هم شد: بود و چون سر برسید 
اخباری قراراً راه عتبات گرنت و نمایان و ساعیان به خراب کردن ذهن فتحعلی‌شاه 
برآمدند که به همان‌گونه که توانست سردار روسی را از مان بردارد ممکن است په 
تشویق دشمنان مثل هماذکار با جان پادشاه بکند و شاء را وادار مودند تا کسی وا 
به عتبات فرستاده وی را تلف بکند! 





ا مگه سر بانک نقسته‌م؟ 


در رده توئع و خواهش پول؛ معمولا به زن و بچه. 





ا مگه سرخاب سفیداب خوشکلت کنه 

حرف نیشدار» جمله‌ی حساد ت آمیز هوو به هوو؛ با زن‌ها در مشاجره. 
: چنائچه با امتعه‌ی تقلبی که با بزک و افراد فرومانه که به مدد الهی فاخر و 
ظاهرآرابی کب شخصیت بکند! 


۳ مگه سرش به سنگ بخوره 
مگر روزگار تنبیهش کند. 


: قطع‌امید از پندناپذیر و برایش در انتظار گوشمالی روزگار ماندن, همچنین در ذکر پیان‌هایی 
مانند: تا سرش به منگ تخوره درس نمی‌شه يا سرش به سنگ می خرره درس می‌شه. 


2 مگه سکب هارت گرفته؟! 
۱ گویا نام سردار رومی در انتهایش کلمه اینپکترر داشته به معنی سرهنگ و پا بالاتر از آن که در محاوره 


E EN‏ ر می‌گفتند. 
۲ در بمشی کتب محمرد اررده شده لاکن از اهل وٹرق» محمد ده شده است. 








۲ قند و نمک 


به عصبانی مزاج به کسی که با همه سر جَدل داشته باشد. 

: از علایم سگ هار گرفتگی است که په هرکس و هرچه از خودی و بیگانه و انان و 
حیوان و درخت و در و دیوار حمله بکند, و هر آیته در شناخت ابتلا ر معالجه‌اش 
تأخیر شود امکان تلف او دارد. از نگانه‌های سگ هار گرفتگی ترسیدن از آب در 
حد پذیرفتن تشنگی بر رفع عطش با آب. سرخش چشم بیرون آویختن زبان از 
دمان و کف به دهان داشتن؛ تری اطراف بینی» آویختگی گوش, فرو انکندن سر و 
برآرردن پشت. بان ستان به چپ ر راست راه رفتن. به جلو رفتن: و به هقب 
برگشتن. و شروعش احوال غیرطبیعی یافتن؛ اندیشه‌های فاسد و بد و اندوهناک 
داشتن, خشمناکی, اختلاط حواس, خواب‌های آشفته» گریزان بودن از روشنایی ر 
رقبت به تاریکی گریز از مردم و دوست داشتن تنهای» سرخی رنگ پوست و 
چهره: گر بستن. 


0 مگه شب جمعه تو یادت رفته؟! 
به طعته به طلبکاری که قبل از رسیدن موقم وصول به مطالبه آمده باشد. 
: چه گدایان شب جمعه فراموششان نمی‌گرد بد. 
تا مگه شیره‌شو انکشت بزنن 
کسی را در موقعیت محکم دیدن؛ مگر در کارش سعایت یا خرابکاری بکتند. 
۵ مگه شیش ماهه به دنیا اومدی 


به تاصبور» به کی که بی‌قراری و شتاب درخواسته و کاری داشته باشد. 
: از نظری که کودک شش ماهه به دنا آمده تاشکیب و شتابزده می‌شود. 


1 مگه عکسشو حلوت آویزون بکنی 
بسوز دادن به کسی که خواهان مال غیر یا مشترک بین خود و دیگری باشد» مثل هوو در 
تصرف کامل شوهر. 


0 مگھ من گدام؟! 
حرف کی که توقع بیش از آنچه به او می‌خواهند بدهند داشته باشد. 


1 مکه میخواد آهک پزی واکنه؟! 
به کسی که به مرد جوان پیشنهاد ازدواج با ز پر بکند. 


7 مگه نمیگوزی قئری ؟! 


۱. قس فهری. 





حرف م 6r‏ 


باکسی که شوخی داشته باشند و ساکت نثسته باشد. نظیر آن که: لااقل بگوز نگن' لالی! 
: یکی از نشانه‌های آشتی و خوبی و خوشی مرد با زن و بچه‌هایش تیزیدن در 
حضورشان بود و خودداری از آن علامت تهر و طول مدت و کم و زیاد خودداری 
از آن این که قهر و کدورت تا چقدر رقیق و قابل اصلاح یا غلیظ و غیرقابل دخالت 
و اصلاح می‌باشد! 


ÛU 





ملاابراهیم دعامو آورده! با دعاشو آورده 
حرف کسی که خود یا دیگری را از طرف بی‌محبتی عزیز ملاحظه تموده تعریف و 
تمجید بشنود. مثل دوست از دوست کم‌اعتناء یا زن از شوهر بی محبت. 
: دعانویس‌ها اکثراً بهودی‌ها بودند مثل ملاابراهیم» ملااسحق» ملاموسی و 
ملایزقل و غیره که ملجاً عوام برای گرفتن دعای سفیدبختی بودند. 


1 ملا اومده تو ده» هرکبی میمیره زود تر 
یادآوری به استفاده از فرصت. يا به طعته و مسخره به کس یاکسانی که از مهمانی 
کارآمد؛ با مفید مثل طبیب درخواست معایته و نسخه و دستور بکنند. 
: نظیر (قرآن خون مفت‌گیر آورده یا گیر آوردهن واسه‌ی موشای خونه‌شوتم میگه یا 
مییگن قرآن بخونه!) تناسبش از آنجا که یک ملا چند ده را در امور مذهبی و عقد و 
عیش و عزا اداره و یک نفر مثل جارچی که آمدنش را اعلام می‌نمود. 


0 ملا شدن چه آسان, آدم شدن جه مشعل 
در این معنی که هرچیز خوانده و معلم و مدرص نمی‌تواند جامع فضایل باشد. 


0 ملانصرالدین تخم‌مرغو خرید یه پول» پخت و رنگ کرد داد نیم پول 

کاسبی به ضرر» کسی بخوا هد معامله‌ی از روي تاچاری» با احمقانه خود را تعریف بکند. 
: همو را نیز گفته‌اند خرش را برای فروش به میلان برد و به دلال سپرد و دلال داد 
کشید: یک خر سی توماتی به ده تومان و ملاگقت خر به ابن ارژانی را چرا خودش 
تخود و ده توسان داده خرش را باز گرفت و چون به خانه رسید و از سود معاسله و 
درایت خود با زن بگفت, زن نیز شرح رز برکی خود نمود که خریدار گلوله تخ‌عایش 
که آمده بود و آنها را در وزن شش مثقال کم معلوم می‌کند یکی از گلوله نخ‌ها را از او 
گرفته و برده در خفا گوشواره‌هایش را که شش ملقال وزن داشته لايش پیچیده 
تحویل می‌دهد! ر چون ملا به خود و زن می‌نگرد می‌گوید تو از توی» من از بیرون 
اگر یک سال چنین داد و ستد کنیم رییس‌التجار می شویم! 


07 مل باجی به عرش؟ 


۰ نگویند. 





0F‏ قند و نمک 


به کسی که در بلندی و برتر از دیگران نشسته باشد. 
: زتی به نام ملأباجی بر زیر شوهر نشسته بود که همایه‌ای صدایش نموده از کجا 
بودنش پرسید؟ جواب داد: مُل باجی به عرش می‌باشد! 
00 هلک خدا تنگ نیست 
حرف مستأجر و کارگر جواب شده به صاحب خانه و کارفرما و مثل آن» با ما قبل: شیوه‌ی 
: همچنین از نظرات دراویش و اهل تصوف و آزادگان. 
7 ملکی‌ها را ینجانی کردن 


دستور جمع و جور کردن خود ترک تبلی و ستی نمودن. 
: از فراخي دهانه‌ی گیوه‌ای به نام ملکی و جمعی دهائه‌ی گیوه‌ی مینجانی. 





7] ممه ۲ را لولو ۲ رد 
آب پاکی نااییدی روی دست کسی ریختن» از کسی درباره‌ی خواسته یا کسی با چیزی 
قطع اميد نمودن. 


: از سخن زن‌ها به بچه‌ی در حال شیر گرفتن که ابتدا پستان را با صبر زرد و مثل آن 
تلخ تموده و کم‌کم از مقدار خوراک و تعداد دفعات شیر کامته و در آخر آن را 
پوشانده که با خواستن و چنگ په طلب زدن کودک» می‌گفتند: مَمّه را... 


1 من آنم که رستم بود پهلوان! 
از طریق طعنه و مسخره په کی که کار و هنر و انتخار دگری» با دگران به خود نبت بدهد. 


1 مُنادي خبرش کن نگفتم بد ترش کن! 
به کسی که به جای بهتر کردن بدتر بکند. 
: زنی جلوی پنبه‌زنش به صورت نیمه مکشوف سرپا نشته بود. پنبه‌زن تا حالیش 
کند گرز ینبه‌زنی خود را به زه کمان کوبید گفت مُنادی خبرش کن «لفظی معسول 
برای شان دادن حالت زشته و زن چون این شنید به گرنه‌ای به تجسس حال خود 
برآمد که کل اسانلش ظاهر گردید و پنبه‌زن چون چنین دید با تکرار کوبیدن گرز بر 
زه انزرد. گفتم: هناد ی.... 


0 منا رو دزدیدی که جاهشو کندی؟! 
سژال از عات کار سنجیدن. 


۱ پتان. ۲ مرجرد عولناک وهمی, مثل دیو و غول. 








حرف م ۵۵۵ 


: که (چاله را کنده‌ای که چنارش را دزد یده‌ای)» با (اول بايد چاله رو کند بعد چنارش 
را دزدید) هم آمده است. که در کارهای به عافت نتگرسته می ای 


۵ من از بهر حسین در اضطرایم تو از عباس میگویی جوابم؟ 
پاسخ نامربوط و جواب خارج از موضوع. 
: چون خبر آورنده‌ی وقابع کربلا به مدیثه می‌رسدء هرچه امالبنین از حضرت 
حن (ع) می‌برسد؟ خر آورنده از احوال پرش باس شرح می‌دهد. تا ام‌البنین 
به ستوه آمده می‌گوید: من ا.... 
ÛU‏ من آم تا چارشنبه کاری ندارم! 
حرف وارث چشم به راه» زبات دل وارث در بالین محتضر مال‌دار. 


: گرگی کار خر محتضری نشسته بود و خر گفت منشین من تا یکشنبه نمی‌میرم. 
گرگ گفت: من آم.... 


تا من آم عوقت میکنم! 
پرابر عاق '» حرف اولاد تاخلف: به پدر و مادر. 
: پدری به پسرش گفت اینقدر آزارم نده و شیطنت نکن تا ناچار شوم عاقت می‌کنم. 
پر گفت من هم عوقت می‌کنم. پدر پرسید عاق که عاقه. عوق دیگه چیست؟ پر 
جواب داد عوق آن است که سحرگهان به قفل‌های در دکاکین مردم غابط نموده 
می‌گر یزم و چون برای باز کردن آن آمده چنان وضعی را بینند شروع به بدترین 
دشنام‌ها و نفرین‌ها و اینکه بر پدرش لست خواهند نمود. 


0 من‌ام نمیتونم بخورم 

اظهار عجز لطیف. 
: یکی از (داش)های تکیه‌ی حمام خانم به نام علی نیزه» روزی در مسجد جامع در 
حالی که واعظ بر سر منبر بود با ناظم مسجد که خواست جلو هوچی‌گری و 
لوطی‌بازی‌هایش را در صلوات خواستن و کلاشی بگیرد نزاعش شده دهانه‌ی در 
مسجد ایستاده خطاب په وی و حامیانش صدا بلند نمود» فر این آقا که روی منبر 





نشته هیچ کدومتون 5..مآم نمی تولین بخورین که واعظ با اشاره‌ی سر و دست که 
به طرفش بالا می‌آررد گفت من هم.... 


تا من اینور جوب تو اژئور جوب 
به حالت قهر از هم جدا شدن» توبه حساب قهرآمیز. 


۱ نقرین پدر و مادر. ۲ گذری در جنرب شرقی خیایان بوذرجمهری شرقی. 











.و و قدونک 


۲7 من براتو. تو براکی؛ 

حرف ناصحی که به نصیحت و خیرخواهی اش آهمیت داده نشده باشد. 
0 من بگاتو بگا! 

آشفته بازار هرج ومرج» بی سر و صاحبی. 


۲7 من پوست روم رفت و اون از رو نرفت 
کسی را که بخراهند به سماجت و پررویی وصف بکنند. 
: مأخوذ از زدودن زواید پوست وسیله‌ی دباغ» که عامل آن خسته شده پوست پاک 


تشه باشد. 





Û‏ منثر کردن؛ منتر شدن 
سرگردان کردن» معطل کردن» امروز و فردا نمودن. 


: منتر نام وردی امت که برای متوقف نمودن و در جا خشک شدن مار یا عقرب می‌خواندند! 


7 من خیکو ول کردام. خیک منو ول نمیکنه 
حرف کسی که دچار مخمصه‌ی دشوار و طرف ناهموار شده باشد. 
: کسی خیکی بر روی آب دید و برای گرفتنش خود به آب انکند که نه خیک و بلکه 
خرس بود و به وی چسبید و رنقایش که کنارٍ آب ناظر و رصفش خطرتاک نگریستند 
بانگ برآوردند که خیک را رها نمابد و جواب داد.... 


تا من رانکی سفت میکردم. که چنین کرده نمیدانم! 
اقرار به صورت انکار» شییه عذر بدتر از گناه. 
: کسی عبا به پشت خری انکنده...! و چون مورد تعرض صاحب خر که ناظر بود و 
رسید قرار گرفته انکارش فایده نداد گفت.... 


0 من زینب زیادیام؛ عروس ملا هاد یم 
جراب طفیلی یا مهمان ناخوانده. 
: یکی از تعزیه‌خوانان تکیه‌ی دولت " مردی بود به نام ملامادی که عروس خود را 
از حضور به تکیه ملم می‌نمود و چون اشتیاق عروس در تماشای تمزیه و تکیه به 
تهایت رسیدء روزی که در خانه‌ی او شه اسرای صحرای کربلا را سوار شتران 
می‌کردند خود را به یکی از اشتوان رسانیده بر آن نشست. چون کاروان وارد تکیه 
شده توبت به احرای نقش او رسد صدا برآدرده گشت.... 


۱ از انیه ی زمان ناصرالدین‌شاه که اخحتصاص به روخده ر تم به داده شده برد. 


حرف م 


1 متع پشت در خونه‌س 
نظری که شماتت دهنده و منم "کننده به زودی خود به همان متلا خواهد شد. 


0 هنع تو آسمینه 


در معنی فوق» برگشت به مسخره منع نقص و عیب کسی کردن به عیب گيرنده. 


0 من کجا و خلیفه در بغداد 
درباره‌ی کسی که در رسیدن به مقام دوستان را فراموش و با آشنایان بیگانگی بکند. 


: کی بدین صفت را درستی به سراغ رفته چون در ناآشنایی و بی‌اعتنایی تمام او 
طرف خطاب قرار گرفت که چه کار دارد؟ جواب داد من فلائی‌ام شنیدم از وقتی به 
اين مقام رمیده‌ای کور شده‌ای به عیادت آمده‌ام! 


1 من کچلم تو پنبه‌زن, من ميرینم تو هم بزن 
ا من فتم! اماکی بود که قبول بکنه! 


و اسم و آوازه 


برایش ساخته بشود! حرف کسی که برای سراری گرفتن از او گنده‌اش 


کرده کم‌کم خود او نیز باورش بشود! 


: طرفب تقلیدی جهت رهایی از مزاحمت مقلدان روزی ایشان را خوانده گفت: من 
پیر و خرفت شده؛ کار دین نیز باریک می‌باشد از من بربده به دیگری رجوع 
بکنید دو تفر که کنار هم نشسته بودند یکی‌شان پرسید: شنیدی آقا چه گفت؟ جواب 
داد: اعتتا نکن: شکته نفسی می‌کند! (معتقدان و مربدانی که گاهی حرف و فرمان 
همان طرف اعتقاد را هم رد می‌کنند, مل بیمار معتقدی که دین و طبیب منع روزه 
از او نموده قبول نمی‌کند.) 

دهاتی‌ای به شهر آمده, چند طرار نقدینه‌ای تزدش سراغ کردند و چون نتوانستند به 
آن دست بابند اعت به پول ناهاری از او نموده با تدر بزرگنما یی یکی‌شان جلو 
آمد و با خطاب خواجه سهم‌الدین که یکی از آکابر آن زمان بود به ملام و تواضعش 
برآمد که دهاتی گت‌اش که خواجه سهم‌الدین نمی‌باشد تکذیپ نموه و از او جدا 
نشده دومیشان آمده چنانش خواند و در پې آن سومی که اندک‌اندک دهاتی به شک 
افتاد و با چهارمی و پنجمی که شکش مبدل به یقین گرد ید و طراران نیز که به گر دش 
حلقه زده بودند به صورت مهمان جلووش انداخته با نام خواجه سهم‌الدیین به 
غذاپزی‌ای برده بالایش نشانیده از زبانش دستور الوانٍ اغذیه اشربه دادند. چون 


۱ مکروه دیدن نتص عضو یا عیب دیگری. 





۸ قند و ننک 


سیر شدند هر یک به بهانه‌ای دکان را ترک نموده مخارجشان به گردن او انداختند ی 
چون مجبور به پرداخت گردید گفت: صد ہار بی‌انصاف‌ها را گفتم خواجه 
مهم‌الدین تمی‌باشم اما چه کسی بود فبول بکند! 
2 من رده شما زنده 
پیش‌بینی و نظر خود صائب دانستن اطمییان دادن به وقوع پیش‌بینی خود اگرچه به طول 
سدت وپس از مرگش باشد. 
0 : ممیعستل ma‏ 
ال اورک لت رشان ی کر ان 
: مصراعی در مسابقه‌ی پیوسته‌ویسی در مضمون: من عست مي عشق لب لمل 


0 منم که رستم بلی بود در سیستان 
مسخره‌ي کسی که به هنر دیگری فخر بکند. 


۵ من میدونم آب ا کج کله! 
در معنی (آب از سر چشمه گله) دانتن منبع پیدا شدن اشکال و خراب شدن کار. 


0 من میدوتم کجات میسوزه! 
به کسی که آمر و حرف و اتفاقی را وسیله‌ی مشاجره و عقده گشایی ساخته باشد. 


۵ من میگم آنف تو نگو نف تو بگو آنف! 
اراد به صاحب نقص و عیبی که همان را از دیگری منع بکند. 
: مکتب‌داری که مخرج الف را یف ادا می‌نمود و شاگردانش نیز به همان‌گونه فوا 
گرفتن بیان می‌کردند بدون توجه به منبع اشکال مورد خطاب و مژاخنه‌شان قرار 
دادی که هن.... 


۲ من میم نره اون میگه بدوش 


نظر به نفهم» به زورگر؛ جراب بدهکار به طلیکار سمج. 
" : نظیر (کنب دستی که مو نداره بکن) از روابت‌های درباره‌ی تادرشاه که در بابان از 
صاحب سیاه چادری که تنها یک گاونری داشته با تاز بانه شیر طلبیده بوده است! 


۵ من از و نوز ندونم میخوای برات بگوزم 
طعنه و مستنره‌ی بی‌ادب. نظر به کی که سکوتش بهتر از سخن گفتنش باشد. 





حرف م ۵۵۹ 


: مأموری در یکی از مناطق دور انتاده برای سرگرمی زن طلبید که عیولایی آوردند 
و تنشسته خواست تا کارش را انجام داده مرخصش کند و یون مأسور مقدمه‌ی 
عاطفی کار را که لااقل حرف و مخن و ناز ادای می‌باشد به رخش کشید گفت.... 


0 منو صاب خونه خودس میشئاسه 
طعته به کسی که طفیل و مزاحم بشرد. 
همراه برد و دیگری رسیده خواست تا او راهم به اسم فقیلی ببرد و نفری سوم به 
نام کئش جفت‌کن و چهارمی که گفت صاحب خانه خودش او را صی‌شناسد و به 
ناچار همه را عمراه نمود و چون رسیده میزبان معرفتان از مهمان شخواست و به نفر 
آخر که گنته بود صاحب خانه شناسایش می‌باشد رسید, با دشنام رد ادعا یش نموده 


ما و دنت 


می‌باشم؟! 


ت منوکه تو قبر تو نمیخوابونن 


7 منو یاد» تورو فراموش 
شرطبندی قوت حافظه با جناق » طعنه به کسی که خود را به فرامرشی بزند. 


7 مه د شریک! 


در ات طمع. 
: ضرب المشلی ترکش. 
0 منی تقصیری بخ دو» خودش سر خوردی اون توا 
به کسی که رد خطای خود به تجاهل بکند. 
: جیب بری را گرفته به کیسری بر دند چون پرسیدند گفت من بی‌اطلاع می‌باشم» 
گویا هوا سرد بوده دستم خودش به جیپ او رفته است. که به زیر باتومش انداخته 
تا دیگر دستش سر خود به جیب کسی نرود. 


0 من یک تن علیل و به صد کاروان اسیر 
دچار بودن به نان‌خور و آرباب توفع زیاد. 
: از شکوه‌ی خدمتگزاری کاروان که بابد فرماتبری اهل کاروان بکند. 


۷ تخران دو ځاخه ماند سیه‌ی مرع- 





۶۰ قدد و تمک 


07 مو آتش زدن 
سر وقت به جایی رسیدن» مر قسمت رسیدن. 
: از نظری که چون موی جن را آتش بزنند حاضر می‌شود. 


0 مورچه خودش چیه که کله پاچه‌ش باشه! 
په کسی که مطالبه‌ی حق و امتال آن از معامله‌ای بی‌ارزش بکند. 


۲ مورچه‌حه رو آب برد, گف منو که برد بزا همه رو ببره 
وقتی برای من نباشد برای هیچ‌کس نباشد. 
: نظیر درویشی خواست اهل آن را نفرین بکد گفت: یا علی غرقش کن من‌ام روض! 
0 مو سفید د دل سیاح 


نظر به د پیر بدکردار. 


7 موسی به دين خود؛ عیسی به دين خود 
هرکسی به عقیده‌ی خود» قبول فکر و اندیشه و نظر دیگران داشتن. 


0۵ موش ا زکوئش بلفور میکشه 

تظر به کسی که لاغر و ناتوان شده باشد. 
: یکی از علائ, ضمف مفرط و مرگ از دست رفتن قواي ماسکه بوده و بيمار 
مشرف په موت که بول و غایطش با هم اخراج می شود که در اینجا نظر په همین 
حالت» یعنی از دست دادن ضبط و بست و بند مجرای دفع می باشد که حتی رفت و 
آمد موش را در بیرون کشیدن محتویات اندرونش فی‌المثل بلفوری که به صورت 
غذا خورده حالی نمی‌شود. 

موش یه هنبونه "کار نداره. هنبوه به موش کار داره 

من به وکا ندرم یه من کار د دارد .کی که مزاحم از او رفع زحست نموده خودش 








0 موش موشک سای آسسه برو که گربه شاخت نزنه 
دستور احتیاط ملاحئله کاری. اطراف و جوانب امور نگربستن اجتناب از شر و فاد و 
خطر و ضرر مترتب. توجه به بدی و ناهمواری اوضاع و احوال دادن. 


7 موش و گربه بازی 


۱ اتبانهء انبان. ۲ آهته. 











حرف م ۵۶1 


زندگی و معاشرت با ربشخند و فریب و خدعه و ریا. 


ھ4 مه e‏ ۰ 2 و ۳ 
تا موس تو سولاخ نمیرف» یه جاروام به دمبش میسن 
رنج و گرفتاری اضافه برای خود ساختن» در کار یا به خرج خود درمانده‌ای که تقبّل کار و 
خرج دیگری بکند. 


۲7 مونجوقی که از هسایه دززیده باشی باید تو مهمونی قیومت" به چارقتت " بزنی! 
اشکال و بدون فایده بودن سرقت از همایه. 
: از آن که در صورت استفاده؛ آشکار و موجب رسواس می‌گردد و در صورت نهان 
داشتن» داشت و نداشتش یکسان می باشد. 


۲ موي بدن سیخ شدن 
ترسیدن؛ هراسیدن شلد بد. 
: نظری است که در ترس ناگهانی شدید موی بدن راست می‌شود. 


0 موي سر آب دلو میخوره 
زشد و قوت موی سر از راحتِ دل و نشاط خاطر می‌باشد. 
: چنانچه ریرش مو را سیب اضطراب و غم و نکر و خیال می‌باشد. 
۲7 موی سفید خندید بر ریش آن که میگفت بالا تر از سساهی رنکك دشر نساشد 
: نظیر (از بد؟ بدتر), 


۵ موي عزراییل به تنشه 
معمولا رری این کلام به طرف مافوق یا ارباب یا شوهر خشن پر جَربزه می‌باشد. 


O‏ مو یی !م از خرس کندن غنیمته 
در معنی: از بدحساب هرچه ستانی قل بُرد. 


۲7 مهتاب رخ ماسسو میشکنه 
فراراتی و شبیه یافتن جنسی» هرچند نامرغوب باعت شکسته شدن قیمت مرغوب آن 


۱ نجواف: دانه‌های سوراخ‌دار ریز شبیه دانه تیم که په کار زیت اله و هنر پولک منجوق‌دوزی می‌آید» و 
در اینجا نظر به سنجاقی است کد از منجوق درست شده باشد. ۲ قیامت. 

۳۲ چارند: لچک سر روسری. ۴ ده نیم ده یک قمار که قمارخانه‌دار دریافت می‌کند, 

ظ ماست را. 





۶۲ قند و ننک 


جنس می‌شود. 
: در این نظر که خام طمع, سفیدی زمین را که از تابش نور مهتاب بوجود آمده باشد 
ماست, و آن هم ماستی در حد فراواتی به زمین ريخته تصور می‌کند. 


5 مهرم حلال جونم آزاد 
آخرین حرف زنی که از زندگی با شوهر به تنگ آمده باشد. 


۵ مهر و کی داد کی گرف 
حرف واسطه‌ها در بله‌بران ازدواج» هنگام چانه زدن خواستگار. 
: واتعیتی که کمتر زنی هم می‌توانست هنگام جدایی و حتی پس از آن به حتي خود 
یعنی به مهریه برسد. از آن که در قباله‌ها پرداخت حهریه قطعیت نداشته با جمله‌ی 
(القدرة و الاستطاعه) به استطاعت مرد واگذار شده بود و کمتر زنی می‌توانست در 
مطالبه‌ی آن مرد را دارای استطاعت مملوم بکند! 


11 مهره‌ی سولاخ‌دار زمین نمیمونه 
زن و دختر جوان بدون خواهان نمی‌ماند. 
: حرفی که به تسلای دختردار؛ با کی که دختر رباد با دختر به خانه مانده داشته 
باشد به زبان می آوردند. 


0 مه فشاند نور و سک عوعو کند 
در جواب کی که با سخن نامربوط وارد مذاکره‌ی افراد شده باشد. به کسی که خسن 


کی عیب بیاورد. 


0 مهمان منی به آب. آن هم لب جو 
در جواب کی که تعارف ظاهری و سرزبانی و به لغلغه بکند. 
: مأخوذ از تعارف تجریشی‌ها که چون از شهر برایشان مهمان می‌رمید باغ را 
می‌گفتند درش بسته است و خانه را هم که اهل و یال بیرون رفته‌اند و تعارنشان با 
این جملات به لب آب مقصود بیک می‌کردند: (در باغ که بسته بی» زن و بچه‌یم که 
خانه نه رفته‌بی بترم و" او" مقصودبک " دو کف " بخور ببین چه رنده دسی)! 
تعارفی به آب خزینه حمام چنان بود که چون کسی در خزینه بود و آشنایی می‌رسید 


.لب. ۲. آب. 

۳ مقصود قنات مقصردبک, با آبی بس خوشگرار که در ابتداي خیابان مقصودبک: کنار بستر رودخانه‌ی 
تجریش ظاهر شده, جوارش قهوه‌خانه‌ای بس ساکت و خوش»نظره برای اهل حال و دود و دم و تفرجگاه 
بومی و مسافر برپا و تا سنوات هزار و سیصد و سی و چهار شمسی از واردین پذیرایی می‌نمرد. 


۴ مشت. 





حرف م afr‏ 


به خوش و بش تمارفش کین را از کنار به هم چدسبانیده پیاله‌وار از آب خزینه پر 
کرده با شر دادن به طرفش مې ر بختند و او یز که به همین صورت جوایش می داد 
و شعر زیر مضمونی در فزلی از خلیقه رضای أرُسی دوز بود که در روزنامه‌ی توفیق 
چاپ شده بود 
به گرو داد همه پس خونه و پیش خوئه! 

بس که با آب حموم مردوثه مهمون می‌گرفت.... 


7] مهمون حبیب خداس, ادا ا گه نخواس بره بلاس 
نظیر و به زبان شعر؛ 
میهمان جان عزیز است, ولکن چو نقس خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود 


نا مهمون خضاب خونه‌س 
با نگرش خوش‌بیتانه» مهمان رنگ و جلای خانه است. 
: در دو معنی و خاصیت. یکی این که میزبان را شاداب می‌کند و دیگر وسیله‌ی 
جمم و جور و پاکیزه ساختن و رنگ و رو دادن په خانه می‌باشد. 


7 مهمون سر زده خرجش با خودشه 
دز این تفهیم که مهمان بیخبر نباید توقع پذیرایی نموده. یا داشته باشد. 
: چه خانه‌ی هیچ‌کس قهوه‌خانه و رستوران و مهمان‌خانه و مشل آن نیت که همیشه 
آماده‌ی پذیرایی از مهمان باشد, در حالی که اماکن مذکور نیز در تمام ساعات 
شبانه‌روز ماده نمی باشند! 


۲7 مهمون که یکی باشه براش گاب میکشن 


1 مهمون مهمونو نمیتونه بیینه صاحب خونه هیچ کد ومشونو 
نظر به حادت مهمانان به یکدیگر. 


1 مهمون میکنه» اما به آب حموم! 
: به خسیسی مهمان رسد به دکان بقال رفت تا برایش پئر بخرد. از بقال پرسید پنیو 
خوب داری؟ پاسخ داد پنیر دارم مثل روغن. با خود گفت پس روغن بهتر از پیر 
می‌باشد. پرسید روغن خوب داری؟ پاسخ داد روغن دارم از زلالی مثل آب. گفت 


١‏ پس خاته قافله یا مرکب سلاطین یا بزرگان برد که با تیم منزل فاصله از پیش خانه حرکت می‌کرد و پیش خانه 
وسایل راحت و خواب و خوراک و علیل و غلوقه موکب برء که جلوجلو حرکت داده می‌شد. 





وراد قند و نک 


معلوم می‌شود آب بهتر از روشن می‌باشد و آن هم که در خانه موجود بوده 
بازگردیده آپ جلویش گذاشت. 





۲7 مهمون هدیه خداس شب موندتش بلاس 
در این تشخیص که زحمت مهمانی که بخواهد شب بماند چند برابر زحمت مهمان روز می‌باشد. 





1 مهمون هرکی» تو خونه هرچی 
دستور ساده‌زیتی و دوری از رودربایتی و تکلف در برایر مهمان و این که مهمان 
سرزده نباید توقع نامعقول داشته باشد و میزبان نیز که در برابر چنین مهمان نباید خود را 


به زحمت یندازد. 


5 میازار موری که دانه کش است 
صدمه و آزار زشت و نایند است اگر چه درباره‌ی موری باشد. 
: غالبا آزار و صدمه به دیگران به خاطر بی‌ارزش‌بینی طرف آزار بوده» در حالی‌که 
این نه بی‌قدری و بلکه بی‌زوری و مظلومت او می‌باشد قدر ارزش و منزات او 
خالق او داند. روزی سلمان نبی در میان اوراق کتاب» جائوران ذره مانند می‌نگرد 
که کتاب او خورده فرو برده‌اند. در خیال از خداوند می‌پرسد: عرض از خلقت او چه 
بوده» به چه کارت آید؟ در حال خطاب می رسد به جلال و قدرت خودم که هم‌اکنون 
این سوال را همین ذره‌ی ناچیز درباره‌ی خلقت تو از من می‌تمود. 





7 مبان ماه من تا ماه تردون 
تفاوت فا حر 5 
: نظر به تفارت پین ماه آسمان و ماه زمین (معتوق) 


0 می بخور منبر بسوزان مردم آزاری مکن 
برتری گناه مردم‌آزاری به دیگر معاصی. 
۵ میترسی شیرینی باشی بخورنت 
به کی که خود را از دیگران بپوشاند. 
0 میتونسسم نمید ونسسم» دو نسسم نتونسسم 
: وصفبِ جوانی که قرین جهل و دانش و عقل که همگام پیری می‌باشد, نظیر: دندون 


A 


هه ۰ + ۰ ت ۰ ê‏ هه ۰ وق 1 
داشتم لول نداشتم» تول داشتم دندول نداسم. 


0 میتونی ورجه» نمیتونی فروجه 








حرف م A۶۵‏ 
از عهده برم ی آیی اقدام نما و چنانچه در توان نمی‌بسی کناره بجری. 


0 میتی ' حمالو صدا کن! 

به پرخور: در خودداری و بس کردن غذا و معمولا به بچه‌هایی که در سر صفره هول 

یز نشد. ۱ 
: حمالی به نام مهدی در زمان ناصرالدین شاه می‌زیسته که از پرخوری شهره شد بود 
تا آنجا که به گوش ناصرالدین‌ شاه رسیله بود برای امتحان احضارش موده هشت 
نان ستگک چارکی را یا ده سیر پنیر پیش غذایی‌اش می‌بیند! سبب احضارش هم آن 
بوده که مگر پرخورتر از خود او هم وجود خواهد داشت؟! از آن که تاصرالد ین‌شاه 
در خوردن چنان پرخور و دله و ولیع بوده که اطبای خارجی‌اش معده‌ی او را از آهن 
می‌گفتهاند! 


۵ میخ به سمش رفته 
متلک به لنگ» یا دوست و رفیقی که از پا دچار الم گردیده لنگ بزند. 
: از چارپایانی که میخ یا ریگ به شمان رفته لنگ بزند. 


7 میخواد اوسسایی رو از س رکچل من یاد بیگیره 
نظر به کارگر ناشی» نظیر ضرب‌المل زیر 


2 میخواد سلمونی‌گری رو از سر کچل من یاد بیگیره! 
نظر به‌کارگر و مدعی بی‌اطلاعی‌که قبول‌کار کرده؛ با خود را به صورت عامل آن جا زده 
تاشف 
: سلمانی‌ها تراشیدن سر دهاتی‌ها و بچه‌عا را به دست شاگرد پادوهایشان می دادثد. 


0 میخواد غو ره نشده مه یز بشه 
نظر په نورسیده‌ای که پا به جای بزرگتر نهاده. هیچ مداتی که داخل مایل بزرگ بشود. 


& ت 


: شبیه: هنوز به پله‌ی اول نرسیده می خواد به پشت‌بوم برسه 
07 میخواد مزه‌ی دهنو ججسه 
سر درآوردن از مقصود. 


: چنانچه از چشیدن غذا پی به کیفیت آن ببرند. 


7] میخواستین خمره بخرین ترشیش بندازین 
آخرین متلک خواستگار یا بدزبان به دخترداری که به خواستگار سختگیری بکند. 


١‏ مهدی. 








۵۶۶ قند و تمک 
: در این که اگر بیش از این بماند گندیده به درد ترشی انداختن هم نمی خورد. 


تامیخو ام بادمجون سر خکنم ترس مکه حاجی تخو ره, خورشت قرمه سبزی رم قلین با جی نمیخوره 
حرف کسی که دچار د ایرادگیر شده باشد. 


7 میخوام برم تو آفتابه چه جوری برم تو آفتابه؟ 
تمایشی که آفتابه‌ای وسط مجلس نهاده یکی به دورش گردیده» با اداهایی ئشان 
می داد که می خواهد به آفتابه ہرود و تماشاچیان مخصوصاً جوان‌ترها که باورشان 
می شد! 
: لمایشی به نشان دادن مردم به فریب‌خواری و خوش‌باوری» اگر چه به امر محال! 
1 میخوام بیمیرم روم نمیشه 
اظهار فقر شدیده در حد ماندن تعشش به روی زمین از بی‌کفنی. 
چناتچه: از بی‌کفنی زندەس» u‏ زنده‌ام. 


تا میخوای تو آب بری ترام نشی ؟! 
به کسی که توقع روای مقصودی بلول زحمت و خرج داشته باشد. 





1 میخوای عزیز بشی یا دور شو یا گور شو 
در معني (دوری و دوستی) و نظیر: کم بری قندی. زياد بری ریشخندی. 
0 میخوای اخوش نشی» پیش حکیم نرق میخوای خیالاتی نشی پیش فال‌بین نرو 
چه طبیب خواه ناخواه چند بیماری دیگر به روی بیماری معلوم و ملاکه مقصود فال‌بین 
می‌باشد, فال‌خواه را با تراشیدن چند دشمن خیالاتی می‌کند. 
۵ می دو ساله و محبوب چهارده ساله 
نهایت آرزوی خوشگذران‌ها؛ و از قول بعضی عرفای مذهبی خدا و رسول (ص) و 
چهارده معصوم. 
0 میده که نمیکنه! 
دفاع بدتر از تهمت در لباس مزاح» وارونه گویی؛ به تبره عیب بزرگتر به متهم بستن. 
: مانند این مزاح که: نماز خواندنش را ندیده اما روزه خوردنش را دبده است! 
ا میراث کرک نصیب کفتار 
حاکمی که ظلم و متم و رفتار و کردار حاکم معزول داشته باشد. 





حرف ع سس _ __(ععع۵۶۷ 
: نظیر این که: هرچه او گذاشته» این ورداشته. 


0 میرزا مقوا 
اصطلاحی که درباره‌ی ادراد لاغر به کار می‌رفت. 
: نظر به وارنتگی مقرا با کسترین تری و خیسی, 


7 میزنم چهچهه بلبل. که خرم بگذره از پل 
چاپلوسی و خدمتگذاری تا وقتی که حاجت برآورده نشده باشد یا در زمانی که حاجتی 
باشد. 


1 میش بخوره پیشواز کرک میره! 
تعریف غذا و خوراكي بد. 


0 میفهمی یه من ماس جقد کره میده! 
توجه دادن بی‌اطلاع به دشواري کار. 
: مثل پدری که بخواهد پر را گرفتاری زن و فرزند و خرج خانه و گذراندن زندگی 
قبل از آلوده شدن به آنها گوشزد بکند. استفاده از دریافت کره از ماست که بابد 
ماست آن دوغ و دوغش در مشک ربخته, مشکش ساعت‌ها جنبانیده با در خمره 
زده بود تا از آن کره تحصیل بشود. در حالی که بی‌اطلاعی از آن تنها کره‌ی آن به 
نظر می‌آورد. 
0 میگذره! اما مث سیخی که از کاب بگذره! 
جواب پریشان حالی که از گذران و وضع و حالش سژال شده به دلداری‌اش می‌گذرد 
گفته بشود. 


0 میمونه خیلی خوشگل بود آبله‌م درکرد! 
تاشابست و بدسابقه‌ای که زشتی و خلاف تازه بکندا! 


۵ میمونه دید کف حموم داغه بچه‌شوگذوش زیرش نس روش 
نظری که هرکس باید فکر خودش باشد» حتی در برابر عزیزترین. 
: بدار از من این نقد به از گهر صم خویشتن خور دگر فم مخور 
در این تبصره که اگر بگذارند با پشود! ۱ 


0 میمونة هرچی زشت تره بازیش بیشتره 
در دیدن حرکات جلف و آرایش سر و وضع نظرگیر از پیر یا زشت یا معیوب. در 


۵۶۸ قند و نمک 


۵ میمیرم و غش میکنم برات. . ین دری ' رو فرش میکنم برات 
از اشعار لوطی عنتری‌ها؛ یا مطرب‌های دوره‌گرد. هم به اظهار علاقه و هم در مسخره به 
کی که ناز بی جهت بکند. 
: چئانچه جمله‌ی (می شلم برات) که به مسخره زشت و پر و بیکاره‌ای را بخواهند 
قربان سر و شکل و هتر نداشته‌اش بروند. 


۲7] می نه اندر هر سری شر میکند آن‌جنان را آن‌جنان تر میکند 


در اختلاف تأیر می در وجود افراد. 
: از نظر ملگ محک شناختن آن. 


0 میون پیغمبرا جرجیسو پیدا کردی*! 
به کی که با بدتام و ناهموار معامله, پا وصلت نموده باشد. 
: گنجشکی صد گربه‌ای شد و چون امکان خلاص ندید گفت اکنون که مرا طعمه 
می‌کنی» لااقل تا راحت‌تر جان دهم نام یکی از پیغمبران به زبان گذران به این خیال 
که با باز شدن دهان گربه فرار بکند و گربه همچنان که دندان بر او نشرده داشت 


۵ میون حق تا حق چار" انگشته 
نظر به فاصله‌ی میان چشم و گوش و این مقصود که هرچه به چشم دیده شده حق و آن 
چه به گوش شتیده شد ناحق می‌باشد. 
ز از آن که اطلاع از دیدن مستقیم و از طریق گوش چون از دیگری منتقل می شود 
چون در آن امکان هرگونه تفیبر و تحریف و دگرگولی می‌باشد, 


عیون دعوا که نون و حلوا خير نمیکنن! 
به کی که گله از دشنام و ناسزای طرف منازعه در دعوابکند. 
: از آن که دعوا و نزاع را لازمه کتک خوردن و صدمه دیدن و بالاتر از آن بوده هیچ 








دعوا با قربان صدئه نمی‌شود. 


تا میون دعوا نرخ طی میکنه 
په کی که همراه مشاچره قصد و نظر یا حق داشته نداشته‌ای را اثبات بکند. 








میون من و تو ه رکدوم دلش میسوزه 


۱ پنج دری.- ۲ چیار. 























حرف م ۵۶ 


به کی که به خاطر رعایت حال تفع خود دلسوزی حال دیگری بکتد. 
: قنادی به شاگردش که شیرینی زیاد مي‌خورد گفت شیرینی زیاد گلو را می‌سوزاند 
و شاگرد گفت مان من و تو هرکه دلش میسوزه و به روایت دیگر که قاگرد گنت: 
این دل توست که میسوژد! 


0 میوه‌ی خاک انداز جیه؟ سنده 
از احمق چه برمی‌ خیزد؟ حماقت. از تادان و نفهم چه بدست می‌آید؟ رتج و ضرر و 
ناراحتی. 


1 میهمان جان عزیز است ولیکن چو نفس خفقان آرداگر آبد و بیرون نرود 

زبانٍ حال صاحب خانه‌هایی که در قدیم و حتی تا یک ربع قرن پیش میهماناتشان هفتگی 

و دو سه هفتگی و زیادتر از آن بوده» باکه نسبی‌هایشان چند ماهه رحل اقاست 

می‌افکند ند. 5 
: به این خاطر نشانه‌ای میانشان معلوم و عرف شده بود که تا غذا معمولی و همان 
آش و آبگوشت‌های خودمانی بود و جلو مهمان از غذای امل خانه گذاشته می‌شد 
عنوز مهمان عزیز و پذیرفته شناخته می‌شد و هر زمان سفره‌ی شب تشریناتی و 
غذای اصلی آن پلی, با چلو معلوم شده بود, تشانه‌ی آن بود که مرخص شده بايد در 
اولین فرصت که فردای آذ و حداکثر تا بعد از تاعار آن بود رفع زحمت بکند. 








0 نارده رنج گنج میسر نمیشود: 
بدون زحمت چیزی عاید نمی‌شود. 
1 ناخن بند کردن 
به صورتی خود را به جا و کار و چیز و مکانی به خاطر آینده‌ی آن داخل کردن با خدمت 
و محبت رتداته جلب نظر نمودن خود را به چیز و جایی چسباندن با تیجه‌خراهي: 
بذار خودم رو جاکنم اونوخ بین چه‌ها کنم! 
۲7 نادر رفت و برتگشت 
به شوخی یا به جد به کسی که بگوید میرم برمی‌گردم. 
: جناب نادری که به حکم روزگار حق هیچ تکوکاری را ضایم نمی‌کند! از پس په 


مردم رواحت و خیر و نعمت و آسایش رساند! تاریخ مرگش که ۱۱۶۱ قمری بود به 
صورت ماده تاریخ, (نادر به درک رتت) درآعد! منهای خدمات 





تش در راندن اجانب از 
مملکت و اعاد» حثیت برای مردم آن. 
هرچه‌ات در بر من جاي سوایی دارد خوییت جایی و زشتی تو جایی دارد 
0 ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه‌ی رندان بلا کش باشد 
در نعمت و ناز زیته نعمت و ناز تشناسده چنان که گفه‌اند (تو قدر آب چه داتی» که در 
کنار فراتی). در این معلوم که جداي از استناء هیچ ناز پرورد به مقام و منزلت علمی و. 
هرچه مثال او نرسیده و به عوضن انن-عتتدزادگاه هلنگ مهاگن بز دگان و نر نت جقه: 
دل ماندگانٍ جوامع بوده که آثار گرانبها از هر نوع و اسم و معنی و مفهوم به لفظ عام 


a‏ و نیک 


از صنعت و اختراع و کشف و رمز و قلم و نقش وکتابت و تعمق در ارض و سماء 
داشتداند. 

1 تاز جون شیرین کار 
جمله‌ای در تشویق شیرین‌کاری‌های ورزشکاران که در زورخانه‌ها به زبان می‌آمد و 
همچنین به مسخره‌ی کسی که خرابکاری بکد مثل انداختن ظرف شکتتی در جایجا 
کردن و مثل آن. 

1 از خرکی عشوه‌ی شتری 
به عدستکار با نوکر و شاگردی که از و ادای بیجا بکند. 
حرف حرت آمیز زد تیره‌بخت درباره‌ی زل خوشبخت که مورد عتایت و مهر بی حد 
شرهر قرار گرفته باشد. 

1 ناز و نوز این ماماتی, فحشه و لنترانی 

1 نام نیکی گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار 
پیتی که عین‌الدوله آن را قاب کرده به دیوار دارالحکومه‌ی خود نصب کرده بود! قبولي 
کی که در ادوار حکومت‌های متعدد حتی در دوره‌ی عمر از وی جز ظلم و تعدی و 
غارت و چپارل و حرص و جمم مال و زجر و فتل دیده نشده بودا! 

0 نان اینجاء آب اینجا, کجا برم به از اینجا 
طمنه به کی که در مکانی جاخوش کرده باشد. 

: داستانش بیشتر گفته شد. 

0 اودون رو به قبله شر و شر آبش میباد. عروس ما بچه ساله سرشب خوابش مییاد 
از اشعار لوطی‌ها در جشن عروسی عروس خردسال و نیز از گوشه کنایه‌های مادرشوهر» 
خواهرشوهر به عروس بزرگسال. 


0 نبریده دوختن 
کار بی‌حساب» کار سر ود حرف نستج1د ه. 


1 نپخته بالا آوردن 


حرف ن ۷۳ 


در معنی حدت و شدت کتک در حدی که کتک بخور از گلویش غذای نپخه بیرون 
بیاید. 

0 تق کشیدن یا ق تکشیدن 
فیدر ایتجا به معنی ی مورد مصرقش دز تهدید تشر مثل این که: اک و بکشی 
چنین و چنان می‌کنم! یا حق نداری د شق بکشی. یا چنان سر غیظ بود که نتونتم مق 
بکشم! 

7 نتونسی بجی ‏ فروجه؟ 
اگر از عهده برمی آیی داخل شو شروع کن» اقدام کن» نتوانستی تکن. وسعت می‌رسد 
بخرء خرج کن» نمی رسد نخره خرج نکن. می‌توانی بروی برو» نمی‌توانی نروه برگرد و 
امتال آن و در مثل پریدن. نیریدن منظور شده است. و با (از هر جای ضرر برگشتن 





۵ تجابت زیادی‌ام فقر میباره 

مشابه: خجالت زبادی‌ام نکبت مییاره. 
: که از حد گذشته‌ی هرچه نکبت‌آور می‌باشد, حتی مال و جمال. 

1 نجابت زیادیام ز تکیت میاره 
تهدید زن به نوهر در مشاجره که در این صورت ار نیز دنبال کار خطا خواهد رفت.. 

0 نجاستو هرچی بیشتر هم بزنی گندش بیشتره 
افشای معایب که طرفین مشاجره از هم بکنند. دنبال گله گله گذاری‌ها را گرفتن که ناگزیر 
از جه تو گفتی» من چه گنتم» تو چه کردۍ» من چه کردم و نتیجه‌اش بد و زشت و 
نهانی‌های هم‌عنوان تمودن می‌باشد. 

0 نجسی خوردی دهنتو آب بکش 
عرق و شراب را تجی می‌گفتند و در آمدن حرف زشت را هم از دهن بچه خوردن 
نجسی می‌گفتند و تکلیف بر آن می‌شد که دهانش را تطهیر تحوده و این تهدید که حرف 
آخرش باشد. 


0 نخوردایم آنون گندوم. دیدایم "که دس مردوم! 


۱. جهیدن. ۲ فرو جهیدن. r‏ نخررده‌ایم. گ دیده‌ایم. 





۴ سس _صب._س_« __ قدونمك 
معرفی خود به دانستن و درک که اگر خود تجربه نکرده از دیگران توانسته دریافت بکند. 


0 نخورده شکر نکن 
ذوق سود و مال به دست نیاورده نباید کرد. حرف کار نشده نباید زد. حاب نفع ندیده و 
طلب وصول نشده نباید کرد. دل به حاجت و امید روا نشده نباید بست. 


0 نخورده ست 
بی‌ظرفیت کسی که با رسیدن به اندک مال یا مقامی سر بزرگ‌گویی و غلظت و شدت 
برداشته باشد. 

0 نخونده ملا 
هم معرفی به درک و دانایی و زبرکی؛ و هم به مسخره‌ی کسی که خود را همه کاره و در 
هرچه صاحب نظر معرفی بکند. 


۵ نداری از طلبات بخور 
دستور ضمنی حکام و سران مملکت به زیردستان. 
: در این نهم که نوکر دولت باید خود را از همه کس طلبکار بداند. حاکمی به 
حکومت اصفهان فرستاده شد و چون چندی گذشت و خلافی از کسی مشاهده نشد 
که ز بردستان و فراش‌هایش به نان و نوا برسند و شکایت آرردند. گفت: از 
طلب‌هایتان بخورید که یکی از آنها درک ممنی تموده رفقا را دستور داد که هر نفر په 
کسی آویخته ادعای طلب بکند. در نهایت این که کارشان به دارالحکومه کشیده 
شده حاکم نیز صحه به قولشان خواهد نهاد! 


0 نداری عیب نیس 
در جواب عیب‌گیر به بی چیزی و فقر. 
: در این اضافه که بابد همراهش آورد؛ غير از فهم و ادب. 
2 نداریه و هزار عیب شرعی 


0 نداشتن به جور گرفتاریه داشتن هزار جور 
آنان که از فقر به ثروت رسیده‌اند درک مطلب می‌کندا 


۲ نشرد و نترس 
حرق کسی که از محاسبه و مثل آن بترساند. 


حرف ن ۱ Ava.‏ 


: ضرب‌المگلی قدیمی که رنگ و محتوا باخته, جا به (کم ندزد و تترس و یدزد و 
نترس) صپرده است! 


0 ندو» که به من نمیرسی! 
به کسی که بخواهد تن به رنج و خطر و ضرر برای نفع دیگری بدهد. 
:کی دنبال دردی که قالیچه‌ی پرزنی ربوده بود می‌دو ید و چون درد تعقیب‌کننده 
را غیر از صاحب مال نگریست گفت بیهوده مدو که به من تمی‌رسی» چه من برای 
خودم دویده تو برای دیگری می‌دوی, 


۵ ندونی و نتونی بهتره تا بدونی و نتونی 
نتواتستن بهتر از توانسشن به نادانی است. 

0 ندید بدبد» وختی که دید به خود برید 
به نو دیده ر نو درلتی که به نمایش داشتن» خودنمایی‌ها و رفتار عجیب بکند. 


۵ ندیده بهارک نخورده خبارک! 
طعنه به عفت و چشم و گرش بستگی» سخن بدخواه و بدگر درباره‌ی دختری که تعریف 
تاد ۲ بکنند. 

7) ندار ناخون بند کنه 
دستور تجربه دیده‌ها که شا گرد و کلفت و نوکر و کارگر و خدمتکار نباید ربشه بکند. 


1 نذر آمامزاده شفاش تو جو جه خرسه 
غذاست. نه نذر و دعا, 


۲ نذر میکلم لذ ر سرم: خودم میخورم با پسرم 
تذوری که ميان خود و اقارب پخش بشود. 
ت نرسیده به درش کلای قاضی به سرش 
طعته‌ی خواهرشوهر: مادرشوهر به عروسی که چله‌گیر" یا زود حامله بشود. 


: اخذ از نیت عروس که به خود می‌گوید حتماً هم پسر خواهد زایید و پسرش بزرگ 
شده قاضی خواهد شد و سرکوفتش را به سر آنها خواحد زد! 


۱ عروسی که شب زفاف حامله بشود. 











۶« _ ۳( قندونمک 


۲7 ترم حرف بزن و سف ' جا بکن! 
ملایم گفتار سخت آزار: کسی که زبان نرم و عمل و رفتار مخالف داشته باشد. 
: نظر به برخي از نرم زبان‌ها و ظاهر الصلاح‌هایی که غالبا سخت آزار و بد اندرون و 
دل سنگ و خلافشان پر سروصداها و عصبانی مزاج‌ها و شارت و شورت بکن‌ها که 
خوش قلب و پاک نیت ديده شده اولی در مشابهت به آرامش پاییز که سرما و برف و 
پخبندان و زحست زستان را در پی و دومی که بان رعد و برق و فرش و بارش 
بهاران هوای لطیفی و نزمت گل و ریحان دارد» و به همین تجربه که گفت‌اند: 
از آن مترس که های و هوی دارد از آن ترس که سر به تو دارد 


7 نرمه حریرش میکنم باد میبترانه ‏ 
سر و ته فضیه را به صورتی به هم آوردد. 
: دختری عادت به صدور صدای قیحه داشت و به عمین خاطر مادرش از پذیرفتن 
خواستگار سر باز می‌زد و چون دختر چنین دید به مادرش گفت تو به شوهرم بده 


من ترمه.... 
0 نر ثر راه رفتن 
بیکار و بی‌مصرف گذراندن. 
۲۰ 
7 نره خر جوز علی 
به ۵ هیکلمند بی‌فایده. 
: دروشی با ضربات متلای خود که چوب سخت سياه گره‌داری است. از 
گردوفروش, گردوي به مفت می‌طلبید که ابن گردوی مولایم علی (ع) بوده که یک 
شاخه‌اش همین چوب می‌باشد. 
0 لرده میرقصه 


په کسی که با بهانه و بی‌بهانه تولید مزاحمت نموده با قهر و عتاب یکند. 
٥‏ نزن در کسی با انگشتِ. که میزنن در تو با مشت 
در معنی: ۱ 
انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس تاکس تکتد رنجه به در کوفتشت مشت 
آزار مربان تا آزار نبینی؛ بد مکن تا ید میینی. 


9 سا و قسا! برو کشکتو بیاب 


سفت. ‏ ۲. گردو. 





حرف ن 2۷۷ 


تکلیف دخالت نکردن به کار دیگران. 

: کشک‌سابی شنیده بود که شیخ بهائی اسم اعظم می داند و اسم اعظم علمی است که 
هرکس آن را بداند تمام تاریکی‌های روزگار برایش روشن می‌شود نهفته‌ها ظاهر 
می‌گردد. تا پس ار مرارت زیاد کسب اجازه کرده به خدمت شیخ بهائی می‌رسد و از 
او پا التماس درخواست دانستن اسم اعظم می‌کند. اما در همان هفته‌ها و ماه‌های اول 
کار دانستن پر شکنجه‌ی اسم اعظم از پایش درآررده و خود می‌گوید چه بهتر بلکه 
بتوانم که بدون زحمت دارای کسب آن علم بشوم. دوباره مدت‌ها به خدمت شیخ 
کمر بسته تا جالی که شيخ دلش به حال او سوخته می‌گوبد من یکی از کارهای این 
علم را که فرنی‌پزی می‌باشد به تو می‌آموزم مشروط بر این که غیر از خودت کس 
دیگر از ار سر در یاورد چنانچه از امتحان پیرون آمدی نوبت داتستن دیگری 
می‌شود. او هم عمل کرده تا کار و بارش گرفته و وسمت می‌یابد. نیاز به شاگرد و 
شاگردانش می‌شود. که طبیعتاً آنان نیز کار از ار آموخته خود مستقل می شوند که کار 
کشک ساب از رونق افتاده شکایت نزد شیخ بهائی برده و اظهار دلشنگی بسیار 
می‌کند که شيخ به او می‌گوبد: نا و شا! .... 


7 نسب از دو کس دارد این نیک پی 
غالا به طعنه نظر به کسی که نسبت به دو حانواده‌ی بد سابقه داشته باشد که در مخالف 
آن هم به کار می آید. 
: تسب از دو کس دارد این نیک یی ز انراسیاب و ز کاروس کی 
که مقصود شاهر سیارش پر کیکاووس می‌باشد. 


O‏ نسخه را حکیم مد هد درمان را پرستار میکند 
نظر به نزوني اهمیت پرستار به طیب درباره‌ی مریض 


1 نسییه ور نسیبه. آخر به دعوا رسییه 
مذمت معامله‌ی به نیه» جواب دکاندار به نيه بخواه که دیگر نيه ور افتاد؛ نيه نمی‌دهم. 
: سابقاً به خاطر نبودن سفته و چک غالب طلب و بدهی‌ها به صرافعه صی‌رسیل» 
اگرچه با بودن آذ هم نتوانست وضع بهتری پیدا کند. 


1 نشاشیدی شب درازه 
وقت بسیار است. آخرش معلوم می‌شود. نظر به جاهل که به اول کار و عاقل که به آخر آن 
می تگرد. 
: طقلی که شب ادراری داشت نمه شبی مادر را ذووکنان از خواب جهاند که 


نشاشیده است و مادر جواب داد.... 





OYA‏ قند و نیک 


0 نشخوار آدمیزاد حرفه 
سرگرمی آدیزاد حرف زدن آاست. 
1 تشستند و گفتند و برخاستند 
درباره‌ی امری که دور از خواست و نخواست صاحب آن چند تن نسه بر و بدوز بکند. 


1 نشونت میدم یه من ماس جقد کره داره 
ترساندن به تلافی یا تبیه یا مقابله» رجزخواندن. 
1 نصف لی نصف لک واللاه خیرالرازقین 
صحصت تفیم په تساوی. 


1 نعل پیدا کرده پی اسبش میگرده 
: روری آشمث طماع را دیدند با دامن در پیش گرفته راه می‌رود پرسیدند؟ جواب 
داد باشد که کبوترانِ در پرواز تخمی در بطن داشته باشند که در دامن من انکنند. 
چون به خاته رسید کسی را دید که از او طلب نیمرو از تخم‌های باز یافته می‌کند! 
1 نعلش افتاده لنګ میزنه 
به کی که در کار تعلل و مسامحه بکند یا ممیوب از پا که ناهموار راه برود. 


٥‏ نعلش در آتش است 


به کی که آشفتگی و التهاب داشته باشد. 


: برای جلب و احضار معشوق عل کنده به طلسمات زیر آتش می‌کردند. 
1 نعلش نو شده جفتک میندازه 


0 نعل وارونه زدن 
به شک و شبهه انداختن» خلاف نظر و نیت سخن گفتن» تبانی و سازش با یکی از طرفین 
معامله, 


0 نشت چراغش به ]خر رسیده 
عمرش به آخرش رسیده است» کارش تمام است. 





حرف ان سس ___«س_«سصس و2۷ 


جمله‌ی قبولی دراوبش در جواب درست و در پاسخ دعوت کننده به سور و مثل آن. 

: سافری به کارواتسرایی رسید که نقط درویشی در یکی از حجرات آن سکنی 
گزیده بود. او را گفت غریب و ابلد بوده آبی بیاورد تا او تهیه‌ی چای بکند. درویش 
گفت به مولا حالش نیست. خود آب فراهم آورده چای بر سر بار گذاشت و پولی 
برده جلو درویش گذاشت که قوت و غذایی خریده با هم بخورند. درویش باز 
جواب داد په مولا حالش تیست. ناچار خود رفته فراهم نموده» چرن نمی توانست 
تنها بخورد, درویش را بانگ زد که همه چیز آماده شده بايد تا با هم بخورند و 
درو یش برخاسته گفت...! 


1 تفس کش طلبیدن 
هماورد خراستن! مرد طلبیدن در مبارزه یا حالت خشم. 
: باج‌گیرها و گردن کلفت‌هاء هر زمان بی‌پول ده با گمیتشان لنگ می‌ماند مست 
کرده» با خود را به مستی زده زیر گذر آمده قداره‌ی خود را وسط آن به زمین کوییده 
کنارش ابستاده, با گفتن: آی! نفی‌کش. مبارزه می‌طلبیدند و چون البته که در آن 
زمان کسی یافت نمی‌شدء یکی دو باط کبه آنهایی را که از انجام خواسته‌اش 
سرباز زده. يا پی‌بضاعت و ضیف بودند بهم زده ناچار که چیزی برایش جع 
کرده روانه اش می ساختند. گاهی هم که دق دل بدارها به حال خودش گذارده» چندان 
که از مستی واقعی: یا ساختگی که خود را باید به مستی زده لنگر گرفته تلو بخورد 
که در تلو خوردن پایش به بایش پیچیده زمین می خورد به سرش ربخته قدارهاش را 
که غالباً دسته‌ی آن بود! به خوردش داده برای همیشه که دیگر از آبرو باختگی در 
آن محل نمی‌توانست ماند از شرزش خلاص می‌گتند. 
1 نفله کردن 
از بین بردن؛ ضایع کردن خراب کردن» تلف نمودن. 
1 نفوس بد زدن 
در اقدام و شروع به کاری حرف ناامید کننده؛ یا حرف یأس و غم و پشیمانی و مثل آن 
زدل. ۲ 
نفهم تر از گوساله برس" رده پَرس! 
به کس یا کانی که حیات افراد را توجه نداشته» در مماتشان زاری و اشک نثار نموده 


بزرگ و چنین و چنانش بکنند! 
: نظر به عَلْم کردن گوسالهپرستی توسط سامری در قوم حضرت مومی (ع). که 


۱ پرسست. 





۸۰ قند و ننک 


معجزات یفبر خدا را گذاشته گوساله‌برستی را پیشه کردند. 


۳ نقاره میگه امام رط داراس؛ بدن جه بتو جه 


تعلیم فطم نظر به روت و داشت و نداشت دیگران. 


: پرداشت از صدای تماره‌خانه‌ی حضرت رضا (ع) که دار دار می‌کند. 


ا نقره داغ کردن 
تبیه به پول» جریمه‌ی نقدی. 


زر 


نقش آخر بهتر از اول بود 
در معنی کار خبره بهتر از تازه کار خواهد بود. 


0 نکرده کار: نر به کار 
به بی‌اطلاع کار نپار» کار به کسی که از آن بی‌اطلاع باشد تباید سپرد. 
: دنباله‌ی زئتی هم داشت که در مجموع چنین گفته می‌شد (نکرده کار و نبری به 
کار: ببری به کار میریله به کار). اسکندر را گفته‌اند پس از فتح اسران از ارسطو 
دستور نگهداری آن طلیید و ارسطو برایش وشت کارهای بزرگ را به اقراد پست 
بسپار و بزرگان را به کارهای حقیر بگمار, که چنان آشفته و بی‌سامان شود که کسی 
قادر به طفیان نمی‌گردد. 


U 





تگا رکله پز من که دل سراجه‌ی اوست تمام للت دنیا میان پاچه‌ی اوست 

به تعارف کننده در غذای کله و پاچه. 
: یکی از ژنان تاصرالدین‌شاه برای او غذای پاچه طبخ نموده در وقتی که کسریم 
شیره‌ای دلقک معروفش به حضور بود از او درباره خاصیت پاچه سوال نمود. و 
کریم بیت بالا را برایش خواند و اگر خلط مبحث و حاضرجوابی‌اش در رنع و 
رجوع آن لبود کم مانده بود سرش به روی پاچه برود! 


نگار مجلس ما خود همیشه دل میرد علی‌الخصوص که پیرایه ای بر او بستند 


نظیر (گل بود به سیزه نیز آراسته شد) تمریف کسی که عمل برجسته‌ای بر روی محاسن 
دیگرش انجام بدهد. 


U 





1 نگار من ز من هر شب چنندر پخته میخواهد 
۱ خیالش میرسد آن سگ پدر من گنج قارون زیر سر دارم! 
سنگینی توقع در درماندگی. 


(۲ تگفتی گیوهت مبا رکه؛ میگه منو ببر زیارت 








حرف ن ۵۸۱ 
به کسی که از هر روی خوش و فرصت مناسب استفاده‌ی توفع تمنا وکندن و سود بکند. 


0 تگو شوورا بکو آقا بالاسر! 
درد دل زنی که شوهر بد داشته باشد. 
: غالیاً حرف زنی که به جای لطف و عنایت و خرج و راحت شوهر از او کج خلتی و 
امر و نهی دائته باشد. 


1 نگو کارگر! بگو کارگر خراب کن 
کارگر شَمیّل‌کان کار خراب کن. از سر باز کن» کارگر و تکار و هر اهل فن و جرّفی که 
: در نمونه‌ی ضربالمشل (یک بز گر یک گله را خراب می‌کند) یا: 
چو از لومی بکی بی‌دانشی کرد ه که را مندلت ماد ته یه را... 
0 نکو» نشف 
نگو» تشنو, بد نگو بد مشنو. فحش نده: فحش نشتو. 
: در تعمیم هر بد که پاسخ مستفیم و غر متقیم بدخواهد داشت. 
4 ۰ اه كي ١‏ ي 
1 نگی لزه خر بی !گوشتش نپخته بی! 
تأیید بی‌شموری با عمل یا حرف بی‌شمورانه‌تر. 
: لری در شهر چند تکه چرم در تغار آب پینه‌دوزی نگریست که خیال کله‌پاچه در آن 
پخته غذا طلبید و در خارج شدن از دکان که تکه چرم‌ها را عوض گوشت به زحمت 
با نان فرو داده بود رو به پینه‌دوز که کله‌پزش انگاشته بود نموده گفت: ما که 
خوردیم, آها.... 
۲7 نماز بی وضو کو. نشسته 
کار بدتر از نکردن مشل عادت به اجار» با از ترس این و آن» و اين مصراع که مقدم آن 


ب و اد ل مم “e To‏ ی 
: و درباره نماز از ترس این مضمون که (دو رکت نماز از ترس صاب خونه فربتا 
الی اللا) چه بدضی مستأجرین از ترس صاحب خانه مجبور به خواندن نماز می‌بودند. 


0 مردیم و دیدیم! 
آرزو روایی» تعجب از اتجام کار ناشدنی. 


۲7 نمک به زخم پاشیدن! 


٩‏ برد. 8 رکعت. ۲ صاحب. 





یکی قند و نک 
خاطره‌ی ناراحت‌کننده‌ای را زنده کردد. 


1 نمکو میخوره نمکدونو میشکنه 
حرف ناسیاس؛ بی منظور» نمک نشناس. 


ت نمیتونی ببینی چشتو پید 
به حسود» در جواب اظهار شگفتی بخیل» جواب جورانه؛ بازگفت بی‌پرواه به کسی که 
ابراز تعجب به مال و جاه و مقام و هرچه مثل آن طرف صحبت؛ یا منسوب و بسته‌ی 
طرف علافه‌ی او بکندا. 


0 نمید‌ونم آفتاب از کدوم طرف دراومد؟! 
وقرع امر شگفت» اظهار تعجب از آمدن و دیدن دوستی که ملاقاتش به طول اتجامیده 
باشدء شدن کار دور از امد کار پسندیده از کسی که از او اتظار نبوده باشد. 
: آفتاب از کدام سمت دمید؟ که تو امروز باد ما کردی؟!. 


۵ نمیدونم چه اقبال سگی دارم» هرچی گم ميشه پیش من درمییاد! 
O N‏ 
: دردی می‌گفت چه بحت بدی دارم که هرچه از مرجاگم می‌شود بته‌ی مرا 
می چنل و از بدیختی نزد من هم یافت می‌شود! 


0 نمیدونم دیشب شب اول قبر کدوم گناهکار بود! 


مطلبی که خواب زده عنوان می‌نمود. 
: عفیده‌ای که چون کسی دچار بی‌خوابی شب میگردید می‌گفتد شب اول قبر 
گناهکاری پوده است. مطابق همان عقیده که کادی بازار را دلیل ریخته شدن خون 
ناحق دانته؛ می‌گفتند. یک خون ناحق چهل روز بازار را کاد می‌کند. 


07 نمیذارن کلون " دهنم بسته باشه! 
خطاب به طرف مشاجره که باعث گفت و شید بدتر از آن نشودا 
0 نمیداره نمدی آفتاب کنه 


۱ بت و بند بشت در ومبله‌ای از چوب چهارمری مقاومی که در دو کشریی بالا و پایین عقب و جلو داده 











حرف ن OAT‏ 


میگه کلنگر وردارء کلنگو نذاشته می‌گه غریلو وردار). نظر به این که از جمله کارها یکی 
هم تن و خشک کردن نمدهای پاره بود. 


0 نمیرینه نکنه گشنه‌ش بشه! 
نظر به خضیس, کیس» تلگ چشم» نان کور. 
: خسیسی روژی چند داله سنجد به دستش افتاده خورد جلوگیری اشتهای غذایش 
گردید و عارضه‌ي یبوستش آورد. چون چلین دید گونی‌ای از آن خریده به مئزل 
برده غذای خانواده‌اش گودانید. 
0 نمیشه بهش بگی بالا چشمت ابرو 
ترصیفی تلخ مزاج زود رنج گنده دماغ. 
"۵ ننک اغنیا و مرگ فقرا صدا نداره 
در معلوم تشدن بدکارگی‌های دولتمندان و مردن بدون سر و صدای تهیدستان بکار 
می‌رود. 


0 ننه پسسون ! پسسون بره قبرسسون! 
در مشابهت (نو که اومد به بازار» کهنه می‌شه دل آزار) و نیز بی‌ارزش شدن پدر و مادر نزد 
فرزند در رسیدن به همسر. 
: مادری پسرش را چنان عادت داده بود که تا سر به پستان او نمی‌گذارد ثمی‌توانست 
به خواب برود؛ تا برایش زن آوردند و چون فان گذاشته زمان خواب وسیل مادر 
په رعایت حال پسر که مبادا به ترک عادت بی‌خواب بشود پشت در اتافش رفته 
گفت ننه پسون! پسر جواب داده پستون بره قبرستون, اینجا باغ است و بستون " 





1 ننه‌ش در جیبشو دوخته 
به خیس و تنگ‌نظر به دست به جیب نکن به کسی که در خوردن و قبول مهمانی و 
دعوت دلیر اما دل پس دادن نداشته باشد. 
: ناگزیر در جب کسی که دوخته شده باشد دست در آن نمی تواند برد. 
۲۲ ننهشم که خونه من اومد نه ماه آبستن بود 


۱ پیل راء ۲ پتان. ۳ تان. 





0۸۴ قند و نمک 


۲7 ننه که نبود با زن بابا باید ساخ ' 
خوب که تود با بد باید ساخت. 
: لازم به توصیه نبوده که اجبارء خود وادار می‌کند. 
۵ ننه میک میزنم 
رفع عذر بخشنده از بخشش در جواب کسی که بخواهد مانع خير بشود. مثل کسی که 
بخشش دهنده‌ای را برای گیرتده با توجه به شرابطش غیرقابل مصرف بداند و طرف 
بخثشش از او رفع ایراد یکند. 
: پیرزنی را تجویز شوعر کردنده یکی به شوخی گفت دندان ندارد! پیرزن گفت.... 





٥‏ ننه, ننه, غولوهسنی ۳! ند و که چشمت میزنن ؟ نظر به تخمت میزنن! 
مسخره‌ی کی که ناز و نوازش بچه‌اش بکند. مسخره‌ی مادری که بیجا قربان» صدقه‌ی 
بچه‌ی لوس و ترش برود. به کسی که از ترس صدمه دیدن بچه‌اش را از هر کار و فعالیت 
مانم شده» در هر چه به حفظ خود سفارشش بکند! 

0 تنه! ننه میکه سنگک نیم منه! 

جواب بچه‌ی بهانه‌گیر که با نه گفتن بی‌امان خواهش و بهانه داشته باشد. 


2 نوبت به انبيا که رسید آسمون طیید 





خلاف اميد و خواسته در آمدن» مثل مراجعه به طبیبی که به سفر رفته؛ رسیدن به نذری و 
جنس و نوبتی که تام شده باضد. 
: مشابه (هرکی به ما رسیه وارسید با هرکی به ما می‌رسه وامی‌رسه) مصراع بیتی از 


ردئل. 





(۲ نودیده قبا دیده؛ یر بندِ قبا ریده 
نظر به نو دولت بی‌ظرفیتی که هرچه‌اش را به رخ این و آن بکشد. به ندید بدیده به 
ˆ خودئماء به خودآرا... 
ا توّردوون پله پله 
کمکم؛ براش‌یواش؛ در مقصود این که کسی ناگهان به اوج ترقی وکامیابی و رشد نرسیده» 
. ساشت. ۲ مک: مکدن. ی علام حن به مصدر لطف خطاب علامحستی. 


۴ از عقیده‌ی چشم زدن و چشم خوردن, نظر زدن و نظر خوردن که تلافی چشم شرم با دف نظر مسوجب 
صدمه و زیان نظر رسیده می‌شود. 








حرف ن 


چنانچه نردبان را پله‌پله بالا هی روئد. 





1 نور علی تور 

کام و روای حاجت و مقصود فوق اتظار. 
: کسی در خانه‌ای را زده پرسید نوری خانه است؟ یکی از پشتِ در جواب داد 
دخترش هم خانه است. گفت پس ور على نوره! 


۵ نور محمدی! 


تعریف چهره‌ی سرخ و صفید. 
: چهره‌ای که از راحت و لذت و خورد و خوراک خوب بهره گرفته باشد. 


1 نوشدارو ' پس از مرک سهراب 
علاج واقعه بعد از وقوع» درصدد اصلاح فاد غیرقابل اصلاح برآمدن. 
: در زخم برداشتن هراب به‌دست پدرش‌رستم» کیکاووس ' نوشداروی درخواستی 
زک را زماتن افرششاه که هزات تنام کرده بوت 


1 نوش و نیش با همه 


خوب و بد باهم است. 
: نظر به این که جهان با تضاد خاتی شده است. 


0 نوکر ارباب گفته‌ن» نه توکر بادمجون! 
شرط مطیع بودن اطاعت از مطاع می‌باشد. 

: شخصی نوکری داشت در عقیده‌ی نگه داشتن ارباب و به این فکر هر چه ارباب 
می‌گفت بی چون و چرا به آن صحه می‌گذاشت. از جمله روزی صحبت غذای ظهر 
شد که چه بخوریم؟ نوکر گفت هرچه ارباب بفرماید. ارباب گفت: به نظرم خورشت 
بادمجان خوشمزه‌تر از خورشت‌های دیگر است. نوکر گفت: بله قربان؛ بله صحیح 
می‌فرمائید. در همان حین ارباب فکر خورشت قیمه افتاد که هم لپه‌اش و هم 
گوشتش خورش را مقوی می‌سازد. گفت: به نظرم خورشت قیمه بهتر باشد و وکر 
با همان لحن گفت: درست می‌فرمانید. عنوز فکر این خورشت در مخیله‌اش جا 
نیفتاده بود که ارباب گفت به نظرم فسنجان از هردوشان بهتر است که باز نوکر گفت: 
بله قربان من هم همین را می‌خواستم بگویم. که ارباب برآشفت و گفت: چگونه 
است که هرچه من می‌گویم تو همان را تصدیق می‌کنی؟ نوکر گفت: قربان! مثو نوکر 
ارباب گفتهن نه توکر بادمجان! 


۱ دارویی باستانی معالج جراحات هولناک. ۲ یکی از سلاطین ملله‌ی کیان۔ 


۶« عص<«ءععٍِ قندونمک 


0 نوکر بی جیره مواجب تاج سر اربابه 
کسی که خدمت بدون مزد بکنه. 
: تیره‌بخت آن که هم نوکر بی‌چیره مواجب بوده هم عنایت ارباب نداشته باشد. 


5 نو که اومد به بازا رکهنه ميشه دل آزار 
غالبا سخن و شکوه‌ی زنانی که هووی تازه باعث بی‌مهری شوهرشان شده باشد. 
: با تیر عام هر چیز تازه که سبب دلزدگی از کهنه و قدیمی آن می‌شود. 


0 نون آجر شدن 
نان بریده شدد» بیکار شدن قطع امر معاش. 
: ر در تعریف و گفت و شنید: نوئش آجر شد یا نونشو آجر کردم یا کرد. 


نون پدووه آب بدووه تو هم دنبالشون بدوویی 
یکی از نفرین‌های زنان به شوهر سخت‌گیر بی‌مرحمت» همچنین نفرین والدین به فرزند ناخلف. 
: در مقابل این دعا که: دس تو خاکسر یکتی راست جواهر بشه. 


0 نون به هم قرض دادن 
خدمت به خاطر دیدن خدمت. 
: شبیه کار راه‌اندازی‌های سفارشیء ضابطه په جای رابطه رد کردن پرونده په خاطر 


٥‏ نون به نونت نرسه 


0 نون بی پئیر نمیشه! 
حرف به خود ترسیده از دیدن صدمه‌ی دیگری. 
: لشی با پس گردنی نانی به مقت از نانوایی گرفت و بقال به جزع برآمد که نان بدون 
پنیر نمی‌شود, در این معنی که پس از انوا برای پئیر همان ممامله را با ار خواهد 
کردا همچنین در این رابطه که پسر عمویی را ختنه می‌کردند دخترعمو به گریه 
درآعد که برای جان مين تیز می‌کنندا 


۲ نون پیز خور نون پیاز خوره 
به هرکه همان می رسد که مقدر او شده است. 


حرف ن ہے OAV‏ 


0 ئوئت نبود؛ آبت نبود: درد بی‌درمونت چی بود 
تت به خود با درد دل به خاطر دست زدن به کاری که ضرر و ندامت آورده,باشد. 








نون نوی روغن بودن 
خوب بودن وضع و کار و بار. 


تا نون چو بخور و بدو 
فرمان دادن به مزاح و دل خوش‌کتک در شتاب نمودن در انجام کار و همچنین شکوه‌ی 
از بخت بد و سرنوشت که یک کف نان جو و بقیه رنج و دوندگی» و چان می‌نماید که 
ضرب‌المثل مذکور از وضع و حال این نگارنده ساخته شده است! 


0 نون دست بخیله, آب که سبیله ! 

به کی که از دادن آب خودداری بکند و به هرچه مثل آن» مانند نذری و صدقه و خیرات 

که متصدی پخش آن در رساندن به خواهنده خودداری ورزیده خست به خرج بدهد. 
: مقاها به ژحمت مشک می مله" و زیادتر از آن وزن را از عمق آب انبارهای تا 
چهل پله بالا شید که به مسری برسانند و تشنگان که از او آب شواسته, دیگران که 
وسیله‌ی کاسه و کوزه و مثل آن آب می‌طلییدند که اگر می خواستند رفع حاجتشان 
کنند روشن بود چیزی از ان به غير ایشان نمی‌رسید که چواب می‌کردند و 
خانه‌دارها نیز به همین طریق که اگر می خواستند جواب آب طلبان مزاحم که او 
کوچه به خواب‌ها و ولگردان و کسبه بودئد بدهند باید شب و روزشان را بر ردک 
آنها بگذارند که تاگزیر ایشان نیز عذر می‌خواستند و جمله‌ی بالا که نصیبشان 
می‌شد. 


0 نون دوئیش " همراشه 
نظر به تن‌فروش) به دزد و گدا؛ جواب کسی که درباره‌ی امر معاش این‌گونه افراد 
دلسوزی بکند. 


2 نونش بییاد حرمسراء خودش بره کار مسر ؟ 
جواب زنی که از غیبت شوهرش سوال بکنند. حرف زنی که به شوهر به نظر حمال نواله 


نظر بکند. 


+ سبیل: در معتی خیراتی, مفت و آب را که سبیل اه می‌گفتند. ۱ 

۲ سی منه: با تعریف (من) که وزنی معادل سه کیلو برد تود کیلو که مقدار أب مشک معلوم ده برد و هر 
کرله‌بار تجارتی را که به سی مئ بسته‌بندی می‌کردند. ۳. نان دانیش. 

۴ کاروانسرا. 














۵۸۸ قند و تمک 


: دریافت از حرف‌های پدر و مادر: در زمانی که دختر خانه مانده داشته متکفل 
معاشتان بودند. حرف‌هایی مانند (یکی پیدا نمی‌شه ببره یه نون خور کم بکنیم. مرد 
باید نون بده باشه. کو شوور نون بده؟ نون شوور بی‌منته) و امثال اینها که دختر را از 
طفولیت گدای تانٍ شوعر و مرد را نان بیار معلوم و در ژن از همه عواطف زذ و 
شوهری فقط نان شوهر مطمح نظر بشود. 
2 نوئش تو روغنه, روغنش و دبه! 
و فراغت و آسوده‌خاطری. 
تا نونش گرم و آبش سرد 
حرف کی که از طرف امر معاش آسوده خیال باشد. وضع و زندگی مرفه؛ و نیز از 
دعاهای خیری که پدر و مادر درباره‌ی فرزند می‌کند به این سخن: برو فرزند که همیشه 
0 نونش نداره اشکنه» گوزش درختو میشکنه 
به لاف زن و گزاف‌گو» به فُمُزو» به تهیدست و بی پییزی که حرف‌های گنده‌گنده زده» 
چنان و چنین کردن‌ها و خرج و خریدهای چنین و چنانی‌اش را به رخ این و آن بکشد. 








نون کور 
چشم و دل گرسنه» بی خبر» تنگ چشم و خسیس. 


۵ نون گدایی روگاب " بخوره پي شخم نمیره 
تأثیر تان گدایی در عاطل نمردن و این که از عادي به گدایی تباید انتظار فعالیت و کار 


داشت. 


1 نون گند وم شیکم فولادی میخواد 
نظر به کم ظرفیت» به خود گم کردگان به کی یا کانی که در رمیدن به تان راحت و 
رفاه سر به تمرد و طغیان و باد و بروت بلند بکنند. 
: در این مقصود که کمتر کی می‌تواند هضم آسایش و راحت و مال تموده ضبط 
خود بکندء چه خلاف طبیمت بشری می‌باشد. از آن که براش عمری مرارت و رنج 
و ملال قابل تحمل بوده. ماهی مخالف ان برایش کالتآور می‌گردد در این ئشان 
که عمری در تهیدستی نان خشکه برایش حلوای مهنا و در گشایش و رفاه یک هفته 


۱ کوزه دهان گثاد سفالین. ۲ گاو. 











حرف ن ۵۸۹ 


دای یکنواخت اگرچه از بهترین او را دلزده کرده تتو می خواهد. 








نوم دادی؛ حوئم دادی؟! 
به منت‌گذار؛ به کسی که خدمتی کرده یا نانی رسانیده اما منت گذارده سرکوفت بزند. 
سوال به طعنه و استفهام که نان داده» جان که نداده‌ای! 

: پنده نان می‌دهد و می‌گوید خدا جان می دهد و نمی‌گوید 


۵ نون میخورم. خون میخورم 
وص تیره‌روزی و ملال؛ چگونگي گذران! 


نون میده دندون نمیده. دندون میده نون تمیده 








احوال روزگار که همراه هر نعمتش؛ نقمتی مقرر و هر بخششش را رنجشی همراه 
باشد 
هی ر ۰ 


7 و در بیان حال: دندون داشتم نون نداشتم, نون دارم دندون ندارم. 


0 نون نداره بخوره» پیاز میخوره اشتهاش واشه 
درباره‌ی کسی که گذران واجب را معطل بوده حرف فروعات مثل تجملات بزند. 


نون نکش و آب لوله کش 

تعریف شهرستانی و روستایی از تهران که آبشان در لوله و نانشان بدون وزن می‌باشد. 
: همچنین حرف ارباب یا استاد به نوکر با کارگری که سر تهر و ادا برداشته بلشطه 
یا هر ناز و ادا کن مثل آن» در معنی گوشت نو بالا آوردن. شکې که چند وقت نات 
نکش و آب لولهکش یعنی نان بی‌زحمت خورده زیر دلت زده است! 








2 نونو! به نرخ روز باید خورد 
دستور تبعیت از وضع موجود و مقتضیات توجه دادن کسانی که به یاد و حجرت گذشته 
زبست بکنند. 
: احوال جز به دو صورت نبوده, یکی وضع مطلوب که مورد نظر و از خواسته‌ها 
لاکن نیانتتی و بلکه سراب و دیگر وضع موجود که ملموس و محاط و حاکم بر 
مقدرات بوده, با انراد که زندگیشان نابود صراب می‌گردد. 


0 نون و پنیر بخور هوو سرت نیاد 
آخرین تارف میزبان به مهمان بر سر سفره تا هرچه زیادتر پذیرایی شده باشد. 


۱ نان را 























۰ سس( اندونمک 


؛ اما مأخوذ از دو فلسفه. یکی آموزش قناعت که جلوگیر صرارت زیاده‌طلیی 
می‌باشد. دیگر توجه دادن تلویحی به زان خاصه به دختران که در صورت داشتن 
قناعت و ساختن به نان و پثیر مانع آمدن هوو به سر خود می‌گردنده چه کمتر هوو یی 
می تواند مقابله با هووی به نان و پثیر بساز بشود. شاید هم که اخذ از دستورات اطبا 
در خورد و خوراک می‌باشد که خوردن پثیر بعد از غذا مان بیماری تشه و ناد 
دندان می‌گردد. 
1 نون و پغیر و پونه, آملا کشنه مونه 

جمله‌ای که ابتدا در سینه‌زنی‌ها از طرف سیهه‌زن‌ها که ناهارشان دير شده بود په زیا 

می آمد و در عهد مشروطه که ضرب‌المتل شده در گرسنه بودن و تأخیر غذا خطاب به 

سر دسته به زبان می آمد. 


1 نون و پتیر و ترخون, اینجا و اونجا تو بچرخون 
مزه‌پراتی‌های مطرب‌ها به بچه رقاص‌ها و نیز طعنه به کی که در اجرای فرمان مسامحه 
داشته به خود ور رفته» دور خود چرخ بخورد. 

0 نون وپنیر و سبزی, عراق جرا میلرزی؟ ایران کاریت نداره» سربه سرت میذاره 

۱ در مانورهای شاهنشاهی» زمان محمدرضاشاه که مردم خوانده دسته موزیک همراهی 
می‌کردند. نظر به تحقیر دولت عراق. 


ÛU‏ نون و بنیر به لقمه .- ر 
فراهم» اما شوهر سر به بالین نداشته باشد. 
: نظیر (آدم ون خالی بخوره کاگل زمینو آب بپاشه بو بکشه دلش خوش باشه) دل 
خوش بودنهای زن که همه به یک نقطه. یعنی شوهر ختم می‌شود! 
۲) نونه! جون که نیس بتونه بده! 
سخره‌ی خیی. 
2 نوتی میخوریم نضسی میکشیم! 
حرف سر خورده بی‌تفارت» خه شده از زندگی. 
۲1 نه آب داره, نه تون داره» سه ذرع و نیم زبون داره! 


حرف ن ۵۹1 


1 نه !ين نه اون» فَيَمَنعون الماعون 
حرف واسطه میانه گین اصلاح‌دهنده و غالبا حرف دلال‌ها در نصف کردن مبلغ 
اختلاف که نه حرف تو» نه حرف اوه نصق بشود. 


0 ئه بالا داسره نه پایین» اسمش چیه خانوم نازنین!۱ 
درباره‌ی زشتی که امم زیبا داشته باشد. 


7 نه بسالا داسره نه پان" نه پن دری" ته زير زمین 
بدترین عیب‌گویی؛ زد و دختری را که بخواهند به صراپایش عیب بنهند. 


1 نه به درد زندگی میخوره, نه به درد <... گی 
نظر به زنی که نه لباقت شوهر داری و نه هنر بدکارگی داشته باشد. 
1 نه پر اشتری سوارم نه چو خر به زیر بارم نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم 
حرف آسوده خیال» مبکیار و سبکبال. 
نه به اون چادر نمازت نه به این پاچین وازت 
دوگانگی احوال» به نظر کسی که وضم و حال و عقیده و اطوارش نتران مملوم نمود. 
1 نه به اون داربه و دنک زدنت, نه به این زینب و کلئوم شدنت! 
به کسی که مطابق واقعات» خود و رنگ عوض بکند. به بوقلمون صفت. نان به نرخ روز 
بحور. 
: افرادی از خوی و صفات بنا به مصلحت در تشابه با (مر لحظه به رنگی بت عیار 
درآمد) در نمونه‌ی مطرب‌ها و تعزیه‌خوان‌ها که طبق صوقعیت. از عیش و عزاء 
زمانی مطرب و زمانی تهزبه‌خوان می‌شدند. 
نه به آن قهر و فحش و منازعه» نه به این مهر و ماج و برسه و قربان صدقه نه به آن خت 
و سخت‌گیری و نه به این بال و بخشش و ریخت و پاش! 


: شه به ما داده یکی حاکم فلفل نمکی تھ به آن.... 
۲7 نه به داره ته به باره» اسمش خاله موندگاره! 
۰ باید با وزن و فاصله‌ی تقاط خرانده بشود. وزن این نیمه‌ی دوم به دست می‌آید. 


۲. باید با وزن و فاصله‌ی تقاط خرائده بشرد. وزن این نیمه از یمه‌ی دوم به دست می‌آبد. 
r‏ پنج دری» بزرگترین و بهترین اتل خانه های مخوسط اتاق مهمان. اتاق بذیرایی. 





۰ 


۵۹۲ قند و نمک 


حساب کار تشده و سود و بهره‌ی نامعلوم کردن حرف و گفتگو درباره‌ی هیچ. 
: مثل مشاجره‌ی زن و شوهر درباره‌ی اسم بچه‌ی تیامده. 


۵ نه به دیوونه ميشه داد نه از دیوونه ميشه گرفت 


معامله‌ای که با نادان» یا کم عقل صورت گرفته به ناراحتی انجامیده باشد. 


2 نه بیل و ته سه پایه, پلو میخوره تو سایه 


نه زحمت بیل زدن» ته دردسر پای اجاق رفتن دارد؛ زندگی‌اش هم از همه بهتر است! 


7 نه تنگی دنیاس نکم آدم 


دلداری و نصیحت به کسی که شکوه از پای‌بندی و رنج عیال بکند که نه در دنیا را 
بسته‌اند و نه آدم کم» اینجا نشد جای دیگر و این زن نشد زنٍ دیگر. 

#محاوردی اف سیف اکاک را ره 

به هیچ یار مده خاطر و به هیچ ديار که بر و بحر فراخ است و آدمی بیار 


0 نه تو ' این گور مرده‌س, له تن این مُرده کفن! 


مثالی که بر قطع امید و طرد و رد متوقع بیاورند و مشابهش این مضمون (نه تری 


۰ این گور مردئیه که بالا سرش گریه می‌کنی» نه من‌ام صاحب مرده‌ای که تون و حلوایی 


داشته باشم). و به زبان و روایت دیگر: تو این گوری که بالاش زار می‌زنی مرده 
نیسس. 


ت) نه جک زدی نه جونه. عروس امد تو خونه 


خر و امیدی که بدون رنج برسد. 


0 نه خانی ميه" نه خانی رفته 


: پیش از این شرح شده است. 


۲7 نه خر بگایسمی نه هیجچی! 


اقرار به صورت انار عذر بدتر از گناه. 
: اربابی لوکرش را با خر خود نگریست! و چون خواست مژاخذه کند نوکر به قم 


0 نه خود عوری ناکین هی دی کدی 


۱ نه تری. ۲ آمده. 





حرف ند« ۵٩۲‏ 


بخیلی که نه بخورد و ئه بذل بکند. 
: برای خسیس سه درجه معلوم کرده‌اند. اول آن که تنواند بیند کی مال او بخورد. 
دوم کی که تتواند خودش مال خودش بخورد. سوم کسی که نتواند ببیند کسی مال 
کی بخورد! و اولی خیس و دومی لثم و سومی خبیث می‌باشد! 


7 نه خودش, نه کاغذش. نه خرحیش 
جواب زنی که جویای خبر از شوهر غیت کرده‌اش بشوند. همچنین سه جمله که سند 
احقاق حق به زن درباره‌ی طلاق تموده زن‌ها در دادخواهی نوشته یا به زبان می آورد. و 
نیز در شوخی با افراد در وقتی که سر به زانوی تفکر نهاده بودند به زبان می آمد که لابد 
نه خودش اومده نه کاغذش, نه خرجیش. و به همین صورت که: غصه نخور: با خودش 
:از رسوم مردان بی‌بند و بار بود که با کمترین بهانه زن و فرزند تهاده فرار می‌کردند 
و زن زمانی می‌توانست مطلقه گردد که چهار سال تمام از فت شوهرش گذشته از 
ار خبری نرسیده نامه و خرجی نفرستاده باشد. بد رگ‌تر از این افراد که در این‌گونه 
غبت و فرارها نزدیک هر چهار سال يا خبری یا کاغذی فرستاده زن بدبخت را در 
منگه‌ی سرگردانی می‌گذاشتند. غیبت و فرارهای زاییده‌ی بی‌تعصبی و بی غیرتی 
که دلیل آن را عیبی از زن مانند بداخلاقی و بدزبانی و امتال آن و نام آن تنبیه 
می‌گذاشتند اما اصل. لاابالی‌گری و عدم شناخت حمیت و مئولیت بود و فراوان 
از این گونه زنان تبره‌بخت که ببوه شوهردار مانده, گیسشان به قول شوهرانشان که 
در نزاع و خط و نشان گفته بودند آنقدر می‌گذارمت تا گیست مثل دندانت شود 


مغد شله بود! ۲ 


٥‏ نه خودم امین)لضربم نه بابام 
در جواب متوفع» خواهنده به معنی نداشتن که نمی تواند سکه بزندء و نیز جواب زد در 
توفع مرد. 
: نظر به حاج حن آقا امین الضرب اصفهانی است که اول بار در ابران امتیاز ضرب 
سکه را از ناصرالد ین شاه گرفت. 
1 نه در سر کلاه و نه در پای کفش عبان از عقب خایه‌های بنفش 
وصف عوری و تهیدستی خود یا دیگرک. 
1 نه در غربت دلم شاد و نه روبی در وطن دارم الهی‌بخت ب رگردی از این طال مکه من د!رم 
وصفب حال بدبختی» حدیث نفس در درماندگی. 


0 نه دس به جوبت بالا میره نه کمیسری محله دسشته 


۵4۴ قند و نمک 


جواب رَجَر. 


0 نه دس دارم به سر زنم, نه پا دارم به در زتم 
شرح بی چیزی» ناتواتی» فروماندگی. 





ا نه دس ستیز, نه پای گریز! 
نه زور مقابله نه توان کناره‌گیری و رهاء بیان درماندگی و اضطرار. 
0 نه دوبند انگشت, نه صد من ' منت! 
رد محبت و عنایت منت‌گذار. 
: قصابی را انگشت بربده جراحی بهبودی‌اش بخشید اما هر بار که جراح بر او 
می‌گذشت می‌گفت اگر خدمت من نبود انگشت نبود. تا آنجا که قصاب انگشت را با 
ساطور قطم کرده به طرش انداخت و گفت: نه دو بند.... 
۲7 نه دوسسی به زور میشه. نه مهمونی به رودرواسی 
به کسی که بخواهد خود را به زور بچاند. و آن کس که انتظار ادامه‌ی معاضرت. با 
مهمانی به چشم و هم چشمی داشته باشد. 


ا نه راه پس دارم» با داره» نه راه پیش 


گیر کردن بر سر دوراهی» در بن بست و مشکل لاینحل قرار گرفتن. 


‌ 


0 نه سرمو بشکن, نه گردژ تو جیبم بکن 
نه آزارم بده» ته فربان صدفهام روء 
0 نه سیخ بسوزه نه کباب 


نه طرف من» نه طرف توه نه تو ضرر کنی» نه من.... 
: چتانجه مصراع اولش به همان معانی آمده است: کاری بکن بهر صواب 


ءءء 


نه کار راه افتادن و بهره و سود نه دیدن فیی و افاده و چهره‌ی عبوس. 


۲7 ته قم خوبه نه کاشون, لعنت به هردو تاشون 
در چواب کی که از خوب و بد و بدٍ شخصی نیت به قرین او سوّال بکند. 


.١‏ یکی از اندازه‌های وزد: مساوی مه کیلو. 








حرف ان سس _ ۵9 


: که مخالقینش نیز (هم قم خوبه هم کاشون, لعنت به بدگوهاشون) میگفتند. 
ا نه کار دارم ثه بار دارم؛ زلف آقارو تیمار دارم 
در جواب کسی که از تأخیر انجام کارش مژّاخذه بکند! جمله‌ای به کنایه که هیچ کار 
نداشته الا این که دستور یا خواهش او اتجام بدهد! 


7 نه کلا گیس, گیس ميشه نه مردٍ بی‌قباله شوور 
بی‌اعتباری معاملاتِ پا درهوا؛ در جواب زتی که مصلحت‌جویی از قول ازدواج به صیفه بکند. 


0 نه گدوشت نه ورداشت 
نشان دادن گوشه‌ای از بددهنی و بی‌آبرویی شخص مورد سخن» حرف کسی که ناگهان و 
بدون مقدمه به نامربوط و بد و بیراه برآمده باشد در این تعریف که نه ملاحظه کرد و نه 
خجالت کشید و ته چیزی از خوب و بد باقی گذاشت!. 


۲۲ نه گوشت شکار نه جس تازی 
متت گذاشتن و سرکرفت زدن. در معنی (نه سفره‌ی چارذری ؛ نه اخم و دری‌وری) در 
این بیان که نه خیرشو می خوام؛ نه میخوام ریختشو بیینم. 

۲7 نه لحاف, نه شیپیش 
ترک خوب و بد؛ خیر چیزی را به خاطر شرش نخواستن» نداشتن را به داشتن با دردسر 
ارجح دانستن» مثل (نه مال و نعمت و بزرگی و نه محدت ر زحمت و درندگی). 

۵ نه ما را از این طالع. نه خدا را ازین کرم 
حرف بدطالع که به او اميد خیر از جای بی‌گمان بدهند. 


1 نه مال دارم دز" ببره؛ نه ایمون دارم شیطون 
حرف بی‌برگ و نوا 
اف واه با تخت درم رب ال هم وادخ انت که طق خن رامع کته مین 
ر ایمون تداره) ایمان از نراغت خاطر و فرافت خاطر بدرن داق شتن اسباب معاش 


ا این مه هم گنت شده است: 


در و ارذ وجه ضا E RCE OE‏ 
درم لزوم حیات می‌باشد مخدوش می‌کند. 


۱ مقصرد چهار ذرعی و به اصطلاح اسروزی جهار متری. ۲ دزد. 


۵۹۶ قند و نمکت 


زنی را نیمه‌شب بیرون از خانه دیدند و چون دلل ترمیدنش پرمیدند؟! گفت برای 
این که اگر دزد باشد چیزی ندارم» اگر حیز باشد حرف ندارم. 


تا نه مرغ نه کیش 
در مفهوم: نه لحاف» نه شپش. 
: ته دارایی؛ ه دردسر, نه تشکیلات. نه حرص رجوش) نه سروری» نه هول جان. 


0 نه مشت دارم نه پشت 
: که البته نداشتن دومی به خاطر نداشتن اولی؛ یعنی مشت پر می باشد. 
پشت در مشت و مشت بگشوده تاهمه یار و جاکرت بوده 
ورنه جبت بود نه مشت» طبیب نحهه‌ی سی‌کیت فرموده 


ل0 ته مهمانم کن» نه کفشم بدزد 
مشابه (نه گردو تو جیبم کن نه سرمو بشکن) نه محبت و بدگویی و ته عنایت و خیانت. 
نظر به معاشرینی که در حضور طرف صحبت را به عرش برین رسانیده» در غیاب با 
بدگویی‌های شکننده به زمینش می‌کوبند. همچنین خائنین و سارقین مال و ناموسی 
که از در لطف و عنایت و بخشندگی وارد می‌شوند. 


۳ نه میدونه. نه میخواد بدونه 
تعریف بی شعورترین۔ 
: چه ندانی نه عیب. که بشر نادان يا به جهان می‌گذارد. اما نخواستن دانتن عیب 
بوده چه چنین کس به هیچ طریق تعلیم گیر و تریت‌پذیر نمی‌باشد. 
آن کس که بداند و بداند که بداند ار عر دو جهان توسن عزت بجهاند 
آن کی که بداند و نداند که بداند لنگان خرک خویش به منزل برساند 
آن کس که نداند و بداند که نداند با دانش آن خود ز جهالت برهاند 
آن کس که نداند ر نداند که نداند در جهل مرک ابدالدهر بماند 


07 نه ميشه گفت علی, نه میشه گفت عر 
حرف کی که سخنش چه به نقع و چه به ضرر مورد ايراد واقع بشود. 
نه نون دارم نه لوه گوزم ترکی میخونه! 
نظر به پرتوقم» پراتتظار: طعنه به کی که با نداشتن هیچ خواهش‌ها و خواسته‌های ناروا 


داشته باشد. 





حرف ن 2۹۷ 
7 نه نون و پنیر غذ! ميشه نه باجناق ' قوم و خویش 
نظر به حسادت باجناق‌ها به یکدیگر» که همان جلوگیر صفای خویشیشان می‌شود. 
: جدای از باجناق‌های یگانه که از نوادر و به تادر اعتبار نمی‌باشد چناتچه در 
مقابلشان (جاری") که در فرط حادتشان به یکدیگر گفته‌اند: رخت در هوو تو یه 
بقجه مره رخت در جاری نمیره. 
2 نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست ‏ کلاهداری و آیین سروری داند 
داتاي به کاری دانای به همه کار نمی‌باشد. صاحب هر اسم و اوازه‌ای شایسته‌ی ستایش 


: چنانچه فرماید: ته هر که آبنه سازد سکندری داندء 





0 نه همچی نرثره: نه همچی ماده‌ی ماده! 

جواب دو پهلوء از جمله پاسخ‌هایی که برای رفع ايراد بیاورند. 
: صیادی ماهی‌ای به پیشکش سلطانی آورد و سلطان را خوش آمده به مبلفی قابل 
توجه اکرامش نمود. همسرش بر او ايراد گرفته که با چنین بخشش‌هایی خزانه تھی 
می‌سازد و برای بازمتاندن آن سلطان را آموخت نر و مادگی ماهی را بهانه موده 
صیاد از هر جنس اظهار کند بگوید جنس مخالف آن می‌خواسته و به دستور ژن 
چون ر و مادگی‌اش پرسید؟ صیاد گفت. نه چنان نر نر و ته چنان ماده‌ی صاده 
می‌باشد که شاه را ز برکی صیاد نیز بسند افتاده داده را دو برابر گردانید. صیاد پول‌ها 
را گرفته, اما در بازگشت سکه‌ای از آنها به زمین افتاد و خم شد آن را ضط نمود و 
همان وسیله‌ی سمایت زن شد که بگوید با آن همه اکرام: از طمع سکه‌ای را 
تتوانست چشم بپوشد, در آن شتابزدگی به ضبط که تتوانست حرمت نگاه داشته 
پشت بر سلطان نمود و چون مورد ایراد قوار گرفت! گفت منزلت پادشاه بیش از أن 
بود که بتواتم با تأمل بر ادب نام و نشانش بر زمین مشاهده کنم. و این نیز خوشایند 
دیگری شد که سلطان داده‌ها را مضاعف گردانیده بگوید این زبان کی است که 
گوش به صلاحدید زن بدهد! 


1 نه هوشت تو نه هوشت من 
نه حرف توه نه حرفی من. 
0 نه به لقمه غذ!ء ند صد جور دعا 
ته قبول دعوت و ته کرنش و قبول کوچکی و دعا به جان صاحب خاته و منت پس از آن. 





7] بش عقرب نه از ره کین است اقتضای طیعتش این است 


+ شوهر خواهر زن. ‏ ۲ زن برادر شوهر. 








۸ سو«س سس ۳ قندوتمک 


قانع کردن تاراحت نده. در بی‌اختیاری ناراحت کتنده. 
: هرچه در آدمی قابل تفر بوده, الا اصل ذات او که بان طبع آتش و آب لایتفیر 
می‌باشد. 
مه فشاند نور و سگ عوعو کند هرکسی بر طیتت خود می تند. 
1 نیگا به بابات بکن؟ بادی به شرنات بکن! 
ببین کی بودی» آن وقت چنین و چنان بگو. 
ا تیگابه دست نه کن! غربیله کن 
ببین فلان چه می‌کند تو هم همانطور بکن. تکلیف دریافت از بزرگتر و فهمیده‌تر از خوده 
دستور الگو قرار دادن موفق‌ها و بیش‌برده‌ها. 
1 نیمتنه دامن : نمیشه» هر له منی من ز نمیشه 
حرف کسی که زن پدر را بخواهند با تبلیغ و تشویق به او مادر قلمداد نموده» یا هویی را به 
صورت خواهر بر او جلوه بدهند؛ و هر تابایست که بایست نموده بشود. 
: در این نظر که هرچه محل و مکان خود دارد. 


2 


ر 


دور ت 
د دی و و 





0 واروئه کاشتی» با کاستم 
کاری که تیجه‌ی وارونه يا به عکس بدهد. 


: دهاتی‌ای مناره‌های مساجد شهر را دیده از عطاری پرسید؟ به مسخره‌اش 
گفت از تخم هویج سبز شده است و تا ده آنها هم داشته باشد از او سقداری 
تخم هویج خریده, برده کاشت, اما ماره ندید و در کنکاش هویج نگریست 
و چون بازآمده عاجرا بازگفته عطار را به اعتراض گرفت. صطار گفت وارونه 
کاخته‌ای! 


0 واسه آدم ایرادی همیشه رای" ایراد وازه 
بهانه جو از هرچه می تواتد ايراد گرفته راه اشکال باز کند. 


راه. 


: آنها که با دوایر دولتی سر و کارشان بوده توانسته متال زنده‌ی آن درک بکنند! 
ماموری را برای ابلاغ حکمی به روستایی فرستادند و طبق رسم به خانه‌ی کدخدا 
وارد شد و کدخدا که مطلم از احوال بود تا راه هرگونه ایراد را به طرف مأمور 
مسدود بکند نهایت پذیرایی و محبت از او به عمل آورده تا آنجا که رختخوابش را 
در پشت بام گسترد و چون مأمور ميچ‌گونه بهانه نیانت, همچه که چشمش به 
ستاره‌های آسمان و راه توری کهکنان اقتاد آنچه باید دریابد دریافته کدخدا را 
خوانده از چگونگی آن پرسید و کدخدا آن را طبق دانش ذهنی خود که شلد بود 
راه مکه نامید و همچه که این حرف از دهان کد خدا برآمد» مأمور برجسته او را به 





5 ونی 


زیر مشت و لگد گرنت که او را در زیر جاده‌ی مکه خوابانده تا اسب و شتر زوار په 
روی او انتاد, مأمور دولت را تلف بکند! 





۲7 واسه دو تا پول آنک" میندازم با میندازه 
نخان دادن بی‌پولی شدید, 
: که به این بیان غالباً به خاطر از سر خود با دیگری باز کردن به زبان می‌آید. 


1 واسه همه باباس برا ما ننه 





حرف کی که او را برای همه کار راه‌انداز دیده برای خرد ندیده یا ناسپاسی واغماض 
نموده باشند. 


۲7 واسه یکی غش بکن که واست تب بکنه 
دستور زیتن در اجتماع نظیر: برا کی بمیر که برات تب بکند. 
بزرگش شمار, نیکت گفت نیکش شمار و چند دیگر از این قبیل و خلاف آن 
جوایت نداد جوایش مده حقیرت بداشت حقرش بدار... 





2 واسه یه بی‌نما ز که در مچجدو ‏ نمیبندن! 
به کی که برای مدب به مهمانی و مثل آن ناز بکند. 

0 واشورم؛ یا واشورش آفتابه 
یک تا پیراهن؛ یک لا قباء حرف کی که تنها یک پوشیدتی آن هم همان که به تنش 
می‌باشد داشته باشد. اشاره به این که پوشش دومش آفتاب می‌باشد در وقتی که اولی را 
برای شستن درآورده باشد. 

0 واگردونش ' آفتابه 





7 9)لسلام, نامه تمام! 
0 وای بخونی که یه شب از میونه ش بگذره 
بی‌حاصلی تعقیب و دنبال‌گیری حق و ادعا و طلبی که دچار فترت و دفم‌الوقت گردیده. یا 


۱ در اینجا به معنی دوربین انداختن می‌باشد. دورینی که مشت‌ها بر روی هم سوار نموده و از میا روزنشان 
به دور دین بثرند. ۲ مسجل وا ۲ واگردان: به معی یدکی: دومی: اضافه می‌باشد. 





حرف و ۶1 
مثل نشانه‌ی جرم که تعیینش به زمان دیگر موکول بشود. 


> ای دلم؛ وای کمرم» از دس مادر شوورم 
شعری که زن‌ها در مجالس نشاط خوانده با اطوار عیبتاک شدلد می رف فصیدند و مسخره‌ی 


کسی که با دست به کم ر گرقتن اظهار خستگی بکند. 


7 وخت خوردن قلجماقم یا علی موسی‌الرضاء وخت کار کردن جلاقم با علی موسی‌الرضا 
تت تنل مفت‌خور. 


1 «خت زن طلاق دادن ندارم. با داسم نذاشته! 

معذور نخان دادن خود در غیست و ترک دوستاد. 
: ولگرد بیکاره‌ای را زن دادند که زتش عاقل و مدبر از کار درآمده برایش اقام کار 
و جرف تراشیده مثل این که برای صبح قبل از آفتايش آلو خی اند که دم حسام 
بفروشد و برای قل از ظهرش سیب‌زمینی پخته و برای ظهرش اش و برای 
عصرش میرابی و برای اول شبش تون‌تابی و برای آخضر شبش خیار و سیزی 
خوردن که در اغذبه فروشی‌ها بفروشد که ناگزیر از ملاقات دوستان کنار اقتاد تا 
روزی یکی از آنها با حال نزارش دیده. برای رهایش پیشنهاد طلاق نمود و در 
جواب گفت وقت همان را هم برایم نگذاشته موارد مصرفش: کو وقت طلاق» وقت 
زن طلاق دادن ندارم یا پرایم نگذاشته است. 


1 وختی ابره همه حا ابره 
نظر به کادی وتنگی و نبودن دأدوستل. 


7 وختی اومد یه پاش گیوه بود یه پاش جارق 
بدگویی و تخفیف. به غیبت و حسادت سابقه‌ی افراد موفق گفتن؛ قیاس حال با پیش از 
آن. 





: فرهنگ زشت و تربیت غلطی که دولتمندزاده مورد حرمت قرار گرفته, با لاقت و 
خودساخته تخطله بشود! در حالی که این دومین می‌باشد که بايد تمزیز بشرد. 


0 وختی بباره تو سولاخ مورچهم میباره 
رقتی فراوانی و رواجی و خوبی و نعمت باشد برای همه است. 
7 وختی بُردنیه چرا من تبرم 


حرف دزد و دزدصقت در آشقته یازار. 
: از وقایع روز عاشورا است که یکی گوشواره‌ی کودکی را از گوشش می‌کشید و به 





fF‏ قندونمک 


حالش می‌گریست. از گریه‌اش پرسیدند؟ گفت به خاطر رنج دخترک. گفتند پس 
چرا گوشوارش می ټری؟ گفت اگر من نبرم دیگری می‌برد! مشابه کسبه‌ای که امروزه 
با مردم رفتار می‌کنند. 
0 وختی حاجت نشه رواء چه آل عباء چه آل قبا 
در بی حاصلی و بر تباوردن تقاضاه طرف حاجت چه گداء چه پادشاه. 
: آشنایی نه تنها رشوه‌هایش را به بعد از انجام کار قرار می‌گذاشت بلکه نذرهایش را 
هم می‌گفت ای امام پا امام‌زاده کارم را که درست کردی دو برایر می‌دهم! 


1 وختی خد) بخواد پدر یکی رو بسوزونه هیزومشو با دس خودش جور میکنه 
نظیر (خدا آدمو با دش خودش تو سرش می‌زنه) و در جای دیگر این‌که: خدا کلاغ که 
نیس چش درآره؛ کوری را با گرفتن عقل آدم جلوش می‌گذارد. 


0 وختی زیر لحاف میره نمیگه ندارم 
به جُهال و دور از شعورهایی که بدونٍ اندیشه‌ی پرورش اولاد که شمول عام از غذا و 
پوشاک و تعلیم و تربیت و سواد و دانش دارد با هر هوس تخمی کاشته» برای مخارجشان 
دست تکدی با جملاتِ مثل (فقیرم» عیالوارم) به سوي این و آن دراز می‌کنند. 


07 وختی که میباد از همه طرف مییاد 
نظر به رو کردن بخت و اقبال و مخالف آن: وقتی بند مییاد هم از همه‌ور بند مپیاد. 
: احوالی که فراوان افراد را تجربه شده است! 


۵ وختی میباد برو به خواب» وختی نمییادآم برو به خواب 
: بارها گفته‌ام و بار دگر سی‌گویم که من دلشده این ره نه به خود می‌پویم 
در ہیں آنه طوطی صفتم داشته‌اند آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم 

1 ورمنه فوج کدی امامزاده حسنه! 

نظر به طلبکار سمج» وام داده و گیرنده‌ی بی‌صبر. 

: سربازان سیلاخوری در فراغت گوشت و نان و موه به نسیه می‌فروختند و چندان 
که به مصرف رسیدن آن درمی بافتند؛ مغلا دود اچاق خریدار را از بام خانه‌اش 
می د بدند که نشانه‌ی بار گذاشتن گوشتشان بود و پوست میوه‌شان می‌دبدند با 
جمله‌ی بالا پې طلبشان آمده, یعنی فوجمان حرکت کرده به امامزاده حن هم 
رمیده عقب مانده‌ام و دریافت می‌کردند. پیدایش ضرب‌المثل از (ترک بازار) زمان 
مظفرالدین‌شاه از افراد و افواجی که از تبریز با خود آورده به جان مردم انداخته 


حرف و ط»"_ععع_ ۶8.۲ 


بود و از رفتار و حرکات و مخصوصاً از چپوگری‌ها و شارت هایشان داستان‌ها 
0 وروره جادو 
نظر به زن پرحرف» تفتین مادر زن فتنه‌انگیز. 
1 وسط لحاف خوابیده 
رندانه زیتن اوقات و موفعیت مناسب یافتن. 
: شبی درویشی به دو نفو رسید که با یک لحاف آماده‌ی خواب بودند و از آنها لحاف 
طلیید و چون به تنها لحاف خود متوجهش کردنده گفت شما از سهم خودتان 
استفاده کنید من وسطتان می‌خوایم! 
0 وسمه ؟... تنگ نمیکنه عشوه‌رو زیاد میکنه 
ظامرسازی که فقط حاصلش فریبندگی می‌باشد. 


0 وصلت با خودی. معامله با بیگانه 
نظر و عقیده‌ای که وصلت با خودی گفت و شنید و حرف و حدیث آینده نداشته که دیده 
شناخته بودند و معامله‌ی با بیگانه که خوب و بدش همراه اتمام معامله به آخر رسیده 
عقبه‌ی چنین ر چنان نخواهد داشت. چه از مخالف آن خلاف آن دیده شده می شد و 
برایشان ضرب‌المثل ذیل ساخته شده بود: وصلت با غير خودی ستم داره -مامله‌ی با 
خودی عم داره, ۱ 


1 وصله‌ ی ناجور 
همسر یا رفیق تاموافق. 
1 #صله‌ی اهمرتک 
در تفسیر بالاء مصاحبی که توافق فکری و اخلاقی نداشته باشد. غير هم‌فکره غیر 
هم‌زیان که باید از آتش چنین مصاحب پتاه به خداوند برده گفت: (وّ قنا ربّنا عذاب‌التار) 
که با آن جهنم آدمی و بلکه طرفین در همین جهان معلوم شده است! 
۲7 صيتم اينه که ریخمو نکنی 
نظر به عدم اعتماد به مهر و وفای زن. 
: یاغی‌ای را دستگیر و در قبرمتان شهر برهه به دارش کشیده سرهنگی به 


ەق ینسح رحس قندونمکی 


مواظتش گماردند. اما در فرصتی همدستانش جنازه او را از دار ربودند. سرهنگ 
از ترس مواخذه تصمیم به فرار گرفت و در این حال زنی را کار گوری نگریست که 
رو خراشیده می‌گوید مگر مرگ مرا از تو جدا کند و دانست مزار شوهرش می‌باشد 
و عهد نموده تا آخرٍ عمر بر سر گور او بماند. با او به سخن نشته به دلداری‌اش 
برآمده گفت چه حاصل که بايد ترک تو و دیار نمایم وگرنه با گزیدن خود به جای او 
غمش از دلت بیرون می‌کردم و به شرح گرفتاري خود پرآمد و زن چون عاجرا شنید 
گفت این سهل باشد که مشابهت تد و اندام شوه من با مرده‌ی توء می‌توانی او را از 
تبر بیرون کشیده به جای او بیادیزی و به کمک هم مرده را بیرون آورده تنها ریش 
او ماع اجرای عمل گردید که مرده‌ی سرهنگ بدون ریش آریخته شده پود و 
مشکل ان را نیز زن تدبیر تموده به کنان ریش شوهر پرداخت و امسر به خوشی 
فیصله یائت. سالی با هم سپری کردند» تا سرهنگ دچار بیماری‌ای شده چندان که 
کارش از آن به فطع امید رسیده: زن به بالینش به هویه و رو خراشیدن برامد و از او 
خواست درخواستی نموده وصیتی بکند و سرهنگ را که خاطره‌ی آشنایی با زن در 
ضجه و سخنانش بر سر گور شوهر و نهایت کارش با او زنده شد گفت تنها 
درخواست و وصیت من آن که چون به خوش خدمتی شوي تازه خواستی مرا از گور 
برکشی ریشم بجا گذارده لااقل خود از کندن آن خودداری بکنی! 


0 وعده‌ی سر خرمن 
قول و وعده‌ی بی‌بایه: یا دروغ. 
: روستاییان تول پرداخت بدمی‌های خود را به جمم‌آوری محصول و فروش خرمن 
می دادند. 


1 وعده‌ی من و شما فردا تو ی مدرسه!! 
استفاده از فرصت. اغتنام وقت. 
: طلبه‌ای به ضیافتی دعوت شده جايش به گوشه‌ی سفره کنار بشقاب پثیر و سیزی 
افتاد که لای نانشان گذاشته و در جیب لهاد و گفت وعده من و شما فردا در مدرسه و 
قاب پلو را به پیش کشید! 


1 وقت سر خاراندن نداشتن 
تعریف مشغله‌ی زباد. 
: تلگی وقت در آن حد اشتفال که تتواند دست از کار کشیده سر خود بخاراند. در 
اینجا به نکته‌ی باریک وجوب سر خاراندن بايد توجه نمود که یت سىرى بود 
شش و مرض کچلی و مثل آن نداشته باشد که لازم به خاراندن نشودا 


٥‏ وقتیی که از خواب پا ميشه مثل ګلی که وا ميشه 


حرف و 

تاز کردن مادر بچه را در وقتی که از خواب بلند شده است. 
: در مقابل بعضی که از کراهت منظر در وقت بیدار شدن در آن که چه بهتر تا دار 
نشوند. علم‌الا حرال: زشت و زبای بعد از بیدار شدن افراد را تشاله‌ی زشت و 
زیبایی درون می‌داند. 


۲7 وقتی که اقدال قسمت میکردن, منو خواب برده بود با من و تورو خواب برده بود؟ 
: در این نظر و عقیده که هرچه را از خوب و بد برای بشر در روز الست معلوم 
کرده‌اند. 


0 وقتی که ریشدار می پسندیدن من بی‌ریش بودم؛ حالا بی‌ریش میپسنددن من ریش دارم! 
شکوه از بدبیاری و به مراد نشدن هیچ یک از ادوار زندگی» در این شوخی که تا به یاد 
می‌بارم یا باید منت یه لقمه نون بکشم» یا به لقمه اون! 

: ناصرالد ین‌شاه یکی از نزدیکان را پرسید عهد جدم که مقصردش فتحملی شاه بود 
به تو خوشتر می‌گذشت يا مهد من؟ جراب داد هیچ‌کدام. چه وقتی که.... 


7] وقتی که گل شکفته شد دست به دست میرود 
هر زیباء از جاندار و غیر آن که بدون خواهان نمی‌ماند. 


نا وکیل باشی !مر ايله کتینه!؟ 
شرح دشواري وضع جبر کار اجبار به قبول اتجام تکالیف دشوار. 
: از مواد نظامنامه‌ی انضیاطی تشون (ارتش) بود که (نفر باید اوامر مافوق خود را 
کورکورانه و متعبداً اجرا نماید) و در استفاده از آن این شوخی که وکیل باشی 
(سرگروهیان) دستور داده شلوارم را درآورم! 


0 وللش! 
نامت مرد ا اعا تداي 
: از اصطلاحات لشوش» در جواب پرسنده که مثلا بپرسد قولی که په فلان با بهمان 
داديی بحه کردی؟ و او جواب بدهد... 


1 ویرگرفتن 
برای کاری به سر ذوق آمدن پی‌گیر شدن, دست از کار نکشیدن تا انجام آل. 
: مورد استعمالش مواردی که کی برای رفتن به جایی, با صرف غذا و مثل ان 
معطل کی باشند و او ممچنان مشفول کارش باشد: و در محاوره که یکی پرسد 
چرا نمی‌آید؟ و دیگری جواب می‌دهد ویرش گرنته! 





1 ها! بودورها ‏ اللا | کیر! 
هان همین است. در جای خردش است. کاری که طرف قبول و پسنل تماشاچی یا 
تصدیق‌کننده قرار گیرد. پذیرش و تصدیق به زبان شوخی با کی که پس از چند بار بگذار 
و بردار؛ یا این طرف و آن طرف کردن موضم فرار دادن چیزی را یافته آن را به جای 
مناسب خود قرار داده باشد» مثل کی که در نصب تابلوبی جای اصلی آذن رایس از چند 
بار پس ر پیش کردن معلوم یکت یا که پس از چند مرتبه اين سوی و آنسوي شدن به 


سوراخ برود. 





؛ مردی خرش را به درخت بسته و به نماز ایستاد که خر ولگردی رسیده به الاغ او 
جهید. اما دچار خلاف می‌گردید و صاحبش که نظاره می نمودء یا (یوخاری‌دن) 
بعنی بالاتر و یا (اوشاقی دن) یعنی پایین‌تر می‌گفت تا در آخرٍ راه بر خر معلوم 
گردید و چون صاحبش چنین بدید فریاد کشید ها!... شرح حال بعضی از 
نمازخوان‌ها که هنگام نماز در فکر همه چیز به یر از خود لماز می‌باشند. از تول 
یکی از اکایر آمده است که همواره در پي نمازی بدون تشتت خاطر می‌بودم تا ونتی 
این عزم جزم نموده به مسجدی رفته به تماز ابستادم که در میانه‌ی آن جد را 
بدون متاره و با خود به اند یشه‌ی ساختن مناره برای آن گردیدم ر به خیالات آن که 
معمارش که باشد و فرم و شکلش چگونه و خرج مصالح و ساختمانش از کجا و این 
افکار» و در این حال که نمازم به آخر رسیده چون سلام بدادم ديدم ته نماز بلکه 


۱ جمله‌ای ترکی در معنی (هان! غمینجاست). 


۶۸ قند و نمکت 


مناره می‌ساختم. و در اینجاست که اهمیت حضور قلب علی ابن ابیطالب(ع) هنگام 
نماز که پیکان از بدنش کشیده متوجه نگشت معلرم می‌گردد. 





٩‏ هاچین و واچین يه پاتو داچین 
به کی که در لفافه بخواهند بگویند بی‌ادب نشته» یا پا از گلیم زیادتر دراز کرده‌ای. 


0 هادی هادی» اسمتو رو من نهادی؟! 
سبت عیب خود به دیگری دادن. 


' هاراگدیرسن! ماچین دء پیداس از پر و پاچین د‎ ٥ 
مسخره‌ی کی که با شل و ولی و بی‌حالی بخواهد شروع به کار سخت بکتد!‎ 
دید آشتر را کی گنا که ی! از کجا میں ای فرخنده پی؟‎ : 
گفت از حمام گرم کری تو گفت خود یداست از زانری توا‎ 


تند و تیزی» شارت و شورت. خشونت» ترساندن. 


0 هر آباد تا دس نادون نیفتاده آباده 

۱ نظیر به زیانٍ بی‌اطلاع در گماردنش به کاری که از آن وقرف نداشته باشد. 
: آورده‌اند شاه بهرام در سیر و میاحت به روستایی بس خرم و آباد رسید لاکن از 
پیشواز مردمش به بزرگداشت خود اثری ندید خشمگین شده به تنبیه‌شان» روزبه 
وزیرش را فرمان به تخریب روستا داد وزیر تا تامش به زشتی بافی نماند بجاي 
دستور خراب کردن ده په میان آبادی آمده مردم را به گرد خود فراهم آورده گفت: 
پادشاه از کیاست و لاقت شما مردم بسی خشنرد گردیده که چچنین ده آباد تراهم 
کرده‌ابد و لذا به انعامتان دستور آزادی فرموده که مرکس بر جسم و روح و تمایل 
خود آزاد بوده کسی را برکسی بزرگی و رپاست و فرماندهی نمی‌باشد. مخنی که با 
آن اوباش و اجامر را به جان و مال و ناموس اهل آبادی مسلط گردافیده در اندک 
زمان مردم آن متواری گردیده ده بی سر و سامان گشته رو به ویرانی نهاد در آن حد 
که چون سال دیگر بهرام به سرکشی که تا چه حد دستورش به اجرا درآمده به ده گذر 
نمود اثری از آبادانی در آن ندیده که از شتاب در نرمان سال گذشته و ویرانی ده 
دلش به هم پرآمده دستور داد با خرج خزانه آن را آبادان نمایند و روژبه تنها در 
روستا پیر چلاق و زن علیلی نگریست که آنها نیز به خاطر عدم بضاعت و توان برجا 
مانده بودند و از وی حال روستاییان پرسیده؟ پیرمرد گفت خدا لعنت کند مقرب 


۱ کجا می‌خواهی بروی؟ ماجین؟(دو رترین نقطه‌ی چین را ماچین می‌گفتند.) از پر و یاچجینشت پیداست! 








حرف د« ۰٩‏ ۶ 


سلطان را که ده را با یک سخن نسنجیده به ویرانی کشید. روزبه او را به کدخدایی 
ده گمارد حکمش توشت و مأمورانی چند به خدمتش گمارد بر این که وسیله‌ی آنان 
اراد را به روستا بازگرداند و جار بزنند رای بر حال کی که از حَکمّت تخطی 
نماید. مالي دیگر شاه بهرام به دیدن ده که تا به چه میزان آباد شده است به رومتا 
آمد و آن را به گونه‌ی اول بلکه به از آن نگریست و چون از مخارج خرابی و آباد 
نمودنش پرسید؟ روزیه گفت خرجش چند کلمه که با آن انسار از سر مردم او 
برداشته و چند کلمه به اطاعت از سر و سرور و سرپرستشان اوردم! 


0 هرآنکس که دندان دهد نان دهد 

آمدن فرزند یا اختیار عیال. 

: و در این مضمولد: 
رژق را روزی‌رسان پر می دهد بی‌مگس هرگز تماند صنکبوت 

۲7 هر آبری بارون نداره 

هر کار و اقدامی به دلخواه نمی‌شود. هر امیدی نتیجه بخش نمی‌شود. هر خوبی خوب از 

آب درنمی آید. 
۵ هر اون نخلی که شاخش تریدربی ‏ داش باغبون خونین جگر بی 

زن و همسر ری" باعث خوت جگری می‌باشد. 
ت هر برنجی رو" زیاد بگردی از توش فضله موش درمییاد 

در هرچه و هرکس تجسس و عیب جویی زباد باعث دلچرکینی می‌شود. 


۲7 هر زی رو از پای خودش آ3یزون میکنن 
هر مقصر را به خاطر تقصیر خودش مژاخذه می‌کنند. 
: در مفهوم مشایه: برادرو جای برادر نمیکشن. 


٥‏ هر پیسه "گمان می رکه خالی است شاید که پلنک خفته باشد 





حمل بر عدم بضاعت عقل و دانش آنها نمی‌توان و تباید نمود. 
۲ : در نخ تصحیحی گلستان سمدی: (پیسه) به (بیشه) تفر داده شده که فلط فاحش 
می‌باشد. چه منظور شاعر لک و پیس‌های زمین بوده که ممکن است نه خال و خط 


. سر به هوا ۲ را. یه 





£۱ قند و تمک 
زمین بلکه پلنگ خوابیده باشد. 


و 
لا هر تخم آرزویی به بار نمیشینه 
هر با همه آرزوها برآورده نمی شود. 
: ای بسا آرژو که خاک شله. 


1 هرجا آشه, غلومی ' فزاشه 
هرجا مفتی پیدا شود سر و کله‌ی فلاتی یبدا می‌شود. 


0 هرجا خورده نون بریزی مورچه جم ميشه 
مفت که باشه مفتخورش پاشه پای سفره‌ی باز همه قوم و خویشند. 
:مرغ جایی رود که چیه بود نه به جایی رود که چې نود 
چشم مردم به آب و علف است. 


0 هرجاکه دیدی مردپیر بنشین و احوالش بگیر 
هرجاکه دیدی پیسرزن . سمنگووردار مفزش بزن 
نظر به خیر و صفای بیرمرد و شر و فته‌انگیزی پیرزنك. 
5 هرجا که میرم هرجا مییام حرف سکینه 
درباره‌ی پشت سر خود حرف و حدیث داشتن. 
: زن‌ها در این زمینه نمایشی داشته با آن زده خوانده می رقصدند به این صورت 
که دختری به نام سکینه را شکم بالا آمده می‌گفت: هرجا که می‌رم هرجا می یام 
حرف سکینه! بچه‌ش اومده تا توی سینه! بزرگه به شما چه, کوچیکه به شما چه! 
خير یله حمومی از عمرو از جوونی؛ حمومو خوب تَشُسته, بچه‌ش اینجا 
ده 
ا هرجای دزد زده تا جهل روز آمنه 
در جواب دزدزده‌ای که از دوباره آمدن دزد نگران باشد. به کسی که ترس از تجدید 
منازعه و شر و فساد داشته باشد. دلداری کارمند رشوه‌گیر به هم‌مرام» پس از آسدن و 
رفتن بازرس. 
:این نظر که چون می دانتد مواظبند به این زودی برنمی‌گردند! غافل از این که دزد 


۱ غلانی» سر اسم غلامعلی. غلامرضا... 

۲ مربرط به نظری که برهنه نشستن زن یا دختر در جابی که الرده به نطفه‌ی مرد باشد پاعت حمل برداشتن او 
می‌گرده و بابد حرام حمل گرفتگان که حمام آلرده را سیب آن می‌دانتند! حمام‌های محل از محر تا 
برآمدن آفتاب مردانه و از آن یس تا غروب در اختیار زنان قرار می‌گرفت. 











حرف ھ ۶۹۱ 


خبره ر رشوه‌گر زرنگ زیادتر فمالیتش را بر روی همین اوقات متموکز می‌سازدا 
1 هرچند به دل ندارکم دوست. قربان محست زبانیت 
دسترر درپغ نورزیدن از اظهار محبت آگر چه به زیان. 
: که باید گفت این‌گونه اظهار محبت‌ها از انراد مصلحت کار متقدور بوده یک 
چهره‌ها کمتر می‌توانند به آن تن در دهشد. 


1 هرچند خری» سری بجنبان 
به کسی که در برابر سخن گوینده عکس‌العمل شنیدن نشنیدن و فهمیدن نفهمیدن نداشته باشد. 
: چه الاغ در گوسنگی با دیدن صاحب خود سو می‌جنباند. 
1 هرچه از پیر استاد به یاد داشتن 
هرچه در چنته داشتن» نخبه‌ترین مطالب اندوخته. 
: غالبا از طرق واسطه‌ی ممامله» یا مخاصمه در بی تیجه بازگشتم به زبان می‌آیید» 


به این تعریف که هوچه از پیر استاد به یاد داشتم و به کار بردم سوه نت۳ مځل؛ 
هرچه در چنته داضتن و مائند آن. 


7 هرجه بکندد نمکش میزنند وای به وقتی که بکندد نمک 
بنا به مسل همه از دزد به داروغه پناه می‌برند وای از زمانی که خود داروغه دزد باشد. 
: نظیر: شکوه‌ی حضرت عباس پیش خداء شکوه‌ی خدا پیش کی ؟! 
7) هرجه در بقداده از خلیقه س 
نظر به حاکم طماع؛ به حکمران و هر مدعی حربص. 
7 مظفرالد ین‌شاه در زمان ویمهدی به پدوش تاصرالد ین شاه نوشت دخلش به 
خرجش نمی خواند جامی را تیل او یکند. اصرالدین شاه جواب داد این حرف‌ها 
چیست می‌زنی؟ همه آذربایجان تبرل توست. من هم می میرم همه‌ی ابران تیول تو 
می‌شود! 


0 هر چه دلم خواست نه آن میشود هرجه خد) خواست همان میشود 

قبول حاکمیت عقدرات قبولی بی‌اختیاری و جر. 
: در كوي می فروشان ما را گذر ندادند گر تو نمی‌پسندی تفییر ده تضا را 
ياء 
رضا په داده بده وز جپین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشاد است 


۱ متافع ملک و مستغلاقی مانند ده و ملک و آب و آسیاب. 








$۱۲ قند و نیک 


٥‏ هرچه دیدی همینجا چالش کن 
سفارش به کسی که در مجلس رمز و راز حضور داشته باشد تا حرف آنجا را به دیگران 
نرساند. و مشابهش: شعر دیدی» ندیدی. 
: نظر به دفن مرده که با به خاک سیردن. حرف خوب و بدش نیز به آخر می‌رسد. 
0 هرچه ریشتم پنبه شد 
ضايع و باطل شدن, بر باد رفتن امید و هرچه به آن فکر و دل بسته شده باشد. تلف و 


تابود شدن بداست آورده. 


67 هر چه کنی به خود کنی» گر همه نیک و بد کنی 
معنی در کلام مستتر است. 
: توضیح واضحات. به شرطی که خواننده و شنونده‌ی ضرب‌السثل اطلاع از 
معادلات عکس‌الاعمال و لااتل بازگشت صدا داشته باشد و باکه مطایق قوت 
اعمال یک عمل» چند عکس‌العمل نشان بدهد. به همان گونه که کوه صدای گرفت را 


از چند تا چندین مرتبه بازگشت می دھل. 


1 هرجه میخواهد دل تنگت بگو 
کوتاه آمدن حق به جانب طرف گفتگو دادن به خاطر رفع غائله» همدلی و همزبانی. 


0 هر چی تیش باشه زياد تر از خودشو نمیسوزونه 
یعنی در حد توانت می‌توانتی صدمه بزنی. 
: بی‌خبر از آتش‌هایی که اولشان چرتقه‌ای په نظر نیامده در جای باز کردن حد و 
حدودی برایشان مبلرم نمی‌شود! 


٥‏ هرجی اداس تو لتک گداس 
نظر به تقلید بکن» الگربردار» گرسته گدایی که با قر و فر ادای اغبا درآورده و مشابهش: 
آدم گدا و این همه ادا. 

0 هرچی از آب و آتش عمل مییومد 
حرفی از زشت و زیبا فرو نگذاشتن. 


ت هرچی از دست دزد در بره گیر رمال میفته 
نظر به آنها که برای یافتن مال دزد برده مراجعه به رمال بکنند. 


07 هرچی‌ام آ تیش باشه» خرش خاموس ميشه 








حرف ھ ۶۱۳ 
نصیحت تحمل و صر به زنی که شرهر شریر یا هرسباز داشته باشد. 


5 هرچی اژن خواییده شما بگردین 
پیش خن وفتی که بخواهند از مرده در مشابهتش با شنونده حرف بزنند. 


0 هرچی اون ریده این خورده! 
مشابهت دادن و لفظ پاکیزه‌ترش (هرچی اون گذوشته این ورداشته) مثل تشه تمودن 
فرزند به پدر. 


1 هرجی اون آذ ذشته این ورداشته 
قبل از این شرح داده شد. 


0 هرجی باشه یه پیزن " بیشتر پاره کرده 
نظر به عقل و تجربه‌ی سالمند به کم‌سال نسبت به فزونی سن. 
: اما چه بسا مالمند و بلکه پیر دم گور که هنوز در عقل و تجربه پا از مرحله‌ی 
کودکی فراتر نگذارده باشد. 


1 هرچی بکاری هموئو درو میکنی 
جلب توجه ستمگر در ستم. 
: از مکافات عمل فافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو 
به شرطی که عشق اسکناس مجال فهم بدهد! 


تا هرچی تو از اون کم میذاری شیطون از تو میکشه 
به کی که جهت جلوگیری از اتلاف از مستحق به آن کم بگذارد. 
: خارت‌هایی که از کم گذاشتن و مضایقه به زن و بچه و مثل آن رو می‌کند. یکی په 
دوستش گفت برای جلوگیری از ضمیف شدن تصمیم گرفتم از همسرم کنار بخوابم 
و از آن زمان همه شب محتلم می‌شوم رازش را می‌خواهم؟ دوستش جواب داد: 
هی .... 
0 هرجی تو "دیگه تو چمچه‌س 
نمودنٍ یکی بودن ظاهر و باطن» یکی بودن قلب و زبات» یکی بودن نمونه و کل درباره‌ی 


خود یا هر فرد موردنظر که هرچه به دلش است به زبانش است. 
: گر تو دیدی سلام ما برسان! آرزوی صف معشوق دست نابافتنی. 


۷ از جیلد خرب‌المتل‌مای امیل تهرانی که از عدم عفت کلام هرچه ر ربط به اسافل می‌دادند! 
۲ پراهن. ۲ توی. 








امروز شاء انجمن دلیران یکیست . دلبر اگر هزار بد دلبر آن یکی‌ست 
من بهر آن یکی دل و دین داده‌ام به باد فربان آن یکی که دلش با زبان یکی ست! 


0 هرجی خاک اونه عمر شما باشه 
پیش سخن حرفی که بخواهند از مرده بیاورند. 

1 : تعارفي درخواست طول عمر برای طرف صحبت. که حرف مرگ و میر را 
در سخن ناخوش می‌داشتند. از نوع دیگر تمارفات خود رنگ کلک مانشد 
(هرچی اون خوابیده تو بگردی). که نیاوردنش به مراتب ارجح بوده, چه تا قبل 
از تعارفات شنونده توجه به مُرده داشته و ذوق ابن که خودش زنده می‌باشد و 
پس از تعارف مردن خود به نظر می‌آورد. مانند ادب به خرج دادن‌های در 
صحبت نجاست و کنات و تی و اسهال و مثل آن که گوینده اول (گلاب په 
روتون) گفته مپس حرف آذ را در کم و بیش و سفت و شل و بوی و رنگ و 
غیره‌می‌آورد که در اینجا نیز بدون اظهار ادب گوینده حرف آن را در جهت 
دیگری می‌شنیده بعد از آن درباره‌ی خویش که با تجسم و تداعی ذهن موی و روی 
و سر و بر خود به نظر می‌آورد تا آنجا که گو بنده را با شیشه‌ی گلاب در حال ازاله 


می‌نگرد! 


تا هرچی خدا از من بدش مییاد من از فلونی! 

وصف شدت بیزاری. 

: لابد خدا هم به خاطر همین بدقلبی و کینه‌ورزی از او بدش می‌آیدا 

٩‏ هر جی داره به بر داره» به تخچه .. ر خر داره 

حرف کسی که کورچک‌ترین نصیحتش را در حفظ و نگهداری اشیاء از جمله لباس 

نشنیده» اکنون که دعوت و مهمانی‌ای پیش آمده چیزی نداشته که پوشیده حفظ آبسرو 
1 هرجبی داشته باشه بیشتر از شیش ذر " جلوار نمیبره 

خودراضی کردن فقیر به فقر که در مُردن با دولتمند برابر می‌باشد. 


: فقط این ضرب‌المثل می‌تواند جوابگوی این حرف و نظر باشد که: لوطی اگه به 
تخمم هم که نگه دلش می‌ترکه! 


0 هرچی رو از چشم من میبینه 
مشتق از هرچه را از چشم کی دیدن در متهم شدن و طرف سوء‌ظن قرار گرفتن؛ در زیر 


1 فلاتی. ۲. فرع. 


سر داشتن فتنه و خرابی و مثل آن به کار می‌رود. 


10 هرچی رو منع کردم به سرم آژمد 
درک تبیه روزگار در عیب و ایرادگیری از دیگری. 
: نظیر (منم تو آستیله, یا ملع پشت دره). حرف کسی که مثلاً بد درآمدن فرزند کی 
را عیب گفته یا نخاط بکند و فرزند خودش مثل یا بدتر از او بشود. 


7 هرچی زن از .. ن دادن عاجزه اون از پول دادن 


نظر به کسی که دادن پول و بخشش و پرداخت قرض و مثل آن برایش دشوار و دل خرج 
کردن نداشته باشد. 


0 هرجیزی اومد پیومد داره 
عقیده در سعادت و شنامت موحجودات. 
: از قبول خوش تدم بدتدم بودن افراد که ورود یکی را معد و ورود دیگری را 
نحس می‌دبدند. تا حد وجود حیوانات ونگه داشتن چارپا و پرنده که آن را مبارک و 
نامبارک دانسته حتی تغسیر رنگ دادن به لباس و خائه و موی سر و استحاله, مانشد 
انگور در خمره ریختن جهت سرکه يا شراب را که مؤثر در خوب و بد و خير و شر 
و تفع و ضرر می‌دانستند. 


۲ هرجیزی رو اگه نیگر داشتی درسته 
به کسی که از بازاریابی‌های خود حرف بزند. 
: چه هرچه را به دست آوردن ممکن, اما حفظ و نگهداری دشوار و لیات در 
نگهداری نست‌ها نه در به دست آرردنشان معلوم می شود. 


۲7 هرچیزی نووش خوبه» دوست کهنهش 
در تعریف و مزیت دوستان قدیم. 
: از آن که گرفتاري صرف وقت و خرج و خارت شناسایی طرف تمام شده است. 
ميان دو دوست نقار رخ داد تا آنجا که یکی از آن دو تصمیم به کناره‌گیری گرفت. در 
این رقت آبدار دوست رنجیده چای آورد و دوست رنجیده آن را در دفتری که برای 
رفیقش باز کرده بود وارد نموده به شماره برآمده پس از آن برخاسته روی او بوسیده 
به اعتذار برآمد که تنها چایی که جلوت گذارده‌ام هزار و چند صد بوده» غیر از ضرر 
و زیان‌هایی که از جائبت دیده تا توانسته خوب و بدت معلوم تمایم و شرط عقل 
ندیدم با اندک اختلاف بخواهم این آزمایش را با کس دیگر به عمل آورم؛ چنانچه گفته‌اند: 
دوستی را که به سال‌ها فراچنگ آرند . . نشساید به یک نفس بیازارند 


۲7 هرچی سنگه مال پاي لنگه 


۶ سس و د ددددد قندونمک 


حرف کسی که گر فتاری روی گرفتاری‌اش آمده باشد. 
: نظیر: 


گر ز هفت آسمان گزند آید راست بر جان مستمند آبد! 


۳ هرجی عوض داره گله نداره 
در جواب معترض» حرف کسی که مقابله به مثل کرده باشد. 


7 هرجی کو تاه میبام درازش میکنه 
به پرچانه؛ به دتبال‌گیر به سمج» به طرف گفتگویی که دم حرف بکشد. 


۲7 هرچی که پیدا میکنم» خرح اتینا میکنم 
حرق آدم نفله کار و درباره‌اش حرف زد یا طرف تکفل که هرچه به دست می آورد تلف 
و صرف امور بیهوده می‌کند. 


0 هرجی که کنده منده؛ مال من دردمنده! 
حرف کسی که دور و برش را مزاحم گرفته» سر وکارش با نااهلان و بدعملان و متوقعان 
و بهودگان افتاده باشد. 


7 هرچی مار از پونه بدش مییاد دم لونه‌شم سبز ميشه 
برخورد با مورد تتفر؛ اجبار به قول کسی که همرنگی و همخوثی و همزباتی نداشته 
باشد. وقتی که نامناسب و طرف نفرتی خود را نزدیک بکند. 
:شوق گربه را به سنبل طیب در حدی که با استشمام بوی او ضعف می‌کند را د يده 
رلی بیزاری مار را از پوئه درنيافته‌ام. 


07 هرچی ما میزدیم به کل میخورد» هرچی اونا میزدن به دل میخورد 
عیب ناهمدلی و حسن همدلی. 


۵ هرچی میگم نره میگه بدوش 
هرچه می‌گویم ندارم می‌گوید بده! 
: از زبان نفهمی‌های مأموران وصول, از به زورخواهی باجگیران به آنها که 
انسارشان برای قدرت‌نمایی و لخت کردن مردم په سر خودشان انتاده باشد تا آنجا 
که گاو تر شیر بطلبد! و در همین رابطه ضرب‌المشل زیر: که شدا کند چرپان ناامل 
تباشد والاً از بز نر هم شیر می‌کشد. 


۲) هرچی هس زير سر اژنه 


ین ا س تا 
هرچه هست باعثش فلانی است. 


7 هرچی هس همین, زبونته 
درباره‌ی دل پاکی و بی‌کینه بودن که مثلا به شارت و شورتش نگاه نکن هرچه هست په 
زبانش است. 


7 هر حاجی یه جور بغل زنش میخوابه 
هرکس طق پستد خود زندگی می‌کند. هرکس حالت و عادت و زندگی مخصوص به 
خود را دارد. همه را وضع و طریقه به یکان نمی‌باشد. 
ا هر حکیمی" از رو" طبیعت خودش طبابت میکنه 
در مشررت‌ها و مصلحت خواهی‌ها هرکس مطابق مقدورات‌خود حرف زده نظر می دهد. 
: در این تتیجه‌گیری از اطبای سنتی در برگردان وضع طبیعت خود بر روی بیماران 
که اگر خودداری طبیعت حار بوده که گرمی آزارشان داده باید ختکی بخورند به 
بیماران خود خنکی دستور می دادند و برعکس که اگر مرد طبیمت بوده بابد گرمی 
بخورند. خوردنی‌های گرم مزاج تجویز می‌کردند. و در رابطه‌اش این ضرب‌المثل 
که: برای درد باباسیل "پیش حکیم باباسیلی باید رفت. 
11 هر خریداری محمود نیس 
در معتی: هر عاشقی مجنون نمی‌شه 
: نظر به خریدار بودن سلطان محمود و عشتش نبت به اباز. 
۲7 هر خنده‌ای یه کر یه بستشه 
نشان دادن عادت و گردش روزگار که نوشش توام با نیش و با هر شادمانی اش رنج و المی 
همراه و هر فرازش نشیبی دارد. چنانچه گفه‌اند هیچ عروسی نیست که توش گریه و هیچ 
عزایی نیست که توش خنده نباشد. 
7 هر خوردن شفتالو " ترتر عقبش هالو! 
به آنها که گرفتار مژاخذه‌ی جمع ثروت و مال از راه غیرسالم می‌شوند. 
: برداشت از خورنده شفتالوی به دزدی که چو در خاصیت هر مال عفت. زیاده 
خورده می‌شود سبب بیماری و قی و اسهال می‌گردد. 
تا هر خوردنی پس دادنی داره 


۰ اطبا را حکیم می‌گفتند. ۲ روک. ۳ پرامیر. 
۴ میره‌ای در مشابهت با هلو اما کوچکتر در خاصیت تلین مزاج. 


۶۸ قند و نمک 


در معنی: هر گرفتنی پس دادنی و هر رفتتی آمدنی دارد. 


1 هر دردی درمائی دارد 
نظر به بدون چاره بردن مشکلات. سختی که به تسلا و دلداری به گرفتار به زبان 


می آورند. 


0۵ هر در نویی قرقری داره 
در جواب کی که ابزار امیدواری از کار» با شکوه و اظهار دلتنگی از سخت‌گیری رییس» 
یا اختیاردار شده‌ی تازه بکند. 
: از در و پنجره‌های چوبی تا چندی پس از کار گذاشتن به خاطر خشک شدن صدا 
برمیآید. 








هر دری رو پاشنه‌ی خودش میچرخه 

هرکس مسئول اعمال و رفتار خود می‌باشد. هرکه به سلیقه و شرایط خود زندگی می‌کند» 
یا باید بکند. و نیز در معنی روي پاي خود ایستادن و اتکای به نفس و قطم امید از 
دیگران و نیز در رابطه با امور معاشی و کسب و کار که باید از خودش درآمده خرج 
خودش بشرد. 

۲7] هردست که دادی به همان دست گرفتی 


مشایه: هرچه بکاری همان درو می‌کنی. 
: هوچه کئی به خود کنی گر همه تیک و بد کنی 








هر دم از این باغ تری میرسد 


رسیدن مشکل بر روی مشکل. 
7 هر دمبیل 


بی‌سروسامان؛ آشفته, درهم ريخته و در محاوره: عجب خوته» یا دکون هردمبیلیه. 

: درویشی که گدائی به خاطر دمتگیری فقرا می‌نمود با ظاهری آشفته و بیانی از 
ظاهر آشفته‌تر در بازار بزرگ که با مزاح و تسخر و عیبجولی از بازاریان رفع 
حاجت خود می‌نمود مثلاً می‌گفت: دیندار واقعی رو کجا ميشه پیدا کرد؟ تو بازار. 
نه تنها که شناخته شده‌ی مردم بود بلکه رضاشاه هم با او آشناش داشته تا آنجا که 
رضاشاه را با شوخی‌های توعین‌آمیز به خنده وامی‌داشت. از جمله شوخی‌هایش» 
روزی از جلوی سردر سنگی خانه رضاشاه می‌گذشت سر به درون باغ برده 
می‌گوید آهای رضاشاه تو یه شاهی منم یه شاه 




















1 هر دو عالم اگر خورد برهم پشمی از خا.. قلندر کم 
بی‌چیزی و بیخیالی» بی‌قیدی و آسرده خاطری. 





7] هر دیوونه به کار خودش عاقله 
هرکس در کار خود داناتر از دیگری است. هرکس خود را بهتر از دیگران می‌شناسد. 


0 هر رفتی اومدی داره 
به کسی که از پس دادن مهمانی رفته و لقمه‌ی خورده ناراحت بشود, 


0 هرزه گی بو داره 
حرف زنان بدکاره در تغییر جا و مکان. 
: از آن که رذایل و فحشا جالب‌تر و جذاب‌تر و چشمگیرتر و کشندهتر می‌باشد. 


1 هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد 
هر حرفی را همه‌جا نمی‌توان زد. مطابق وضع و حال افراد و مکان باید سخن گفت. 
: دو چیز گوبنده را بی‌مقدار کند. شوخی و بذله و هزل در محفل. دانشمندان و 
فضلا وجد و اصحائه و دانشمندانه سخن گفتن در مجلس جَهّله و فرومایگان. 


1 هر سکن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند 
از آنکه راه دل به‌طرف دل باز شده‌است» و صخنی به دل می‌نشید که صمیمیت داشته باشل, 


11 هر سرازیری سربالایی داره 
هر زحمتی راحتی دارد. 


لا هر سری به روزی‌ای داره 
به دل تسکینی کسی که شکوه از تدگی رزق خود و فراخی معاش دیگران داشته باشد. 
: بشو این نکته که خود را ز غم آزاده‌کنی ‏ خون خرری گر طلب روزی ننهاده کنی 
1 هر سری یه عقلی داره 
چنانچه هر زبان سخنی دارد. 
0 هر سکه‌ش تو دهن شیر خوابیده 
نشان دادن رنج به دست آوردن پول که مساوی با بیرون کشیدن طعمه از دهان شیر 
می‌باشد. : 
: در ادوار ماطتت مسکرک و مضروب با نقل شیر و خورشید و شمثیر که به 


FY‏ قند و نیک 
دست شر داده شده بود ضرب هی شدند, 


0 هر یتی تقاضایی داره 
به کسی که از بازی و شیطتت بچه‌اش شکایت داشته باشد. 


5 هر سیا! بختی تا چهل روز سنید بخته 
دلداری به حسود در حادت به خرشبختی تازه عروس که مثلاً به این چند روزه‌اش 
نگاه نکرده منتظر بمدش باشد. 

1 هر صاحاب قیاء ل عبا؟! 
نظر به حرمتی که مردم به احترام رسول اکرم (ص) و خاندان مکرم او به صاحبانٍ کوت 
اهل دین می‌نهند. ۱ 


۲7 هر ضرری به عقلبی مییاره 
نظیر: هر ضرری عقلی رو زياد می‌کنه. 


5 هرطور جرح کنی خدا همونطور یرسونه 
از عقیده‌ای که افراد وسیله‌ی معاش یکدیگر می‌باشند. 


1 هر عیب که سلطان بپسندد هنر است 
کاری پسندیده است که صاحب کار پد بکند. 


1 هر قوی اول"ضعیف گشت و سپس مرد 
فنای هرچه مقدمه‌اش ظهور ضعف در آن می‌باشد. 
: قصه شنیدم که بوالعلاع به همه عمر لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد 
در مرش‌موت بااجازه‌ی دکتر خادم او جوجه‌ای به محضر او برد 
خواجه چو آن ر کشته دید برابر اشک تحر ز هر دو دیده بیفشرد 
گفت بدو کز چه شیر شرزه نگشتی تانتواند کت به خون کشد و خورد 
مرگ برای ضعیف امر طبیعی است مرقوى TEY‏ 


0 هر کار و کسی سرمایه‌ای مبخواد. سرمایه‌ی د لال دروغه 
واقعیت غیرقابل انکار. 
: از آن که بدول دریغ واسطه‌گی کارساز نبرده» بی ممی می باشد. 








ره سح و ترس ۶۷۲ 


۲ هرکس که براد رش نگا..» زو بوي برادری نیاید! 
طعنه و نکوهش به آنها که اول حیله را به کار خویشان و درستان برده» اول خقه را بر سر 


0 هرکسی بر طیتت خود میتند 
هرکی مطابق طینت خود رفتار می‌کند. رفتار و اعمال هرکس نشان دهنده طبیعت و 
دات او می‌باشد. 
: مه نشاند ور و سگ عوعو کد... 


1 هرکسی را به رکاری ساختد مهر آن را در دلش انداختند 
اخذ از کشش افراد به سوي کار مورد علاقه‌اش و نشانه‌اش تمایل اطقال در بازی با 
اسباب‌بازی‌ها که به چه نوع آن رغبت نشان می‌دهد. 
: کاری که اگر په دست علاقمند به انجام او انجام شود مفید و سودبخش و به غير آن 
بدون مصرف با معیوب می‌باشد. ک‌انی در زندگی موفق شده پیشرفت می‌کنند که 
به کار طرف علاقه خود رسیده باشند. 


7 هرکسی را که بخت برگردد شب اول عروس نرگردد 
و به نوعی دیگر: هرکی را که بخت برگردد: اسب او در طویله خر گردد. 


0۵ هرکس طاووس خواهد جور هندستون کشد 
رواي هر خواستن و خواهش؛ بدون رنج و مرارت نمی‌باشد. 
0 هر کوری به کار خودش بیناس» هر دیوونه یی به کار خودش عاقل 
ععنی در مطلب مستتر است 
: نظر به اشراف و وارد بودن هرکسی نبت به رشته‌ی خود. 
۵ هرکه از پل بکدرد خندان بود 
هم ناظر به پل صراط و گذشتن از اوی و هم ناظر به بیرون آمدن از پل امتحان امور» مغل 
پاک و درست و صحیح‌العمل مملوم شدن و مائند آن. 
: با مصراع دوم آن که گوید ... زیر پل منزلگه وندان بُوّد. ولی معنی درست مصرع 
لخست در تحریف آن می‌باشد که گفته شود! هرکه از پول بگذرد خندان بوّد. 
۲ هرکه با پو لاد بازو پنچه کرد ساعد سیمین خود را رنجه کرد 
با قوی پتجه‌تر از خود درآویختن جز کوفتن و شکستن خود نمی‌باشد. 


۶۲۲ قند و نیک 


1 هرکه بامش بیش برفش بیشتر 
هرکه زندگی اش وسیع‌تر دردسرش ژیادتر. 


7] ه رکه خواهی گو بیا و هرکه خواهی گو برو 
کله‌ی ال صفا 
: و یز حرف کسی که دوشیزه گرفته مرد دیده درآمده باشد! 


7 هرکه در شیراز بود و خورد مفت می تواند شعرهای خوب تشت 
در جواب سرکوفت زننده و سرزنش کننده؛ پاسخ آشفته حال به مرفه آسوده خیال. 
: آمده است سهدی خشتمالی را دید که شمر او را مفلوط می خواند. اراحت شده به 
میان خشت‌هایش دوید و در جواب اعتراض خشتمال که خشت‌هایش را خراب 
نموده برایشان زحمت کشیده است گفت کسی هم که آن شمرها را گفته برایشان 
حست کشیده بود و چون سعدی را شناخت, گفت با این تفاوت که: 
هرکه در ثیراز بود و خورد منت . می‌تواند شعرهای خوب گفت 
گر دو روزی خشت اندازی کی اردک از کو.. درآید جنت جفت! 
و به همین منهوم که پاسخ ادیبانه‌ی سمدی را شاعر همشهریاش حانظ, آنجا که گو بد: 
کی شمر تر انگیزد خاطر که حزین باشد ہک نکته از این معنی گنتیم ر همین باشد 


۵ ه رکه شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد 
زیباروی و دوكمند را که طالب و حاجتمند جمع می‌شوند. 
: و چاره‌اش مصرع بمد به صلاحدید: یا مس را دیده بندد یا عسل را سر بپوشد. 
که این نیز غیرممکن است. 


1 هرکه کتاب به کسی بده به دتشو؛ هرکه پس بباره دوتا دتشو باید پرید 
نظر به اهمیت کتاب. 

: ضرب‌المثلی که از مزاحمین و عار یه کنندگان کتاب به‌وجود آمده بود چە کر 
*دیده شده می شد کسی به استشنای قلیل اعل کاب برای کتاب, مگر به اجاره آن هم 
در اواخر و برای رمان پول بدهد. چه نه عشق کتاب در جاسعه وجود داشت و نه 
کتاب و مطالعه از ضرور یات شناخته شده بود و لاقه‌مندان به آن هم مگر کتاب را 
از این و آذ قرض بکنند. قرضی که گرفتنش همان و رویش را دیگر صاحبش ندیدن 
همان که گاهی کتاب این محل از دست بدست شدن و این از آن و آن از این گرفتن 
از چند محله‌ی دیگر سردرآورده بود آن هم از کتاب‌های بچه گانه‌ی مبتذل مانند 
حسین کرد و امیرارسلان و امیر حمزه و مختارنامه و چهل طوطی و امثال آن که 
شب‌های زمستان به دور کرسی نشسته یکی برایشان خوانده دیگران گوش بدهند و 
خواص و کتاب خوان‌ها هم چنان پول کتاب دادن برایشان مشکل که گویی پولشان را 


چم 





جرفو ا اکن $ 


می خواهند به آب داده پا به زباله پیفکنند که مدت‌ها باید در خریدش خوب و بد و 
این ماه و آن ماه و تعلل بکنند, اما در مفت یابی‌اش چنان حریص که سواددار و 
بی‌سواد و کتاب‌خوان و کتاب‌نخوان چندان بود که چشمشان به کتابی افتاده یا 
وصف آن شنیدء نزد کسی سراغ نموده باشند و بان زن حامله دعانشان آب نیفتاده 
و یارشان به ان نیامده درخواست نکننده و ای کاش که همین‌گونه کتاب‌ها را هم 
سر درون بکنند. مخصوصاً کتاب‌های به پیشکش که تقدیم کننده هم توبنده‌ی آن 
باشد. که بان شینی زاید دست و پا گیر در این استدلال که اگر ارزش داشت تقدیم 
نمی‌نمود به کنارشان اندازند, مگر وقتی که اوصاف آن شنیده» يا ارزش مادی آن 
دریانته نظری تجارتی به ار انکنده بخواهند جای مر برای دیگر کتب یا بعدی‌های 
او بگذارند و بسا که از شروع به تحریر کتاب تا نزدیک به نشر با منت‌گذاردن 
علاقمند بودن به کار و قلم او با جمله‌ی (کتاب من یادت نره) درخواست به مفت 
بکنند بی‌آتکه بیندیشند در راه همین (کتاب من یادت نره!) چه مشقت‌ها و محرومیت ها 
کشیده شده» چه شب و روز و ماه و سال‌ها تلف و چه اختلال و عقب‌ماندگی‌های از 
زندگی و امرار معاش همراهش بوده: چه راحت و خواب و آسایش‌ها بر رویش 
نهاده شد چه تن‌ها و جان‌ها به خاطرش فرسوده چه دیدگان جهان‌یین: په شهادت 
دیدگان خود این نگارنده سیاه شده چه انتظارهای شدیدتر از مرگ در طریق 
وصال و گذشتش از موانم هفت‌خوان رستم و بلکه هفتاد خوان مشکلات و وصرلش 
کشیده شده است. تا کاغذی به تحریرش موده و ضوده‌اش چاپ و چاپش کناب 
شده عرضه‌ی بازار بشود. نیندیشیدنی که اگر اندیشه شده, خود مجبور به نوشتن 
یک صفحه مطلب فابل خواندن گردیده بود منت نگذارده خود را علاقمند و 
مشوق به حاب نمی‌آورد و تشویق را آن می‌دانست که تمی‌گویم از آن سواي بیگانه 
و خویش و رفیق می‌باشد به چه صورت آن را ابراز یکند؟ بلکه آن می‌دانست که 
لااقل مثل ناآشنابان آن را خربده تیراژ و فروش کتاب وی زياد نموده نه چیزی هم 
از چنگش درآورد! و یادآدر شوم بدترین ضربه به روح نویسنده به مقت و عاربه 
خواستن می‌باشد و این که گفته شود اگر کتابی ارزش خواندن داشته باشد ارزش 
خریدن هم خواهد داشت و اگر نداشته باشد چرا به تمنا گرنتن آن عرض خود برده 
زحمت نوبنده داده کتاب را گرفته به زندان بیفکند و دیگران را نیز از مطالعه‌اش 
محروم بکند! بدتر از این زمانی خستگی و ندامت این احترام روح نویسنده را 
درهم می‌شکند که بعضی از این دریافت‌کنندگان خاصه اسم و رسم‌دارهایشان به 
سواد و درک و قلم که به ازایش زحمت یک تلف خشک خالي تشکر به خود نداد»» 
حتی ادب و بزرگی شان اجازه‌ی دست درد نکندی په برنده‌ی آذ نمی‌دهد! 


(۲ هرکه گریزد.ز خراجات شام بارکش غول بیابان شود 
هرکس از بد در رود به گیر بدتر می‌افتد. هرکه از رنجی بگریزد به رنج بزرگتر از آن مبلا 
خواهد گردید. 





۶.۴ تا 
7 هرکه نقش خویشتن بیند در آب؛ برزگر باران وگازر آفتاب 

نظیر (هرکه به فکر خويشه کوسه به نکر ریشه). هرکس در اندیشه‌ی سود و متافع خود بودن. 
0 هرکی آب قلبشو میخوره 

هرکس مطابق تیتش برایش پیش می آید. 
1 هرکی از خودش خبر داره 

به کسی که گرفتاری دیگری را سهل بشمرد. 
7] هرکی از ننه‌اش قهر میکنه 

طعنه و تخطله‌ی بی‌اطلاعی که به کار دیگران وارد شده باشد یا تدبیر و ابتکار و شفل 

دیگری دزدیده باشد. 


هرکی با سم الٹہ جلو آومد با اعوذ باللا یکاش بکن 
ترساندلٍ از فریب و تیرنگ متظاهر به دین. 


U 





0 هرکی با مادر خود زناکنه با دبگرون چه‌ها کند 
۰ کسی که به نزدیک‌ترین کس زندگی خود مانند پدر» مادر: برادر و خواهر تقلب و بدذاتی 
و رندی روا می‌داردا با غریبه چگونه معامله خراهد نمود؟! و اينکه آدم در معامله با آشنا 


بیشتر ضرر و خسران می‌پیند تا با غريبه. 
0 هرکی باید دسشو به زانوی خودش بیگیره 
دستور به قطم امید از دیگران و متکی به خود بودد. 
7 هرکی به فکر خویشه کوسه به فکر ریشه 
تا هرکی به کاری مشغول, صننار بنداز تو کشکول 
همه کار و حرف و حدیث و جنگ و جدل‌ها را به خاطر پول دانعه‌اند. 
7 هرکی به سی خود 
هرکس به راه خوده جمله‌ای که در وقت جدایی از هم یا فسخ شراکت و مثل آن به زبان 
آورند. که تو به راه خود من به راه خود. 


1 هرکی چشش به همچی پول نقدی بخوره خنده‌اش میگیره! 





حرف ھ 


خنده‌ای از زور غیظ به وعده‌ی سر خرمن بدهکار. 





0 هرکی چیزی داره واسه خودش داره 

در جواب ارباب توقع و چرا تو داری من ندارم بگو. 
: کم نبودند مفتخورهایی که به چیزدارها چسبیده حق مالداری آنها و باج لشی و 
تبلی و بیدردی خودشان را می‌خواستند. 


تا هرکی خریزه میخوره پای لرزشم میشینه 
هرکه به کار خطیر دست بزند تحمل خطر و ضررش را هم باید بکند. 
: از نظریه‌ای که خربزه تب می‌آورد. که البته تنها در مواقع سرماخوردگی و آساده 
بودن به تب و از خانواده‌ی خربزه به نام کمبزه و دستنیو که در متعل بودن به تپ 
یا تب درون موجب تب و بروز و تشدید آن می‌گردید. 


1 هرکی خر شه ما پالون» هرکی درشه ما دالون 
حرف بی طرف‌ها و سر به کار خودها و کناره‌جوهای از سیاست و مانند آن. 


۳ هرکی خوابه جصه‌ش به آبه 
حصه در معتی سهم و در اینجا یاداور این که هرکس از کار و کوشش و فعالیت به دور 
باشد توفع مزد و خير و فایده هم نباید داشه باشد. 
: در این توضیح که حصه را هسه به زبان می‌آوردند» و شاید نظرشان په هسته که ما 
در بار و بر و میوه و محصول و هرچه مثل آن باشد می‌بوده. 


۲ هرکی رک خوابی دارد 
هرکس قلقی دارد. 
: در این انتتاط از ضرب‌المغل که زمانی توفیق در کارها و جلب قلوب مردم 
حاصل است که قلق آنها بعنی رگ خوابشان شناخته بشود پر ابن که از چه و چه‌ها ار 
را بد و خوب آمده با ار به همان صورت برخورد و رفتار بشود, و رگ خواب که 
رگ‌های بالا ساق پاها معلوم شده است و عزیز ذردانه‌های مثل بلاطن و بزرگان 
را که با مالش و نوازش آن صی خوابانیدند. و همان را که رگ خواب حرمت ر 
ارج‌گذاری و ستایش کارها و صنات پدبده می‌باشد. 


٥‏ هرکی رو از غرضه ش بشناس نه از ننه باباش 
نظر به لاقت و کاردانی فرد ته اينکه پدرش کیه و از چه خانواده‌ای است؟! 
: نظیر: 
گرم پدر تو بود ناضل از فضل پدر تو را چه حاصل؟ 





۶۶ قند و تیک 


واین که (ببین تا چیست. لپرس از کیست) و این که (باید گفت يا چه هستم. نه این 
که از که هتم)» و چه بودن افراد هم که از اعمالشان معلوم می‌شود. بسا فقیرزادگان 
که به زر ببرند و بسی دولتمند زادگان که به پشیزی نخرند. 


1 هرکی رو تو قبر خودش میخوابونن 
اب هرکس به پاي خودش نوشته می‌شود. 


7] هرکی رو میخوایی بشناسی از رفیقاش بشناس 
به ان خاطر که هرکس جز با همزی و همخوی خود مانوس نمی شود. 
: ذره ذره کاندرین عرض و سماست جنس خود را همچو کاه ر کهرباست 
رمم بود که هرکس به رن یا دختری نظر پبدا می‌نمود نجایت و ست عنصری او را 
از دوستانش. یمنی با آنها که آمیزش داشته رفنت و آمد می‌کرد معلوم می نمود و به 
همین خاطر هم بود که خاواده‌های اصیل در جهت فرزندانشان تا به احراف روند 
یش از حرچه هم خود بر ردی دوستانشان می‌گذاشتند. 


تا هرکی زرده پلو شو خورده خودشم بره پیش عروس! 
هرکه سودشو برده خودشم ضررشو بده. 
: : در عروسی‌ها طبق رمم غَذای عروس و داماد را بعد از غذای مهمانان داده تا با 
هم بخورند برایشان به حجله می‌فرستادند و چون داماد چنین دید که به سر 
سثره‌اش نخوانده‌اند متفر شده فهر کرده و چون دعونش په حجله کردند که نزد 
عروس برود گفت.... 


0 هرکی شترو بُرده بالا همونم میتونه بیباره پایین 
کی که درست کرد خودش هم می‌تواند خراب بکند؛ تهدیبد به خلف عهد کننده در 
وقتی که کی قولی برای گذراندن کار به واسطه‌ای داده در گذشتن کار تکول نموده باشد. 


7] هرکی عرو س‌عمه شد» سرخ‌وسضد و پنبه شد, هرکی‌عروس خاله شد» سو خته شد جزغاله شد 
شکوه‌ی آنها که به زنی پسر خاله درآمده بردند. 


دا هرکی عَنش میگیره؛ باد منش میگیره 
هرکه هر کاری دارد به سراغ من می آید. شکوه از مزاحم و ارباب توقع زیاد. حرف کسی 
که فقط مرقع خواهش وکار داشتن سراغش می‌آبند. 
: بساافراد که زمانی دوستیشان گل کرده به یاد کسی می‌افتند که با او کار و با از ار 
درخواستی داشته باشند. 








حرف ھ ج ا ل مر« > جح ۴۶۲۷۷ 


7 هرکی فهمید مُرد؛ هرکی نفهمید برد 
نظر به اهل دانش و فهم که به خاطر ریزبینی و درک همواره در مرارت بوده؛ برخلافی 
حیوان‌صفتان که اگر غم و حسرتی در دلشان باشد غم و حسرت شکم و پول و امور 
حیواتی و امثال آن می‌باشد. 





11 هرکی گوشو بخواد گوشواره‌شم میخواد 

حرف زن یا شوهر بچه‌دار در تحمیل فرزند با فرزندان خود به همسر بعد و هرچه مثل آن مانند 
تحمیل خواهر و مادر و برادر و اقارب و دوست. در این معتی که اگر مرا می‌خواهی باید او یا آنها را 
هم بخواهی و البته که این‌گونه توقعات بعد از پوند و محکم نمردن جاي پای خود یدا می‌نود. 


0 هرکی میرسه نگ ننه رو میچسبه. یکی نمییاد دس بابارو بیگیره 

درد دل بی‌حق شده» حرف بی چیز با بی‌زبان یا بی‌روزی که در دعرا حکم بر له طرفش 
داده شده باشد» و غالبا حرف شوهرانی که زن خوش آب و رنگ داشته در مُحاکم و 
دادگاه‌های خانوادگی با همه مُحق بودن محکوم شده باشند و شاهد مدعا احکام 
پررنده‌های دعاوی زن و شرهری که ميان زنان و شوهران صادر و هر پرونده که یک 
طرف دعوا زن کم سن و سال بوده باشد! و به همین ثناخت و تجربه بود که مردان 
متعصب تا وقتی می‌توانستند با زنشان زندگی و در منازعه‌ها با او صلح بکنند که پایشان 
به نظمیه و عدلیه نرسیده باشد. 


تا هرکی هرچی پیشتر» دشمنش بیشتر 
ترقی و تعالی و پیشرفت که برانگیزاننده‌ی حادت و دشمنی می‌باشد. 
: از خوی و خصال نکوعیده‌ای که با به جای رساندن خود به محسود. مزاحم و 
معارض و سد راه او می‌گر دند! 


11 هرکی هرچی داره از پر قنداقش ! داره 


۱ قنداقه: اطقال را هنگام‌ولادت تا یک‌سال و زیادتر در قنداقه‌می‌پیچیدند. قنداقه شامل‌کهنه‌ای بردکه ميان پاي 
کردک نهاده دور پایش می‌بتند و پس از پوشانیدن پیراهن پارچه‌ی نوار مانند پهنی به نام ناف‌بند با گلرله 
مانندی که میانش تعییه شده آن را جهت بیرون نزدت ناف به روی نانش قرار داده دورش می‌بستند و بعضی که 
به جای آن سکه گذارده ناف‌بندش را می‌بمتد و نرار مانتدی همانند آن که با آن تا دستهایش راست مانده کج 
ر شوج نشود دستهایش را دو طرفش قرار داده می‌بستند و بعد از آن اگر هرا سرد و لازم برد دیگر لباسهایش 
را پوشانده در آخر خود قنداق» بقچه مانند بزرگی از چلرار سفید که آن را لچکی کرده از شانه تا پایین پا 
محکم به دورض بسته دنباله‌ ی لچکی پایینش رآ بد روی پاهایش برگردانده با نواری چندلا از خود چلوار که به 
طرر ضربدر دورش می‌بستد قنداق را محکم می‌کردند. قنداقی که تا قامت کردک راست و خدنگ بماند باید 
هرچه محکمتر پیچیده ده و همین پیچیدن قنداقه از شل و سفت بستن برد که نازنی و زیت زن را می‌رساند 
و نازن‌ترین و شلخته‌ترین زن آن که نداق بچه‌اش در اين دست ر آن دست و از این بنل و به آن بل باز بشود. 





۶۸ ا قند و نمک 


نظیر به ذات و خرب و بد و کلیات افراد که با ولادت می آورند. 
: نظر (کاری که شیر می‌کنه؛ ثشمشیر نمی‌کنه) در عقیله و خلاصه‌ی جبریت به 
ضرب‌المتل اول که مرنوشت انراد را از پیش تعیین شده معلوم می‌نماید و در 
دومین که شیر مادر یعنی انتقال شخصیت و تریت را نیز سهیم می‌داند. 


1 هرکی هرجی دسسته! 





شوخی, به کسی که شیثی مانند چماق و دسته هاون و مثل آن در دست داشته باشد!. 
: وقتی برای حاکمی مطرب آوردند و حاکم را هنرشان خوش آمده دستور 
داد الاتشان را پر از اشرنی بکنند و سنتور زن را طبق فضای جعبه‌ی سور و 
تارزن را مطابق کدری تار و بیش از همه ضربگیر که دنبکش جادارتر بود 
تصیب افاد و کمتر از همه قره نی‌زن که فقط چند سکه به گلوی قره‌نی‌اش 
نشست. همین‌ها را نوبت دیگر حاکم طلبید و از کارشان ناخوشنود شده فرمان 
داد تا آلاتشان به فلانشان بکنند و در آن میاه تره تی‌زن بود که توانست جان بدر 


یر د. 


[! هرکی هرکی 











کسی به کسی نبودن؛ همه حاکمیت داشتن» بی‌سروسامانی» آشفتگی و هرج و مرج. 
ت هرگردویی گرده؛ اما هرگردیگردو نیس 

خیلی‌ما ممکن است با هم مشابهت داشته باشند اما فقط شه ظاهری هم هستند. به 
کسی که بخواهد فرد و جنس و متاعی را به مشابه آن مَل بزند. 

٥‏ هرگز سرم زکاسه‌ی زانو جدانشد حتماً به زیر کاسه بود نیم کاسه‌ای 

به همین سادگی‌ها هم نیست! رمز و رازی در کار است. نظر به اينکه سر یک کاسه به 
حاب آمده و کاسه‌ی زانو هم کاسه‌ای دیگر. 

تا هرگلی به ہو یی داره؛ هربتی یه خویی داره 

به هرکس و چیزی خصوصیات مخصوص به خود را دارد. دو آدم یک جور نمی‌شوند. 
دو اخلاق یه جور درنمی آید. 

۵ هر لحظه به رنگی بت عیار درآمد 

تظر به نیرنگ باز و حیله گری که هردم از در و تیرنگی دیگر وارد بشود. 


| هر مالی به صاحنش میره 
نظیر: مال که به صاحش نره حرومه. 





حرف ھ ۶۳۹ 


: اشیاء از افراد تأثیر می‌پذیرند. وضع هر خانه شخصیت و وضفت صاحب خانه را 
زیت اد 


2 هر مؤمنی را موذی‌ای همراه می‌باشد 
آدم بی‌مراحم پیدا نمی‌شود. هرکی آزارنده‌ای دارد و بساکه تنی» آزارندگان بسیار داشته 
باشد, 


۲7 هر نکته که گفتيم همان نکته سنید‌یم 
در معنی: از هر دست که دادی از همان دست پس می‌گیری. 


0 هر وخت رخت میشوری برو خونه ننهت» هروخ حموم میری برو خونه شوورت 

نصیحت به دختران جوان به شوهرداری و خوبشاونداری. 
: از تصایح مادربزرگ‌ها به دختران که چون در رختشویی اشتها زیاد شده. زن پر 
می‌خورد ممکن است مورد خت و چشم تنگی شوهر و مادرشوهر و امال آن 
قرار گرفته موجب خُلق تنگی و حرف و نقل بشود. و از آن سو هو زمان آراسته 
است خود را به شوهر نشان بدهد و در غیر آن که بات دلسردی شوهر می‌گردید. 





1 هر وخ تونسمی بگو میتونم 
هروقت کاری را انجام دادی حرقش را بزن؛ نظیر: بودم بودم درس نیس هستم هستم 


2 
درسه. 


۸ ۱ ۸ « ره ۰ 3 
با هو سا وت هه وجوت امتح 
تأثیر خوب و بدی ساطان و اختیاردار بر روی مردم. 
: سختی بود که می‌گفتند دل مردم در مشت پادشاست» هر رمان خلا بخواهد 
مردمی را آسوده بدارد مشت پادشاه را شل می‌کند و هر زمان بخواهد مردمی ۳ 
زجر داده تبه بکند آن را سفت نموده دل را می جلاند. حجت مثالش راحت و 
تاراحت بودن سرپرست خانواده, که هر آینه سرپرست خانواده‌ای با خاطر آسوده و 
بشاشت طبع وارد خانه شود اهل خانه در راحت دل و نشاط خواهند بود و هر آینه 
با دلخوری و بدحالی ورود کند همه دلتنگ و حزین و ناراحت می‌شوند. 


0 هروخ کسی شدی بگو خراب بکنن 
طعته» از جمله جواب‌های طرف اعتراض که به هفترض بد‌هند. نستجیده جواب دادن» 
نظر به ظاهر افراد دادد. 








۰ ح-__قنده نمک 


: طلبه‌ای در گذرگاهی پیشانیش به چوب سبات" بقالی خورده به اعتراض برآمد 
وبقال گفت هر زمان کسی شدی بگو آن را خراب یکتند. سال‌ها گذشته تا روزی 
فیل سواری از مقربان ساطان که فبلش ثمی‌توانست از زیر سبات بگذرد قلامانش 
را دستور داد سبات را خراب پکنند و بتال جلو آمده پرسید که هستی و په چه 
حق‌سیات مردم خراب می‌کنی؟؛ و فیل‌سوار جواب داد من همان طلبه‌ی فلان 
سال می‌باشم و حقم هم همان که برای خراب کردن آن خودت دادی! کم نبوده 
بی خبران از گردش روزگار و تحقیرکنندگان که دار مصائب و خذلان جهالت خود 
شده‌اند! 





1 هر وخ نخود حرف زد تو هم حرف بزن 

از مکلف داشتن مادران دختران را به کوتاه ژبانی و سکوت در وقتی که می‌خواستند 

آنها را به خانه‌ی بخت روانه بکنند. 
: بر این که نخودی را چشم و ابرو کشیده, يزک کرده به پر چار فدشان می‌بستند و 
می‌گفتند هر زمان شنیدی این نخود حرف بزند تو هم می‌توانی حرف بزنی. به 
همین دستور دختری به خانه‌ی شوهر رفته چون شوعر حرقی از او نمی‌شنود به 
خیال لال بودن زن دیگر اختیار می‌نماید و شب عروسی رن اول برای مسفره‌ی 
ضیافت دوغ می‌زده که زن تازه می‌گوید: خاتونٍ لالون دوغ میزنون. و زن کهنه 
می‌گوید: حرام و ین زام و محد در قپونه. عروس تامده صل گز زبونه, که 
شوهر شنیده می‌نهمد نه از لالی و بلکه از ادب مسکوت بوده است و زن تازه را 
روانه‌ی خانه‌ی پدر نموده تعزیز زن اول می‌کند. که به روایتی دیگر نیز آورده شده 


است. 





0 هر یکی کردیم کار خویش را نوبت تو شد بجنبان ریش را 

سهم خرج و زحمت و کمک تعهد کرده را از متعهد خواستن. 
: خبی شاه عباس با لباس درویشی به سه غر دزد رسید که فصل ردن خزانه‌ی 
سلطنتی را داشتند که شاه عباس خواست او را هم شریک بکنند. دزدان گفتند ما 
یکی از ما مرکس را در شب و در هر شکل ولاس بد او را در روز می‌شناسد و 
دیگریمان هر تفل بسته را می‌تواند باز کند و سومیمان سگ را ساکت و نگهبان را 
خواب می‌کند. شاء‌عباس گفت من هم با چت‌اندن ریشم حر ی و گرفتار را آزاد 
می‌کنم. پس به اشاق سرفت موردنظر انجام داده در سرون از خزاته دچار تشه 
جداجدا په زندان اتادند و شاه عباس صبح با لاس یادشاهی به تخت نشمته فرمان 
داد که دزدان را به حضور بیاررند و دزدی که هتر شتاخت داشت شاه عاس را 


3 پرده با افتابگیری که از بالای دکا کین جلو می‌داده‌اند, 





حرف ھ ۶۱ 


5 هزار تا چاقو بسازه یکیش دسسه نداره 


هزار تا حرف بزنه یکیش درست یست. 
: روشن است چاقوی بی‌دسته نه این که مفید فایده لمی‌باشد بلکه دست و انگشتان 
را هم مجروح می‌کند. 


۳ هزار تا دوس کمه. به دشمن زناد 
از آن که چه بسا زحمت یک دشمن با کمک هزار دوست تتواتد رفع بشود. 





0 هزار تا کلفت سر حرف مُفت 
نظر به جر ر بحث‌های مدجر به کلفت‌گویی و ناسزای به یکدیگر که پر سر حرف و نظر و 
عفیده سلقه‌ای نامربوط باشدا! 


0 هزار تومن ؟ طلبکاری جواب یق" قرون " بدهکاری رو نمیده 
نظر به این که طلبکاری به جای خرد» بدهکاری خود پوده طلبکاری جوابگوی 





1 هزار خیال به دل مهمونه که بکیش به دل صاحب‌خونه نیس 
بسا امد و انتظارها که یکی از آنها به دل کی که به او اميد به شده تمی‌باشد. 








هزار" سر کورهس 

مسخره‌ی کی که در دارایی و پول و داد و ستد حرف هزار بزند. 
:از آنجا که مبلغ هزار به زحمت در اذهان می‌گنجید و حرف هزار را مگر 
امین التجارها و مثل آنها و در سر کوره‌ها خشتمال‌ها در تحویل خشت‌های مالیده به 
کوره‌پزها ر کوره‌پزها در فروش آجر به مصالح‌نروشان و خریداران می‌زدند. 








هزارش ماتم و یک دم عروسی 

کاری که به ذوق خوشایندی از ار موجب بسا دردسر می‌گردد. 

0 هزار عیب شرعی 

درباره‌ی عیوبی که خواهان و خریدار برای بی‌ارزش نمودن بر روی متاع بنهد. 


: به این صورت که کی از طرز معامله‌ی شخصی) در رابطه‌ی با خرید سوال بکند 


۱ دوست. ۲ تومان. ۲ یک. ۴ قوال. 




















وف 


قند و نیک 
و طرف جواب بدهد. هنوز چشمش به مال نیفتاده هزار صیب شرعی رویش 
می‌گذارد. و نیز چنین کسی یعی عیب‌گذار راکه چون تروع به شمردن نوافص ماع 
فروشنده بکند, فروشنده به تمسخرش می‌گوید: لابد شبای " چار شنبهم غش می‌کنه! 








هزا رگونه سخن در دهان و لب خاموش 


2 هزار من گوشت شکار به یه چس تازی نمیبرزه 
منت ناپذیری» چیزی را هرچند ارزنده و مورد حاجت همراه با منت بودن نخواستن. 
: سخن بلندهمتان و آزادگان, حرف کسی که در موقم روای حاجت اعانت‌کننده 
برایش تیانه گرفته پشت چشم نازک کرده باشد! 
07 هش هش ۲.. خا.. تو مش ۲ 
0 هفتا دختر کور داشته باشه به شه شوور میده 
0 هف تا سک جون داره 
حرف بدخواه درباره‌ی کسی که از خطر, با خطرات متعدد جان در برده باشد. اظهار 
: مقاومت سگ را دلیل سخت جانیش می دائتند. 
0 هفتا کورو عصاس, هفتا کچلو دوا! 
نظر به زبرک؛ هوشیار» همه فن حربف. ناقلاه کارتر. 
07 هفت حف کفش آهنی» هف تا عصای آهنی 
ومایلی که از آتها باید برای یافتن قهر کرده استفاده بشود. 
: از جمله تهدیدهایی که رنجیده خاطران هنگام تهر و جدا شدن از رنجاننده به وی 
می‌زدند که: مگه با عقف جف کفش آهنی و هف تا عصای آهنی بتونی منو پیدا بکنی! 
0 هفت رنک بل 
هفت نوع پلو که در مهماتی‌های سنگین تهیه شده» ضیافت‌های بزرگ را با آن تعریف 
می‌کردند. به رنگین‌ترین صفره سفره‌های هفت رنگ می‌گفتند که در حرمت زیادی 


.١‏ شب‌های. 


کت 














حر ۰ 


گذاشتن به مهمان پهن می‌کردند. 
: شامل سبزی‌پلی باقلا پل آلبالو پل زعفران پلو (تهچمین) ماش‌پلو: هو بچ پلوء 
شاخدارپلو'. 


0 هفت قلم آرایش کردن 


آرابش تما بزک کامل. 
١‏ مائند" بندآ زیر أبروء شه اه مرخځاب» مقدآب» خال فر یا بانتن 


گیو. 


۵ هفت نفر آینه به دس, لاله به دس: فاطمه کچل سرشو می‌تس! 
دست و پا چلفتی ۵ به کی در کار به دست و بگذار بردار بیهوده و از این و آن طلب 


هف درو دربندون 
مستور و محفوظ بودن با داشتن, در متال به دربار و خانه‌های سلاطین, به خانه و مکانی 








که به آن اذن و راه ورود نبوده باشد. 
: در و دربشدانی به خاطر ترس جان, یا حفظ ناموس و پوشیدگی محارم و غرض از 
هفت درء مدخل‌های متعدد تا رسیدن به خانه با حرم با محل مقصود و این که هر 
یکشان را مراقیین و ممانمین شدید و غلیظ نگهبانی داشته باشند. 








هفده و هیجده و نوزده و بیس ای خدا مجنون یار لیلیس 

مسخره‌ی مقدس نما در صورت شرع دادن به کار خلاف. 
: دلقکی از مرجم تقلیدی حلال و حرام بودن گفتن اسم‌های هفده و هیجده و نوزده 
ر بیست و حرکت دادن و جنبانیدن دست و پا و به زبان آوردن نام لیلی و مجنون 
سوال می‌کند و چون جواب همه را حلال می‌شنود با مر هم کردن کلمات به دست 
افشاتی و پایکوبی برآمده می‌گو یك... 


0 هلیله و ملیله, روغن ميخ طویله 
در مسخره‌ی طبیب خاص: یا اطبای بی اطلاع که طبابت سر در گم نموده نسخه‌ی پرت و 


۱ پلو سفیدی که میانش مرغی که پاهایش از زیر یرنج بیرون آمده باشذ. 

۲ زدودن موی صورت که وسیلدی تخ حلقه نموده انجام می‌گرفت. 

۳ خمیر مانندی که از جرشانده‌ی سایبده برگ وسمه برای سیاه کردت به ابروها می‌گذاردند. 

۴ دوده‌ای که از بادام فندق, مفزقلم, > نارگیل گرفته با میل محخصوص مرمد کنی به چشم می‌کشیدند. 
۵ بی‌دست و پا بی‌عزشه. 














sre‏ قند و نمک 


: در این زمیته تقلید یا نمایشی بود که تقلیدچی که خود را به صورت طبیب 
درآزرده بود پس از مسخرگی‌های ریاد که در معا به‌اش از مر بض به عمل می‌آررد 
برایش نسخه‌ای به این صورت می‌نوشت. هلله و ملیله: روغن ميخ طویله گرد 
روی خزینه. دو طاق هم قرینه, که با سایه‌ی تَوردوون" و سفیدی ته سرمه‌دون 
سابیده از زیرش قدم بردارد و خوشمزگی‌هایی که داخلش می‌کرد! 


0 هم از توبره میخوره؛ هم از "خور 
نظر به مرد رند» کی که از هر طرف به سود خود حرف زده یا حاب بکند» با حاب 
بالا بیاورد. ۱ 
: توجه به چارپایانیکه با به‌گردن داشتن توبر‌ی علیق سر نیز در آخور بی توبره‌ها بکنند. 


۲ هم پیاز و خورد و هم چوبوء هم پولو داد! 
ضرر و خارت مضاعف چند برابر دیدن. 
: محکوم به جرمی مختار شد مان خوردن ثماری جوب با متداری پیاز و 
پرداخت فلان مبلغ پول. حرکدام بخواعد اختیار بکند و محکوم پیاز که به نظرش 
صبک‌تر آمد اختیار نمود. اما بیش از ثلث آن نتوانست بخورد که قبول چوب نمود و 
از آن نیز بیش از چند ضربه نتوانست تحمل نماید و ناچار پذیرفت تا پول را بدهد! 


0 همت بلند دار که مردان روزگار . از همت بلند به جایی رسیده‌اند 
واقعیتی غیرقابل انکار» مشروط بر این که همت و سعی و کوش و استقامت 
خستگی ناپذیر همراهش باشد. 

7] همچه که خدا دردش را داده» دوایش را هم داده 

۲7 همچی برو نادر رف گوز از کو. قاطر وف 
به طرف مشاجره و منازعه‌ای که تهدید به قهر و رفتن بدون بازگشت بکنند. 


: گوباترین تاریخ زندگی این‌گونه افراد سخنان و ضرب‌المثل‌هایست که از آنان 


0 همجی ہیا همد یگرو بشناسیم! 
به کی که در دیدن مجددش تردید وجود داشته باشد. 


1 همجی زیو نارو مار بز نه 


51 نردیان. 








حرف ه Fra‏ 


نظر به کسی که زبانش به شر و نفوس " بدجنبیده باشد. 
: تاراحت‌کننده‌ترین و لرزاننده‌ترین کلمات» نه و نمی‌شود و عاقبت ندارد و مرگ و 
هیر و به هم خوردن و امثال این از آن که می‌گفتند همیشه تاصد خير و شر در راه و 
نفوس‌های بد را گریبانگیر می‌کند. 
۵ همچی که نشتی آ نشته "باش مقاش" به دستت داشته باش 
کرو بکش يواش يواش کاری به من نداشته باش 
منع از فضولی و دخالت به صورت تشر و توهین و بددهنی. 
: خالباً از طرف بزرگتر به کوچکتر و از جانب مادر شوعر خواعر شوهر به هروس 
در وقتی که دخالت در کار یکی از آنها نمرده, با حرف و فت و بدگویی‌شاد کرده 
باشل, 
تا هم خدارو مبخواد هم خرما رو 
به کی که مثلاً کاری بخواهد که هم مزد و مواجب زباد داشته باشد و هم زحمت 
نداشته باشد. 
: بازی‌ای هم بچه‌ها در خدا و خرما داشتند که یکی از دیگری می‌پرسید: خدا روی 
می‌خوای یا خرما روء و الت که طرف خدا را می‌گفت و چون پرسنده می‌شنید 
می‌گفت: فوتت کلم تنرس یآ! چون با نوت او چچشمش به هم می‌آمد سوخته (باخته) 
از جرگه‌ی بازی خارج می‌گردید. 


[) هم خنده و سور و سرور, هم هفته و چله و زیارت اهل قبور 
نظیر (جابجا نبدو جابجاک نستمین) در مفهوم هرچه به جای خود. 


ا همدون دوره» کر تش " نز یکه ۶ 
به کم که دعوی چنین و چنان بودن و انجام دادن کاری دشوار نموده بخواهند نمونه‌اش 
را انجام بد هد. 
: مثل این که بگوید در نلانجا هفت کرت می‌پریده: بگویند این کرت و این هم توء 
یک کرتض را چر! 


ح همسایه‌ها یاری کنین تا من شوورداری کنم! 
طعنه و متلک به تنبل» یا بی‌دست و پا که کاریا هرکاری را کمک از این و آن طلبنیده یا 


. حرقی که به خی یا به شر از دهان کی جهیده یا از زبان کی چاری شود در عقیده‌ای محکم بد نفوس که 
می‌گفتند (وسی بدتر از حدیلی می‌باشد), ۲ نحهه‌ای. ها 

۴ ابزار کندن مو. 

۵ هر ده قدم بلند را یک کرت می‌گفتند و در محاسبات زمین به همین صررت داد و ستل می‌شد. 

۶ نزدیک است. 





FF‏ قند و ننک 
بخواهند تا این و آن برایش انجام بدهند. 


0 هم سوارهء هم بدک میکشه! 
هم گرفتن و خوردن و بردن و هم عقب بقیهاش گشتن» یا جای مهر بعد از اینش راگذاردن. 
: مریافت از چپوچی‌ها و غارت‌چی‌ها و فرمان‌های چاریابگیری به نام مال بگیری 
که هم چارپایی راگرفت به زیر ران کشیده و یکی یا هر چتد رأس که می توانستند برد 
بلک می کشدتل 


0 هم صب ' کربلا رو د یده!یم: هم شام کوفهرو 

سخن سالخورده به تجربه دیدگی و آزمایش روزگار» در پست و بلند و عزت و ذلت و 

ناپایداری و:عدع تبانت. 
: از شاعری عرب در احوالات برمکیان, از جمله فضل ابن بحیی برمکی نقل است 
که در شهری به حمام رفته از استاد حمامی دلاکی نرم دست طلبیدم که جوانی 
خوبروی و نیک اندامی به خدمتم گماشت. دلاک چنان نرم رفتار و پاکیزه گنتار بود 
که در زیر دلک او به زمزمه برامده شروع به خواندن قصیده‌ای کردم. قصیده‌ای 
مولودیه که در تولد فضل یکی از فرزندان بحیای برمکی سروده. بجی دوازده 
هزار اشرفی‌ام صله داده بود. جوان دلاک پرسید این قصیده از که بود انشاد تمودی 
و سرایشش به چه مناسبت بوده است؟ ماجرا برایش بازگفتم که شاعر سهی‌دست 
بودم و با سرودن این تصیده مردی دولتمند گردیدم و چون این شنید غیه‌ای کشیده 
به زمین افتاد و حمامی را به تشدد گرفتم که دلاکی دیگر نداشتی که صداعیام 
فرستادی و دلاک گفت دبر زمانی است که در این حمام خدمت می‌نماید و از دی 
چنین حالت مشاهده ننموده‌ايم و به کمکش به خودش آورده چون پرسیلم گفت من 
همان فضل می‌باشم و چون حدیث گذشت شنیدم ضبط خود نتوانستم. از بازی 
زمانه در خود فرو شده به رأفت جوان را گفتم آنچه مراست در وافع از تو می‌باشده 
و دوست می‌دارم منت گذارده نصب آن از من تبول بکنی و جوان سپاس گفته 
جواب داد چیزی که پدر دهد پر نمی‌گیرد! 


۵ هم اله هم تماشا 
موارد مصرفش مانند هم سیاحت است و هم تجارت و امثال آن. 





5 همکار: همکاره رو میباره 
نظر به خسن رقابت که باعث ترقی و پیشرفت می‌شود. 


1 همکار» همکارو نمیتو نه ببینه 


۲ صیح. 








حرقھ ۳۲ 


نظر به حسادت طبیعی نسبت به همکار. 
: حسادتی که گاهی در ترقی کردن همگار منجو په خصومت می‌شود. کی از 
دوستی راه چاره‌ی کم شدن علافه‌ی بی حدش را که نسبت به پسرش دارد پرسید؟ 
طرف جواب داد برایش جلو دکان. خودش دکان باز بکند و همان و بالاتر از آن شد 
که او گفته بود. و تیز در حسادت همکار به همکار این که کسی از کربلا برگشت و 
تهوه‌چی‌ای که به دیدارش رفته بود از ار خواست عوض هر سوغات به ار بگوید در 
کربلا چند تهره‌چی رده بود! 





0 همنشینم به بوّد تا من از اون بهتر شوم 
خر بوّد تا من از او خرتر شوم می‌گفتند! 


0 همواره به کنج بی‌کسی شب تا روز من ماتم دل دارم و دل ماتم من 
و یناه بودد. 


٥‏ همون خرسسو یه کیله جو 
همان زحمت همیشگی است و همان یک لقمه نان شکوه از عدم پیشرفت و رنج زیاد. 


همونطوری که میزاد همون طورآم سر زا مره 

به همان‌گونه که سود می آورد؛ زیان می آورد. 
: کسی دیگی از همسایه به عاریه گرفت و وقت پس دادن دیگچه‌ای در میانش 
گذاشت و گفت زاییده است و نوبت دیگر گرفته پس نداد و گفت سر زا رفته است و 
چون صاحبش برسید چگونه دیگ مر زا می‌رود گفت همونطوری که... نظیر این 
داستان زیر که کسی مقدار معتنابهی آهن در انبارٍ دوستی به امانت گذارد و پس از 
چندی که مطالبه نمود از درستش شید که آنها را موریانه تمام کرده است چون 


U 





نتوانت دوست را وادار به پس دادنتان کند روزی کودک هفت ساله وی را ربوده 
در مکانی پنهان نموده و چون دوست را در جرع گم شدن فرزند بدید گفت او را به 
منقار کلاغی نگریستم که پرواز می‌نمود. و وقتی مرد متعجبانه پسرسید چگوله 
کلاغی تواند کودک هفت ساله برد جواب داد: به همان گونه که موریانه‌ای ناچیز 
خروارها آهن را خورد!! 





٥‏ همون وختي که به کفشت ریدم به ريشت ريده بود م 


: زئی پس از عروسی خنده‌کنان شوهر را گفت به کنشت ریدم که شوهر شوخی 


PFA 


قند و نمک 


انگاشته چیزی نگفت و چندی بعد شلوارش را هدف همان جارت قرار داد که باز 
شوهر سکوت نمود. تا به کمربند و پیراهن و قبا و مته و گردن تا به ریش رسانید و 
چون شوهر حرف ریش شنید رگ غیرتش جنبیده که این چه غلط بود از دهتش 
درآمد خواست بر او حمله‌ور بشود. که زن خنده‌کنان گفت. تازگی نداشته که همان 
زمان که به کنشت گفتم و معترض نگردیدی به ریشت...! مضمونی که باشد په 
اموزش زن‌داری و تربیت هر ز بر دست ساخته شده باشد که هر خطا و غلط از ابتدا 
و از کمترین باید پیشگیری گردد و گربه باد پای حجله کشته بشود. 


0 همون وختی که گرفتی و خوردی اهلش بودی! 
در جواب مشکرک به نجابت و ہدنام شده‌ای که بعد از گوش بُری خود را نجیب و غیر آن 
کاره معرفی یکند. 


0 همه تیا از گور این بلن " ميشه 
نظر به مت به کسی که در بین جمعی سبب فتنه و شر شده باشد. 


1 همه آدما خربدئی‌ان. قیمتاشون فرق میکنه 
همه کس را با شناخت نقطه ضمف و جلب رضایت می‌توان به اطاعت درآورده به 


: میان تاصرالدین‌شاه و دلقکش کریم شیره‌ای مناظره انتاده کریم شیره‌ای کل ابئاء 
بشر را فابل ابتیاع دانسته, ناصرالدین‌شاء رد لفظ جمع می‌نمود و چون نتوانست 
کریم را تسلیم عقیده خود کند ار را تهدید به اثبات نمود. کریم فرصتی خواسته تا 
روژی که شاه در حمام بود با آشفتگی و شتابزدگی تمام خود را به حمام انداخته تزد 
شاه که برهثه بود سر تعظیم فرود آورده نفس‌زنان گفت آمدهام بینم می‌تواتی پنج 
تومان گرفته خود را در اختيار من بگذاری! که شاه به دشنامش کشیده فریاد پیرونش 


اندازید برمی‌آورد و کریم همچنان که نفس زده شتاب نشان می‌داده می‌گوید 
ئمی‌خواهی و کم اشت بگو زیادترش بکنم که شاه صدای خود خشن تر و نحش و 


تشر زیادتر می‌نماید که کریم آن را به پانزده تومان رسانیده و ایبن که حق با 


" شماست مال شاه و دیگران بابد فرق بکند و جسارت این بارش که شاه را به غضبی 


مدحش کشیده میرغضب صلا می‌نماید و چون کریم اسم میرغضب می‌شنودء 
می‌گوید دعوا ندارد؛ بیست تومان می‌دهم و بر پدرش هم لعنت که یک قران ز یاد 
یکند! که شاه را خنده گرفته کریم با به خاطر آوردنش می‌گوید اکنون دیدی خود تو 
اول خریدنی و یدهمّش بوده بر سر کمی قیمتش داد می‌زدی! 


1 همه اينارو تا دو تا پر سبزی نمیدن 


۱ بلند. 








حرف ھ ۶:۳۹ 
درباره‌ی شمر و توشته و فضیلت و امثال آن. 


1 همه اینا که جار دارن» صحبت نون و کار دارن, صاحاب میخوان, سالار میخوان. ظهر که 
ميشه ناهار میخوان! 
ساخته شده از سروصدای مشروطه‌طلبی در بی ین و مغر دانتن قال و مقال 
تظاهرکندگان هر غائله به خواست و نخواست و پشتیبانی این و آن که با نان و نواله‌ای 
گرد آمده با قطع آن متفرق می‌شوند! 

۲7] همه به باباهاشون میرن این به ننش! 
هم بی عرضه نشان دادن فردٍ مورد نظر و هم شوخی زشت! 


0 همه جورشو فکر کرده بودم اینجورشو نکرده بودم 

در گرفتاری و زحمت دور از تصور و اندیشه قرار گرفتن؛ فریب نخورده خوردت» دچار 

مسئله و مشکل ندیده تشنیده شدد. 
: دزدی را حاکم مجازاتش را فرو بردن پنجاه تخم مرغ پخته‌ی از آب جوش بیرون 
آورده تعیین نمود و چون خواستند درباره‌اش اجرا کنند به فریاد و قان براعد در ان 
حد که حاکم را به سوال از او واداشت که مگر هنگام ارتکاب به سرقت اندیشه‌ی 
مجازات ننموده بودی, جواب داد تا حد به دار آویختنش را نیز نموده لاکن ایسن 
نوعش به اندیشه نیاورده بودم. 


0 همه جیزم آراسسه ‏ بودء کارد گلهم ۲ بی دسسه بود! 
طعته و متلک به خود و کی که درمانده‌ی به امور واجب را دستور آرایه و پیرایه بدهد. 


1 همه حمال عیب خويستنيم طعنه بر عیب دیگران مَزنیم 
دستور به چشم‌یوشی از عیب دیگران در وقتی که خود مبرا از عیب نبوده باشد. 





7] همه دنک دنگیم» همه به رنگیم 





7] همه دیا را به بک جشم میمیند 


در دو نظره یکی کسی را به یگانگی و یکرنگی و بی‌نظری معرفی کردن و دیگر طعنه به 
کسی که یک چشم خود از دست داده باشد! 


1 آراستد. ۹ بی‌کار و بی‌مصرف که به کار نمی آمد کارد بی‌کاره. 











۶.۰ قند و تیک 


0 همه را دارم؛ جا ندارم! 
از جمله جواب‌هایی که غالب بینوایان می‌توانند به باتوایان بدهند. 
: نیمه شب سردی فقیر بی‌پنامی درٍ خاته‌ای را برای پناه می‌کوبد و صاحب خانه که 
از بی‌خواب شدن ناراحت شده ا پرخاش‌کنان به او می‌گوید: مگر عقل نداری! 
شعور و آبرو نداری که این وقت شب مزاحم می‌شوی؟! فتیر جواب می‌دهد: چراء 
همه را.... 


۲ همه رتگشو دیده بودیم این رنگشو ند يده بودیم 
حرف تعجب آمیز کسی که با رنگ و حیله‌ی تدیده فریب خورده باشد. 
: دامادی تا چشم و گوش بستگی عروسش را معلوم بکند مردی خود رنگارنگ 
می‌نماید و چون چشم عروس به آن می‌انند می‌گوبد: همه.... 


0 همه رو با یک چوب نمیشه روند 
: مأخوذ از ماجرای گاری که از دهاتی‌ای گربخته. گار در طویله بسته را به زیر 
چوب می‌کشد و چون می‌برسند؟ می‌گوید اگر این هم می‌توانست از او تندتر 
می دو ید! 


همه رو برق میگیره ما رو چراغ نفتی 


می سود. 








1 همه رو مار میگزه ما رو خر چسونه ! 
حرف کسی که او را امر غیر دلخواه؛ مثل کار و همسر و شریک و خواستگار و هسخانه‌ی 
غیردلخواه بیش آمده باشد. 
0 همه سر ته به کرباسن, یا کرباسیم 
همه را یکسان و در درون و نیت «البته در بدی» همگون دانستن. نظیر: همه دنگ دنگیم؛ 
همه یه رنگیم. 
۵ همه سیزده‌ها ضرر داره. بدنومیشو صفر داره 
حرف کی که میان عده‌ای تاخلف و خطاکار اسم او به بدی در رفته باشد. 
: عدد سیزده را شوم می‌خواندنده مخصوصاً سیزدهم ماه صثر را که شوم ترین 


۱. سوسکی در رنگ سياه و بوي عفن 

















حرف ھ ج F۴۱‏ 


می‌دانمتند اگرچه تمام ماه صفر را نحس و بد و خطرناک می‌گفتند ر این روایت 
ساختگی یا واقعی که همراهش می‌کردند بر این که رسول اکرم (ص) می فرماید: 
هرکه مژده‌ی تمام شدن ماه صفر را به من بدهد مژده‌ی بهشت را به ار خواعم داد 
7] همه‌ش نباید تو روش زد. یه دفهم باید دسسی به پشتش کشید! 
نصیحتی شوخی‌گونه که با زن و فرزند و زیردست همه‌اش نايد تفر و تشدد و بلکه 
گاهی هم لازم است محبتی بشود. ۱ 
: دلربایی همه آن‌تییستکه عاشق بکشند خواجه آناست‌که باشد غم خدمتگارش 
O‏ همه ضررها را از بی پولی میکسم 
سخن حرت آمیز بی‌پولی که پولداری را در سود معامله‌ای هنگفت بنگرد. در این تفهیم 
که مثلا اول فکر را در این معامله او داشته ولی پول نداشته؛ بوده است. 





0 همه کاری میکنم اما شهادت دروغ نمید م 

عقیده‌ی بر عیب شهادتِ به دروع. 
: مردی از فرط تهیدستی ناچار به فرار شده در شهری پشت دیواری به خواب 
می‌رود. کسی ار را برانگیخته و چون از سر و وضعش پی به فقر و درماندگی‌اش 
می‌برد به او پيشنهاد کاری کم زحمت و بس پرسود می‌نمابد و با قبولش ار را با خود 
به محضر قاضی برای شهادتی که در بین راه به او تعلیم نموده بود» می‌برد؛ کاضی با 
دیدن او به وی ابراد داشتن شارب می‌کند. می‌گوید به آن خاطر گذارده‌ام تا جلوگیر 
درد شراب بشود! قاضی متنیرانه می‌گوید: به دو گناه اقرار می‌کنی پس در این 
صورت شراب نیز می‌آشامی؟ جواب می‌دهد: در وقتی که بنگ و حشیش نداشته 
باشم. می‌گوید جرمت سه شد بایستی حد بخوری» پس اقرار به صرف حش نیز 
می‌نمایی؟! می‌گو ید آری اما زمانی که قحبه با آمردی به چنگ نیاورده باشم. چون 
طاقت تاضی از اقاریر او به گناهانٍ کیره طاق شده به اندیشه‌ی مجازاتش فرو 
می‌رود. فرد نقیر می‌گوید آری همه این کارها را می‌کنم اما شهادت به ناحق نمی دهم. 





1 همه کاسه کوزه‌ها رو سر ما؛ یا سر من میشکنن 

هدف تقصیر و گناه واقع شدل. 
: از جمله عقده‌گشایی‌ها و غیظ و غضب فرونشانی‌های بسزرگ خانواده شکستن 
ظروف و چینی و بلور سر بخاری و طافچه‌ها بر سر زیردستان بود و از صیانشان 
مرکه دم دست‌تر باضد! 


07 همه گرفتاری آ همین صد سال اولشه! 
شوخی ممزوج به جد درباره‌ی طبیعت دنیا که در آن مگر فراغت و راحت برای آدمیان 





۲ _ع-_-(ع(ا_ا__قد‌ومک 


2 همه مردومو" گول میزنن؛ من خود مو گول میزنم 
حرف کی که متوجه دروغ به خویشتن شده باشد. حرف کی که در خود تصورات 
باطل برتری عقل و شعور و فراست و هنر و هرچه مثل آن بکند. و ای کاش آنهایی که 


0 همه می‌ترقن ما وا میترقیم! 

همه ترقی می‌کنند: من یا ما ترقی معکوس می‌کنیم! 

: از دست بوس روی به پاپوس کرده‌ای خاکت به سر ترقی معکوس کرده‌ای 

0 همه‌ی سالو روزهم: با روزه‌اند با ماه رمضون! 

درد دل متمند با درباره‌ی مستمند در جهت روزه‌ی ماه رمضان. 
۲7 همیشه آسمون آبی یس 

نشان دادن تغیر احوال زمان بر ابن که هميشه به یکسان و یک حالت و به کام و به دلخواه 

کی نمی ماند» نظر: هميشه در به یک پاشنه نمی‌جرخه. 


ت همیشه تقویم رو گاب نمیگرده 
هميشه خرشی و خوش بیاری و سود و نعمت و راحت و رواج و ماتندٍ آن نبوده عکس و 
خلاف آن نیز در کار می‌باشد. 
: در تقویم‌های احکامی گردش و احوال هر سال را تا دوازده سال از حالات 
جانوری استخراج نموده بیان می‌کردنده به ایسن ترتیب: موش و گاو و پلنگ و 
خرگوش و نهنگ و مار و اسب و گوسفند و میمون و مرغ و سگ و خوک و از آن 
ميان که سال گاو را سال نعمت و فراوانی و ارزانی و خوبی و زیادی محصول و 
امثال آن و در ضرب‌المتل این نظر که همیشه اوضاع به کام نمی‌گردد. 


1 همیشه در به به پاشنه نمبگرده 


در تعریفی بالا. 





1 همیشه دکون‌دار عقب مشتری نمیگرده 
در معنی این که هميشه حاجتمندی یک طرف نمی‌ماند. 


0 همیشه دول " از چا " سالم بیرون نمیاد 


۱ سردم را ۲ دلر. ۳ چاه 





FFF E 
کارها همیشه درست و به دلخواه درنمی آید.‎ 

0 همیشه شعون, یه دفهم رمضون 
هميشه به دلخواه و په حرف و به طرف تو» یک مرتبه هم به طرف من. 

0 هميشه شیکم پر و دومنم خالی 


حرف زن محروم از اولاد که بیماری مقط جين داشته باشد. حرف زحمت‌کشی که رنج 
و تلاش داشته, نصیب نداشته باشد. 


4 
7 هميشه هشتم یا هشتش گروی نو 
حرف کسی که خرجش زبادتر از دخلش باشد. کسی که همواره کسری معاش داشته 
باشد. 





: از فرارداد و بازی فمار که خال ریادتر پرنده و فمارباز بدیاری که همیشه خال 
کمتر از حریف آورده باشد. 
0 همین جا خا کش کن: با خا کش کنین 
سفارش به حفظ راز» سفارش به فرد معین یا به حاضران مجلس رمز و رازی که اسرار و 
مطالب شییده را یرون رده در همین‌جا دفن و فراموش بکنند, 


0 هنر اموز کز هنرمندی, د رگشایی کنی و دربندی 
هنر که به یمن برکتش کارهای فرو بسته گشوده شده» خطر و ضررها و مشکلات رو به 
ظهور جلوگیر و دربندان می‌شود. 
0 هنگام تنگ دستی» مامانو بحسب دو دستی! 
شوخی‌ای به استقبال شعر حافظ در بیان (هنگام تنگدستی» در عیش کوش و مستی). 
: بر این که خلاف حرکت گرفتاری‌ها و مشکلات بايد گام برداشت. اگرچه با رو 


آوردن به بی‌دردی و شوخی و عزل و ماننٍ آن باشد. 


0 هنو ' این سو لاخو نگرفته سولاخ دیگه 9| ميشه 
مشکل بر روی مشکل آمدن رفع دردسری نشده دردسر دیگر پیدا شدن. 
: از افسانه‌ای هزل‌آمیز که طوفان خانه پبرزنی خراب کرده پیرزن ملتجی به حضرت 
سلیمان می‌شود و سلیمان دیوی را مأمور خانه‌ی او می‌کند و چون همه کار خانه به 
پایان رسیده پیرزن نمی خواست که چنان خادم پر کاری رااز دست بدهد تکیه به 


۱ هنوز. 





۴ ۰ قند و نک 
دیوار زده بادیزنی به دمت دیو می‌دهد که پایین آن را چندان باد بزند تا مجرایش به 
هم بیاید که دیو شروع به باد زدن می‌نماید و چشمش به مجرا که کی بهم می‌آید! 
ناگهان صدایی از پایین‌ترٍ مجرا به گوشش رسیده روزنی که ندیده بود مشاهده 
می‌کند و گر بخته خود را به سلیمان رسانیده می‌گوید این مرمت از عهده‌ی او خارج 
می‌باشد که هتوز سوراخی رابه هم تباورده سوراخ دیگر باز می‌شود! 


3 
٥‏ هنو دو قرت و نیمش ' باقیه! 
به کسی که هم زحمت و دردسر فراهم کرده باشد و هم مدعی و طلبکار بشود. 
: سلیمان نبی به خدا گفت می‌خواعم یک روز مخلوق ترا مهمان بکنم و خداگقت 
نعلاً یکی از آنها را برای یک نوبت سیر بکن تا به بقیه برسی و ماهی‌ای را حواله‌اش 
می‌کند. سلیمان چندین ماه آذوقه فراهم موده به کنارٍ دربا می‌رساند و روز موعود 





ماهی‌ای از آب بیرون آمده همه را بلعیده مطالبه‌ی بقیه‌اش می‌کند و چون سلیمان 
رال ان عدار جلا می‌کند ماهی می‌گوید روزی سه فرت و این که تو دادی نیم 
قرتش بوده دو فرت و تیمش مانده است! 
0 هنوز آب کفنش خشک نشده» یا نشده بود 

درباره‌ی وَراث ناخلف که هنوز مراسم فوت مترفی برگزار نشده بر سر ارئش به جان هم 

افتاده نایسته‌ها بکتند. 
: چون مُرده را پس از شمتن بلاناصله کفن می کنند ناگزیر رطوبت جسدش په کنن 
سوایت می‌تماید و حداقل خشک شدنش فرصتی می‌خواحد. بسا مرده‌ها را که خود 
این نگارنده نگریته که نه هنوز آب کفنش خشک نشده, بلکه جدش سرد و برای 
بردنش تابوت خبر نشده ورثه‌اش به جان هم افتاده, این بکش و آن بکش اسباب و از 
هم یقه‌درانی‌ها کرده‌اند. سرای اهائت‌ها به خود مُرده به عقده‌گشایی از دشنام و 
ناسزا و مست کردن و به مرگش که (اکنون خواهد دید آن را که او تخورده برایش 
چگونه خواهند خورد) شادی و نشاط نمودن» و مرده‌ای را دیده‌ام که په خاطر زت 
درم داشته بودنش که سهم میراتشان کم شده است اول عکسش را بالای دهانه‌ی 
متراح آو یخته سپس نعشش را بلند می‌کنند! کارهایی که کم و بیش همگان اطلاع 
داشته, لاکن به خودفریی که متعلقاتش مسوای بازماندگان دیگران می‌باشد تا 
آخرین لحظه ممچنان جان کندم مظلمه خریده برایشان زیاد می‌کنند! 


2 هنوز خر خور نشده! 
متلکی بود که میوه‌فروشان بی‌ادب (که با ادب‌هایشان هنوز زاییده نشده است) به 


۱ دو قرت و نبم؛ در لقمه و نیم. 








۶۴۵ 


: زنی از اندرون شاحی با الاغش از جلو فروشنده‌ای که تعدادی خیار نوبرانه در 
سبدی نهاده داد می‌کشیده می‌گذرد و از قیمت خیارهایش می‌پرسد و خیارنروش که 
نمی‌تواند شوکت زن از زیر چادر معلوم ب بکند می‌گوید یکی درازده قران" و په 
تحقیرش اضافه می‌کند هنوز خر خور نشدء است. زذ پول تمامی خیارهایش را 
جلووش انداخته فرمان می‌دهد با سبدش جلو خرش بگذارد و می‌گوید هنوز 
آدم خور نشده است. و همان کار که ماجرایش به سرعت پخش می‌گردد باعث 
می‌شود, تا خیار به مت علوفه ترسد مردم از خریدنش خودداری بکنند! 


2 هنوز کسی از بهشت برنگشته که شاخه‌ی طوبی به دستش باشه و کسی‌آم از جهنم نیومده که 

نیم سوز به فلانش کرده باشن 

حرفی که قلندرمآب‌ها بر رد تعریف و توصیف‌ها و مبالغه‌های گوبندگان درباره‌ی بهشت 

و جهنم می‌زدند. 
: البته زمانی که بهشت و جھئم جسمانی تلقی شدہ گناھکارش تا انتراض عالم ھی 
زنده شده سوزانده بشود و تلبیهانش یدی و از سر غیظ و مثل دنا با چوب و چماق 
ر همان وسایل شناخته شده که هر نگاه به حرامشی را سیخ داز در چشمان و هر لقمه 
و شرب حرام را شکم خورنده را سرب آب کرده پر بکنند و در بهشت هرچه کسی 
خوران واه سوه کا لت کند جلووش EE‏ شنه موه خودش با شاخ 
جلو دهنش می‌آید و هر بوسه‌اش پانصد سال و هر مقارت بتش پانصد سال و انزالش 
پانصد سال طول بکشد شنونده‌اش هم باید به همان زبان رد کرده بر صحت 
گفتارشان حجت بطلید! 


0 هنوژ مسجد نساخته.گدا درش جمع شده 
مفت خورها و فرصت‌طلب‌ها که مترصد دائمی سور و مال مفت و هرچه مثل آن 
می‌باشند. به کس یا کسانی که از حرف سور یا تذری و امد واهی خود را در آن سهم 


معلوم بکنند 


۵ هنوز نگفته فه می فهمه فرحزاد؟ 
نظر به هوشمند دراک زیرک» که حتی از اشارات درک واقعه‌ی افتاده با نفتاده بکند. 


۱ در زمان مورد سحن فیمت خیار حتی یک گالدی دولابی‌اش که بزرگترین گاله برد و به بزرگی مشهرر و 
خرب‌المثل ده برد که (شیکمش مٹ گالهی دولابی می‌مرنه) هنور به هشت. ده قران نمی‌رسید. و اضافه 
شود که خار و کدوی و بادمجان تا اوایل سلطنت محمدرضاشاه هنوز به عدد و چهار و پنج خیار که سوا 
بتود به دو شاهی یعنی صد دینار که یک دهم ریال یا قران باشد بفروش می‌رسید. 

5 رومتانی در شمال غربی تهران کد منتهی به سبزه‌زار و امامراده داوود می‌گردید. با باغ‌های پر توت خاصه 
شاتوت که در تابتان تفرجگاه تهرانی‌ها بدشمار می‌آمد. 








۶۳۶ قند و نک 


ا هنو نگفتی آشتی, بنای النگورو گذاشتی! 
درباره‌ی فرصت طلب: اخاذ که از هر بهانه جیب کنی بکند. 


1 هوا پس بودن 
نامناسب بودن اوضاع. 

: مورد مصرفش در جواب پرمنده از اوضاع یا محل مورد نظر وضع و حال بزرگتر 

و مافوق و رییس و مثل آن در وقتی که وضع نامناسب و طرف خلق و خوی بجا 

نداشته باشد, به ابن صورت که یکی می‌برسد چه خبر؟! و طرف جواب می دهد هوا 


نه۱ 


3 


0 هوا دم داره 
هم در بخار و گرفتگی هوا مصرف می‌شود و هم در خلق واه 
تزدیک به وقوع. 


0 هوای گرک و میش 
هوای 3 
بین تاریک و روشن به نام ر بین المفربین که امکان تمایز گرگ از ميش نبوده باشد. 


۲7 هوشت مشه" 
: دختری به مادرش گفت نله شوهر تَرْقَه؟ مادرش جواب داد نه نه جان! دختر 
گفت پس چرا آدم اسمشو که میشنفه دمنش او" میفته؟ مادرش گفت.... 


1 هوس ماست مصنب به دل افتادن 
هوایی شدن» میل فرار و جاخالی نمودن و مثل آن به دل افتادن. 
: از بی‌خیال‌هابی که به بهانه‌هایی قد خانمان زده» سر به بیابان می‌گذاشتند» مشل 
هوایی خراسان شدن به خاطر هلوها و خرېزه‌هایش و کربلا به خاطر ماست قریه‌ی 
مُصیّب که سر راه کربلا قرار داشت و امتال آن. 


0 هولو! ہیا برو تو گلو! 
(] هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه 
نظیر (کس نگوید که ماست من شه)» کسی بر روی شود و جدسش و متاع خود عیب 








حرف ھ FY‏ 
نمی‌گذارد. 


۵ هیچ پیغمبری تو قبیل‌ی خودش فرب نداره 
هیچ صاحب منزلت در نزد اقارب خود دارای منزلت نمی‌باشد. 
: واقعیتی, چنانچه اشیاء قیمتی در نزد ناشناس به آن و آنچه که در خانواده‌ای مرور 
زمان گذرانده بسا که سال تا سال به یادش نیفتاده در صورت جلو چشم بودن هم که 
این همان شیء پار و پارینه‌ی خودشان بوده» بر آن نظر نیندازند. 


0 هیچ دعوایی نیست که آخرش آشتی نباشه 
اشاره‌ای که اگر معنی آن درک شود هرگز جا برای قوای انتظامی و قضایی نمی ماتد. 


۲1 هيج سال اين وقت نمیمرد 
شوخی با آن که خبر فوت کسی پاورد. 
: و بهره‌ی جدی آن این که هیچ سال این وقت زنده نمی شد و به خود آمده که حیات 
پیش از یک مرتبه نبوده, حواس‌ها جمم بشود! 


7] هی چکس از شکم مادرش ذوالفنون تیامده است 
نظر به این که هرچه از دانش و فضل و کمال یا زشتی و رذالت و مثل آن پس از تولد و 
دریافت از این و آن مثل همنشین و استاد و معلم و مصاحب و معاشر بدست می‌آید. 


1 هیچ گرونی بی حکمت نیس. هیچ ارزوئی بی‌علت 
: همراهش این ضرب‌المثل که (ارزان خری. انبان خری) و از قول انگلیی‌ها که 
(پول نداریم جنس ارزان بخریم) در این مفهوم که تس ارزان را بايد چند مرتبه 
خرید» و با استفاده از همین ضرب‌المثل‌ها که کسبه دغل به جیب‌بری مشتریان 
پرداخته: یسا که اجناس نجل را با قیمت‌های بالا و کنارشان متاع گراتبهای مشابه را 
جهت فریب. فمت ارزان مینهند و زرق و برق و زینت و بزک امتعه که امروزه 
مخت مرسوم و توسطشان عقل افراد را به طرف چشمثان سوق داده تده است» 
بیش از همه جیپ‌کنی مردم می‌کنند. تا آنجا که جنس بدون بسته‌بندی و بزک را با 
صف بها حاضر به خرید نمی‌باشند و چه زیاد اجناسی را که مشتری بیش از دو 
سوم ارزش پول دور ر بخته می‌دهد! 


0 هی زور به دسسه مییاره 
به کی که در گفت و شید» مخصوصاً در مشاجره و منازعه هی صدا بلند بکنند. به کسی 





P8۸‏ قند و نحت 


بر روی یک نقر بیاورد. 


لا 





هیشکیی رو نشده واسه بدهکاری دار بزنن 
دلداری به کسی که اظهار پریشانی از بدهی بکند. 


7 هی صب ' داره» هی شب داره؛ خیابونارو وجب داره 
شکوه از فرزند و شوهر بیکاره و تنان دادن وقت گذرانیغان. 


٥‏ هی هی جَبَّلی قم قم! 
اظهار تعجب از حرف و پیشنهاد غیرمنطقی» کار و حرف و پیشنهاد فراری که رد شده 


سنگین‌تر و بدتر و غیرقابل‌تر از آن خواسته بشود. 
: از جملات خودساخته‌ی داش‌ها و لشوش, در معانی مائند» به‌به گفتن به مسخره. 











0 يا از این‌ور مییفته با از آون‌ور 
نرد دور از اعتدال» کی که یا در افراط یا در تفریط زندگی کرده؛ یا حرف بزند. يا 


ت ب اللا اکه با الا باشه بکیشم بسه 


به ذکر گوینده‌ای که قبولی و روای حاجت را در کرت و زیادتر گفتن آن ذکر بداند. 
: درمانده‌ای به مرشدی رجوع کرده از او ذکر نرج کار می‌طلبد و مرشد به او ذکر 
االله دستور می‌دهد و از زمان گفتن» گرفتاری‌اش زیادتر می‌گردد و با مراجعه 
مجددش مرشد ذکرش را زیادتر و زیادتر نموده» و به همان تبت که پریشان. 
حالیش بیشتر می‌گردد تا آنجا که مجبور به فرار می‌شود و در کاروانسرایی دچار 
دزدان شده. به تصور جاسوسی و معافب حکم شقه کردنش را صادر می‌کنند و برای 
اجرا به ستونیش می‌بندند و از ناامیدی فریاد یال که کمکش کند برمی‌آورد و طولی 
نمی‌کشد که مأموران حکومتی که به تعقیب دزدان بوده, رسیده دژدان را دستگیر و 
او را آزاد نموده, نگهبان کاروانسرایش می‌کنند. کاروانسرایی که در آن غنایم دزدان 
گرد آمده بود به تملک ار درمی‌آید ر روزی به دهن‌کجی مرشد که با ذکرش تا به دم 
مرگ رسیده بوده عازم ولایت شده به نز مرشد می رود و مرشد چون ماجرا 
می شنود می‌گوید من از همان یال آخری گفتم بگویی نه به لفلفه‌ی زبان و دیدی که 
یکی از آن به کجایت رساد و.اگر همه‌اش را به همان حالت می‌گفتی چه می‌شدی! 


۶-۵۰ قند و نمف 


O‏ یا !مام رضاءگوشاره‌ی ‏ گو شام نذر سیدا» پسر بزام 
راان اشع و ان د 
: و معلوم نیت این پر چه تحفه‌ای بوده» چه تاجی به سر پدر و مادر زده: می‌زنند 
که برایش این چين بقه جاک می‌دهند! 


0 يابو فرش داشته 


هوایی شدن» خود گم کردن» سر ناز و ادا برداشتن؛ خود را برتر از دیگران دیدن. 
: ماخوذ از اشی‌هایی‌که سوار اسپ يا يابوي کی شده و حیوان به غریزه او را 
بیگانه نهمیده, به صورت رمیدگی تاخت می‌کند و راکب که ناگزیر به چاندن 
پاهای خود به دو طرف حیوان و گرفتن دست به قروز زین و محکم و شق نشستن 
می‌شوند, 


7 یابوی پیشاهنک آخرش توبره کش ميشه 
طعنه به امدار و پر اسم و آوازه‌ای که به خراری و خفت آفاده باشد» مانندٍ پهلوان و 
قهرمان و بزن بهادری که از دور خارج شده به پیسی و نکبت افتاده باشد. 


٥‏ یابوی میرآخور! هم از توبره میخوره هم از آخور! 

به کسی که از چند جا سود ببرد. 
: روشن است که بابری رییس طویله از خودمختاران بوده, که هم می‌تواتد علوفه‌ی 
خود. حم خوراک دیگر چارپایان بخورد. ماتند با حقوق‌بگیران که هم استفاده از 
مواجپ و عم از مداخل می‌کنند, 


یا بیا با یزید بیعت کن» یا بر و کنگو ر" زراعت کین 
بیان حال صاحب عقیده‌ای که از طرف بی‌مروپای به دولت رسیده دعوت به همکاری 


مود. 
: برداشت از ماجرای یزید در دعوت بیمت از حسین این علی(ع)! ` 





0 یا ثواب یا جواب ۳ 
ام aT‏ پاسخ و ش از طرق امیدوارکننده به 
طول انجامیده باشد, 


0 یا جای منه یا جای شب جمعه! 


۱ گوشواره. ۲ کنگاور: روستابی از توابم کرمانشاهان که امروزه به صورت شهر درامده است. 





حرف ی ۶۵۱ 


تهدید زن به رفتن و جدا شدن به خاطر هوو (هبو). حرف کسی مثل خدمتکار و کارگر که 
همتایش طرف اعتای اریاب پا استاد یا کارفررمایش قرار گرفته باشد. 
: مردی با زنش قرار شب جمعه گذاشت و نشان‌ی شب جمعه را پایین پا بودن متکا 
قرار گذاشتند و از آن پس هرچه به خانه آمد متکا را پایین دید تا آخر که په جان 
آمده زن را گفت با جای من در این خانه است با.... 


7 یار باقی وقت باقی 
در معنی وقت بسیار است؛ حرف کسی که از صحبت ملالت گرفته بخواهد آن را به عدر 
تنگی وقت قطع بکند. 
0 پار بد بد تر بود از مار بد 
نصیحت به دوستی که او را با آدم بد و نامناسب همنشین شده» ببینند. 
: بشنو از من این مخن از يار بد بسار بد بدتر تقد از مار بد 
مارٍ بد گر سی‌زنه بر چان زنب يار بد بر چسان و سر امان زند 
و نیز این مسخن: 
با بدان کم‌تثین که بد مانی خویذیر است نفس انسانی 
0 یارب مباد آنکه گدا معتبر شود . گر معتبر شود ز خدا بی‌خبر شود 
" نظر به آدم بی‌مقدار و حقیری که به پول با مقامی رسیده باشد. 
: دعایی که بايد ورد و ذکر دائم بعضی از افراد بشود! 


0 پارو قوزیه تعریف خدا رو می‌کرد یکی بهش آفت خیلی قد و بالای حسابی بهت داده 
پشتیشم میکنی؟؛ 
مشابه صحبت آن زن که چون بر جنازه‌ی شوهر ساکتش می‌نگرند و از گریه نکردنش 
سژال می‌کنند؛ می‌گوید: کم کتکم زد برایش گریه هم بکنم! 

7 يا زنگی زنگ یا رومی روم 
نظیر (یا این طرفی» یا اون طرفی). دل دادن و تکلیف کردن به اقدام به کاری که دو دلی و 
تردید مانع شروع آن شده است. همچنین حرف خود مردد مانده که بايد دل به دربا زده 
وارد ماجرا بشود. 

0 یاسین به گوش خر! 
حرفی با خوآندنی‌ای که شنونده چیزی از آن تتواند فهم بکند. مثل» با زبانی که شنونده با 
آن بیگانه باشد حرف زدن» يا تصیحت کردن و دستررالسمل دادن و کتاب آن جناني 





۶5 قند و تمک 


برایش خواندن و امثال آن! 


7] با شاخ میشکنه با د یوار خراب ميشه 
یا نابود شده یا موفق می‌شوم؛ تصمیم قاطم در یک طرفه نمودن کار. 
: از گاو رمیده‌ای که سر به دبوار نهاده, فشار بدهد. نظیر: 
یا همچو حباب کشتی‌ام می‌شکند . با همچو صدف گهر برون صی آرم 


۵ یا شهید میشم یا عروس میشم 
با میمیرم یا به کام می‌رسم. 
: پیردختری را فطع امید از به شوهر رفتن شده بود خواستگاری مهیب! پیدا شد و 
چون به ممانتش برآمدند گفت.... 


0 با صیغه‌ای یا عقدی» یه شوور دس به نقدی 
باشد و بشود هرچه می‌خواهد باشد. 
: از نمایشنامه‌ای که رذحا در خانه‌ها به متلک دخترهای بی قرار شوهر اجرا 
می‌کردند. 


٥‏ یا علی غرقش کن من‌آم روش 
در حدٍ فنای خود بد و رنج دگری خواستن» شدت حادت يا غیظ و غرض. 
: مشابه (خر دیزه‌س به مرگ خودش راضیه که ضرر به صاحبش بخوره) درویشی را 
که در سفر دریا سرنشینان کشتی چیزی ندادند نعره برآورده گفت: یا علی... و از 
جنبه حسادت این ماجرا که مردی را از بس حسادت هسایه در دل.نشست غلام 
خود را برات آزادی و پولی به سیل العام سپرد که او را په پشت پام همسایه برده» 
تمر ری تا ممتایه گرفتار بترا 


0 یا قسم بخورد رد شوء یا سرش بیشین پرت شو 
شوخی با طرفین اختلافی که کارشان به قسم بکشد. 
: شوخی‌ای که چه بسا با همان حاضران به خنده می‌آمدند کار طرفین دعوا به اصلاح 
می‌انجامید شوخی‌ها و حاضران و واسطه‌هایی سرسوم در این‌گونه ماجراها که 
جلوگیر اکثر اختلافات و منازعات و مراجعه به مقامات دولتی می‌گرد بد. 


تا با مرد دیا یازن آخرت 
اختیار کردن راه» ثابت قدم شدن يا بودن یکدله شدن» بروز شخصیت و خود نشان دادن 
در عقیده و سلیقه از خوب و بد در معتی (یک در بگیر» محکم بگیر) راه مشخص در 
پیش گرفتن. 





for 





حرف ی 


: ای یک دله‌ی صد دله, دل یک دله کن گرکامروانگشتی آنگه گلهکن 


2 یا مرد؛ یا نیم مرد؛ یا هپلی‌هپو 


به کی که نظر و نیت و راست و دروغ و صداقت و نادرستی‌اش معلوم نشده باشد. 


۲7 بامفت یامفت 


به تسبیح گردان بی‌نیت به کسی که ذکر و تسبیح را وسیله‌ی فریب قرار بدهد» در این 
طعته که با گرداندن تسبیح مقت مفت می‌گوید. 


0 با مکن با فبلبانان دوستی, با بناکن خانه‌ای در خورد فبل 


U 


در معاشرت با افراد ابتدا باید وضع روحی ET‏ 
بر مرافقت فرار داد. 
: شوخی‌ای هم از آن به این گونه بود: 
یامکن با فیلباناژ مشورت ا بنا کن خانه‌ای فیل توش بدا 


یا همجو حباب کشتی ام میشکند با همچو صدف کهر برون می آرم 


با از بین می‌روم یا موفق می‌شوم. تصمیم قاطعانه گرفتن» دل به دریا زدن؛ خود را از تردید 
و دودلی خلاص کردن. 


تا بتیم شاد کن 


5 


U 


U 





هدبه‌ی بی‌ارزش. 


یتیمونه بزن, نه بکش؛ نونش نده» آبش نده خودش میمیره 


دشوار گرفتن و جلوگیری قطم معونه در آن حد که موجب ترک کار و مکان و امید 
بشوداا 1 


بخاری بخاری '؛ میره بالای بخاری! 


به کی که آهته‌آهته خود را به بالای مجلس رسانده؛ یا نرم‌ثرم خود را تز کسی» يا 
به محلی جاکرده» چیز و مال و کب و کار کسی را صاحب شده با بخواهد تصاحب 


بخهمو ول کن, ریشمو بخسب 


۱ کم‌کم. ملایم ملایم. 








۶0۴ قند و نمک 


نظر به ملاحظه کار و مالدوست. به مقتصد. در این معتی که ریش پرون آمده لاکن پارگی 
بقه جبران نمی شود. 
: نکری که از جنه ضبط خود و افتصاد قابل بسند می‌باشد. 
۲7 بره» بره» شورش مده قمه مره 
لفظی خراصانی در معنی دستش نزن بدتر ميشه به نابلد و خرابکاری که خراب کرده‌اش 
بخواهد درست بکند. 


۵ یقنلی بقال! 
لفظی که برای کوچک کردن کسی یا افرادی که از هیچ به چیزی با به مقامی رسیده 
باشند» به کار می‌رود. منل (هر یقنلی بقالی آمده رییس شده) یا (هر یقنلی بقال امر و تهی 
بکن شده). 
: حق علی نامی در بازار و میدان بزرگ در سر قبر آقا دکان بقالی داشت. به هر دیده 
و ندیده شناخته و ناشناخته و آشنا و فربه جنس نه می فروخت. و هر چند په او 
تذکر می‌دادند می‌گفت حق با علی است که به مرور زمان اسمش تحریف شدهء و به 
بقتلی بقال معروف گشت. اعتماد کردن ونه دادن‌هایش آخز کار دستش داد و به 
گدائی افتاد. 


0 یک ]هن‌ام لازمه! 
دریاره‌ی متوکلین بیگانه از مسئله, به آنها که توکل ناشیانه می‌کنند. 
: برای طلاب مدرسه‌ای پلو نذری بردند و هرکدام با سرفه و اهتی وجود خود را 
اعلام و متمتع گردیدند. الا یکی از آنها که در اعتقاد به توکل که خدا سهم او را در 
حجره‌ی در بته هم می‌رساند صدا برنیاورد تا پلو پخش و به آخر رسید و چون 
طلبه محرومیت و توکل خود گوشزد نمود: نذری دهنده گفت: همراه توکل 
هی ام.... 
0 یک بهار تر بهتر از صد پدر و مادر 
ارزش باران بهاره از نظر روستایيان. 
1 یک جامه بذر به نیکنامی؛ باقی دگر خودت میدانی 
کسب آبروی و اعتبار اولیه موجب رشد و ترقی تا آخر می‌شود. 


: مشروط بر حفظ آن و نه این که در باغ سبزی باشد. 


0 یک جو بی آبرویی» صد من کامچجویی! 
نظیر بی آبرویان و دریدگان که نردبان ترقیشان بی آزرمی می‌باشد. 








کسی کرده بی‌آبرویی نی چه غم دارد از ابروی کسی 
و آن کس که با چنین حربه وارد کارزار بشود کامروا خواعد شد. 
1 یک داغ دل بس است برای قبیله‌ای 
از دست رفتن یک ارزشمند موجب لطمه‌ی یک جماعت وگاهی یک ملت خواهد بود و 
بساکه از آن نیز درگذرد. 


0 یک دختر کور هفت مادر شمر میخواهد 
نظر به دشواری حفظ و حراستِ دخترهای تازه رسیده 


0 یک در بگیر محکم بگیر 
توصیه بر اينکه همه‌ی فکر و هم و غم باید مترجه یک فصد باشد, 
: اگرچه نظر ضرب المثل معطوف بر معتقدات مانند توکل و یکتاپرستی و دوری از 
شرک و بریدن از غير خداوند می‌باشد اماتبر هرچه مثل کار و همسر و دوست و 
غير آن حاکم می‌باشد. یک در بگیری محکنم بگیری که حتی در پیشرفت و پیشبرد 
کار که یکی کار را تمام نموده بعدی آن شروع کند نیز قابل توجیه می‌باشد. 


1 یک دم تشد که بی سر خر زندگی کنیم 
دلخوری از مزاحم و ایاب و ذهاب. 


ا یک ده آباد به از صد شهر خراب 





1 یک زمان غافل شدم. صد سال را هم دور شد 
در معنی (یک لحظه غفلت. یک عمر ندامت)» که یک اشتباه و یک لحظه شعور گم 
کردگی که باعث عمری پشیمانی و ضررهای غیرقابل جبران می‌شود. 
: زمانی که از لحظه‌ها تشکیل و همین لحظه‌عاست که چهارچوب بندٍ حیات زندگی 
بوده تا با آنها چگرنه رفتار و چه‌ها برداشت بشودا! 


U‏ یک زنمو جار تا بچه. ویلون شدم تو ی کو چه برای یک اتاق خالی. کاگل مالی. گشتم آواره 


تصنیف یکه نطرب‌ها با لوطی عنتری‌های دوره‌گرد می‌خواندتد!! نظر به دربدری و بی‌خانمانی. 
: مشکل مسکن که همچنان رو به زیادتر شدن نهاده, لاینحل می‌باشد. 





۶0۶ قند و نمک 


تا یک سال بخور لون و تره» صد سال بخور مرڅ و بره 
نظیر (یک سال سختی» یک عمر خوشبختی)؛ در نشان دادن بهره‌ی صر و قناعت و 


ا یک شب ای خر سوار جو میخور تابدانی رسد چه بر سر خر 
به کسی که کاری پا کارها و زحمات بزرگتر یا خرج بار خانه را بی‌اهمیت انگار بکند در 


این مقصود که حالی نمی‌شود مگر آن که روزی خرد به آن مکلف بشوی. 
1 یک شه مهمون. صد ساله دعا گو 
حرف مهمان با تازه‌واردی که با بی‌اعتنایی میزبان رویرو شده باشد. 


1 یک طرف داریه و دنبک میزنن» یک طرف روضه‌ی زینب میخونن 
تضاد فکری و اخلاقی. 
7] یک کاره همه کاره؛ همه کاره هیچ کاره 
بیانگر این که تا چند کار بدان بخواهد یکی انتخاب کند؛ یک کار بدان بار خود بار کرده است. 
٠‏ چنانچه مسافر مدف‌دار و بی‌هدف که تا دومی بخواهد یکی از چند راه معلوم کند 
مافر مدف‌دار به منزل رسیده است. عمراه فواید دیگر, از تساط و تجمع حواس و . 
تذاشتن آشفتگی و فراغتِ بال که چند کاره از آن محروم ُی‌باشد. همچنین یک کار 
پدان که مثال مرغ خانگی جا و مکان و دانه و آبش معلوم و مرغ سرگشته که مدام 
باید در حال از این شاخه به آن شاخه پریدن باشد. خاصه چند کار بدانی که همه را 
هم ناقص دانسته دل قرصي عرضه‌ی هيج یک نداشته باشد که تواند هم به کمال 
رسانیده دل محکمی داشته باشد. 


0 یک کاسه کاجی ' صد تا شرناجی ' 
سر و صدا و هو و جنجال به خاطر هیچ. 


تا یک کلاغ چهل کلاغ 
بزرگ شدن حرف و حدیث. دهان به دهان گشتن تا حد شگفت‌انگیزی و ناباوری. 


1 یک کلاه کساد! 
یک حقه‌ی بزرگ. 





۰ غذایی از آرد برنح و روغن و شکر و زعفران که برای زاوها می‌پختند. 
ی مرناد: چیزی شه کرنا که همراه طبل به صدا درمی‌آوردند. با صدایی بس گوشخراش که در عروسی 
روستایبان مورد امتناده قرار می‌گرفت. 








حرف ی ۱ 70۷ 


: برای نقل مکان محکومین, تا راه و محل و اطرافیان نتوانند معلوم کنند کلاهی به 
سرشان می‌گذاشتد که از گشادی تا چانه‌ی آنها را در خود می‌گرفت. 
0 یک کلمه به صد کلمه 
حرف کسی که بخواهد جروبحت بهوده را قطع بکند. فرمان‌گونه که از سخنان اضافی 
گذشته از اصل مطلب حرف زده با حرف بزنند. 
: به مفهوم: در خانه اگر کس است. یک حرف بس است. 
1 یک لقمه کمتر, خواب راحت تر 
نظر به سود قتاعت و خودداری از زیاده‌خواهی و تجملات. 


0 یک مویز و چل فلندر؛ 
نظیر (یک نار' و چهل بیمار) به شوخی يا جدی چی زکم و خورنده» یا ارباب توقع زیاد. 


0 یک وجب و چار انگشت. غمزه‌ی تو منو گشت 
به صورت مسخره به زن با دختری که عاشق شده باشد. 
۵ يکه یالقوز 
تک و تنهاء بی‌ذاق و ذوق» بی زن و فرزند» به بی‌کس و کار. 
: اطلاق به ولگردان و کوچه‌بخواب‌ها و قلندرمآب‌های هرجا بیفت و هرچه بخور و 
هرجا بخواب دور از هر ید و بند. 


1 یکی آب انار مبسازه: یکی شیرشو میدزژه 
خوش نیتی و بدطینتی. 
: دزدانی بودتد که نیمه شب‌ها کلنگ برده, شیرهای آب انبارهای عمومی را به 
خاطر فروش مفرخش می‌درد بدند. شیرهایی که از انها پیش از چند شاهی نصیبثان 
نمی‌شد. اما هزاران مترمکعب آب را به هدر داد خربد و کار گذاتنشان مبالنی 
وجه و وقت می‌گرفت؛ علاوه بر رنج عطش و بی آبی‌ای که تا چند ماه به خاطر سفت 
شدن ساروج دور شیر و دسترسی نداشتن به آبی که آب‌انبار را پر ګنند اهل محله را 
در برمی‌گرفت؛ و در اینجا تنها مداه و غور در مله است که می تواند حد خبث طینت 
و بدی ذات چنین افراد را معلوم بکند!! و در اینجا لازم به توضیح است که چون 
آب لو له کشی نبود و تهران در کمپود آب دائمی ترار داشت و دولتی هم تبود که در 
جهتش اندیشه کند اهالی خیری باعث ساختن آب انبار و ذخیره‌ی آب برای مردم می‌شدند. 


۱ انار 











۶۵۸ قند و نمک 


1 یکی از کشنگی میمیره» یکی از سیری! 
وصف اختلاف طبقات. شکوه‌ی بنوا. 


0 یکی بابا نداشت سراغ خان عموشو میگرفت 
نظیر (قاطر بابا نداشت سراغ خان دایی شو می‌گرفت) بی‌اصل و نسبی که خود را به این 
و آن بند بکند. 


7 یکی باید من باشه یکی نیم من 
یکی باید کوتاه بباید تا معامله یا زندگی بشود. 
: نصیحت میانجی در دعوای زن و شوعری, با ميان دو منازع. 


0 یکی بگی دو تا میشتفی 
به کسی که تهدید به بد و بیراه بکند. 


لا یکی به دو 
جنگ لفظی» یکی گفتن و دو تا شتیدن. 


1 یکی به نعل یکی به میخ زدن 
حرف دو پهلو کلام میا رد و قبول نغان دادن رضایت و عدم آن» جا زدن مقصود خود 
در لابلای صحبت‌های متفرقه. 


0 یکی به یکی کف بابات از گشنگی مُرد!گفت داشت و تخورد؟! 
جواب قتاعت کننده به اپرادبگیر. 


1 یکی به یکی گفت الهی روی وطن نبینی؛ گفت دل خوشیام از وطن ندارم 
در جواب شماتت کننده» حرف کسی که جدایی از کسی و بیرون آمدن از جایی آرزویش 


بوده. در رسیدن به ان مورد سرزنش واقع شود. 


1 یکی تخمشو میچلوند درد میکشید. یکی گفت ول کن راحت میشی, دید درس میگف 
تعریفب سخت‌گیری و گذشت» حرص و بربدگی از آن» دنبال گرفتن و رها کردن. 
: درد خود فشردنی مثل زباده‌طلبی و دعوا و وکی لکشی و راحت شدنی مثل 
تخواستن و ترک دعوا و اموری مائند آن که به مجرد دل کندن و دست کشیدن طرف 


راحت می‌شود. 


11 یکی تو شهر غریب گوزید, به رفیقش گفت زبون ما رو نمیفهمن 





حرق ی ۶۵۹ 


خود رضاسازی به اتجام خطا, 
: نشانه‌ای از جهل مرکب که کی به جز خود همه را نقهم و عاری از شعور بدائد. 
یکی به انگلیسی‌ای که در مجلس حضور داشته» دشنام پدرسوخته داد و عذرش این 
که نمی‌نهمد. انگلیسی که تا آن زمان جز به زبان خود سځن نگفته بود سر برآورده 
گفت متشکرم که از چگونگی فوت پدرم از سوختگی مطلمم ساځتی» در حالی که 
من مرگ اورا طبیعی فکر می‌کردم! 


1 یکی تو شهر یک چشی ۲ وارد شد یه چششو هم گذوش 


(6 یکی چهارشنبه پول پید! میکنه یکی گم میکنه 
یکی از کاری سود و یکی از همان زیان می‌کند. دستور به کم نمودن توقع و خود مثل 
دیگران خواستن. 
: چهارشنبه روزی است که در علم تجوم روزی مربوط به علما و دانشمندان و علم 
کتاب و امثال آن بوده و به حساب می‌آمده په همین خاطر او را نبت په روزهای 
دیگر هفته ممتاز آورده چنانچه قرعه کشی بخت آزمائی و امثال آن را روزهای 
چهارشنبه معلوم کردند. 


7] یکی رو تو ده را نمیدادن» سراغ خونه کدخدا رو میگرفت 
طعنه به کی که اصل وجردش زجرآور بوده تقاضا نیز بکند. 
0 یکی زنش بمیره که خوار زن " نداشته باشه 
یکی ناز بکند که جایگزین نداشته باشد. به کارگر» یا خدمتکار و مثل آن که سر قهر و 
ترک کار داشته باشد. ۱ ۱ 
: تجربه» با خواهران بی‌شوهر و بلکه با شوعر که راضی به مرگ خواهر خود بود 
که جای او بروند. 
1 یکی سواره» یکی یدک میکشه! 
نظیر (هم می‌خوره؛ هم می‌مپره) به کسی که هم کار داشته و هم راه چند فایده برای 
خود باز کرده باشد. (هم تو مشتشه. هم دو لبی می‌خوره) هم در مشابهت آن باشد. 


7] یکی کم بود دو تا غم بود» سه تا خاطر جم شد 
مشکل روی مشکل آمدن. 











۶۶. 


قند و نیک 


: همراه این عقیده که هیچ دویی نت که سه» یا سومی نداشته باشد که هر اتفاق را 
که از دو مرتبه می‌گذشت سومی‌اش را هم انتظار می‌کشیدند, و این شمر در این 
زمیته: 


خداوندا سه درد آمد په یک بار خر لگ و زن زشت و طلبکار 


خدارندا رن زشتو نو وردار خودم دانم خر لنگ و طلیکار 

و نیز این شعر در همین زمینه: 

سپلشک آید و زن زاید و مهسان رمد عمه از قم برسد خاله ز کاشان پرسد 
که به مناسبت و در ارتباط با فاجعه‌ی جانگداز زلزله‌ی ارلین صاعت بامداد 


پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و نه شمسی بیت بالا را 





استقبال می‌کنم. 

خبر زلزله از سوی دو استان برسد 
بان یکانی‌با خاکز منجیلو ز رشت.. 
بشد آواره دو میلیون تن از ابناء وطن 
داد امداد که از مرد و زن خطّه به پاست 
نیمه‌شب بود زمین‌تب " زد و برخودلرزید 
کام بگشود و به یک لحظه هزاران بلعید 
بی‌عدد کته که هردم شود از خاک پدید 
ته‌جوان هشت و نه‌اناده: نه‌انسان و نەدام 
جنگ آخر نشده زلزله گردید پدید 


مُخبر درد و غم و مرگ عزیزان سرسد 
نعره‌ی بی کي مردم زنجان پرسد 
همچو خاشاک که در معرض طوئان برسد 
عکس و اخبار که از شُجّه‌ی طفلان برسد 
همچو دد دیده" که لرزان و عراسان برسد 
چون پلنگان غذّا دیده که جوعان " برسد 
بی قشع زخمۍ و بشکه که نالان برسد 
همچو سیلاب که از شیب گهتان برسد 
گویا رفته قضا کانت پیچان پرسد 


0 یکی مرد و یکی مُردار شد. یکی به غضب خدا گرفتار شد 
در جواب کسی که انجام دستورات و خواسته‌ها را خبر نقی بی‌سرو ته بیاورد. 


: و درباره‌اش قصه‌ی زیر: پادشاهی سه پر داش دو تا شون کور بود یکیشون چش 
نداش. خواستن برن شیکاره مه تا اسب آوردن دوتاشون مرده بود و یکیشون جون 
نداش. مه تا تفنگ ورداشتن, دوتاشون شیکسه بود یکیشون فنداق نداش. سه تا 
آهو زدن دو تاشون استخون بود یکیشون گوشت نداش. واسه یختنشون سه تا دیگ 
پیدا کردن در تا شون سوراخ بود یکیشون ته نداش. آهو بی‌گوشته رو انداخت تو 
دیگ بی‌ته و سه بفل هیزم آوردن دو بغلش خیس بود از یه بنلش آب می‌چکید. 
سه نا خشتای گر آورده دو تا شون سنگ بود یکیشون حرئه نداش. هزم آب 
چکونارو گذوشتن زیر دیگ بی ته و انقده بهشون فوت کردن که دو تاشون جون از 
بالاشون و یکیشون جون از بایینش در رف! 

کم نباشد از این‌گوته کارها و موفتیت‌ها که گفتنی‌های بلندتر از این دارد! 


1 یکی میمرد ز درد بینوایی» یکی میگفت خانوم زردک میخوایی؛ 


۱ تب‌خال. 


۲ گرسنه. ۴ منگ ال زنه. 


۲ جن زده. 





حرف ی 2:۱ 


حرف کسی که از فقر و درماندگی و مثل آن دم زده شنونده دستور؛ مثلاً فرش و پرده و 

این و آتش را عوض بکند بدهد. 
: سخن زردک آمد لازم شد یادی هم از آن؛ یعنی زردک» صویج‌های زرد شیرین 
پرآبی که سابقاً بوده با آمدن حویج‌های سرخ «عویج فرنگی» منسوخ شده است. 
حویج‌هایی که کوچک و ریزهایش در لاوک‌های چوبی بر سر فروشنده‌های آن» بر 
معرفی هویج نقلی هویج تندی» داد می‌زدند و درشت‌هایش را که بار الاغ دور 
کوچه و بازار راه انداخته؛ «هویج مربایی, هویج پلوی» شیرین و پر اب» فریاد 
می‌زدند. ریزهایش که به صورت میوه که خام خام گاز بزنند خورده شده: جسزو 
قاقالی لی به جیب بچه‌ها و کیف بچه مدرسه‌ای‌ها ر بخته می‌شد و از درشت‌هایشان 
که مرباء شیرین‌پلو آش و هرچه مثل اینها می‌پختند. هویج‌هایی که واقعاً تندی, که 
از شیرینی و طعم و مزه و آب هر ذائقه را مطبوع و هر بنیه از دست داده را نیرو 
می‌بخشید, که باید گفت خدایشان, مائند دیگر میوه‌جات ترین رحمت فرماید, که 
تا کود شیمیایی و ترییت جدید کشاورزی و باغداری نیامده بود. هر یک صزه و 
طعمی داشتند. سیب گلایمان که بویشان واقعاً عطر گلاب و بوی گل سرخ را 
داشت و خربزه‌هایان که بعضی‌شان لب‌ها به یکدیگر می‌ چباند و بقیه که به 
همین گونه. تا آنجا که سبزی بی قابلیتمان بویشان از چند قدمی سبزی‌فروشی به 
مشام و ریحان‌هایشان روی نان کباب دکان کبابی شامه را مجذوب و هر اشتها را 
تحریک می‌نمود تا انجا که از حرف کباب خورها بود که ریحان بیاید کباب سیری 
بخوریم» و سخن بعضی, از جمله مادر خود نگارنده که (قربونٍ کباب برم که بوی 
ریحون میده) و امروزه فقط اسمثان مانده و قیمتشان که پول یک جالیز خربزه پول 
یکی از آن و ارزش یک باغ سیب قیمت یک کیلوی آن باشد. و خریداران و 
خورندگان ندیده نخورده‌ی آنها که خود را به امشان گول زده» تا آنجا که بوی سبزی 
ر سیب حتی در جلوی بینی گرفتن و خوردنشان به مشام نمی‌رسد. به جر این هم 
نمی توائد بود» چه در وقتی که جوجه‌ی سر از تخم درآررده تا بيست و چند روز با 
مصنوعیات مرغ قابل خوردن و بره‌ی از شکم مادر درآمده در چهل و چند روز با 
آمپول و خوراندن‌های غیرطبیعی گوسفند سی» چهل کیلویی بشود. معلوم است؛ 
چه طعم و مزه و خاصیتی باید داشته باشند, به همین صورت میوه و سبزی و مثل 
آن که به جز شکل و رنگشان نتوانند داشت, و شاید هم که این نیز یکی از اثرات آب 
و خاک و سرزمینمان باشد. چه همین اعمال بر روی خوردئی‌ها در تقاط غیر آدم‌ها! 
انجام گرفته» هرچه زیادتر از طبیعی‌هایشان خوردنی تر و مطبوع تر می‌شوندا 





۲7 یکی نبومد بگه خرت به جنده؟ 
حرف کاسب در کادی و نداشتن دشت و فح» گله‌ی بیمار يا گرفتاری که کسی به 
عیادت و کمکش نیامده باشد. 








۶۶۲ 


0 یلخی " بار آمدن 


سر خود بار آمدن» بی‌مربی و سرپرست بزرگ شدن. وحشی و سر خود بزرگ شدن. 


0 پواشتر برو زودتر میرسی 
جلوگیری از حرص و طمم و شتابزدگی در حرص مال و همچنین امروزه در نصیحت به 
رانندگان عجول. 
: اسب تازی دو تک رود به شتاب شتر آهسته می‌رود شب و روز 


٥‏ یه آخ دیگه بگی از پیغمری ساقطت میکنم 
: سختی است بسته به خدا و ذکریای پیفمبر که چو ذکریا از رنج اره صدا به آخ 
برمی‌آورد جبرییل از قول خداوند نهیبش زد می‌گوید: اگر یک آخ دیگو بگوس از 
ربه‌ی پیفمبری سافط می‌شوی. در این دامتان که چون ذکر با مورد تعقیب پادشاه 
وفت که او را از همب‌تری با محرم نهی کرده برد وافم می‌شود پناه به شکاف 
درختی که در سر راه می‌یند می‌برد و شکاف به هم آمده معاقبین او را با درخت 
بر بده به دو نیم می‌کنند, 


می شود. 


0 یه بار جستی ملخه؛ دژ بار جستی ملخه... 
سفارش به خودداری از تکرار خطر و خطا. 
: زن فقیری در حمام» زن رمالی را مشاهده می‌کند که با تجمل فراوان وارد و مورد 
احترام عمگان قرار می‌گیرد و چون به خانه میآید دو پا را در یک کفش می‌کند 
که شوهر او هم رمال شود و شوهر ناچار به آن گردیده؛ اول مشتری‌اش کنیزکی 
می‌شود که شتابان آمده جلوش سرپا می‌نشیند و طلب پیدا کردن انگشتر گم شده‌ی 
خانمش می‌کند و او که نمی‌دانسته چه باید جواپ بدهد همچنان که سر در گریبان 
قرعه‌ی رمل در دست می چوخانده» چشمش به سفلای کنیزک می‌افتد و می‌گوید: 
به جز مشتی پشم نمی‌بینم که کنیز را مکان انگشتر به یاد می‌آید که خودش در 
حمام میان مومای از شانه گرفته‌ی سر خانمش بسته به سوراخ جرز نهاده 
ذوق‌کنان خبرش را به خانم می‌رساند و همان باعث شهرت رمال می‌شود تا آنجا که 


۱ ایلخی: چهارپایانی که برای چرا رها شده باشتد, 
۲ ذرع: مقیاس اندازه گیری قدیم برابر یک متر و چهار سانت. 





حرف ی ۶۶۳ 


راه به بارگاه پادشاه پیدا نموده انیس و جلیس سلطان صی‌گردد اما هرگز از 
اضطراب بی‌اطلاعي خود و مورد امتحان واتع شدن نمی‌تواند خارج شود و از قضا 
که سلطان را نیز فکر آزمایش او در سر می‌افتد و روزی با خود به شکارگاهش برده 
مشتش را به او که در آن ملخی را پنهان نموده بود نشان داده از محتوی‌اش جویا 
می‌شود و رمال که سخت در مضیقه قرار گرفته بوده متاجات‌کنان با خود په 
زمزمه‌ی این جملات برمی‌آید که: یک بار جستی ملخه دو بار جستی ملځه 
دفعه‌ی سوم به چنگ پادشاه می‌افتیآ؟ که پادشاه آن را پاسخ سال خود پنداشته 
منزلتش افزون می‌سازد. 
آن را که خدا خواست. که‌را تا که نتتواهد افزون کن او را که تواند که بکاهد؟! 
مره بچه بتارم ده تا بچه ار بعش کر د 
تهدید و تشر و تغیّر مادر با پدر به کودک» در تعمیم به هرکس دیگر مثل زن و کارگر و 
شاگرد خطاکار» از طرف شوهر و استاد و معلم» مثلاً یه شاگردی بسازم.... 
٥‏ يه بز گر به ګله رو گر میکنه 
AE SU EEE ES‏ 
: چو از تومی یکی بی‌دانشی کرد نه که را مزلت ماند نه به را 
اگر گاری بمیرد در علفزار بالاید همه گاوان ده را 
0 یه بوم و دو هوا 
مثل یک شهر و دو نرخ» دو و چند جور قانون برای مسئله‌ای واحد. 


0 به به میده» به ده میخواد 
وصف حالت روستایی در توقع که هر آینه بهی به هدیه بیاوردء دهی انتظار تلافی 
می‌کشد. 
7 یه پاش اینور گوره» یه پاش !ونو ر گور 
درباره‌ی سالمنده ونر به دلخوری از کهال سخت‌گر در معامله. 
1 یه پاش گیوه بود یه پاش چاروق" 
سابقه‌ی کسی به حقارت گفتن؛ درباره‌ی خود ساخته‌ای که از هیچ به برگ و نوا و اعتبار 
رسیده باشد. نظر مقرول به حادت. 
: در این معتی که وقتی آمد با شررع به کار با این کار نمود حتی کفش بجا که دو 


۷ نوعی کفش روستایی یا چرپانی. از پرست تازه کنده‌ی از گاو که به پا کشیده و بسته در خود پا خشک می‌کنند. 





۶۶ قند و نیک 
لنگه‌اش یک جور باشد با نداشت. 


: که البته مانند سایر داشته‌ها اعتدال آن مطلوب می باشد. 
ا یه پول " جیگرک سفره قلمکار نمیخواد 
زخم زبان» نیشخند درباره‌ی کسی که کاری ساده یا امری پیش پا افتاده را تشریفات و 
يه پباله ماست. يه پیاله دوغ» از ته دروغ 
حرف دروغگو» راست و دروغ پدت‌هم انداز. 








يه پباله مس " 
بی ظرفیت» کم جنه» کسی که با رسیدن به اندک سرمایه و نام خود و همقَدّران فراموش 











1 یه تا پیرهنی با دو تا پیرهنی دعوا نمیکنه 
با قوی پنجه‌تر» یا سرمایه‌دارتر از خود تباید ستیخت. 
: چه اگر پیراهنشان پاره شود این یک تا پیراهنی است که برهنه می‌ماند, 
هرکه با پولاد بازو پنجه کرد ماعل سیمین خود را رنجه کرد 
1 به تخته‌ش کمه 
عقلش ناقص است. مُخش عیب دارد. 
: مأخوذ از قوای چهارگانه‌ی بدن مانند مغز و قلب و کلیه و کبد. 
07 یه تخماق " میخواد حلیمشو هم بزنه! 
یکی از کلفت‌گویی‌های زن‌ها در دعواها به یکدیگر. 
0 یه تنه جنگیدن 
به تنهایی وارد کار شدن» تصمیم دلیرانه گرفتن؛ کمک نخواستن و متکی به خود بودن. 


۱ اصطلاحی که در تعریف بی‌آرزش به کار می‌رود. نام پتیزی به ارزش یک چیلم قران. ریال. 
کت 


۲ گرز مانند یا گوشتکرب مانند با سری بزرگ و دستهای بلند که با آن حلم را حم زده جا می‌انداختند. 




















حرف ی ۶۶۵ 


0 یه تیکه پنبه بذار در ترس‌دونت 
به زبان طعنه به کی که در کاری اظهار ترس بکند. 
: از پنبه‌ای که هنگام کفن کردن مرده جهت نیالودن خود به ماتحتش کنند. 
٥‏ يه تیکه نون شد سک خورد 
درباره‌ی شیئی مفقود شده گم شده‌ای را که تتوانسته باشند یافت. نظیر: آب شد رفت زمین. 


6 یه جا میخوره» په جا میسپره 

نظیر (هم از توبره میخوره» هم از آخور) وصف حریص» طماع. 
: حالت و عادت نذری بخورها که هم خورده و هم همراه می‌برند. 

0 یه جا همه جا؛ همه جا هیچ جا 
در معنی (یک کاره همه کاره» همه کاره هیچ کاره) لاکن در اینجا نظر به ماندن و پشتکار 
در یک جا و تزدیک ارباب یا کارفرما و استاد می‌باشد. 

0 به جغد بدخبر 
نظر به مهمان یا تازه‌وارد بدتفوس به کی که جز اخبار شوم تکان دهنده مانند حرف 
مرگ و مردن و امثال آن نداشته باشد و در دیدن چنان آدم که بگویند: باز جفد بد خبر 
ب بوم نشس. 

1 به جو از عقلت کم کن؛ هر کاری که دلت میخواد بکن 


نظر به کی که از ل نمایی و دیوانه‌منشی در شادمانی و شادکامی به سر ببرد. 
: عاقل به کار آب تال میت دیوانه‌ی پابرهنه از آب گذشت 


نظیر دیوانگانی‌که تا عقلا بخراهند فکر خوب‌وبد کار بکند. آنها بار خود پار کرده‌اند! 


0 به ! جو بی آبرویی؛ به خروار توونایی" 
دلخوری کی از خود به خاطر داشتن شرم و حیا و ملاحظه‌داری و حفظ آبرو که باعث 
عقب ماندگیش شده است. 


7 به جو خربت صد من عافیت 
یاس رضم و زندگی مادی نابخردان با خردمندان. 


07 به جوری بییا همد یگر رو بشناسیم! 


۱ یک. ۲ توانایی. 








۶۶۶ قند و نمک 


به دوست با آشنایی گریز باه در خداحافظی» به یار و دوست و معاشری که پس از جدا 
شدن اميد ملاقات مجددش نوده یا کم بوده باشد. 
: منظور این که چتان طول مفارقت نباشد که قیافه‌ی هم فراموشمان شده باشد. 


7 یھ چارک' یعنی دو تا ین " سیر! 
شیر فهم کردن» چه دو پنج سیر همان یک چارک می‌باشد. 
۵ یه چاشت بنگی 
مزد» یا انعام یا فیست چیزی نافابل. 
: نظر به کم غذایي معتادان به بنگ. 


0 یه چشی تو شهر کورا پادشاس 
مثل کم پول پیش بی‌پول» کم عقل پیش دیوانه؛ کم سواد در برابر بی سواد و هرچه مل آن. 


0 یه چمچه لب چشون کن» خود تو پیشش گرژن کن 
ستتن تهدید گونه‌ی زن به شوهر در مجادله به انحراف» سخن کنایه آمیز زنی که شوهرش 
علاقه به زن دیگر بته باضد! 


۵ یه چوب دیگه بزنی هیچ چی! 
نمودن شدت خسارت. 
: مأمور تفتیش دروازه به پرس‌وجو چوب دستی‌اش را به بار سافری که شیشه بار 
داشت نواخته, پرسید چه بار داری؟ مسافر جواب داد.... 
ز دستت خاطری پرپیج دارم زنی گر چوپ دیگر هیچ دارم 


۵ به چیزی بذار در ترس دونت ۲ 
به کسی که می‌ترسم گفته اظهار ترس بکند. 
۵ یه چیزی میگم به چیزی میشنفه! 
در ترسیم و تعریف اتفای یا واقعه‌ای هولناک یا عجیب. 


1 یه حموم خرابه و صد تا جومه‌دار "! 
در جایی که چند صاحب اختیار داشته باشد. 


۱ دد سر. ۲. نج 
۴. در گذشته بد روایت دیگر با بیان (به تبکد پتبه....) آمده است. ۴ جامه‌دار. 








حرف ی 2۶۷ 








به خر لنګ حاضرء صد اسب عربی غاینو زير پا میداره 
روی حاضری باید حساب کرد آن که کار راه انداز و رافع حاجت می‌باشد نه به آن که 


7 یه خروار ارزن سرش بریزن یکیش پایین نمییاد 
حرف ژندگی تعریف فقر و ژولیدگی و بدلبامی و بدظاهری به بیان فوق مبالغه! 
ت یه خروار نون کار به کاسه ابو نمیکنه 
هرچه مورد مصرف مخصوص به خود دارد. 
: گرسته‌ای در بیابان کیسه‌ای یافته» می‌گوید: هرگز آن شادی نراموش نمی‌کنم که 
گفتم گندم بریان است و آن عم از یاد نمی‌برم که چون بگشودم دیدم مروار ید غلطان 


است. 


٥‏ یه خون احق تا چل روز بازارو کساد میکنه 
مشابه: نمی دونم دیشب شب اول قبر کدوم گناهکار بود که خوابم نبرد. 
: عتایدی که مثل زمان رنگ و ماهیت عوض نموده. خون ناحق بازار را رواج تر و 
گنا خواب را عمیق‌تر و شیرین‌تر می‌سازد! 








به دس صدا نداره 
به تتهایی کاری از پیش نمی‌رود. 
: نظیر (صدا از دو دس درمییاد ته از یه دس) تشویق به بهره‌گیری از همکاری و 
معاونت و مشارکت و نکر و نظر و سرمایه دیگران و خود در آن داخل شدن 
چنانچه منانعش در این‌گونه کارها مشاهده می‌شود. 


2 يه دفه بگو راه نیس ! 
حرف کسی که طرف مشورتش کار را برایش تا حد انصراف سنگین و غیرتابل انجام 
جلوه بدهد. 
: واعظی در وصف محشر می‌گفت: بل صراط از مو نازکتر از شمشیر برنده‌تر» از 
آتش سوزان‌تر می‌باشد. یکی برخاسته گفت این که پل نمی شود.... 


به دفه گفتی قبول کرد م» پشتش و گرفتی شک ورم داش قسم خوردی فهمیدم دوروغ میکی 
چه در حقیقت. نه تکرار و اصرار و قم می‌باشد. 








یه دیوونه سنگی تو چا میندازه که صد تا عاقل نمیتونه درآره 








۱ بک دفعه بگر راه تتا 
































۶۸ قندونمک 


خرابکاری و افاد سهل. آپاد کردن و اصلاح دشوار می‌باشد. 
: چلانچه وارد نمودن تهمت و افترا که برای تهمت زننده و مفتری بسی آسان و رفع 
و تبری از آن نه تنها دشوار و با که باعت نقی و فنای افترا خورده بشود. 
0 یه روده راس تو شیکمش نیس 
یک حرف راست از او شنیده نمی‌شود. 


۵5 یه روزی میده به روزی میگیره 
نظر به عابت و خست روزگار که در داد و گرفت جوانی و حن و سلامت و امثال آن» 
دلداری به شکوه کننده پیری و ناترانی و بماری و فقر و از دست دادن عزیز. 

یه ساعت نیچ و نوج» سر حرف پوچ 


تلف وقت با سخان بی‌ حاصل. 
: تقریباً عادت اکثریت» بدرن محاسبه‌ی ارزش عمرا 





۵ یه سال بخور نون و تره, صد سال بخور نون و کره! 
نتیجه و فایده‌ی پشتکار و فتاعت, از نصایح پیر به جوان که توقع شادخراری و خوش 
عاقیتی لازمه‌اش کار و کوشش و قناعت اولیه می‌باشد. 


0 يه سر بیشین به سر پاشو 
بر این که مدار عالم برگرفت و داد؛ نه گرفت و نداد نهاده شده است. 
: حرف قماربازها در بازی قمار که ورق یا تاپ و مثل آن را یکی و دفعه بعد دیگری 
داده یا بیندازد. در این معنی که هر گرفتی دادی و هر خوردنی پس دادنی و هر 
محبتی جوابی دارد. اما چه بسا انراد که همواره یک سر بنشین یعنی بخواه و بگیر 
بود بی‌آنکه یک مرتبه پاشو و جواب دادنی دیده بخوند! 


6 یه سر داره هزار سودا 
گرفتاری و دردسر زياد که درباره‌ی خود هم که (یه سر دارم هزار سودا) گفته می‌شود. 


0 یه سره" اشکش دم هشکشه 
آماده به گریه» کسی که هر کار و خواهش خود با دستاویز گریه از پیش ببرد. 
: نظر به مشک پر از آب» چه در تدیم آب را در مشک نیز جهت نگه‌داری می ر یختتد۔ 


1 يه سوزن به خودت بزن يه جوالدوز به مردوم 


۱ صد سال بخور مرغ و بره هم گفته شده است. ۲ یکسره 








حرف ی  _‏ سس د م 


دستور احوال مردم از خود شناختن» در توقعات و دادن زحمت به دیگران خود را به 
جای ایشان بگذار. 








یه سولاخ گن گذوشتەن» اسمشو ز ن گذوشته‌ن 
از جمله سختان خصمانه‌ی زنان به بدگویی در اختلافات و مشاجرات. 
: غالباً از بدگویی‌های خواهر شوهرء مادرشوهر نسبت به عروس. 


0 یه سیب بندازی بالا تا بیباد پایین هزار تا چرخ میخوره 

نظیر (از این ستون به اون سترن فرجه) در دلداری به خود و کی که در واهمه‌ی مشکلی 

دشوار فرار گرفته باشد. 
: حاکمی در حالی که سوار بر اسب بوده سیبی را می‌بوییده. فرمان قل کی را 
می‌دهد. در این شدت غضب که تا سیب دستش راکه بالا می‌اندازد پابین نیامده 
باید سر از بدن او جدا شود و سیبش را به هوا می‌اندازد که سیب جلوی پای اسب 
به زمین خورده و رمیده حاکم را فرو می‌انکند که در جا تلف شده در گیرودار آن 
گرفتار خلاص می‌شود! 








یه شب خوش خوشون, یه عمر الامون 

ازدواج خاصه با همسر نامتاسب. 
: پهلول را به زحمت و اصرار زن دادند و شب زفاف گوش به مدخل عروس تهاد 
پس از اندکی برخاسته بگریخت و چون پرسیدند؟ گفت: تحمل آن همه سر و صدا 
و دردسر را از متوفعین داخل ان از توان خود خارج دیدم! 


یه شیکم» بغل شیکمش داره 
نظر به پرخور به سیری ناپذیر. 








1 یه شیکم روون به از صد مادر مهربون 


: چه پبوست. ام الامراض, یمنی مادر بیماری‌ها معلوم شده است. 


0 به شیکم و دو منت 
روای خواهش و حاجتی که دو تا چند تن مدعی‌ اش باشتد. 


۵ یه شیکم یه شیکمه, چند شیکم چند شیکمه 


۱. گند. 




















تفر با چند نفره در جواب حرف‌هایی که غالا حاشیه‌نشین‌ها به تشویق اختیار زن 
: سخنان سر در هواء نظرات جاعلانه که به گریزان از ازدواج می‌زدند» با این 
جملات: (جراغی روشن می‌شه. چه به نفر پاش بیشینه, چه ده نفر)» (دیزی‌ای بار 
می‌شه, چه به نفر بخوره چه دو نفر) بدون محاسبات بعدی از به‌وجود آمدن 
نرزندان و مخارج غیرانکار و پس از آن تعلیم و تربیت و بسا مسایل دیگر که 
پیبوست به آن بودی به مرور سر برمی‌آورد و نتیجه‌اش افلاس و تتگاستی و غم و 
رنج و تخمه‌هایی که از آن باید در منجلاب مذلت جهل و بی‌سوادی و سربار شدن 
به جامعه رشد یکند! 


0 به کاسد 
یک جا روی هم کردن و در نابودی و ورشکت هم که (یک کاسه نابود شد یا شدم) 
نیز به کار می‌رود. 


0 یه کلوخ هزار تاکلاغ 
یک دیرانه می‌تواند هزار نفر به کشتن بدهد. 
: چنانچه از ستمگران و یکه‌تازان و مجانین به کشورگشایی و مستبد.ین و پیش قدمان 
به جنگ در به کشتن دادن میلیون‌ها نفوس مشاهده شده است! 


0 یه کوزه هم پشتّت میشکنم 
به کسی که به قهر حرف رفتن بزند. 
: اعتقاد به این بوده که هر مسافر را در عزیمتش از منزل به مقصد با برداشتن اولین 
قدم‌ها کوزه‌ی آبخوری‌اش را آررده در پشت و پای او محکم به زمین می‌کوبیدند در 
این نظر که موجب امنیت مافر در رفتن تا بازگشتش می‌گردد. و دیگر اینکه 
کوزه‌ای بود که روزهای سیزده‌بدر در میدان ارگ از بالاخانه‌ی آن که نقاره‌خانه بود 
به ثیت باز شدن بخت بسته‌ی دختر موردنظر که پایین افکنده نیت خود را از دل به 
زبان می‌آرردند. ۱ 
7 یه کو. برهنه سوار مثل خود شده بود؟ گف ستر عور تش میکنم 
تهی‌دستی که بخواهد دستگیری مثل خود بکند, دزد و بدنامی که به شهادت بخراهد 
رفع تهمت از دزد یا بدنام دیگر بکند! 


0 يه گوشش دره یه گوشش دروازه 





حرف ی سس ۶۷۲ 


0 یه لا بود نرسید دو لاش کرده (يا کردم) بلکی " برسه! 
کسی که یک زن را تتوانته باشد اداره نموده» زن دیگر اختیار بکند. به خاطر تأدیه 
قرض, قرض زیادتر بکند. 
0 به لا به ده لا 
به چند برابر قیمت گران. 
: مل نزول ده برابر مانند ترض مرگ پدر که یک به ده می‌دادند. ورثه‌ی ذکوری که 
قرض بک په ده تموده قبض می‌دادند! 
0 به لب و هزار خنده 
خوش خویی و خوش‌روبی و شاددلی. 
: غالبا در شکوه گله‌های از زندگی و زن و شوهر و مثل آن می‌آید که: په لپ داشتم 
هزار خنده, یا وقتی زنش شدم با به خانه‌ام آمد... و مقابلش که شرح پدبختی و 
بی‌دماغی حال بدهد. 
۲ یه لحظه نادونی یه عمر پشیمونی 
نظیر: یک زمان غافل شدم صد سال راهم دور شد. 
1 به لقمه کمتر! 
به زنی که از کثرت بچه عُر بزند. 
۲ یه لقمه نون پرپری " من بخورم یا کبری؟ 
رصفب حال در درماندگی» درآمد کم و تان‌خور زیاد؛ یا نان و غذای اندی در برابر مهمان 
یا خورنده‌ی زیاد. 


1 يه لقمه نون گدایی بهتر از صد تا از این جور پادشایی 
تجربه کردگانٍ عابت و سلامتِ دوری جتنن از گرفتاری‌های بزرگی و بزرگی خواهی و مقام. 


۵ يه لقمه نون و پنیرگور پدر وکیل و وزير 
عالم بی‌قید و بندی» خوش خیالی» بی‌بند و باری» عالم رضا و قناعت و درویشی. 
: آن کس که به دهر نیم نائی دارد رز بهریشت آشیانی دارد 
ئه خادم کس بود نه مخدوم کسی گوشاد یزی که خوش جهانی دارد 





1 يه مثقال عن تو شیکمش نیس میخواد به شمس)لعماره پیرینه! 


۱ بلکه. ۲ نارک. 








۶۷۲ قند و نیک 
متلک مرهن به کسی که تهدید یا ادعای خارج از قدرت انجام بکند. 


ا یه مرغ کمتر صد کیش کمتر 
راحت سبکبالی و خلوت؛ هرچه کمتر راحت‌تر. 
: در این که تنها نگهداشتن یک مرغ در خانه مستلزم بارها کیش کردن او در روز 
می‌باشد. 


7 به مرید خر بهتر از صد ده شیش دونکیه 
نظر به | همیت و منافع معتقد و ارادت یافته به طرف اعتقاد و مراد. 
: از آن که صد ده شش دانگی را احتمال نابودي منانع بوده» مرید را احتمال قطع 
فابده نمی‌رود! 


یه مش آجیل, يه دسسه پیل! 

کسی چیزی بدون نظر به کسی نمی دهد. 
: اجیل و شیرینی‌هابی که دیده شده. هرگز بدون درخواست و اجابت خواهشی از 
گیرنده نبوده, گرفتنی که بسا خسارات و مشکلات و مکافات و زحمات به همراه 
داشته است. امم آجیل و شیرینی یکی از اسامی رشوه می‌باشد و آجیل آن که از 
زمان ریاست وزرایی ابراهیم حکیم‌الملک به دهان‌ها انتاد. در این ماجرا که چون 
رأی اعتمادش در مجلس مواجه با اشکال‌تراشی وکلا گردید, او که آشنایی کامل به 
احوالشان داشت که رأی اعتمادش به گرو زير سییل چرب شدن می‌باشد گفت: من 
نه اجیل می‌دهم. نه اجیل از کی می‌گیرم و این وزارت را هم به ارزانی خود آقایان 
رکلا وامی‌گذارم و استعفا می دهم» که نی‌المجلس هم استفعا داده راه خروج گرفت. 


U 





1 به مشت خبره. به مشت شر 
حرف زد به شوهر در وقټ ادب کردن و کتک زدن بچه که یک وقت مشت به جای 
حساسش خورده تلف می‌شود. 
: بک مشت خیر و یک مشت شری که شامل تمام و کل امور که گاهی همان حرف و 
یا ترساندنی که باید خير بدهد موجب شر و فتنه و نقص و تلف می‌شود. مانند 
چاتویی که چاقوکش حرنه‌ای جهت زهره چشم گرفتن و ترساندن حریف کشیده به 
نقطه‌ی حساس طرف خورده, موجب مرگ می‌شود. 


7 به من ارزن سرش میریختی یه دونه اش پایین نمییومد 
نظر دشمن و حسود» غیبت و بدگویی؛ بی‌اعتار ساختن در بد وضعی و ژندگی» به کسی 








حرف ی FY‏ 
که سابقه‌ی فقر و لاحقه‌ی تمکن یافته باشد. 


۲ یه من رفتم» صد من برگشتم 

۲7 یه من ماس چقد کره میده!! 
به کسی که پخواهند به او زحمت و رنج به دست آوردن مال یا حسن سابقه و مثل آن 
نخان بدهند. 

0 یه نار و صد بیمار 
دختر یا کسی که خواهان فراوان داشته باشد. چیز کم که بخواهد میان خواهندگان یا 
خورندگان زیاد تقیم بشود. 

ا یه نفر گنا کار ا: صد نفر گر فتار 

۲7 به نقطه بذاری زحمته, یه نقطه ورداری رحمته 








یه تنه و صد تا باب 
دشنام به حرامزاده و تخم حرام خواندن کسی به بیان کنایه و استکبار. 
7 یه نون بخور صد نون خیرکن 
تکلیف به شکرانه‌ی از خطر و مثل آن رهیدن» بزرگ و سترگ دیدن و تمودن خطر و 
ضرر. 
د يه نه پګو ه ماه به دل تکش 
مثل ندارم؛ نمی دهم» نمی خواهم» نمی خورم که جلوگیری از عقبات ناهموار می‌کند. 
:از (بله)ی دختر بر سر سفره‌ی عقد گرفته شده است که اگر بله ندهد زحمت نه ماه 
به شکم کنیدن حمل را نخواهد داشت. پدری پسرش را وصیت نمرد که راحت 


دنیا در حرف (نون) می‌باشد. مبادا از آن غافل بشود و برعکس زحمات و مرارات 
جهان در حرف (ب) می‌باشد که تا زنده است لب به آن نجنباند! 


7 یه وجب قد. یه طبق رو! 


۱ تاهکار. 











تراچ ولتت 


وصفی پررو» بی‌حیا» بی آزرم و غالبا به بچه پرروهای محل. 
: بچه‌ی بی‌صاحب‌هایی که از دست به دست شدن پر روی و دریده با همان بزرگ 


و از اوباش و اراذل و در تتيجه بزن بهادر و مزاحم و باج‌گیر و باکه از نام و 
تشان‌دارها بشوند! 


۲ په وخ از سوزن تو میره یه وخ از دروازه تو نمیره 
متغیرالحال؛ دو شخصیته» کسی که در جایی بسی گشاده دست و سخی و باگذشت و در 
جایی مخالف آن باشد. 

0 به وسوسه شیطون هزار برایر پند و نصیحت به خير راهنمایی سبحون 
کشش کار زشت به مراتب جذاب‌تر از جذبه‌ی کار پستدیده خواهد بود. رهنمون یک 
رفیق فاسد کار سازتر از خیرخواهی صد ناصح می‌باشد. 











ها فده 9 


0 





۱ 





۲0 ل] ۲ تا تا لا لا لا لا لا 





فهر ست ضر ب‌المثل‌ها 


آب آبادانی میاره 

آب آورده رو پاد مره 

آبادی بع خرایه 

آب از آسیاب افتادن 

آب از بالا پایتش را افتاده 

7 ۳ 

آب از سرچشمه کله 

آب از لب و لو چه آویزان شدن؛ با راه افتادن 
آب از لب و لوچه سرازیر شدن 

آب افتاده دش بزید 

آب اینجاء نون اینجاء کجا بره بعض اینجا؟! 
آب باریکه 

آب دوه نون دوه توام دنالشون بُدُوی 
آب برا همه آبادی مبیارد؛ برا ما خرابی 

آب به آب پخوره زور وریداره 

آب پاکی روی دست کی ریختن 


۱۵ 
۱۵ 
1۵ 
۱۵ 
۱۵ 
۱۵ 
۱1 
۳ 
۱1 
۱ 
۱۹ 
۱1 
۱۹ 
11 
۱۹ 


آبت نبود تونت نبود؛ زن گرقنت یا این کار را ردنت 


چی بود؟ 
آب تو نگ نکوفتم: زیر سیبیلشو نرو فتم! 
آبجی بگوم تو مدخ حرفش کجا؟ تو سر ت 
آب داشتی» تخم داشتی» تر بودی که نکاشتی؟! 
آب در کوزه و ما تشنه‌لبان میگردیم 
اب در نمياد نون که در مياد 

آبدوغ خیاری 
آب دَهَيّش راه اقتاد 

آب راحت‌تر از ثربت پاین میره. 
آب رفتن 
آب رفته برنمیگرده 
آبروی آب که نیس از جوب گرفته باشم. 
آب زیو! 
آب زیر پوست رفتن 


۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
¥ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۸ 
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آب زیر کاه 

آبسسن شدی ویارت گرفه! با شده ویارش گرفه 
آب شده رفه تو زین 

آبنوره گرفتن 

آب کردن 

آبکش به کنگیر میگه تت سولاخه! 

آب که از سر گذشت چه یک ىء چه صد نی 

آب که بود تيمم باطله 

آب که زیاد یه جا بمونه بو میگیره 

آپ که سر بلابرهقوریاقه اب عطا میخونه 

آب گذرون» ریگ ته جوب 

آبله چکون» قبتیله ب.. ن. 

آبله کور یکنه» سرخکت گور يکنه 

آبسون تو یه جوب نمیره یا آب توی یکل جو نرفتن 
آب نمیینه؛ اگر نه شُنوگر قابلیه 


۱۸ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۲۰ 
۲۰ 
۲۰ 


آب و خاک و سدر و کافور سرده یا آب مرده؛ خا 


سرده؛ کافور مرده 
آبی از این گرم نمیشه 
آبی که آبرو ببرد در گلو مریز 
آتش یار مع رکه 
آتش زبان بو دن 
آشٍ زیر خاکستر 
آیش از آتیش گل یکنه» زن از شووّر 
آتیش اول خودشو میوزونه 


۲۰ 
۲ ۰ 
۲۰ 
۲۰ 
۲١ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۱ 


آتش به پبه اقاده سگ به شکمه اختادگربه به دنه افتاد؛ 


خاتون به شه افتاد 
آټش که بیفته» خنک و ترو با هم مسوزونه 
آتیش کی بوده که دود نداشته بائه؟! 


آتیش و ښه 


آتبش هرچی بخواد سوزوه اول بايد خردشو سوزرته 


آتیشی روش کنم که دودش خورشید رو بپوشونه 


آجیل ند و اجیل بگیر 


۲۱ 
۲١ 
۲١ 
۲١ 
۳۲ 
۲ 
۲ 
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۶۶ 
آخرش زهر خودشو ربخت یا میریزه ۲۲ 
آخرش نفهمیدم رفیق منی یا رفیق گرگ؟ ۲۲ 
آخر هر دعوا آشتبه ۲۲ 
آخ نگفتن ۲۲ 
آ حور آخری رو وامه‌ی خودت نیگر دار ۲۲ 
آخورئو سواکن نش 
آخوند» این که پل نشد یه باره بگو راه پس! ۲۳ 
آخوند خدابد نده! ۳۳ 
آخوند خودتو خسته نکن نمیمهمه ۲۳ 
آخوند زن و بچه مو به تو سپردم نمیتونم نخورم ۲۳ 
آخوند ملا جولاآ ای لا نشد ۲ اولا ۳۳ 
آخونلٍ تباتی هم یمنی آخونل ملا کشکی ۳۳ 
آخوند و ملا نمو باللا ۳۴ 
آخه» این لولهنگ به... نم مَحرَم شده بود ۲۴ 
آدم از یه دفه گا... حير نمیشه ۴ 
آدم باید پاشو قد گیلیم خودش دراز بکته ۲۴ 
آدم باید دستشو به زانرهای خودش یگیره بگه باعلی ۲۴ 
آدم باید لقمه رو قد دهنش ورداره ۲۴ 
آدم باید هف لا بشه تا صتّارش پیدا بشه! ۳۴ 
آدم باید همه رو بد بدونه مگه خلافش ثابت بشه ۲۴ 
آدم بدبخت به پشت کوه قافم فرار کنه» بدبختیش جلوتر 
جا گوقته پراش ۲۵ 
آدم به چشای خودشم تباید اطینون بکنه ۲۵ 
آدم بی خونه مب مرد بی‌تنبون میمونه ۲۵ 
آدم پولدار مالش پیش خودشه عزتش پیش مردوم ‏ ۲۵ 
آدم تا آخر عمرش گول مخرره ۲۵ 


اد با میس باید از ههتن اون زا بش وی برد 
از گورش ۲۹ 
آدم ترو همیشه سالمه ۳۹ 
آدم تو باغ میره به گل نیگا میکنه ۳۹ 
آدم چشم تنگ روزی شم تنگه ۳۹ 
آدع خوب اونه که باهاش معامله نکرده باشی ۳۹ 
آدم خوش معامله شریک مال مردوعه ۳۹ 
آدم دروغگو کم حافئله اس ۳۹ 
آدم دسپاچه دوجا میشاشه ۲۷ 
آدم روشو که ببینه داغشو نمیتونه په ۲۷ 
آدم زنده زندگی میخواد ۳۷ 
آدم زنده وکیل وصی نمیخواد ۳۷ 
آدم زیادی ۳۲ 
آدم زیرش دررو عقب بهرنه میگرده ۲۷ 
آدم سر توالام که مشینه زیر پاشو نیگا مکنه! ۳۲ 
آدم فقیر بیچاره از یه کنش دو دفه ذوق میکنه ۰ ۲۸ 

۷۸ 


آدم فتیر بیجاره ققط گر شه که بدهکار نیس 
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قند و نمک 


آدم فقیر بیچاره کاراشو خودش میکنه؟! ۲۸ 
آدم کچل بشه کین نشه! ۲۸ 
آدم گدا این همه ادا؟! ۲۸ 
آدم گشنه نال خدا رم خورده چدرمد به‌دال بنده خدا! .۰ ۲۸ 
آدم نه خواب نون سنگک میینه ۲۸ 
آدم گشنه دين و ایمون نداره ۲۸ 
آدم گئنه سنگام بائه میخوره ۲۹ 
آدم گوزی رو بخواد برا روزی ۳۹ 
آدم هام میخوره گي پلو خورو بخوره ۲۳۹ 
آدم نائی بوقو از سر گشادش مزنه ۳۰ 
آدم نباید گربه کوره باشه ۳۹ 
آدم نه خویه بلکه په لرنه داشته‌بائه اما مال‌خودش باثه ‏ ۲۰۰ 
آدمو از رختش میشناسن ۳ 


آدم واه په بيغم ثیرین که فرهاد نيئه کوه بستوتو بکته ۲۰ 
آدمی‌را آدمت لازم‌است چوب صدل» و نداردهیزم است ۳۲۰ 


آدمیراد از مگ سفت‌تره؛ از شیشه نازکتر ۳۰ 
آدمیزاد تیر خام خورده ۳۱ 
آردمو بیختهم و الم آویخهم ۳۱ 
آرزو به حوانان عب نیت ۳۱ 
آرزو به دل شدن ۳۱ 
آرزو مگه با مردن تسوم بشه ۳۱ 
آرزوها تمومی ندارن ۳۱ 
آروم یشیش آروم نيليه ۳۹۱ 
آره و آرواره ۳۱ 
آزار رساننده را خود آزار مرصد ۳۹۱ 
آزی به اوزم بزنه چنبر به گوزم بزنه ۳۱ 
آستین بالا زدن؟ ۳۲ 
آستین کهنه و دست نداری ۳۲ 
آستین نو پلو بخور ۳۲ 


آسر به روره میگه تر منو نیگردار تا من‌ام تو رو یگر دارم ۳۲ 
آسه برو» آسسه بیا که گربه شاخت نزنه! سر به سولاخت 


۳۲ 
۳۲ 


نزنه» فایم پاش 
آسبون به زمین بیاد زمن په آسمون بره! 
آسبون پرستاره چشمک بازی مکنهدختر عمو پسر عمو 


نومزد بازی میکنه ۳۲ 
آسمون جل ۳۲ 
آسمون دلش پره ۳۳ 
آسمون ريمون به هم بافتن ۳۳ 
آسمون سولاخ شده این از توش افتاده پایین! ۳۳ 
آسرده خردم که خر ندارم‌از کا و جوٍش خر ندارم ۳۳ 
آسون نگیری» سخ میگیره ۳۳ 
آسیا باش و خراب آسوده: سخت میگیره ر نرم پس هیده ۲۳ 
آمیاب به نوبت ۳۳ 
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فهرست ضرب المثل‌ها 
آسیابونم و آسیابرنم؛ به همه نون مرسونم؛ اما خودم 
لنگ نونم ۳۳ 
امیا و پستا ۳۴ 
آش با جاثه ۳۴ 
آثپزخونة امام رضاس» نه مال دارا نه مالي گداس ۰ ۳۴ 
آش جو مخُرڑمر ابرر تیار نو میگیژمر تورو پرتو يدم ۳۶ 
آش خاله» بخوری پاته نخوری پاته ۳۴ 
آش‌هاس خوردم بی‌گوشت و کره؛ زن پبر دارم چرتم مره ۲۴ 
اش نخورده و دهن سوخته ۳۴ 
آش و لاش ۳ ۳۴ 
آشی برات بیزم یه انگش روغن روش باشه! ۳۴ 
آفتاب از کد وم طرف دراومده؟ ۳۵ 
آفتاب حا کردن ۳۵ 
آفخاب سایه بالاو نییه ۳۵ 
آفتاب لب بومه؛ حالا نیره یه دقه دیگه میره ۳۵ 
آفتابه اگرم از طّلاس» باز جاش تو خلاس ۳۵ 
آفتابه خرح لحیم ۳۵ 
آفتابه درد ۳۹ 
آفتابه لگن حف دس شوم و نادار حیچچی ۳۹ 
آفتابه و لولهنگ هر دو یه کار میکنن اما موقم گرو 
گذاشتن معلرم میشن ۳۹ 
آقا چیکارهن؟ دمب خر و بالا میگیرن ۳۹ 
آقا؟! شاغال تو باغا! ۳۹ 
آقای ما وکری داش نوکر اون چاکری داشت! ۳۲ 
آقا مش نباش تو خطش ۳3 
آ کله زبرنتو مار بزئه ۳۹ 
آلار ساختن؟ مثل این که؛ باز دیگه چه آلاری ساختی؟ 
یا ساخته؟ ۳۷ 
آلاف ر الف , ۳۷ 
آلبالر گلاس که گل کنه» چارده رو پرکنه ۳۷ 
آلالو گلاس هه داره الته هونگك دسه داره ۳۷ 
EH‏ دک بی‌کلمکش ۳۷ 
آلولو سر خرمن؟ ۳۷ 
آنان که غنی‌ترند محتاج ترند ۳۷ 
آن بهشتی را که گویند اهل خلوت» منقل امت ۳۷ 
آن به که در این زمانه کم‌گیری دوست‌با خلق زمانه 
صحبت از دور نکوست ۳۷ 
آنجا که عیان است: چه حاجت به بیان است ۳۸ 
آنچه پیش همه بابه پیش ما نایایه ۳۸ 
آنچه در آیته جوان بل پیر در خشتِ خام آن بیند ۳۸ 
آنچه نسیب است نه کم د هند گر نستای به ستم جدهند ۳۸ 
آن دو شاخ او اگر خر داشتی آدمی را نود خود نگذاشتی ۳۸ 
آن ذره که در حاب نايد مایم ۳۸ 
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آن را که خبر شده خبری باز تیامد ۳۸ 
آن سبو بشکت و آن پسانه ربخت ۳۹ 
آن کس که برادرش ...ید» زو بوی برادری نیاید! ‏ ۳۹ 


آن کس که ترا ز جملگی تکیه بر اوست چون چشم خرد 
باز کنی دشمنت اوست ۳۹ 
آن که میران را کند روبه مزاح‌احتیاج است؛ احتیاج 


است» احتیاج ۳۹ 
آن گربه معومعو کن زیا از آن تواین قاطر چسوش 
لگدزن از آن من ۳۹ 
آنها که دویدن: اونها که چریدن؛ هر دو باحم رسیدن ۰ ۳٩‏ 
آواز بلند و شهر ویران ۴۰ 


آواز خر در چمن! ۴۰ 


آواز خرکی» رقص ثتری ۳۰ 
آرازخوان بدصداء صداشو بلندتر میکنه ۴۰ 
آواز دهل شنیدن از دور خوش است ۳۰ 
آهار هرچی‌ام سفت باثه آب تلش کته ۳۰ 
۲ از نپاد برآمدن ۳۰ 
آهای آهای خبردار» این مهمرنه یا سسار؟ ۴١‏ 


آهای شیمبلینا آهای ریترپتناه یک شب که به طاقش 


نزنی شیون و یینا! 1 
آه نداشت با ناله سودا بکه ۴۱ 
آهن سرد کوییدن ۴١‏ 
اه رش رگ وگ ۳۰ 
آی زکی!! ۴١‏ 
آینه‌نو گم کرده؛ یا آینه‌تو گم کردی؟ ۴۱ 
آنه منم ؟! ۴۲ 
آینه‌اش پاک یست ۳۲ 
آیینه به دست زنگی ۳۲ 
آنه دست کور میدهد F۴۲‏ 
آینه دق ۴۲ 
اه ره یه رش رک ۴۱ 
1 

آباییله باد میخوره کف میرینه ۴۳ 

۴۳ 


ابریشوم میرینی ؟! 
ابلیس کی گذاشت که سا بندگی کنیم‌یکدم نشد که 


بی‌سرخر زندگی کنم ۴۳ 

ابوالفضل را شمر نمودن ۳۳ 

۳-1 4 

آتاس ملو بگیر! عمس منو بگیر ۴۳ 
0 اتل سل توتوله» گاب حن چه جرره؟ ۴۴ 
٥‏ اه ّل توته منل؛ پنجه به شیرمال و شیکر ۴ 
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۶۷۸ 


اثاٹ خونه به صاحاب خوته 

اثر جادو خیلی باه تا چهل روزه 
اجاره‌نفین خوش نه 

اجان خاموش: یا اجاق کور 
احاق ساخت‌ای؟ روشن بائه! 
اجاق کور بهتر از بچه‌ی بی‌نور 


۴۵ 


اجل برگشته میمبرد نه ببمار سخت ۳۵ 
اجل دور سرش پرپر میکنه ۴۵ 
اجل منگ است و آدم متل شيشه ۴۵ 
احترام امامزاده دس مٌولیه: یا متولی نگه میداره ۴۵ 
احترام شوور کرد! ۴۵ 
آحمَد کد لا نر ف» وختی که رف آدینه رف F۴۵‏ 
احمد باثه بار من: اللا بسازه کار من ۴۵ 
اصدی نه درد داشت نه ناخرشی: حوالدوز به تخمش 
میزد داد میکشید؛ یا تضثر کید داد میکنید ۴۵ 
ادا و اصول ۴۹ 
ادب از که آموختی؟ از بی‌ادبان ۴۹ 
ارحم» لحم ۳1 
ارزون ری آنبون خری ۳۹ 
ازفه ۴۹ 
ارسیه و اقبالش ۴۹ 
اروسی قرمز من بادت نره! ۴۹ 
اره بده تشه بگیر ۳۹ 
اه رو چون فرو کنی» چه درکشی چه تو کنی؟  ۴١‏ 
آره و اوره و شسی کوره ۴۷ 
از آب درآمدن ۴۷ 
از آب کره میگره» از گوز مُردار سنگ ۴۷ 
از آتش خاکستر عمل مياد ۴۷ 
از آدم نمیخورم و نمیآیم؛ نب‌خواهم باید ترسید ۴۷ 
از آسمون به زمین مباره یا از زمین به آسون؟! ۴۷ 
از آسبون و ریسون گنتن ۴۷ 
از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک ۴۷ 
از ابر سفید نترس که مرد ریش مفیده! ۴۸ 
از ابروش سرکه میریزه ۴۸ 
از اسب اقتاده از نسل که نفتاده! FA‏ 
از اول دسه بیل تا آخر دس بیل قربتاً الی اللا ۴۸ 
از اولشم میدو نستم این مال ذززیه! ۳۸ 
از اونحا رونده از اینجا مونده ۴۸ 
از اون طرف انتادن؟ ۴۹ 


از اون ماس کل عبا سکه چنشّم دید و دلم خواس ۴۹ 
از ارن نتر سکه هایز هر ی‌داره؛از ارن‌بترس که سر به‌تر داره ۴٩‏ 


از اینجا تا اینجا هم خیلی جا میگیره ها! 
از این ستون به اون سترن فرجه 


۴۹ 
۴۹ 


قند و نسمک 


ل از این تاخه به آن شاخه پریدن ۴۹ 
[] از این طرف پوس خربزه دهن بره مذاره» از اون طرف 

دس زیر دنه‌ش فر ۴۹ 
0 از این کاغذها زیاد است» بگذار در کوزه آش رابخرر ‏ ۵۰ 
۲ از این گوش میگیره» از اون گوش درمیکنه ۵۰ 
0 از این همه داد و ستد یک گلیم میخواستین بخرین 

زیرتون بندازین! 8۰ 
۲7 از باریک‌اللاباریک‌اللا کو. کی گنده نیته . . ۵۰ 
0 از بای بمالل تا تای تست ۵۰ 
0 از بخت یاه سرنگونم‌از ...م شرید رفت توی ...نم ۵۰ 
۲ از بد بالاتر؟ بدترا ۵۰ 
0 از بد قمار هرچه ستانی نل برد ۵۱ 
0 از بی‌چشم و رویی» صد رحمت به گربه! ۵۱ 
0 از بیخ عربه! ۱ 
0 از ..ر بی‌رحم تر! ۵۱ 
1 از بی‌رگی تمومه ۵۱ 
0 از بی‌رگی مث سیب‌زمینی میمونه 2 
0 از یکاری سگ میزنه ۵١‏ 
0 از بیکاری مگس مپرونم» يا میپرونه ۵۲ 
7 از ب یکفنی زندەس» یا زندهم ۵ 
5 از پشت جاتو زدن 0۲ 
2 از پپنا قد مکشه 5۲ 
0 از په بذار رو دمبه که دمبه خوب میجنبه 0۲ 
(2 از تاجریش» جرش مونده ۲ 
0 از تخم خار خاسکد ثل سبز نیثه ۵۲ 
1 از ترس کو. قایم مدن ۵۲ 
۲7 از ترس گدایی همه عمرش به گداییه 2۲ 
0 از ترس مثل بد لرزیدن ar‏ 
1 از تننگ خالی دو شر پترسه ar‏ 
۵ از تگی چشم فل معارمم‌شد آنانکه‌عنی‌ترند محتاج‌ترند ‏ ۵۳ 
0 از تو یه یک اشاره از من به سر دویدن 2۳ 
۵ از تو حریکت از خدا بریکت ۳ 
1 از تو عباسی» از من رقاصی 8 
تا از جا در رفتن 8T‏ 
2 از جان گذشته را به کمک احتیاج یست BF‏ 
1 از جایی که په دفه آب اومد دفه‌ی دومشم ممکنه BF‏ 
0 از جو ونی تا پبری» از پیری تا بمیری؟! AF‏ 
ا از چاله دراومده اخاده تو چاه ۵۴ 
0 از چش تگی به شیکم رررزام به کی نمپتونه بینه! ۰ ۵۴ 
۵ از چشم زاغ و موی بور حذر کن رد 
(0 از حکیم لاغر حکمت و از عالم چاق علم نطب که اگر 

ارلی حکیم بود لاغر و دومی اگر علم داشت چاق تشد ۵۵ 
0 از حلوا حلوا گفتن دهن شیرین تیه ۵۵ 
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! تا لا لا لا 


فهرست طرب‌المثل‌ها 


از خحالت آب شدن 

از خدا پنهان نس از شما چه ینهان؟ 

از خدای جون داده ترسم از بنده‌ی کو, داده میتوسم! 
از خر ثیطون بیا؛ یا بياین پایین 


۲0 از خوشحالی با ...ش پته میشکنه! : 
۳ از در درآید حیدری» ..نو گذوش رو صتدلی کت یا 


محمد یا علی؛ بذا تو دسم بی معطلی 
ازذسن ہی ارف ارما ی که 


۵۵ 
۵۵ 
۵۵ 
۵۵ 
د۵ 


۵۵ 
۵۵ 


از دست‌بوس روی به پابوس کرده‌ای‌خاکت بسر ترقی 


معکوس کرده‌ای 
از دسش الامون میزنن 
از دقر تازکك تيه برده 
از دور داد زدن 
از دور میرد دل و نزدیک زهره را 
از دهن گرگ گوشت کشیدن 
از دپرار که و زن‌ملیطه و سگ درنده‌باید حذر کرد 


۵۵ 
۵۵ 
21 
۵٦ 
۵۹ 
۵۹ 
۵٦ 


از دیوونه بر سان درس‌داری شا بشی* گف‌نه عاقت نداره! ۵٩‏ 


از را برو پرا نرو حر چن که راست دورتره 
از روت چه خیری دیدم که از پشتت باشه؟ 
از ربشش گرفته پیوند سیبیلش کرده 

از زن بچه رده چفت در اتاقم دم مرکنه! 
از زیاد دویدن کنش پاره یغه 

از سر تو طریله نرف از ته جاش بکن 

از سفیدی ماست تا سیاهی ذغال 


از شلوغی سگ صاحبشو نمیشناسه؛ با نمیشناخت! 


از ثلرغی سرزن مینداختی پاین نسومد 
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد 


از مب تا شب میچروش» شب به گرگ نشوش هیده 
از طاینه اسمال قربون 
از طایفة کمالی آس! 


1 
2۷ 
۵V 
۷ 
2۷ 
2۷ 
۷ 
2۷ 
۵۷ 
۵۸ 
۵۸ 
۵۸ 
AA 
Ö۸ 
۵۸ 


از طلاگشتن پنبمان‌گشتهابم مرحمت فرموده ما را س کنید ۵٩‏ 


از عرش تا فرش؟ 

از فحش بدتر کتک 

از نیل گنده‌تر؟ کرگدن 

از قاطر پرسیده‌ن بابات کی بود؟ گفت نهم ابه 
از قحبه سرخاب قرض میخراد 

از کرامات میم ماابنت 
شیره‌را خورد و گفت شیرین‌است! 

از امات شم ماحه ع 

ز کرا ES‏ ی 
پنجه را باز کرد و گقت وجب! 

از گلا مالی فتط پت نم زدنشو یاد گرقه 


5۹ 
۵۹ 
۵۹ 


1۰ 
1. 


a 


لا لا لا لا لا لا لا لا me‏ لا ۱ 1 ۲2 لا نا لا ۵ لا لا 8 لا لا E‏ ۲] لا ۲ aE a‏ لا تا ۲ E ۲ ۱ | ۵ a‏ 2 ۲7 "۲ 


از کله‌ی سحر تا بو سگ 

از کوره در رقتن 

از کوزه همان برون تراود که در اوست 

از کو.. درمیاره میذاره دهنی 

از هی خلینه میخثه! 

از گشنگی چاشت پا غه 

از گرش من تا دهن تو چار وجبه 

از گر گرگ در رفت گر کفتار اقاد 

از لوطی‌گری مگه پاشنه کنو داشته باشه! 
از ما بدر» یه جوال کا 

از ما بهتران 

از ما گذشت. وای بر احوال دیگری! 

از مجبوری به زن بابا میگه خاله حوری 
از مرده و زنده‌ی کمی حر نداشتن 

از منبر پایین نیومدن؟ 

از من بود و از اون ند یه ذره بده درون شد! 
از مان دو سنك آرد بردن 

از اعلاجی به خر میگه خانوم باجی 

از ناعلاجی به زن‌بابا میگه آبجی 

از نجابت از ماهی حوض رو میگیره 

از نجیی هنو چنار در خونه‌ئونو ندیده 

از نخورده بگیر بده به خورده 

از نفتشه که چراغ دود میزنه! 

از نمیخرام و نمیخورم باید ترسید 

از نو که قرض نکن؛ وختی کردی خرج نکن 
از نونش معلومه که غذا باید آبگوشت بائه 
از نیش عقرب جراره به مار غاشه باه بردن 
از هرجا پرسی میگه امان از شام 

از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است 
از هر طرف باد اد بادش مده 

از هر طرف که داد و ستانی شتل بود 

از خف خوان رستم گذشتن؛ یا باید گذشت 
از همه کار مهتری» جو دزدی‌اش را یاد گر فتی #! 
از هنرمندی جوز و گره میزنه! 

از هول حلم اتاد تو دیگك 

از بخ خنک تر 

از یک گل بهار نمیشه 

اساب ژن گازر .. ن است و .س و چادر 
اسب بیش کشی رو دندونشو نمیشمرن 

اسب دونده کا جر خودشو زياد يکنه 


ابو گم کرده عقب نعلش میگرده 


۶:۷۹ 


5 
1۰ 
1 
لک‎ 
۱ 
۱ 
1۱ 
1۱ 
۹١ 
1٩ 
1٩ 
1۲ 
1۲ 
1۲ 
1۴ 
1۲ 
1۲ 
1۲ 
1۲ 
۳ 
۳ 
1۳ 
1۳ 
1۳ 
1۳ 
1۳ 
۳ 
1۴ 
۴ 
1۴ 
1۴ 
۳ 
1۴ 
1۴ 
1۵ 
1۵ 
1۵ 
1۵ 
1۵ 
1۵ 
1۵ 


اسبی‌رو که سر پری سوقونش کنن به درد میدون قيامت 


میخوره 


1 
















































































۲ امتخاره به دله 11 
0 استخاره یکنی؟! 11 
07 امتخوان خرد کردن 11 
0 استحوان قرم و خویش سگه؛ مگ قوم و خویش استخون 1٩‏ 
۳ است‌خوان لازخم 11 
7 استنطاقم میکنی ؟! 11 
0 اسرار ازل رانه تو دانی و ه صن 
وین حل معماته تو خوانی و نه من 
اندر ہیں پرده گفتگوی من و توست 
چون پرده پراقد نه تو مانی و نه من ۷ 
0 اسکندر شاخ داره 1¥ 
1 اسم پد نومی 1۷ 
0 اسمتو رو سنگك بن ۷ 
1 اسم رو سنگك قبر کندن 1۷ 
اسمش بده طعمش بد ی ؟! ۷ 
0 اسمش چیه؟ جانی. اسم پدرش؟ خانی! لابد پدربزرگش 
جانِ خانی 1۷ 
01 اسمش چیه؟ جواد جواد؛ پاشو مذاره گشاد گشاد ۱۸ 
0 اسشو بگو تا من صداش کنم 1۸ 
0 اسمشو نیار» خودشو بیار! 1۸ 
0 اسمم چیه؟ زن ایر. دلم چیه حرت... 14۸ 
0 اسم وّبارو آوردی صلوات برفس 1۸ 
0 اشتّاه از هندسون برمیگرده 1۸ 
0 اشتباه را آمیابان یکند 1۸ 
0 اک شتری در مرغزاری رفت‌رفت. .. ر یاری ..ن یاری رقت 
فت 4 
ا ی 14 
0 اصفری کار نداشت جوالدوز به ثخش میزد داد مکند! 1٩‏ 
0 امل اصول پاتنه سس دی؟ 1۹ 
0 اصل کار بر رووه؛ کچلی زیر! مووه 1۹ 
0 اصلو ول کرده؛ پی فرعش میگرده! ۹ 
اصول دین میبرسی؟ 4 
0 اطالع و مطالع هه دادنم به طالع! 14 
1 اعون شده با کارت و چنگال میخوره! 1۹ 
۲7 افاده‌هاش مق طبن سگا به دورش وق و وق 14 
اتخار: وور کردا 1۹ 
7] افار پاره کرده 14 
0 اننرده دل افرده کند انچتی را ۷۰ 
1 اقبال اومدنش شرط نت شناخحش شرطه ۷۰ 
7 اقال در تعونه‌ی‌همه‌رو میزنه کی باشه»بشتاسه یا ردش یکه ۷۰۱۶ 
ا اقبال همیشه در خونه‌ی آدمو نسیزنه ۷.۰ 
0 اقتضای طیتشی اينه ۷.۰ 
0 اکر ندهد خدای اکر بدهد ۷۰ 


قند و نیک 


5 اگراکیر نرد نو دس نداشتی: گر عاس نود تو پا تداشتی ۷۰ 



































7) اگر با دیگراش بود مبلی؛ چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ ‏ ۷۰ 
0 اگر بار گران بودیم و رفیم| گر نابپربان بودیم و رتیم ۰ ۷۱ 
1 اگر به شهر یک چشمی‌ها وارد شدی؛ یک چشمت راهم 
بگذار ۷۱ 
اگر تو سه ساله کالسکه چې شده‌ای» فن سی ساله کالسکه 
سوار مشم ۷۱ 
تا اگر تو هم‌سگك نوی ماهیتابه دیده بودی بیشتر فرار میکردی ۷۱ 
1 اگر خر نمیبود قاضی نمیخد! ۷ 
0 ار خر نباید به نزدیکث بارتر بار گران را به نزد خر آر ۰ ۷۲ 
اگر خودت بودی ريده بودی ۷۲ 
اگر دانی که نان دادن صوابه 
خودت پخور که بندادت خرابه ۷۲ 
اگر دردم یکی بودی چه بودی 
اگر غم اندکی بودی چه بودی ۷۲ 
0 اگر را با مگر تزویج کردند 
از او طفلی برون مد کاشکی نام ۷۲ 
٥‏ اگر رتال غب میدانست گنج پیدا میکرد ۷۲ 
اگر سبزی گنی سرخی بپوشی 
همون کنگر کن و کنگرفروشی ۷۲ 
0 اگر شایی گدایی آخرش مرگ 
اگر زرین کلایی آخرش مرگ ۷ 
۲7 اگر شریک خوب بود خدام شریک میگرفت ۷۳ 
اگر ففرل ترد شاه از کجا میدوس ہس قعله کجاس *! ۷۳ 
۵ اگر کرو ناودان خانهاش هم طلا بائد» باز ستحق است. ۷۳ 
1 اگر مردی به اونه! خرم داره ۷۳ 
0 اگر و کاشتن بز نشد ۷۳ 
اگر هر شب: شب قدر بردی‌پس شب قدر بی‌قدر بودی ‏ ۷۳ 
0 اگه آسون زمین بیاد و بارون بیاد حون بشوره! ۷۳ 
0 اگه احمدی بخت داشت: پشت عطه‌اش جخت داشت ‏ ۷۳ 
0 اگه امام حین کشته شد برا روضه‌خونا بد نشد ۷۴ 
02 اگه ان یکه به حکیم‌دادی به مریض میدادی زردتر پا خد ۷۴ 
1 اگه این امامزاده معجز میداد هزار تا کور و کچل دم درش 
چمباتمه زده بودن ۷۴ 
0 اگه بایائو تدیده بود ادعای پادشاهی کرد ۷۴ 
0 اگه بده چرا تعریف مکنی: اگه خوبه چرا قایم یکنی ‏ ۷۴ 
(۲ اگه برا خداس؛ چه به اسم من چه به اسم کل عباس ۷۴ 
0 اگه برا من میخونی نسیخواد بخونی! ۷۳ 
ا٣‏ اگه برا هر خری بخوای آخور ببندی تا ادامزاده حن 
باید آخور بکشی! 1 ۷۴ 
0 اگه باز بود با شرور اوش ماخ ۷۴ 
0 اگه بگه ماست سیاس باید گفت حق با شماس ۷۵ 
اگه بگه ماس مفیده تباید باور کرد. ۷۵ 
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نا لا لا نا لا 











تا تا 1 0 0۲ ۲۲ ۲۵ GO‏ 
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تا لا تا لا لا 08 لا 


فهرست ضرب‌المثل‌ها 

اگه به اميد من منوئی ‏ برو شوور بکن بیوه نمونی ۷۵ 
اگه به ریشه» برام ریش داره Y۵‏ 
اگه بیذارم بیاد! ۷۵ 


اگه پی داشتم و پیازه کماجدون همایه‌ام میگرفتم؛ به 
خوردهم آرت و نمک قرض ۷۵ 
میکردم یه انکنه‌ی خوبی مپختم! ۷۵ 
اگه تتور از نون خوردن سیر شده حاکمام از خون خوردن 


سیر میثه ¥1 
اگه تو دولی من بندٍ دولم ۷۹ 
اگه جم بخوری از پیغمبری ساقطت میکنم ۷۹ 
اگه خدا بخوادها ده پشنکوه جمارونم ها میده!؟؟ ۷۲ 
اگه خوب بود لش گیر» اگه بد بود گلش گیر ۷۹ 
اگه خرب شدی من حکیم نصیرم» اگه خوب نشدی به 
ساقي ..رم ۷1 
اگه خودتو تونسسی شکل همه بکنی» همه رم میتونی 
شکل خودت بکنی ۷۹ 
اگه خونه کی باه یه درام به ۷۹ 


اگه دعات گیراس دعا کن یه درخت وسط لنگت بز بثه 


زیر سایه‌اش بنینی ۷۷ 
اگه دیوونه نبود کار عاقلا لنگک مونده بود ۷۷ 
هریگ به کفشت نیس ۷۷ 
اگه زن.بخواد . س بده؛ به ریش آفا چس میده ۷۷ 
اگه زن حود نبود؛ یه شرور همه رو بس بود ۷۷ 
اگه زن نبود هیجچی نبوده قایچجی نبرد؛ توپچی نبود ۷۷ 
اگه سم آهو بسه شد دهن ولگوام مشه! ۷۷ 
اگه سوادت خیلی خوبه خط پیشونیتر بخون ۷۸ 
اگه ثتر پر داشته بود يه پشت‌برم سالم جایی نمونده بود! ‏ ۷۸ 
اگه ضرر نود که همه امین الضرب میشدن ۷۸ 
اگه ضرر نبود متفمت نبود ۷۹ 
اگه على ساریونه میدونه شترو کجا بخوابونه ۷۹ 
اگه عبه م .یه داش عموم میشد ۷۹ 
اگه فهمیدی شوخی بود اگه نفهمیدی جدی ۷۹ 
اه قمت‌دنا فقط یک‌صلوات بائه»شاید خریدار لال باته ۷۹ 
اگه.. حود نود به . .. همه‌ی مهر و بس بود ۷۹ 
اکه کلد ر بهشت دس تو پود رام ده ۷۹ 
اگه گل اوتور نود بخ مه پدر درآورده بود ۸۰ 
اگه لب بترکونم ¢! ۸۰ 
اه لوی نگ به خم دلق رکه ۸۰ 
اگه مُردن نبود همه همو میخوردن ۸۰ 
اگه مردی به اونهه زیر شیکم خرام آویزوته ۸۰ 
اگه مردی به ريشه بُزام ریش دازه ۸۱ 
اگه مریض به شفاس» حکیم سر راس ۱ 


اگه سلمون بودی چرا شرابامو خوردی؟! اکه ارمنی 
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ہودی چرا به خاجت ریدی!؟ ۸۱ 
اگه مطلبی رو خوامتی باز بشود» حرفشو سذارش کن 
جایی نزنن ۸۱ 
اگه مبلی بخت داشت» يه کیل تخت داشت ۸۱ 
اگه من نمیریدم تو از کجا میخوردی؟! ۸۲ 
اگه یخوای خر از حن و حسینت ببنی؛ حرف 
مصطفی رو اصلاً نزن! AY‏ 


۲7 اگه مید ونسسی درویش جقدر بی‌نونی و بی‌پاژری کشیده 


AY تمپرسدی!‎ 


۲ اگه نفرین گیرا برد به آدم و به قولی یه معلم زنده نمیموند ۸۲ 


1 
0 
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اگه ننه‌شو داشته باشی بابا فراوونه! AY‏ 
اگه هزار تا رونکی آئورمه از آسون بیفته یکیش گردن 


منو تو نمیاقه Ar‏ 
اگه همه مگن نون و پنیره تو سر تو بذار زمین؛ بسیر ۸۳ 
اگه هوسه همین‌ام به Ar‏ 
الاکانگ بهلول Ar‏ 
آلاتظار ند من المبوت ۳ 
الا و بللا! Ar‏ 
لا هم بر بر ۸۳ 
الاهی از شفاعت محمد و آل محمد محروم بلی! ‏ ۸۴ 
الاهی دس به خحاکستر بزنی طلا بثه AF‏ 
الاهی ج غر تاح كا AF‏ 
الب الب؛ منک موب AF‏ 
الخیر فى ماو قم ۸۵ 


لسونر لرن به حن شیر ږن خدا بابارر برسرن ۸۵ 


السرن و بلسون» بخواب دو زاری بسون ۸۵ 
القدرة! و الاستطاعه ۸۵ 
الکاسب حبیب ال ۸۵ 
اللا ساخلا سن دعوا مراقه نداره ۸۵ 
اللا قورتکی یا قزن تررتکی ۸۵ 
اللا کریم» هفت نفریم» یه نون داریم» تب مبخوریم؛ 
صب نداریم ۸۵ 
الله برکت ۸٩‏ 
المفلی فی‌امان اللا ۸3 
النظافة من الایمان ۸1 
آلو آلوء بمض پلو ۸ 
امام‌زاده است و هین یک قندیل ۸۹ 
امام حین پیدا نمیشه اگننه شمر فراوونه ۸1 
امان از و ختی که ناسون بند کنه ۸1 
امروز افتاب از کدوم طرف دراومده! ۸1 
امروز از دنده‌ی چپ پا ده AY‏ 
امروز خر نکشته‌ن که کوفته ارزون بنه AY‏ 
امروز نقد فردا نسه AY‏ 
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امال انش بهش برسرنی سال دیگه میگه نکن! 
امال قلتلکش بدی» سال دیگه میگه کی بود! 
امال مگ بهش يئنه بال دیگه میگه کیش! 
امید و ارم به سلامتی بمیری 

امین التجارام يه وخ ضرر يکنه 


IO O 


اندازه‌ی و جب و رجب مدونه! 

2 اندرین بحر تفکر من کجا و تو کجایی 

انان فانی» آثار باقی 

انشاالد تشه ماله با در خانه‌ات بمتد 

انشااله در عروسیت خودم با سبد برات آب بکشم 
انشااله گربه است 

انقد ازت میترسم که ..ن از آب چاییده! 








انقد بپز که بتونی بخوری! 

انقد دوم داره که میخواد مر به تم نبامه! 

انقد سمن هی که یاسمن توش گمه 

انقده شور بود که خان‌ام فهمید! 

:۲ انقده مار خورده تا انمي نده 

انتده نجه که از ماهی توی حوض رو میگیره 
انگار کردن 

انگار یکنم تحستم. 

ا انگار به انگار 

0 انگ انداختن؟ 

0 انگش به ..ن حیرون موندن 

0 انگلت به دنک هر کی بزنی تا هنت تا خونه صداش مره 
0 انگشت په دهان ماندن 

7 انگشت به یره زدن؟ 

انگش تو دماغت کنی خبر میبره 

انگش نمکه: خروارم نمکه 

انگل شدن 

انگور خوب نصیب شغال مشه 

انگررو دندون نداره بخوره آبكو میخرره! 
او خودش را نمیتواند نگه دارد چه رسد به من 
اوسا بزه که پشگلر یه اندازه درمیاره 

اوسا چسک نخواسم؛ فیتیله . سک نخواتم 
اوسا علم! 

ازساکه حراس رفین باشه» شاگرد به ریخش مشائه 
اوسا که مرد شاگرد به تخمم 

اوضاع خیلی حسینتلی خانڼه 

اول اسسئو مییارن بعد خو دتو 

اول اونی رو که زاییدی بزرگ کن! 

0 اول راد ریو ثابت کن بعد ادعای ارث ر مراث بکن 
0 اولي بقالی و کم‌فروشی؟! 

7 اول پا داره رو بايد خورد 


5 دا تا تا لا ۵]ا ۲ 
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قند و نک 

اول پیاله و بدستی؟! ۹۳ 
اول چالشو بکن» بعد منارشو بُذر ۳ 
اول دشمنی بچه اينه که لگ ننه‌شو پاره بیکنه  ٩۲‏ 
اول کدخدا رو بین بعد دهو بچاپ ۴ 
اول ما لاش عیب داره ۹۴ 
اول ماست پنبه آخر ماست پنبه» مرد غریبم زیپنبه ٩۳‏ 
اول معاش دوم معاد ۹۴ 
اولي مهتری و جو دزدی؟! ۹۴ 
اول وجود؛ دوم سجود ۹۴ 
اول همایه بعد خانه ۹۴ 
اول هسفر بعد سفر ۹۵ 
۹۵ 


اومد زیر ابروشر ورداره چیتم کور کرد 
اومدیم صاحب خونه عقلش نرمید مارو دعوت کنه مام 


نباید عقلیون برمه حاضر بشیم؟! ۹۵ 
اونا آب گذرونن؛ تو ریگ ته جوبی 1۵ 
اونا جای حق رقن مایم که موندیم به تاحق ۹۵ 
اونا دوتا بودن هم راء ما هنت تا بودیم تنها 1۵ 
اون از من کوتاه‌تره ۹۵ 
اون بچه‌های هف تن میکَنتن و میرفتن» ای وای سور 
توم ثد ۹۹ 
اونجا رف که عرب رّف 1 
اون جوری که خدا واه تو خواصه وامه مگای سلاخ 
خونه نخواسهه ۹۷ 
اونچه پیش لوطا بایه» پیش ما نایابه ۹۷ 
اون دنبا نه... این دنا ند... ۹۷ 
ارنروزی که روزش برد؛ در ذر و نیم بهنای گوزش برد ٩۷‏ 
اون ریشی رو که گرو یگرن این نیس! ¥ 
اون سرش ناپیدا! ۹Y‏ 
اونقده عقب رفت تا از اون ور پشت بوم اتاد 1¥ 
ازن کی را که بخت برگردد اسب او در طریله خر گردد ‏ ۹۸ 
اون که با مادر خود زنا کند با دیگرون چهاکند؟ ٩۸‏ 
اون َه رو لولو رده لولوشم مگک خورد ۹۸ 
اونوختی که بخت قسمت میکردن منو تزاییده بودن ٩۸‏ 
اونوختی که گفتم قم گنتم قرمساق ۹۸ 


اونوختی که ځکم نداش چی برد؟ وای به حالا که 


حکشام به گردنشه! ۹۸ 
اون» یا اين فتیله‌رو از گوشت برون کن ۹۹ 
اونی رو که توی خلا گفتین به ریشتونه ۹۹ 


اونی که باد اینجا سولاخ یکنی؛ خونه‌ی بابات کردی» 
اونی رو که باید اونجا سولاخ بکتی ۹۹ 
داری اینجا یکنی؟ ۹۹ 

ارنی که به حکیم میذی به مربض بدی زودتر خوب ميشه ٩٩‏ 

اونی که شترو بالا برد خودش‌ام میتونه بیباره ياين ٩٩‏ 
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فهر ست ضر ب المثل ها 

اونی که فیل میخرید رفت ۹۹ 
اونی که میدادی دیگه نده ۱۰۰ 
اری! بهدی حمال! چه خبرته: تو برو که من آمدم! ۱۰۰ 
اياز هميشه دمر بذار به دفه‌ام طاقواز! ۱۰۰ 


ای‌امام‌ژاده! من استخاره‌رر برا خودم‌میخرام‌نه برای طرف ۰ ۱۰ 
ای برادر با سه کی سردا مکن» لاتکلم: مال جَدُم» در 


مه ؟ ۱.۰ 
ای با ارزو که خاک نده ۱.۰ 
ای با ابلیس آدم رو که حست ۱۰۰ 
ای پیری! الاهی ہیری ۱ 
ای تهیدست رقه در بازاره ترسمت برنارری دستار ۱۰ 
ای خوشْا خرقه و خوشا کشکول ۱ 
ای دوست] همه خربره میخورن ما پوست ۱ 
ایرادای بنی‌اسرائیلی ۱ 
0 ایرادای . س ترکی! ۱ 
ای ررزگار! بارسال انگرر رفو خت امال خیار! ۱۰۱ 
ایز گم کردن ۱۰ 


ای سال برنگردی! مد سال برنگردی! مردارو اشته 
کردی: زنا رو خلخته کردی؛ ذکونا رو ۱۰ 
تخته کردی! ۱ 
اي سر چه به سر داری؟! 

اپشاللا عروسیت خودم با غلیل برات آب بکشم 
ایشاللا گربه‌س 

ایشاللا هیچ سفره‌ای یه نون نداشته باشد 

ای فلک! به همه متقل دادی به ما کلک 

ای که پنجاه رفت و در خوابی 

مگر این پنج روزه دریاہی 

ای که خوابی توه بترس از چشم بیدار کسی 


۱۰۲ 
۱۰ 
۱ 
۱۲ 
° 


۱ 
۱۲ 


ای که دمتت میرسد کاری یکن‌پیش از آن کز تو ټاید 
کار ۱۰۳ 

# 

ای گرده درازه تو به سمنون چه میکردی؟! ۱۳ 


ای متکاء دين مر و عشان و آسیابان و گمر کچی په 
گردنت اگر مرا صبح در فلان وقت بیدار نکنی ۱۰۳ 
ای نور چشم من به جر از کشته ندروی ۴ 
اینا برا فاطی تبون نیشه ۴ 
اينارو که تو آسیاب سفید نکردهم ۱۰۳ 
این امام‌زاده‌ایست که با هم ساختیم! ۱۰۳ 
این امام‌زاده کور میکنه که شنا نیدد ۰۳ 
این‌ام بالا قریار ۱۴ 
این بہر یون را تو یکت ی )۱ .۱ 
این به اون در ۱۰۴ 

۱.۴ 


این تو بعبری از آن تو بمیی‌ها نت 
ایسنجا بشکنم یار گله داره اونجا بشکنم یار گله 


01 
0 
0 
0 
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داره‌این خشتک پاره ّدر حو صله داره؟! ۱۰ 
اینجارو تهرونش مگن! ۱۰۴ 
اینجا سگ ریده؟! نه» خودوم ریدهم! ۱۰۴ 
اینجور پولا که قتدیل نمیثه بره شاه چراغ آزیزون بثه! ۱۰۵ 
اینجورثر نبین نصفش زیر زمینه ۵ 
این جهان کوه است و فمل ما ندا 
باز میگرده نداها سوي ما 
این چش اون چشو نمیتونه بینه 

۳ ل٣‏ 2 0 E‏ 
این جنگ و دندون گرگه که گله‌رو مترسرنه نه خودش 
این حرفا به تو نومده 
این حرفا کځکه 
این حرفا واسه فاطی تبون تیه 
این حرفو يواشم ميشه بزنی! ‏ ر 
اين حن تا اون حن» اعتقاديم ثل من 
اين حسن تا اون حن صد گز رسن 
این خاکه که خودم بسر خودم کردم! 
این خر نشد خر دیگه» پالون دوزم رنگ دیگه 


2 


این خشت بود که پر توان زد 


U 
این خط این نشون این کلای درو بنون!‎ 
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این خونه در بی‌زنگه 


این درگه ما درگه نومیدی نیست 

صد بار اگر تویه ثکستی بازا, ۱۷ 
این دسمش به اون دسمش میگه گه نخور ۱۷ 
این دغل دوستان که ببینی؛ مگساند گرد شیرینی ۱۳۷ 
این دفه شومتونو اینجا بخورین؛ دهن گیره تونو جای 
دیگه بکنین! ۱۷ 
این دل نووه که میوزه 1۷ 
این دهنو بد خوندی A4‏ 
این راء اين چا 1°۸4 
این راحیه که کسی به تهش نمیرسه ۸4 
این رئته مر دراز دارد ۰۸ 
این رو ته چرم همدانی است ۷۰۸ 
این زائو رو پر زا نیم ۱.۸ 
ابن متریه که در خونه‌ی همه خوابیده ۱۰۸ 
اینش رو اونش افتاده؛ .. رش تو .. ش افتاده ۱۰۸4 
این غم‌ام در عاشقی بالای غم‌های دگر ۱۰۹ 
این قاطر چموش لگد زن از آن من‌اون گرب معومعو کن 
زیا از آن تو ۱۹ 
این قاقله تا به حثر لنگه ۱۹ 
این قبانه که براتن تو دوخته شده ۱۰۹ 
اینقده بون تا گیست رنگ دندونات بثه ۱۰۹ 
این کارأم ریش دراو مد ۱۰۹ 
این کلا برا سرت گثاده 1۹ 
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FAF 


این کلاغ از کون ما پرید؟! 1۰ 
ایسن که پیش دراو مدش باشہ وای ہہ پس 


فزاومدتن ۱۰ 
این که جای حاب کتاب نشد! مگه بخوان زور تپون 
بکنن! 1۰ 
این که حَدّث نبود يه باره بگو ریدم 1۰ 
این که مبینم به یداری‌ست یارب يا به خواب ٩۱۰‏ 


این گندومی رو که تو داری میکاری سن آردشم 
يختەمو» الکشم آویختهم! ۱۹۰ 
۰ کور تو حول اره! 

این گوز ماس صدا داره» سر به تو خونه‌ها داره 1۱۱ 


این که برا این گاله 1۱ 
این لقمه واسه دهنت زبادیه ۱1۱ 
این لوللین به .نم آشنا شده بود 11 
این هاه که به روی ما تو نشده ۱14 
این مُردنه که جاره نداره 1۱14 
این متم؟ تی‌تیش مامانی به تتم؟! ۱ 
این منم» زردی و سرخی به تنم ؟! ۱۱ 
این منم طاووس علیین شده؟! ۱۱ 
اين مهدرن بود يا سسار؟! 11۲ 
این نون خوردن به ریش جنبوندش نمیرزه ۱۲ 
این نیز بگذرد ۱۱۲ 
این جر تله رو تو پر تله؟! ۱۱۲ 
این همه آوازه‌ها از شه برد گرچه از حلفوم عبداله رد ۱۱۲ 
این همه چریدی کو دنه‌ت؟! ۱۹۲ 
این همه را بنده‌ی درم نتوان کرد ۱۱ 
این یه تومن و بگیر جواب بده ۱۳ 


این په دس رقصم واست میکنم بینم دیگه چه سازی 
میزی ی ؟! ۱۳ 
ین په مشتشم به سر کسی که بچه‌ی سر رایی بزرگ یکنه! ۱۱۳ 


بهت داد که بکنی ؟! 1۳ 
ب 

با آب حموم مهسون میگیره 1۵4 

با ال علی هر که در اقاد ور افتاد 11۵ 

با این پول دماغ آد مام نیگیرن! 11۵ 

با این چس و فاقر آقابه نیثه ۱۱۵ 

با این ریش میری تجریش؟! 2 


پا این کو. میخوای بری جنگ هرات؟!ء یا میخواد بره 
جنگد هرات! ۱۹۹ 
بابا اگه دنر به ماتحش‌آم بیره؛ اولاد گمون میکنه 


U 


0 


BE‏ ۰ لا تالا ما E‏ تا اد تا( .اه BE Es‏ ما E! BE‏ اد ما لا ها اه ار لا لا ,ما EE.‏ تا .الا از نا 


قند و نف 


صخواد چیزی وامه‌ش از جش دربیاره! ۱۹1 


باباتم همین زبون درازی آرو داش‌که مجبور شدم 


بخو رمش ا ۱۱۹ 
با باریک اللا کو. کی گنده نیغه ۱۱۹ 
باباش از بی خوی سوار چینه مشد! ال 
باباش چی بود که بچه‌ش باه ۱11 
بابام راس میگف دس ننهت بی‌برکته ۱۷ 
بابای خوب پیرم داو من میگیرم ۱۲ 
با پا پی میزنه با دس پیش میکشه ۱۷ 
با پنبه سر بریدن ۱۷ 
با پول زیر سیل شاء میتونی ناقاره بزنی ۱۷ 
با توکل زانوی اشتر ببند ۱۱۷ 
باج به شاغال نمیده! 11¥ 
با چادر سیا ماد با کفن سفید میره ۱۸ 
با حالی کن باید حالیش کرد ۱۸ 
با خدادادگان ستبزه يکن که خدا داده را خدا داده است ۱۱۸ 
با خرس تو جوال رفتن ۱۸ 
با خودش‌ام قیره ۱1۸ 
باد آورده را باد سره ۱۸ 
باد باران آورد هنکامه حنکت ۱4۸ 
باد صبا دمیدهس ېه به کو.. تپیدوس ۱۸ 
با کونی که مامله نداری ناخونکك نزن ۱۹ 
با دیش گردو میځکله ۱۹ 
بادمجون ید آفث نداره ۱۹ 
بادمحون دور قابا چين 114 
با دوستان مروّت با دشمان مدارا 1۱4 
باران آمد ترک ها هم رفت ۱۰ 
بار به بارخونه گرونتره ۱۳۰ 
بار بک از بهشت او مده ۱۲۰ 
بارک‌اللا یشم بارک اللا پیشم! ۱۳۰ 
بار کج به منزل نمیرسه ۱۰ 
باری به هر جهت ۱۳۰ 
باریکاللا حرف نشد؛ بو صابونشو بده ۱۰ 
باریک میریسه ۱۱ 
باز آلولوی سر خرمن! ۱ 
بازار که بد مبشه» مشتری ژعل میشه؟ ۱۹ 
باز به کمن دزد اولی ۱۲۱ 
باز به گنگنه ۱۱ 
باز ته خبار تلخ شد ۱۳۱ 
باز دهنم گوزید! ۱ 
باز زد به صحرای کربلا ۱۳ 
باز مگرمه‌هاش تو هم رف ۱۳۲ 
باز شاه شتر قربونی! ۲ 
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فهرست ضرب‌المتل ها 

باز شمرانی‌ها باد ول کردند ۱۳۲ 
باز تیلش باد مندسون کرد ۱۳۲ 
باز گدوم ری واسش تلخ ده ۱۳ 
باز مالي خودمون! ۱۳۳ 
بازی بازی» با چیز بایا هم بازی؟! ۱۳ 
با خو نک باید حالیش کرد ۱۳ 
با سیلی صورتشو سرخ نیگر میداره ۱۳۲ 
باش تا صبح صادقت بدمد 

کاین هنوز از نفایس سحر است! ۱۳۳ 
بائه مب ۱۴ 
با شیر اندرون شده با جان بدر رود ۱۳۴ 
با ثیطون ارزن کائته ۱۲۴ 
با طناف پوسیده مردوم نمیشه تو چا رفت ۲۴ 
باغ بالا پایین نداشتن؟ ۲۴ 
باغ تفج است و بس؛ میوه نمیدهد به کس ۴ 
باع و عمارت سنه ته» بیلی کلنگی منه‌نه! ۱۴ 
با کی که گفتم یا علی یا مر نمیگم ۱۵ 
باکم از ترکان تیرانداز نیست 

طعنه تیر آورانم یکند ۱۳۹۵ 
با نی میان» با یششی میرن ۱۳۵ 
بالا اونجاس که بزرگ نشته پاثه ۱۳۹ 
بالا بالاهاءرام سء پایین پایینام جام نس ۱۳1 
بالاتر از سیاهی رنگی یس ۱۳۹ 
بالاتو دیدم» پایتم دیدم! ۱۳۹ 
بالاخانه را اجاره دادن ۱۳۹ 
بالا زیر نقاب؛ پایین آفتاب مهتاب ۱۳۹ 
بام‌بام» بالی‌بالی بامباء ننکنی لوله‌ی لامپا ۱۳۹ 
با مردن یه میراب» شهر بی آب نممونه ۱۷ 
با مردی دیگرون نله زن گرف ۱۷ 
با هزار یا على مدد ۱۲۷ 
با هم که شر نخورده‌ایم ۱۳۷ 
باهم مث کارت و پیر مسونن ¥ 
با همه بله با من‌ام بله ؟! ۱۳۷ 
با همه تاخت و تاز آخرش سوار اسب چوییه ۰ 1۲۸ 


با بابوبی که پا به رکابش گذو شتی گوزید به منزل نيرس ۱۲۸ 


باید بیینی قلم‌زن چی قلم زده 1۸ 
باید بری به چنار امام‌زاده صالح دخیل یتدی! ۱۸ 
۱۳۸ 


باید چراغ ورداره عقش بگرده 
باید چقدر مرده بد بخت باه که مرده‌شور به حالش گریه 


بکنه ۱۳۹ 
بابد حکیم‌باشی رو دراز کرد ۱۳۹ 
باید خر کریم را نعل کرد! ۹ 
با یک گل باهار نمیشه ۱۹ 


O 
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FAO 


به این برکت ؟! ۱۳۹ 
با یه دس دوتا هندونه نيه ورداش ۱۳۹ 
با یه غوره سردیش میکنه با یه مویز گریش ۱۳۹ 
بینم از اینم یترنین واسم حرفی د رآرین؟! ۱۳۰ 
پینست افتم؛ نینمت خفتهم ۱۳۰ 
به پای شمع شنیدم ز قچی پولاد 

زبان سرخ سر مز دهد بر باد ۱۳۰ 
پوش پرش مبارکه» بگن گن امانته! ۱۳۰ 
بتولو چی رام میکنه؟ پول ۱۳۰ 


ته مرده؟ ۱۳۱ 
بجای شمع کافوری» چراغ تفت سوزه ۱۳۱ 
به جون عمو رجب که از جام نمیجنيم یه وجب! ۱۳۱ 
بچاپ: بچاپ ۱۳ 
بچه دونش ڌم که دونشه ۱۳۱ 
بچه روباه از نش پرسید چه جوری تو ده بره که از خطر 
دهاتی آ در امون بمونه؟ تتش ۱۳ 
گنت بهتر از همه‌ش اينه که پاتو تو ده نذاری ۱۳ 
بچه‌رو قنداق میکنه مذاره بغل آدم ۱۳ 
بچه سوسکه به نەش گف لونه‌مون بو میده! نەش گف» 


بر از خود مونه ۱۳۱ 
بچه که بچگی ندانته بائه بچه نس ۱۳۲ 
بچه ننه ۱۳ 
بچه‌ی حلالزاده يا به خاله‌اش میره با به خالوش ۱۳۲ 
بچه‌ی زرزری میگه من اومدم تو باید بری ۱۳۲ 
بچه‌ی مردنی از عنی پیداس ۲ 
به خکم شیخ لطف اش السفلش فی امان الله ۱۳۲ 
بخت که برمیگرده پالوده دندون میځکنه ۱۳۳ 


به خدای یکه خالن‌النراست» سم مهربان به از پدر ایت ۱۳۳۲ 


بخشش برگش نداره ۱۳۳ 
بختّل به خروار حاب به مثقال ۱۳۳ 
بخواب که مرور نداری ۳۲۳ 
بو بر ۱۳۳ 
بخور تا بادا ۱۳۳ 
بخور که کم نمیخوری ۱۳۳ 
بخور که بابات از اینه» ننه‌ت از اینه! ۱۳۲۳ 
بخور و بخواب کارمه: اللا نیگردارمه! ۱۳۴ 
بخیه به آبدوغ زدن؟ ۱۳۴ 
بخه صد تا یک قاز زدن ۱۳۴ 


بد اتبال اگه عقب تا پاله جم کنی‌ام بره گابه تاپاله شو تو 


آب مدازه ۱۳۴ 
بدبخت بنده‌ای که گرفتار عقل شد خوشبخت آن کی 
که خر آمده الاغ رفت ۱۳۴ 
بدبختی که بازآید گوز وخت نماز آید ۱۳ 
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۲1 ) تا‎ Ûû 


PAF 


بد بده هرکی بکرو 
بدتر از کوری بی‌شموری 
بدتر از ماز وحشت 


۱۳۴ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 


بدخواه مباش بدگسان داش از فتنه‌ی خلن در انان باش ۱۳۵ 


یدخواهی و خوب میسندی؛ الحق که چه مردک دتگی ۱۳۵ 
ید را یه بد سیار و عدو را به ذوالفقار ۱۳۵ 
بد رنگآم خودش يه رنگه ۱۳۵ 
ڌم اء یمر و بلم! ۱۳۹ 
بان بخوری» پان نمیری! ۱۳۹ 
بان بخوری» ندن بدری ۱۳۹ 
بدون رودرواسی! ۱۳ 
بدهکار اگه لگ کنششم پرت کنه آدم بابد ورش داره ۱۳۹ 
بدهکارو حرش تزنی طلبکار نه ۱۳۷۲ 
بدهکاری مال مره ۱۳۷ 
بدین که دير او مدع ۱۳۷۲ 
بذابگن خان هم مرغ داشت هم توکر داشت؛ هم الاغ ۱۳۷ 
پذا در کوزه آبشر بُخور ۱۳۷ 
بذار خردم رو جا کنمه اونوخ بین چه‌ها کنم ۱۳۸ 
بذار عرقت خشکن بشه اونو خ! ۱۳۸ 
بذا ننم ییاد فکر یکنه یا صر کن ننهم یاد بینم چه فکری 
کله ۱۳۸ 
برا آدم ایراد بگیر در ايراد وازه ۱۳۸ 
بر احوال آن هرد باید گریست که دخلل بود نوزه» خرج 
ست ۱۳۸ 
برادرت سفید نو چرا سیابی» سیاها مث تو نسیون الآهی ‏ ۱۳۸ 
برادر خورده هم پاشه باید قررتش داد ۱۳۹ 
برادر گوشت همو بخوره امتخونشو دور نمیندازه ۱۳۹ 
برادریمون بجاء بزغاله یکی هف صنار ۱۳۹ 
برادری و برابری ۱۳۹ 
برا شیشه اماله» چه محرای عسه» چه محرای خاله ۱۳۹ 
اکر رق کچ وغ دی نکن ۱۳۹ 
برا کسی بمیر که وامهت تب کنه ۱۴۰ 
برا هه باباس برای خودش ته ۱۴۰ 
برای بیسار: مقدم‌تر از دواو حکیم» غذا و پرستار ۱۴۰ 
برای پر دو يده چی میمونه؟ ..ن دریده ۱۰ 
برای خالی نماندن عریضه ۴۰ 
برای درد باباسیل؛ پیش حکیم باباسیل باید رف ۱۴۰ 
برای گر زدن و برای کور رقصیدن ۴4 
برای کور شب و روز نداره ۱۴۱ 
بر این خوان بغما چه دشمن جه دوست ۱۳۹ 
برای نهادن چه سنك و چه زر 1۴۱ 
برا یه بی‌نماز که در مجد و نمی‌بندن! ۱۴۱ 

۱۲۴۱ 


برای هیچ تاحری همینه فایده یس 
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قند و نک 

برای یه تون تاب تخت حموم تخت ملطته ۱۴١‏ 
برای یه دسمال قیصریه رو آتش مزنه ۱۴۲ 
بر پدر زن بد لنت که خوب توشون نداره! ۱۴۲ 
بر خوردن FY‏ 
برده پشیمون نبرده پشیمون ۱۳۳ 
برزخ لا یغیان؟ ۱۳ 
برزگر باران و گازژ آفتاب ۱۴۳ 
بر سر اولاد آدم هرچه آید بگذرد ۱۳۳ 
برشتّه دور؛ برشته دور از آرتشم گذشته دور ۱۳۴ 
۱۳۴ 


برش کم محلی تیزتر از شمشیر است 


بر طاق ایوان کری نوشته بوده بعد از هزار ال بهر دی 
ود بهود ۱۴ 
برعکس نهند نام زنگی کافور PF‏ 
برف را دید و گفت می‌بارد ۱۴ 
برق از چشمم (سرم) پرید ۱۴ 
برک سبزی است تحفه‌ی درو یش ۱۳۴ 
لا برنج دون و رودرواسی ثقل میاره ۱۳۵ 
بر تباید این دو کار از هچ فرد 
مردی از نامرد و تاعردی ز مرد ۱۵ 
برو بیش بگوی ای درو غتقو! ۱۴۵ 
برو دس علی به همرات ۱۴۵ 
به روزگار ندیدم رفیق یکرنگی ۱۳۹ 
برو راغ خلال مُثکلات ۱۳۹ 
برو عرق بریز ببین یه من ماس چقد کره میده . ۱۴۰ 
برو کلکت را باب ۱۳۹ 
بر هر که بنگری به همین درد متلاست ۱۹ 
بره کلاه یاره سر و باکلاه متاره ۱۴۹ 
بر همکار بد لعنت! ۱۴1 
برهه‌ای سوار برحنه‌ای شده و میخوام ستر 
عورتش بکنم! ۱۳۹ 
برهنه خوشحال ۱۴1 
بریکت تو ارزونیه ۱۳۷ 
بزرگش نخوانند اهل خردکه نام بزرگان ه زشتی برد ۱۴۷ 
بزرگی آش به نواب؛ گدایی آش به عاس دوس ۱۷ 
بزغاله که احلش برسه نون چوپونو صخوره ۱۳۷ 
رک نسر باهار مییاده کمبزه با خیار صباد ۱۳۷ 
5 بز گر از سر چشسه آب میخوره! ۱۷ 
بزن بالا قلبم خفه شد؛ بکش پاین بندم پاره شد ۱۳۷ 
بزن بر طبل یماری که آن هم عالمی دارد ۱۷ 
بزن بزن همونی که هی هسی 1۴۷ 
بزن؛ بکش» ا ۱۳۸ 
۲ بستن سنك و گشودن سگ ۱۹ 
بکه ماندم به قفی رنگ گل از یادم رفت ۱۳۹ 



































































































































0 بسکه خحاله پشتشو میکنه! ۱۳۹ 
0 بکه صبر کردم صبردونم در ارمد! 1۴۹ 


0 بسکی غصه‌ی .. ر مردو مر خرردم .س خردم‌از دسمرف! ۱۹ 
11 بکی نشم آتاب؛ آب از زیرم راه اکاد 











بکه نشتم سایه نه .ر دارم نه .یه ۴۹ 
0 بسکی وایسادم علف زیر پام سبز شد! 1۵۰ 
1 بوزدادن 1۵۰ 
0 بیار غیر حمسن بباید که تا کی» مطبوع طبع مردم 
صاحب نظر شود ۱۵۰ 
0 بیار مَمر باید تا پخه شود خامی ê‏ 
به شرط‌ها و شروط‌ها ۱۵۰ 
ت لم واست ۱۰ 
0 بعد از ته خبردار! 1۵4۰ 
1 بعد از خرابی بصره؛ خاتون به خر نشه! ۱3۰ 
بعد از نود و بوق 1۵۱ 
بعل پنجاہ سال گدایی شب جمعه شو گم میکنه؟! ۱۵۱ 
7 بعد حسنی گور پدر دنا و زت و زنگوله‌حاش! ۱۵۱ 
بعد مرک سهراب و تو ثداروا ۱۵۱ 
بعضی اولاد از هزار تومن قرض بی‌محل بدترن ۰ ۱۵۲ 
بعضی چشا ہرا نظر قربونی خوبه! ۲ 
0 بعله برون» خحنتک درون! 1۵۲ 
0 بغچه‌و زیر بغلش گذوشتن ۱۲ 
مهمی تهمی ۱۲ 
0 بنا که‌بیکار مشرد سگ های ترازوی خود را وزن‌میکند ۱۵۲ 
0 به قاطر گفتند پدرت کیه: گفت مادرم اسبه؟ 10۴ 
1 بُکشین و خوشگلام کنین! 0 
0 بگرد تا بگردیم! 16۳ 
0 بگم برات از مُردن؟! از گور به حجله رقن ۱۵۳ 
0ا بگم دلم مسوزه؛ نگم جیگرم مبوزه ۱۵۳ 
0 بگو پاي من چار من حساب بکنه! ۱9۳ 


01 بگو دیده‌ای گویه گُشنیز خوژد؟! گرسنه که باشد همه چیز 


êr خورد‎ 

0 بگوز بینم چی به سرت اومده ۱۴ 
0 بگو کمی سولفات دو زنگ‌ام قاطیش بکنه؟ ۰ ۱۵۴ 
۲7 بگو مُحَرم المبارک و رمضون‌الحرام! ۱۴ 
و نار ۵۴ 
ا ہلال که مرد اذون گو پدا نشد؟! ۱9۵ 
0 بلا ندیده دعا را شرو ع باید کرد 14۵ 
7 بلبلان خامرش و خر عر می‌زند ۱۵۵ 


0 بلبل به باغ و جغد به ویرانه ساخته» هرک به قار همت 
خود خاته ساخته ۵۵ 
بل هتا جرجه ماو ثیش‌تاش ر یکیش بلبل 
دراد ۵3 
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اتفاق می‌افد 
بمان تا کت به رنگ دندانت شود 
بنا یه امت‌خاره شده تصبیی آخون پاره شد 
بازم خداوند پبرزز را؛ پربروز و دیروز و امرژز را 
بلا جونش قرص باه 
ندش شل انت 
بو بردن 
بو جار للجونه» از هر طرف باد ییاد بادش میده 


FAV. 


ذ۱۵ 
۱۵۵ 
۱۵۹ 
۱۵۹ 
۱۵۹ 


8 به مال مت رسدی هلاک کن خود راء که این مواتم کم 


۱۵۹ 
۱۵۹ 
1۵1 
۱9۷ 
۱5۷ 
1۵¥ 
۱۵۷ 
1۵¥ 


بودم بودمو ولش کن؛ حم همو حصاب کن ۱۵۷ 
بود مهمان هئه دلخرش اینحاه ناځد محد مان 


کش اینجا 

بود ورکه و ار 

یو کن ببین» دلم از دسش بو گند گرفته! 
برگو مواجب شش مامو توقین بکنه! 
برنه‌ای کو. گوزو نون جووه 

بوی حلواش ماد 

بوی کباب شنف؛ رف دید خر داغ میکنن! 


۱5۷ 
۱۵۸ 
۱۵۸ 
۱2۸ 
۱۵۸ 
۱۵۸ 
۱۵۸ 


بهارون گل بیاره من نسیژم؛ تابتون وحت کاره من 


نبیر پایزون لاله‌زاره من نمیزم» 
زستون عشق و یاره من نمیرم 
بهاره پاییزه میکاره؟ 


به الحد پدرش سک برینه که سقتو ورداشت 
به امد .»نت تشین؛ دو تا زورم خودت برن! 


۱۵۸ 
۱۸۵۸ 
۱۵۹ 
۱5۹ 
۱5۹ 
۱5۹ 


به اون نشونی که خودم اومدم ندادی نوکرمر فرس‌ادم 


بده بیاره! 


1۵۹ 
11۰ 


به پنج بیشه که سللان متم روا دارده زنند لشکریانش 


هزار مرغ به سیخ 
به تریج قا بر خوردن 
به تتبل به فرمرن نده تا صد تا ند پدروه یادت بده 
به تلور سرد نون نمی‌بندان 
به جای ىع کافوری: چراغ نشت مسو زد 
به جلزو ولز انتادن 
به چپق مردانه‌ات قم 
به حق چیزای نشتیده! 


۱-۰ 
1۰ 
۱۹ 
۱ 
1۹۰ 
۹1۱ 
۱۱ 
114 
۱۱ 
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۶۸۸ 
په خاک سياه نشاندن ۱۱ 
يه خلا رسدن! 4 
وش شت گنف ۱ 
په خر شده‌ام راضی؛ خر هم میکنه نازی ۱۲ 
په حر کشیدان ۱۰۲ 
به درک اسفل الافلین ۱۹ 
به در میگمدبرار بشنفه با ب‌در میگم د رار تو گرش کن ۱ 
به درربثه گفتن در دکونتو ببند» دشر کوش در دهش ۱3۲ 
به دست پس میزنه» با پا پیش میکنه ۱۹ 
به دنگ دنک قامت ۱۹ 
به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو ۱۲ 
به هر کجا که روی آسمان همین رنگک است ۱1۳ 
به هر کی هرچه داددن از تر گپواره داده‌ن ۱1۳ 
به رگ نکتش خورده! ۱۳ 
به رندان می ناب و معشوق مست؛ خدا میرساند به هرجا 
که هت ۱۳ 
به روباهه گفتن شاهدت کیه؟ گنت دمم! ۱۳ 
به روی واز کی میرن نه در وازش 11۴ 
به زیون وشت؟ به پول زیادث؟ به رای نزدیکت؟ ۰ ۱0۴ 
به زمزم میشاشه! 11۴ 
به سگه گفتن چقدر پیر شدی؟ گفت بسکی وق بی خودی 
زدم؛ که به کلاغ هم گفته شده ۱1۴ 
به ُلابه کنبدن ۹۴ 
به سیم آخر زدن ۱۴ 
بهش به سرزنشش نبرزه ۴ 


بهشت آنجاستکآزاري‌نباشد کسی را با کسی کاری نباد ۱۹۴ 
به شترموغ گفت ن پر گف شترمه گفتن بار ر گف مرغم ۱۹۵ 
به شتره گنتن چرا شات په گفت چه چپزم به همه کے! ۱۹۵ 
به شنره گفتەن چرا گردنت کجه* گفت کجام راه ۱۱۵ 
به تل گفتن چرا بد میرخصی؟ گفت اتاق کجه ۱۱۵ 


به شیکار میگه بو به تازی میگه بگیر ۱3۵ 
به صحرای کربلا زدن 11۵ 
به صورت سکه يه پول سياه درآوردن! ۱۹۵ 
به صورت گرگ سياه درآوردن؟ 11۵ 
به عناب و مپسون؛ بخواب دو زاری بسسون ۱۹ 
به قاطر گنتن تهت کیه؟! گفت بابام اسبه ۱۹ 
به قش نیگا نکن تصفش زیر زمینه ۱۰ 
به قرماق پازدهمی! 13 
به قصابه گفتن‌اتخوناٹ مونده: گت هنو آشناها نبومدهن ۰۱۱۱ 
به ققس بکه بماندم چمن از ادم رفت ۱11 
به کس‌کسونش نیدم» به همه کوش نيدم به کس 


عیدم که کس باشه» دور قباش اطلس باشه ۱۷ 
به گك تنده که رقاص خداس ۱۷ 


I. ۲! لا تا لا تا لا لا لا لا لا لا‎ E 
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نا تا ) تا 2 


قند و مک 


به کلاغه گفتن چرا پر شدی»گفت سکی قار بیحردی زدم ۱۱۷ 
به کرری چشم ولنگاره به کرري چشم حود ۱5۰۷ 


به .. نش میگه دنبال من نیا بو میدی ۱۷ 
یه کی بگم که یه دردمر چن تا نکنه؟! ۱۷ 
به ک.. گاو زدن ۱۸ 
به کی مان» به فیشی میرن! 14 
به گربه شدم راضی گربهم میگنه تازی ۱۸ 
به گربه گفتن گهت درمونه خاک ریخ روش ۱5۳۸ 
به گرد پا نرسیدن؟ ۱۸ 
به گنجیشکه گفتن منار به ک..» گفت به چیزی بگر گنجه ۱۸ ۱ 
به لمنت خدا نمی‌ارزید؛ یا نمی‌ارزد ۱3۸ 
بیلول و خرقه؛ نون جو و سرکه ۱1۸ 
به مرگ گرفته به تب راضی بکنه؛ یا به مرگ میگیره به 
تب راضی بشه ۱4۸ 
به موش مردگی زدن؛ موش مردگی ۱۹۹ 
به ناخن گندیده حساب تکردن ۱۹ 
به ناف بستن ۱۹ 
به نون ترسیده به جون رسیدن ۱۹۹ 
به وللاحه که صیفه‌ی قتته ۱1۹۹ 
به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو ۱1۹ 
به هر سازی رقصیدن ۱1۹۹ 
به‌هوای بهاری‌و کرن‌بچه اعتبار یست» یا اعتبار نسشه 
کرد ۱۹۹ 
به هرای کنش ساغری مردرم چاررن قاطری خرد شم گذاشت ۱۹۹ 
به یادگار نوشتم خطی به دلتگی 

به روزگار ندیدم رفیق یکرنگی شش 
به په رش ۷۰ 
پیا خوبی کن؛ .. ن بچه‌ی یتیم بذارا ۱۷.۰ 
پی‌ادب تنها نه خود را دات بد 

بلکه آتش بر همه آفاق زد ۱۷۰ 
بی‌ادب محروم ماند از لطف رب ۱۷۰ 
بيا زبونمو پثر! e‏ 


بی برلی به عبر صد تا میکنهء پرلداری صل عو به عیب ۱۷۱ 
بی پیر مرو تو در خرابات‌هوچند سکندر زمائی ۱۷۱ 
بیچارگی و بخت بد و گردش ایام هرچند قد م پیش نهم باز 


پس افتم 1۷4 
بیچاره آن کی که گرفتار عقل شد» خرشبخت آنکه 
کره‌خر آمد الاغ رفت ۱۷۱ 
بیچاره اگر مسجد آدینه بسازد 

با طاق قرو آید و یا قله کج آید "۱۷ 
بیچاره بد امتپاس! فقط قمه و قرمه‌سبزی رو دوس داره 
با باقی خورشتا! ۱۷ 


پیچاره حالش خیلی بده! بطوری که دیگه غير پول هش 
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نا تا لا ۲ 


فهرست صرب‌المئل‌ها 
کی رو نمیغناسه! ۱۷۱ 
یجاره میطونه ۱۷۱ 
بیچاره مرغا که هم نو عرومی کشنه یشن هم نوعزا ۰ ۱۷۱ 
بی چاک دهن ۱۷۲ 
بی چشم و رویش مث گربه میمونه ۱۷ 
بی حرف پیش ۷۲ 
بيخ خیاش ‏ ر ۱۷۲ 
بیدار علی باش که چرتت نبره ۷۲ 
بیرون روئن کن و تو تاریک کن ۱۷ 
برون نرفتن بی‌بی از بی چادریه نش 
بیریک ۱۷۲ 
بی زیون بهتر از بدزیون ۱۳۷ 
بستون راعش کتد و شهرتش فرهاد برد ۱۷۴ 
بینتر کوزه تو راه آب انبار یشکنه ۱۳۷۳ 
بی غیرتی؛ پرنعمتی ۷ 
بیکاره! جرالدوز به تخمش مزنه داد میزنه! ۱۷۳ 
بیکاری؟ باعث بیماری ۱۷ 
ب یکتاب ۱۷۳ 
بیگاری بهتر از بیکاری ۱۷۳ 
بیل اگه کار ه کار زمین نداش چرب به کرنش نمیکردن؟/۱۷۳ 
بیل‌زنی؟ باغچه‌ی خودتو بل بزن! ۱۷۴ 
ببلطش رده شش ما بچه‌داری بهش افتاده! ۱۷۴ 
یہار بائی بیکار نباثی ۱۷۴ 
بیمار خوش اٹتھا بهتر از سلامتِ بی‌اشتها ۱۷۴ 
بی‌مایه فطیره ۱۷۴ 
یسر تا عزیز شی ۱۷۴ 
بی‌نیازی و سرافرازی ۱۷۴ 
بی‌وفایی مگر چه عیبی داشت 
که پشیمون ندی وفا کردی؟! ۱۷۴ 
بیوه‌زن کره دار خونه‌رو خراب میکنه 
یوه‌زن مایه‌دار جیگرو کاب يکنه ۱۷۵ 
بیاره در خونه ده برابر یگیره ۱۷۵ 
بپ 
پا په منک خوردن ۱۷۷ 
پا تو از کفش من؛ یا ما بیرون بکش ۱۷۷ 
پاء تو پوست گردو ۱۷۷ 
پاتیل هرچی‌ام سفت باشه باز میترائنش ۱۷۷ 
پاچه پاره ۱۷۲ 
پاچه وردالیده ۱۷۸ 
پارچه‌ی ٹل با آمار سقت تیه ۱۷۸ 
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۶۸۹ 


پارسال دوس امسال آشنا ۱۷۸ 
پارسال گاز مگرفت» امال لت میندازه ۱۷۸ 
پار مُردهم پرار مردهم؛ به عهد احمد مختار مردهم ۱۷۸ 
پاش روپوس خربزه‌س ۱۷4۸ 
پاش رو مار باشه ور نیداره ۱۷۸ 
پاشته‌ی در خانه را کندن ۱۷۹ 
پاشنه‌ی گیوه به آب زدن ۱۷۹ 
پاک باخته ۱۷۹ 
پاکیزگی تو يته چرکیناس ۱۷۹ 
الان دوز زر دوز تمیشود ۱۷۹ 
پالون کج پالوش کجه ۱۷۹ 
پام برد دلم نمیره ۱۷۹ 
پامتبری شواندن ۱۷۹ 
پالونشو گیر بیار» خر زیاده ۱۷۹ 
پایان شب سیه مفید است ۱۷۹ 
پای چراغ تاریکه ۱۷۹ 
پای علم کی سیه زدن ۱۸۰ 
پای کته خمیر کر دن ۱۸۰ 
پای کرهام بینینی نموم میثه A‏ 
پای مرغتو ین خروس همسایه رو بدنوم نکن ۰ ۱۸۰ 
پای مگس از تن چرب نشدن ۱۸۰ 
پایه‌ی دنا رو جبده ۸۰ 
پایین پا خوابیده گوز تو کلاش حورده ۱۸۰ 
پنه پرته‌رو رو داریه ریختن ۱۸۱ 
پته روی آب افتادن ۱۸۱ 
پدر بی‌پولی بسوزه 71 
پدرت اسب یدک داش چه به من 

پدرم باغ ونگ داش چه بتو ۱۱ 
پدرت خوب؛ مادرت خوب 1۸1 
پدر عثق بوزد که مرا رسوا کرد ۸۱ 
پدر کشتی و تخم کین کاشتی 

پدر که را کی بود آئتی! ۱۸۱ 
پدر مردیو درآورده عنو ر بخشثر از خدا بخراد/! ۰ ۱۸۱ 
پدره صد تومن میداد پسرش يه شب بیرون نسونه وقتی 
که موند چه به شب چه صد شب ۸۲ 
پر جبرییل ۲ 
پرستار خر دش بک پا طیب و بلکه مفدم به طیب ماد ۱۸۲ 
پرسون پرسون؛ ميشه رف هندسون ۱۸ 
پرسه هامونو زدیم انا نشدیم ۱۸۲ 
پرسید از بد بالاتر چیه؟ جواب داد بد تر ۱۸۲ 


پرا اببای بزرگمون چطر شد؟ گفت: آدمای بزرگک 
سوار شدن رک ۱۸۲ 
پرسید بدی یا بدگو داری؟ گنت بد نیتم بدگر دارم 4۲ 
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۶۹۰ 


پرسید دیشب چی داشتین؟ گفت هبچچی. گفت باز به 
۱ تا 
شما ما مچ هجچی ندامتیم! AF‏ 
پرسید زبع داری؟ جراب داد داریم اما ته به این غلضی! ۱۸۳ 
a 2 7 ۳ ۳‏ ۷ 
پرسید شیخالاسلام خونه‌س؟ گفت شیخش هس. اما 
انلامشو نیدونم ۱۸۳ 
پرسید کجا بردی تا حالا؟ جواب داد امام‌زاده عیاس. 
گنف از بوی دهنت پیداس ا! ۱۸۳ 
پرسیدن بچهت از چی خراب شد؟ جواب داد از کم‌روی ۱۸۳ 
پرسیدن رفیق بهتره یا برادر؟ گفت برادری که رفیق 


بائه ۱۸۳ 
پر سمرع ۱۸۳ 
ټرشو واکن A۲‏ 
ر ق AF‏ 
رگفتن به قرآن میرازه ۱۸۴ 
بر عالی» حیب خالی A۴‏ 
پستو پپاء پیشتو بپا گوزتو رها ۸۴ 
پستون ننه خو گاز گرخه ۱۸۴ 
پس خانه را به پشخانه باخته ۱۸۴ 
پر خاله دسه دیزی همایه‌ی نجار دهخرنه! ۱۸۴ 


. ا 5 
پسرعمو رو میبریدن دختر عمو گریه‌میکرد! پرسیدن؟ 


گفت آخه واسه جون‌من تیز میکنن! \AF‏ 
پر کو'تداردنشان از در 

تو بیگانه خواش» مخوانش پر ۱A۴‏ 
پر توح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد ۱۸۵ 


پمره دعا کرد ننه‌ش بسیره» باباش زن بیاره با ادن رز هم 
پریزه؛ باباش مرد تنهش شوو ر کرد ۱۸۵ 
زن شوور نه‌ض در اومد! ۱۸۵ 
پس زانو منشین و عم بهوده مخورکه زغم خوردن تو 


رزق نگردد کم و یش ۱۸۵ 
پش به نش میگه هاتوتو ۱۸۵ 
پسشو کرده انبونه پیششو گذرشته نمونه! 4۵ 
پسندم آنچه را حانان پندد ۱۸۵ 
پشت چشم نازک کردن ۱۸۵ 
پشت دمت داغ کردن ۱۸۵ 
پثت ذوری بکش ۱۸۹ 
پشت سر خان .س زن خان ۱۸٦‏ 
پضتش به کوه ابوقبیس است ۱۸1 
پخش به کوه آخُده ۱۸1 
پنتش؛ یا پختت باد خورده ۱۸ 
پشه روء رو هوا نعل میکنه AY‏ 
پشه‌رو لاغریشو نیگا نکن نیششو ببین A۷‏ 
پغه لقتش زده AY‏ 
پف نم به تخم زدن؟ AY‏ 
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قند و تیک 


پش اونور آبه ۱۷ 
پنبه از گوش درآوردن AY‏ 
پنښه جویدن YAY‏ 


پنج انگشتتو عسل کنی» تر دهنش بذاری آخرش انگشتو 


گاز یگیره AY‏ 
پنج انش یکی نیشه ۱۸۷ 
پنجاه سال بندیق بودیم و نمیدانستیم! ۱۸۸ 
پوس تختش خوب جایی پهن شده ۸۸ 
پرست خربزه زبر پا گذاردن ۸۸ 
پوس تیس؛ منگٹ پاس ۱۸۸ 
پول آدمو خوش سلِقه میکته ۱۸۸ 
پول آدمو میرخصونه ۱۸۸ 
پول است نه جان است که آسان بتوان داد ۱۸۸ 
پول بده حرف بثنف! ۱۸۳۹ 
پول به جونش به ۱۸۹ 
پول» پول مراد ۸۹ 
پولء پولو مبیاره ۱۸۹ 
پول چایی ۱۸۹ 
بول چیه؟ جون بطلب. که که بده! ۱۸۹ 
پول خوشگلی سیاره ۱۸۹ 
پولدار به کباب بی‌پول به دود کباب ۱۸۹ 
پول داشته باش کرفت داشته باش ۱۹۰ 
پول سفیده برا روز ا ۱۹۰ 
پرلش با پارو بالا نمیره!؟ ۱۹۰ 
پول غول است و ما بم الله ۱۹۰ 
پول .. ن دادن خرج باباسیل ۱۹۰ 
پول گردو بازار دراز ۱۹۰ 
پولم اگه با پارو بالا بره ۱۹۰ 
پول مب چ رک دس ممونه ۱۹۰ 
پرل مب قحبه سیمونه؛ هر ماعت رو دومن یکی 
میشینه 4۱ 
پول مه علف خرسه؟! 14۱ 
پولمو بردن ایشاللا لعنت به پدرشون ایشالل ۹۱ 
پولو برای خود يول دوس داره ۱۹۱ 
پولو رو مه مرده بذاری برات ابوعطا میخونه ۱۹۱ 
پول یکی از اسماشم ستارالعیوبه ۱۹۱ 
پپلوون پنبه ۱۹۱ 
پهلوون زنده رو عشقه ۱۹ 
پهش کتی یله باریکش کتی میله ۱۹ 
پیازام داخل میوه‌ها شد ۱۹۲ 
پیاز داغ تعنا زياد کردن ۱۹۲ 
پیر اگه نجریه‌ش نباشه؛ خردش به دو تا پول نمی‌ارزه ۰ ۱٩۹۲‏ 
پیر پر است گرچه شیر ۆد ۹۲ 
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تا لا نا 3] لا 


۱۳ 


۳ 


1 
8 
0 


گهرست ضرب‌المثل‌ها 

پیرت عیدونه! ۱۹ 
پیر مردنیه» غریبه رفتنی 1۹ 
پیرم و پیرمو ملرزم؛ به صد جوون میبرزم ۱۹۲ 
پیرهن بی‌درز مریمه ۱۹۲ 
پیرهن عنمان کردن ۱۳ 
پیری آمد به روزگار تباب 

نگرت ی بهپای حساب 4۲ 
پیری! الاهی بیریا ۱۳ 
پیری» سیل جوانی ۱۹۳ 
پیری و هزار انوس ۱۹۳ 
پرّر لای پالان گذاشتن ۱۹۳ 
پش اجل؛ چه صاحبقرون؛ چه رما کچل ۱۹۳ 
پیش بلوا و آشوب: باز حکومت تو سری و چوب ۱۹۳ 
پیشخونه رو به پس خونه باخت» یا باختن ۱۹ 
پش درار ددش که این بائه پس دراو هدش چی بائه؟۲ ۱۹۴ 
پیشش يا پیششون دوغ و دوشاب یکییه ۱۹۴ 
پیش عقرب جراره باز به مار غاشيه ۱۹۴ 
پیش قاضی و مَلق‌بازی؟! ۱۹۴ 
پیش کوری» باز لوچی ۴ 
پیش کور یک چشمی پادثاست ۱۹۴ 
پیش مونده‌ی خرومدن به گاب ۱۹ 
پیش میمون و ملق‌بازی؟! ۱۹۵ 
پشنماز که گوز کنه» پس نماز چلفوز کنه ۱۹۵ 
پیشواز فتن سلم و تور رقن ۱۹۵ 
پیش هرکی دلش سفره‌س ۵ 
پیش هصرکی روسیا باشم پیش صاحاب گوز رو 
سفیدم ۱۹ 
پیل ديم و خوروم ۱۹ 
پیمونه‌ش پر شده بود 14۵ 
پینه‌دوز کفش خودش نم تخت نداره ۱۹۵ 
پیه‌اش به تنت نخورده ۱۹۵ 
پیه زبادی رو در کو. سالن ۱۹۹ 

ت 

تا آب تو این سولاخ بیریزی عقرب دراد ۱۹۷ 
تا ابله در جهونه مقلس در نمیمو نه ۱۹۷ 
تا این سگ دم این جادره» بچه هر شب دمپخ باقالی 
هیر بنه! ۱۹۷ 
تا بینی از آب چی دربیاد ۱۹۸ 


تا بخرای یگی خر نی‌سم: صد خروار بار ارت کشیدهن! ۱۹۰ 
تابون تندرسی؛ زسون زیر کرسی ۱۹4۸ 





با. 2 








متا 2 ۲ ,۰۳۷ 2 


تا روبا شده برده تر همچی سرلاخی گر نکرده بودا 


8 تا سر دارم سر میشکنم 


۶۹۱ 


تا بود جنین بود يا تا بوده جنین بوده ۱۹4۸ 
تا پارسال تاپاله رو عوض نون تافتون میگرفت و اخ‌تفو 


عوض قاهی مفید ۱۹۹ 
تا پریشان نشرد کار په سامان رسد ۱۹۹ 


تا تلبرن پام کرده بودم هسچی چیزی ندیده بودم ۱۹۹ 
تا تور گرمه نونو بچسبون: يا باید چسباند ۱۹۹ 
تا توانی به جهان حمدم محناجان باش‌به ذمی؛ پا درمی» 


یا قلسی؛ یا قدمی ۱۹۹ 
تا توانی دلی به دست اور 
دل شکستن هنر نمی‌بائد ۱۹۹ 
تا تو گونی بود سنجد بود رف تو گاله شد قییده 
بادرم ۱۹۹ 
تا تیم از فرنگ میاد مردا جرو نن؛ تا سرخاب سفیداب از 
تبریز زنا ۱۹۹ 
تاجرانه زدن ۱۹۹ 
تاجر ورشیکسته میز و صندلی شو رنگ میکنه ۰ ۲۰۰ 
(on‏ 


تا چراع روشنه بی بی میزاد 
تا حالا میصد و شص و شیش مکس به چیز خره نشت و 


پا شد ۳۰۰ 
تا خراب نه آباد نمیشه ۱۰۰ 
تا خر تو میدونه بار به زمن نمبمونه e‏ 

۲۰۰ 


تا حر در جهونه ملس در نبونه ۲ 
تا دشمنی و بدیت با من چه کند» خوبیت که‌ام به الامان 
۰ ۰ ۲ 
.۳۰ 
۲۰١‏ 
۲۰١‏ 
۳۰۱ 


آورده! 

تا دلت نشکت اشکت رونقی پدانکرد 
تا دلو نثکافی توشو نمی‌فهمر 

تا رنگ داره آب ده 


۳ 


تا ریته در آبست امد ثمری هست 


2 


تازه پیاز کرنه کردن 
تا زیر پالون تره حال خرو نمی فیمه! 
تازی موقع شکار عنل میگیره 


۰ 3 ۰ ۰ 


e 4‏ ج چ م ص e‏ ع ب ج ج ج RR‏ 
۰ 


تا سر مشکو نگیری نمیفهمی چه جوری کره مده 
تا فردا کي رده کی زنده؟ 

تا فشار کک نباشه روباحه شو گری یاد نیگیره 
تا فیل کانگ تو سرش نباشه راه خو دو نمیره 

تا کار بدست این دبنگه» این قافله تا به حشر لنگه 
تا کور خود هر آن که نتواند دید 

تاکینی به فشی؟ 


تا گفته‌ای غلام توآم» میفروشنت 


Md A A ما ما‎ a a a o o o o n ص‎ 























































































































9 0 ۵ 0 ۵ 0 ۵ 








و و و و و وه 





| دا لا لا 











۶.۲ 


۳ ی را‎ SS 
۱۳۳ تا متو داری پ پشت بده گرز بخور‎ 
۳۳ تا محنه خناندن‎ 
۱.۳ تا باشد چوب تر فرمان نبرد گاب و خر‎ 
۱۰۳ تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها‎ 
۳۳ تا نخوره تسب‎ 
۰۳ تا نین کچل‎ 
۴ تا و ختی آدمه که حرف نزده باشه‎ 
۳۴ تا یار که را خواهد و ملش به که باشد‎ 
۳۴ تا ار یاره بارش باش؛ آزار که شد خارش باش‎ 


تایه‌ای که از مادو بشتر دلش سوزه ٠سش‏ رو باید داع 
کرد ۴ 
تا یه سر چوب تو آتبش نبائه از اون سرش آب 
تا په مرغ سیا نگیره نمیگه ۰ 
تب کرد و مرد ۰ 
تجارتِ بوق حمرم ۱ 


۱۰۴ 
۳۴ 
۳۰۴ 
۵ 
تحفه به هند میبره؟! ۵ 
۲۰۵ 
۳۰۵ 
۲۰۵ 
۳۰۹ 
۳۹ 


تخم درش مال مرغ کو. گشاد ۰ 
تخملم باد کرده بود یه ذر کفن زیادتر میخواس ٠۵‏ 
تخم‌مرغ به چانه بتن ۰ 
تمرم دزده کر دز داه 

تضرم کج دور ها تحودوغ گنه دار بزن 
تخم‌مرع رفوه زرده نداره؛ یا تخم مرغ ۶ ازش بخری 
زرده نداره ۳۰۹ 
تخم‌مرغ لاورده سراغ خاگینه میگیره! ۳۹ 
تخم مشروطه مد که از این بهتر لبشه ۳۹ 
تخم و ترکه‌شم به خودش رفته ۳1 
تخه زئو بی‌شوور مب ۱۷ 
تربیت نااھل را چون گردکان بر گنبد است ¥ 
ترس برادرٍ مرگه 0 
ترسو همیثه مالمه ¥( 


ترش کردی بدئرش کردی شب کلا قرمز بر مرش کردی ‏ ۲۰۷ 


۲7 ترک عادت به مو جب مرضه ¥ 
0 ثرکی هنره؛ فارسی شیکرهه باقي دیگه‌ش گوز خره ۱۸ ۳۰ 

تزه یه تمش ره تی به اباش ۲۰۸ 
1 تره خریدم قاتق نونم بشه» قاتل جونم شد A4‏ 
7 تره خورد نکردن ۸ 
0 تریاک کشید کمرش سف ئه غیرتش شل ثدا ۲۰۸ 
7] تعارف اوعد تمد داره! ۲۰۸ 
0 تعارف دماتی يه بهه» توق به ده ۲۹ 

تعارت شابدو العظبی ۳۹ 
0 تمریف خود کردن گه خوردنه ۱۰۹ 


U 
Û 








8 ۱ 0 0 do 








قند و تسکت 
تعرب طرح قرچون ۳۹۰ 
تغاری بشکند صاستی بریزد 
جیان گردد به کام كاه لان ۳۹۰ 
تفاوت از زین تا آسمان ۳۰ 
نادور مشخ کل ۳۱۰ 
م ربالا ۳۹۰ 
تکیه بر جای بزرگان نتران زد به گزاف ۳۰ 


رک کف ای لته رگ 
بشکن! ۳1۹۰ 
تنبل بخیزو کار کن بذار تا من بمیرم‌تتبل پاشو ناعار خور 
برو بذار بینم ۳۹۰ 
تنبل نرو به مايه سایه خودش مايه ۳۱ 
تنبلو خواستن زن بدّن گفت عروس شده‌شو پیارن ۲۱۱ 


11 تن چرب کردن, یا تنتو چرب کن ۲۳۱۱ 
تند بری میگن اوقر بخیره گند بری میگن خدا بد یدو ۲۱۱ 
تنش» با تتت میخاره ۲۱۱ 
تنگ و تا ۳۱ 
تنهایی و بی‌بلایی ۳۱۱ 
تو آب رفتن تر شدن داره ۳۱ 
توام بیخوایی بخوری برو بخور؛ امروز کی به کی 
نیس ! IY.‏ 
تو اون‌ور جوب من این‌ور جوب AY‏ 
تو این هیرو ویر میگه زیر ابرومو بگیر 1۲ 
تو باش لیلی 3 
تو بر اون بدوز ۲۹ 
تو بگاء من بگا! ۳۱۳ 
تو بل چمنی از صدات مملومه گان کنم نری» از 
..یه‌حات معلو مه ۳۱۳ 
توبه کرده بندش به حروم وانثه ۳۱۳ 
تربه‌ی گرگ مرگه 1۴ 
توپ آبدوغ خیاری ۳۳ 
تو پا کردن 1۳ 
تویش پره! 1۳ 
توتیابه چشم کڅیدن ۲ 
تر براندازی لنگه نداره: فقط ترش اونورتر بحرره ۰ ۲۱۳ 
تو جهنم‌آم جای پولدار سواس ۳۴ 
تو چاه برو افعی بگیر ییاد مرا ۴ 
تو حرف دویدن ۳۱۴ 
تو حموم زین خورده من پا به کو.. رفته ۳۴ 
تو حموم شولوغ طاس و دولچه گم ميشه ۴ 


تو حیوونا کدومشون از همه بیشتر سیدونه؟ روباه» 
پوس کدومشونو بشتر تو بازار میبرن؟ روباد! ۰ ۲۱۳ 





















































































































































نا لا !۲] لا لا ۲ 


۳ 
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فهرست ضرب‌المثل‌ها 


تو خود حدیث مقصل بخوان از این محل 1۴ 
تو خونه عروس داصول و دیموله» تو خونه دوماد هش 


خبری تس ۳۱۴ 
تو خونه قاضی ردو بیاره اما به شمارځه ۳۹۵ 
۳۹ 


تو دالون .نش رخ میئورن 
3 7 ۳۳ 
تودس مثل موم و ملهمه نو امتحرن مث منک 


حپنسه ۳۹۵ 
تو دلش فقط په غمه؛ اونم غم شیکمه! ۳۹۵ 
تو دل قند آب کردن 5 ۳۹۵ 
تو دنا یه خوبی صمونه به بدی ۳۹۹۵ 


خالی 


تورو بخدا» تو رو به علی» تو رو به امام اولی اتاق 


سراغ داری؟ ۳۹۵ 
تورو به این حضرت شب میمونی یا بریگردی؟! ۲۱۵ 
تورو به خیره ما رو به سلامت ۳۹۵ 
تورو دیده این قد شده» منو که بيه اين قد مشه! ۲۱5 
تو زرد دراد ۳۹ 
تو ریش آتش افاده ۳۹۹ 
تر سر سگ بزنی عوض رىگ رنگ» زن؛ زن بیکنه ۰ ۲۱۱ 
ٹوو سا ها ۳۹۹ 
تو ٹهر سیآ هر نماز نیخرن 1٦‏ 
تو شهر کورا یه چشی پادشاس ۳۹ 
تو شیځه شم بکنی نم خودشو پس میده ۹ 
تو عرقشو بده بدمتیش بامن ۳۹ 
توف! سه کی آدمیزاد ۳۷ 
تو فکوم که یشکلا رو تر کر. بی کی گوره گوره کله ۲۱۷ 
تو قوطی هیچ عطاری پدا نتدن ۳۷ 
تو کوچه عسل» تو خونه حنظلل ۳۷ 
تو کوک کسی رفتن 4 
تو که رو بته‌ای مگر زشتی؟ ۳۸ 
تو که لالایی بلدی جرا عوابت نمیبره؟ 1۸ 
تو که‌همچی توپو توپخوتە‌ای‌دائتی چرا با شا یاغی 
نندی؟ ۲۹۸ 
تو که همچی صدایی داشتی چرا سر قبر بابات 
نخوندی! ۲۱۸ 
و کون تین ۸ 
توم خودمو میکشه یرونم مردومو ۳۸ 
تو مو میبینی, و من پیچش مو ۹۹ 
تو نخندی من بخندم؟! ۳۹ 
توون قارو سر سفره‌ی قار میگیرن ۳۹۹ 
تو هر دصه خوب و بد داره ۲۲۰ 
تو هزار تا کر یکی زیادتر ۳۳۹ 
تر هفت آسمان یک ساره نداشتن ۳۲۰ 
توی این قر که بالاش زار میزنی رده نیس ۰ ۲۲۰ 


تا تا لا لا 


۳ 








07 لا !1 1] 





۳ 
۳ 








لا 3] لا [1] 








f4r 


توی بلا بودن بهتر از کنار بلا بردنه ۳۰ 
توي پا کردن» توی کت کردن ۳۲۰ 
توی پول غلت میخوره ۳۰ 


7 
توی چادر گوشت بودی و دبه» یرون چادر تخ بودی و 


يله ۰ 


یق‌فرون ۲۲۱ 
توی ذوق زدن ۳۳۹ 
توی شیره‌ای که من نخورم» موش بیفتد ۳۳ 
ته ترازو زین حوردن ١‏ 
تہ جممش درس نیس ۲۳۱ 
تهران خاک دانگر دارد ۳۱ 


تهرون جایه که رستم توش گرزئو گرویه نون سنگکك 


گذوش ۳۳۲ 
ته کنیدن کید ۳۳۲ 
ته گاله‌ای شده باید چکی برفوشه ۳۲ 
ته‌ی حش سولاخه ۳۳۲ 
تر به نگ شوردن ۲۲۲ 
تیزی درش سر درفشه ۳۳۲ 
تشه به ریځه زدن + 
تیغیدن تیغ‌زدن ۳۱۳۳ 
تیماج هرکی در نظر خودش روه YY‏ 
یمم باطل است آنجا که آب است ۳۳۳ 
ینم م یکم با پوس پسه‌ساز بیوصره کرن نتفه ۲۲۳ 

ت 

ثلٹ بدهی آمو خرجم کنین ۲۲۵ 
تن بس ۲۲۵ 
فواب کردم کباب شدم ۳۹۵ 

ج 

حابجا ک نید و حابجاک نستعین ۳۳۷ 
حابه جا ششک ئدن ۳۳۷۲ 
جاتره: بچه نیس YY‏ 
جانا سخن از زبان ما یگریی ۲۳۷ 
حانا مرو به کوفه؛ کوفی و فا تداره ۳۳۷ 
جان پدر تو چهره‌ی خوبان ندیده‌ای! ۳۳۸ 
جانماز آب کنیدن ۲۳۸ 

۳۳۸ 


جای آبینه سر بخاری؛ جاي کفش دم در 
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۲ تا لآ لآ لا تا لا لا 2 لا نا لا ۲ لا 


۶۴ 


جای موزن انداز نداره ۲۳۸ 


جایی بنلین که برنضیزی» طوری بئین که 


برنتبزی ۲۳۸ 
جایی که شتر بوّد به یک قازخر قیست واقمی 
ندارد ۳۹ 
جایی که عتاب پر بریزداز پشه‌ی لاغری چه 
خیزد ؟! ۲۳۳۹ 
جر و محر کردن ۳۳۹ 
جزای گرونقروض نخریدنه ۳۹ 
جزغاله کردن» یا جزغاله شدن ۳۳۹ 
سته گریخته ۳۳۹ 
جگر دوست به زیر دندان دشمن افتادن ۳۹ 
جل دیزی ۳۳۹ 
جلو ضررو از هرجا بگیری مفعته؛ یا از هر جای ضرر 
برگشتن سفعته e‏ 
جلو کسی گاو زین زدن ۳۳۰ 
جلوی‌خروس همایه‌رو نمیتونی بیگیری: پای صرغتو 
بتد ۳۳۰ 
جلوی زبون مردومو نسی‌تونی بگیری در گوشتو 
بگیر ۳۳۰ 
حال جال مهتره‌هرچه نیینی بهتره ۰ 

۲۳۰ 


جمعتان جمع بودیکی‌تان کم بود 
جناب سرهنگ مجیدی - تو سرباز رشیدی مس صاحب 
عنصب حدیدی در رقنت جرا بود؟ این از کارای 
بابا برد؟! من چش به انتظارم از بهر تو تب دارم - 
بساری ثب دارم و محدداً بام بام - بالی بالی باعیام 


نشکنی لولای لاحپا! ۳۳۰ 
جنت» به فراخور زحمت ۳۲۳۱ 
جن تو کو.. رفته ۲۱۳۱ 
ح.. خابه دار ۳۲۳۱ 
جنس ارزان را پولدارها میخرند ۳۳۱ 
جنگ اول به از صلح آخر اف 
جنگ اول ئیکی خورد ۲۳۱ 
جنگ جنگ تا روز قیامت ۳۳۱ 
جنگ زرگری ۲۳۱ 
جنگده سر حرف جنگ ۳۳۲ 
جنگ و دعواسر عر حاجی نونوا ۲۳۲ 
جنگ و گریز کردن ۲۳۳۲ 
جواب ابلهون خاموشیی ۲۳۲ 
جواب‌هاي؟ هو ی ۱۳ 
جوان است و جویای نام آمده ۱۳۲ 
جو بده متزل عوض کن ۳۳۲ 
و پاک کرده خورده لقت مبدازه ۳۳۲ 
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. قند و نمف 


جوج‌رو آخر پایز میشمرن ۱۳۳ 
جور استاد په ز عهر پدر ۳۳۳ 


RE ۳ 


تناز ۲۳۳ 
جوری که خدا واه اون ساخته برا سگای سلاخ خونه 
ناخها ۱۳۲۳ 
جوری که من تورو شناختهم» صراف منکه‌رو 
نشتاخته rr‏ 
توش فر شرت ان غه rr‏ 
جو فروش و گنلم نما ۱۳۳ 
جون به جونش کنی رکه ۳۳۳ 
جون تو جونه» جون دیگرون بادمجون؟! YF‏ 

۱۳۴ 


جون دریغ نیس» اما دس خودم نیس 
جون ماو جون خحونه» علی‌الخصرص 


صدوق خونه ۳۳۴ 
جوندو جونت» کارتمو خونت ۴ 
جون نکنده به ته YF‏ 
جونو خدا میگیره» خایه‌رو طلبکار ۴۴ 
جرونا در نبیر در هون ۳۴ 
جوونی تم همین گه بردی YEE‏ 
جوونی جاهلی نکن از این کارا؛ تو مرد عاقلی نرو از این 
راها ۲۳۵ 
جو رنی کجایی که بادت به خر ۳۵ 
جوونی مستی» پیری ستی؛ پس کی خدا پرستی؟ ۲۳۵ 
جوونه و نادونی ۳۳۵ 
جو هود قداره کش نمی خواد ۳۳۵ 
ری طالع ز خرواری هنر به 
ار طالع نباد باز هنر به ۳۳۵ 
جوینده يا بنده‌س ۳۵ 
جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 
که هر چیزش به جای خویش تیکوست ۲۲۵ 
جبان را جباندار دارد خراب 
فسانه است کاووس و افراسیاب ۲۳۵ 
جهنم به این داغی‌ام نیس ۳۳۹ 
جیود خون دیده! ۳۳۹ 
جهو دو چه بزنی» چه ترسونی ۲۳1 
جهو ده هم میزنه» هم داد صزنه ۳۳۹ 
جیب گدا ته نداره ۲۳۹ 
جییش از ک.. دلاک پا کتره ۳۹ 
جیبش ته نداره ۱۳۹ 
حیرگر ۳۳۷ 
rv‏ 


جک بزنی؛ جک دونتو درمیبارم 








































































































۳ 
۳ 
J 





DOO لاب‎ 


]۲ 1 
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لا هار ار لا E E‏ 





لا لا 


فهرست ضرب‌الحثل‌ها 
جیک و پُکلون با همه ۳۳۷ 
جیگر جیگره دیگر دیگره rv‏ 
جیم شدن ۲۳۷ 
ج 
چار اسه مینازه ۳۳۹ 
چار چشمی نگاه کردن ۳۳۹ 
چار دیواری اختیاری ۳۳۹ 
چارشنبه کنم فکری - پتشنبه کنم ز کری - جُسمه یکلم 
بازی ای شنه‌ی ناراضی - پا در نلک اندازی ۲۳۹ 
چار نعل تاختن E:‏ 
چاره‌سازان یسر در کار خود درمانده‌اندسیل تواند ز 
رخ شین غبار خویش را ۳۴۰ 
چاره‌ی گرگ مرگه ۷۴۰ 
جاش پو دریاس ۱۴۰ 
چاشنی غوره؟ سرکه ۷۴۰ 
چاقر دسبه‌ی خودشو نمیثرزه ۱۳۰ 
چاک فلان را خاراندن ۳۳۰ 
چاکن هرچی بشتر بکنه یشتر ته چا میره ۴۰ 
چاله نکنده منارشو دززیده ۲۱۴۱ 
جانه زدن؟ ۱۲۴۱ 
چاه کن همه ته چاس ۱ 
چایی چینی دم کونم بخور 
خربوزه گرگاب پاره کونم بخور ۲۴۱ 
چپمثر چاق کرد ۱ 
چپ میره راس مياد ۲۴۱ 
چن در قیچجی ۱۴۱ 
چیندری چیندراس, نه دس چپ نه دس راس ۳۳۲ 
چخماقش برق تمیده ۳۴۲ 
جرا امت‌خوان لای زخم میذاری؟ FY‏ 
چراخو دتو باعتی؟ FY‏ 
چرا شل کن بف کن درآوردی؟! FY‏ 
چرا طرف کپه‌ی مغز بادوم غش میکنی؟! YF‏ 
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیدانی؟! ۲۴۳۲ 
چراغ از بهر تاریکی نگپدار ۱۳۲ 
چراغ خاموش و آسیاب میگرده FY‏ 
چراغ که روشن بشه چه یه نفر پاش بشیته» چه ده 
تفر Fr‏ 
چراغ میشکی نا صب نیوزه ۳۳۲ 
FY‏ 


چراغی که به خانه رواست به صجد حرام است 
چراگوزتو هونگ نکوفتی؟! زیر سییلامو 


لا لا (] E,‏ 1 














۶-۹۵۰ 


نروقی؟! ۲۳۴۴ 
چرا میگی پنش‌تا بگو دوتا ۴ 
چرا؟ همجرا ۱۴ 
چرچرش به راس ۱۴ 
چرخ بر شدن YFF‏ 
چرخ و فل یه وځ به کام هم میگرده فقط چشم میخواد 
وقضو شنامه ۱۴ 
چرک و ناخونو با هم میگیرن ۳۴ 
چس باعث نجات» گوز مايه فاد ۷۴۵ 
جس پُس طارت ۲۴۵ 
ی دا ۲۴۵ 
چس خور ۲۴۵ 
چ نفی ۱۴۵ 
جو بین که دود قلیرنو تبرل نداره ۱۵ 
چس هرکی یه دماغ خودش بو گلابی نطنز میده ۰ ۲۴۵ 
جى آمدن ۲۳۵ 
جی به نفس» دیدار به قیامت ۳۵ 
چشاش آلبالر یلاس میچینه! ۳۳۹ 
چشتو درویش کن ۳۳۹ 
چشته خورده؛ بدتر از مراث خورده‌س ۱۴۱ 
چش چو ننه ۳۴۹ 
شش مات یوش وی e‏ 
طقس کرایه ميخو اد ۴ 
چغنو هم میذاره دهنئو وا يکنه ۴۹ 
چشم بد دور ۳۳۹ 
چشمت روز بد نیته! ۲۴۹ 
چشم حود کور FY‏ 
چشم دل باز کن که جان بنی ۲۳۷ 
چشم زدن YFY‏ 
چشمش به من و دلش به جای دگر است FY‏ 
چششو مگه خاک گور پر کنه EY‏ 
چتم و دل گشنه FV‏ 
چشم مم چشمی YFY‏ 
چش هم نزدی تمومه YFY‏ 
چطرری؟ مثل پلو تو دوری FY‏ 
چفت دراز زن بچه ثیرده رم يکنه ۱۳۷ 
چتدر لی‌لی به لالاش میذاری YEY‏ 
چکنم؟ چمچاره کن ۳۳۸ 
چل سال بدی مردی, به بار نای نامردی! ۳۴۸ 
چله کو چکه گنت اگه پشتم به بهار نبرد بچه را در گیواره 
خشک کردم ۲۴۸ 
چنار دم خونه‌ثونو ندیده! ۲۱۳۸ 
چنته خالی دن FA‏ 
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۹۶ 


چندان چراغ دارد و بی‌راهه مرو دبگذار تا یفتد و بیند 


سزای خویش 


۴A 


چند خواهی پرهن از بهر تن‌تن رها کن تا نخواهی بیرهن ۲۴۸ 
چند خراهی که نی سمش نه بخواه و نه بر رنج ر غمش ۲۴۸ 


چن کلمه هم از مادر ثوهر 

چين گفت رستم خحداوند تاش 

چو دشمن تراشیدی ایمن مباش 

چنین گفت رستم خداوند زخش 

به دشت آهوی ناگرفته بخش 

چو آید به مویی توانی کشی 

چو برگشت زنجرها بگ لد 

چو از راستی بگذری خم برد 

چه مردی ود کز زنی کم بود 

چوب خدا صدا نداره و قتی بخوره دوا نداره 
چوب خط پر شدن یا چوب خطش پر شده 
چوب دو سر کی 

چوب شور گله هر کی نخوره غله 
چوب عزرایل به تن خوردن 

چوب لای چرخ کسی گذاشتن 

چوبو که وردارۍ گربه دززه فرار میکنه 
جو پونٍ بی مز د 

چوچوله‌ش پر داره‌از همه جا خير داره! 
چو دزدی با چراغ آید گزیدهتر برد کالا 
چو ارفا برآید بلند آتاب 

منو گرز و مدان افراسیاب 

چو فردا شود فکر فردا کیم 


چون پیر شدی حافظ از میکده برون رو 


۲۴۹ 


۴۹ 


۴4 


۳۴۹ 


۲۴۹ 
۴۹ 
۴4 
۱۳/۰ 
۵۰ 
۲۵۰ 
۲۵۰ 
1۵۰ 
۵۰ 
Ya: 
Ya: 


۵۲ 
۲۵4 
۲۵١ 


چون عمر بسر رود چه شیرین و چه تلخ‌پیمانه که پر شود 


چه بغداد و چه بلخ 

چون قاقه تگ آیدئاعر به جفنگ آید 
چه پشم سگ چه خود سگ! 

چه تر دهن یخی داری 

چه تر از کمان؛ چه حرف از دهان 

چه خوش بود که برآید به یک کرشه دو کار 
زیارت َه عبدالعظیم و دیدن پار 
چه رفاقت با صاب‌منصب 

چه انگش تو سلاخ عقرب 

چه سلامی چه علیکی؟! 

چه علی خواجه» چه خواجه علی 

چه کثکی؟ چه پشمی؟! 

چه گلی آب گرفتی پا گرفتم! 

چه گویم که ناگفتنم بهتر است 


زبان در دهان پاان سر است 


۲۵۱ 
۲۵1 
۲۵۱ 
۲۵۱ 
۲۵۱ 


۲۵۱ 


۲۵١ 
۵Y 
4۲ 
۳۵۲ 
Yar 


۵ 
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قند و نمک 


چه ده لنده داره چه کو. گنده داره 
چه متأجری چه مستأجرداری 
چه هم صحبت نفهم چه بغل خواب سوزاکی 
چیزا یگه قبصره چشا میره مغز سرا 
چیز خوردن‌ام جویدن داره 
چیزی تو زدی مرا خوش آمد 
چیزی من گفتم تو را خوش آمد 
چیزی که چاق نمیکنه چرا لاغر بکنه 
چیزی که عوض داره گله نداره 
چیزی که فراوونه زن یا دختر 
چیزی بخواهد که در فوطی هیچ عطاری یبدا نود 
چیکار داری که بابائم گد ایه 
دو چشم نرگشم کار حدایه 
چیکار بیکنی؟ خیابون گز یکتم 
چیکاره بودی؟ حلاج گرگ 
چیکاره«س؟ رقاص پای ناتاره! 
چیه باز قتبرکك ساختی ؟! 


ح 


حاتم طایی از دم خرنه‌ش رد شدها 


حاجی رو از ثیکمش باید شناخ 
حاجی رو کجا دیدی؟ مکه 
حاشا به غیرت برادرت! 

حاشا و کللا 

حاضره بده که نکنه 

حاضری را عشثق است 

تا نگوزی ولت نخواهم کرد 
حاکم بیابون سنگه 


حالا قلقلکش کنی سال دیگه خبر ميه 


حالا خوب شد که بگوم رید به هونگک کل کاظم 


حالا شد پش تا صنناری! 
حالا من ميو 


fd 
۵۲ 
8۲ 
ar 
ar 


۱۵۳ 
Yar 
Yar 
rar 
۱۵۳ 


۵۳ 
Yar 
3۴ 
۱۴ 
YF 


۲۵۵ 
۲۵۵ 
۱۵۵ 
۲۵۵ 
۱۵1 
۷۵۹ 
۲۵۹ 
۲۵۹ 


تشک 
۵1+ 
۵٦‏ 
۵٦‏ 
۳۷ 
TAY‏ 
۳۵۸ 
۳۵۸ 


خالا که میخرام بهت بدم گیرت نمیبارم وای به و خی 


حالا که نشد» شره بده 
حال دست پریده‌ری دست بریده ميد ونه 
حتماً په زیر کاسه برد نیم کاسه‌ای 


۱۵۸ 
۳۵۸ 
۳۵۸ 
۵۸ 
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فهر ست ضرب‌السئل‌ها 
حرص آب نمکه ۲۵4 
حرص زیاد جو ونم رگی میاره ۲۵4 
حرفا میزنه از دحنش گنده‌تر ۲۵۹4 
حرفای ..رم به طاقی ۵4 
حرف بچه‌ی لالو باید از هش پرسید 54 
حرف بد تا لحد با آدمه ۲۵۹ 
حرف پولو نزن جون بطلب! 54 
حرف پیشکی مایه‌ی ثیشکی ۳۹ 
حرف مقت کتشت جقت ۳۹۰ 
حرفتو کجا شنفتی؟ اونجا که حرف مردومو میزدن ۲۹۰ 
حرف» حرفو میاره ۳۹۰ 
حرف ختن؛ پشم ۲۰۰ ۲۳۹۰ 
حرف حق تلخه ۳۹۰ 
حرف درو غ» فروغ تداره ۳۹۰ 
حرف دل منو میزنی ۳۹۰ 
حرف دوپهلر زدن ۲۹۰ 
حرف دهتتو بفهم ۲۱ 
حرف را اول باید مزه‌مزه کرد بمد زد ۹۱ 
حرف راسو از بچه بايد نف 14 
حرف راسو دیورنه میزنه ۳۱ 
حرف راس قم نداره ۳۹۱ 
حرفش شعره ولش کن! ۳۹۱ 
حرف کل انداختن 1۲ 
حرف مردوم تمومی نداره 1۲ 
حرف مرد یکی است ۳۹۲ 
حرف نزده‌رو همیشه مئه زد ۳۲ 
حرفو باید تقیه‌ش کرد ۳۹ 
حرف‌های حش من له یی ۲۳۹۲ 
حرفی به دل متبه که از دل درییاد Y1‏ 
حرفی که آدمو چاق تمیکنه چرا لاغر بکنه ۳۹ 
حرمت امامزاده با متولیه ۳۹۳ 
حرمت ریش سفید بر همه کس لازم است ۳3۳ 
۳۹۳ 


حرمت هرکی دس خودشه 
حروم حلالو نمیدونم؛ واسه‌ی خونکیش میخورم, يا په 


روایتی دیگره برا خاصیتش میخورم ۳۹۳ 
حربف» حریشو مشتاسه ۳۳ 
حریم خونه مال خونه! ۱۳ 
حاب به خردل» بخثش به خروار ۳۴ 
حاب یول عرق» پای باط عرق 1۴ 
بیان حابهء کاکا برادر 1۴ 
حاب زندگتو میخوای؟ دس هسایه‌هاس ۳۹۴ 
حاب سرانگشتی 1۴ 

1۴ 


حاب على ذغالی 



































۶۹۷ 


حابی که کو ره واسه .بش میکرد 1۵ 
حرت به دلم کچل خدیجه 

مُردم ندیدم نوه و تیجه ۲1۵ 
حرت به دلی ۳۹۵ 


حبرت دنا رو کی کنید؟ اړن که اهار خورد ر دراز تکشید و 


به روایٹدیگر: اون کہ ناهار خررد و قلیرن نکند. ۲۹۵ 
حورت شوورای همه رو قدسی خانوم میخوره ۵ 
خمن خویش این بود ۳۹*۵ 


حن زام و حسین زام و محمد در قیونه؛ عررس نرمده 
صد گز زبونه! ۲۵ 
حن ز پصره» بلال از حبش: صُهیب از شام !ز خاک مکه 


ابو جهل این چه بوالعجبی است؟! ۲۹۹ 
حن مرد حین غم از دلم برد 1 
حمنی خیلی خوشگل بوده آبله هم در کرد ۲۹1 
ین رو خواب برده» گردووه رو آب برده ۳۹۹ 
حرد هرگز نیاسود ۲۳۹۹ 
حینقلی خانی بودن ۲۹۹ 
خش خش» خرم پش 1۷ 
حن با يکه ۲3۷ 
حق بدهه سق بگیره حق بشنو ۲۹۷ 

۲۳۹۷ 


حق» پدر صلوات فرسو بیامرژه 
حق گرفتنیه نه منتظر نشتتی؛ حق گرفتنیه نه دادنی ۲3۷ 


حی و حاب ۳۲۰۷۲ 
ختنه کردن ۲۳۷ 
حکم حاکبه مرگ مناجا! ۲۹۸ 
حکیم اونه که برش اومده باشه ۳3۸ 
حکیم بری دوا میدهء فلا بری دعا مده ۳۸ 
حکیم نرو ناخوش نشی؛ ملا نرو خیالاتی نشی ۲۹۸ 
حکیمو دراز کن ۲۳24۸ 
حلال بکن. هزار بکن ۲۹۸ 
حلالش باثه ری که تورو خررد ۳۹۹ 
حلوای تن تنانی تا نمنوری ندانی ۳۹۹ 
حلوای عرا هم زدن ۳۹۹ 
حموم بری عرق میکنی: يا حموم رفتن عرق کردن 
داره ۲۳۹۹ 
حمومکك مورچه داره؛ یشن و پاشو ۳۹۹ 
حبومی آی حمومی؛ طاس و دولوچهم را بردن ۳۹۹ 
حمومی به حو می که برنه زانش کت مندازه ۳۹۹ 
حنا رنگه نداشتن؟ یا حنات پیش من رنگک نداره ۲۷۰ 
حرا خوایید حوا کرد مردومو مبتلاکرد! e‏ 
حواست کجاس؟ تو انکناس ۲۷۰ 
حرضی که آب نداره قورباغه نیخراد ۳۷۰ 

۲۷۰ 


حيارو خورده؛ آبرو رو قی کرده 
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۶۹۸ 
حیزی و دزدی با همه ۳۷۰ 
حین ازامام رضا اگه اهل خرامان نو د ۳۷۰ 


حیف از اون مجد که در سمنان بر دیوسفی ماد که در 


زندان بو د ۳۷۰ 
حیف از این شتر اگه گردن بندش نبود ۳۷ 
حیف بابام بود که مرد ۲۷۱ 
ج 

خاطرخوایی؛ پول بخواد دایی ۳۷۳ 
خاک به امونت خانت نمیکنه! vr‏ 
خاک به توبره کشیدن Yr‏ 
خاک دکان زرگر طلاست YYF‏ 
خاکثر مزاج YF‏ 
خال روی کی گذاشتن ۱۷۴ 
خاله خوش وعدها ۱۷۴ 
خاله گردن دراز ۳۷۴ 
خانلی نه درد داشت نه بماری 

جوالدوز به تخمش میزد مینالید YF‏ 
خان مبخشه ثیخ‌علی خان نمیبخشه ۲۷۵ 
خانوم از ته خرابه آقا آب توبه به سرش میریزه ۰ ۲۷۵ 
خانوم بخواد . بده‌یه ریش آقا چس عده ۲۷۵ 
خانه پر دشمن باشد» خالی ناد ۲۷۵ 
خانه روشن کردن ۳۷۵ 
خبرت باد ۲۷۵ 
خب که مب؟ تأریل خب! ۲۷۵ 
خسالت؛ مايه فلاکت ۲۷۵ 
خدا انقده بهت بد که با انر طلا کرم از تتت بکشن! .۰ ۲۷۵ 
خدا این چشو به ادن چش محتاح نکنه ۲۷۹ 
خدا به جوش گذوشته‌مرده به کر.. گذرشته ۳۷۹ 
خدا بچه رو به چه بی‌سروپاهایی مده ۷ 
خدا بدور بلا نزد یک ۷۹ 
خدا پدرشو بیامرزه که گف: پدرشو یابرزه که نف ۲۷۹ 
خدا پس گردنش زده ۲۷۹ 
خدا تا حری رو نباره خری رو ليره ۳۷۹ 
خدا: جونو بگیره؛ عتلو نگیره ۳۱۷۹ 
خدا خارشت بده ناخونت نده! ۱۷۹ 
خدا خدا کردن ۲۷۹ 
خدا خدایی کرده قدرت‌نمابی کرده! ۳۷۹ 
خدا خرو شناخ ناخش نداد ۳۷۷ 
خدارو به گدایی نباید عادت داد VY‏ 
دا زوز تر جا دیگه جرال بکنه ۷۷ 
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قند و نمکت 


خدا رو میخوای يا ځرمارو؟ فوتت کنم نترمی 1 ۲۷۷ 


خدازده YY‏ 
خدا مرمای هرکی رو مطابق بالاپوشش يده ۲۷۷ 
خدا شری درس کنه که خر ما توش بائه VY‏ 
خدا عاقیتشو به خير کته YY‏ 


خدا کی رو که بخواد بزنه با چوب خودش میزنه ۲۷۸ 
خدا کی رو که بخواد بموزونه» خودئو عقب هیزمش 
یرنه ۲۷۸ 
خدا کند هر کی چراغی رو روشن مکنه خودض پای 
نورش بشینه ۳۷۸ 
خدا که کلاغ نیس چش آدمر دراره! TYA‏ 
خدا گر ز حکت مدد دری 

به رحمت گشاید در دیگری ۲۷۸ 
خدا یگه از تو بخ یکت از ما بریکت ۲۷۸ 
خدا باعرنت نده تتو بخاروتی. با نده که بخارره ۳۷۸ 


خدا نجار یس؛ اما در و تخته رو خرب به هم جور میگنه ۲۷۸ 


خدا نکرده؛ هت قرآن درمیرن ۳۷۸ 
خدا نون بهت بده؛ دندون بهت نده! ۳۷۸ 
خداو ندا سه درد آمد به یکبار» خر للگو» زن زشتو 
طلبکار. خداوند؛ زن زشتو تو ورداره ۳۷۸ 
خودم دانم خرالنگ و طلکار YA‏ 
خدا هیچ عزیزی رو ذلیل نکنه ۲۷۹ 
خدایا مر از شر مردوم خلاص کن و بردومر از شر من ۲۷۹ 
خر ار مل اطلس بوشده خر است ۲۱۷۹ 
خر از پل گذشتن ۹ 
خر اگر از مر تو طویله نرفت از ته میکننش ۲۷۹ 
خر اوعد گاب رقت ۳۷۹ 
خربزه تا زمستون بیلک نمیمونه 3 
خربزه میخوری يا هندوانه؟ هردو دانه ۸٠‏ 
خر بگیری 
خر به پیفرم آب نب‌خوره :4 
خر بیار باقلی بار کن :2 
خر پر و اونار رنگین ؟! ۳۸۰ 
خحرج بیعار محل با کاسب محل 0 
خر چفت خلق شده است 2 
حرج که از کیسه‌ی مهمان برد 

حاتم طایی ندن آسان برد ۲۸۱ 
خر چه داند قمت تقل و نبات 

بر سرش نه توبره‌ای کنج رباط ِ 
خر خره تا جونش در ره ۲A4‏ 
خر حه ماب خر ناراضی ۱۳۸۰۱ 
خر خودتو برون 4 
خر خودش از پل بگذره! A‏ 
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فهر ست ضر ب‌المثل‌ها 

خر خو دمو سواره ۲A4‏ 
خر داغ میکنن YAY‏ 
خر رنگ کن A۲‏ 
خرشو دراز به ۱۸۲ 
خر عاریه رو باید یه وری سوار ند YAY‏ 
خرقه تھی کردن YAY‏ 
خر کریمو نعل کن A1‏ 
خر گوزید؛ کرایه باطل ۲۸۲ 
خر لختو پالونشو ورمیدارن ۳۸۳ 
خر ما از کر گی دم نداشت YAY‏ 
خر که سنگ سوارم بائه» زن نباشه TAY‏ 
خر ناخنکی خوش ملقه هم میشه! YAY‏ 
خر نرو از تخمش میشنامه! ۱۸۳ 
خر وامونده معطل چشه Ar‏ 
خرو اونقد بارش کن که بتونی به مزل برسونی ۰ ۲۸۳ 
خرو با چش و هش کرایه کردن YAF‏ 
خرو با خور» مرده‌رو با گور YAF‏ 
خرو با ند داغ کردن YAF‏ 
خرو باید جایی بس که صاب خر راضی باثه ۰ ۲۸۴ 
خرو به عروسی واسه چی عبرن؟ واه این که حیزوم 


بارش کنن AF‏ 
خرو تو طالار نمندن AF‏ 
و اف ۸۴ 
خرویں بی محل تشگ 
خروس بۍ‌وقو باید سرو برید AF‏ 
خرو ول کرده پالونشو چمبیده A۵‏ 
خره است و همون یک کله جو A۵‏ 
خر همون خره؛ پالونش عوض شده ۵ 
خره حمون خره: مکش فرق داره ۳۸۵ 
خر هميشه دوتاس ۲۸۵ 
خره یه دفه که پابش تو چاله رف دیگه از اون طرف 
نمیره ۳۸۵ 
خریت ارثی نیس به لیاقته! یا ارئی نیست خدایه! ۲۸۵ 
خری که از خر وا بمونه بايد یال و دمشو بريد ۲۸۱ 
خر يه تومن پالون پونزه زارا ۳3 
ن و خمین دختران ععاویه بودند! A‏ 
خطا از کو چیکث‌تر بخشش از بزرگتر ۳۸1 
خفه خون گرفتن ۱۸3 
خلارو هرچی هم بزنی گنلیش بیشتره A1‏ 
خلایق هرچی لايق ۲۸۹ 
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۶۹۹ 


خلق را تقلدمّان بر باد داد YA‏ 
خلق محندی YAY‏ 
حل کسی بود محله‌مون» از آر بذار هممه‌مون! ۰ ۲۸۷ 
خلی گفت» چلی باور کرد YAY‏ 
خنده دلي خوش میخواد» گریه سر و چش درس YAY‏ 
خواب باشی؛ خروس میخونه؛ بیدار بای میخرنه ۲۸۷ 
خواب؛ پرادر مرگه YAY‏ 
خواب تو گورشم تو رختخواب میکنه AY‏ 
خواب خوابر ماره YAY‏ 
خواب دیدی؟ خر باثه! YAY‏ 
خوابش سنگینه؟ ۸۸ 


خوابم خراب بود اما نصف دوش درس دراومد ۲۸۸ 
خواب و مرگ ۲۸۸ 
خوابیده پارس میکنه ۳۸۸ 
خوار زاده‌ی بلفاره: نم پس نمیده YAA‏ 
خوارزاده‌ی چوب کریت AA‏ 


خرار شوور خاره؛ بچه‌ش خار خاک مار وور ماره» 
بچەش مارمولگڭ ۲۸۸ 
خواری طب خواری طلبهء تا جرنش درزه ۲۸۸ 
خواستن به زور نمیشه AA‏ 
خواستن دل» ریزش دش A۹.‏ 
خحوانچه‌ی حقه سرگرفتن ۹ 
خواحش دل» ريزش دش ۳۸۹ 
خواهی نشوی رسوا همرنگ جساعت شو ۲۸۹ 
خوب اونه که باهاش مامله نکرده باشی ۳۸۹ 
خوب رریان جهان را که سرثتن تن گ#شان؛ سنگی اندر 


گلشان برد همان شد دلخان» زود یکن ول کیان ۲۸۹ 
خوب رویان گناده‌رو باشند 

تو که روبسته‌ای مکز ازس ¢! ۲۸۹ 
خرب شد مگمو گفتن مگز!اگه یگفتن بگز چه میکرد! ۲۸۹ 


خو پذیر است نف انساتی ۳۹۰ 
خودتو به کوچه علی چپ نزن ۳۹۰ 
خودتون گفتین چند کارو با هم بکم ۹۰( 
خودش بد پسری نیس اما بر پدرش لعنت! ۲۹۰ 
ودش بریزه» خودش بخوره ۲۹۰ 
خودش عقب یه خر رده میگرده پوسشو بگنه ‏ ۲۹۰ 
خودش قاپ قمار خونه‌س ۳۹۰ 
خودش کرم کاره ۲۹4 
خودش عیره» خودش میدوزه ۲۹۱ 
خودش میزنه؛ خودش میرقصه ۷۹۱ 
خودشو نخود هر آش کرده ۳۹۱ 
خود کرده را تدیر ست ۲۹۱ 
خود گرزی و خود خندی عجب مرد هنرمندی ‏ ۲۹۱ 











































































































OOO نا‎ 





تا لا 





ODO ۲7 





3 U تا‎ 


[ تا لا‎ ۲: O 








1 تا تا 2]) نا ۲2 





AB: E: 0 








۷۰۰ 
خودم خم غرم! "۳ 
خودم تی چادر اسم سرچشمة کار مُا ۹4۱ 


خودم خوب بائم و خواهرم» گورٍ پد مادرم که دختر 
مردومه ۳۹۲ 
خو دم کردم که لعنت برخودم باد ۳۹۲ 
خودم و شا .. و مبحانللا ۳۹۲ 
خورد و یه آب‌آم بالاش! ۳۹۲ 
خورشت دل ضعنه ۳۹۲ 
خورشت فله انتظار 4۲ 
خورئید بخش طلوع کرد ۳۹ 


خورشید خانوم آفتاب کن يه ش بر برنج تو آب کن» ما 


۱ بس‌دیم ۳۱۹۲ 
SE‏ ۳۹۲ 
خوشا به سال دی هه 4۲ 


کسی ۳۹۳ 
خوش اون باغی که شفال ازش قهر بکنه 4۳ 
خوش به حال اونا که مُردن و صدای تورر 
نشنفتن ! ۹۳ 
خرش بود گر محکد تجربه آید به ميان ۱۹۳ 
خوش پشواز و بد بدرقه ۳ 
خوشت گلته» با خوتش گشته 4۲۳ 
خوشگلیه و هزار جور دردسر ۳۹۴ 
خوش گر زیدی قدم خیر! لاق ریش مبارکك! ۲۳۹۳ 


خوشوقت خودم که خر ندارم» از کاه و جووش خبر 
ندرم ۹۴ 
خوشی زیر دلش رده ۱۳۹۴ 
خرن بییاد شر بځوره ا 
خون خونئوه با خون خونمو خوردن 
خونشو بخور: نونشو نخور 1 
شون نکرده که اسمش پدر زن شده ۹۴ 
خونو که با خون نمی‌شورن! ۰ 
خونه‌ت آبادان! E‏ 
خونه روشن میکنه ر 
خونه موندان عروس از بی جادریه 7 
خونه‌ ی خرسوه بادیه‌ی مس؟! 4۵ 
EE‏ ۳۹۵ 
خونه‌ی عروس داملودیسلهء خونه‌ی دوماد هیچ خبری 
نبی 4۵ 
خونه‌ی فلانی عرو سه بمن چه» تورم دعوت کردن» بتو 
4۵ 
, خونه‌ی قاضی گردو بباره اما شمارش داره ۲۹۵ 
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قند و نمکت 


خونه‌ی ممدلی خان از به جرقه آتبل گرفت ۰ ۲۹۵ 
خباط در کرزه اقاد ۲۹۵ 
خیای کردم خاتونه! 4۵ 
خیال کرده بود علی آباد شهره ۳۹۵ 
خیال میکنه از دماغ فیل افتاده! ۳۹۹ 
E‏ جس آزاد کرده ۰ ۲۹۱۲ 


خیال میکنه من! م اوشمه حالام اونرخته اينجام 


اونحاس ۲۹۹ 
خبال مکنه نوه‌ی او تور خانه ۳۱۹۹ 
خیرالنسابی خبرش» صد تا سخن پشت مرش ۲۹ 
خر پدرم: نذر شیکمم ۳۹۹ 
خير در خونه‌ ی صاحابشو میزنه ۳۹٦‏ 
خير سراغ خونه‌ی صاحبتو میگیره ۳۹۹ 
خیک پشم داره پنیرو بهتر نیگر میداره ۳۹۷ 
خبک نه سولاخ 4¥ 
خیلی آرزرها راهش په گرره ۱۹۷ 
خیلی پاچه یارس 4۷ 
خیلی تبوم شد اما به درد نخررد 4۷ 
خیلی جاها گشته ۳۹۷ 
خحیلی خا.. به خا..ش خورده ۲۷ 
خیلی ختنه تکرده‌س ۳۹۷ 
خیلی خوش پر و پاس لب خزینهم میشینه! ¥ 
خیلی خوش چه دم بادآم شه ۳۹۷ 
خیلی سواتت خوبه خط پیشونیتو بخون ۹A‏ 
خیلی شري ده ۳۹۸ 
خیلی کون می خواد سر شاش خالی نگوزه ۳۹۸ 
خیلی میسوزی» کرنتو بزن به آب سرد ۳۹۸ 
خیلی‌ها رو از ترس کر. عزت به مرش عیذارن! ‏ ۲۹۸ 


۵ 


داخعل قاذورات حاب نتدن؛ با نثده؛ با حاب بکردن ۳۹۹ 


دادرسه فقر بجاره؛ م رگه! ۳۹۹ 
دادن به دیو ونگی گرفتن به عاقلی ۳۹۹ 
داراها اسن شب پلوه اوسن شب پل ندارا اين عد پلو 
!ون عي پلو! ۲۹۹ 
دارندگی میکنه برازندگی ۳۰۰ 
دائتم داشتمو ولش کن» دارم دارمو حرفش کن ۳۰۰ 
داش ما کرتیم» ما چپق چاق کن برادر تیم ۳۹ 
داش مشدی یا داش مد ی‌گری ۳۰ 
داع به دل يخ میذاره! ۳۰۰ 

۳۰۰ 
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فهرست ضرب‌المثل‌ها 
داصول و دیول ناقاره‌عروس و نداره! Fe‏ 
ات ان وه ۳.۰ 
دایه از عادر مهربانتر! ۳۰۰ 
دختر بزرگ‌کتی مال‌فردو بهه پر بزرگك کی بال مردو نه ۴۳۰۱ 
دختر پرون ۱۳۰۱ 
دختر خان سردارم؛ آمُخته‌ی باین کارم ۳۰۱ 
دختر شاه غازیام به عرچی باثه راضی‌ام ۳۰۱ 
7] دختر گداه اینهمه ادا ۳۰۱ 
دختر مال مردومه» پسر مال عمومه ۳۰۱ 


دخترو کلاه که طرفش پرت کردی نخورد زمین شوور و 
مترنه جواب بده ۳۰۱ 
د ختره‌رو مادرش برای سنگین رنگین بودن تصیحت کرد 
خونه شوو ر که رفتی بالا بالا ببشین ۳۰۱ 
حرفای گنده گنده بزن. رف سر بخاری نشس» گن: شتره 


فیل. ک رگدن! ۳ 
دختر همسایه هرچی چل تر وامه ما بهتر ۳۰۲ 
دختر هم یک شب دختر است ۳۰۲ 
دده به دایش بیه به باباش ۳۲ 


درآعد مرد را بخشنده دارد 

درازی ثاخانوم» یه پهتای ما خانوم 

در باغ سبز نون دادن 

در باغ سبز و آب چل چشمه نشان دادن 
در به تخته خوردن 

در بیابان گر به شرق که خواهی زد قدم 


طعه‌ها گر میزند خار مفیلان غم مخور ۳.۳ 
در بی‌زنگ ۳۰۳ 
در جبین این کشتی نور رستگاری ست ۳ 
در جهنم نشسسه ۳۰۳ 
در خانه اگر کی است به حرف ہس است ۳۰۳ 
درخت از تو مپوسه : 
درخت گودکان به این بللدی! درخت خربزه اللاه | کیر! ‏ ۳۰۳ 
درخت مکر زن صد ریثه داره 
فلک از دست زن اندیشه داره ۳۰۳ 
در خونه بەس گوش فضول واز rr‏ 
در خونه‌ی مرد همثه رازه ۳۴ 
درد به رای اد به قال سم FF‏ 
دردت بیگیره زوار دوا نینی زوارتتگت بیگیره زوار؛ 
خلا نی زوارا ۳۰۴ 
درد دل میرعلی» خفت و خوی سرعلی ۳۰۴ 
در دروازهرو مه بی؛ در دهن مردویر تمیثه ب ۳۱۳ 
دردش بخوابه؛ بادش نخوابه ۳۰۴ 
دردشو زائو میکشه؛ عرقشو پیش نشین میریزه! ۰ ۴۰۴ 
۳۰۴ 


درد .سس درمون .س. از من درمرنده پرس 
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در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد 


۳۴ 

درد نداشته درمون نیگیره ۳۰۵ 
دردونه‌ی حسن بره ۳۰۵ 
در دیزی وازه حیاي گربه کجا رقه؟ ۳۵ 
درسه مقبولم اما گرو پرلم ۳۰۵ 
در مش و بش بودن ۳۰۵ 
درشو بذار فیل توش نره ۳.۵ 
در طریقت مرچه پش سالک آید خیر اوست ۳۰۵ 
در عر و حرج بودن ۳۰۵ 
در عقو لذتی است که در اتقام نیست ۳۰۵ 
در قوطی هیچ عطاری بیدا نمیشود ۳۰۵ 
۳۰۵ 


در کار خر حاجت هیچ استخاره نیست 


در کف شر نر خونخواره‌ای‌غیر تام و رضاکر چاره‌ای ۳۰ 
در کوزه بذار آبشو بخور ۳۰۹ 
در گلزار بائی بوی گل میگیری 
در گه‌زار باثی بوی که یگیری ۳۰۹ 
در مثل متاتنه تست ۳۰۹ 
در مچچد نه کندنیه نه سوزوندنی ۳۹ 
درنون پولدار درا و غذاس: درون بی برل آخ و دا ۳۹ 
در تومیدی بی امد است ۳۰۹ 
درو غ از دور ماد یه پاش ملنگه ۳۹ 
دروغگو دورو نزدیک و نزدیکو دور ميته ۳۰۶ 
دروغگو کم حافظه‌س ۳۰۱ 
دروغو مث بچه قداق مکنه میذاره بقل آرم! ۳۰۷ 
درویش پولی یس؛ ونی نس» لباسی نیس ۳۰۷ 
درویشم؛ که به ریشم تا نگیرم رد نیشم Py‏ 
درویل مومیایی تنگو گذونتی کنادو م یگا..؟! ۳۰۰ 
درویش مومیایی! ھی میگی و نمی آیی ۳*۷ 
درویش هر کجا که شب آیده سرای اوست ۳۷ 
در همه به یک پائله نمیگرده ۳۰۷ 
دریا به دهن سگ نجس نبشه ۳۰۸ 
دریغ از راه دور و رنج بسیار! ۳.۸ 
دری وا شد و دا ند سر خر ۳۸ 
دزد آب گرون میخوره ۳۰۸ 
دزد از خانه ملس خجل آید بیرون ۳۰۸ 
دزد او مد جیزی برد ۳۰۵ 
دزد باش مرد باش ۳۰۸ 
دزد برسه چیزی ندارم» حیز برسه حرقی ندارم ۳۸ 
دزد به دزد میزنه وای به دزد آخری ۳۸ 
دزد یی بازار آشفته میگرده ۳۰۸ 
۳۰۹ 


دزد دیش نيدم بره اتبار 
دزد رهزن دزد نادانست راحت» پشت میز دزد دالا 


دزدی از مجرای قانون یکند ۳۰۹ 
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۷۰۲ 
دزد غوره‌رو گرفته ۳۹ 
دزد ناشی به کادون میزنه ۳۹ 
دزد نگرفه پادشاس ۳۰۹ 
دزد و آجان بازی ۳۰۹ 
درد و بر حاضر ۳۹ 
دزد هرچی ید جع میکند اماو ودر ن ۲۰۹ 
دزدی که نیم را بدزدد دزد است ۳۹ 
دزدیه را میره» دل صاب مال هزار را ۳۹ 
دس از قرم وردارم که اسیر ترکسنم؟! ۳۹۰ 
دس به دمک هر کی بزنی هت تا خوبه صداش هیره ۳۱۰ 
دس به طلا بزنم خاکتر يته ۳۳۹ 
دس به عصا ۳۹۰ 
دس پیشو میگیره» پس نبفته 1۰ 
دست از سر کچل برداشتن ۳۱۰ 
دست از گور یرون ماندن ۳۱۰ 


دست بالای دست بسار است‌در جپان نیل مت بیار 


است ۳۱۰ 
دست به آب رسرندن ۳۰ 
دست به ذم گاوی بند شدن ۳۹۰ 
دست بینیک زیر ماطور بره ۳1۱ 


دستت شاقلوس بیگیره با این خطی که به پیشونی من 
۳۱۱ 


"۳ 


بزشتی 


دستت که نمیرسد به بی‌بی؛ دریاب کنیز مطبخی را ۳۱۱ 
دست تو حنا گذاردن ۳۱ 
دست تورو بند و پای و ۳۱ 
دست چپ و راست را نقیمیدن ۳ 


دست, چپ و راست ریک شدن! پلو خوردن آ) به دست 
راست افتاد» کون شستن آ» به ۳١‏ 
دست چپ! ۳۹1 
دست خدابا جماعته ۳۱١‏ 
دست خواندن» یا دست کمی را خواندن ۳۱۲ 
دست در سوراخ‌ها داری ز مار اندیشه کن‌پای کل 
مینهی از زخم خار اندیشه کن ۳۲ 


دستت: و1 اء امروز تنقیه دارن؛ دست چپی آ٬‏ 
۳ ۳۲ 
دست زیر تنگ بودن ۳۱۲ 
دست شیک ته وبال گردن ۳۹۲ 
دست ظا! لم کو تاس ۳۲ 
ی ۳۹ 
دستم به جان و کارتم به استخوان ۳۹۲ 


دست لا اگر به قاب رسدمیزند نفب تابه آب 
۳۱۳ 
۳۳ 


رسد 


U 
۳ 2 
دسته گل به آب دادن‎ 
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قند و نیک 


دستی از دور بر آتش دارد ۳۱۳ 
دمتی از غیب برون آید و کاری بکند ۳۹۳ 
دستی که حاکم ره خون نداره ۳۱۳ 
دس چپ قط به درد طارت گرفتن میخوره ۳۱۳ 
دس خر کوتاه ۳۹۳ 
دس دسو مشابه ۳۱۳ 
دس رامش زیر سر من ۳۹۴ 
دسم زیر سنگثه ۳۱۳ 
دسسه گل با نیزه به دماغش نمیرسه ۳۹۴ 
دسش از دنا کو تاس ۳۹۴ 
دسش بره تا گاو و ماهی میدرونه ۳۹۴ 
دس شیکسته پي کار مره دل کته نمیره PIF‏ 
دس کته حال دس شیکسته رو میدونه ۴۱۴ 
دس کار که چش متوید ۳۴ 
دشن طاووس باشد پر او ۳۴ 
دنن تادان به از نادان دوست ۳۴ 
دعا کردم اما پشت رو سبز شد ۳۵ 
دعای بی‌نیاز» عحروس بی جپاز ۳۹۵ 
دعوا سر لحاف ملست ۳۱۵ 
دعوا مرافعه چاشنی زن و شووریه ۳۹۵ 
دعوای حیدری نعمتی ۳۹۵ 
دعوای زن و شووری» نمک ادوبه زندگوته ۳۹۵ 
دق دلی درآوردن یا در کردن ۳۵ 
دکرن دکوندار میخواد ۴1۵ 
دلا خو کن به تنچایی که آن هم عالمی دارد ۳۹۹ 
دلا خو کن به تهایی که از تن‌ها بلا خیزد ۰ ۰ ۲۱5 
دلاکا که بپکار مشن سر صسدیگررو میرائن ۰ ۳۱۰ 
دل به اد زنده‌س ۳۱۹ 
دل به دل را داره ۳۹۹ 
دل پدر مادر به اولاد به» دل اولاد به منگت ۳۹۹ 
دل دادن و قلوه گرفتن ۳۹۹ 
دل دل کردن ۳۱۹ 
دلش از دس شووّرش بره ۳۹ 
] دلش از گور کافر سیاتره ۳۹۹ 
و تشه زندەس ۳۹۹ 
0 دلش درد بیگیره ۳۷۲ 
دلش میخواد نطنه‌ش میفته ۳۷ 


دلقت به چه کار آید و تبیح ملمع‌خود را ز عسل‌های 


نکر هیده بری دار ۳۷۲ 
دلم خوشه چراغې سر ۳۷ 
دلم خوشه زن گم » شیکم گشنه و حال سگم ۳۷ 

۳۹۷ 


دلم حوشه نوور دارم» سایه‌ی بالا سر دارم! 
دل من آی دل من آی دل من 
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قهرست ضرب‌المثل‌ها 


به کرمون میبرن خشت از گل من 
ین ۱ 0 
کلش را میبرن فلیون بازن 


کدوم کافر که دود از دل من ۳۷ 
دل میونجی گثاده ۳۷ 
دلو همیشه از چاه سالم بالا نمی آید 1¥ 
دل هردومون یکیه با یکی برد ۳۸ 
له که دل میکٹه» کپه نیس که ل بکشه ۳۸ 
دماغثو بیگیری جونش دراد 4 
ذمب آخرت به دیا چسیده ۳۸ 
دب خوروسو پینم؛ ياقم حضرت عبایتو؟! ۳۱۸ 
دم به تله رفن ۳۱۸ 
دم به کول گذاشتن 4 
دم خورشید کباب شدن» یا کباب کردن 4 
دم درآورده ۳۱۹ 
دم را که نهادند و دمیدند تو دیدی؟ 

آنها که ندیدند بگو حاذق دم باش ۳۹۹ 
8 سیخ کرد ۳۹۹ 
دم کلفت شده ۳۱۹ 
دم خنیست دان که دم غیت است ۳۱۹ 
دم غیت دان که دنیا یک دم است ۳۱۹ 
دم غنیته ۳۹۹ 
دم گاو به دست آمدن ۳۹۹ 
دم لای تخته دادن ۳۹۹ 
دنبل چرک کردن: با به چرک نشتن ۳۹۹ 
دندان تز کردن ۳۳۰ 
دندان تردن ۳۳۰ 
دندان کندن ۳۲۰ 
دندان که در دهان بود خنده بد نماست ۳۳۰ 
دندون جو خوریش افتاده ۳ 
دندون رو جیگر گذاشتن ۰ 
دندون مده نون نمیده) تون میلده دندون نمیده ‏ ۳۲۰ 
دندونی که درد کنه بايد کند انداخت دور ۳۰ 
دنیا آینه‌ی عرته 9 
دنا به کام همه میگرده ولی وقش معلوم نیست ۳۲۰ 
دنا دار مکاناته TI‏ 
دنیا دو ووزه باقیش روز به روزه "۳ 
دنیا دیده بچتر از دنیا خورده ۳ 
دارم پر نون و کنش کنن چشم و دلم سیر نيه ۳۳ 
دڼارو اب ببره اونو واب میبره ۳۳۱ 
دنیارو بین چه پس شده خرچونه ریس شده ۳۲۱ 
دنیارو بین چه ده کور به کچل میخنده! ۰ ۳۲۱ 


دنیارو بدن به صلوات؛ آدم اگه لال بائه چه 
کنه؟۱ ۳۳ 
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دنارو به یه چش مله ۳۳ 
دنارو داشته باشی آخرتام داری ۳۳۱ 
ا دنیارو گفتهم ارف پلررو گفتهم پوف ۳۲۲ 
دنیارو هرجور بگیری همونجور پیش مياد ۳۳ 


دنا مثل اللا کلنکک بپلول مسونه هر سرش بشینی اون 


سرش بشد مه ۳ 
دنیا هر سرشو بگیری یه سر دیگه‌ش لنگه ب 
دنا همین صد سال اولش سحته ۳۳۲ 
دوای زخم سگ؟ پشم سک ۳۲ 
دوپا داشتم دوپا دیگهم قرض کردم ۳۳۲ 
دو تا پا تو یه کش کردن ۳۳۲ 
دو تا گورو پهلو هم میذارن برا آبادی YY‏ 
دو تا موش توش بندازی یکیش خنه یغه ۲۲۳ 
دو تا هرن زير لحاف سه تا یرون مان ۳۳۳ 
دود از کنده بلن مه ۳۳۳ 


دود تریاک بر انلاک جو پرواز کندملک از عرش ز 


خببازه دهن باز کند ۳۳۳ 
دود چراغ خوردن ۳۳۳ 
دود ثده رقه هرا ۳۳۳ 


دو دفه میزاد؛ یه دفه سر زا میره. با به وخ میزاد؛ یه وخ سر 


زاره ۳۳۳ 
دو دوزه بازی کردن ۳۳۳ 
۳۲۳ 


دو دو نیي بعض یه ده یکه ۲ 
دو رکعت نماز از ترس صاحب خونه قربتا الی اللا ۳۲۳ 


1 دور مجنون گذشت و نوبت ماست‌حرکی پنج روزه 


نوبت ادست ۳۲۴ 
دوروغ از دور ماد په پاش ملنگه ۳۳۴ 
دوروغ که اق یس یځ گلورو بیگیره ۳۴ 
دوروغگو کم حافظه‌س YF‏ 
دوره‌ی وانشا YF‏ 
دوری و دوستی ۳۳۴ 
دوز و کلک درست کردن ۳۳۴ 
دوست آن باشد که گرد دست دوست‌در پریشان‌سالی و 
درباندگی ۳۴ 


درست اونه که بگریونه؛ دشمن اونه که بخندونه ۳۲۴ 


دوست به سر نیگا میکته دشمن به پا ۳۵ 
دوست متو ياد کنه به یک هل پوك ۳۵ 
دوست میگه گفتم» دشمن یگه میخراسم بگم ۲۲۵ 
دوست ناید ز دوست در گله بائد ۳۲۵ 
دوستی به زور نیشه؛ مفره به تکلف ۳۹۵ 


دوستی بی‌جبت دیده بودیم» دئنی بی جپت ندیده 
دوستی خاله خرسه ۳۵ 
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Y۴ 
۳۳۹ دوستی دوستی؛ میکنه پوستي‎ 
۳۳۹ دو سره بار مکند‎ 
۳۳۹ دوسسی مث برادر» مامله مث غریبه‎ 


دو سیر نیم گوشت دارم زنکه تو بار کن؛ دو تا مېمون 
دارم آشو زیاد کن» دلم ماكش مره یخی ٹر کاب کن ۲۲۹ 


دو صد ټپه چریده: دو صد درّه دویده» حالا که با 
رسیده» لحاف سرش کنده! ۲۲۹ 
در ضربه زدن ۳۳۹ 
دو علی گلابی ۳۳۹ 
دوغ و دوشاب یکه! ۳۳۰ 
دولت اگر سلسله حتبان نود 

عور تواند که سلیمان شود ۳۲۹ 
دولت سر بچه؛ مادر میخوره تل و کلوچه ۳۷ 
دو لگه‌ش به خرواره ۳۳۷ 
دوما خدمت که تا وخت بردن؛ مازن خدست کنه تا 
وخت هردن ۳۳۲ 
دوماد بی عغرضه تقصیرو گردن عروس میذاره ۳۲۷ 
دوماد سر خونه؟ یعتی میراث خور دس به نقد ۳۳۷ 
دوندون گردی ۳۳۲ 
دو وخ ناهار سر وخ خورده! YY‏ 
دهاتی يه به میده یه ډه مخواد ۳۳۷ 
دة رو میخوای بجاپی کد خدا رو بین ۳۳۷ 
ده سال نان خالی خوشه؛ ده شب عفر پلو 
دلکت! ۳۸ 
دهقان سالخوره چه خوش گفت با پمر: کای نور چشم 
هن بجر از کشته ندژوی YA‏ 


ع و 5 ۹ 
ده من کره بخوره گوشه‌ی لغ چرب نسثه! ۳۸ 
دهن داره به گاله» لقمه داره واله: چشما داره نخو چچی 


اپرو نداره هیچچی ا ۳۸ 
دهش آسر داره ۳۳/۸ 
دهنش بی آسسره ۳۸ 
دهن گا...۰ بدتر از پاین گا... س ۳۲۸ 
دهن گرم شدن ۳۲۸ 
دهن لق ۳۷۸ 
دهن واز بی‌روزی نمی‌مونه ۳۸ 
دیاتی معرفت نداره بهش میگن دیاتی! ۳۳۹ 
دیدار به قامت ۳۳۹ 
دید شیطان را شبی شخصی به خواب 
پس بپرسیدش که ای فرخ مآب 
اصفهانی زاده شتا گنود تواست؟ 
گفت استادست آن عالیجتاب ۳۹ 
دیدم خوندن راحت‌تر از نوتنه ۳۳۹ 


دیدی! رفتی بچّسی ریدی ۳۹ 
































ند و نمک 

دير اومدی زود میخرای بری! ۳۳۹ 
دبر بدار دې ۳۳۹ 
5 دیروز دیروز بود امروز امروزه ۳۳۰ 
دیزی با قل خواللا جرش نماد ۳۳۰ 
دیزی پن سیری‌رو که یه چارکد گوشت بیریزی مسر 
هره ۳۳۰ 
کک وی رز ات ا 
صلی علی ! ۳۳۰ 
دیگک چکنم را بار گذاشتن ۳۳۰ 
دیگ شراکت جوش نماد ۳۹ 
دیگه پشم و پیش ريخته ۳۳۰ 
دیگه تو باغ میای تو؟! انحیل میخوری تو؟! ۰ ۳۳۰ 
دیگه رو تخمش مشانه ۳۳۱ 
دیگه نه من نه تو ۳۳۱ 
دیگی که برای من نجوثه» سر سگت توش بجوئه ۳۳۱ 
دیوار حاشا بلنده ۳۳۱ 
دیوارو همچی میندازه که حتی کرت ازش بلن 
نيه ۳۳۱ 
دیواری از دیموار مسن کوتاه‌تر گیر نیاورده یا 
تباوردی؟ ۱ ۳۳۱ 
دیوانه که دیو انه ببند حرش آید ۳۳۱ 
دیووته گی عاقلا بزرگتره ۳۳۱ 
دیه با عاقله س ۳۱ 

ذ 
ذرع نکرده پاره کرد rrr‏ 
ذ کر چه غلطی کردم rrr‏ 
ر 

راتو گم کردی؟! ۳۳۵ 
راحتی رو هنو دا نزاییده ۳۳۵ 
راز خود با یار خود هرچند بتوانی مگویار را باری بده 
از پار.یار اندیثه کن ۳۳۵ 
رازم تو دل آوازم تو دتا ۳۳۹۵ 
راستی آور که شوی رمتگار ۳۳۵ 
راستي از تو» ظفر از کردگار ۳۳۹ 
راستي موجب رضای خداست ۳۳۹ 
راه دو یده» کو. دریده ۳۳۹ 


راو رات که به منزل ترصونه» واه چپ هرگز 


























































































































فهرست ضرب‌المثل‌ها 
دشر ۳۳۹ 
راه یه سربالا نیس؛ سر پاینیام داره ۳۳3 
0 رب داریم» اما نه این غلیظی TTT‏ 
1 رت و رب یاد کردن ۳۳۹ 
رر خواندن ۳۳۹ 
رحبت به چیز کم ۳۳۹ 
0 رحم خوب است اگر در دل کافر باشد ۳۳۷ 
1 رخت بخت ناره ۳۳۷ 
ا رخت بمدِ عید بدرد گل بنار میخوره ۳۳۷ 
1 رخسو عوض کردی» بختتو چه میکنی ؟! ۳۳۷ 
رخت دو هوو تو يه بغچه میره؛ رخت دو جاری 
نمیره ۳۳۷ 
02 رختو به تن چوب‌ام بکتی جلوه میکنه ۳۳۷ 
0 رختی که تهرون از کی عاریه بگیری باید بری کرمون 
پرشی ۳۳۷ 
رد پای مورچه رو از رو کامه‌ی چینی ورمیداره ۳۳۷ 
1 رزق را روزی رمان پر مد هد ۳۳۷ 
۳ رستم در حسرم ۳۳۷ 
نا رستم صولت و افندی پیزی ۳۳۸ 
رستمه و همین به دس اسلحه ۳۳۸ 
[] رفته به رشته مر هم دسته کردن TYA‏ 
0 رعت که بد مباره تو شوره‌زار میکاره ۳۳۸ 
2 رفتم خونه خاله دم وابردل خاله بدتر از دل ما بو ۳۳۸ 
۳۳۸ 




















ه ۱ ۱۵ ۱۵ ۵ 








رفم خونه خاله روبوسی خاله چید دلم پوسید 
رقم در باغ در شیکته: دیدم ابولی اونجا نشته گفتم 


ابولی روغن چطور شد؟ گفت والا ۳۳۸ 
بخدا پنزاری گم شد ۳۳۸ 
۳ ۳ 4 ۰ ا ف 

رفتن قمرو بارن: نود کلنتشو آ[وردن ۳۳۸ 


رفته بودم ده تومن پول و یه قبا قدکت و یه کله ند و به 


کو. بدم برگردم! ۳۳۸ 
رفته جواب آورده؛ سرکه رو شراب آورده! ۳۳۹ 
رفته رفته به آسمان رفتی» ډ برو .. دریده زن د 
برو ۳۳۹ 
رفته؛ یا یخواد بره چرخ فلکو گر بیاره ۳۳۹ 
رفیق باید دلش صندو قچه باشه ۳۴۰ 
رقص لر گی ۳۴۰ 
رقه ژق میزنه؛ کو.. و به صندوق میزنه ۳۴۰ 
رکبی بار کردن ۳۴۰ 
رگ لیلی رو زدن؛ خون از دس مجنون میومد ۳۴۰ 
رمال اه غیب.میدونی گنج پیدا کرد ۳۴۰ 


رم و راز زن و شوورو فتط باید رختخواب 
۳۴۱ 
F۴4‏ 


بدونه 
رمضان الحرام» حرم المبارک 
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رنج سفره راحت خضر ۴۳۴۱ 
رنگ رخاره نشان میدهد از سر ضمیر ۳۴۱ 
رنگه زردم را بین برگي خزان را یاد کن ۳۴۱ 
رنگ شاش شتر و مزه گل گاب زبون! ۳۴ 
رنگمو بین» حالمو پرس ۳۳۱ 
روبرو بودن به از پیلو برد ۳۴۲ 
روت نیثه پشتو بکن ۳۲ 
روت نیثه؛ یه غربیل بگیر جلوت ۳۴۲ 
رودرواسی زیاد ثقل مباره ۳۳۲ 
رو دست خوردن ۳۳۲ 
رو دشک پر قو خوایده FY‏ 
روده درازی re‏ 
رو رو ئه عوض کرد تورو نیځه ۳۳۲ 
روز از نوه روزی از نو ۳۲ 
روز به روز باریکك میریس» ۳۴۳ 
روز تا شوم بخورن کو. تلو بدن ۳۴۳ 
روز داش به هواس شب پاهاش! ۴۳ 
روز روئنو تو چشم من ؟! ۳۳۳ 
روزگار آینه را محتاج خاکستر کند rer‏ 


روزگار ناناب مردم ناسازگارگه ز دست بخت نالم 


که ز دست روزگار ۳۴۳ 
روز و شب نفیمیدن ۳۴۳ 
روز هخور..نده») ده روز دیگه مو نده ۳۳۳ 


روزی آگه شوی از حال دلم اي صادکه به کنج قنم 


rer E 
۳۳ روزی اقاده دس توزی‎ 
PF روزی به قدمه‎ 
FF روزی صد دنه صشمره بازم یادش میره!‎ 


روزی که روزش بسود دو ذر نیم پهنای گوزش 
بودا ۳۳۴ 
روزي مهمون پیش‌پیش ماد ۳۳۴ 
روزی يه حرف راس میرنه اونم وقته که پشت درازش 
بپرسن کیه؟ بگه منم. رورا 
روس و انگلیں تو سالون؛ آمریکا میزد ویالون؛ آلسان 


میگنت کہ یکس با انگلیمه ۳۳ 
روش مث نگ پا میسو نه FF‏ 
روئو که دید داغنو نستونه به ۳۳۴ 
روغن چراغ ريخته رو نذر امابزاده میکنه! ۳۴ 
روغن چراغ عمر به پایان رسیدن ۳۳۵ 

۳۴۵ 


رو که دادی آسترم باید بدی 
روم به خواب که شاید تو را به حواب بینم کجاست خواب 
مگر خواب‌را به خواب ینم ۳۴۵ 
روی تخته‌ی مرده‌شور خونه ببینمت ۳۳۵ 
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0 زایدن بی درد نیشه 
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تا لا 


3 تا ۲ تا !۲1 


۷۰.۶ 
روی عترش غازه شده؛ زفت سرس تازه خده Fb‏ 
روي هر خری ميه پالون گذاشت ۳۵ 
رو؛ یه چرخ صد تا آجر مخوره ۳۵ 
ره چنان رو که رهروان رفند ۳۴۵ 
ریاضت کش بد اقبال پینه‌دوز جتنا گیرش ماد ۳۳٩‏ 
ربخش مث جهودا مو نه ۳۳۹ 
ریختو ميشه عوض کرد جنو نمیثه ۳۹ 
ریزه‌خوانی ۳۴۹ 
ریش پریده ۳۴۹ 
ریش خام طمم په کو. مفلس ۳۳۹ 
ریشغو شمودن ۳۴۷ 
ریش گرو گذاشتن ۳۴۷ 
ريثم دسته ۳۴۳۷ 
ریشمو که تو آمیاب سفید نکردم ۳۳۲ 
ریشمو ول کن تخمتو ول کنم ۳۳۷ 
ریش و قبجی در دست بودن ۳۷ 
ریگ په کنش دانتن ۳۴۷ 
ریگ ته جوب TEA‏ 
ز 

زادون کنن» رودون کنن ۴۹ 
۴۴۹ 


زاغ سیائو چوب زدن 
زان سیخ کبابی که زدی بر تن لختم‌برو عقب بخواب» 
کنار بخواب گرمایی پُختم ۳۶۹ 
۳۹ 
ر بالا دیدن خار لب دیوار دانستم که ناکس کس 


نمی‌گردد از این بالا نشتن‌ها ۳۹ 
زبان به سق جبیدن ۳۵۰ 
زبانِ سرخ سر سبز میدهد بر باد ۳۵۰ 

۳۵۰ 


زبره رو بذار در ترمه! 
ز بعد هفتاده یه برفی افتادبه حق این پیر» به قد این 


تبر ۳۵۰ 
زبون دو مار بزنه ۳۵١‏ 
زبون به دهن بگیر ۴۵1 
زبرن بی‌زبون و هیچچی نگوه کون شارت و ثورت بکن 
و پاره میکنه ۱۳۱ 
زبوتتو گاز بگیر ۱۴۱ 
زبون خرو خلج مدونه ۱۴۱ 
زبون خوش مارو از سولاخ یرون کله ۳۵۱ 
زبون مالار؛ تو دهن پیغکار ۳۵4 
زبونم مو درآورد! ۳۵١‏ 
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قند و نمک 


زیون نس مار جعتریه ۳۵۱ 
زبون نیم سیری رو کذشته کله‌ی یه هنی رو تکون 


ده ۳۲ 
ز پغمبری رفت و نجار دا a‏ 
۳۲ 


ز تارف کم کن و بر میلغ افزا 
ز ثرکان چنان بخت برگشته بودکه ملاد گرگین دو تن 


کځته بود Yar‏ 
زخم پارساله اسال به دق دق تشته ۳۲ 
زخم خر باید زیر پالون خوب بشه rar‏ 
زخم زبون ۳۵۲ 
زخم شمثیر خوب میشه» زشم زبون خوب نمیشه ۲۵۲ 
ز دستت خاطری پرپیچ دارم‌زنی گر چوب دیگر هیچ 
دارم rar‏ 
زر بر سر فولاد نی ترم شود Yar‏ 
زر خرد را واله و شدا کند rar‏ 
زر دادم و دردسر خریدم rar‏ 
زر دوزها را خواستند. پالان دوزها هم راد افتادند؛ 
گفتن: ما هم اهل بخیه‌ایم ۳۵۳ 
زرده په کو. کنیدان ۳۵۳ 
زرده تخم‌مرغ به چونه‌ش بته! ۳۳ 
زر کار میکند» مرد حرف مزئد BF‏ 
زرعدی فرمه‌مبزی FSF‏ 
رارت رها کرش مانده باقی‌ز اساب حجره درش 
مانده باقی BF‏ 
زفت انداختنو میخواد از سر کچل من یاد بگیره ۳۵۴ 
زفت تو مال خودت سر کچل مام مال خودبون ‏ ۳۵۴ 
رقتبوت و زقنبوت خوردن ۳۵۴ 
زمانه با تو نازد تو با زمانه باز ۳۵۴ 
زمستون آب شاه و گدا یکه ۳۵۴ 
زمستون اومد و فکر نىد کن ۳۵۵ 
زستون حوشگلا زش من؛ زشتا دیب ۳۵۵ 
زمون تنوم شده روسیایی به ذغال موند ۳۵۵ 
زمین سف نشاشیده ۳۵۵ 
زمن که به آسمون نره ۵۵ 
زن آشیخم ذلیلم؛ خاطرخوای خلام ۵۵ 
زن احصدی گوزیده» همه‌ی زنا چننن ۵۵ 
زن اگر امال و پار میزاد» مرد ساعتی صد بار 
میراد ۳۵۵ 
زن اگر نجه و کبزه‌س هیچ خوردنی‌ای رو نمیگه 
بدمروس ۳۵۵ 


زنو اگر تو شيثه هم یکنی؛ نم خودشو پس میده ۲۵۱ 
زن اه گربه رو سداشت» معلوم نبود جی‌ چی 


داش ؟! ۳۵ 
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فهر ست ضرب المثل‌ها 


زنان را همین ہس بود یک 

هنر نشینند و زایند شیران تر ۳۵ 
زن بابا دلبر میثه؛ مادر ننه ۳۹ 
زن بد ادا انکتر با ۳۰ 
زن بلا باشد به هر کاشانهای‌بی‌بلا هرگز نباشد 
خانه‌ای ۳۵٦‏ 
زن پیرو؛ از ک.. کلف مترسرنی! ۳۵٦‏ 
زن جوونو شوهر پیر» سېد بار جو جه بگیر ۳۵۹ 


زن حز شکل همه مردارو میتونه تعریف کنه» غیر کل 


ورور خردشو ۳۵٦‏ 
زندگی به اميد بسته ۳۵۷ 
زنده بودم نوتم ندادی» وختی مردم تو بره در گو. 
نهادی! DY‏ 
زنده رو میثه کشت کته رو نمیشه زنده کرد ۳۵۷ 
زندهش عذاب؛ مردهوش عذاب! ۳۲ 
زن راضی» مرد راضی» گور پدر قاضی ay‏ 
زن رخت و نون مخواد» نه لحاف جنبون ۳۹۷ 
زن زنجیل گردنه» بچه زنجل پا FAY‏ 
زن کبایه» خواهر زن نان زیر کباب ۳۵۸ 
زن که خراب بله» اول شرورش میفهمه ۴۵۸ 
زن که رسید به یس باید به حالش گریس ۳۵۸ 
زنگوله پای تابوت ۳۵۸ 
ری کر ا ۲۸ 
زن مرده‌رو زنش ده» زن طلالر عتش ده ۳۵۸ 
زن نانجیو توی شینه‌شم بکنی؛ نم خودئو پس 
میده ۳۵۸ 
رن برد هیچچی نود ۳۸ 
زن نجیب يه شب وورب له ۳۵۸ 
زن نیس دل هم زنه» یاه این زنه؟! دل همزنه! ۳۵۹ 
زن و شوور بد برا هم مث کنش تنگ میموتن ۳۵۹ 
زن و شوور دعرا کنن ابلهون بارر کنن ۳۹ 
زن و شوور کنش تنگ و گناد تد که بشه عوضشون 
کرد ۴۵4 
زنر مرد از رایت غش نمایندز بهرت نعل در آتش نمایند ۳۵۹ 
زنو نینه شناخ ۳۵4 
زنی ارسال و گر ری دسیم‌بنده از جای خود 
نمی جنم ۳۹۰ 
زنی که حاهاز نداره این همه تاز نداره‌امردی که تون 
نداره» به ذر زبرن نداره؟ ۳۹۰ 
زن به تختهش کمه ۳۹۰ 
زن به دفه میزاد؛ مرد روزی صد دفه مزاد F1.‏ 
زور پدر حابو درسیباره ۳۹۰ 


تزور رستم قوت اسفند بارهردو رو ول کن برر خانرم یار ۳۲۰ 











لا تا لا لا تا تا لا 








020" 90 80 ۲1 1 ] 0۲ 








0 








زورش به خر نمرمه» پالونشو میچبه 

زور عادتو تو گور يکنه 

زهراب 

زهر ریختن 

ز هر طرف که شود کشته» سود اسلام است 
زهی تصور باطل» زهی خیال محال 

زباد ثیرین هم دلو میزنه 2 
زیادی خوئی» یا نکت میباره یا تاخرتی 

زیر آبشو زد؛ یا زده‌ن 

زير آبی رفن 

زیر این کاسه نیم کامه اییه 

زیر بغل مسو بگیری؛ بدمیش زیادتر ميشه 
زیر بلط درآوردن 

زير پا جارو کردن 

زیر پا را خالی کردن 

زیر دیگد آتيشه؛ زیر آدمیزاد حرف 

زیر دیوار ثیکسه لخواب» خواب آشفتهم نین 
زير مبیلی در کردن 

زير سرش بلكد ده 

زير اخ یحو مته ! 

زیرش در رویی از کاظین علیه‌اشلام او مده 
زیرش زدن 

زیرشو لا رفتن 

زیر لحاف کریاسی؛ چمدونه کی چبکنه کی 
زیره به کرمون 

زینپار از قرین بد زنهارو قا رنا عذاب‌النار! 


س 


ساربافا بار بکنا ز اضتران‌شهر تبریز ابت و زی 


دلران 

سال به سال» دریغ از پارسال 

سال نو کوزه‌ی نو 

مالی که زوره سبزده ماهه 

مالی که نکوست از بهارش پیداس 
سایه با تیر زدن 

سبزی آش همایه» گوشواره گوشاشه همسایه 
سبزی‌ثو یا سبزی تو پاک يکنه 
مل چرب کردن 

سیلش آوپزون شد 

سیل کمن کردن 


سپرده دست کی داشتن 


۳۹۵ 
۳۹۵ 
F1۵ 
۳۹۵ 
۳۹۹۵ 
۳۹۹ 
۳:۹ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹1 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
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۷۸ 


یئک آید و زن زايد و مچمان برد ۳۹۹ 


ستاره آسمون پشتش نوشته که هرکی خونگله جاش تو 


بهشته ۳۷ 
مستاره‌ی آسمون نقش زسینه خودم انگشترو بارم 
نگنه ۳3۷ 
ستاره رو بالا سر خودش نمیتونه بيه ۳۷ 
مخت بگیری» سخت مگذره ۳۷ 
سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر ۳۹۷ 


سر آدم بد اقبال به دنا باه که هرجا هیره بدبختیش 


جلوتر از خودش مبره ۳3۷ 
مر این قر گریه نکن که مُرده توش نیس ۳۹۷ 
سر پزنگاه ۳۹۷ 
سر بسرت گذاشتن» گلا به سرت گذاشتن ۳۷ 
سر بشکته تو کلا دس بفکته تو آمسین ۳2۷ 
صر به سره بی در دسر A‏ 
سر بیخ طاق کریدن ۹۸ 
سر بی روزی به دنا باشد ۹A‏ 
سر بی‌گناه پاي دار میره: اما بالای دار نمیره ۳/۸ 
سرپل خر بگیری ۳۸ 

۳۸ 


سر پازی؟ ته پازی؟! 
سر تا سر بازار همه‌ش دود کابهدل گنه و لب تشنه و 


بغداد خرابه ۳۸ 
0 سر تا غار پایین رفتن ۳2۸ 
مرت مث سر شا ۳۹۹ 
سرت نگ و تهت تنگ‌ومط لنگت هزار رنگ ۳۹۹ 
سر چارسر کو چیک یکی رو میک...۰ اگه توام بودی تورم 
میگ... ۳۹۹ 
0 مر خر را برگرداندن ۳۹۹ 
0 سر خیکد مره دسىش داده‌ن ۳۹۹ 
0 سر درخت چنار زرد آلر عنک سب شده ۳۹۹ 
0 سر زا رفت ۳۹۹ 
0 مرزده داحل نشرء توی خلا آدم است ۳۷۰ 
ا سرزینی است که ايان فلک رفته به باد ۳۷۰ 
0 سر زین آب کردن ۳۷۰ 
سر سقره» خاله خوارزاده رو نیشاسه PV.‏ 
7) سرش اومد تو سرا ۳۷۰ 
سر شب به سر فکر تاراج داشت‌سحرگه نه تن سر نه سر تاج 
داتشت ۱۳۷۱ 
٩‏ سرش بره؛ قولش نمیره ۳۷۱ 








سر شب مست بودم باغ ونکت بخشیدم صب که بیدار شد م 


زیر درخت بیدم! ۳۷ 
سرش به آخور خودثه ۳۷۱ 
مرش به تنه‌ش زیادی مکنه ۳۷۱ 
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قند و نمکك 


سرش به سنگ میخوره درس غه ۳۷۱ 
مرش رو زبونش رفت ۳۷۱ 
سرش مث سر شا میمونه ۳۷۱ 
سر قنلی دڼارو خریدن ۳۷ 
سر کچلو عرتچین. کو. کچ و کىرچین! ۳۷۱ 


سر که نه در راه عزیزان بُوّدبار گرانی است کشیدن به 


دوش ۳۷۱ 
سر گاب تو خمره گیر کرده! VY‏ 
سر گنده‌هش زیر لحافه! ۳۷۲ 
سر مارو با دس دشمن باید کوبیده یا مار را با دست دشمن 
باید گرفت ۳۷۲ 
مر ماو تقدیر خدا ۳۷ 
۱ ۳۷۲ 


مرعای درویشو قاضی همدون صخوره 
سرمابه‌ی هر کاسب پوله؛ سرمایه‌ی دلال دورو غ ۳۷۲ 
سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی‌که هرکس در 


دیار خود مری دارد و مامانی ۳۷۲ 
سر مر گنده ۳۷۲ 
نا سرم ریس و ورم ریی: مجال مُردنم نیس ۳۷۳ 
سرمو بشکن» نرخمو تشکن e‏ 
سرمه‌رو از چشم میدزده ۳۷۳ 
سرناچي نائی: مُرنارو از سر گشادش میزنه ۳۷۳ 
سرو با پلبه میبره ۳۷۳ 
سر و ته یه کرباس ۳۷۳ 
مر و دس شکتن ۳۷۳ 
سر و گوش آب دادن ۳۷۳ 
سر همه‌شون تویه اخوره ۳۷۳ 
صری برات رم مت دسه‌ی کل ! ۳۷۳ 
سری که درد نیکنه دسمال نمیندن ۳۷۴ 
سراي حلق ملحد تيغ کافر ۳۷۴ 
سزای یکی بدیه! VF‏ 
ست‌تر از عهد سپهدار ۳۷۴ 


سفره‌ش مث آشپزخونه‌ی امام رضاه نه رنگشو دارا مه 
نه گدا ۳۷۴ 
سفره‌ی دل وا کردن ۳۷۴ 
سفردی نداخته بوی منک بده ۳۷۴ 

۳۷۴ 


یف وایامیخوام پانم 
سفیدٍ سفیده صد تومن؛ سرخ و سفید سیصد تومن؛ حالا 


که رسید به سبزه» هرچی بگی میارزه ۳۷۵ 
مقای زسون خارکن تابون ۳۷۵ 
تسا ۳۷۵ 
هثرو با ذغال ورداشەن Yd‏ 
مکرت موجب رضاس ۳۷۵ 

۳۷۵ 


سکه برو مر اسنمه 















































































































































0 مکه‌ی شاه ولایت هرجا زود پی آید ۳۷۵ 
1 سگ اخته يکنه ۳۷1 
0 سك امتخون سوخته رو بو نمیکنه ۳۷ 
0 سکام سرمایه میخواد ۳۷ 
0 سگان از ناترانی بهرباند وگره نگ کجاو بهربابی ‏ ۲۷۲ 
۲7 سگ بابا نداش سراغ حاج عموشو میگرت ۳۷۹ 
0 سک با قلاده شکار میکنه ۳۷۹ 
0 سگ بعد از تن نجس تره ۳۷۹ 
0 سگ خودش چیه که پشش باثه؟! ۳۷۹ 
07 سگ داند و پینه‌دوز در انبان چیست ۳۷۹ 
مگ در خونه صاحابش شیره ۳۷۷ 
سگ زرد برادر شغاله ۳۷۷ 
سکب زرد و سیا نداره! ۳۷۷ 
۲ مگ موزن خورده ۳۷۷ 
8 هن ۳۷۷ 
0 سکش بعض ی خودشه ۳۷۷ 
0 یه ین میارزه ۳۷۷ 
سگ کجا لوته کیا؟) ۳۷۸ 
0 سگ ننیند به جای کپایی (کله‌پز) ۳۷۸ 
سگو با کاب سوخته میمون میکنه ۳۷۸ 
سگو تا پا رو مش نذاری وق نبیکنه ۳۷۸ 
سگ هارش گرفته ۳۷۸ 
1 سگ هرچیام چاق باغه گوشتشو لای پلو نمیذارن ۳۷۸ 
سگ هرچی‌ام چاق شد قرمه نمیشه ۳۷۸ 
سک نگا به کو.. میکنه استخون میخوره ۳۷۸ 
سکی به بومی جه» گرتش به ما نشسه ۳۷۸ 
۳ سگی را خون دل دادم که با من یار میگردد ۳۷۹ 
ندانت که سگ خون مخورد خونخوار میگردد ۴۷۹ 
0 مگی که پاچه از قصابخرنه بدزده نون خردثر ريده ۳۷۹ 
2 سلام‌اله حین او پتی بی+ شمر ملعون لتی بی ۳۷۹ 
3 نلام بلا ۳۷۹ 
سلام تلم حال‌شما چطرره؟ وهر پارسال شا چطرره؟ ۳۷۹ 
سلام علگم سه پایه؛ نه .. ر داری ته .. په ۳۷۹ 
لام لر ہیطع نیس ۳۷۹ 
سلام و درد بابام! ۳۷۹ 
سلطان حقی ۳۸۰ 
سلطون نباشه یار من؛ اللاه بازه کار من ۳۰ 
1 سلمونا که یکار بشن سرهمو متراشن ۳۸۰ 
0 شبه‌ش پر زوره! ۳۸۰ 
سنده با نیزه به دماغش نسیرسه ۳۸۰ 
0 سن آمیاب رو سرش بچرخه خم به ابرو نمیاره ۳۸۰ 
سنگٹ بزرگك علامت نزهنه ۳۸۰ 
0 نگ به در بته میخوره ۳۸۰ 
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مگ په 
سنگ به زبون اومد اون به زبون نیومد 
منک به منگد مخوره آتیش درمیاد 
سلگ به سیله زدن 

نگ مگ ثیکر کن مخواد 

منگ منگو مشک له تفنگو میشکه 
متکك مقت کید کح مقت 

سنگو زدم به شیشه گوز به ریشش که پیشه 
سنگین سب کردن 

منگینک خورده سنگین نشرن بده 


رودخانه خدا انداختن 


سوار سوار پیاده سوارا! 

سودا چنین خوش است که یکجا کند کسی 
سود برده بسیاره 

سورهی بی‌السد خواندن 

موز و پریز 


سوس سیای پردار؛ مر من مریم تو وردار 


۷۹ 


۳۸۰ 
۴۸4 
۳A1 
۳A1 
۳A4 
A1 
۳A1 
۴۸۱ 
۳۸١ 
۳۸۱ 
FAY 
۳۸۲ 
FAY 
FAY 
FAY 
FAY 
FAT 


سو که بجه‌ش از دیوار بالا میرف کف قربون دس و 


پای بلوریت 

سولاخ دعارو گم کرده 

مولاخ موش دارد» موش گوش داره 
سه بوقه 

سه‌تار زدن 


عه دعای مستحاب خرج پایین تته! 


۳۸۲ 
۳۸۳ 
۳۸۳ 
FAY 
۳۸۳ 
TAF 


سه روز و عه شب با پشه جنگ کرده شب آخری یک 


پاشو لک کرد! 
سه سقرم کربلا رفتهم 
میاست پدر مادر نداره 
میاه سیا؛ خونه ما نیا عروس داریم بدش مییاد 
سپاهی با مفیدی نقش بنددسه گر سرخ یود خر بحیدد 


1 سیاهی چنم سفید تدان 
۲ سیب سرخ برا دست جلا 


سیو خوردی ابریشوم بده! 

سيدا شبای چارشنه یه تخته‌شون که 
سراب ملعلان 

سیر از گشنه خر تداره پاده از سواره 
سر نشدی» دس و روتو بشور منو بخورا 

سیری توء رو سقیدی ماس 

میزده بدر؛ تال دیگر خونه نووّره بچه به بغل 
سی سال طهارت قوس 

سکیم خار؛ سخوری بخور؛ نیخوری نخور 
سل صورت خودشر نمینونه بثوره 


۳۸۳ 
FAY 
AF 
۳۸۹۴ 
AF 
PAF 
۳۸۹۴ 
AF 
PAF 
۳۸۵ 
۳۸۵ 
۳۸۵ 
۳۸۵ 
۳۸۵ 
۳۸۵ 
۳۸۵ 
۳۸۵ 


لی که گرسفندهای کربلایی غلامرضا را بُرده آبی بود 
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V1 
۳۸۹ که داخل ثیرهایش میکرد‎ 
۳۸۹ سیلی نقد به از حلوای نسیههس‎ 
۳۸۹ سیمرغو درس میده.‎ 
4 
س‎ 
۳۸۷ ٹا به لفظ مبارک خردش گنت قرماق!‎ 
۳۸۸ شاخ تکته و شم پریده‎ 
۳۸۸ شاخ شکسته یادش اومده‎ 
۳۸۸ شاخو چسبوند‎ 
۳۸۸ ثارت و خورت‎ 
۳۸۸ شاش کف کردن‎ 
FAA شاشم برو فردا ییا؛ با آفتابه طلا با‎ 
۳۸۸ شاعر که تویی به لب لبانت ر..م!‎ 
۳۸۸ شا مبخشه؛ کیخعلی خان نمیبخشه!‎ 
۳۸۸ شاه جنت مکان؛ بیچاره مردم آن زمان‎ 
۳۸۸ شامنومه آخرش خوشه‎ 
۳۸۹ شاهیتو ول کن هر تو بگو‎ 
A۹ شب ابتن و تا چه زاید سحر‎ 
۳۸۹ شب اومد نتنه خواید‎ 
۳۸۹ شبای چارشنبهم غش میکنه‎ 
۳۸۹ شب درازه و قلندر یکار‎ 
۳۸۹ شب سمو ر گذشت و لب تور گذشت‎ 
شب شب شنبه‌س مرتکه» . س مث پنبه س موتیکه؛ شب‎ 
۳۸۹ ۰ شب جبىعە‌س زێکه؛.. رمث سبه‌س زیکه‎ 
۳۸۹ شب تراب نیرزد به بامداد خمار‎ 
۳۸۹ شب» گربه سموره‎ 


شب واجب الحج بردن؛ صبح واجب الزكرة شدن ۳۹۰ 
شتر خالی را نمیره ۳۹۰ 


شتر در خواب یه پښبه دان کمن لپ لب خورد گه 
دانه دائه ۳۹۰ 
ُتر دیدی: ندیدی ۳۹۰ 
شتر زمین زدن ۳۹۰ 
شتر مواری دولادولا نیله! ۳۹۱ 
شتر می‌ارزید اگر گردنیندش نبود ۳۹۹ 


شتر کوس نادریه از تاباله بش نمیترسه» و 
نمیرمم؛ با شتر کوس نادری رو از تاپاله . شش 
میترسون ی ؟! ۳۹ 
نتر گاو پلنگ ۳۹۱ 
شتر نواله مخواد؟ گردن میکشه ؟! ۳۹ 
شترو گفتن گردنت کجه! گفت کجام راسه؟! ‏ ۳۹۱ 

۳۹۱ 


شتوو گم کرده پی افسارش میگرده! 
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فند و نیک 


يره جلخته ۳۹۱ 
شد یک کلاغ به چل کلاغ؛ خبر رسید به 
جبلاق! ۳۹ 
شراب آر خر خورد پالان بخشد ۳۹۲ 
شراب خوردهم آب که تخوردهم! ۳۹۲ 
شراب شور و قحبه‌ی کور ۳۹۲ 
شراب مُفتو قاضی‌آم مخوره ۳۹۲ 
یرتی به دره شرتی به بوم؛ شرتی گل توّدوون! ۳۹۲ 

شرح حالی توشتیم و شد ایامی چند 
مَحرّمی کر که فرستم به تو پیفامی چند ۳۹۲ 
نرق دست ۳۹۲ 
شریک دزد و رفق فافله ۳۹۳ 
َس پات تو جیبت نره! ۳۹۳ 
۳۹۳ 


شم خبردار EE‏ 
شغال بثه مازندران را ندرد جز سگ مازندرانی ۳۹۳ 


شغال‌هایی که فتط برای خوردن خروس پر خاله مین ۳۹۴ 


غ چیه این ناز نازی؟ يشت هم اندازی و زبون‌بازی! ۳۹۳ 
شکر آب ثدن rar‏ 
شکرانه‌ی بازوی توانابگرفتن دست ناتوان امت ۳۹۳ 
شکر خورد کردن ۲ ۳۹۴ 


۳ ۳ 
سشکرشر کردم ه دل‌خوشی: گل حالاشم میتونی بلی! ‏ ۲۹۴ 


شکم تله ۳۹۴ 
نکش گرشت نو بالا آورده ۳۹۴ 
شلغمام داخل میوه‌ما خدا ۳۹۴ 
عم ثوربا ۳۹۴ 
شلوار لوطی رو برد گت بذار ببرن لوطی توش گرزیده 
بودا ۳۹۴ 
شمر جلودارش نبود» یا نیت ۳۹۴ 


شمردم: سیصد و شص و یش مک به .. ر خره نش و 


پا شد ۳۹۴ 
شمثیر از رو بتن ۳۹۵ 
شرتو غلاف ون یا د غملیر غلاف کردن ۳۹۵ 

۳۹۵ ۳ 

شنبه به شنه هشت؛ جمعه نه شنه ده! ۳۹۵ 


شفه زن آبن ڳل میخوره اما نمیدونه چه گلی 


میخوره؟! ۳۹۵ 
تندن کی بود مانند دیدن ۳۹۵ 
ثیدی نشیدی ۳۹۵ 
شوخی رو زير لحاف میکتن ۳۹۹ 
شورش ده زه مه مره؟ ۳۹۹ 
توور آدم شغال باشه» آرتش تو تفار باثه ۳۹۹ 
شوور طاق اتاقه» قوم شوور پایه‌ی طاق ۳۹۹ 

۳۹۹ 


شوررک جرن دلکك: ور زير لحافش بین چه خربک 
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فهرست ضر ب المثل ها 
شوور مثل خاکشیر میمونه» انقدر باید بثوریش تا پاک 
بثه ۳۹۹ 
شوهری دارم که نود سالشه؛ ریش سقیدش تا پر شالشه: 
مه زن داره بازم دلش زن مخواد ۳۹۹ 
شهر لگ ۳۹۹ 
شهر فرنگه: از هه رنگه ۳۹۷ 
شهید راه .. ر خر ۳۹۷ 
پش تو جییش چارقاب میزنه ۳۹۷ 
شش منیحه خانومه! ۳۹۷ 
یخی رو دیدن ۳۹۷ 
شیر بزه مالي ‏ غاله ۳۹۷ 
شیر در زنجیرو میزنه: خیال میکنه تهمته ۳۹۷ 
تیر موز ۳۹۷ 
۳۹۷ 


خر عم 
یی کم تون کنر نر» تو نخندی من 
بخدم؟! ۳۹۸ 
شیر مُرده رو میزنه؟ ۳۹۸ 
ثیری که از بتون مادر خورده بردم از دماغم اومد 


یرون ۳۹۸ 
شیرین با و ثیرین برو ۳۹۸ 
شیرین مواید: سس که نز ۳۹۸ 
شیرین؛ دهن به گنن حلوا نیشو د ۳۹۸ 
شیری یا رویاه؟ ‏ " ۳۹۸ 
میشکی‌ام جا داره ۳۹۸ 
ششه عمرش در دست ممست ۳۹۹ 
شینه که کت شکت ۳۹۹ 


شیشه نزدیک‌تر از سنگ ندارد خویشی هر بلایی که به هر 


کی برسد از خویش است ۳۹۹ 
شکار نزده رو پوسنر پیش فروش نیکنن ۰ ۴۹۹ 
شیکننی اش روثه ۳۹۹ 
شیکمش پی گرفته ۹4 
ثكم گخنه و گوز تندقی ۳۹۹ 
کم نیس خندق بلاس ۳۹۹ 
شیکمو پهنش کنی دشته» جمعش کنی مشه ۴۳.۰ 
شیکم هر فته رو که وا کنی دس زن توشه ۳.۰ 
ص 
صاب خونه از در میباد دز از دیوار ۴۰۱ 
صابون چ رک را مبرد» چرک صابون را F۴۰4‏ 
صابون زیر پایش مالده ۴۰۱ 
صابون کسی به جامه خوردن ۴°4۹ 


لت انا 


1 لا لا 

















[] صد من تعر و غزلر سبزی فروش دو تا یر سبزی تمده 


صابونم یا صایونش به تتش خوردها ۳۰ 
صر تلخ است ولیکن بر یرین دارد ۴ 
صر قاصد خداس؛ جخت: کارا رو براس ۴۰۲ 
صحرا بر ننا چوش مال ما جوونای رعنا کررش مال ما ۶۰۲ 
صدا از دیوار دراو مد از اون دراو ند ۳۰۲ 
صدائر پوځندی» بوشو چیکار میکنی F۴۲‏ 
صدائو درنار FY‏ 
صداشوتو کلاع نيتنقه ۴۰۲ 
نانک دور ۳۰۲ 
صدای حلال حلالش تا سر گردنه میرد FT‏ 
5 تفای با شخیر ۱ ۴۲ 
صد بار بدی کردی دیدی ٹرش را 
خوبی چه ضرر داشت که یک بار نکردی؟! ‏ ۴۰۳ 
صد پول سیاه یه مکه‌ی طلا ۴۳۰۳ 
صد تا آخون, قربون یه آدون ۴۰۲ 
صد تا جون داشته باثه یکی شو درنمیبره Fr‏ 
صدتا چاقو بازه يکش دسه نداره ۳۰۲ 
صد تاکرزه بسازه یکیش دسه نداره Fr‏ 
صد تا کوزه‌ی نو میشکنه تا به کهنه FY‏ 
صد تا مثل تورو میبره سر چشمه تشنه برمیگردونه ۴۰۴ 
صد تا ناخوشو دواس» صد تا کورو عصا FF‏ 


صل دفه‌دیام؛ هیچچی ندیدم» به دفه پریدم دیدم دیدم! FF‏ 


صد رحست به چیز کم! FF‏ 
صد رحمت به سکب پای قزوین وق 
صد رحمت به شمر FF‏ 


صد روز دادی درویشی» يه روز ندادی تادرویش ۴۰۴ 
۳۴ 
عصدهزاران‌کو. کاشی یاره‌شد. تا یکی‌از آنها امین‌الدوله‌ند ۴۱۵ 
صُعْریٰ کبری چیدن ۰۵ 
صنای خونمون آب است و جارو صنای جون زن چشم 


است و ابرو ۴۰۵ 
صفای هر چمن از روی باغبان پیداست ۴۰۵ 
صلاح مملکت خویش روان دانند ۴۰۵ 
صلی و جلی؟! ۴۰۵ 
صننار بده آش به همین خیال باش! ۴۰۵ 


صننار جیگرک مفره قلىکار نمیخراد آقای کچل نوکر 
قر دار نمیخراد ۴۰۵ 
صتار گرف سگ اخته کرده بک عاسی داد رف حمرم ۴۰۵ 
صننار ماس؛ صننار پول ماس؛ صننا رکاه» صنتار گرو بيه 


کاسه! ۴۰۵ 
صورت داره مث ماه شب بیست و نهم! F<“‏ 
۴۰۹ 


صورتش مثل ته دیگ میمونه 
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۷۲ 
ص 

ضبط انبار کردن P۰۷‏ 
ت يا و و ۳ 

رب زیدآ فی اخ اخکم ضرباً زورا؟ ۴۰۷ 

ضرر بی‌پولی رو خیلی [ دارن ۴۰۷ 

ضرر مال ترده N‏ 

ضررو از هرجاش برگردی منفعته یا از هر جای ضرر 

برگتتن منفعت است ۳۰۷ 
طط 

طاعت ار دست نیاید گنهی باید کرد ۴۹ 


طاق آسمرن سرلاخ شده اون یا این از توش افتاده پایین! ۴۰۹ 


طاقچه بالا گذائتن ۴۰۹ 
طاقو تبر نگر میداره: زنو .ر ۴۰۹ 
طبعشل رطربتی شده جوجه مرغ مطلبد ۴.۹ 
طبیب بی‌مروّت خلق را رتجور میخواهد ۳۹ 
طشت رسوایی ما بر سر بازار زدند ۴۰ 
طشتش از بوم افتاد ۱ ۴۹۰ 
طلاق عرش خدارا میلرزاند ۳۱۰ 
طلاکه پاکه» چه متش به خاکه؟! ۴۳۱۰ 
طلب تا وختی طله که فحش ترش نیومده باه ۳۱۰ 
طلب تنخوا نميثه ۴۹۰ 
طمع آرد به مردان رنگ زردی 

طمع زا سر یر گر مرد مردی ۴۱۰ 
طمع چرک پای دندونه ۴۱ 


طمع را نایدکه چندان کن یکه صاحب کرم را تیان کنی ۴۱۱ 


طمعش از گرم مرتضی علی زیادتره ۴۱۱ 
طمع عن سگ ۴۱۱ 
طاف من گر آورده خردشو دار میزنه ۴۱ 
طوریش نیس خودئو به موش مُردگی زده ۴۳۱۱ 
طرطی‌رو بذار دهن قند ۴1۱ 
ظط 
ظالم عیثه سالم ۴1۳ 
ظاهر و باطن ۴۱۳ 
ظرفشم سولاخ کن بنداز گردنت! F1‏ 
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قند و نمکت 


€ 
عاجزی» این به کو.. ۴1۵ 
عاق حاکم نه عاق حاکم معین ۴1۵ 
عاشقم پول ندارم» کوزه تو بده آب بیارم ۴1۵ 


عاقل به کنار آب تا یل جوید» دیوانه‌ی پا برهنه از آب 


2 


شت ۴1۵ 
عاقلون دانن! ۴1۹ 
عاق والدین بودن ۳۹۹ 
عبادت به حر خدمت خلق نت ۳۹۹ 

] عبدل.س خر نه ۴۱1 
عجب کشکی سابیدم که همه‌ش دو غ پتی بود! ۴۱۹ 
عدو شود سب خیر ار خدا خواهد ۴۹۹ 
عذر بدتر از گناه ۳۹۹ 
عراده روی غلتکت اقادن ۴۳۱۷ 
عرادەش يا عرادهم لنگه» عراده لنگ بودن ۴۱۷ 


عرب در بایان ملخ یخرردسگ شهر ما آب یخ بخررد ۴۱۷ 


عرب را از تر پایین آوردن ۳۷ 
عرشو سیر کردن ۴۷ 
عرقي هرکی به دماغ خودش بری گلابی نطنزو بیده ۰ ۴۱۷ 
رو قز کردن ۳۷ 
عروس تعریفی گوزو درا مد ۳۱۷ 


عروس حاج حباء یه شب به طاقش بزنی؛ شون ر یبا ۴۱۷ 


عررس فلرنی هف تا تون داره» سفتی به کو. گندەش ۴1۸ 
عروس که جهاز نداره این همه ناز نداره! ۴۱A‏ 
عروس گتته صبر شب جخه ۴۱۸ 


عروس ما اگه رأیش باشه خیلی کار که اما هنو ندید م 


رأیش باثه ۴۱۸ 
عروس ما شکل نداره» مااله به نازش ۴۱۸ 
عروس مُردئی» خونش گردن مادر شووره ۴۱۸ 
عروس هزار داماد ۴۳۸ 
عروسی با ترض و قوله صبح پاتخیش مث شب اول قبر 
ون ۴۱۸ 
عروسیت بشه با آبکش برات آب بکشم ۴۱۸ 
| عروسی شاهونه ایشاللا مبارکش باد ۴۹۹ 
عروسیه: دومادیه؛ شيشه به کو. حادیه ۳۹ 


عَرّبا خیال میکنن زن دارا هرشب نون و .س دیخورن» 


دیگه نیدونن تونو چس مخورن ۳۹۹ 
عزراییل‌آم رغبت نمیکنه طرفش بیاد! ۳۹۹ 
عزرایل جواب کردن ۳۹ 
عزراییل دور خونه‌ش قدم میزنه ۴۱۹ 
عزراییل واسش رقص شاطری میکته ۳۰ 

۳۳۰ 


عزیز بی جهت 
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فهرست ضرب‌المثل‌ها 


عزیز پدر مادر» يا پهن پازن مه با مهتر ۳۰ 


عل در باغ هت و غوره هم هت‌زلیخا هست و فاطمه 


کوره هم هت ۳۰ 
عل و خربزه با هم نی‌ازن ۳۰ 
عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند ۳۰ 
عثق سفره نی‌چه‌ی عیاریه ۴۲۰ 
عشقم له سرسری است که بتوان بدر وود ۴۲١‏ 
عطار هفت شهر عشقر گنت ما هنرز تو کرچه‌ی ارلیم! ۴۲۱ 


عطاشو به لقاش بخشید؛ یا بخشیدم یا باید بخشید ۴۲۱ 


عق بزنم از گلوم مياد پیرون ۳۳۱ 
عقب تخود میاه فرمتادن ۴۲4 
عْقد پسر عموه دختر عو تو آسمون بته شده ‏ ۴۲۱ 
عتده‌ی دده را سر په خالی کردن ۴۲۳۱ 
عمدهی غوره رو مر کوره درآوردن ۴Y4‏ 
عقل آدمیزاد از پیش ماد ۴۲4 
عقل به کوچکی بزرگی نیس ۳۱ 
عقل پاره سنك بردن ۴۲۱ 
عقل خودت که این باشه» وای به عقل بچه‌ت! ۴۲۲ 
عقل سالم تو سر سالمه ۳۲۲ 
عقلش پس کلەثه F۲‏ 
عتل که نیس جون در عذابه FY‏ 
عتل گوید مرد که درمانی؛ عشق گرید هر آنچه باداباد ‏ ۴۲۲ 
عقل مردم به جشمشان است ۴۳۲ 
عقل نداشته باش» همه چی دامته باش ۴۳۳۲ 
عقل و دولت قرین یکدیگرند ۴ 
عقل هرچه بعض آدمیزاده ۴۳۳۷۲ 
عکس نونوتو قرص ماه میینه؛ یا مبینم ۴۳۳۲ 
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد FY‏ 
علف باید به دهن بُزی شیرین باشه FT‏ 
عل زیر پا سز شدن ۲۳ 
علی‌الصباح نشابور و حفتٍ بغداد ۳۳۳ 
علی‌المریض حرج ۳۳ 
علی بونه گیر ۴۳۳ 


على غصه خورو گنته‌ن امروز دیگه ععه‌ی چی رو 
2 0اک . 5 اما ای ۳ 
میخو ری؟! کقت غصهی اینو که زن مش رمضون دو تا 


پتون بشتر نداره» سه قلو زاییده! FY‏ 
علی موند و حوضش FY‏ 
عمروعاص به مشورت خانت نکرد FYF‏ 
عمو یادگار! خوابی با یدار؟! ۳۴ 
عن» حلوای عزا مدن ۴۳۳۴ 
خرف و وای ۴ 
عوض گله نداره PYF‏ 

ر ۳۳۴ 
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عهد میرزا جلاله یه زن به دو شوور حلاله ۳۴ 
عیب گنده‌ها» گنده‌تره ۴۲۵ 
عیب می جمله بگفتی» هئرش نیز بگوی ۴۵ 


عد آمو فا نکیا هرچی با باب گنت گنت بے به 


نیم چم برا شب عیدت می چم ۳۵ 
عد تا چهل روز عده داره ۴۵ 
عیدتو اینجا کردی» نوروزتو ببر جای دیگه ۴۲۵ 
عد فقرا عزاس ۴3 
عیسی به دين خرد» موسی به دين خود ۴۲۵ 
عسی رو هم زن زایده ۴۵ 
عیسی ریشته؛ مریم بافته ۴۳۵ 
عش دیخله ۳۵ 
€ 
غربال به زمین بخوره کمونه میکنه! ۴۷ 
غرض نتنی است کر ما باز ماند FYY‏ 


غریب اگرچه به غربت به تخت فیروزه‌شود چو شام نشین 


غریب میوزه ۳ 
غریب کوره PY‏ 
غزلي خداحافظی ۳۷ 
غصه ات‌خوان مه به جیگر مشنه ۴۸ 
غصه خوردن دردی رو دوا نسکنه ۳۳۸ 
غصه عن سگه ۳۳۸ 
غصه نخرر غم میاد» سولاخ .ت هم مییاد! ۳۳۸ 
غصه‌ی دیوائه را آن مرد عاقل میخورد ۳۳۸ 
غصه‌ی ضرر خرردن ضرر درّعه ۴۲۸ 
غم خودت کم! ۳۳۸ 
غو ره نشده مویز شده P۸‏ 


غیر آقای قوامالملک هيشکي دیگه حق نداره از این گ1 


وود ۳۸ 
غیر مُردن همه کاری چاره داره» یا غیر مُردن هیچ‌کاری 
بی چاره نس F(A‏ 
غر مفز گردو ولالضاین ۴۹ 
ف 
فاتحه‌تو باید خوند F4‏ 
فارغ نمیدونه خالن که دونه ۴۳۱ 
فالت فاله» ردنت اماله, کفنت پوست شغاله ۴۳۱ 
فترای فدارو قمارباز بايد بده ۳۳۱ 
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و و و و و و و و وه و هو ٩‏ 


تا 





نا نا دا نا DD‏ 


1 





و و 2 








لا 3] با لآ ل[] لا لا ([] !۲ JOO‏ 


وی 
فیله‌رو از گوشت درآر ۴۳ 
فحش باد هواس» ببین پول به کجاس ۴۳۱ 
فحش بده فحش بسون» پیرن یکی ٹیش عباسیه ۴۳۲ 
حش خورش شوبه ۳۳ 
فحش و فحش‌کاری که با قربرن صدقه نینه! ۴۳۲ 
قدای سرم ۳۳۲ 
فرار به هگام و سر بر بحای‌به از یهلوایی و سر زیر پای ۰ ۴۳۲ 
فراش نشاشس ۴۳۲ 
فراموشی‌ام نعستیه ۴۳۳ 
فردا رو کی دیده ۴۳۳ 
فردام روز خداس F۲‏ 
فرزنل عزیز نور دیده‌از دبه کسی بدی ندیده ۴۳۲ 
فرزند کسی سبکند فرزندی‌گر طرق طلا به گودن ا بندی ۴۳۳ 
فرش ؟ تالی» ظرف؟ مس» زن؟ دختر ۳۳۳۴ 
فرشو با جارو میزنن؛ برفو با پارو ۳۳۴ 
فروخته‌ی پشیمون بهتر از ِِِ پشیمرن ۳۳۴ 
فروع دين اصول دینر از بین ۳۳۴ 
فریاد عزا به گوش مر ده خو ر FTF E‏ 
قیْضربون شرب هی اخ آخکم ضرباً زورا ۱۴ 
قصل پایزه: بشماش میریزه؛ نعل اهاره بر در ماره ۴۳۴ 
فضولو بردن اردیل» کردن به کو.. دسته یل FYF‏ 
فضولو بردن جهنم گفت هیزمش ترها ۳۳۹۵ 
فضولو قاشق زدن تو که دادن دسش ۳۳۵ 
فضولی موقوف ۳۵ 
فعلاً وعض قمر در عقربه ۳۵ 
فعلاً وبرش گرفته ۴۳۵ 
ففاره چون بد شود سرنگرن شود ۳۳۵ 
فقط از مهتری جودززی شو یاد گرقه ۴۳۹ 
فقط باید سر غیرت بیاد تا کار بکنه ۴۳۳۹ 
فقط حرف سی رسرل» با فتط آنجا که تش زیول گنت! ۴۴۹ 
فقط قیمه و فرده‌سبزی رو دوس داره با بافی خورشای 
دیگه! ۳۳۹ 
فکرای پا در هوا ۴۳۳۹ 
فکر نرن بکن خربزه آبه ۳۹ 
فکر شیرین مرد را فربه کند Fry‏ 
فلانش را عروس مخورده گوزش راینگه میدهد ۴۳۷ 
فلانش را گاشی کرده تاراش را قمی گرت یا دهد ۴۳۷ 
فلفل نین چه ریزه بشکن بین چه نیزه ۳۳۷ 
فلنگ را بتن ۳۳۷ 
فتا فی‌اللاه FYY‏ 
فوت کاسه گری ۴۳۷ 
فهم آدم نفیم ابه که قول نکنه ۴۳۳۷ 
فییدی ترخی برد نیدی جدی ۳۳۷ 











تا لا ل] لا 3ا 2 لا تا لا ۲2 


D0 لا‎ 





تا ,تا 


لا ل) تا ۵ لا لا 27 
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قند و تیک 


فیل مُرده و زنده‌ش صد تومه ۳۳۷ 
ق 
قاپ کون جیک نشمتن ۴۳۹ 
قاچ شتری ۴۳۹ 
قارشىیش ۴۳۹ 
قاردائیم هانی؟ هرری جهنمه ۴۳۹ 
قان پتاء یا قاشق پتا کردن ۴۴۰ 
قاشق چنگالو از لب میز وردارا ۴۴۰ 
قاضی از پس اقرار نشو د انکار ۴۴۰ 
فاضی پادشاهو نمیتونه بینه؛ پادگاه قاضی رو ۴۴۰ 
قاطر پیشاهنگده آخرش توبره کش ينه ۳۴۰ 
قاطی کا کنی خر نمیخوره؛ قاطی اس‌خون کنی سگ 
نمیخوره ۴۴۰ 
تاطی مرغ‌ها نشدن ۴۴۰ 
قاق بودن مگه من قاقم یا فاقیم FF‏ 
قال کندن ۴۴۱ 
قبا سفیده. قا سفیدهس ۴۴۱ 
تاله له کینه‌ش زیر بغل منه» یا قباله کهنه زیر بغل 
دائتن F۴۴۱‏ 
قای تازه بریدن ۴۴۱ 
بای من چه خوب به تنت میخوره‌هاا ۴۴۱ 
قحه‌ی پر توبه نکند چه کند ۳۴۱ 
قداره‌شو کج ہه! ۳۴۲ 
قد جو هود پرل داره! ۴۴۲ 
قدر زر زرگر شناسد؛ قدر گوهر گوحری ۴۱۴۲ 
قدم بورمیده‌ی محمر د» چن به دریا رسد برآرد دود ۴۴۲ 
تدم ی ی اثر مذاره FF‏ 
فرآن خون مفت گیر آورده برا موشای خونه‌شم قرآن 
مخونه ۴۴۳۲ 
قربون بوم خدارو یه بام و دو هوا رو ۴۴۲ 
قربون بند کیفتم تا پرل داری رفقتم ۳۴۳ 
قربون چثاتم یه تیری بنداز FFY‏ 
قربون چشای بادومیت» ته ننه من ۳3 FFF‏ 
1 آب دا شتی گندوم نداشتی 
۴۴۳ 


گندوم داشتی آب نداشتی 
قربرن رن حسایه: حم ترو افتاب خوتکله هم تر 
انه ۴۳۳۳ 
تربون سولاخ دودکشت؛ قاچ زینو بگیر اسب دوونی 
پشکشت! FFF‏ 
قربرنش برم که خال داره» حکم سیه‌سالار داره ۳۳۳ 
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تا !) تا لا !۲1 

















فهرست ضرب‌المثل‌ها 

قربون .. ش که نقره بخته؛ پارمال اون محل تاپاله متف 
امال این نحل بر روی تخه FFF‏ 
قربون یه لقمه نون درویشی و دلخوشی FFF‏ 
قرتمال بازی FFF‏ 
قرض! کمر مردو مشکنه ۱۴ 
قرض که رید به ویس بخور که گرفتنی نیس ۴۴۴ 
قرض که رسید به صل تومن» هر شب بخرر مرغ پار ۴۴۴ 
قسامتو باور کنم یا دمب خوروسو؟! FFF‏ 
3معت بُکن يا مفبون ميشه يا ملمون FFF‏ 
قشقرق به پا کردن FFA‏ 
قصاییه که بره‌ی ند کک را مان هزار ميش دته دار معلوم 
میکند FFA‏ 
قصاص قل از جنایت ۴۴۵ 


قضا چون ز گردون فرو ريخت برهمه عاقلان کو ر گردند 


وکر FFD‏ 
قطره قطره جم شود دریا شود ۴۴۵ 
کل اعوذ برب الناس! آدم کرمکی رو بشناس! ۰ ۴۴۵ 


قلاقه نیش دراومده برد» میگفت من جرام یکی گفت 
اگه جرایی اول نشین خودتو بزن جاا ۴۴۵ 
قلم» ترجمان دل است ۴۴۵ 
قلم دس دشمه ۴۴۵ 
فلم گفتا که من شاه جهانم‌قلم زن را به دولت 
میرسانم FF‏ 
قلمم خش شد از سوز بیان PF‏ 
قلیان چه خوش است گاهگاهی بکشی 

شی از سر شب تا په صباحی بکشی 

دودش ضررو خاصیتش تنگ نفس 

کی گفته خد! که این بلا را بکشی؟! ۴۴۹ 
قمارباز بدبخت جواب یک وم نمیتونه بیاره! ۳۴1 


قسارباز زیبرش در رو عقب فتوابده‌ی نانی 


می‌گرده ۴۴۹ 


قنات میرزا آغاسی! تا قیامت بکنی به آب نیرسی! ۴۴۱ 


قناعت تواتگر کند مرد را ۳۴۹ 
قبر ہس برا ۳۳۷ 
قند تو دلش آب مکنن. قد توي دل آب کردن ۴۴۷ 
قندون حقه‌بازی ۳۷ 
قندیل به خم کسی آویزان کردن ۳۴۷ 
قوز بالا قوز ۳۳۷ 
قوطي بگیر و بشون FFY‏ 
قولشو بولش یکیه! FFA‏ 
قامت گرچه دیر"آید؛ باید ۳۳۸ 


قیمه درس کنم» باجی بدش میباده قرمه سبزی درس کتم: 
گلین‌باجی بدش مییاد FFA‏ 


1 قینه و فرمه کردن 


ک 


۷۵ 


FFA 


1 کااز خودت یس کادونم از خودت یس؟! با کاه از 


خودت نود کادون که از خودت بودا 
1 کاچی بعض هیچی 
1 کار از جات میدیقلی خان عب داره 
0 کار باجی چیه؟ وراجی! 
1 کارت بهش میزدی خوتش درنسومد 
1 کارتو کار پیدا مشه 
۲7 کار حضرت فله 


1 کار دائتی کارگر نداشتی) کارگر داشتی 


نداشتی! 
0 کار دس دیگریس 
0 کار دله؛ ته کار خشت و ڳل 
٥‏ کار دنیا تمومی نداره 
۵ کار را دل میکند نه دست 
۵ کار را که کرد؟ آن که تمام کرد 
1 کارش چیه؟ بوق میزنه» بخه به آبدو غ میزنه! 
1 کار کار از ما بهترونه 
1 کار کردن خر: خوردن يابو 
1 کار که به استخاره مد تح آخوند پاره شد 
0 کارگر نس» کارگر خراب کنه 
0 کار نداری! آب.بیریز تو.فونگ سقت کن 
کار تشد ندارن ۰ 
1 کار نیکو کردن از پر کردن است 
1 کارو از هرجاش شروع کنی کاره 
1 کار بايد داد به کاردون 
0 کارو دس میکنه چش میترسه 


۴۴۹ 
۴۴۹ 
۴۴۹ 
۴۴۹ 
۴۴۹ 
۴۵۰ 
۴۵۰ 
۴۵۰ 
کار‎ 
۴۳۵۰ 
۴۳۵۰ 
۴۵۰ 
۴۵۰ 
۴۵۰ 
۴۵۰ 
۴۵۱ 
۴۵۱ 
۴۵۱ 
۴۵۱ 
۴۵۱ 
۴۵۱ 
۴۵۱ 
۴۵۱ 
F2۲ 
FOY 
۵۲ 


07 کارما را که مصلحت دیدم‌تتبلی به ز سلطنت دیدم ۱۹۲ 


کارهانیکو شود اقا به صبر 


۳۵۲ 


0 کار هرز یست خرمن کرفتن‌گار بر میخراهد و مرد کین ۴۵۲ 


0 کار هیشکی به آخر نرسید 


۳۲ 


0 کاری بکن بابات میکرد؛ رشته میکرد قات میکرد ۴۵۲ 


0 کاری کرد کارسون 

0 کاری که چان نمکنه. چرا لاغر کنه؟ 
(] کاری که چئم میکنه ابرو نمیکنه 

1 کاری که شر ممکنه شیر نمیکنه 


FAY 
FAY 
FST 
Far 


0 کاری که کحاو برای چه و چرا در آن اید خوش عاقبت 


نیاشد 


Far 




































































۷۶ 


0 کاری میکنم بابم بیکرد؛ پنم میرسید قبام میکرد ۴۵۳ 
ا کار یہ شی سار نی FY‏ 
0 کاسب باید پا شیکته باشه ۴-۳ 
0 کاسه‌ای را که سک در آن سر برد به درد آب‌خوری 








سك مخورد For‏ 
0 کامه جایی رود که بازآرد قدح Far‏ 
0 کاسه کرزه‌ی کی را بهم زدن ۴۵2۴ 
0 کانەی از آش داغتر! FF‏ 
0 کاش سوزنک داشتم تو را نداشتم ۴ 
0 کاشکی خوشگل نود و خوش زیون بود FOF‏ 
1 کاشکی درویش پولی بود! FOF‏ 
0 کاشکی دوقلو بودی! ۴۵۴ 
07 کاشکی رو کاشتن سبز نشد FOF‏ 
0 کاشکی نخورده بودی! ۴۹۴ 
1 کاغذ فدات شوم نوشتن ۴۵۵ 
2] کافرر کار قنقورو نمیکته ۴۵۵ 
۲ کال که یدکمام بالای قریار ۴۵۵ 
0 کام کردن؛ با کرم کردن ۴۵۵ 
0 کاہ دود راہ انداختن ۴۵۵ 
0 کاهر یریزه جلري سگده استخرنو میریزه جلوی خر ۴۵۵ 
0 کباب پخته نگردد مگر به گردیدن ۴۵۵ 
0 کیکش خروس مخونه ۵1 
٥‏ کبکه سرشو زير برف میکنه نیینهه خیال میکنه کیام 


اونو نميه ۴۳۹ 

0 کبوئر با کبوتر باز با باز ۴۵1 
1 کبوتر بچه بودم صادرم مُرد 

FBT 


عنو دادن به تایه: تایه‌ام مرد 
عنو با شیر گاب آمخته کسودن‌از اون بخت بدم 





گو ساله‌ام مرد ۴۵1 
1 چک گوش کن از مکر زنون! حالا حاضر کن صد من 

زعفرون! ۴۵٦‏ 
0 که با فسله ۴۵۹ 
0 کەی مرگ گذائتن FAY‏ 
0 کت بده گلا بده دو قاز و نیم بالا بده ۴۷ 
07 کټ صد تارو از پشت مینده ۴۵۷ 
5 کٹ خورش بف شده PAV‏ 
7] کتک دو طرفو عیو نجی میخوره ۴۵۷ 
ا کتمو دادم کیه توتون گرفتم FOV‏ 





(0 کجا بردی؟ رفه بودم؛ و چی گفتی؛ من چی گنتم بحرم ۴۵۷ 
0 کجا بردی سرتاسر هفته: که روزگار از دسست در رثه*! ۴۸۵۸ 


0 کجا بردی؟ ھچ جاء چیچی آرردی هیچ چی ۴۳۵۸ 
(۲] کسا خونه؟ اوتحا که دل خوشه FAA‏ 
0 کات خواب مگر خواب را به خواب ینم ۴۵۸ 


قند و نیک 











FAA کجا ميرفيم سر از کجا در آوردیم!‎ ٥ 
FAA کج‌دار و مریز‎ 
۴۵۸ کج گفتم رج اوعد‎ 7 
FDA کچلا اقبال دارن‎ 
۴۵۸ کچل پر زلت!‎ ۲ 
کچل کی شرده‌ای از تر اثرنیست؟ کفن پوسیده و ما را‎ 0 
۴۳۵۸ حبر ت!‎ 
۴۵۹ کچل نشو؛ هر کچلی‌ام اقبال نداره‎ 
۴۵۹ کدخد! رو ببین دهو بچاپ‎ 
۴۹ کدوم سه که دور نذری جم نشه!؟‎ 
۴۵۹ کرایه‌نشین» خوش نشینه‎ 0 
۳5۹ کربلا رفنت بهانه بُدکربلا در مان خانه بود‎ 07 
F۵4 کرم از خود درخته‎ 0 
۴۵۹ ا گر نشستن‎ 
۵۹ کروعلی خواندن. کروغلی میخونه‎ ۲ 
F۵4 لا که از مادر گنده‌تر‎ 
۴۹۰ ک. پارسال سو خته امال به چرک نشته!‎ 
ک. تاغار . س انبون! بچ هتو بگیرو بجنون» گریه کته به من‎ 


جها خنده کله په من چه ۴۳۹۰ 
0 ک. تو بده به مردمه خودت بمون سرگردون ۴۹۰ 
0 ک. خو کاشی میکنه» توونشو قمی میده ۴۹۰ 
(0 ک. که تو را افتاده باشه کلاغم تکش میزنه ۴۹۰ 
ا کمن .س هسایه‌ها کردن! ۴۳۹۰ 





کس نتواند گرفت دامن دولت به زورکوشش بی‌فایده 





است وسه بر ابروی کرر ۳۹۰ 
٥‏ کس نخارد پش منء جز ناخن انگشتٍ من ۴١۱‏ 
٥‏ کس نگوید که دوغ من له ۴۱ 
٥‏ کی از بابت عمرش کاغذ نگرقه ۴1۱ 
0 کی با دعا نیومده که با نقربن بره ۴11 


۲7 کی را که تبره ود روزگاره آن کند کش اید به کار ۴٩۱‏ 
کی رو که باب ننه تونن ادہش کنن روزگار ادبش میکه 

۴۱ 
ل کی رو که تو قر کس دیگه نمیخوابونن ۴۹۱ 
0 کسی کو نیاموخت ز آموزگاریاموزدش گردش 














روزگار ۳ 
کی که از خدای جون داده ترمه از بنده کو. داده 
هترمه؟ ۴۳۱ 
تا کی که از راه به متزل ترسه؛ از بیراهه حرگز 
نمیرمه ۴۱ 
07 کی که به خرابات میره از کلفتی نازکش نباید 
بترسه ۴۲۱ 
0 کی که به ما نریده بود کلاغ کو. دریده بود! ۴۹۱ 
کی که مُرده مرد ۴۲ 






















































































فهرست ضرب‌آلمثل‌ها 
۵ کی تود خودم بودم! ۴۲ 
ا کہ 2 شپش شہش کش شش پا را ۴۹۲ 
کته چندان که فزون است فن وان کر ۴۹ 
ا کنکد چی؟! پلم چی؟! P۹1۲‏ 
0 کش کنه» چه زرکش چه کوت کش ۴۹ 
0 کشکرل گدایی دراز کردن ۴۹ 
0 کنکی و ماسی اومده» اونی که میخوامسی 
اومده FY‏ 
0 کناره‌ی شراب خواری شبهاي بی‌حاب؛ مضور در 
میانه‌ی رندان نفتن ست ۴۳۳ 
کات کی دهد این باده‌ها به ستی ما! FIT‏ 
7 کفتر پرونی FT‏ 
کفتر جلد ۴۳ 
ا کفتر دو بونه ۴۳ 
کفتر صنناری ياکريم نمیخونه Fr‏ 
کف دست چسب داشن FY‏ 
کف دسو بو تکرده بودم! FF‏ 
0 کف دسی که مو نداره بکن! ۳۹۴ 
کف رفتن ۳۴ 
0 کفر کمبزه درآمدن ۳۹۴ 
0 کفشائو جفت کردهن ۴۴ 
0 کنش بده گلژه بده دو غاز و نیم بالا بده ۳۴ 
کفش برای پاء کلاه برای سر ۴۴ 
0 کفش په دوز پاشه نداره ۴۴ 
کفش جفت کردن ۳۹۴ 
0 کفش سفارشی یا تک دراد یا گناد ۴۵ 
کنش قرمز من یادت نره! ۴۵ 
کیئو بگیر سر نره 9 
کنگیر به آبکش مه تهت سوراخه ۴1۵ 
0 کفگیرش» یا کنگیرم به ته دیگ خورده ۴1۵ 
کفگر گدایی F۴۵‏ 
کم نه درم نه ۴1۵ 
0 کک تو توش اقاده FA‏ 
ککسم؛ یا ککنم نیگزه ۴۹۹ 
۳1 کک میگه گیر کور نیفتم با چش‌دار مبدونم چیکار 
بکنم ۳۹1 
۲7 کک پریدن ۴۳۹1 
ککو تو هوا نعل میکنه ۴۹1 
کلانر E‏ ۴۹۹ 
0 کلاتو پیشت قاضی کن ۴۹1 
کلاش پشم نداره ۴۹1 
کلاشر نشرن کرده زر 
تم کلاغ ناد به باغم دو گودو اتفاقم ۴۷ 
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۳۷ کلاغه از وختی بچه‌دار شد به که سیر نشورد‎ LJ 
کلاغه اومد را رفتن ککو یاد بگیره» را رقن خودشم‎ 
۳۷ یادش رف‎ 

] کلاغه میگه قارقار؛ سفره قلمکار کار بخور و برو کار 
کار ۴۷ 

ت کلاگلا ۴۷ 

P۹1۷ کلاکه ھیچچی! حیف از لچک زنا!‎ ٥ 

کل اگر طیب بودی سر خود دوا نمودی FY‏ 
گلا پس معرکه ۳۸ 
کلاه تری هم رفتن ۳۹۸ 
کلاه حسن به سر حین و کلاه تقی به سر نقی 
گذاردن ۴1۸ 
کلاه رو برای مردی و زنی به سر میذارن نه برای گرمی و 
سردی FIA‏ 
کلبن گفته به صیل زورخونه» کون گك میخواد که نون 
بره خوله FIA‏ 
کلیسن گنته به ناز خرکی» نه به آن شوری شور و نه به این 
بىنىكى ۴۹ 

ع کلم سید کلم سباء دیگه ور فادها ۴۹ 

۲7 کلم و راس گر ۳۹ 

ا کلنگ از آسون اناد و نشکست! وگرنه من کجا و 
ی نایی! ۴۹۹ 

5 کلو خ انداز را پاداش سنگ است ۴3۹ 

۲ کله‌پز برخاست سگ جایش نشست ۴۹ 
کله‌ش بو قرمه‌مزی میده ۳۷۰ 
کله‌ش پوکه؛ کینش کوکه ۴۷۰ 
کلید زبون هرد دس زته ۳۷۰ 

0 کم بخور» همیشه بخور ۴۳۷۰ 
کم به خیم گذاشته ته پراش گریهم یم ؟ ۴۷۰ 
کم یا عزیز باش ۶ ۴۷۰ 
کمت گبره» کیش کر رده و ماتش کی FV‏ 

0 کمر زدن» یا به کمر زدن؛ یا به کهرش» يا به کمرشون بزیه ۴۷۰ 
رللا الل اکیر! ۴۷۰ 
کم‌رویی زياد فقر مار ه ۴۷۱ 
کم زور پرشر و شور ۴۷۱ 

ل کمند به بازار ندیدی؟ اينم مثل اونه ۴۳۷۱ 
کمند رودابه درس کردن ۴۷۱ 

تا کیت لگ ماندن: گیتم لگه» کیش لنگه ‏ ۴۷۱ 

FV کناں کوشه فطر آب گرفتن‎ ٥ 
FVY کنار گود نشته یگه لنگش کن‎ 

0 کند ھرکی با خدا بی حیایی رسد تا کند از گداها گدایی ۴۷۲ 
کنگر نخور لنگر بنداز ۴۷ 

0 کر آبنه و کر شونه؛ کار سراس با خونه؟! ۳۷۲ 

























































































































































































































































































۷۱۸ 
0 کو په کو نمیرسه: آدم په آدم میرسه FYY‏ 
0 کوتا یا ۴۷۲ 
[] کوچه لحرا؛ ج.. ہ کچلا ۴۷۲ 
7 کوچهی على چپ؛ يا خود به کرچه‌ی علی چپ زدن ۴۷۲ 
7 کور از خدا چی مخواد؟ دو چشم بنا ۳۷۳ 
۳۷۳ 


0 کور خردمم ینای مرددم 
0 کور شه اون دکون داری که مشتری خودشو 








نشنامه! ۴۷۳ 
7» کور شه اون که نتوته بیه با نمیترنه بیته کور شه ۴۷۳ 
۲7 کور کورو میجوره» آب گودالر ۴۷ 
تا کوره‌ی آحکد‌پزی خریده ۴۷ 
0 کوری بین عصاکش کور دگر بود ۳۷۳ 
۲ کوری که عین ال و کچلی که زلنعلی شده بود ۴۷۳ 
0 کوزه تو راه آب انبار میشکنه ۳۷۴ 
0 کوزه گر از کوزه تیکه آب میخوره FYF‏ 
07 کوزه نو هم آب رادو روز خنک مکند ۳۷۴ 
0 کوزه هميشه سالم از آب ببرون نماًید ۳۷۴ 
1 کوسه ریش پهن ۳۷ 
1 کوکو از روغن گل میکنه» زن از شوور PVF‏ 
1 کو گوض شنوا؟ ۳۷۴ 
0 کولی بازی ۳۷۴ 
1 کولی چیزی گیرش نبومد رخت زنشو دزدید ‏ ۴۷۴ 
0 کولی که بیکار ثه موی پایین ته ئو میکنه ۳۷۴ 
1 کون بادی» خاکی نیثه ۳۷۵ 
۲7 کون با شاخ گاو دعرا انداختن ۴۷۵ 





تا کو. برهنهای وار کو. برهنه‌ای شده بود» پرسید‌ند؟ گفت 
مر عورتش میکنم ۳۷۵ 


0 کو. برهنه و آتیی بازی! ۳۷۵ 
1 کون ترازو زمن زدن ۳-۷۵ 
۲7 کو. تک میخراد بده گوز خدنگ FY‏ 


[) کو. تو شود پاره» بر من چه حرج داره PY“‏ 
7 کو. درستی مجوی در عالم؛ کانه‌ی آسبون کل داره ۷۹ 
لا کو. کج و کمرچین؛ سر کچلو عرقجین! ۳۷ 
7 کو.. که شود باره وصله برتمیداره ۴۷۹ 
۲7 کو. مخواد سر ٹاش شالی نگوزه ۴۷ 
0 که داند به جز ذات پروردگارکه فردا چه بازی کند 








FY روزگار‎ 

0 گھر کم از کیرد نیس FVY‏ 
1 که من نیشنوم بوی خر از این اوضاع FVY‏ 
ا کهنه گئی کردن ۴۷۷ 
تا کی از ادن دنیا برگشنه که نیم سوز به کوش 
باثه 1 ۳۷۷ 

1 کی بود کی بود من نبودم ۳۷۷ 


قند و تیک 





۲ کی بوده که ضرر نکرده بائه! ۴۳۷۷ 
۲7 کی به کیه تاریکیه! ۳۷۷ 
0 ک.. رو دید کدو رو ندید ۳۷۷ 
0 ک.. سوز FVA‏ 
7 ک.. شابایاس؛ بگو ماشاللاا ۴۷۸ 
ا ک.. شو عروس مبخوره گوزشو ینگه میده! ۴۷۸ 
7 ک.. مگ به ديرا چه خفته و چه بیدارا ۳۷۸ 
0 ک. و مخوابونی .یه پایثه ۴۷۹ 
0۵ که بیمار شدن ۳۷۹ 
۲7 کیسه‌ش درازه ۴۷۹ 
2 کیسه‌ش؛ يا کیسه شون ته نداره ۴۷۹ 
0 کیکاروس شدن و روی بال کرکس نشتن ۳۷۹ 


0 کی گنته برد که زن کنی حسن بکت» خودتو اسر غم کس 








سن بک؟ ۴۷۹ 
لا کی مُرده که تو عزیز شدی؟ ۴۷4 
7] کی موند نیہ ۴۷۹ 
13 کی مونده که اون مُرده ۴۷۹ 
10 کی مره این همه را رو ۳۸۰ 
0 کەی ری ۳۸۰ 
7 کیه که دشمن نداشته بائه ۴۸۰ 
1 که که گر فتاری نداشته باشه FA:‏ 

کک 

0 گاب ما شیر نیده» ماشاللابه شاخش ۴A۱‏ 
7 گاب نر و صد جیریب به خش ۴۸۱ 


ا گابه ده من شیر میده صداش درنسیاده مُرغه یه شخم 
مذاره سر و صداش محله رو پر که FA‏ 
0 گابی که به کهنه خوردن عادت کرد پي شخم 





نمیره ۴۸۱ 

0 گاوبندی FAY‏ 
۳ گاویست در آسان و ناش پروین 

گاو دگری نهفته در زیر زمین FAY‏ 
پس چشم خرد بازکن ای اهل یقن 

FAY 


زیر و زبر دو کاو شتی خر بین 





Û‏ گاهی از سوزن تو میرود؛ گاهی از دروازه تو 

نمیرود FAY‏ 
O‏ گاهی په ادا» گاهی به اصول. گاهی به خداء گاهی به 

وول FAY‏ 
0 گاهی به ممنه گاهی به میره FAY‏ 
0 گاعی عاقلا کارایی میکنن که هیچ دیوونه‌ای نیکه FAY‏ 
0 کتره‌ای FAY‏ 




















فهرست ضرب‌المثل: 





گدا به گدا» رحمت به خدا FAY‏ 
0 گدا در جهنم نشه FAY‏ 
0 گدا رو چه یه نون بهش بدی» چه به نون ازش بگیری فرق 

نیکنه FAY‏ 
0 گدا شب جمعه‌شو یادش نره FAY‏ 
گداها رو گیرن FAT‏ 


گدا عرچی روز به شب بره حرصش زبادتر یله FAY‏ 
گداحه حرچی تو توبره‌ی خودشه تو تویره‌ی رفیقشم 


همونو خبال میکنه FAY‏ 
گداي در زن ندیدم» مول کتکن‌زن ندیدم! FAY‏ 
0 گدایی کن محتاح خلق نشی FAY‏ 
۲0 گذشه ها گذشت FAY‏ 
0 گراته: گرانه خوردن FAY‏ 





گر این تیر از ترکش رستمی‌ست‌نه بر مُرده بر زنده بايد 





کرت FAF‏ 
7] گر به دولت برسی مست تگردی مردی FAF‏ 
0 گربه خودش زش» معوشم زش! FEAF‏ 
0 گر به به خیکت میتپانم یک آرّج» صر کن الصبر مفتاح 
الفرج ۳۸۴ 
تا گربه دسش به گوشت نمیرسه میگه بر میده FAF‏ 
تا گربه را رضا خدا موش نمیگیره FAF‏ 
ا گربه رقصوندن FAF‏ 
0 گربه‌رو پای حجله باید کشت ۳۸۴ 


۲7 گربه و موش به هم ساخته‌اند ای بقال؛ وای بر خیک پنیر 





و سبد میوه‌ی تو ۴۳۸۵ 

کربه‌ی خونه آدم‌ام بابد خرنگل باثه FAQ‏ 
0 گر تضرع کنسی و گر فریاد 

دزد زر برد و پی نخواحد داد FAA‏ 
تا گر تو بهتر میزنی بستان بزن! ۸۵ 


۲7 گر جمله‌ی کاینات کافر گردندبر دامن کبریاش ننشیند گرد ۴۸۵ 
٣‏ گر حکم شود که ست گیرنددر شهر هر آنچه هست گیرند 








۴۸۵ 
گر خدا با توست با سلطان مّیچگر خدا برگشت صد 
سلطان به هیچ FA“‏ 
۵ گردن راستگو چارو جیه ۴۸۹ 
کت تبر دار نمیزنه ۴۸۹ 
0 گردنم از مو نازکتره ۳۸۹ 
تا گرز به خورند پهلوون ۴۳۸۹ 
2 گر زین و زمان به هم دوزی 
ندهندت زباده از رورزی ۴۸۹ 
1 گر زتی یال و گر ری دمبم 
FAY‏ 


بنده از جای خود نمیجنبم 
01 گر ز هفت آسمان گزند آیدراست بر جان مستند 


آید FAV‏ 
۵ گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم FAV‏ 

۳ گر که خواهی در دو عالم واکتی 
جاکشی کن جاکشی کن جاکشی ۳۸۷ 
گرگ به لباس میش ۳۸۷ 
گر گدا کاحل ! رد تتصر صاحب‌خانه جست؟ FAV‏ 
گرگ دهن آلرده و یوست ندریده! FAY‏ 

کک کے شرا تی داد یش ی ات 
بیگانه اگر وفا کند خویش من است FAY‏ 
گرگ و پوستین درزی؟ ۱ ۴۱۸۷ 
FAA‏ 


لا گرگ و میش با هم آب خوردن ˆ 
گر ملک این باشد و این روزگارزین ده ویران دهت 





صد هزار FAA‏ 
0 گرم میگیره؛ سرد پس عیده FAA‏ 
FAA‏ 


0 گر من منام! پس کو کدوی گردنم 
0 گرمی مجال میده بری از هندمسون شیر خشت بیاری» 





سردی مجال نیده بری از عطاری ۴۸۹ 
شرخشت بحری ۴۸۹ 

0 گر نگهدار من آن است که من میدانم‌شيشه را در بغلي 
سنگ نگه مدارد ۴۸۹ 

0 گر نمازت هسچنان رهبر بدی‌دنگک هررزاز پیفمبر 
شدی ۴۳۸۹ 

0 گرون نخر ارزون مثه ۴۸۹ 
گرونو با نخریدن ارزونش کردم! ۳۹ 

1 گریه کردن‌ام دل خوش مخواد ۳۸۹ 
گزکت a‏ ِ یا دادن ۴۸۹ 
کر نکرده پاره میکنه ۴۸۹ 

0 کشادبازی ۴۹۰ 
ا گُشنگی نکشیدی عاشقی از یادت بره ۴۹۰ 


0 کشته مال خدارم میخوره چه رسد به مال 


بنده‌حاش ۴۹۰ 
گن الاحی روی وطن بینی. گفت دل خرشیام از وطن 
ندارم. ۴۹۰ 








0 ۰ ا و 0 7-_ ۰ ۰ ۳ 
گف پدر زن» زن نیشه . کنتن اول عادرزنه» نه پدر زن» 


گنه اون که خیلی وختهشده! ۳۹۰ 
10 کش جون ما از متی من خو د شت میاد؟ گفت کله‌ی 
۳۹۰ 


پدرش که از هوشی‌تم حرش باد 
0 گف خونه دشمن چرا میری؟ گف درسم 
, او نجاس ۴۹۰ 
0 گف دمرر آب نحرر عقلت کم میشه. .گن عقل چیه»! PF:‏ 
1 کف دیب چی داشتی؟ گنت حیچچی. کت باز توء ہا 


هیچ هیچچی نداشتيم ۴۹۰ 
SESE‏ 


























































































































۷۰ 
نمی خواسهن کار داشته باشن؟ ۴۹۰ 
۵ گف هرجا دیدی دعواس پدونْ سر مال دنیاس ۴۹۰ 
1 گفت بابات از گشنگی مرد! گنت داشتو نخورد ۴۹۱ 


0۳ گفت بدی یا بدگو داری؟ گفت بد نیستم: بدگو 








دارم ۴۹۱ 
0 گنفت جرا مسهمون نمیاری؟ گنفت سار 
نمیخواستم ۴۹۱ 
07 گفت حرف خودتو کہا ن شننتي؟ گنت اونجا که حرف 
مردومو میزدن ۴۳۹ 
0 گفت خونه دشمن میری؟ گنت دوست اونجاس ‏ ۴۹۱ 


0 گنت عروس فلانی ده تا تبون دام گنت فتی به کر 








گنددش ۴۹۱ 

گفت» گفتی باور کردم؛ اصرار کردی شک ورم داشت؛ 

قم خوردی فهسیدم دروغ میگی ۴۹۱ 
ل0 گفتم آدم نمیشی؛ نگفتم تاه نبیشی ۴۹۱ 
0 گفتم برام دلسوزه دیدم قوزبالاقوزه F4۲‏ 

گفتم به نون برسم به جون رسیدم ۳۹۲ 
0 گفتش در کجات بگذارم؟ گفت خیرالاصور 

F۹۴ اوسطما‎ 

گفتم که به پبری رسم و توبه کنم 

صد تازه جوان مرد و یکی پیر نشد F4۲‏ 

گفتم که راق را نب نینم دیدم 

آمد به ید از آنچه تارم P۹۲‏ 
a‏ گفتم نهم بمیره بابام زن بگیره دلبرم بشه 

F4۲ 


ابام مرد هم یکی رو آورد دو ورم شده 
گفت مینرسم توسرکونی باشی. . گفت بترس. گفت میترسم 
بار آلاغتم کینیش باثه. گنت ۴۹۲ 
بترس. گفت میترسم به مُنتنم بخوای بمن بدی, گفت 
حالا دیگه نمیخواد بترسی F4۲‏ 
0 گنت مرزا حن خانو لقب جابی بیش دادەن» گفت 








بذار بدن من‌ام خیلی ازش بدم ۴۹۳ 
هسو مد پدر سوخته‌روا ۳۹۳ 
0 گفند بد میرقصی گفت زین کجه FF‏ 


0 گفتند عزراییل بچه قستت میکنه» گنت بچه مونو نیرهه 

بچه قسمت کردن پشکشش ۳۹۳ 
0 گفتن مادر زن» زن نینه» گف ما کردیسو شد ۴۹۳ 
۲7 گفت نوری خونه‌س؟ گفتن دخترشم خونه‌س» گنت پس 








نور علی‌نوره ۳۹۲ 
0 گفت و گوی شیرعلی» تفت و خوی میرعلی ۴٩۳‏ 
ل گفته‌ن فلونجا عروسیه؛ گنت به من چه. گفت توزم دعوت 
كردەن . گنٽ به تو چه! ۴۹۳ 
کلاب ب په رو تون روم به دیوار! ۳۹ 
د گل از لس ثُکّف ۹۴ 


قند و نم 


نا گل بگو گل بشنف ۴۹۴ 
07 گل بود به سبزه نیز آراسته.شد ۴۹۴ 
۵ گل بی‌خار نيئه مس ۳۴۹۴ 
ا کل بی‌عیب دای - PAF‏ 
۶ پقت ا F۹۴‏ 
ت گل سر ۳۹۴ 
ees o‏ ۴۹۹۵ 
ا کل گنتی اما ُل گفتی ۵م 
00 کلو به ثلابه خوردن ۴۹۵ 


02 گله داشتم» رمه داشتمه پش تکو کنگر میکاشتم تم. سگم آب 


يخ یخورده خودم صرتشر ۳۹۵ 
دائ ۴۹۵ 
3 گله دست گرگ انتادہ F۴4۵‏ 
0 ڳل گی آت به سرم؛ ایشاللا عررسی پسرم F4۵‏ 


ت 


0 گلیم بخت کسی را که بافتند سپاهپه آب زمزم و کوثر 











سفید توان کرد ۴۹۵ 
گلیم خودشو میتونه از آب درآره ۴4۵ 
تاه بخت منه ۴۹ 
٥‏ گناه پنهان به از واب آشکار ۳۹۹ 
گناه تلن کردن ۴۹۹ 
وا گناه شتن ۴۹۹ 
0 گنک پارساله: گجینک امالهرو مخواهد رنگ 
بکنه! ۴۳۹ 
گنحیشک روزی ۴۹۰ 
0 گنک لدوکد توتو درسه قورت میده! ۰ ۰ ۴۹۰ 
ا گنجینکو رنگ میکه؛ عوض هره جا میزنه ‏ ۰ ۴۹ 
کندم نمای جو فروش ۴۹۹ 
00 گندوم خورد و از بهشت بیرون رفت ۴۹۷ 





مردوم! ۴۹۷ 
0 گندوم. گل گندرم. گل گندوم کور خردمم بینای 
مردم ۴۳۹۷ 
تا گنه کاری کته کرد و پشیمان شد ز کردارش‌گنه کار 
پشیسان را بخشیدن ستم باشد ۹۷ 
گنه کرد در با آهنگریبه شوشر زدن گردن 
مگری! FAY‏ 
که منه ریک ۳۹۷ 
[) گور پدر روزگار» درو پند» داریه رو بار ۴۹4 
۵ گوز چه ربطی به فته دازا ۴۹۸ 
گوز دوقلر براش ۳۹۸ 
گوزش سر بالا او مده ۳۹۸ 
#7 کوزمال دن ۴۹۸ 
7] گوزو داد قرفو گرف ۴۳۹۸ 




















































































































فهر ست ضرب‌المل‌ها 
0 گوزو میکه نب ۴۹۸ 
0 گوز همه صدا داره؛ بدنومی مال ما داره ۴۹۹ 
0 گوزیدی نخندیدم خبال کردی نفهمیدم! ۴۹۹ 
0 گوسفند امام رضا رو تا چاشت نیچرونه ۴۹۹ 
ESET‏ ۴4۹ 
۲ گوسفن شیش ما چاقه» شش ما لاغر ۴۹۹ 
تا گوش باگوشراره‌س ۳۹ 
0 گرشت زیر دندان داشتن ۴۹۹ 
1 گوشت زیر دندون بودن ۴۳۹۹ 
0 گوشت .. رتو بخور منت قصابو نکش 5۰۰ 
0 گوڈ شت کابه بخته نمیله ۵۰۰ 
0 گوشت میکشه روی دنبه, که دنبه خوب مجنبه ۵۰۰ 
۲7 گوشت نیاژرده‌رو کرفه‌ی اتابکی نبخران! ۵۰۰ 
7 گوشتو از بقل گاب باید کند ۵0.۰ 
۲۳ گوشتو ناخوئو جدا کردن 9.۰ 
0 گوٹش بدهکار یس ۵.۰ 
0 گوش عاشن کُره» جشم عاشن کور ۵۹۱ 
7 گوشواره‌ای که از همایه بدزدی» باید تو مهمونی قیامت 

گوئت کنی ۵1 
1 گوشواره گرٹام نذر میداه یا امام رضا یمر بزام ۵۰۱ 
0 گول امروزی گول دیروزی نبود ۵۹1 


0 گسوینده هرچی میخواد بگه» شنو نده بايد عاقل 


جاشه ۵۰1 
0 که‌ام میخورن واه ھىسەش ۵۰1 
0 که بخوردش داده! 4۰۱ 
0 که زیرش دررو به قبر پدر امروز و قردا بکن! ۰ ۵۰۱ 
0 گر چپویی افتادن ۵۰۲ 
0 گیرمم دادن؛ به چه درد میخوره؟! ۵۰۲ 
0 گیی رنگ دندان شدن ۰ 
0 کیوه گناد ۵۰ 
0 گیوه ۆر کنیدن ۵۰۲ 

ل 
0 لاپ ثرکه! 2۰.۳ 
0 لات آمبرن جل 4۰۳ 
3 لاف در غریی گور در بازار مگرا ۰۲ 
0 لاف زن» طبع کارو خوم طمع میکنه ۵۳ 
0 لالسونی گرفتن, 3:۴ 
ت لالابی گویم و خوابت کم من علی گریم و صد سالت کنم 

من 2.۴ 
0 لال تسیری صلوات فرس؟ ۵-۴ 


۷۱ 








0۴ لالی بچتر از بی‌کسالی‎ ٥ 
۵۰۴ - لام تا كام حرف نزد‎ 0 
۵۴ لانجین پیاله کن که لب یار نارګد‎ 0 
لاو لا لب:اد لالب مر ئش مه استکط لل ولل کط شهور‎ 0 

کوته است BF‏ 
لای زیرو بکش ۵۵ 
0 لیا داره نواله» دهن مال کاله چشا داره نخو چی» ابر و 

از خخ ۵۵ 
0 لبتو بذار تو ۵۰۵ 
8 ۳ آسمان؛ فرشم ز مه ۵۰۵ 
٥‏ لر خان نگردیه ۵ 
۳ ار نره په بازاره بازار بیگده ۵۰۵ 

۵۰٦ 


0 رو زن دادن گن پشم داره! 
1۳ لره زنشو کک هزد تا مردی زنشون معلوم بشه! "کل 
٥‏ لره نرن که ته» رخت که نه» کتکدام که نه» پس زن و 


شروربشون از کجا معلرم بشه! ۵۰ 
0 لفت و لعاب دادن ۵۰٨‏ 
[] لفظء لنظ عریه» فارسی شکره؛ ثرکی عتره: باقی دیگه‌ش 
گوز خره ۰1 
0 له خودش از گلوش پایین نمیره 81 


a‏ شه رو باید قد دهن ورداشت 

0 لقمه‌ی از دهن گندهتر 

u‏ لقمه‌ی چل و شیش ش شایی؟ 

0 هی کله گربه ای 

() لقمه‌ی گنده تو گلو گیر میکنه 

5 لشهی والا باللا 

0 شمه‌ی همسایه بوی روغن"غاز میده 
0 لقمه‌ی همسایه ررغن غاز داره 

2 نی 


۰ 


ها CCT‏ نج سس هت 
م کر لے “< < < < < < 


7 لنگه کنش کینه در بایان نعمت است 0۰¥ 
لا لوطی اگرام نگه به تخمم که دلش میترکه! ۰.۸ 
ت لوطی باشی ۵۰۸ 
0 لوطی دبک زیر بفلشه 04 


4 ۲ 2 3 E 
لوطی شلرارشر بردن؛ کنت بذار برن انقده لوطی توش‎ 7 





گوزیده بود که نگوا 0۰A‏ 

0 لولهنگش خیلی آب ورمیداره ۵۰۸ 

0 لوللین آب وردائتن 2.۸ 

1 لی‌لی به لالاش؛ گیشتیر به بالاش ۵۰۸ 
م 

0 ما یش گل گل ۵۰۹ 





۳1 


۵ 
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O0 OO تا‎ 











۷۳ 
ماچ بعد از جماع ۵۰4 
عا؟ دلال جا! ۵۰4 
ماچ سر سیرک , ۵4 
مادر آسون غزنبه ۵1۰ 
مادر زن خرم کرده؛ توبره بر رم کرده» شائیده ترم 
کرده» گوزیده کرم کرده» ریده بدترم کرده ۵1۰ 
مادرشو! من اومذم تو در شر ۵1۰ 
مادرشوور تقلی» هر شب میکنه چُْلی» اون روز که منو 
دید که خوردی پندیدی! ۵1۰ 
مادر قولادزره ۵1۰ 
مادری حسین! آخیش او خیش تکیندو ۵1۰ 
ماده‌ی کاکل پر و پا ۵1۰ 
ماده مولا ۰ 
ما را ار این مدارسه پرون میرو یم! ۵ 
مارا هم از این نمد کلاهی ۵۱۱ 
مار» تا راست نشه تو سولاخ نره ۵۱۱ 
مار جعنری: یا مثل مار جمتری ۵۱۱ 
مار که پیر شد قورباعه .. نش مذاره ۵11 
مار گزیده از ریتان اه و سفید رنه ۵11 
هارو باید با دس دشمن گرفت ۵11 


مار هرچی از پونه بدش میاد دم لونهشم سبز ميشه ۵۱۱ 
ما ز یاران چشم باری داشبم 


خود غلط بود آنچه مپنداشتيم ۵1۲ 
ماست را کیمه کردن ۵۱۲ 
ماس هختار سلطنه س» مبیتی مامّه؛ میخری دوغه 
میخوری آبه ۵1۲ 
ماس و سیا تضهش منترم کرده! ۵1۲ 
ماست به دهانش مايه زدداند ۵۱۲ 
ماثاللا بگر چش نخوری ۵1۲ 
ماين مشدی ممدلی: نه بوق داره نه صندلی ‏ ۵۱۲ 
ما که رقم اما این رسم زندگی نمیشه ۵1۲ 
o۱۳ 2‏ 
مال بد بیخ ریش صاحبش ۱۳ 
مالتو بف یگر حسابه تو دزد تکن ۵1۳ 


مال خودئو میخوره؛ حلیم کل عباسو هم میزنه ۵1۴۳ 


مالي خودم. زمین خداه نه شا میځواد نه کدخدا ۵۱۳ 
مال خردم مال خودم؛ نال مردومم مال خردم ۵۱۴ 
مال خودمون بیتره ۵4۴ 
مالي زن مالي خودثه سرکوفتش مال مرد ۵۱۴ 
مال زن م زخم پیشونی میمو ه فلت 
مالي زن مثل چیز خر ممونه که از پیشوبی مرد آویزون 
بشه ۵۱۴ 


مالش مال خودثشه. عزتش مال مردوم ۴ ۵ 


EAE. EN شاه تا‎ 








BEE BE 
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SRS 


LJ 























قند و تیک 


مالي على وال على 
مال که به صاحبش نره حرومه 

مال مرد ومو باید با مردوم خورد 

مالو به ریش صاب مال میخرن 

مال همه ماله مالي ما جمعالمالي 

مال يه جا مره؛ ایمرن هزار جا 

ماما که دو تا شد سر بچه کج درمیاد 

ما مُردایم شما زنده 

عا مردم تەب خدایم! 

مامله‌ی با خودی غم داره 

مانند گدای ارمنی ها نه دنا دارند و نه آخرت 
ماه از کدوم طرف دراومده؟! 

ماه رمضون باد زولییای سیری بخوریم 
هاه زیر ایر نموه 

ما هع تا بودیم تنباء اونا دو تا بودن حمرا 
ما حمچنان در اول روصت تو مانددایم 
ماحی رو نب‌خراد دمشو میگیره 

ماهی رو هر وقت از آب بیگری تازه‌س 
مايه تبله 

ماید؟ تایه 

مبارک خیلی خوشگل بود آبلهام در آورد 
ا 

مت آب دهن مرده! 

مت آب س رقه 

مت اتيش افروزا یمونه 

مث گدا دست بگیر داره 


مث اينه پیش چ م رو شه 


¡ م اينه دق ممونه 


مث اسب عصاری 

مت امامزادد جل بند 

مت انار ترکید! 

مث این که آدم تا دم مرگد نباید کر بکنه 
مٿ این که ار پدرئو مپرده 

مث این که از چس خریده از گوز آزاد کرده 
مث این که از رو گرت نعتا راه یره 

مث این که از زمین میجوشه 

مب این که بو از خودمونه؟ 

مث این که تخم دو زرده میکنه 

مث این که تنت مخاره 

مت این که تو دهش ماست ماه کرددن 
مت این که دندون ترز کرده 

مث این که راس راسی رده 


: مث این که کا کل زری زایده 


3۴ 
۵1۴ 
۵1۵ 
۵۵ 
۵۵ 
۵ 
۵01۵ 
۵۵ 
۵1۵ 
۵۵ 
۵۵ 
۵۵ 
۵11 
۵1١ 
۵11 
۵1١ 
۵1٦ 
۵1١ 
۵۱۹ 
۵1١ 
۵۱۹ 
۵¥ 
۵۱¥ 
۵1¥ 
۵1¥ 
۵1¥ 
۵1¥ 
۵1¥ 
d¥ 
۵1۸ 
۵۱۸ 
۵1۸ 
0۱۸ 
B۱۸ 
۵۱۸ 
۵۹۸ 
۵۹ 
۵14 
۵14 
۵4 
۵4 
۵۱۹ 
۵4 
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e یج بو‎ mm 
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تا بآ لا ل] تا دا 








فهوست ضرب‌المتل‌ها 

عث کین که کشتی‌اش غرق مده ۵4۹ 
مت کین که لک نر اومده ۵1۹ 
مث امن که موشر آتیش میزتن! ۵81۰ 
عبت این که تادر بش ررداشته‌ن! ۰ 
صت این که نوبرشو آورده 2۰ 
مٽ بابا عردمحا ممونه ۰ 
عث یاد پر صزن ونه نه بو داره نه خاصیت ۵۲ 
عث بچه‌ی بی‌بابا ۰ 
مت بختکت میموئها ۵ 
مث بوات تکول ثده ۱ 
مت ين تومون کوتا میم ونه ۱ 


مث ب#وجار لسجون: از هر طرف باد بياد باد ش 


ذه ۲1 
مث بوقظدون رنگك عرض میکنه ۲۱ 
مث یالون خر دجال میونه شب بدوزی صب بارهس ۵۲۱ 
مك پنگ میمونه بالاتر از خودشو نمیتونه ببینه ۰ ۵۲۱ 


مت تخم ترتيزک میسونه یکشون که بنته هزار تا بیرون 


یاد ۵۲ 
مث تریا کل میمونه Y۲‏ 
م توسری خورده‌ها مسونه ۲ 
مث جارو گی رون انداختن 2۲ 
مث چس پس طارت ۵۲ 
مث چوب علی عوجو دی ۲ 
مث چیز خره‌س؛ هرچی بمالیش کلف‌تر میشه1 ۰ ۵۲۲ 
مث حموم زنونه میسونه 2۲ 
م خاکشر میمونه به همه مزاجی میازه Yr‏ 
مث شا.. حلاجا جم خوردن 2۳ 


مث خر دیزه میمونه به مرك خودش راضیه که ضرر به 
صاحش بخوره Tr‏ 
مث خرس تیر خورده STF‏ 
مث خر مصالح فروش از نبه تا پنج‌شنبه بار بیرم» جمعهم 


برم از کوه سنگ بیارم! ar‏ 
مث خروس جنخی به هم میرن Yr‏ 
مت خری که به تعلبندش نگا کنه ۵2۳ 
مث خری که تو ڳل وابمونه 2۴ 
مث خورشید مید رخشید ۵۴ 
مث خون ناحق میمونه ۵۴ 
مث خونه جڼودا ۴ ۵ 
مث دده مطبخی و کولی غریل‌بند» مسونه 9 
مث درخت عرغر ۵۴ 
مث دو وال پا میسونه! 0۲۴ 
مت دهاتی ثبر ند بده 0۵ 

۵0۲۵ 


مث زن سعد ی مسو نه 


دا لا 5 ۵ا GOD‏ 


نا تا ل) لآ تا ما ل] !۲ لا لا a‏ 


ODOT 3 


U 





1 Û 


0 








SS لا لا لا لا‎ EO 


۳ 





لا ب) 


۷۳ 


مث سکه‌ی قلب مسونه؛ هرجا بره پس مخونه! ۵۲۵ 
مث سگك چارچشم ممونه ۵۲۵ 
مث سک سوزن خورده B1‏ 
مث سک کو ته میذاره ۵۲١‏ 
میں سگ میترسه ۵۲۹ 
مث سگ میمونه 1 
مث سگ نازی آباد مسونه نه خودی سرش میشه» نه 
بیگونه ۵۲۹ 
مث سک هرزه مرض مو نه ۵۲ 
مت سگ هقت تا جون داره ۵۲۹ 
مث سیبی که نصف ده باشد ۲ 
مب ریش ونه ۵1 
مث شترہ پس ام اه ۷ 
مث شتری که به نملند گا که 2۲۷ 
مث شیربرنج مسونه ۵۷ 
مت عاقیت بزید ۵2۷ 
مث علف هرزه حرجا سبز ميثه ۷ 
مث على نیزه ۵۲۷ 
مث عمله‌ی ثیرازی میمونه: وخت مز گرفتن روشو 
برمیگرونه! 2۷ 
مث عن بنگی! ۵۲۸ 
مت عق تك رة موه ۵۸4 
مث فراش هرسینی میسوه ۵۸ 
مت فیله همه باید کلنگ تو سرش باشه ۵۲۸ 


مث قالیجه‌ی کائی میسونه هرچی پا بخوره رنگ 


رامیکنه ۸ 
مشتالی هف صنار فرق داره dA‏ 
مث س بز وازه! ۵۸ 


مث کفتر امام موسی همر نه دونتو اونحا میخرره 
نضله شر سر قبر شيخ عدالقادر مندازه ۵4 


م کل عباسعلی گمرکجی میسوه پول میده فحش مخره 


۵14 

مث گله‌ی شتری مسولها ۵4 
مث کتیز س بُریده ۵۲4 
مث کنیز کنگیر خورده! ۵۹ 
مث کنیز ملاباقر ۵۹ 
مث کو چه قجرایی‌ها .2۳ 
مت کوچه‌ی آشتی‌کنون مدو نه ۳۰ 
مب کو. خروس مسونه 8۰ 
مث گاب پیشونی سنید میسونه or:‏ 
مث گاب به من ٹیر میسو نه ۵۳۰ 
مت گابه چشمش به آب ر علقه dr.‏ 
مث گداهای پشت سید اساعیل ۱۳۰ 
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05 لا تا تا 1 ۲ ۲ 


YF 
Ö1 مث گداهای سامره پمونه‎ 
۵۲۱ مث گدای جودا نه دنا دارم نه آخرت‎ 
۵۲۲ مث گربه ریقو ممونه‎ 


مث گربه‌ی مرتضی علی مونه از هر طرف ولش کتی 
چاردش و پا پایین مياد ۱« 
مث گوسفند قربونی سرتو که رن هیچی» به مُشتم به 


هرچی نه بدترت بزئن ۳۱ 
مثل آفتاب روشن بودن , 2۱۱ 
مثل این که سوزن طلا رو تو گه پید| کرده ۵8۳۱ 
مث لر زن ندیده ۱۳۱ 
مثل سگ و گربه به هم پریدن 1۳۱ 
مثل شتر نقاره‌خونه میمونه s۲‏ 
مثل عروس هیجده اله رنگ و لماب عرض که ۵۳۲ 
مثل عزراییل که اومده قبض روح بکنه 5۳۲ 
مثل قاطر نزا و بت هی نروک dr‏ 
مثل قاثم مقام فراهانی» خواب فردا شب را اطب دیدن ۵۲۲ 
مثل کار دیب وارونه مسونه 2۳۲ 
مثل گنجشکث تریاکی arr‏ 
مث مادر فولادزره arr‏ 
مثل مار پوس انداختم! rr‏ 
مث ماهی تو ماهیتابه arr‏ 
مث مربای آلو rr‏ 
مث رده امونتی ۱۳۳ 
مث مرغ سرکنده arr‏ 
مث مرغ کرج ممونه 89۳۳ 
مب مرغ ونه هم تو عروسی کله ميه هم تو 
عرا err‏ 
مث دی ۲ زور که بیه لاف میکند! 1۳ 
مث مو رچه‌ای که با خرمن بیفته orf‏ 
مث موش آب کشله 6۴ 
مث موش از واجبی دزدی برگشته PF‏ 
مث نون ساجی میبونه؛ نه پتتش هعلوم میشه» نه 
روش dF‏ 
مث هراصل ممونه باد میخرره کف مریته arf‏ 
مث یاسینی که به گوش خر بخونی BF‏ 
مث بخجال ممونه ۳۵ 
مث يخ وا رفت! 2۳۵ 
مجنب از جا که گجی ۳۵ 
مججد افتاده گوز افناده 8۳۵ 
مچچد جای گرزیدن یس! 2۳۵ 
مچچد شا چراغونه) بچه گدا فراوونه 5۳۵ 
مچچد ناخته گدا درش نشمسه ۵۳۵ 
محبت بچه به بند تبون مادر به 5۳۵ 
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قند و نسمک 


محل سگ نگذاشتن ۵۲۹ 
محنت دناروکی کنید؟ ارنکه چابی خررد و فلون 
نکید 2۳1 
مخ جوش آمدن ۳1 
مدینه گنتی و کردی کابم ۵۳٦‏ 
مرا دردی‌ست اندر دل اگر گویم زبان سوزد ۵۳١‏ 

۵۳٢ 


اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد 
مردانه دوختیم کس از ما نمبخریدرو؛ رد زنانه‌دوز که 


مردانه مبخرند 21۳1 
مرد باید بی‌نام باشه مزرعه بی‌راه ۵۳۹ 
مرد باید که در کتا کش دهر 

یکت زیرین انا باشتد 2۳۹ 
مرد دو زئه جاش تو مچچده dry‏ 
مرد راحت شد 2۳۷ 


مرد که تتبانش دو تا شد» ارل زنش زشت میشه؛ دوم 
خونه‌ش تنگ یغه 2۳۷ 


مردم مث گوسفن میمونن چشششون به آب و علنه ۵۳۷ 


مرد مهمان آورد نامرد نگ SY‏ 
مردن بد نیست؛ بد مردن بد است ۳۷ 
مردن حقه 2۳۷ 
مردو بابد دس به پشتش که بزنی خاک بلند ئه ۵۳۷ 
مردوم عقب چیزی مگردن که خلق نشده 2۳۸ 

2۳۸ 


مردوم عقلشون به چشمشو 
مردوم غریبه‌ن مه خودی بودنشونو معلوم بکنن! ۵۳۸ 
رده انمده بدبخته که مرده‌شور به حالش گریه 


مي‌کنه ۵۳۸ 
مُرده‌ای که از مرده‌شورش خجالت بکشد ۵۴۸ 
هرده پش مرده‌شور ابرو داره 9۳۸ 
رده تون به تونی 5۳۸ 
مُرده‌رو اموتت میذارن! 5۳۸ 
مردهرو که رو بدی به کفنش خرابی میکنه ۳۹ 
قرده؟! مگ زرده! 2۳۹ 


مسرده‌نورت بیره که هرچی گنلهتر میشی بدتر 
یشی ۵۳۹ 
مرده‌شور چش کو رتو ببره B۳4‏ 
فرده‌گورو از کار و بار پرسیدن؟ کشت که هه 


دارن را مرن! ۵۳۹ 
مُردءم پیش مرده‌شور رودرواسی داره 2۳۹ 
مرده و مردیش! SF»‏ 
مرده‌ها واسه‌ش دس میزنن 5۳۰ 


مردیت بیازمای و آن‌گه زن کن‌دختر منشان به خانه و 
شون کن 5۴۰ 
مردی که کلنت نداره» فحش ر زمخت تداره ۵۴۰ 
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فهرست ضرب‌المثل‌ها 

مردی که نون نداره یه ذر زبون نداره f:‏ 
مردی گنته‌ن زنی گنته‌ن 5۴۰ 
مرغام یه لونه رو میخواد 3۴۰ 
و BF LE‏ 
رغ ما تخم نمیکنه وقتیام میکنه تو کادون ۵3۴1 
موغه اگه ودش ضخواد که به پشت خروس 
نمیزنه! ۴۱ 
مرغ همسایه غازه ۵۴۱ 
مرغه هرچی چاق‌تر میثه کونش تنگ‌تر میله ‏ ۵۴۱ 
مرغه هرچی خاک بکنه به سر خودش کله ۵۴۱ 
مرغی که انجیر میخوره نکش کجه ۴۱ 
مرغی که بی وقت بخواند باید سرش را برید ۴۱ 
مرغ يه پا داره ۵۴۱ 
مرگ خوبه برای هممایه 8۲ 
مرک فقرا و ننگ اغنیا صدا نداره Fr‏ 
میگ ام میخوای برو گیلان 2:۲ 
رک جار یر بار 5۲ 
مرواری باشه» غاتون باشه! ارزون باشه! ar‏ 
مریض از شب میترسه؛ بدهکار از روز FY‏ 
مریض خوش ائتچا بهتر از سام بىاشتھا ۵۴۲ 


۴۲" 
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد èFr‏ 
هزد خرچرونی چه؟ خو سواری Fr‏ 


مزن در کی به انگشت که می‌کوبند درت با 


بیج FY‏ 
مزه آب تباکو دادن BFF‏ 
مزه لوطی خا که ۴۳ 
مزدگانی که گربه عابد تد arr‏ 
مست بودم اگر گهی خوردم ۳ 
صتر جون! متر جون ارواح خالهت استه خد» بسته مد 
در سارت ۴۴ 
مست و .. ن دریده به ملاقات خدا! BFF‏ 
متی و راسی FF‏ 
مسلمان نشنود کافر نیند ۵۴۴ 


صلماتون مسلمونی نمونده» آجان بی‌رٹوه بانوم 
خورونده! ۴ 
مشت بته هسه چی تومه وف( 


صتری از صشتری بالا میره دکون‌دار از هر دونون FF‏ 


مشتري پا به مخ ۵۴۴ 
ری و به وشن راز ی ۳۵ 
صشتوری درخت جواهر دکان داره 2۴۳۵ 

5۴۵ ۱ 


ترش تو راس 


J OOO 
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۷۵ 


مشتری مغل یشم قلان میباشد» یکی بکنی ده تا 
در ما ید ۵۵ 
متش واکد ۵۴۵ 
مشت نمونه خروار ۵۴۵ 
مشدی عباد رن گرف: زنشو نخواس طلاق داد ۵۴۵ 
منکب خالی و پتریز آب 3۴۵ 
مشکلی تست که آسان نود 2۴1 
مصیبت بُوّد پری و نستی ۵۴۹ 
مطربا تو عروسش باربار نمیخوئن! ۹ 
مطلب درز کردن ۵۴٦‏ 
معامله‌ی پدر و قرزندی 2۹ 
معامله‌ی نقدی بوی گلاب میده 2۴1 
معطل یه اُردنگه d۴٨‏ 
مملوم نیس به ماز کدومتون بای رقصید 5۷ 
معلوم نیست امروز از روی چه دنده بلند شده 2۷ 
معلوم نیست امروز به روی کی نیگا کردهم ۵۴۷ 


مملوم نیس به حموم خرابه چن تا جومه‌دار 
میخواد! 2۴۷ 
معنا چو حل گنت آمان شود FY‏ 
عر خر به خورد دادن FY‏ 
مقوای آب دیده 2۴۸ 
مکابره کردن BFA‏ 
مکن به ترک رفا گت یر ملک باشی BFA‏ 
مکن کاری که بر پا سنگت آیدجهان با این فراخی تگت 
آید 2۳۸ 


عکه که مکه» کربلام که بلا درو دم که ترکسن درو 


قرب وش برم حضرت معصو مه هی BFA‏ 
بو هی ټرو ۴۸ ۵ 
مگر جو به اهایلت رفته؟ ۵۴۸ 
مگر را با اگر تزویج کردنداز او طفلی برون شد کاشکی 
نام ۵۶۸ 
نگا دور و برش بودبه خبال لشکرش بود! ۳۸ 


مس به عنش بیشینه تا پطل ېرت عقبش مره دس و باشو 
یلیه ۵۴۹ 
مگ تو غذا نحس نمیکنه اما ولو چرکین میک BFA‏ 


مگه روی درخت چنار تشه بود په درخ گف ٍف 


وایایخرام پائم! 5۹ 

مان ۵۴۹ 
مگه آدم میتونه کر راس کنه؟ ۵۴۹ 
مگه آرد تو دحته ۵۴۹ 
مگه آرزوشو به گور ببری ۵۴۹ 
مگه برا گر بخونه برا کور برخصه! 2۴۹ 
مگه پول علت خرمه؟ا ۵۵۰ 





































































































۳ 
aû 
۳ 
U 
Û 
0 
۳ 
۳ 
O 
11 
۳ 
11 
0 
B 
B 
8 











IODDOD 








1 تا لا نا لا ۵ا لا لا 





۷۶ 
مگه تثرکی؟! ۵۵° 
مگه چی شده؟! کنر کمبزه! ۵۵۰ 
مگه خاکشیرنبات حلقم کردای ؟! 85۰ 
مگه خاک گور مردش کنه ۵8° 
عگه خرش به گل مرنده؟ ۵۵۰ 
مگه خوابو تو خواب» یا خواب بیتم! ۵۵۰ 
مکه زبون پژونه؟! ۵۵۰ 
مگه سرآوردی؟ ۵۵1 
مگه سر ائیخترو آوردی؟! ۵۵4 
مگه سر بانک نتهم؟ ۵۵1 
مگه سرخاب سفیداب خوشگلت کنه ۵۵۱ 
مگه سرش به سنك بخوره ۱۱۱" 
مگه مگب هارت گرفته؟! ۱۱ 
مگه شب جمعه تو یادت رفته؟! ۵۵۲ 
مگه شیره‌شو انگشت بزنن و1 
مگه شیش ماعه به دنیا اومدی d۵۲‏ 
مگه عکغر جلوت آویزون بکنی d۵۲‏ 
مگه من گدام؟! BY‏ 
مگه میخواد آهک پزی واکه؟! ۵۵۲ 
مگه نمیگوزی قثری؟! 11 
ملاابراهيم دعامو آورده! با دعاثر آورده ول 
ملااومده تو ده» هرکی یره زو دنر dar‏ 
ملاثدن چه آسان» آدم دن چه مکل d۵r‏ 


ملانصرالدین تخم‌مرغو خرید یه پول؛ پخت و رنگ کرد 


داد تیم پول d۵r‏ 
ا o0‏ 
ملک خدا تگ نیست PF‏ 
مُلکی‌ها را منحانی کردن ول 
هسه را لولو برد "۱٩9۴‏ 
من آنم که رستم برد پهلوان! SF‏ 
مُنادی خبرش کن؛ نگفتم بدترش کن! ۵F‏ 
هنا رو دزدیدی که چاهشو کندی؟! ۱۴ 
من از بهر حسین در اضطرابم‌تو از عباس میگویی جوابم؟ 

۵۵۵ 
من‌ام تا چارشتبه کاری ندارم! ۵۵۵ 
منم عرت کم 
من اَم نسیتونم بخورم ۵۵۵ 
من اینور جوب تو اونور جوب ۵۵۵ 
من براتو؛ تو براکی! ۵01 
من بگاتو بگا! 3 
من پوست روم رفت و اون از رو ترفت ۵۵ 
منتر کردن» منتر دن 1 
من خیکو ول کردام؛ خیک منو ول نمیکنه ۵۵1 
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قند و نمک 


من رانکی سفت ميکر دم که چنین کرده نیدانم! ۵۵ 
من رنب زیادیام؛ عروس ملا حادییم ۵۵٦‏ 
منم پشت در خونه‌س ۵۵۷ 
هنع تو آسینه ۱2۷ 
من کجا و خلیفه در بغداد ۵۵۷ 
من کچلم تو پنبه‌زن؛ من میرینم تو هم بزن ۵۵۷ 
من گفتم! اما کی بود که قبول بکنه! 32۷ 
من مُرده شما زنده ۵۵A‏ 
منمستميعشةابلملحببم ۵۵۸ 
عنم که رستم‌یلی برد در میستان ۵۵۸ 
من مدونم آب از کجا گله! 59۸ 
من میدونم کجات میوزه! ۵۵۸ 
من میگم یت تو گر ای تبگر آین4 .۰ ۵۵۸ 
من میگم تره اون میگه بدوش ۾ ۵۵۸ 
من ناز و نوز ندونم میخوای برات یوم B۵۸‏ 
ر یاب رو ی نة ۵۹ 
مو که تو قبر تو نمیخوابونن ۵3۹ 
منو یاده تورو قراموش ۵۹ 
مته د شریک! ۹ 
منی تقصیری يخ دو؛ خودش سر خوردی اون توا ۵۵۹ 
من یک تن علل و به صد کاروان اسر ۵۵۹ 
ران رون ۵1۰ 
مورچه خودش چیه که کله پاچه‌ش بائه! ۵۰ 


مورچه‌عه رو آب برد: گل مو که برد پزا همه رو 
بره : ۵۰ 
مو فد دل میاه ۵1° 
موسی به دین خود» عیمی به دين خود 01۰ 
موش از کونش بلغور میکثه ۵31۰ 
موش يه هتبوئه کار نداره؛ هنبونه به موش کار داره ۰ 


مرش وشک آسه ياء آسه برو که گربه شاخت تزه ۵۹۰ 
موش و گربه بازی ۵۰ 
مسرش تو صولاخ نسیرف» یه جاروآم به مش 
ل ۵11 
مونجوقی که از همایه دززیده بائی بايد تو مهمونی 


موي بدن سیخ دن ۱۱" 
موي سر آب دلو میخوره ۵1۱ 
موی سفید خندید بر ریش آن که یگفت 

بالاتر از میاهی رنگك دگر نباند ۵٦۱‏ 
موی عزرایل به تئه ۱۱ 
مویی‌ام از خرس کنان غه ۵71 
مهتاب نرخ ماسو مینکنه ۵1 
مهرم حلال جونم آزاد ۵1۲ 
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فهر ست ضرب‌المثل‌ها 

مهر و کی داد گی گرف ۵۲ 

مپچره‌ی سولاخ‌دار زمین نسمیمونه ۵۲ 
0 مه فشاند نور و سگ عوعو کد ۵۲ 

مهمان منی به آب» آن هم لب جو ۵۹۲ 


مهمون حبیب خداس: اما اگه نخواس بره لاس ۵۱۳ 


مهىون خضاب خونه‌س A41۲‏ 
مهمون سر زده خرجش با خودثه ۵2۳ 
مهمون که یکی بائه براش گاب میکشن ۵1۳ 
مهمرن مهمونو نمیتوه ییته صاحب خونه هیچ کدو منونر ۵1۱۳ 
مهمون ییکه, اما به اب حبوم! A47۳‏ 
مهمون حدیه خداس شب موندنش بلاس ۵۹۴ 
مهمون هرکی: تو خونه هرچی تن 
میازار موری که دانه کش است ۵8۴ 
میان ماه من تا ماه گردون ۵1۴ 
می بخور تبر بسوزان مردم آزاری مکن 31۴ 
میترسی شیرینی بای بخو ریت ۵1۴ 
میتونسم نمیل زنسیم؛ دونم ترنسم d1۴‏ 
میتونی ورجه» نمیتونی فروجه ۹۴ 
میتی حمالو صدا کن! ۵۵ 

۵۵ 


ميخ به شش رفته 
میخواد اوسایۍ وو از سر کچل من باد ییگیره ۵۱۵ 


یاد رر کی روا ک جر مکو اه 
بیگیره! ۵۵ 
میخواد غوره نشده مویز بشه 91۵ 
میخواد مزه‌ی دنو بجشه ۵۵ 

۵۵ 0 


میخواستین خموه بخرین ترشیش بندازین 
میخوام بادمجون سرخ کنم ترسم که حاجی نخوره» 


خورشت قرمه‌سبزیزم گلین‌باجی نسیخوره ۰ ۵٩۱‏ 
میخوام پرم تو آفتابه» چه جوری برم تو آفتابه؟ ۵11 
میخوام بیمیرم روم نسیشه ۰ ۵ 
میخوای تو آب بری ترام نشی؟! ۵11 
میخوای عزیز بشی يا دور شو با گور شو ۵11 


میخوای ناخوش نشی» پیش حکیم نرو میخوای خیالاتی 


نشی پیش فال‌بین نرو ۵1 
می دو ساله و محبوب چپارده اله ۵1 
مده که نمیکه! ۵7٦‏ 
میراٹ گرگ نصیب کقتار ۵11 
مرزا مقوا ۵۹۷ 
میزنم چهچهه بلبلء که خرم بگذره از پل با 
مش بخوره پیشواز گرگ میره! ۷ 
میفهسی یه من ماس چقد کره بده! 31y‏ 
میگذره! اما مث سیخی که از کباب بگذره! 2۷ 

۷ 


میسونه خیلی خوشگل بود آبلهم درکرد! 


۳ 


J) O O 
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۷۳۷ 


میمونه دید کف حرم داغه بچه‌شو گذوش زیرش نیس 
۱۷ 
۷" 


روس 
مسونه هرچی زشت‌ ره بازیش پشتره 
میمیرم و غش میکنم برات‌پین دری رو فرش میکنم برات 
۸ ۵ 
می نه اندر هر سری شر میکند آن‌چنان را آن‌چنان‌تر 


میکند ۵3۸ 
میون پیفمبرا جرجیسو پیدا کردی؟! ۵۸ 
مرن حق تا حق جار انگسته ۵2۸ 
میون دعوا که تون و حلوا خير نمیکنن ! ۵3۸ 
میون دعوا نرخ طی میکنه ۵۹4 
میرن من و تو هر کدوم دلش میوزه 9% 
موه‌ی خاک انداز چیه ؟ سنده ۵۹ 


همان جان عزیز است ولیکن چو نفی غفقان آرد اگر 


آید و برون ترود ۵۹ 
ن 

نارده رنج گنج میسر نمیشو د ۵۷1 

ناخن بند کردن ۵۷١‏ 

نادر رت و برنگشت ۵۷۱ 

ناز پرورد تنعم برد راه به دوست 

عاشقی شیوه‌ی رندان بلاکش باد ۵۷۱ 
و2( 


ناز خرگی عنره‌ی ثتری 
نازکش داری نازکن» نداری پاتو رو به قبله دراز 


کن 2۷۲ 
ناز و نوز این مامانی؛ فحشه و لترانی 2۷ 
نام یکی گر بماند ز آدمی 

به کزو ماند سرای زرنگار 5۷۲ 
نان اینجاء آب اینجاه کجا یرم به از اینجا ۵ 


ناودون رو به قبله شِر و شر آبش ماده عروس ما بچه 


ساله مرب خوایش ماد dv‏ 
نبریده دوختن 2۷۲ 
نپخته بالا آوردن 2۷۲ 
شق کشیدن یا شق نکشیدن ۷۲ 
نتونضمی بجی فرو جه 5۷۳ 
نجابت زیادیام فقر میاره ۷ 
نجابت زیادیام نکت میاره vr‏ 
نجامتو هرچی یتر هم بزنی گندش یشتره ۰ ۰ ۵۷۳ 
نجی خوردی دهنتو آب بکش و 

2۷۳ 


نخوردايم نون گندوم» دیدایم که دس مردوم! 
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0 








نا لا لا لا !]۲ !۲ ۲1 








۷۸ 


نخورده شکر نکن 

نخو رده مست 

نخونده ملا 

نداری از طلبات بخور 

نداری عیب یی 

نداریه و هزار عیب رعۍ 

نداشتن یه جور گرفتاریه داشتن هزار جور 
زد و ترس 

ندو که به من نمیرسی! 

ندوتی و نتونی بهتره تا بدونی و نتونی 
ندید بدیده وعتی که دید به خود برید 
ندیده بهارک نخورده خیارک! 

تذار ناخون ند که 

نذر امامزاده شناش تو جوجه خروسه 
نذر میکنم نذر سرم؛ خودم میخورم با پسرم 
نرسیده به درش کلای قاضی به سرش 

نرم حرف بزن و سف جا بکن! 

نرمه حریرش میکنم باد میاه 

ر تر راه رقن 

تره خر جوز علی 

نزده میرقصه 

نزن در کی با انگئت: که میزنن در تو با مشت 
ناو ما برو کثکتر باب 

سب از دو کس دارد این تیک پی 
ننه را حکیم میدهد» دران را پرستار یکند 
له ور نییه» آخر به دعوارسبه 
نشاشیدی شب درازه 

نشخوار آدمیزاد سرفه 

نشتد و گنتند و برخاستند 

نشونت میدم به من ماس چقد کره داره 
نص لی نصٌ لک واللاه خیرالرازقین 
نعل پیدا کرده پی اسبش میگرده 

نمش افتاده لگ مزنه 

نعلش در آتش است 

تعش نو ده جنتک مدازه 

نعل وارونه زدن 

تفت چراخش به آ خر رسده 

تفس حه درویش! 

تفس کش طلیدن 

ننله کردن 

تتوص بد زدن 

نفیم تر از گوساله پورس رده بسا 

نقاره میکه» امام رضا داراس؛ بمن چه» بتو چه 


وش( 
۰۱۷۴ 
2۱۷۴ 
۵۷۴ 
وف 
0۷۴ 
۵0¥F‏ 
dF‏ 
2۷۵ 
3 
۵Y۵‏ 
2۷۵ 
2۷۵ 
۵2۷۵ 
2۷۵ 
2۷۵ 
۵۷٦‏ 
۵۷٦‏ 
اش( 
۵۷٨‏ 
۵۷1 
۵2۷۹ 
2۷۹ 
AYY‏ 
2۷۷ 
AYY‏ 
۷ 
2۷۸ 
AYA‏ 
OYA‏ 
AYA‏ 
AYA‏ 
AYA‏ 
AYA‏ 
2۷۸ 
۱۷۸ 
2۷۸ 
2۷۸ 


` ۹ 


2,۹ 
۵4 
۵۹ 
2۸۹۰ 


0 
Û 
1 


قند و نمک 


نترد داغ کردن 
تقش آخر بهتر از اول بود 
نکرده کار» نر به کار 


۱*۰ 
۱۸۰ 
۸۰ 


۲7 نگار کله پز من که دل سراچه‌ی اوست‌تمام لذت دنا ميان 


پاچه‌ی اوست 


۸۰ 


0 نگار مجلس ما خود هيغه دل مییردعلی‌الخصوص که 


U 


0 ۲ ار ها‎ ESE: HE 


تا .لا سا لا ها له لا تا با الا ما 


Oa‏ لا لا لا لا لا تا 


نگار من ز من هر شب چغندر پخته مخراهد 


۸۰ 
۸۰ 


خیالش میرسد آن سگ پدر من گنج قارون زیر سر 


دارم! 
نگنتی کیوه‌ت مبارکه: میگه منو یر زیارت 
نگو شوورا بگو آقا بالاسر! 


۲ نگو کارگر!بگو کارگر عراب کن 


نگوه نشنف 

نگی له خر بی! گوشتش نخته بی! 

نماز بی‌و ضو کو. نشته 

مردیم و دیدیم! 

نیک به زخم پائیدن! 

نکر یخوره نمکدونو شکنه 
نمیدونم آفتاب ازکدوم طرف دراومد؟! 


5۸۹۰ 
۵۸۰° 
۵۸۱ 
۵۸4 
۵۸4 
۵۸1 
۵۸1 
۵۸4 
۵۸۱ 
۵۸۲ 
۵۸۲ 
۵۸۲ 


نمیدونم چه اقبال سگی دارم؛ هرچی گم عیثه پیش من 


درمیاد! 

نمیدرنم دیشب شب اول قبر کدوم گناحکار بو دا 
نسیذارن کلون دهنم بته بائه! 

نمیذاره نیدی آفتاب کنه 

تیرینه نکنه گشنه‌ش بته! 

نمیثه بهش بگی بالا چشمت ابروٍ 

ننگ اغتیا و مرک فقرا صدا نداره 

ننه پسون! پسون بره قبرسون! 

تنهش در جو دوخته 

ننه‌ثم که خونه من اومد له ماه آبستن بود 
تنه که نبود با زن بابا باید ساخ 


BAY 
۵۸۲ 
0A4 
۵۸۲ 
BAF 
DAF 
dAr 
BAY 
BAY 
1*۳ 
2۴ 
BAF 


ننه» ننه غولومسنۍ! ندو که چشمت میزنن؛ نظر به تخمت 


میزنن! 

نه! ته میکه مگ نیم منه! 

نوبت به انیا که رید آسمون طیید 
تودیده قا دیده» بر ا ثاریده ‏ 
توریوون پله پله 


ا ۾ ڪڪ 
توشدارو پی از مر کي سهراب 


۵8AF 
۵۸۴ 
AAF 


DAF. 


BAF 
2۸8۵ 
۵A۵ 
2۸۵ 
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3 ۵ لا ۲ 


O تا‎ 


فهرست ضرب‌المثل‌ها 

نوش و نیش با همه ۸۵ 
نوکر ارباب گفته‌ن» نه نوکر بادمجون! ۵۸۵ 
نوکر بی جیره مواجب تاج سر اربابه ۵۸٨‏ 
نو که اومد به بازار کهنه ميشه دل آزار ۸3 
نون آجر شدن ۵۸ 
نون بدووه آب بدووه تو هم دنبالشون بدوویی ۵۸ 
نون به هم قرض دادن ۵۸1 
نون به نونت نرسه ۵۸1 
نون بی‌پتبر نمیشه! 2۸1 
نون پیاز خور» نون پیاز خوره ۵۸3 
نونت نبوده آبت نبوده» درد بی‌درمونت چی بود ۵۸۷ 
نون توی روغن بودن لت 
نون جوه بخور و بدو BAY‏ 
نون دست بخله: آب که سبله! 2۸۷ 
نون دونیش سصراشه BAY‏ 
نونش بیباد حرمسرا؛ خودش بره کارمرا ۵۸۷ 
نونش تو روغنهه روغش تو دنه ۵۸۸ 
نوش گرم و آبش سرد ۸۸ 
ترنش نداره اشکته گوزش درختو میشکنه ۵۸۸ 
نون کور ۵۸۸ 
نون گدایی رو گاب بخوره پي شخم ندیره ۵۸۸ 
نون گندوم ثیکم فولادی میخواد ۵2۸۸ 
نونم دادی؛ جونم دادی؟! 2۸۹ 
نون خو رم» خون بخورم ۵۸۹ 
نرن میده دندون نمیده؛ دندون مده نون نمیده  ۵۸٩۹‏ 
نون نداره بخوره پاز میخوره اشتچاش وامه ۵۸۹ 
نون نکش و آب لوله کش ۵۸۹ 
نونو به نرخ روز باید خورد ۵۸4 
نون و پنیر بخور حورو سرت ناد ۸۹ 
نون و پیر و پونه» آملا کله مونه ۹۰ 
نون و پنیر و ترخون؛ اینجا و اونجا تو بچرخون ۵٩۰‏ 


نون وبنير و سبزی» عراق چرا میلرزی؟ایسران کاریت 


نداره» سربه سرت میذاره ۵1 
نون و پنیره به لقمه .. ر :۵4 
تونه! جون که نیس بتونه بده! 2۹۰ 
نونی میخوریم نی میکئیما 2۹۰ 


نه آب داره: نه نون داره: سه ذرغ و نیم زیون 
داره! 0۹۰ 
نه ین نه اون: يمون الماعون ` ۵۹۱ 
مه ببس الا ی پایین اسمش جیه؟ خانرم 


نازنین! ۵۹1 
نه بالا داسره نه پاین؛ نه پن دری نه زير زمین ۵٩۱‏ 
ته به درد زندگی میخوره» نه په درد ج...گی ۵44 


۷۳۹ 


ته خو دم امين‌الضربم نه بابام 


ا نه بر آشتری سوارم نه چو خر به زیر بارم‌نه خداوند ریت 

نه غلام شپریارم ۵۹۱ 
۲7 نه به اون چادر نمازت. نه به این پاچین وازت ۵4٩۱‏ 
0 نه به اون داریه و دنبکك زدنت نه به این زینب و کللوم 

شدنت! ۵۹۱ 
0 نه به اون شوری شور نه به این بی‌نمکی ۵۹۱ 
0 نه به داره ته به باره: اسمش خاله موندگاره! ۵۹۱ 
0 ته به دیرونه ينه داد نه از دېوونه مشه گرت ۵۹۲ 
لا نه بیل و نه سه پایه» پلو میخوره تو سایه ۵4۲ 
0 نه تتگی دیاس نه کسی آدم ۲ 
۲7 ته تو این گور مرده‌س. نه تن این مُرده کفن! ۵۹3۲ 
1 ته چک زدی نه چونه عروس اومد تو خونه ۵4۲ 
1 ته خانی آیه نه خانی رفته ۵۹۲ 
0 ته خر بگایی نه هیچچی! 2۹۲ 
نا نه خرد خوری نه کی دھیء گندہ کی ق ۵۹1 
1 نه خو دش» نه کاغذش» نه خرجیش ۵۹۳ 
O‏ واگ 
0 


81 
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نه در سر کلاه و ته در پای کفش: عیان از عقب خایه‌های 
بنفش 2۹۳ 
نه در غربت دلم ناد و نه رویی در وطن دارم 

الهی بخت برگردی از این طالم که من دارم ۵٩۳‏ 
ه دس به چوبت يالا مره نه کمیسری محله ذستته ۵٩۳‏ 


نه دس دارم به سر زتم» نه پا دارم به در زلم ۵۹۴ 
نه دس ستبزه نه پای گریزا ۵4۴ 
نه دوبند انگشت؛ نه صد من منت! ۵۹۴ 
ته دوسی به زور ميشه؛ نه مهمونی به رردرواسی ۵۹۴ 
نه راہ یی دارم» یا داره» ته راه پش ۵4۴ 
نه سرمو بځکن» نه گردو تو جم بکن ۵۹۴ 
نه سیخ بوزه نه کباب a4۴‏ 
ټه شیر شتره نه دیدار عرب A4۴‏ 
نه قم خوبه نه کامون: لنت به هردوتاشون ۵4۴ 
نه کار دارم نه بار دارم؛ زلف آقارو تیمار دارم ۵4۵ 
نه کلاگسی؛ گیسی مشه؛ نه مرد بی‌قباله شرور ۰ ۵۹۵ 
نه گذوشت نه ورداشت ۵4۵ 
نه گوشت ثکاره نه چس تازې ۵۵ 
ته لحاف؛ نه ٹیش ۵۹۵ 
نه ما را از این طالم» نه خدا را ازین گرم ۵۵ 
نه مال دارم دز رده نه ایسون دارم شیطون., ۹۵ 
نه مرخ نه کیش ۳ 9۹1 
نه مشت دارم نه پشت d47‏ 
ته مهمانم کن» نه کنشم یدزد ۵۹۹ 
نه میدونه نه بخواد پدونه 8 ° 
نه مینه گفت علی» نه مشه گنت عر ۹۹ 
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نه نون دارم نه لرنه» گرزم ترکی میخونه! ۵41 
نه ون و پنیر غذا میثه نه باجنال قرم و خویش 2۹۷ 


نه هرکه طرف‌کله کج نهاد و تند نشست 

کلاهداری و آیین سروری داند 2۷ 
نه همچی ترنره: ته حمچی ماده‌ی ماده! ۵4۷ 
ئه هوشت تو نە هوشت من ۵۹¥ 
نه په لشه غذا نه صد جور دعا 2۹۷ 
نیش عقرب نه از ره کین است 

اتتضای طبیتش اين است ۵4۷ 
نیگا به بابات یکن؟ بادی به رنات بکن! ۵4۸ 
نگا په دست ننه کن! غربیله کن ۵۹۸ 
نته دامن نله هر له منی من نیځه ۵۹۸ 

3 

واروته کاشتی» با کائتم ۵44 
واسه آدم ایرادی حمیشه رای ايراد وازه ۵44 
وامه دو تا پرل آنگ میندازم» یا میندازه 1.۰ 
واسه همه پاباس برا ما ته 1.۰ 
رابه یکی غش بکن که واست تب بکنه 1۰۰ 
راسه يه بی نماز که در مچچدو نسبدن! 0 
واشورم» یا واشورش آفتانه 1۰ 
واگردونش آفتابه ۰ 
واللام» نامه تمام؟ ۱.۰ 
وای بخونی که یه شب از میونهوش بگذره 1.۰ 
وای دلې» وای کمرم» از دس مادر شرورم 14 
وخت خوردن قلچماقم یا علی موسی‌الرضاء و خت کار 
کردن چلاقم یا علی موسی‌الرفا 4 
وخت زن طلاق دادن ندارم» یا واسم نذاشته! 1۰4 
وختی ابره همه جا ابره ۱ 
وختی اومد به پایش گیوه بود په پاش چارق ۰ ۲۰۱ 
وختی باره تو سولاخ مو رچه م میباره ا 
وختی بُردنیه چرا من تبرم 14 
وختی حاحت نشه روا: جه آل عاء چه آل قا ۱۰۲ 
وختی خدا بخواد پدر یکی رو بسوزونه حیزومشو با 


دس خو دش جور میکنه 1۲ 
وختی زیر لحاف مره نمیگه ندارم 1۰ 
وختی که ماد از همه طرف مياد ۰ 
وختی ماد برو به خواب» دختی نسیادآم برو به 
خواب ۰ 1۲ 
ورمنه فوج ڳدی امامزاده حسنه! 1۲ 
وروره جادو 1۴ 
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قند و نمک 


وسط لحاف خراپیده ۰۳ 
وسمه ک... تتگ نیکه عثوهرو زیاد مکنه 1۰۳ 
وصلت با خودی» ممامله با بیگاته ۰۳ 
وصله‌ی ناجور 1۴۳ 
وصله‌ی ناهمرنگک 1۴۳ 
روصم اينه که ریشمو نکنی 1۳ 
وعده‌ی سر خرمن ۴ 
وعده‌ی من و شما فردا تری مدرب !| ۴ 
وقت مر خاراندن ندائتن 1F‏ 


وقتی که از خواب پا میته مثل گلی که وا مینه ۱۰۴ 
وقتی که اتبال قمت میکردن؛ متو خواب برده بود» یا 
من و تورو خواب برده بود؟ 1۰-۵ 


وقتی که ریشدار می‌پندیدن من بی‌ریش بودم» حالا با 
بی ریش مپندهن من ریش دارم! 1۰۵ 
وقتی که گل نکلته شاد دست به دست میرود 1-۵ 
وکیل باشی امر ایله گتینه!؟ ۵ 
رلش! ۰۵ 
3 », 
ویر گرختن 1۵ 
® 

ها! بو دورهاء اللاه كبر! 1¥ 
هاچين و واچين يه پاتر واچين 

| هادی حادی» اسمتو رو من نیادی؟! 1۰۸ 
حارا گدیرسن؟ ماچین ده پیداس از بر و ياچبن د ۱۰۸ 
هارت و پورت 1۰ 
هر آباد تا دس نادون نفتاده آیاده 4۸ 
هرآنکس که دندان دهد نان دهد 1<4 
هر آبری بارون نداره 14 
هر اون نخلی که شاخش سر بدر بی 
مُدامش باغون خونین جکر بی ۹ 
هر برنجی رو زیاد بگردی از توش فضله موش 
درمیاد ۱۰۹ 
هر بزی رو از پای خودش آویزون میکنن 1۹ 
شاید که پلگد خنته باشد 1۰4 
هر تخم آرزویی به بار نیثینه 1۰ 
هرجا آشه؛ غلومی فراشه 11۰ 
هرجا خو رده نون بریزی مورچه جم ميشه 11۰ 
هرجاکه دیدی مردییر بنشین و احوالش بگیر ٩۱۰‏ 
هرجاکه دیدی پرزن سنگو وردار مفزش بزن ٩۱۰‏ 
هرجا که میرم هرجا مام حرف سکینه 11۰ 





























1 








لا لا لا لا 








OO DO O 








تا لا تا لا تا دا ۲ 


1 


1 








فهرست ضرب‌المثل‌ ها 

هرجای دزد زده تا چهل روز امه ۰ 
هرچند به دل نداریّم دوست قربان محیت زبانیت ۷۱۱ 
هرچند خری» سری بجنبان 111 
هرچه از پیر استاد به یاد داشتن ا 
هرچه بگندد نمکش میزنند رای به وتی که نگندد ننک 1 


هرچه در بغداده از خلیفه‌س ۱۱ 
هر چه دلم خراست نه آن مخودهرجه خدا خحواست 
همان یځو د 114 
هرچه دیدی همینجا چالش کن ۲ 
هرچه ریشتم پتبه شد 11۲ 


هر چه کنی به خود کنی» گر سه یک و بد کنی ٦۱۲‏ 


هرچه مخواهد دل تگت بگو 11۲ 
هر چی آتش بائه زیادتر از خودشو نمیسوزونه 1۱۲ 
هرچی اداس تو لنگ گداس T1‏ 


هرچی از آب و آتش عمل میرمد 11۲ 


هرچی از دست دزد در بره گر رمال میفته 11۲ 
هرچیام آتیش باثه» آخوش خاموش مه 117۲ 
هرچی اون خواییده شا بگردین ۱۳ 
عری اون ريده این خورده 1۱۳ 
هرچی اون گذونته این ورداشته 11۴ 
هرچی باته به رن بیشتر پاره کرده 34۳ 
هرچی بکاری هدونو درو میکنی 11۳ 
هرچی تو از اون کم میذاری شیطون از تو یکشه 1۱۳ 
حرچی تو دیگه تو چمچه‌س 17 
هرچی خاک اونه عمر شا باشه 11۴ 
هوچی خدااز من بدش مییاد من از فلونۍ 1۱۴ 
هر چی داره به بر داره» به تخجه .. ر خر داره 11۴ 


هرچی داشته باشه بیشتر از شش ذر چلوار نمیبره ۱۱۴ 
هرچی رو از چشم من میبیته 11۴ 
هرچی رو منم کردم به سرم اومد 1۵ 
هرچی زن از ..ن دادن عاجزه اون از پول دادن ۲۱۵ 


هرجیزی اوعد نومد داره ۱۵ 
هرچیزی رو اگه نیگر داشتی درّسته 1۵ 
هرچیزی نروش خوبه» دوست کېنهش 11۵ 
هرچی منگه مال بای لنگه 11۵ 
غرچی عوشن رازه گله رازه 11٦‏ 
هرچی کوتاه میبام درازش میکنه 113 
هرچی که دا کلم خرج اتنا یکم ۱۹ 
هرچی که کنده ند هه مال من دردمنده! ۱۹ 


هرچی مار از پونه بدش مياد دم لونهشم بز ميشه 1١‏ 
هرچی ما میزدیم به کل می‌خورده هرچی اونا میزدن به دل 
میخورد 317 
هرچی میگم نره میگه بدوش 113 
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ا هرکسی بر طینت خود بکد 


۱۷۳۱ 


هرچی هس زیر سر اونه 11۹ 
هرچی هس هسین» زبونشه TY‏ 
جر خاي یه جور تفل وتان هو ۱۷ 
هراحکیمی از ووم مودش ا ٩۱۷‏ 
هر خریداری محمود یس 1۷ 
هر خنده‌ای به گریه پشتشه 11¥ 
هر خوردن ختتالوه ترتر عنبش هالو! ۱۷ 
هر خوردنی ہس دادنی داره ۷ 
هر دردی درمائی دارد ۱۸ 
هر در نوبی قرقری داره ۸ 
هر دری رو پاشنه‌ی خودش میچرخه ۹۸ 
هردست که دادی به همان دست گرفتی ۱۸ 
هر دم از این باغ بری میرد 4 
هر دمسل 1۸4 
هر دو عالم اگر خررد برهم؛ پشی از خا.. تلندر کم 114 
هر دیورنه به کار خحودش عاقله ۱۹4 
هر رفتی ارمدی داره 11۹ 
هرزه کی بو داره 11۹ 
هر خن جایی و هر نکته مکانی دلرد 14 
هر سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند 1۹۹ 
هر سرازیری سوبالایی داره 1۹ 
هر سری یه روژی‌ای داره ۹ 
هر سری یه عتلی داره 11۹ 
هر سکه‌ش تر دهن شیر خوابیده 114 
هر منی تتاضایی داره 1۰ 
هر سا بختی تا چهل روز سفید بخته 1۳۰ 
هر صاحاب قا آل عبا؟! 1۲۰ 
هر ضرری یه عقلی میاره 1۳۰ 
هرطرر خرج کنی خدا همونطور میرسونه 1۰ 
هر عب که سلطان پندد هنر انت 1۲۰ 
هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد 1۲۰ 


حر کار و کسبی سردایه‌ای میخراد: سرمایه‌ی دلال درزغه ۱۲۰ 
هرکی که برادرش نگا..» زو بوي برادری نیاید! ‏ ۱۲۱ 
۱ 11 
هرکی را بهر کاری ساختندمپر آن را در داش انداختد ۱ 
هرکی را که دخت برگرددشب اول عروس بر گردد  ٩۳۱‏ 
هرکس طاووس خواهد جور حندمتون کشد 1۱ 
هر کوری به کار خودش بیناس؛ هر دیوونه‌یی به کار 
خودش عافل 1۳۱ 
هر که از پل بگذرد خندان بود 1۲1 
هرکه با پولاد بازو پنچه کردساعد سیمین خود را رنجه 
کرد 1۲۱ 


هرکه بامش بیش» برفش بیشتر 1۲ 
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۷۳۲ 


هرکه خراهی گر با و هرکه خواهی گو برو "1 


هرکه در ثیراز بود و خورد مقت‌می تو اند شعرهای خوب 
گنت 1۲۲ 
هر که ثیرینی فروند مشتری بر وی بحوشد 1۲ 


هرکه کاب به کسی بده یه دخو هرکه پس پاره دوتا 


دسشو باید بريد 1۲ 
هرکه گریزد ز خراجات شام بارکش غول بیابان 
شود 1۳۳ 
هرکه نقش خویشتن بیند در آب» برزگر باران و گازر 
اتاب 1۴ 
هرکی آب قلشو مخرره 1۴ 
هرکی از خودش خبر داره ۴ 
هرکی از نته‌اش قهر میکنه 1۴ 
هرکی با سمافد حلو اومد با اعرذ باللا نگاش یکن 1۲۴ 
هرکی با مادر خود زنا کنه با دیگرون چه‌حا کند ۳۴ 
هرکی باید دستو به زانوی خودش بیگیره ‏ ۰ 1۲۴ 
هرکی به فکر خویثه» کوسه به فکر ریه 1۲۴ 
هرکی به کاری مشغول» صننار بنداز تو کتکول ۱۲۴ 
هرکی به سی خود 1۴ 


هرکی چثش به سچی پول نتدی بخوره خنده‌اش 


| 1۲۴ 
هرکی چیزی داره واسه خودش داره 1۲۵ 
هرکی خربزه میخوره پای لرزشم میشینه 38 
هرکی خر شه ما پالون؛ هرکی درشه ما دالون 1۵ 
هرکی خرابه حصه‌ش به آبه 1۲۵ 
هرکی رگد خرابی دارد 1Y۵‏ 
هرکی رو از عرضه‌ ش ناس نه از ننه باباش .۰ ۰ ٩۲۵‏ 
حرکی رو تو قر خودش سخرابرنن 1۳۹ 
هرکی رو میخوایی بشناسی از رفیقاش بشناس .۰ ۱۷۲۱ 


هرکی زرده پر شو خورده خودشم بره پیش 
عروس! ۳1 
هرکی شترو بُرده بالا هموتم میتونه بباره پایین ۰ ۱۲5 
هسرکی عروس‌عمه شد؛ سرخ‌وسفید و پنبه شده 


ه رکی عرو س خاله شد+ سوخته‌شد جزغاله شد 1۲31 
هرکی مش میگیره؛ باد منش میگیره 1۳۹ 
هرکی قیسید ردا هرکی نفهمید برد ۱۷ 
هرکی گرشو بخواد گوشواره‌شم میخواد ۷ 


هرکی میرسه نگ نله رو مجه؛ یکی تمیاد دس بابارو 


یگیره 1۲۷ 
هرکی هرچی پشتر؛ دنسنش یشتر 1۷ 
هرکی حرچی داره از پر تداقش داره 1Y‏ 
هرکی هرچی دسئه! 1۲4 
هرکی هرکی 14 
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قند و نیک 


هر گردویی گرده؛ اما هر گردی گردو یس 1۳۸ 
هرگز مرم ز کامه‌ی زانو عدا نشدحتماً به زیر کامه ود 
نیم کاسه‌ای 1۲۸4 
هر کلی یه بویی داره» هر بتی يه خویی داره 1۸ 
هر لحظه به رنگی بت عار در آمد 1۸ 
هر مالی به صاحبش میره 1۸ 
هر مومتی را موذی‌ای همراه می‌باشد 1۳۹ 
هر نکته که گفتیم همان نکته ند یم ۷۹ 
هر وخت رخت میشوری برو خونه تهت» هروخ حموم 
میری برو خونه شوورت ۰۳۹ 
هروخ تونی بگو میتونم 1۳۹ 
هر وخ شا خرب بشه تو خوب میشی 1۳۹ 
هروخ کی شدی بگو خراب بکتن 1۹ 

1۳۰ 


هر وخ تخود حرف زد تو هم حرف بزن 
هر یکی کردیم کار خر بش راغرت تر شد بجبان ریش را ٩۴۰‏ 


هزار تا چاقر بازه يکش دسه نداره 1۳۱ 
هزار تا دوس کمه يه دمن زياد ۳۱ 
هزار تا کافت سر حرف مُفت 1۳۱ 


هزار تومن طلیکاری جواب یق ترون بدهکاری رو ده ۱۳۱ 


هزار خیال به دل مهمونه که يکش به دل صاحب خونه 
۳ 1۳۱ 
هزار سر کوردس 1۳4 
هزارش ماتم و یک دم عروسی ۳۱ 
هزار عب ترعی 11 
هزار گوثه سخن در دهان و لب شاموش ا 
هزار من گوشت شکار به به چس تازی نمییرزه ۰ ٩۳۲‏ 


هش مش ک.. خا.. تو مش 1۳۲ 
هفتا دختر کور داشته بائه به شه رور ده 1۳ 
:]| هف تا سگ جون داره 1۳۲ 
هنتا کررو عصاس: هنتا کچلو دواا 1۳۲ 
هفت جف کفش آهنی» هف تا عصای آهنی ۳۲ 
هفت رنگ یلو 1۲ 
هفت قلم آرایش کردن 1۳۳ 
هت تفر آینه به دس» لاله به دس فاطمه کچل سرئو 
می‌بی | 1۳۳ 
حتف درو دربدون ۳۳ 
هفده و هیجده و نوزده و بیس: ای خدا مجئون یار ليلس 
1۳۳ 

هلله و ملیله: روغن ميخ طوبله ۳۳ 
هم از توبره میخوره؛ هم از اخور YF‏ 
1۴ 


هم پیاز و خورد و هم چوبوا هم پولو داد! 


1 0 همت بلند دار که مردان روزگاراز همت بلتد به جایی 


رمیده‌اند ۳۴ 
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فهرست ضرب‌المثل‌ها 


همجه که خدا دردش را داده؛ دوایش را هم داد 1۳۴ 


حمچی برو نادر رف گر ز از کر قاطر رف ۳ 
ماش به دمتت د باش 
کرو بکش يواش يواش 
کاری به من نداشته باش ۳۵ 
۱۳۵ 


هم خدارو یخواد هم رما رو 
هم خنده و سور و سروره هم هفته و چله و زیارت اهل 


قور ۳۵ 
همدون دوره کرش تزیکه ۵ 
عمایه‌ها یاری کین تا من شوورداری کنم! ۳۵ 
هم سواره؛ هم یدک میکثه! 1۳۹ 
هم صب کربلا رو دیده‌ایم: هم شام کوفه‌رو ۰ ۱۳۱ 
هم قاله م تاشا ۳۹ 
همکان همکارو رو میاره ۳۹ 
همکار: همکارو نمیتونه بینه ۳۹ 

۳۷ 


همئینم به بود نا من از اون بهتر موم 
همواره به کنج ب یکسو شب تا روزمن ماتم دل دارم و دل 


ماتم من ۹Y‏ 
همون حرو یه کیله جو 2۳۷ 
همونطوری که میزاد همون طورآم سر زا مره 1۳۷ 


هون وختی که به کفشت ریدم به ريثت ريده 


بردم ۳۷ 
هسون وختی که گرفتی و خوردی اهلش بردی! ۳۸ 
همه آتیشااز گرر اين بان میله ۳۸ 
همه آدما خریدنی‌ان. قیمتاشون فرق کله 1۳۸ 

۳۸ 


همه اينارو تا دوتا پر سبزی نمیدن 
همه اینا که جار دارن؛ صحت نون و کار دارن» صاحاب 


میخران؛ سالار میخوان. ظهر که ۳۹ 
میثه ناهار میخوان! 1۳۹ 
همه به باباهاشون میرن این به ننهش! 1۳۹ 


همه‌جورشو غکر کرده بودم اینجورشو نکرده بودم ۱۳٩‏ 


هه چیزم آراسه بوده کارد کلهم بی‌دسه بود! 1۴۹ 
همه حمال عیب خويشتنيم 

طعته بر عیب دیگران مریم 1۳۹ 
همه دنگ دنگیې همه یه رنگیم ۳۹ 
همه دنا را به یک چشم میبند 1۳۹ 
همه را دارم جا ندارم! 1۴۰ 
همه رنگشر دیده بودیم این رنگئو ندیده بودیم 1۰ 
همه رو با یکل چرب نيه روند 1۴۹ 
حه رو برق عیگیره مارو چراغ نتتی ۳۰ 











BE ۳ 





۳ 





EEA تالا‎ 








11 





لا لا سا لا 


۳ 








E معا‎ 


۲ا لا نا لا 








۳ 
11 


همه رو مار می‌کزه ما رر خر حسونه 
رن رات 
شه سرده‌ها ضرر دارب بانریشو نر داره 


همه‌ش نايد تو روش زد یه دفهم بايد دی به 


کشد! 
همه ضررها را از بی‌پولی یکشم 
همه کاری میکنم اما شیادت درو غ نيدم 


همه کابه کوزه‌ها رو سر ماه يا سر س میشکنن 


همه گرفتاری آ همین صد سال اوه 


۳ ۷ 2 5 
هسه مردومو گول میزتن؛ من خودمو ڏول میزنم 


همه می‌ترَفن ما وا صترقیم! 


همه‌ی سالو روزهم» یا روزه‌انده با ماه رمضون! 


هیثه آسمون آبی نیس 

همه نقویم رو گاب نمیگرده 
هيه در به يه پاشنه نیگرده 

مشتری نمیگرده 
هينه دول از چا سالم بیرون نىياد 
هئه نعبون» یه دفهم رعمضون 
هیشه شیکم پر و دوم خالې 

همیثه هشتم يا هشتش کروی له 

هین جا خاکش کن» یا خاکش کنین 


همیشه دکون‌دار عقب 


هنر آموز کز هنرمندی» در گشایی کنی و دربندی 


حنگام تتگه دستی» مامانو بچسب دو دستی! 


هنو این سولاخو نگرفته سرلاخ دیگه وا میشه 


هنو دو قرت و مش باقیه! 
هتوز آب کش خنک ننده یا نشده بود 


۷۳۳ 


1۴۰ 
۳۰ 
۱۳۰ 


۱۳۱ 
۱۱ 
1۴۲ 
1P4 
1۳۱ 
1۳۲ 
۱۳۲ 
1F 
۴۲ 
r 
۱۳۲ 
1۳۲ 
۳۱ 
۱5۳ 
۱۷۳ 
1۳۳ 
1۱۴۳۳ 
۱۳۲ 
1۴۳ 
1۴۳ 
1۳۴ 
AFF 
۴ 


هنوز کی از بهتت برنگشته که شاخه‌ی طوبی به دستشس 


بائه و کیام از جینم نومده که 
نیم‌سوز به فلانش کرده باشن 

جوز مسجد ناخته» دا درش جسم شده 
هنوز نگفته ف می‌فیمه فرسزاد 

هنو نگنتی آشتی: بنای اللکورو گذاشتی! 
هوا پس بودن 

هوا دم داره 

هوای گرگ و بیش 

مومت مُشه! 

حولو! پا برو تو گلو! 

هیچ بقالی نمیگه ماست من ترښه 

هیچ پغمبری تو قیله‌ی خودش قرب ندارد 
هیچ دعوایی نیت که آخرش آئنی بانه 
هچ سال این وقت نمیمرد 


۱۳۵ 
1۴۵ 
۴۵ 
۴۵ 
1۳5 
1۳۹ 
1۳۱ 
1۳۹ 


IP. 


اف 
1۳1 
1۳۱ 
FV‏ 
۳۷ 
1:۷ 




























































































U 
U 
G 
۳ 














نا لا لا تا "2 
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لا با لا تا لا لا لا تا نا نا نا 








YF 


ھچک از شکم مادرش ذوالفتون نيامده است ۰ ٦۴۷‏ 
هیچ گرو نی بی حکست نیس؛ هیچ ارزونی بی‌علت ۱۴۷ 


هی زور به دسه میاره ۴۷ 
هیشکی رو نشده واسه بدهکاری دار بزنن FA‏ 
هی صب داره: هی شب داره» خیابونارو رجب 
داره 1۴A‏ 
ھی ھی جتلی قم قم' 1 
ی 
یا از اين‌ور مینته با از ارن‌در 1۳۹ 
یا اللا اگه یا الا باشه بکیشم به 1۴۹ 


یا امام رضاء گوشاره‌ی گوشام» نذر جٌداه پر بزام 1۵۰ 


يابو قرش داشته 10۵۰ 
یابوی پیشاهنگ آخرش تربره کش ينه 10۵۰ 


بابری سیرآخورا هم از توبره میخوره هم از 


آخورا ۱8۰ 
یا با با پزید بیعت کن» یا برو کنگوّر زراعت کن ٩۵۰‏ 
یا ٹواب یا جواب 10۰ 
یا جای منه یا جای شب جمعه! 12۰ 
"بار باقی وقت باقی 1۵۱ 

1۵4 


یار بده بدتر بود از مار بد 
یارب مباد آنکه گدا معتبر شودگر معتبر شود ز خلا بی خبر 
شود 1۵4 
يارو قرزیه تعریف خدا رو می‌کرد یکی بهش گفت خیلی 


قد و بالای حابی بهت داده 1۵1 
پشتینم میکنی ؟! 1۵1 
با رنگی زنگ با رومی روم 1۵1 
یاسین به گوش خر! 1۱ 
یا شاخ میشکنه یا دیوار خراب یڅه 1۲ 


یا شهید میشم یا عروس میشم 12۲ 


یا صیغه‌ای يا عقدی يه شوور دس به نتدۍ 1۵ 
یا علی غرقش کن سام روش 1۵۲ 
یا قسم بخورد رد شوه یا سرش یشن پرت ئو 1۵۲ 
يا مرد دیا یازن اخرت 152۲ 
یا مرد؛ يا نم مرده یا هپلی حو 1۵۳ 
یات یاشت 15۳ 


یا مکن با فیلبامان دوستی؛ با بنا کن خانه‌ای در خورد فل 


۳ 
با حمچو حیاب کشتی‌ام متکندبا همچو صدف گپر 
1۵۳ 


یتیم شاد کن 








۳ 








قند و مک 


زر - 
یتمونه بزن؛ نه بکش؛ نوتش نده» آبش نده خودش 


مره ۱۵۳ 
پخاری بُخاری» میره بالای بخاری! 1۵ 
یه سر ول کن؛ ریشمو بب ۵۳ 
ره» رهه شررش مله گنه مره 10۴ 
یقنلی بقال! 2۳ 
یکد اعن‌ام لازمد! 1P۴‏ 
بکد بهار تره بچتر از صد پدر و مادر 8۴ 


مدانی 0۴ 
یک جو بی آبرویی؛ صد من کامحویی! 8۴ 
یک داغ دل بی است برای قیله‌ای 1۵۵ 
يکد دختر کور هنت مادر شمر میخواهد 1۵۵ 
یک در بگیر محکم بگیر 19۵ 
یکل دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم 1۵۵ 
یک ده آباد به از صد هر خراب 1۵۵ 
یک زمان غافل شدم» صد مال را هم دورد 1۵۵ 


یک زنمو چار تا بجه: ویلون تدم توی کو چهء برای یک 


اتاق خالی: کاڳل مالی؛ گنتم آواره 1۵۵ 
گنتم آواره 1۵۵ 
181 


یک سال بخور نون و ترهه صد سال بخور مرغ و بره 
یکل شب ای خر سوار جو میخورتا بدانی رسد چه بر سر 
خر 1۵٩‏ 
یک شه مهسون: صد ساله دعا گر 181 
یکك طرف داریه و دتبک میزنن؛ یکت طرف روضه‌ی 


زینب میخونن 101 
یک کاره همه کاره» هه کاره هیچ کاره 1۵٦‏ 
یٹ کاسه کاچی صد تا شُرناچی 1۵1 
یک کلاغ چھل کلاغ 1۵٦‏ 
بک کلاه کشاد! 19 
یک کله به صد کلمه 12۷ 
یک لقمه کستره خواب راحت تر 1۵¥ 
یک مویز و چل قلندر! ۵Y‏ 
بک وجب و چار انگشت» غمزه‌ی تو منو کشت 14۷ 
یه یالتوز 12۷ 
یکی آب انبار میازه» یکی شرشو میدززه 1۵¥ 
یکی از گشنگی ره یکی از سبری! 1۵4 
یکی بابا ندائت سراغ خان عموئو میگرفت ۰ ۱۵۸ 
یکی باید من بائه یکی نیم من 8۵۸ 
یکی بگی دو تا مشفی ۱۵۸ 
یکی به دو ۹۵۸ 
یکی به نعل یکی به میخ زدن 1۵۸ 


یکی به یکی کف بابات از گشتگی مُرد! گفت داشت و 

























































































































































































فهرست ضرب‌المثل‌ها 


نخورد؟!* 14۸ 


0 یکی به یکی گنت الهی روی وطن نبینی: گفت دل 
خوشی‌ام از وطن ندارم 18۸ 

0۵ یکی تخو میچلوند درد یکشید: یکی گفت ول کن 
راحت میشی» دید درس میگف 1۵۸ 

0 یکی تو شهر غریب گوزید به رفتش گفت زبون ما رو 
تيفهىن 19۸ 
یکی تو شهر بک چش یآ رارد شد په چششو هم 
گذوش 1۵۹ 

0 یکی چهاوشنبه پول پیدا میکنه یکی گم میکنه 1۹ 
یکی رو تو ده را نمیدادن سراغ خونه کدخدا رو 
میگرفت 1۵4 
یکی زنش بره که خوار زن نداشته باثه ۱۵۹ 
۲0 یکی سواره؛ یکی یدک مکنه! 19۹ 
یی ۱ 10۹4 
0 یکی ردو یک کی مردار شده یکی به غضب خدا گرفتار شد 
1۹۰ 

یکی میسرد ز درد بینوایی: یکی میگفت خانرم زردکک 
میخوایی | 12۰ 

0 یکی توعد بگه خرت به چنده؟ 11 
0 یلخی پار آمدن ˆ 1۰۲ 
یواشتر برو زردتر میرسی E‏ 

۵ یه آخ دیگه بگی از پیفمری سافطت میکتم 11۲ 
0 یه انگش شاخ بهتر از صد ذر دم 11۲ 
0 یه بار جتی ملخه» دو بار جتی ملخه... 11۲ 
u‏ یه بچه‌چنازم صد تا بچه از بغلش درییادا 3۳ 
7 يه ب گریه گله رو گر میکنه ۳ 
0 يه بوم وا دو هوا 117 
۳ به به میده» په ده میخواد 11۳ 
۵ یه پاش اینور گوره» یه پاش اونور گور 1۳ 
به پاش گیوه بود یه پاش چاروق 1۳ 
0 يه پرده گوشت صد تا عو میپوشونه 11۴ 
0 یه پول جگرک مفره قلمکار نمخواد 11۴ 
۲7 يه پیاله ماست. يه پاله دوع از ته درو غ 1۴ 
0 يه پیاله س 11۴ 
0 یه تا پیرهنی» با دو تا پیرهنی دعوا نیی‌کنه 11۴ 
يه تختەش کت ۴ 
به تخماق میخواد حلیمو هم پزنه! 11۴ 

1 يه تنه جنگیدن 1-۴ 
یه تکه پنبه بذار در ترس‌دونت 1۵ 

0 به تیکه نون شد سگ خررد 11۵ 
0 به جاسخوره؛ به جا میپره 11۵ 
یه جا هيه جاء همه جا هج جا 11۵ 








۳ 
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LL 


۷۳۵ 


وید بد چ 1۵ 
یه جو از عتلت کم کن ,+ هر کاری که دلت میخواد 
یکن 1۵ 
یه جو بی آبرویی؛ يه خروار توونایی 11۵ 
یه جو خریت صد من عافت 1۵ 
یه جوری بیا همدیگر رو بشناسیم! 118 
یه چارک یعنی دو تا بین سرا 11 
یه چاشت بنگی 111 
ا یھ چشی تو شهر کورا پادشای 111 


به چمچه لب چشون کن؛ خود یر پیشش گردن کن 1۱۱ 


یه چرب دیگه بزنی هیچ چی! 1 
يه چیزی بذار در ترس دونت 1۹ 
یه چیزی میگم یه چیزی سنه ! 111 

11۹ 


یه حبرم خرابه و صد تا جومه‌دار! 


یه خر نك حاضر؛ صد اسب عربی غایبو زیر پا 
بذاره 11¥ 
یه خروار ارزن سرش بریزن یکیش پایین نسیاد ۱۱۷ 
تا یه خروار نون کار یه کاسه آبر نییکنه 1¥ 
به خون ناحق تا چل روز بارارو کساد میکنه  ٩٩۷‏ 
یه دس صدا نداره 11¥ 
يه دثه بگو راه نیس! 11¥ 


به دفه گفتی قبول کردم» پثا. ر گرفتی شک ورم داش: 
قم خوردی فهسیدم ددددغ میگی 1۷ 


یه دیوونه سسکی تو چا مندازه که صد تا عاقل نتونه 
درآره 1۷ 
رش که 11۸ 
یه روزی میده به روژی میگیره 11۸ 
یه ساعت نیچ و نوج؛ سر حرف پوچ 14۸ 
به سال بخور بون و ترهه صد سال بخور تون و کره .۰ 114 
يه سر بیشین يه سر پاشو AA‏ 
به سر داره هزار سو دا 11۸ 
یه سره اشکش دم مشکئه 114 
یه سوزلن به خردت بزن به جوالدوز به مردوم ۱۱۸ 
یه سولاخ گن گذوشته‌ن» اسمشر زن گذوشته‌ن 11۹ 
:) یه سب بندازی بالا تا باد پام ن هزار تا چرخ 
میخوره 114 
یه شب خوش خوشون؛ په عم الامون 1۹ 


په شیکم» بنل ثیکمش داره 11۹ 
یه ٹیکم ر 11۹ 
يه ثیکم و دو نت 114 
یه شیکم یه فیکه؛ چند شیکم چند قیکمه ۰ ٩14‏ 
یه کاسه ۷۰ 

1۷. 


به کوخ هار" تج 

















































































































لا ۲ 
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په کرزه هم پشتت میشکنم ۱۷۰ 


و 
5 5 0 ۳ مخ ۹ 
يه کر. برهنه سوار مثل خود شده بود؟ کف ستر عورنش 


یکم .1۷ 
به گوشش دره یه گوشش دروازه .1۷ 
یه لا بود نرمید دو لاش کرده (یا کردم) بلکی 
پرسه! 1۷۱ 
يه لا به ده لا ۱ 1Y4‏ 
به لب و هزار خنده؛ 1۷۱ 
به لحظه تادر ی غر پو ن ۷۱ 
ته لە ۲ 2 1۷۱ 

۷۱ 


په لقمه نون پرپری من بخورم با اکبری؟ 
به شمه نون گدایی بهتر از صد تااز اين حور 


پادثایی 2 
په لنمه نون و پنیره گور پدر وکیل و وزیر 1۷4 
یه مثقال عن تو شیکمش نیس میخواد به گمس‌العماره 
ری 1۷۱ 
به مرغ کمتر صد کیش کمتر 1۷۲ 
یه مرید خر بهتر از صد ده شیش دونگیه 1۷۲ 
يه تش آجیل:؛ به دسه بیل! ۱۷۲ 


11 


۳0 
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EEA, B 





قند و نک 


۷۲ 


په مشت خیرد؛ يه مشت مر 


یه سن ارزن سرش میریختی يه دونه‌اش پاین 


تمیر مد ۷۲ 
یه من رقتم» صد من برگشتم 1۷۳ 
یه من ماس چتد کره مده؟! ۷۳ 
یه نار و صد بیمار ۷۳ 
یه نفر گناکار» صد نفر گرفار 1۷۳ 
به نقطه بدذاری زسته به نقطه ورداری رسته ۷۳ 
به تنه و صد تا بابا ۷۳ 
یه نون بخرر صد نون شیر کن ا 1۷۲ 
یه نه بگو نه ماه به دل نکش 1۷۳ 
به و جب قد» یه طبق روا ۷۳ 
به وخ از سوزن نو سیره؛ يه وخ از دروازه تو 
نسره ۷۴ 
به وسوسه ثیطون هزار برابر پند و نصیحت به خير 
راهمایی بحرن ۷۴ 
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